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مقدمة مترج) 

پس از انتشار نخضستین مجلد از مجلدات شش کانهُ « انحطاط و سقوط 
ابپراطوری روم » درسال و۱۷۷ » بزرگترین نقادان همعصر گیبون آن را اثری 
خواندند نمونه کمال هنر در فنون نویسند گی و تاریخ نگاری و دریدت یکصدونودو 
پنج سال ی که از آن روزگار می گذرد رأی معاصران درباب ارزش کار گیبون بارها و 
به کرات تأیید شده است زیرا که وسعت دانش و نبوغ این مرد دستگاه بامجد و 
عظمت علم و ادب انگلیس را به اثری زینت بخشیده است درچشم خرد چو نکاخی 
بلند و خوش تناس ب که تفرج درآن دید معرفت را روشنتر می کند . هنر گیبون در 
آراستگی نثر و ظرافت طبع و نیش طنز و قدرت داستان گوئی اوست چندان که بد 
خواندن شرح وقایم اعصار گذشته و واقعه آفرینان این درام بزرگ تاریخی تحت 
تأثیر گفتا رگیبون قرار می گیریم و درانديشة خود باجمعی‌خصومت می‌ورزيم وهواخواه 
جمعی دیگر می‌شویم واز ستمکاران استبداد پيشه بیزار می گردیم » وبعضی از 
امپراطوران را نمونٌ جوانمردی و تقوی و فضیلت می‌پنداريم » واین نیست مگر 
به سیب قدرت نویسنده در وصف خصائص اخلاقی مردان آن روزگار . 

ادوارد گیبون درسال بسب , میلادی در دهکده پات نی" د رچندمیلی لندن 
به دنیا آمد و ده ساله بود که دست اجل وی را از مادر علیل مزاحش حدا کرد . 
پس از مرگ مادر » طفل ده ساله را که غالبا رنجور بود به خاله‌اش کاترین پورتن " 


- ۳۸۲۵6۲ ۲۳ - ۳0۲۵۵ مدای 


۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
سپردند نا او را نگاه دارد و تربیت کند , کاترین از هرحهت رنی شایسته بود وجمیع 
صفات لازم را برای پرورش جسم و جان خواهرزادة بیمار در خود جمم داشت یعنی 
از مشکلات نمی‌هراسید و فعال و کاردان بود و دلی پرمحبت داشت و احتیاجات 
فکری گیبون را ادرالك می کرد و چون خو دکتاب خوان بود فرزند خواهر را نیز در 
کار مطالعه تشویق م ی کرد . گیبون درس رگذشت خود نوشته است که «در دوازده 
سالگی عشق مطالعه چنان در وجودم جایگزین شده بود که لذتش را باهمهٌ ذخاثر 
هندوستان عوض نمی‌خواستم کرد ». وی تا چهارده سالگی هرآنچه را از شعر وتاریخ 
و سفرنامه و داستانهای حماسی يا عشقی به دست می‌آورد با ولع تمام می‌خواند » 
و مطالعهُ « تاریخ عالم » و شرح عبور اقوام گتی نژاد از رود دانوب چنان مجذوب 
و مفتونش کرد که می‌توان گفت دست تقدیر این کتاب را برسر راه او نهاد تا وی 
را به کار بزرگی رهنمون شود که از قدرت دیگران بیرون‌بود . 

گیبون را در شانزده سالگی به دانشگاه | کسفورد فرستادند تا در آنجا به 
تکمیل تحصیلات خود بپردازد . ابا در | کسفورد آن ایام نه انضباطی بود و نه 
درس مرتبی وگیبون که آرزومند کسب دانش بود برآن شد که بی‌بدد استاد ایام 
ناسودمند اقامت در دانشگاه را به بطالعه و تحقیق در تاریخ ظهور مسیحیت و 
نخستین ایام آن بگذراند و نتیجهٌ حیرت انگیز این تحقیق و مطالعه انکار مذهب 
پروتستان و پذیرفتن مذهب کاتولیکی بود . اما بموجب قوانین آن روز پیروان مذهب 
کاتولیکی را در انگلستان نه در دانشگاهی می‌پذیرفتند و نه به شغلی از مشاغل 
دیوانی می گماشتند و پدرگیبون که ازکار فرزند سخت اندوهگین بود او را به 
لوزان فرستاد تا تحصیل خود را درآنجا به پایان برد وهنگام اقامت پنچ ساله در 
سویس بود که گیبون مبانی تعلیم و تربیت خود را برزبان فرانسه ولاتینی ویونانی 
و آثار مورخان روم و یونان استوارکرد و مرخ فکرت را جولانگاهی یافت برتر از 
تنگنای شرایم و قوانین و خرافات مذه بکاتولیکی و از دین اصول معنوی و اخلاقی 
آن را پسندید , 


مقدمة مترجم ۳ 
تفویت نیروی اندیشه اوست بمد د مطالعه در السنه و آثار نویسند گان روم و یونان 
که نمری پر بر کت جون کتاب « اتحطاط وسقوط امپراطوری‌روم» ببار آورد 6 و به‌شرح 
دلباختن او به دوشیزه‌ای سوزان نام درسویس و آنگاه پشیمان شدنش و ازدواج 
سوزان با بانکداری من به اسم نکر ۱ نمی‌پردازيم . همین بس که گفته شود که 
سوزان از نکر دختری آورد که درآ بنده رنی مشهور شد ر.فه انسم مادام دواستال" ۲ 

گیون در دوران حنگهای هفت ساله حزء سربازان ذخیره در اردوهای 
مقابل نشد و میان تمرینات اردوئی در انگلستان و جنگهای سرداران رومی با افواج 
اقوام کم تمدن درنده‌خوی تفاوت از زمین تا آسمان بود » گیبون از زند گی سربازی 
تجاربی اندوخت و باعوامل اصولی فنون جنگی آشنا شد که در همه حال و در 
هر عصری تغبیر نا پدیر است و این آشنائی در نوشتن کتاب بزرگش وی را به کارآمد . 
گیبون درسال وب , به ایتالیا رفت و در ا کتبر همان سال به رم رسید و 
به نتستین نگاه بر ویرانه های رم باستانی مفتول «شهر حاویدان» و عظمت آثار کهن 
آن گردید » و بیست و پنج سال بعد در شرح حال خود با قلبی چنان آ کنده از محبت 
«مزاج طبع من به سهولت تأثیر پذیر نیست واز تظاهر به عواطفی که 
دردل ندارم سخت بیزارم » اما باوجود گذشت یک ربع قرن هنوز آتش احساسی را 
کرده‌ام وده یا رای وصف آن رادارم ۰ پس از شبی که همه د ربیخوابی گذشت پا به 
ویرانة فوروم نهادم و با غرور ومباهات در هرنقطة تاریخی و فراموش نشدنی این 
میدان باعظمت سیر وتماشا کردم و مکانی که رومولوس اول‌بار درآن قدم نهاد 
یاتولی ۴ درآن سخن گفت یاقیصر درآن به ضرب خنجر بروتوس کشته شد همه 
چون نظاره گامی‌آشنای جان دربرابر چشمم بود وچندین شبانروز سرسمت بادة لذت 
درعالمی مخلوق این مردان بزرگ تفرج می کردم تا عاقبت به خود آمدم و به 
تفحص دقیق دراین آثار پرداختم 4 
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ِ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
گیبون درباب لحظه‌ای که اندیشةُ نوشتن تاریخ روم درفکرش راه یافت 
چنین می‌نویسد : 
در پانزدهمین روز از ماه | کتبر ء دب , هنگامی که درمیان ویرانه‌های 
کاپی‌تول نشسته وغرقة دریای فکرت بودم وراهبان پابرهنه درسعبد ژوپیتر دعای 


شایگاهی می‌خواند ند اند یمه نوشتن « اتحطاط وسقوط امیرالوری روم » درخاطرم 
راه یافت . 


نضستین مجلد از مجلدات شش گانة این کتاب که درسال ویب , منتشر 
شد از عصر امپراطوران آنتونینی آغاز می‌شود و به رسمی شدن مسیحیت در دوران 
پادشاهی کستانتین به پایان می‌رسد . فصل پانزدهم و شانزدهم درجلد اول در بارهُ 
پیشرفت دین مسیح و چگونگی معاملٌ امپراطوری روم با مسیحیان است تا روزگار 
کنستانتین » و غالب خوانند گان امروزین فقط این دو فصل مشهور را می‌خوانند و 
به تسمتهای دیگر کتاب توجهی نمی کنند . ابا باهمه مخالفتی که مژمنان‌و کشیشان 
انگلیسی با آراء گیبون درباب دین سیح و اعتقاد سیحیان به معجزات عیسوی 
م ی کنند چنین می‌نماید که وی بیشتر به افسانه‌های مبالغه آمیز و سنن و مراسم 
مسیحیت معترض بوده و چنانکه شاید ستاینده بردم راستکار صاحب فضیلت بوده‌است 
که درهمه حال راسخ قدم و استوار فکرند و در کار مداومت می کنند وجانب‌اعتدال 
را هرگز رها نم ی کنند. 

شهرت گیبون پس از انتشار نخستین مجلد تا بدان جا رسید که نامش را 
در زمرة مورخان بزرگی چون هیوم " و رابرت سون ۲ ذ ک رکردند . پس از بیست سال 
کارو کوشش شبانروزی سرانجام همه کتاب در شش مجلد بچاپ رسید و الحق باید 
گفته شود که اثر گیبون در زبان انگلیسی تنها نمونه کتاب تاریخی اس تکه به‌سبک 
ادیی نگاشته شده و گذشته ار کیفیت بهم پیوستن اجزاء کتاب و سبک آن چیزی کد 
خواننده را مرعوب و مفتون می کند وسعت دانش گیبون است وهیچ تاریخ دیگری 
جز « انحطاط و سقوط امپراطوری روم » از امتحان ایام و انتقاد نسل اندر نسل 
مورخان دانشمند جان بدر نبرده و هیچ کتایی آن را به تمامی منسوخ نکرده است. 
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بقدسةُ مترجم 0 
سک گیون پدید آمدءٌ دقت و کوشش و مطالعه بسیار اوست ودرآراستگی 
و تناسب اجزاء به زیوری می‌ماند خوش نقش که درآن گوهرهای رنگ رنکث را با 
رعایت هم‌آهنگی الوان درکنار هم نشانده باشند . گیبون به خلاف دیگر نویسند گان 
انگلیسی از « مضاعف نویسی» بالك ندارد فی‌المثل می گوید « گراسیان پدر خود را 
دوست می‌داشت و محترم می‌شمرد» و درسراسر کتاب نمونه هائی ازاين قبیل بسیاراست 
و مقصود او از اين کار آنکه از سرعت سیر داستان بکاهد تا خواننده را مجال تأمل 
در نکات مهم باشد . نویسند گان ایرانی هم این فن را بکار می‌برند وغالب کلمات 
مترادف را نیز یکی درکنار دیگری می‌نهند ابا به دلیلی دیگر و آن کوتاه بودن 
لغات فارسی است که اکثرا از دوسه بخش تجاوز نمی کند» ودراین خاصیت فایدتی 
بزرگ هست و آن سهولت ت رکیب الفاط است برای لغت سازی و در پرداختن جمله 
و عبارت نیز بکار بردن مترادفات درجائی که باید جمله را وزین‌تر و خوش آهنگ‌تر 
می کند . عالیترین نمونه مضاعف نویسی در زبان ما نثر سعدیست درحکایات او : 
« دید که نصیحت نمی‌پذیرد و نفس گرم من درآهن سردش نمی گیرد» , 
این بود مجملی از آنچه دربارٌ سبک ادبی گیبون و اهمیت « انحطاط وسقوط 
امپراطوری روم» می‌توان گفت ,اما برای شنا خت‌بهتر کتاب برخواننده واجب است‌مطالعة 
مقدمه‌آقای دی . ام . لو در تجزیه وتحلیل آن ومباحث‌دیگر که از این پس خوا هد آمد , 
در ترجمهٌ « انحطاط و سقوط امپراطوری روم » سعی من همه آن بوده است 
که با رعایت امانت پیک رکتاب را بجامهٌ عاریتی بپوشانم که نازیبا نباشد و برای 
راهنمانی خواننده در ذیل صفحات یادداشتهای بسیار افزوده‌ام و یاداشتهای اضافی 
را یا از متن کامل کتاب گرفته‌ام یا از دیگرماخذ مستند , نکن دیگ رکه ذ کرش لازم 
می‌نماید سعی بسیار بوده است در نوشتن اسامی اشخاص و بلاد به نحوی که‌خواندن 
آنها بی‌بدد الفبای لاتینی آسان باشد » معذلک هراسمی را لااقل یک باربه حروف 
لاتینی در ذیل صفحه آورده‌ام . در ذ کر تاریخ وقایع نیز روش آقای لو را بر گزیده 
و آنها را دربالای صفحات نگاشته‌ام . 


۴ بر 


هر که که نیر حادنه ار اسمان رسد اول بلا به مرغ بلند آشیان رسد 
در شهریور ماه ب عم , مهربان یاری خردمند که شریک زندگی و مربی و 
راهنمای من د رکار ترجمه بود دیده از جهان فرو بست. پس‌از مرگ او تنها مایه 
دلخوشی ترجمهُ این کتاب بوده اس ت که درپائیزهمان سال به دستش گرفتم . امیدوار 
چنانم که حاصل سه ساله کوشش من روح پاك او را خشنود کند و در نزد صاحب 
نظران مقبول افتد . 


فرنگیس شادمان 
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باشد ؛ و بریدن قطعاتی از آنها و پیوستنشان با یکدیگر فقط برای جمع آوری شرح 
وقایعی که ارزش تاریخی دارد به زیان کتابست » و قدر واقعی آن و کمال هنری را 
که در آفریدنش بکار رفته است از خواننده پوشیده می‌دارد . این کتاب را باید ذات 
کامل دارای اجزاء گونا گون دانست و آن را به تمامی در نظر آورد و در مسأله 
کاستن حجمش دقت بسیار نمود و تا آنجا که ممکن است چنان خلاصه‌اش کرد که 
اثرش در ذهن خواننده اثر یک ذات کامل باشد که احزاء تر کیب کننده‌اش نابع 
نظام خاص است. 

این مادام نکر" بود که اول بار « انحطاط و سقوط » را بمنزله پلی وصف 
کرد که ما را از دنیای قدیم به دنیای جدید می‌برد . ابا گیبون خود دعوی می کند 
که پیروزی دین و غلبه بی‌فرهنگی را حکایت کرده است » و نظر خواننده و عقیده 
دینی او هر چه باشد در مضمون این گفته شک آوردن و با آن مخالفت نمود نکاری 
است مشکل . 

درآن سوی پل که مربوط با دنیای قدیم است گیون درعرصه حوادث آن 
ایام به دقت نگریسته و استادانه در طی سه فصل صحنه وقایم را معین کرده و به 
معرفی مباحث کتاب پرداخته است . من سه فصل مد کوررا» با حذف چند قسمتی » در 
این کتاب گنجانده‌ام زیرا که ادراك مقاصد گیبون و نتیجه گیریهای او بی‌مطالعهُ آن 
فصول امکان پذیر نیست. قسمتهائ ی که حذف شده است به عنوان مثال یکی شرح 
ایالات و متصرفات رومست و دیگری نیروهای‌جنگی آن. پس از تعیین صحنه حوادث 
داستان نضج و نمو حکومت امپراطوری و مهمترین تحولات آن تا انقراض نهانی 
حکومت مذ کور در مغرب درحدود سال بيء میلادی روایت شده است . در ائناء 
داستان » بعضی فصول را به تمامی حذف و خلاصه‌ای را جایگزین قسمتهائی کرده‌ام 
که شاسل روایات بسیار معقد درهم پیچیده است. 

در قسمت دوم کتاب سر گذشت هزارسال را حکایت کرده‌ام برعکس قسمت 
اول که راجم به مدتی بسیار کوتاهتر یعنی ازسال .م , تا بپع میلادیست 
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داستان گوئی گیبون نا گزیر سریع و قصة او خلاصه و مختصر است و نقص 
اطلاع و اعتبار رأی او را درباب تاریخ بیزانس دیرزمانیس ت که به شرح گفته‌اند , 
بااین همه فراموش نباید کرد که قسمت مهمی از درخشنده‌ترین و عالیترین نمونه های 
نویسند گی او در نیمه دوم کتاب قرارگرفته است و وقایعی را که فروع مبحث اصلی 
داستان اوست و به سقوط قسطنطنیه منتهی می‌شود وی چنان تنظیم کرده و آراسته که 
مانندش تا امروز نیآمده است . در تلخیص کتاب مبحث اصلی محفوظ مانده است اما 
مقداری از مباحث فرعی را از برای خلاصه نویسی فدا کرده‌ام » و لیکن ازاين فروع 
نیز هرآن چه را که لازم می‌نموده است نگاهداشته‌ام » فی‌المثل موضوع ظهور و 
انتشار دین اسلام را د رکتاب گنجانده‌ام اما شرح گسترش فتوحات اعراب و تمدن و 
فرهنگ اسلامی را تا آخرین حد غربی اروپا یعنی اسپانیا که در آن زمان دیگر در 
درون مرزهای امپراطوری نبود حذف کرده‌ام . به همین ترتیب قسمتی از شرح نضج 
و نمو ملل جدید اروپائی و پیشرفت امپراطوری مقدس را حذف و بعضی قسمتهای 
دیگر را کوتاه کرده‌ام درعوض لشگ رکشیهای اقوام بیگانه را به‌ایتالیا و غارت مکرر 
شهر رم را که پس از سقوط امپراطوری مغرب اتفاق افتاد به تفصیل ابا نه به تمامی 
دراین کتاب آورده‌ام . محال بو د که شهر شاهنشاهی رم هر گز عنوان واعتبارپایتختی 
امپراطوری را بکلی از دست بدهد » و مصائب و مشکلات آن هرگز دیرزمانی ازفکر 
گیبون بیرون نبود . 

اعتقاد به مخلد بودن رم یکی از صفات ارزنده و پاینده گیبون مورخ است. 
وی‌وحدت ذات امپراطوری روم را ادرالك می کردباچنان یقینی که به همه نویسند گان 
بعد اعطاء نشده است » حتی درآن وقت که بلاد ابپراطوری میان دولتهای شرقی و 
غربی تقسیم شد از این تقسیم دو امپراطوری به‌وحود نیآمد و وحدت ذات آن همچنان 
پایدار ماند و با آن که زبان لاتینی در قسطنطنیه ناتوان شد و مرد » مردم یونان 
خویشتن را به درستی رومی می‌دانستند و زبان خود را «رومیائی» می‌خواندند چندانکه 
زبان یونانی را تا امروز نیز در محاوره به اين اسم می‌خوانند » پس درآن هنگام که 
مبارز فاتح » سلطان محمد انی » درسال ۳ ء , به درون شهر قسطنطنیه راند نه‌فقط 
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قسطنطنیه ساقط شد بلکه ابپراطوری روم نیز که به رعایت سهولت » تاریخ پیدایش 
آن را می‌توان از بیست‌وهفتمین سال پیش ازمیلاد مسیح حساب کرد عاقبت 
منقرض ویکلی معدوم گردید اماتاریخ گیبون باسقوط امپراطوری به‌پایان نمی‌رسد . 


عبارتی هست بسیار مشهور در نوشته های گیبون و او درآن عبارت ازلحظه‌ای 
سخن گنته است که فکر نوشتن « انحطاط و سقوط » در اندیشه‌اش راه یافت و نیز 
نوشته است که مضمون طرح اصلی او بیشتر فساد و تباهی شهر رم بود نه انحطاط و 
سقوط امپراطوری و روزگاری گذشت تا سرانجام گیبون موفق به تنظیم طرحی شد 
بسیار دقیق و مفصل که محصول کار و کوشش متمادی بود . اما فکر نخستین هر گز 
فراموشش نشد چندان که در سراس رکتاب وی گاهگاهی به مبحث اصلی بازمی گردد 
و انحطاط روزافزون شهر را وصف می کند » و چون کتاب او باشکوه و ابهتی غم‌انگیز 
سرانجام باوصف درهم شعستن رم جدید به‌پایان رسید وی شاهکار خود را با انزودن 
خاتمه‌ای نیکوتر آراست . دراین خاتمه آرام و فارغ از هیجان عواطف و احساسات 
گیبون وضع رم را در ترون وسطی و قرن شانزدهم به شرح گفته است » و تفاوت 
وضع عموبی آن با شهری که وی هنگام سفر خود به آن دیار مشاهده کرد بسیار 
اندلك بود. دراین یک سفر وی در همه چیز به دقت تفحص و امعان نظر کرد و 
يقیناً هنگام نوشتن این فصول رثائی درعالم خیال به‌ایام نخستین بازمی گشته است» 
و به همین سب است که اندیشه خواننده را نیز به اولین فصول کتاب باز می‌آورد 
که در آنها صحنه حوادث را معین و مباحث کتاب را با چنان دقتی آماده کرده بوده 


۰ 
است ۰ 


« انحطاط و سقوط » به حقیقت مانند سمفونی بزرگ درانديشه فرو رفته‌ای 
است و مباحت اصلی که در آغاز اعلان شده است یکایک فکر نویسنده را به خود 
ممغول می‌دارد و نتيجه نهانی همه در خاتمه کتاب رون می‌شود » در آن حا که 
گیبون در سقوط رعب‌انگیز امپراطوری می‌اندیشد و هم در آن وقت تابش انواری از 
سحر گا هان راسانس و دنیای حدیدی را برصحنه ویرانء‌ها می‌بیند که خود می‌با یستی 
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دو قرن بعد در آن زندگی وکا رکند » و اين مبین حقیقتی است آشکا رکه زند گانی 
گیون تا چه حد با کار نویسند گی او درهم پیوسته بوده است. 

چون کسانی که شروع به خواندن « انحطاط و سقوط » کرده‌اند همه آنرا به 
پایان نبرده‌اند پس ممکنس تکه ب هکمال هنرمندی گیبون درطرح نگاری تتاب 
پی نبرده باشند » و امیدوار چنانم که به تجر به برخوانند گان آشکار شود که یکی از 
نکات ارزنده این تلخیص فراهم آوردن آغا زکتاب وختام آن د ریک مجلد است, 

فصول پانزدهم و شانزدهم کتاب را که بسیار مشهور و با زگوینده داستان 
ظهور مسیحیت و گسترش آنست به تمامی دراین ملخص آورده‌ام زیرا معتقد بودم 
که بریدن قطعاتی از این دوفصل ممکنست به‌نحوی در ذهن خواننده اثر نابطلوب 
پدید آورد و اوگمان برد که در این داستان بسیار مهم رأی من میان او و گیبون 
حائل شده است. از سال وب , که نخستین مجلد این تاریخ به قطع ربعی منتشر 
گردید و گیبون به زیرکی آن را چنان تنظیم کرد که دو فصل مذ کور اوج رفعت 
کتاب باشد » فصل پانزدهم و شانزدهم در داستان مسسیحیت از هر قسمت دیگر آن 
مشهورتر شده است ابانه به نیکی » و در واقم ب بعضی از مردم فقط با این دو فصل 
آشنائی دارند که باعث تأدف است و به همین سبب من قسمتهای بزرگی از فصول 
بعد را نیز که مربوط به تحول معتقدات دینی ودستگاه روحانی است دراین ملخص 
آورده‌ام . شرح‌لشکر کشیهای اقوام بیگانه کم فرهنگ وتاریخ وضع داخلی امپراطوری 
شرقی بی‌التفات به پیشرات مدهب آریوسی و معتقداتی چون تثلیث و کالبد پذیرفتن 
روح خدائی بفهوم نخواهد بود . | کنون بی‌مناسبت نیست دریاد آوردن سخن 
کاردینال نیومن ۱ که به حسرت می گوید گیبون یگانه مورخ امور کلیسائی وروحانی 
ماست . گذشت زمان ‏ وکار وکوشش بسیار این نقیصه را چاره کرده است ؛ با اینهمه 
ارحمندترین مورخان مداهب مسیحی به حقیقت در نکوهش اعتقاد بی چون و چراو 
مدمت خرافات عست و فریفتن به عمد و تأسف بردوری گزیدن از معیارهانی که کمال 
مطلوب پیشینیان بوده است وگرایش به مطامح دنیوی که قسمت عظیمی ار تاریخ 
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مذهبی را اشغال م یکند » با گیبون هم رأی و هم آوازند. گیبون نخستین کسی 
است که تحقیق و تفحص درتاریخ مذهبی را کار مردم غیر روحانی کرده است و 
تفاوت | کثر نویسند ؟ان بعد فقط در لحن گفتار و روش معامله ایشان با موضوع 
مورد تفحص بوده است » و برمنست که دراین مبحث سخنی چند بگویم . در میان 
بعضی از نویسند گان رسم شده است که سهل و آسان از نفرت گیبون از دین مسیح 
سعخن بگویند . راست است که گیبون درباب چیزهائی که گیل برت‌موری در ایام 
ما آنها را « چرند مضر » خوانده به طعن و طنز سخن گفته است » و لیکن او هرگز 
پا « احکام و تعالیم پاك و ساده انجیل » نمی‌ستیزد و صحت معیارهای اخلاقی آن 
را منکر نمی شود چنان که بعضی نویسند گان دیگر پس از او منکر شده‌اند یعنی 
آن کسانی که معتقد به کفایت عقل آدمی برای فهم حقیقت خدائی و حیات اخروی 
نیستند . فی‌المغل درکیفیت کار او درآنجا که مربوط به سیپ ریان و آتانازیوس و 
یحیای کریزوستوم است تأمل‌نمائید و نیز مزاح گوئی او را بلاحظه کنید که چگونه 
بی هیچ غرضی هم از نظریات مدهبی جولیان مرتد و هم از اعمال او به طعن وطنز 
سخن می گوید . بااین همه تظاه رکردن که گیبون با زندگی روحانی موانق بوده 
کاریست عبث . گیبون فکر پروردة فیلسوفان اروپائی بود و لی‌تون ۱ اس‌تری‌چی 
در مقاله‌ای که درباب مادام دودوفان" نوشته است راجم به ایشان چنین میگوید ۰ 
«آن نسل فیلسوفان درشک و الحاد چندان راسخ و استوار بودند که دنیا هر گز 
مانندش را ندیده بوده است زیرا که این نسل رنج انکار رانیز برخود هموار نمی کرد 
و کارش تجاهل صرف بود » و پیش اسرار جهان و مفتاح آن اسرار دیواری بی در و 
روزن از بی‌اعتنائی کامل کشیده بود . | گرسرانجام« طعن وطنز جدی و اعتدال آمیزی» 
که گیبون ازپاسکال" آموخته و درسراس رکتاب خود پیوسته بکار برده است» اند کی 
ملالآورمی‌شود » باید به یادآوريم » چنان که جی بی بیوری؟ پیوسته د ریاد داشته است » 
که روش محاوله اختیار کردن درترن هیجد هم احتیاطی ضروری بود زیر که ممکن بود 
تن فربه‌مذهب‌نا گهان ازخواب برخیزد و گیبون را به گناه کفرگوئی به محا کمه بکشد . 
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روحانیون زمان گیبون و مردم غیر روحانی به مراتب بیش از ايشان » 
نمی‌نوانستند بفهمند که گیبون چه می کند و سعی نم یکردن که بفهمند » زیر کتاب 
گیبون را به متزله حمله‌ای به دستگاه مذهب می‌پنداشتند که با نظام استقرار یافته 
دیگر اسور زند گی بسته و پیوسته بود و به اين سبب هراسان شده بودند » و چون 
دعوای بهتری نداشتند به‌پیروی از روش دیرین و کیل مدعی ر دشنام دادن گرفتند» 
و دست یافتن برآن کس که هدف ناسزا گوئی بود در نظر اول آسان نمود . گیبون 
فربه و در لباس پوشیدن به ظاهر آرائی دلبسته بود و فکر انگلیسی تر کیب این دو 
کیفیت را به سهوات نمی بخشد » و یک قرن تمام عادت برآن شده بود که برهیکتش 
بخندند و در سیه نام کردنش اصرار بورزند . اما پس از گذشت آن ایام صفات نیک 
وی را با پختگی پیشتر سنجیده و تقدیر کرده‌اند و به کسانی که زحمت شنیدن را بر 
خود هموار نمایند ثابت کرده‌اند که اگر چه برغرابت او می‌خنديم - وا گر نخندیم 
تظا هر به حفنظ اصول ادب کرده‌ايم - باید به یقین بگوئی که گیبون بردی بود در 
کمال سلامت اخلاق » و نیروی فراست و ادرالك او عاری از هر شائبه‌ای بود و 
دوستان صمیمی وی را مهربان و دارای صفات مردمی می‌یافتند و اثرات این صفات 
نیک همه کتاب او را فرا گرفته است . 


اين امریست طبیعی که تطورات امپراطوری روم را با رشد و تحول اروپای 
جدید مقایسه کنیم . شصت سال پیش که روزگار طمانینده نفس و رضامندی خاطر 
بود لرد برایس میان امپراط‌وری انگلیس و امپراطوری | گوستوسی مقایسه‌ای کرده 
است خواندنی . ولیکن امرو زکسانی که می‌پندارند در دوران زوال تمدن زند گی 
می کنند ممکنست در داستان انحطاط امپراطوری روم شواهد بسیار بيآبند که آنها را 
با اوضاع این ایام مقایسه بتوان کرد » و سزد که کار مقایسه را برعهده خوانند گان 
گذاریم . و لیکن در عقیده گیبون راجم به موضوع بر گزیده او و کیفیت معاملةٌ وی 
با آن یکی دو نکته هست که شرح دادن آنها شاید بی‌مناسیت نباشد . 
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۱4 انحطاط و سقوط امپراطوری رم 

گیبون هنگام ی کار خود را آغا زکر د که دوران جوانی و اوائل رجولیت را 
صرف مطالعه آثار ادیی قدیم کرده بود » علی الخصوص آثار نویسند گان لاتینی زبان» 
و طبع دید ذهنی او به معیارهائی که درآن آثار یانته می‌شد خوگرفته بود و تقریبا 
در سراس رکتاب خود چنان می‌نویس د که گوئی خود یکی از سناتورهای با فرهنگ 
روم بوده است آن هم در ایام بهروزی امپراطوری » و سناتور با فرهنگ رومی طبعا 
دربارةٌ انحطاط و سقوط امپراطوری چنان فکر می کرده اس ت که گیبون کرده. گیبون 
دوران ابپراطوران آنتونینی! را به حقیقت عصر طللائی روم پنداشته و اوضاع اتتصادی 
آن ایام که به موجب تحقیقات و مطالعات بعد جز به ظاهر با نکوحالی قرین نبوده 
است فرض او را سست نم ی کند » و پس از آن که خویشتن را از هر جهت اعم 
از معیار اقتصادی و معیارهای ادبی و فلسفی باستانی متعهد به قبول نظریه سناتور 
خیالی درباب انحطاط وسقوط روم می‌نماید داستان سیر نزولی امپراطوری را لااقل تا 
سقوط آن در مغرب بی‌تناقض فاحشی همچنان دنبال م ی کند . گریه و زاری وی بر 
مرگ آزادی برسبیل عادت است و او را از نوشتن درباره ابداعاتی درکار سیاست 
و اداره امور دیوانی مانع نمی‌آید » و در این مباحث باتمیز وفراست بسیار می‌نویسد 
و از آغازابارت | گوستوس " تا تشکیلات دیو کلیستیان " و کنستانتین همه را در تاریخ 
خود ضبط می کند » و به‌این‌مناسبت باید گفته شود که نفرت گیبون ازمراسم و تشریفات 
درباری » که اصل از آسیا بود و دی و کلیسیان وجانشینانش آنها را پذیرفتند وسعمول 
داشتند و در ایام بعد در سراسر اروپا نیز رائج گردید» کمتر اربی‌التفانی او به‌ید هب 
واضح و آشکار نیست . 

گیبون که دید فکرش مانند سناتوری روبیست طبعاً لشک رکشیهای اقوام 
کم فرهنگ شمالی را چنان می‌بیند که گوئی چیزی نیستند جز موجهائی از سیل 
دیادم ویرانگری ولیکن ا گراز دید گاه دیگری برآنها نظر افکنیم فی‌المثل دید گاهی 
که. جی . بی . ببوری بر گزیده است » درمی‌ياييم که مهاجمین هميشه درطلب ویران 
کردن نبوده‌اند بلکه می‌خواسته‌اند که به ملک جمیل تمدن باستانی ملحق شوند » 
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بقدیهٌ دی . ام , لو . ۱۰ 
و اين تفاوت وجهه نظر ناچار رأی انسان را مثلا درباره استقرار مردم ژرمنی نژاد در 
درون مرزهای امپراطوری تغییر می‌دهد . علاوه برآنچه گفته شد این مردم با خود 
افزار بسیار آوردند که برنعمات دلپذیر زند گی اروپائیان افزود ء آن چنان نعماتی که 
دنیای یونان و روم هرگ زکشف نکرده و نشناخته بود . 
ابا از اینها همه مهمتر اینست که گیبون درباب انحطاط امپراطوری متعهد 
به نظریه‌ای بود که درنوشتن تاریخ تمدن بیزانسی او را گمراه می کند » و پازهر را 
باید در نوشته های مورخین جدید جستجو کرد. خواننده متحیر می‌شود و می‌پرسد 
« چگونه اس تکه در یک جمله گفته‌اند که قسطنطنیه مدام در انحطاط بود و بااین 
همه زنده ماند و بیش از هزارسال اروپا را چون دژی استوار شد ؟ » 


بااين همه انقراض امپراطوری درمغرب ومشرق وقایعیست صورت پدیرفته . 
مورخین بعد ازگیبون خویشتن را بیشتر به کشف علل سقوط مشغول داشته و کمتر 
صریح و آشکار به نقل داستان آن پرداخته‌اند » و درمیان این محققین نیز توافق 
فارخ از شک و ریب‌نیست . پس مامجازيم که د گر باره به گیبون و« مشاهدات»فارغ 
از هیجانش درباب زوال امپراطوری روی آوریم و ببينيم که او چندان در جستجوی 
علل سقوط نیست وییشتر اظهار تعجب بی کند که چه شد که اجزاء تشکیلاتی چنان 
درهم پیچیده » قرنهای متمادی به هم بسته و پیوسته ماند. با که درهم شکستن 
امپراطوریهانی را در اندلك زمانی به چشم خود ديده‌ايم باید خردمندی و بصیرت 
گیبون را بستائيم و چون او در حیرت فرو رویم زیراکه به عقیده همه کس این 
امپراطوریها نیرومندتر و استوارتر از امپراطوری روم بوده‌اند 

چون درهمه عوامل این مبحث به‌دقت تأمل کنیم درمی‌يابيم که بر گزیدن 
دید گاهی در دنیای روم و از آن مقام به نقل داستان پرداختن به حقیقت حسن کار 
اوست وعیب آن نیست » زیرا که گیبون ما را به‌درون مفهوم‌واقعی آن دنیا می‌برد ویا 
هدف و مقصد معین و با معرفت تمام و بمدد مژلفات نویسند گان معتبر اعصار باستانی 
سر گذشت امپراطوری را با چنان کمال تفصیلی روایت می کن د که در هیچ یک از 


۱۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
کتب جدید یافته نمی‌شود . پس از بررسی همه دقائق مبحثْ, سرانجام به‌اين نتیجه 
می‌رسیم که تاریخ گیبون برتر است و والاتر از شرح داستان امپراطوری روم » و 
بسیارند کسانی که دریافته و دانسته‌اند که اين کتاب حماسه ایست منثور که درآن 
گیبون همه معارف تاریخی را به‌مقیاس جهانی‌سنجيده و درآنها تحقیق وتفحص کرده 
وا گرتاریخ راچیزی نیافته است مگر«دفتری حاوی شرح‌جنا یات ومصائب ونابخردیهای 
آدسیزاد گان » تیزبینی و بصیرت کامل و نیز رحمت واسعش وی را در مرتبتی قرار 
داده است اند کی نازلتر از شاعران بزرگ . 

ترتیب فصول دراین نسحة ملخص » بجز یک استثناء مهم » همان ترتیب 
موجود درستن اصلی گیبون است ؛ و آن استثناه چنان که ملاحظه میفرمایند قسمتی 
است از آخر فصل سوم که ذیل عنوان « دیباچه » درآغاز کتاب آورده‌ام زیرا چنین 
می‌نمود که این قسمت فتح بایی است نیکوتر از آغاز فصل اول وتنگی مجال » گنجاندن 
هردو قسمت را در کتاب ناممکن‌می کرد. لذا بی‌آن که جسارت بورزم وعتیده 
خویشتن را برتر از رأی نویسنده بپندارم تصمیم گرفتم که اين یگانه استثناء را در 
ترتیب فصول ملخص کتاب جائز بشمارم . چون هرفصلی را گیبون به دقت سنجیده 
و با همان دقت ساخته و پرداخته است - چندان که گوئی به مثل فصلی است مهم 
از یک سمفونی بزرگ که عادة با کیفیتی قاطع و بسیار موّثر به پایان می‌رسد - لذا 
هدف من این بوده است که تاحد ممکن فصول رابه تمامی دراین ملخص بکنجانم 
و در نتيجه برای حفظ توازن در خلاصه کردن کتاب راه چاره را در حذف تمامی 
بعضی ازفصلها یافته‌ام . فصلهائی که در این ملخص آمده همه دارای همان شماره 
ایست که گیبون درمتن کامل کتاب برای آنها تعیین کرده تا خواننده بتواند 
به سهولت درمتن اصلی بدانها رجوع کند. هرجا که فصلی را به تمامی آورده‌ام 
تذ کار این نکته لازم ننموده است. اما غایت مطلوب که گنجاندن فصول کامل 
است حاصل نیاآمده و نا گزیر شده‌ام که درمواردی قسمت بزرگی ارآنها ر بکا هم 6 
ودر هرجا که قسمتی را حذف کرده‌ام دو وسیله بکار برده‌ام که دلالت بر حذف 
پاره‌ای از فصل می کند. اگر عباراتی نسبتاً بی‌اهمیت در متن اصلی بوده اس تکه 


مقدمه دی , ام . لو . ۱۷ 
از حدذف آنها وقفه‌ای در تسلسل داستان یبد ید نمی آمده حای عبا رات محدوف ر به 
علائم ستاره نمايانده‌ام , ولی درجای قطعه های بزرگتری که حذف کرده‌ام خلاصه‌ای 
بسیا رکوتاه با حروف ایتالیک گنجانده‌ام و اين خلاصه‌ها را تا بدان حد مختصر 
کرده‌ام که برای کسب اطلاع ضروری و کافی باشد . به علت حذف قطعات مختلف 
کتاب » حفظ عنوان اصلی فصلها ممکن نبوده است لذا عناوین دیگری را جایگزین 
آنها کرده‌ام و برای کمتر بکار بردن حروف مطبعی ناچار شده‌ام عناوینی را حذف 
کنم که گیبون در آغاز هرقسمتی درحاشیه کتاب آورده است » و در عوض آنها هر 
جا که فصلی را بیش از حد طویل یافته‌ام آن را به قطعاتی تقسیم کرده و هرقطعه‌ای 
را دردیل عنوانی قرارداده‌ام که خواننده ر را هنما باشد ,بسیاری ارعناوین همااست 
که درمتن اصلی کتاب آمده یا مانند آنهاست . 
ار من بوده »> و در هیچ حا نص کتاب را تغییر نداده و در آنها دیا نبرده‌ام ۳ 
زبده‌هائی را به هم وصل کنم زیرا هدف من آن بوده است که درست همان چیزی 
امرورین اصلاح کرده‌ام و این کار از دیرباز معمول بو ده است . مض این کتاب 
مأخوذ از چاپ دین میلمن" اس ت که د کتر ویلیام اسمیت برای طبع آماده‌اش کرد 
و اول بار در ه ه-ع وم | منتشر گرد ید 6 وان ر برروی هم د رست درین متن « تحطاط 
و سقوط » دانسته‌اند , 

پیش از این نیز کسانی یه تالخیص یا ندوین زبده‌ها نی ار کتاب گیبون 
پرداخته‌اند » و لیکن از چاپهای متعدد » بعضی بی‌حاشیه بوده‌اند و بعضی لااقل به 
اندازه این ملخص حواشی فراوان دردیل صفحات نداشته‌اند , من نیز خود حاشیه‌ها نی 
را دراین خلاصه گنجانده‌ام که عابه خوانند گان را پکار می‌آید 6 وغالا ار نقل 
قسمتهائی که به زبان یونانی و لاتینی است و ثقیل است چشم پوشیده‌ام » و بجز 
حذف قسمتهائی از منابع معتب رکه مرجع گیبون بوده‌اند و طبیعتاً از چاپهای منسوخ 
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۱۸ مقدیبه دی , ام . لو . 

کتب يا از آثاری نقل شده‌اند که دست یافتن به آنها آسان نیست یادداشتها همه را 
جنان آورده‌ام که گیبون خود نوشته بوده است . این یادداشتها نه فقط مفهوم مطالب 
متن را روشن تر می‌نماید بلکه جلوه گاه خصائص طبعی و خلقی نویسنده است » و سزد 
که آنها را در مجموعه‌ای ذیل عنوان « سخنان گیبون » گرد آورند زیرا که همیشه 
معرفت آموز و مفرح خاطر بوده‌اند و چنان می‌شنوی که گاهگاهی نسل اندر نسل 
خوانند گان را خشمگین یا مضطرب نی زکرده‌اند . کتاب « انحطاط و سقوط » برروی 
هم از مهر شخصیت اثر دارد و اگر یادداشتهای کافی باآن همراه نباشد این اثر تا 
حدی ناقص می‌نماید . 


عصر زرین امبراطوران آنتونینی" 
دیباچه 
منتخبی از لصل سوم 


اگرازکسی بخواهند که روزگاری را درتاریخ دنیا معلوم و معین کند که 
در آن آدمیزاد گان‌را وضع نکوتر و حال‌خوشتر از هروقت دیگری بوده است» آن 
کس یی‌تأمل از روزگاری یادخواهد کرد که بامرگ دومی‌سیان" آغاز شد وبا 
جلوس کومودوس* برتخت سلطنت به پایان رسید زیرا که دراین دوران زبام امور 
ملک پهناور امپراطوری روم در دست کسانی بود که با قدرت مطلق یه رهنمونی‌عتل 
و دفوی حکومت می کردند. سطوت و سحایای چهار تن از امپراطوران 45 بی در ی 
فرمانروائی کردند حخس احترام دانی ر در وحود همه کس بیدار می کرد و هم اینال 
بودند که لشکرهای‌رومی را به ید قدرت اما با حلم ورأفت » از نافرمانی با زمی‌داشتند . 
نروا"*» وتراژا" » وهادریان "۲ وامپراطوران انتونینی که از فکر آزادی نیز لدت 
هه امپراطور در اصل به معتی سیهسالار بورده است و این عنوان را سیاهیان رومی به کسی میدادند 
که فرماندهی لایق و موفق بود و زمامدار امور مملکتی می‌شد و به همین سبب است که در متن کتاب 
گیبون چنین شخصی را نخست عامل دیوان میخواند. درایام بعد سنا این لقب را به ژول سزارواگوستوس 
اعطا کرد. در سال هشتصد میلادی هنگام تاج گذاری شار امان پاپ این لقّب را به وی بخشید و به این 
طریق از نوزنده‌اش کرد. ۲ - آنتوئیوس نام چندین امپراطور در اوائل ظهور مسیحیت بوده 
است. از مشاهیر ایشان یکی آنتونیوس پیوس است که از ۱۳۸ تا ۱٩۱‏ میلادی زمامدار بود ء و دیگری 


مار کوس اوریلیوس آنتونیوس فیلوس‌پوس که از ۱۱۱ تا ۱۸۰ میلادی فرمائرو ائی کرد . 
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۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
می‌بردند اسلوب حکومت اداری را به دقت بسیار حفظ کردند و می‌خواستند که 
خویشتن را مجریان قانون و سژول مردم بدانند وا گر رومیان آن روزگار را قابلیت 
تمتع بر گرفتن از آزادی معقول بود افتخار زنده کردن حکوست جمهوری به حق به 
چنین فرمانروایانی تعلق می گرفت . 

زحمات این فرمانروایان ملازم با پاداشی عظیم بودکه گاه ظفر بدیشان 
می‌رسید و آن رضامندی خالصانه از تقوی و فضیلت بود» و لذت شادمانی از مشاهده 
نکوحالی عمومی که خود بانی و سبب آن می بودند» اما چون درست می‌اندیشیدند 
ملول می‌شدند و اندیشه ملال انگیز لذتی را که شریفتر و برتر از همه لذات است 
در کامشان تلخ می کرد . اینان ناپایداری سعادتی را که بنیانش برسجایای یک تن 
استوار باشد ناجار غالا درخاطر داشتند » و شاید آن لحظه محتوم هردم نزد یکتر 
می‌شد که جوانی در بلهوسی عنان گسیخته ؛ یا ستمگری حاسد و بد گمان ار قدرت 
مطلقی استفاده سوه کند که نیکان برای خیر و صلاح خلق بکار برده بودند و چنان 
کن د که آن قدرت یکبان نابود گردد . دستگاه قانون و سنا نی زکه بهترین وسائل 
مطلوب برای باز داشتن فرمانروایان از اعمال قدرت نا محدود بودند شاید آشکار 
کردن فضائل امپراطور را بکار می‌آمدند اما هرگز نمی‌توانستند که مفاسد او را 
اصلاح کنند . نیروی جنگی نیز آلتی لایعقل دردست ظالم ستمگر و مقاوست دربرابر 
آن امکان ناپذیر بود . فساد راه و رسم زند گی رومیان نیز هميشه متملقانی را عرضه 
م ی کرد که با کمال اشتیاق ناخوان و آفرین گوی باشند و نیز عمالی را که خداوند 
گاران ترسنده‌دل وآزمند یا شهوتران وستمگرخویشتن را کمربسته‌به خدمت درایستند . 

این بیمنا کی آمیخته به اندوه و بلال موژید به تجربه رومیان بود و اخبار 
امپراطوران تصویری موثر و متفیر از طبع آدمی‌را در برابر انسان جلوه گر میسازد که 
مانند آن را درمیان مردان تاریخ عصر جدید جستن کاریست عبث زیرا که طبع این 
اشخاص ت رکیبی است ازعوامل مبهم و مختلط ی که باهم ساز گارنیستند . درسیرت این 
فرمانروایان کیفیاتی را مشاهده می‌توان کرد که دلالت بر منتهای تبه کاری یا 
فضیلت و تقوی می کند یعنی کمال علو آدمیت یاغایت دنادت طبع که در همنوعان 


منتخبی از فصل سوم ۲۱ 
ماهست. پیش از طلوع عصر زرین تراژان و امپراطوران آنتونینی دوران بی‌رحمی 
و خونخوارگی بود و برشمردن جانشینان منفور و بدنام اگوستوس کاریست تقریب 
غیرلازم . منغاسد بی‌مانند اينان و تماشاگه مجلل و با ابهتی که صحنه نابکاریهای 
ایشان بود نام آن تبه کاران را ازفراموشی نجات داده است. تی‌بریوس " کینه توز سید 
اندرون و کالیگ لوای" درنده خوی آتشین طبع و کلودیوس" عاجز ناتوان و نرون؛ 
فاجر خونخواره و ویته لیوس " حیوان صفت » و دومی سیان ترسنده خوی سنگین دل 
تا ابد به ننگ بدنامی گرفتارند, مدت هشتاد سال ( بجز چند روزه مهلت ایام سلطذت 
وسپاسیا ن که آن نیزمشکولك است) رم در زیربا رگران ستم دمادمی‌می‌نالید که خاندانهای 
قدیم عهد جمهوری‌را نابود کرد و کشنده تمام فضائل و استعدادهائی شد که در آن 
دوران نا مسعود پدیدار گردید . 

در روزگار سلطنت این ستمگران خونخوار هول‌انگیز اسارت رومیان توأم 
با د وکیفیت عجیب بود که یکی را آزادی پیشین ايشان باعث‌آمده بود و دیگری را 
فلمرو پهناور متصرفات روم » و این هردو چنان کرد که پریشانحالی رومیان به غایت 
رسید و مشقات ایشان بیشتر از دیگر گرفتاران ظلم و جور در هر عصری و ه رکشوری 
گردید , ار این علتها نتایجی حاصل آبد از قبیل ۱ - حساسیت بسیار شدید مردمی 
که از بارگران ظلم درعذاب بودند و ۲ -محال بودن فرار از دست " ستمگر جاثر. 

۱ - هنگامی که اخلاف شیخ صفی‌الدین » یعنی سلسله‌ای از پادشاهان در 
خونخوارگی بی‌باك و لایعقل » بر ايران حکومت م ی کردند خون مقربان خویشتن 
را چندان ریختند که سریر پادشاهی و سفره و بستر ایشان نیز آلوده گردید » جوانی 
رستم نام از بزرگان آن زان سختی گفته اس ت که در دفتر تاریخ ثبت شده و این 
است گفتهُ او که «من هرگز از حضور سلطان بیرون نمی‌شوم مگر اینکه قبلا یقین 
حاصلکن مکه هنوز سر به تن دارم» و تجربهةٌ شبانروز وی شاید که موید بد گمانی 
او بوده است . با این همه چنین می‌نماید که نیغ هلالد که به رشته نازکی بربالای 
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رش انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

سرش آویخته بود خواب این جوان ایرانی را آشفته و آرامش وی را مختل نمی کرده 
است باآنکه او بخویی میدانسته است که پادشاه‌به یک حبین درهم کشیدن‌باخا کش 
یکسان تواند کرد ولیکن ضربت تیغ صاعقه یا حملة بیماری فالج نیز مهلک است و 
بر مرد دانا اس تکه مصائب زندگی را که از آنها گریزی نیست فراموش کند ولذت 
اوقات زود گذر را غنیمت بشمرد . شاید رستم راکه غلام شاه لقب داده بودند ازپدر 
و مادری گمنام در کشوری خریده بودند که وی هرگز آن را نشناخته بوده است واز 
کود کی چنانش پرورده بودند که با مقررات سخت انضباط در حرمسرای سلطان خو 
گرفته بود ؛ و نام و مال و عنوان و اعتباراو همه عطایای خداوند گاری بود که‌ممکن 
بود آنچه را داده است باز پس ستاند بی‌انکه بیداد گری نموده باشد . از دانش رستم » 
اگر وی را به حقیقت دانسشی بود » فایدتی حاصل نمی‌آید حز آنکه عقا ید تعصب آمیز 
فرا گرفته را که عادت فکری او شده بود تأیید کند و زبان او لغتی برای هیچ نوع 
حکومتی نداشت مگر سلطنت مطلق » و تاریخ مشرق زمین به وی می‌آموخت که 
آدییان را حال پیوسته برهمین منوال بوده است" . قران و مفضران این کتاب آسمانی 
نیز به تکراراین عقیده را درضمیراو تلقین کرده بودند که‌پادشاه خاف پیغمبراسلام وصبر 
نیکوترین فضایل مردهملمان است و بررعیت واحب‌است اطاعت مطلق ازپادشاه نمودن" 
اما فکر رومیان متفاوت بود و مستعد قبول برد گی نبود . اینان که در زیر بار 
گران مفاسد و فشار نیروی جنگی‌خویشتن پایمال‌شده بودندمعذلکک دیرزمانی عواطف 
يا لااقل افکار احداد آزاده خود را حفظ کردند هل‌وی دیوس " و ترازیا * و تاسیت" 
و پلینی" درست مانند کی تو" و سیسرون* درس آموخته و پرورش یافته بودند واز 
مطالعة فلسفة یونانی درست‌ترین افکار فارغ از تعصب دربارة عزت و شرف نفس 
آدمی و اصل و منشاء جامعه متمدن که مردیش حا کم برامور خویشتنند و تابم و 


۱ - شاردن میگوید که مسافران اروپائی فکر آزادی و اعتدال حکومت ما را در میان ایرانیان 


منتشر کرده‌اند. باید گفت که این مسافران در حق ایرانیان بد کرده‌اند . ۲ - معلوم نیست 
کییون در کجای قر آن آیه‌ای یافته است که سیادت نسبی سلاطین صفوی را تأند نماید . 
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منتخبی از فصل سوم ۲۳ 
رعیت نیستند بر ضمیرشان نقش بسته بود »و از تاریخ وطن‌خود نیز به تجربه آموخته 
بودند که جامعهٌ سیاسی آزاد و مظفر و با فضیلت را محترم بشمرند و از جنایاتی که 
توفیق قیصر و | گوستوس از آنهاحاصل آمده بود سجت نفور باشند وستمکارانی را کد 
می‌پرستند و به سفلگی از ایشان به تملق سخن می گویند در باطن تحقی رکنند . رومیان 
سناتور و عامل دیوان می‌شدند و از اين طریق به مجمم بزرگی راه می‌یانتند که 
روزگاری برای همه دنیا قانون گذارده‌و نامش هنوز موژید لوایح و فرامین امپراطوران 
بود و بااین همه به کرات با ستمکاران همداستان می‌شد و به پست‌ترین مقاصد ایشان 
تن درمیداد . نی بریوس و امپراطورانی نیز که خوداصول سیاست وی را بکارمی بستند 
کوشیدند که مردم کشی را با توسل به رسوم و مقررات دادستانی به نوعی دیگر 
جلوه گ رکنند و شاید در نهان لذت می‌بردند که‌سنا را هم شریک جرائم خودمی کنند 
و هم قربانی آن جرائم و به وسیله همین مجلس بود که رومیان آخرین رابه بهانة 
گناهان خیالی و برای فضائل واقعی ایشان محکوم نمودند . تهمت زنند گان رسوا و 
بدنام ایشان چنان سخن می گفتند که گوئی خود وطن پرستانی مستقلند و باهیچ شخصی 
و گروهی بستگی ندارند و می‌خواهند که از رومی خطرنا کی به پیشگاه سنا که‌داد گاه 
وطن او بود شکایت برندو پاداش خدمتی که اینان به جامعه می کردند نقدینه‌بسیار 
و نشان افتخار بود » و قضاتی که بنده‌وار فرمان می‌بردند می گفتند که ما در حفظ 
عظمت و مهابت دولتی می کوشیم که به هتک حرمتش پرداخته‌اند یعنی اهم عمالش 
را موهون کرده‌اند . این قضات هر وقت که از وعید ظلم سنگین دلانه امپراطور بیشتر 
لرزان و هراسان بودند بیشتر درمدح حلم و رحم و رأفت وی سخن می گنتند » و 
ستمکاره‌مردی که امپراطور بود به حق در دنائت ایشان به دیده حقارت می‌نگریست 
و احساسات و عقائد نهانی ایشان را با نفرت آشکارجواب می گفت » نفرتی که سناتوران 
جملگی مشمول آن بودند . 

۲ - تقسیم اروپا به چند کشور مستتل » که بواسطة مشابهت کلی در دین 
و زبان و رسوم و مقررات زند گی اجتماعی به هم پیوسته‌اند » نتایج بسیار مردمندی 
برای آزادی ابناء بشر به با رآورده است . ستمکاره‌ای که دراین زمان نه درضمیر خود و نه 
در مردم کشورش نیروی مقاومتی نیابد فشار ملائم موانع را احساس می کند » و 


۲ اتحطاط و سقوط اببراطوری روم 

اين موانم عبارتند از مثال همگنان و بیم ملامت گویان و پند متحدان و ترس از 
دشمنان , وا گربه خشم سلطان گرفتا رآمده‌ای » ازتنگنای سرزمینی که د رزیرسیطرهًستمگر 
است فرا رکند به آسانی در اقلیمی با سعادت‌تر پنگاهگاهی مأمون از خطر می‌یابد و 
مالی به کف می‌آورد در خور هنرمندی و شایستگی خود » و می‌تواند به آزادی 
شکادت کند و شاید وسانل انتقام ستدل ر لیز یه وت آورد . و لیکن امپراطوری 
روم که دنیانی را اشغال کرده بود جون یه دست یک س افتاد دیب برای دشمنان 
آن یکت بن زندانی شد مسصون آما بیره و ملال‌انگیز . برده امپراطور ستمگری که‌قدرت 
مطلق داشت خواه آن که محکوم به کشیدن بارگران زنجیر زراندود عمل دیوان یا 
عضویت سنا در رم بود » خواه آن که پرفراز صتخره بی‌آب و علف سری فوس " با 
کرانه‌های یح رده دانوب ۲ محکوم به تحمل رنج نبعید و فرسودن حان و عمر 
هر دو با خاموشیو نومیدی درانتظار عاقیت کارخود بسر می برد ند زیرا که ایستاد کی 
نمودن باعث هلال وگریز ایکان تاپذیر بود . اسیری در تنگنای زندان ستمگ رگرفتار 
از هرطر ف که می‌نگریست دریای بی کران یا سرزمینهای بی‌پایان می‌دید که عبور 
از آنها ممتنم بود و اگر فرار می کرد محال بو د که نشناسند و نگیرندش و د گرباره 
چشمان نگرانش چیزی درنمیبافت مگر اقیانوس و بیابانهای هائل بی کشت وزرع» 
وعشاتری ازاقوام کم فرهنگ که دشمنی می‌نمودند وسهمگین خوی بودند وبه زبانی 
ناشناخته سخن‌می گفتند » یاملوك مستقل ی که به غرسندی‌جان "فراری‌محکوم به مجازات 
گفت«به هر کجا که روی‌به یا دداشته باش که همچنان در یدقد رت‌جها نگشای‌فا تحی .» 
۱ - 56۲1016 سری فوس جزیره‌ای بود سنگی در دریای اژه که سا کنانش را بواسطه جهل و گمنامی 
محقر می‌شمر دند" تبعید گاه اوو ید شاعررومی را همه می‌شناسند به سیب آ و راری او که به حی بود 
اما در خور مردان نبود. حنین می‌نماید که به اووید فرمان دادند که رم را در موعدی مقرر ترك کند 
و خویشتن را به تومی منتقل نماید » و نگهبان و زندانبان ضروری نبود. 

۲ - 6اباصع( ۴ - در ایام فرمانروای لی بر یوس سواری جنگاور برای پناه بردن به نزد 
بار تیان از کشور خود گریخت اما درتنگه سیسیل از پیشرفتن بازش داشتند و لیکن کاری که او کرد 
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ندانست . 


فصل اول 
وسعت و مفهوم کلی امپراءاوری روم 

مهمترین متصرفات رومیان در دوران حمهوری بدست آبد و امپراطوران 
غالبا به حفظ و حراست سرزمینهائی که به تدبیر و سیاست سنای روم و براثر کوشش 
رقابت آمیز کنسولها وبه بدد روح دلیر و رزخواه مردم گشوده شده بود راضی بودند 
و به آن | کتفا بیکردند. هفت قرن اول عبارت بود از یک سلسله فتوحات سریع ی 
در بی و لیکن تقدیر چنان خواسته بود که! گوستوس نتشه های حاه طلبانه امیراطوری 
را برای سراس رکره زسین یکباره رها کند و در رأی و تدییر مجامم مشورتی حکومتی 
روح اعتدال و میانه روی بدمد. | گوستوس به مناسیت وضع خود و طبعی که داشت 
میلش به صلح بود وهم به این علت به آسانی دریافت که روم با همه رفعت قدرو 
منزات | گربخت خویشتن را درمیدان نبود بیآزمايدبيم زیان بیشتر و امید سود کمتراست 
وجنگک کردن درنواحی دور هرروز مشکلترو نتیجه اش نامعء‌لومتر وسرزمین تازه مسخرشده 
بنیانش مترلزل‌تر وفایده‌اش کمتر . تجربه‌ای که | گوستوس اندوخته بود موید اند يشه 
های درست و مفید او شد و برای او یقین حاصل گشت کد خودبه نیروی حزم و 
ندبیر رأی میتواند به آسانی هرنوع امتیازی را که شأن امپراطوری روم و امنیت آن 
ایجاب میکند از هول‌انگیزترین بیگانگان " بگیرد . وی بجای آنکه شخص خویشتن 


۱ - در متن انگلیسی کلمه 0( آمده است که در اول به معی عجمی بوده یی کسی که از 
قومی بیگانه باشد و دارای فرهنگ یا دینی دگر > و در عهد قدیم به مردم غیر یونانی یا نا مسیحی 


۳۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
یا لشکریانش را درمعرض تیرهای پارتیان قرار بدهد بوسیله عهدنامه‌ای که شرف 
و احترام روم درآن ملحوظ بود همه رایتهای از دست رفته و اسیرانی را که درشکست 
کراسوس" گرفتار آمده بودند به روم با زگردانید 

در اوائل سلطذت | گوستوس سرداران ا و کوشیدند که حبشه‌و یمن را مسخر 
کنند و قریب به هزار میل پیش رفتند و به جنوب مدار رأس‌السرطان رسیدند اما 
گرمی هوا مهاجمان را بزودی عقب راند و بومیان بی‌آزار اين نواحی دورافتاده در 
پناه آن از خطر ب رکنار ماندند . سمالک شمالی اروپا به زحمت و خرج نمی‌ارزید زیرا 
که جنگلها و مردابهای آلمان مسکن انبوهی کثیراز یکی از اقوام کم فرهنگک اما 
دلیر و پرتوان بود که زند گی حدا| از آزادی را پست و حقیر می‌شمردند و باآنکه در 
حمله اول چنان می‌نمود که درمقابل عظمت و نیروی روم تسلیم شده‌اند در اندله 
زمانی از سر نومیدی کاری کردند بسیار مهم که بمدد آن استقلال خود را با زیافتند 
و ا گوستوس را نیز یادآور شدند که اقبال هم بلندی دارد و هم پستی . پس‌از مرگ 
این امپراطور وصیت‌نامه او را درسنای رم در حضور جمع خواندند. میراث گرانبهائی 
که وی برای حانشینان خود برجای گذاشت پندی بود و آن این که امپراطوری را 
محدود کنند به حدود و تغوری که گوئی دست طبیعت به منزله مرزی و برج‌ویارونی 
محکم در اطراف آن قرار داده بود . اين مر طبیعی از طرف مغرب اقیانوس اطلس » 
از طرف شمال رود رن" و رود دانوب » از طرف مشرق رود فرات و از طرف حنوب 
شنزارهای عربستان و افریقا بود , 

از جهت آرامش‌و آسایش عالمیان این مای بسی خشنودی بود که‌جانشینان 
| گوستوس به علت ترس و فسق و فجور بسیار روش اعتدال‌آمیزی را که وی به حکمت 
و خردمندی توصیه کرده بود پذیرفتند و بکار بردند . قیصرهای اولین که معمولا یا 
در پی خوشگذرانی بودند یا در کار ظلم و تعدی نه خود را به سپاهیان خویشتن 
می‌نمودند و نه در متصرفات روم ظا هر می‌شدند و نه یارای تحمل آن را داشتند که 
سرزمینهانی را که بطالت و تن آسانی ایشان به دست غفات و فراموشی سپرده بود » 


۸ب بیلادی ال اول .. . . .. . . . . . . .۲۷۰ 
سرداران ایشان به دلیری و تدییر جنگ غصب کنند . اگر از رعایای قیصرکسی به 
جنگاوری شهره می‌شد شهرت او را تجاوزی گستاخانه به حقوق و امتیازات شخص 
امپراطور می‌شمردند و از اين رو تکلیف‌هر سرداری و نیز سود و منفعت وی در آن 
بود که مرزهائی راحفظ کند که به دست او سپرده بودند و آرزوی مسخر کردن 
سرزمینهای تاژه را در دل نپرورد که خطر چنین کاری برای او کمتر از خطر آن برای 
بیگانگان مغلوب گشته نبود . 

ننها متصرفه‌ای که در قرن اول مسیحی به امپراطوری روم الحاق شد ناحیه 
بریتانیاست و فقط دراین مورد اس تکه جانشینان ژول سزار" وا گوستوس برآن شدند 
که از روش قیصر پیروی کنند نه از دستورهای اخلاقی | گوستوس . نزدیکی بریتانی 
به ساحل گال" جانشینان قیصرو | گوستوس را به جنگ تشویق م ی کرد و خبر خوش 
آیند و لیکن ناموثقی که از وجود مروارید در آبهای جاور بریتانیا حکایت می کرد 
طمع ایشان را برمی‌انگیخت » و چون بریتانیا را دنیائی مشخص و از همه جا مجزا 
می‌دانستند پس تصرف آن را انحراف از روش کلی خود درباب توسعه ندادن حدود 
اروپائی امپراطوری روم به شمار نمی‌آوردند. پس از جنگی که تقریباً چهل سال 
دوام یافت و احمق‌ترین امپراطورها آن را آغا زکرد و بد کارترین ایشان ادامه‌اش 
داد و ترسنده‌ترین ایشان آن ر به آخر رسانید » قسه‌ت اعظم این جزیره طوق تابعیت 
روم را برگردن نهاد . طوائف مختلف بریتانیائی دلاوری داشتند اما تدبیر جنگ 
ند اشتند و آزادی را دوست می‌داشتند و لیکن روح اتحاد و یکانگی درایشان نبود 
و به خونخوارگی و درنده‌خوئی سلاح جنگ برمیگرفتند اما درکارشان ثباتی نبود و 
اسلحه خود را یا تسلیم دشمن می کردند یا برضد هم بکار می‌بردند و تا زمانی که 
تن به تن می‌جنگیدند پی درپی مغلوب می‌شدند .نه پایداری کاراك تا کوس " و نه 


۱ - .026087 فالتا[ ۲ - .48801 ناحیه‌ای از امپراطوری قدیم رم وشامل فرانسه و بلژیک و شمال 
ایتالیار قسمتهائی از هلند و آلمان و سویس . ۳ - 8۳80۵4 یکی آزرژسای قبائل بریتانیائی 


که در مه اول فرن او ل میلادی در مقابل هجوم رومیان ایستاد گی کرد . 


۲۸ انحطاط و سقوط ابیراطوری روم 
نومیدی و از جان گذشتگی بودیسیه! و نه غیرت و تعصب فرقه درونید" نتوانست 
بلای اسارت را بگرداند یا درمقابل پیشرفت منظم و مداوم سرداران اسپراطوری روم 
پایداری کند » سردارانی که جلال و عظمت ملی را درهنگامی حفظ می کردند که 
ضعیف‌ترین يا فاسدترین و بد کارترین ابناء‌بشر مقام سلطنت را رسوا وننگین‌می کرد . 
درست درهمان وقتی که‌دومیسیان " در قصر خویشتن محبوس و لرفتار خوف و دهشتی 
بود که خود در دیگران برانگیخته بود لشکریان وی به رهبری آ گ ریکول؛ پرهیزگار 
نیروی به هم پیوستهُ طوائ فکلدونی* را در دامن سلساه کوههای گرامپیان" شکست 
دادند و کشتیهای او در ضمن سفر تفحصی در مواضع دریانی ناشناخته و خطرناك 
نیروی جنگی رومیان را درهرقسمت این جزیره نمایش دادند تا خلائثق قدرت روم را 
ببینند , با این نبرد فتح بریتانیا را کاری انجام پذیرفته می‌شمردند و نقشه آگ ریکول 
آن بود که ایرلند را به آسانی مغلوب و به این طریق پیشرفت خود را کامل کند و 
به عقیده او یک فوج یا گروهی از امدادیان برای این کا رکافی بود و با بهتر کردن 
وضع جزیره غربی (ایرلند) ممکن بود آن را به صورت متصرفه‌ای ارزنده درآورد . وی 
حنان می‌پند اشت که اگر ابید نیل به آزادی ر رائل کند و آزادی نواحی دیگر را 
که نمونه‌ای بود در برابر چشمان ایشان از میان بردارد مردم بریتانیا بار زنجیر 
اسارت را به | کراه و بیزاری کمتر حمل کنند . اما صفات .تاز آگک ریکول و قدرو 
کفایت او باعث عزل وی از حکومت بریتانیا و الی الابد مانع اجراء نقشه مدبرانه 
و عظیم او برای جهانگشائی گردید . پیش از عزیمت » این سردار باحزم و تدبیر 
موجبات امنیت بریتانیا و سلطه و فرمانروائی روم را دراین ناحیه فراهم آورده بود » 
و چون مشاهده کرده بود که دوخلیجی که در بقابل هم قرار گرفته‌اند و اکنون به 
خلیجهای اسکاتلندموسومند این جزیره رانقریاً بدو قسمت‌نامتساوی تقسیم م ی کنند » 
۲ - 2080/8 ملک انگلیس که عواست علیه رومین شور کند .۰ ۲ - 1980 فرته‌ی مذهیی 
دربریتانیا و اير لند و فرانسه قدیم که پیش ازمسیحی شدن اقوام سلتی نفوذ بسیار داشتند و عبارت بودند از 
گررهی ازقضات و کاهنان و غیب گویان و شاعران و دیگر کسان » ۳ - امپراطور روم که از سال 


۱ تا 4٩‏ بعد ازمیلاد سلطنت کرد . ۴ - و۵۵۲0 ۵ - 02216008128 اسکاتلندی کلدو نیه اسم 
قدیم اسکاتلند . ۶ - 0۲۵2۳0280 سل-اه جبالی که ازوسط اسکاتلند عبور و آن را بدوقسمت می کند. 





مجسمه ی‌بریوس پا پوشتی حجاب‌وار که بر سر می‌افکندند وی دومین 
امپراطور روم بود و از سال ؛ ۲۷-۱ بیلادی فرمانروائی کرد 


درسراسر این فاصلة باریک و در مسافت چهل میل یک سلسله پایگاههای نظامی 
قرار داده بود . اين پایگاهها بعد در زمان سلطنت آنتونیوس پیوس" به وسیله باروئی 
که برروی شالوده سنگی بنا شده و سطح فوقانی آن پوشیده از مرغ بود مستحکمتر 
گردید. اين دیوار آنتونیوس را که در فاصله کمی از شهرهای جدید ادنبورگ و 
گلاسکو قراردارد سرحد متصرفه روم تعیین کردند , مردم بوم ی کلدونیه (اسکاتلند) 
در دورترین نقطه شمالی این جزیره استقلال بی‌قید و بند خود را حفظ کردند و در 
نگا هداری آن مدیون دلاوری و نیز فقرو مسکنت خویشتن بودند . حملات این مردم 
به کرات دفع می‌شد و ایشان خودمغلوب می گشتند وبه کیفر می‌رسیدند اما کشورشان 
هرگز مسخر نگردید. مالکان زیباترین و غنی‌ترین اقالیم کره زسین کوهستانهای 
اندوهبار وتیره و تار اسکاتلند را که در معرض حمله طوفانهای سهمگین زمستانی بود 
و نیز دریاچه‌های پوشیده از مه کبود رنگ و بوته زارهای سرد و مترو کی را که 
بومیان نیمه وحشی عریان برروی آنها در پی غزالان بیشه‌ها میدویدند » به چشم 
حقارت می‌نگریستند و از آنها رو گردان بودند. 

چنین بودوضع مرزهای امپراطوری‌روم و اصول‌و قواعد ملک‌داری ابپراطوران 
از درگذشت ا گوستوس تا جلوس تراژان براریکة سلطذت . این فرمانروای کوشنده 
پرهیز گا رکه مانند سربازی تربیت شده و درس آموخته بود دارای ذوق واستعداد 
طبیعی در فرماندهی بود . جنگها و فتوحات مختلف در روش صلح خواهانه پیشینیان 
او وقنه هائی‌به وجود آورده بود اما پس از مدتی مدید افواج" لشکر روم امپراطوری 
را دوباره در مقام فرماند هی می‌دیدند که حرفه‌اش سپاهی گری بود . نبردهای 
نخستین تراژان علیه اقوام داسیائی " بود که جنگجوترین مردم بودند و در ماوراء 
رود دانوب زند گی‌میکردند و در دوران سلطذت دومیسیان با گستاخی تمام به شکوه 
و عظمت امپراطوری لطمه زده بودند . گذشته از نیروی جسم و سفا کی طبع که خاص 
۱ - دا عنانههاه۸ .۰ ۲ - در متن انگلیسی کلمة 2 است که‌در روم قدیم عبارت بوده‌است 
از ۳۰۰۰ الی ٩۰۰۰‏ سرباز پیاده و گروهی سوار . ۳ - 868 داسیا ناحیه‌ای از امپراطوری روم 


تیم میان رود دانوب و جبال کارپاتی . این سلسله جبال‌فاصله میان لهستان و چکسلواکی است و تامر کز 
رومانی پیش میرود. 


۳۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
اقوام کم فرهنگ است این مردم به علت شور ایمان و عقیده راسخ به تناسخ روح 
و جاوید بودن آن » زند گی را پست و حقیر می‌شمردند . دسه بالوس " پادشاه داسیا 
ابت کرد که حریف تراژان است و از او کمتر نیست و نه از بخت خود نومید شد و 
نه از طالع مردم تا آن که به اقرار دشمنانش سرمایه تدبیر و دلاوری همه را دراین 
راه تمام کرد, این حنگی که بایدش در یاد نگاهداشت » پنچ سال دوام یافت و 
مخاصمه جز اندك زمانی ترك نشد و چون امپراطور بی هیچ مانعی می‌توانست همد 
نیروی دولت را دراین راه به کار ببرد » حنگث عاقبت با شکست قطعی اقوام کم 
فرهنگ پایان یافت ,محیط دائره متصرفه‌جدید داسیا که اشغالش تخلف دوم ازاصل 
اگوستوس بشمار می‌رود » تقریباً هزاروسیصد میل و حدود طبیعی آن در چهار جهت 
عبارت بود از رود دنیستر" و رود تائیس"یا تی بیس کوس*و دانوب سفلی و 
دریای اوگزین" . هنوز علائم و آثاری‌از یک جاده نظامی مشهود است که ازسواحل 
دانوب تا نزدیکی بندر کشیده می‌شود. بندر در تاریخ قرون جدید مشهور و سرحد 
دو ابپراطوری روس و عشمانی است. 

تراژان جوینده نام بود و تا زمانی که ابناء بشر هلاك کنند گان خود را 
پیشتر از بانیان خیر بستایند عطش کسب افتخار جنگی پیوسته از صفات مذموم 
اشخاص بلند مقام خواهد بود . مدح و ثنای اسکندر که شاعران و مورخان بسیار در 
هر عصری آنرا گفته‌و نوشته بودند آتش خطرنالك رقابت را در ضمیر تراژان برافروخت 
و امپراطور روم بر آن شد که مانند اسکندر به عزم جنگ با مردم مشرق زمین لشکر 
اکشی کند و لیکن آه می کشید و افسوس می‌خورد که با کبر سن امیدی برایش 
نمانده است که هرگز در بلند آوازگی با فرزند فلیپ مقدونی برابری کند . معذلک 
پیشرفت تراژان با همه زود گذری سریع بود و چنان می‌نمود که پیشرفت واقعی‌باشد . 
پارنیان متحط که بواسطة اختلافات داخلی درهم شکسته بودند در برابر لشکریان 
او راه فرار درپیش گرفتند و تراژان به موازات رود دجله از جبال ارمنستان 


۱ - .16000819 ۲ - ,۲ماومنم۳ ۳ و 4 - و1126 یا عناموزط] نام رودیست که از هنگری 
و ی و گوسلاوی میگذرد و به دانوب می‌ریزد . ۵ - .06لنا۳ اسم قدیمی دریای سیاه . 





۳۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
هادریان سرتسلیم فرود آورد . نخستین کار هادریان در دوران سلطنتش رها کردن 
متصرفات شرقی تراژان بود . وی حق‌انتخاب پادشا هی‌مستقل رابه‌پارتیان با زگرد انید 
و پاد گانهای رومی را از ارمنستان و بین‌النهرین و آشور فراخواند وطبق اصل یکد 
| گوستوس نهاده بود باردیگر رود فرات را سرحد امپراطوری روم کرد . مردم ی که به 
انتقاد و عیبجوئی درباره اعمال ظاهری و مقاصد باطنی فرمانروایان حکم می کنند 
اقدام هادریان را که ممکن بود به حزم و تدبیر و به اعتدال طبع او نست پبد هند 
از رشک و حسد وی دانستند و به عات آن که مزاج طبع او تغییر پذیر و دارای 
عواطف و افکاری بود گاه بسیار پست و گاه بسیار بلند شاید مردم به حق دربارة او 
بد گمان بودند . ابا هادریان با اقدام خود اذعان کرد که قادر به حنظ متصرفات 
تراژان نیست و به اين طریق برتری سلف خود را به بارزترین وجهی آشکار کرد 
چندان که به از این کردن بیرون از توانائی او بود . 

میان روح جنگ طلب وبلند پرواز تراژان و حزم و اعتدال جانشین اوتفاوتی 
بس عجیب بود همچنان که بی‌قراری هادریان و فعالیت او درمقایسه با آرامش و 
سکون آنتونیوس پیوس قابل ملاحظه بود . زند گی هادریان تقریباً سفر دائم بود و 
وی به جندین هنر آراسته و هم سرباز و هم سیاستمدار وهم دانشمند بود و در انجام 
دادن تکالیف خود طبم دانش جوی خویشتن را نیز راضی و خشنود می کرد و بی 
توجه به‌اختلافات فصول و اقالیم » پیاده وسربرهنه از روی برفهای کلدونیه و دشتهای 
گرم و مرطوب مصر علیا می گذشت و هیچ یک از متصرفات روم نبود که دردوران 
سلطنت این پادشاه‌به حضور او مفتخرنشده باشد . ولیکن زند گی آرام آنتونیوس پیوس 
همه در داخل کشور ایتالیا گذشت و در بیست‌وسه‌سالی که‌امورحکومت به رهبری 
وی‌اداره می‌شد درازترین سفر این فرمانروای نیکو فطرت همانا سفر او از قصر سلطنتی 
در رم به عزلت گوشه‌ای در ویلای لانوویانی" بود. 

باوجود این اختلاف روش شخصی » هادریان و هر دو فرمانروای‌آنتوئینی 
نیز اسلوب | گوستوس را بر گزیدند و موافقآن عمل کردند و درنیل به هدف او که 
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حفظ مقام ارجمند و نام بلند ابپراطوری و سعی ننمودن درافزایش حدود و ثغور آن 
بود پایداری کردند و به هر طریقی که شرافتمندانه بود درطلب دوستی اقوام کم 
فرهنگ سعی نمودند و کوشیدند تا به عالمیان ثابت کنند که دولت روم برتر ازآن 
شده است که به وسوسه جهانگشائی طالب متصرفات بیشتر باشد و انگیزشی حز عشّق 
بد نظم و آرامش و عدل و داد دراو نیست؛ و مدنی دراز یعنی چهل وسه سال تمام 
زحماتی که ایشان در راه صلاح وصواب کشیدند سرانجام به کمال مطلوب نایل آمد 
و به جز چند نبرد کوچکک که به منزله تمرین و زورآزمائی برای افواج مرزی بودسلطنت 
هادریان و آنتونیوس پیوس دورنمای زیبای صلح جهانی را عرضه میکند . ملل اقصی 
نقاط زمین نام روم را محترم می‌داشتند » و طوائف درنده‌خوی کم فرهنگ اختلافات 
خود را به‌حکمیت امپراطورسی گذاشتند . و مورخی از معاصران این دو پادشاه 
حکایت میکند که چگونه خود به چشم خویشتن دیده است که سفیران کشورهای 
دیکر به التماس می‌خواستند که به افتخار دخول در صف رعایای پادشاه نائل 

و نتاهای ایشان رد می‌شد , 


بر ای تاخیص کتاب . آقای دی . ام . لو شرح قوای جنگی روم و متصر فات آن را 
از این قشمت حدف کرده است . م 


بفهوم کلی امپراطوری روم 


این شرح معصل و شمارشی متصرفات ردم که از احزات د رهم کته آن 
جنن مملکت مفتد ر 4 لد ایرد ل تما دد بر ار بران دارد که گبر ونخوت ۳ و 
و رذق و اعتدال دای با تصنمی ایسال ب. تا آن روز ار را حندان متیر کرده بود 
ور باشید و درآنها ده دیده حقا وت نگ ر دستند و گاه لی ود تر دبد ۱ 
و کم ؟ ۳( حود و تک ناحق مجاز داستند که کره رین ۱ ۲ 44 غاط قلمرو ساطنت روم 
انگارند . ابا کیقیت طبعی و دانشی مورحم امرورین جنانست کد و ی ۳ ییانی دویق بر 
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و منطقی‌تر پاید . چنین‌مورخی اگر بگوید که عرض امپراطوری زوم از دیوارآنتونیوس 
و حدود شمالی داسیاتا جبال اطلس ومدار رأس‌السرطان بیش از دوهزار میل وطول 
آن ار اقیانوس‌غربی" تا رود فرات بیش از سه هزار میل بود » و شرح دهد که 
بهترین قسمت آن در منطقهُ معتدله میان بیست‌وچهارسین درجه و پنجاه و ششمین 
درجه عرض جغرافیانی درشمال خط استوا قرار داشت و وسعتش چنان که می گفته اند 
بیش از یک میلیون و ششصد هزار میل مربم و قسمت اعظمش زمین حاصلخیز و 
کشتزارهای آبادان بوده است » نقشی درست‌تر از عظمت روم در ذهن خواننده 
می‌نگارد . 


۱ - نام قدیم افیانوس اطلس . 


فصل دو 


اتحاد و رونق داخلی امبراطوری روم ۰ متصرفات رژم 
آثار و ابنیة مهم روسی , پیشرفت زراعت 


عظمت روم را تباید تنها با مقیاس سرعت فتوحات و وسعت متصرفات آن 
سنجید . سلطان سرزمین بیابانی روسیه برقسمت بزرگتری ازکره زسین فرسانروائی 
م کند . اسکندر در هفتمین تابستان پس از عبور از تنگه هلس پونت" یاد گارهائی 
از نتوحات خود در کنار رود هی فاسیس" بنا نهاد . درمدتی کمتر از یک قرن» چنگیز 
شکست ناپذیر و دیگر سلاطین مفول و همنژاد او به سفااکی و خونخواری ؛ لاله 
و ویرانی بسیار درعرصهُ پهناور حکومت زود گذر خود ببار آوردند , حکومتی که 
تلمروش از دریای چین تا مرزهای مصر و آلمان بود . و لیکن عمارت محکم اساس 
فرمانروائی روم را حکمت و تدبیر قرون برپای کرده و آن را محفوظ نگاهداشته بود . 
متصرفات مطیم و فرمانبردار تراژان و امپراطوران آنتونینی به مدد قانون به هم 
پیوسته و به ریور انواع هنر آراسته و مزین بود و با انکه گاهگاهی مأموران این 
نواحی از قدرتی که به و کالت حکومت م رکزی به‌ایشان محول شده بود سوهء‌استفاده 
می کردند و به‌این طریق زیانهائی به‌بار می‌آمد » اصول کلی حکومت ساده وحکیمانه 
بود و به خیرو صلاح مردم . مردم این نواحی در دین پدران خود پایدار می ماندند 
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و از جهت افتخارات و مزایای مملکتی به تدریج موافق انصاف و موازین قانونی 
برمنزلات ایشان می‌افزود و با فاتحان خود همپایه می‌شدند. 

الف - سیاست امپراطوران و سنای روم تا آن جا که مربوط به بذهب بود از 
حسن اتفاق میا اقوام تابع امیراطوری موژید به تأیید فکری مردم بصیر بی تعصب 
و عادات و رسوم دینی اوهام پرستان بود . انواع مختلف رسوم پرستش در قلمرو 
حکومت روم رائج بود و عامه مردم همه را درست می دانستند و خردمندان همه را 
یکسر باطل می‌شمردند وعمال دولت" همه را به یک اندازه مفید می‌دانستند » و 
به این طریق حس تسامح نه فقط باعث آبد که مردم درعقاید به دیده اغماض و 
مساهلت بنگرند بلکه سب شد که دراسور دینی نیز میان ایشان وفاق و هم‌آهنگی 
به وحود آید . 

اوهام پرستی مردم نه به تلخی مناقشات عالمان دین آميخته بود و نه به 
زنجیر اصول نظری مقید و پابسته . مشرك مومن باآن که محبانه به مراسم قومی خود 
دل بسته بود اعتبار دیگر ادیان روی زمین را نیز بی‌هیچ شکی تأیید می‌ کرد . 
حس ترس و حق شناسی و کنجکاوی و احلام یا علائم و نشانها و حتی حادثه‌ای 
عجیب یا سفری دور» مشرك موّمن را پیوسته مایل می کرد که براصول عقاید دینی و 
نیز بر عدد خدایان نگاهبان خود بیفزاید , درمنسوح سست بافت اساطیر بت پرستان 
تاروپودهای گونا گون دیکر مخلوط شده‌بود که نامتجانس‌نبود . به بحض این که 
گفته می‌شد که حکیمان دانا یا دلیر مردان توانا که عمر خود را برای خیر و صلاح 
کشور صرف کرده یا جان خویشتن را دراین راه از دست داده بوده‌اند به مقام‌خدائی 
برپریده و تادر و جاودان گشته‌اند جملگی براین قول متفق می‌شدند که چنین کسانی 
ا گر مستحق پرستش نباشند لااقل همه مردم‌روی زمین باید ایشان را محترم بدارند . 
خدایان بی‌شمار بیشه‌ها و جوییارهای بسیار و افزون از هزار » هریک با وفاق و 
سازگاری درمحل خود تأثیر خاص داشتند و رومیانی که به التماس از رود تیبر 
می‌خواستند که برایشان خشم نگیرد نمی‌توانستند برمصریان به حقارت بخندند که 


۱ - ۲9165اونع002 در روم قدیم بمعنی عمال مهم و صاحبمتصبان بلند مرتبت دولت بوده است. 


جرا ایشان برای روح پربر کتی که ناظر بر رود نیل است تحفه‌ها نذر کنند. قوای 
مرئی طبیعت یعنی سیارات و عناصر طبیعی درسراسر عالم یکسان‌بود پس‌فرمانروایان 
نامرئی دنیای معنی را نیز ناچار در قالب‌هائی از افسانه وحکادت مجسم‌می‌نمودند . 
هرصءت نیک و حعی بدی صورت خدانی می‌پد یرفت و هر هنری و شغلی و حرفه‌ای 
دربیان خدایان حامی ومدد کاری داشت که صفاتش درقدیمترین ایام و دورترین 
کشورها مقتبس بود از خواص طبعی و خلقی سومنان به آن خدا. حامعه خدایانی 
چنین که هریک را سیلی و مصلحتی و خوئی بود با دیگران متفاوت » درهر مسلکی 
و دینی به فرمانروانی بزرگک محتاح بود که به دست مدارا ایشان را در حد خود 
نگا هدارد » و با پیشرفت بعرفت و فن تملق گوئی این فرمانروای بزرگ کم کم بد 
صفات کامل والد جاودانی و سلطان قادر مطلق متصف گردید . روح مسالمت وبدارا 
در روزگاران قدیم چنان بود که ملتها به تفاوت ادیان خود کمتر توجه داشتند تا به 
شباهتی که در آداب و رسوم عبادت ایشان موجود بود . یونانی و رومی و اقوام کم 
فرهنگ چون در عبادتگاه رو به مبحراب می‌ایستادند به آسانی باور می کردند که 
خدایانی که هرقوم می‌پرستند درست همان خدایان اقوام دیگرند با این فرق که 
آداب و رسوم پرستش و اسامی این خدایان درهر سلتی متفاوت است. اساطیر جمیل 
و ممتاز همر" دین دنیای قدیم را که پرستش خدایان متعدد بود بشکلی درآورد زیبا 
و تقریبا منظم و سرتب و پیرو یک اصل و قاعده . 

فلاسفه یونان اصول و موازین روش نیک و بد را از جوهر وجود انسان 
استنتاج میکردند نه از ماهیت ذات الهی و اندیشیدن در ذات الهی را تفحصی بس 
دقیق و مهم می‌شمردند و دراین تحقیق عمیق‌قدرت و نیز ضعف نیروی ادراك انسانی 
را آشکار می‌نمودند . ازمیان چهار مکتب بسیار مشهور فلسفه » رواقیون و پیروان 
فلسفه افلاطون کوشیدند که مصالح متناقض و متضاد عقل استدلال گر و زهد و 
دینداری را با هم سازگارکنند و مدارکی بس‌عالی درائبات وجود و کمال علو 
منطق عقلی برجای گذارده‌اند . اما چون ادرال خلت ماده از قوهُ تصور ایشان‌بیرون 
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بود در فلسفه رواقیون فرق میان صانع و صنع چندانکه باید روشن نبود . اما برعکس 
این ؛ خدائی که افلاطون و پیروانش وصف می کردند خدانی روحانی بود و بیشتر 
به نقشی در ضمیر می‌مانست و جسم و ماده نبود . عقاید پیروان افلاطون و اپیکور 
چندان قالب مذحب نپذیرفته بود ابا دانش مختصر » افلاطونیان را باعث آم دکه در 
رحمت بالغهُ خداوندی که فرمانروای عالمیان است شک بیاورند و حهل محقق »؛ 
پیروان اپیکور را بران داشت که منکر چنین رحمتی بشوند. روح تفنحص و تحقیق 
که به انگیزش تقلید بیدار شده و از آزادی مدد یافته بود درمیان معلمان فلسفه 
اختلاف افکنده و چندین فرقه متنازع به وحود آورده بود . اما حوانان زیر جاره‌حو 
که ازهرسو به آتن یا دارالعلمهای دیگر امپراطوری روم روی می‌آوردند درهمه جا 
از بعلمان خود می‌آموختند که در مذهب عامهٌ مردم به دیده تحقیر بنگرند و آن را 
مردود بشمرند , د رواقع چگونه ممکن بود که فیلسوفی افسانه های بی‌اساس شاعران 
یا حکایات و روایات نامربوط روزگاران قدیم‌را حقایق ربانی بشناسد و آنها را قبول 
کند یا آنکه موجودات پرعیب و نقصی را که اگر انسان هم بودند پست و حقیرشان 
می‌شمرد چون خدائی بپرستد وستایش کند ؟ با آن که این خدایان دشمنانی نالایق 
بودند سیسرون برایشان مدت نهاد و سلاح منطق و فصاحت را علیه آنان بکار برد 
اما نوشته‌های هجائی لوسیان" سلاحی بود که بیشتر به کار آمد و موثرتر بود و باید 
به یقین بدانیم که نویسنده‌ای چون لوسیان و واقف به کار جهانیان هرگز جرأت 
نم ی کرد که خدایان کشور خودرا مسخرهٌ خلق کند اگر درهمان ایام این خدایان 
در نهان مورد تحقیر طبقات روشن فکر و مردم صاحب ذوق جامعه نبوده بودند . 
باوجود رواج مسلک بی دینی در عصر امپراطوران آنتوئینی هم مصالح و 
منافع روحانیون وهم معتقدات مردم چندان که باید محترم بود . فلاسفة روم ویونان 
قدیم در نوشته ها و درسخنان خود نیز از احترام و استقلال منطق فکری دفاع کردند 
ابا در اعمال خود تسلیم احکام قانون و سنت و عادت بودند. ایشان درخطایای 
عوام‌الناس با لبخندی به ترحم و شفقت می‌نگریستند و لیکن با دقت تمام مراسم 
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مذ هبی پدران خود را بجای می‌آوردند و برحسب عادت با زهد و ادب تمام به درون 
معاید خدایان پا می‌نهاد ند و گاهگاهی نن به ین در می‌دادند که در صحنه اوهام 
پرستی با زیگری باشند و عقاید ضد خدانی خود را در زیر کسوت روحانیت بنهان 
کنند . استدلالیانی باخوی و طبعی چنین » هرگز مایل نبودند که درباره عقاید دینی 
و روشهای گونا گون نماز و عباد تکه در میانشان رائج بود باهم‌بحث و جدل کنند , 
برای ایشان تفاوتی نمی کرد که نادانی جماعت مردم به چد شکلی و هیأتی تجسم 
یابد وهرجا که معبدی به نام ژوپیتر بود چه در لیبی" و چه در فراز المپ و چه در 
کاییتول » در ظاهر با همان اخلاص و احترام دیرین و در باطن به تحقیر پای به 
درون آن می‌نهاد ند . 

پس دریافتن این نکته مشکل نیست که سموحبی وانگیزشی برای دحول روح 
مردم ازاری در مجامم دولتی رومی نبوده است . تعصب نامعقول حتی اگر از ایمان 
و اخلاص بود نمی‌توانست که عمال دیوان را به کاری برانگیزد که نباید. » زیر 
که عمال دیوان خود فیلسوف بودند و مکتبهای فلسفی آنن برای سنای روم قانون 
طرح کرده بودند . آز و حاه طلیی هم نمی‌توانست محرك ایشان باشد زیرا که ریاست 
روحانی در دست همان کسانی بود که حکومت دنیوی را نیز در دست داشتند زیرا 
که پیشوایان دینی را از میان معروفترین و زبده‌ترین سناتورها برمیگزیدند و منصب 
کاهنی اعظم و امور مربوط به آن همیشّه متعلق به امپراطوران واز کارهای ایشان 
بود . امپراطوران به منافع ومزایای دین از حهت رابطه‌ای که با امر حکوبت دارد 
واقف بودند و قدر آنرا می‌دانستند و برگزاری اعیاد عموسی را نشویق می کردند 
زیرا که چنین عیدهائی رسم مردمی و شیوءٌ ادب و مهربانی را به خلق بی‌آموخت. 
امپراطوران روم غیبگوئی و فالگیری را نیز به منزله وسیله‌ای مفید و مناسب درتدبیر 
ملک‌داری بکار می‌بردند و این عقیده راسخ و سودمند را که نقض عهد و سوگند 
دروغ گنا هیست عظیم و خدایال منتقم قهار دروغگو و پیمان شکن را به یقین در 
این دنیا یا دنیای دیگر مجازات خواهند کرد جون رشته بسیار محکمی می‌دانستند 


۱ - اسم قدیم رومی و پونانی ناحیة شمالی افریقا در مفرب مصر. 


۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که جامعه را بهم پیوسته میدارد و به همین سبب این عقیده را محترم می‌داشتند , 
ابا در ضمن آن که به منافع کلی دین معترف بودند شک‌نیز نداشتند که انواع 
مختلف عبادت و پرستش همه یکسان در حصول نتائج مفید و مطلوب مدد می کند 
و نیز معتقد بودند که درهرکشوری آن دینی معناسب تر با اقلیم و سردم آن کشور 
است که تجربه و گذشت زمان تأییدش کرده باشد. حسن ذوق و حرص واآز غالبا 
سیب می‌شد که مجسمه‌های زیبا وخوش سبک ملل مغلوب گشته و زیب و زیورمائی 
که در معابد ایشان بود به غارت برده شود . ابا اقوام مغلوب همه دربجای آوردن 
مراسم مذهبی که از اسلاف خود به ارت برده بودند از گذشت و اغماض و حتی 
حمایت فاتحان رومی برخوردار بودند , چنین می‌نماید که فقط سرزمین گال از نعمت 
مسباهات که شامل همه متصرفات روم بوده استشنائا بحروم مانده بوده است , به 
عذر در ظاهر موجه برانداختن رسم قربانی انسانی کلودیوس وتی‌بریوس نیروی 
خطرنالك فرقه دروئید را به قهر پایمال کردند و لیکن کاهنان و خدایان ایشان و 
معابد آنها همچنان برقرار بودند و به آرامش درگمنامی زند گی م ی کردند تاروزی 
که بنای بت‌پرستی آخرالامر بکلی منهدم گردید . 

شهر رم » این پایتخت سلطنت با عظمت روم » پیوسته پربود از رعایای 
اپراطور و بیگانگانی که از هرگوشه دنیا به آن روی می‌آوردند و رومیان را به 
خرافاتی که خود بیشتر دوست می‌داشتند و مذهب وطن ایشان بود آشنا می کردند 
و آداب و رسوم دینی خویشتن را بجای می‌آوردند. هرشهری درامپراطوری روم حق 
داشت که رسوم قدیم خود را حفظ کند و پا و خالص نگاه دارد و سنای رم با 
استفاده از حقی که همه از آن برخوردار بودند بعضی اوقات دخاات می کرد تا سیل 
آداب و رسوم مذهبی بیگانه را مانع آید . مراسم مذهبی و خرافاتی مصریان که از 
همه پست‌تر و بدتر بود غالبا ممنوع می‌شد و معابد سراپیس" و ایسیس را منهدم 
کردند و پرستند گان ایشان را از رم و ایتالیا بیرون راندند . اما حرارت تعصب بر 
مجا هدات سست و بارد سیاست فائق آمد و تبعید شد گان با زگشتند وگروند گان به 


۱ - وزنوم5 خدای در کات اسفل 


خرافات دینی بیشتر و بیشتر شدند و معاید خدایان باشکوه و جلالی بیش از پیش 
دوباره ساخته و آراسته شد وسراپیس و ایسیس " عاقبت‌الامر درجمع خدایان رومی 
قرار گرفتند و نمیتوان گذ تکه این گذشت و اغماض انحراف از اصول قدیم حکومت 
بوده است ریرا در دورانهای گذشته حمهوری نیز که دین رومیان از هر وقت دیگر 
خالص تر بود » سی بل " و اسکولاپیوس" را با اعزام فرستاد گان بسیار و باشکوه و 
هیبت تمام به رم خوانده بودند » وفاتحان رومی را رسم براین بود که خدایان نگا هبان 
شهرهای محاصره شده را به وعده افتخاراتی فزونتر و ممتازتر از آنچه که در وطن خود 
داشتند تشویق و ترغیب می کردند و به این طریق شهر رم کم کم عبادتگاه همه 
رعایای امپراطوری شد و حق توطن درآن به همه خدایال مردم سراسر زمین اعطاء 
گردید . 

ب - سیاست آمیخته به تعصب یونانیان مبنی بر خالص نگاهداشتن خون 
یونانیان قدیم و ممانعت از مخلوط شدن آن با خون بیگانه پیشرفت را متوقف‌ساخت 
و سقوط آتن و اسپارت را تسریع کرد » و لیکن نبوغ بلند پرواز رم عجب و خویشتن 
بینی را فدای اشتیاق وافر خود به کسب شهرت و قدرت کرد و هرجا که لیاقتی و 
هنری دربیان غلامان یا بیگانگان یا دشمنان يا مردم کم‌فرهنگ یافت آن هنر و 
لیافت را از آن خویشتن کرد زیرا که‌این کار را موافنق شرف‌وحزم و تدییرمی‌دانست. 
عدد جمعیت آتن در بهترین دوران برومندی آن به تدریج کم شد واز سی هزار به 
بیست و یک هزار رسید . اماا گر رشد و ترقی جمهوری روم را به دقت مطالعه کنیم 
می‌بينيم که‌با وجود نیاز دائم کلنیها؟ وقوای جنگی به افراد بیشتر » شمار رومیانی که 
برده یا تابم نبودند در نخستین سرشماری سرویوس تولیوس " به بیش از هشتادوسه 
هزار بالغ نشد. ولیکن پیش از شروع‌جنگ‌روم با متحدینش این عدد چندان 
۱ - اقا آلهه مصری که خدای باروریست و به‌صورت زنی مجسم میشود برتخت نشسته وعصای سلطنت 
در دست گرفته که تاجی از قرص خورشید و دوشاح بر سر دارد . ۲ - 96اب الهة طبیمت . 
۳ - ولزم‌دانج‌عع۸ فرزند آپولون و خدای طب و شفا . 


4 - وهنوهامی جماعاتی از رومیان که در خارج از ایتالیا زندگی می کردند اما در امور سیامی وقضائی 
و غیر آنها تاب قوائین روم بودند. ۵ - وناتللت۲ ورازمک 


۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

افزایش يافته بود که پیوسته چهار صدو شصت و سه هزار مرد آمادهُ سلاح بر گرفتن 
برای خدمت به وطن خود بودند. وقتی که متحدین روم ادعا کردند که دراستفاده 
از مزایا وافتعخارات باید با رومیان برابر باشند مجلس سنا احتمال جنگ را از ننگ 
تسام بهتر دانست . مردم سام نیوم " و لو کانیا" نسنجیده گستاخ یکردند و به‌عقوبتی 
سخت گرفتار آمدند , ابا دولتهای دیگر ایتالیائی دویاره به ترتیب یکی پس‌ازدیگری 
گردن به اطاعت نهادند و بارد گر از اعضای خانواده جمهوری روم به شمار آمدند 
و بزودی موحبات زوال آزادی را فراهم آورد ند . درحکومتی که موافق با اصول 
دیو کراسی است قدرت حا کمیت دراختیار مردمیست که آن را به کار ببرند و اگر 
این قدرت در دست انبوهی از مردم سر کش نافرمان بیفند اول از آن سوء استفاده 
میکنند و بعد نابودش می‌سازند. اما سس از آنکه حکومت امپراطوران شوراهای 
عمومی را منحل کرد تفاوت میان رومیان فاتح و ملل مغلوب شده فقط دراین بود 
که درطبقات مختلف رعایا رومیان حائز رتبت اول ومنزات شریفتر بودند وافزایش 
عدد ایشان با همه سرعتش‌دیگر درمعرض خطرهای سابق نبودبا این همه پادشاهان 
خردمندی که پیرو اصول | گوستوس بودند با دقت هرچه تمامتر شرف و اعتبار رومی 
بودن را حفظ کردند و دراعطاء این حق یه بیگانگان در ضمن گشاده‌دستی » حزم و 
تدییر بکار بردند , 


پیش از آنکه مزایای رومیان به تدریج شامل همه مردم امپراطوری بشود 
امتیاز ایتالیا برمتصرفات روم همچنال محفوظ و برقرار ماند, ایتالیا را بمنزله هسته 
مر کزی اتحاد عمومی و بنیان محکمی بشمار می‌آوردند که قانون اساسی برآن استوار 
بود و ایتالیا خویشتن را زاد گاه امپراطوران و منشاً سنای روم یا لااقل مقر و مسکن 
سناتوران می‌دانست . املاك و اموال ایتالیائیها از مالیات معاف و شخص ایشان در 
امور قضائی و حقوقی از اعمال قدرت مطلقه حکام مصون بود . در تشکیل هیأت‌های 
بلدی پایتخت » کار احرای قوانین همه بدست این هیأنها سیرده شده بود و ایشان 


۱- صبانعهعک کشروری قدیم در مر کز جنوبی ایتالیا . ۲ - هامععن1 سم قدیم ناحیه‌ای در 
جنوب ایتالیا . 


۱۸۰-۸ میلادی فصل دوم ۳ 
تحت نظر عالیترین مصدر قدرت » وظائف خود را انجام میدادند. از دامنة کوههای 
آلپ ۳ آخرین نقطه کالابریا" همه ایتالیائیها رومی به دئیا می‌آمدند و از نفاوت‌های 
جزئی ایشان اثری برجای نمی‌باند و به تدریج به هم می‌پیوستند و درمی‌آمیختند و 
به این طریق ملتی بزرگک به وحود آوردند دارای زبان و آداب و عادات و سنن و 
قوانین مدنی مشترك که خود به تنهائی هم‌وزن یک امپراطوری نیرومند بود. 
جمهوری روم به‌سیاست کریمانة خود می‌بالید وپاداش او هنر و فضیات وخدمتگزاری 
فررند خوانده‌های او بود , اما اگر امتیاز رومی بودل را بیوسته محدود به خاندانهای 
قدیمی کرده بود که در درون حصار شهر رم سا کن بودند این نام جاودانی ازبعضی 
از شریفترین زیورهای خود محروم می‌ماند . ویرژیل " در بال‌توا " به دنیا آمده بود 
و هوراس : نمی‌دانست که باید خویشتن را از مردم آپولیا* بخواند یا از لو کائیا » 
و در شهر پادوا" بود که مورخی یانتند لایق نگاشتن شرح حلال و عظمت فتوحات 
روم . خاندان وطن پرست کی‌تو" از شهر توس کولوم * ظهور کردند و شهر کوچک 
آرپی نوم * به وجود ماریوس ۰" و سیسرون مفتخر بودو بع. از رومولوس ۲" و کامیلوس "۱ 
ماریوس را باید به حق سوبین بنیان گذار شهر رم لب داده باشند و سیسرون پس 
از آن که کشور خود را از بتاصد سوء کاتالین ۱۳ نجات‌داد خود سب شد که رم برای 
ربودن نسّان پیروزی با آنن در نبرد فصاحت بکوشد , 
بتصرفات روم 

در متصرفات ۴" امبراطوری ( چنانکه درفصل گذشته شرح داده‌ايم ) سردم 
نبروی مسوثری نبودند و از آزادی حکومت مبتنی بر قانون محروم بودند , سنا را تخت 
اندیشه این بود که دسته های خطرنالد توطه گررا درانروریا"" ویونان وگال د رهم 
شکند زیرا که اینها به مردم می‌آموختند که چون لشکریان روم به تفرقه افکندن 


۰۱ - .ادلی ۲ - .۱۷۱۲8۱1 ۳ - .۷2001124 ۴ - .۳0۲266 ۵ - .۸0۱118 

۶ - ۳۵0۷2 ۷ - 0:و) نام‌سیاستمدار وفیلسوف مشهور رومی که اند کی پیش‌از میلاد مسیح‌در گذشت 
٩ [ 1256111217. - ۸‏ - ۸۲۵۱۳0۱۲ ۰ - .۷]27[118 ۱ - .1۱60115 ۲ - .6220011105 
۳ - عطااهایی ۶ - یعنی نواحی خارج از ایتالیا که در تحت حکومت روم قدیم بودند 


۵ - وزعن۳:۳ در مغرب ایتالیا و شامل توسکانی و قسمتی از اومب‌ریا 


انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
بر خصم غالب می‌شوند پس با اتحاد می‌توان در برابرشان ایستاد گی کرد . ملوله 
متصرفاتی که بر اثر سخاوتمندی يا تظاهر به حق شناسی احازت یافته بودند که 
اندك زمانی قضیب سلطنت ناپایدار را در دست بگیرند همین که کار مقرر خود را 
که آماده کردن سلل بغلوب شده برای قبول طوق عبودیت بود به پایان 
می‌بردند از سلطنت ب رکنار می‌شدند . شهرها و دولتهای آزادی که جانب روم رانگاه 
می‌داشتند پاداش می گرفتند و اسما متحد روم می‌شدند و بعد اندلك اندلد در ورطه 
برد گی وافعی فرو می‌رفتند . نیروی حا کمیت همه جا در دست عمال سنا وامپراطوران 
بود و آن قدرت مطلق بود و کسی را برآن نظارتی نبود و لیکن همان اصول خوب و 
سودمند حکومت که ایتالیا را فرمانبردار و صلح و آرامش را درآن برقرار کرده بود 
شامل دورترین متصرفات روم نیز شد . رومیان دو تدبیر بکار بردند که براثرآن کم کم 
در متصرفات امپراطوری ملتی رومی به وحود آبد . یکی از این تدابیر ایجاد کلنیهای 
رومی درخارح ایتالیا بود و دیگری اعطاء حق رومی شدن به وفادارترین و شایسته 
ترین مردم نواحی متصرفه . 

سنه کا! گفته و درست گنته و تاریخ و تجر به نیز كَفته او را تأیید کرده 
است که «هرجارا که رومیان در تصرف می‌آورند هم در آنجا سا کن می‌شوند ». مردم 
بوسی ایتالیا فریفتُ لدت و منفعت شدند و به شتاب تمام به‌استفاده از مزایای پیروزی 
پرداختند اما نا گفته نماند که تقریباً چهن سال بعد از شکست و تسخیر آسپا ؛ به 
فرمان بی‌رحمانه میت‌ریداتیس هشتاد هزار روسی را دریک روز قتل عام کردند ۱ 
رومیانی که به دلخواه خود دور از وطن زند گی می کردند غالا یا به تحارت و 
زراعت اشتغال داشتند یا با پرداختن مال‌الاحاره‌ای به دولت » مالیات ناحیه‌ای 
معین از کشور رابرای خود وصول می کردند . اما پس از آن که به‌فرمان‌امپراطوران» 
افواج رومی در هرحا که بودند مستقر شدند متصرفات روم دارای حمعیتی شد ارنسل 
سربا زان و دلاوران جنگ آزموده که در ازاء خدمت پاداش نقدی می گرفتند یا زمین 
و ملک و معمولا با خانواده خویش درهمان کشوری متوطن می‌شدند که‌جوانی خود 


٩08662 - ۰ 


را به شرانتمندی درآن گذرانده بودند . در سراسر امپراطوری و مخصوصاد رتسمتهای 
غربی آن هرناحیه‌ای که حاصلخیزتر و هرموضعی که مناسبتر بود مختص کلنیهای 
تازه و م رکز اجتماع گروهی از رومیان می‌شد . بعضی از این اجتماعات لشکری و 
بعضی دیگر غیر لشکری بودند . درسنن اجتماعی و سیاست داخلی » این اجتماعات 
نمونه کاملی بودند از والد بز رک خود و چون پیوند دوستی و پیمان و صلت رومیان 
را به زودی در نزد مردم بومی عزیز و گرامی م ی کرد احترام نام روم نیز در همد 
حا منتشر می‌شد و این آرزو در دل همه کس پدید می‌آم د که پس ا زگذشت مدت 
لا زم در افتخارات و مزایای رومی بودن سهیم و شریکث بشوند و امید چنین کسانی 
به ندرت بدل به نومیدی می گردید . شهرهای مستقل حکومتی که تابع روم بودند 
کم کم از جهت مرتبت و شکوه و جلال با کلنیها برابر شدند و در سلطنت هادریان 
بحث برسر این بود که کدامین اجتماع را وضم بهتر و برتر است » آن که اصل و 
منشأش از روسست یا آن که بعد به فرزندی روم پذیرفته شده و در آغوش او جای 
گرفته است . ا گر حقی که آن را حق لی سیوم" خوانده‌اند به شهری اعطا می‌شد آن 
شهر را از مزایای خاص بیشتری برخوردار می کرد . عمال دولت فقط پس ازانقضای 
دوران تصدی امور دیوان دارای شأن و عنوان رومی می‌شدند » وچون این مناصب 
هر سالی به کسی تعلق می گرفت » در چند سالی نوبت به همه خاندانهای دهم 
می‌رسید . از مردم نواحی متصرفه هر کس که در افواج رومی بود و اجازه داشت که 
سلاح بر گیرد یا هر کس که به کار دولتی مشغول بود وخلاصه هر کس که به نحوی 
خادم سردم بود یا هنر و استعدادی از او آشکار می‌شد پاداش وی هدیه‌ای بود که 
با افزایش سخا" و کرم امپراطوران پیوسته از ارزشش می کاست . بااین همه حتی‌در 
زمان فرمانروایان آنتونینی که حقی رومی بودن به! کثر اتباع ایشان اعطاء شده بود 
این حق توأم بود با مزایای گرانقدر بسیار, قسمت اعظم مردم با کسب عنوان‌رومی 
از منافع و مزایای قوانین رومی برخوردار می‌شدند علی‌الخصوص از آن مواد قانون 





- 111011۲1 نام ناحیه‌ای در ایتالیا که رم چرء آن بوده است . ۲ - نسیت معکوس میا 
عدد مشمولان کرم امیر اطور و ار زض عطه‌ای که به هر یگ از ایشان می رسد . 


که مربوط به اردواج و وصیت ومیراث بود > وشاهراه دولت و بلند اختری پر همه 
اکسانی کشوده بود که دعوی ایشان مژید به فضل و ارزش خود یا لطف ورعایت 
دیگران بود . فرزند زاد گان مردم گال » مردم ی که ژول سزار را در آلیزیا ‏ محاصره 
کرده بود ند 6 | کنون فربانده افواج روسی یا حکام متصرفات بو د ند و در سنای روم 
نیز راه یافته بودند و بلند پروازی و جاه طلبی ایشان بجای آن که آرامش کشور را 
بر هم بزند پیوند بسیار نزد یک با امن و عظمت آن داشت . 

رومیان به تأثیر ربان در اداپ و سنن ملی جندان واقف بودند که به دقت 
زبانهای محلی و قدیمی ایتالیا از قبیل سابینی و اتروریانی و ونیزی همه در اعماق 
نسیال فرو رفت اما در نواحی متصرفه » قسمت شرقی کمتر از قسمت غربی رام سخن 
آمو زگاران فان خود گرد ید , این تفاوت اشکار که دوقسمت امپراطوری را به‌لونی 
از هم مشخص کرد در اوج عظمت و کایگاری روم ۳ حد ی بهه- بو ۵ ایا به ند ریج 
درایام ی که ظلمت شب سایه بردنیای رومیان افکند نمایان‌تر گردید . ممالک غربی 
ار همان دستی که شکست خورده بودند نمدل بد پر فتند 6 و اتوام کم فرهنگک همین 
که به رضا و تسلیم گردن په اطاعت نهادند ضمیرشان هرنقش نازه ادب و معرفت 
و فاسد گردید » چنان در افریقا و اسیانیا وگال و بریتانیا و پانونیا" رائج شد که فقط 
درسیان روستائیان ومردم کوهستان‌نشین جزئی اثری از زبانهای محلی پیونی وسلتی 
افکار و عقاید و عواطف رومی را تلقین کرد و ایتالیا به متصرفات لاتینی زبان خود 
هم رسم و آئین تمدن ارزانی داندت و هم قانون . مردم این نواحی با شور و شوق 
بیشتر طالب افتخارات و امتیازات شدند و با سهولت بیشتر اینها همه را به دست 
آوردند و اعتبار و عظمت ملی را به تلم و شمسیر تأیید و تقویت کردند و سرانجام 


۱ - ونعع۸۱ شهری در گال ۲ - ۳۵000018 از متصرفات رومی میان رود دانوب و رود ساوا 
52 در یو گوسلاوی . 


۱۸۰-۹ میلادی فصل دوم ۷ 
از بیان ایشان امپراطوری پدید آمد تراژان نام که سی پیوی" مهتر و سی پیوی کهتر 
نیز ا گر زنده می‌بودند هموطنی او را منکرشدن نمی‌خواستند . وضع یونانیان با اقوام 
کم‌فرهنگ تفاوت بسیار داشت زیرا که یونانیان دیرزمانی پیش از این تمدن‌آموخته 
و بعد فاسد شده بودند . یونانیان را ذوق و سلیقه بیش از آن بود که بخواهند 
زبان خود را از دست بدهند و کبرو خویشتن بینی ايشان چندان بود که نمی خواستند 
آداب و ستن و قوانین بیگانگان را بپذیرند. ايشان تعصبهای نیا کان خود راهمچنان 
نگاهداشته و لیکن هنرها و فضائل و مکارستان را از دست داده بودند و چنان 
م ی کردند که گوئی در رفتار و کردار نامهذب فاتحان رومی به دیده تحقیر می‌نگرند 
و ضمناً ناچار بودند که برتری" و فزونی قدرت رومیان را محترم بشمارند . نفوذ زبان 
و عقاید یونانی محدود به‌تنگنای حدود این کشور سابقا پاند اوازه نبود وسلطه 
یونان با افزایش فتوحات و کلنی ها از دریای آدرياتیک تا کنار فرات و نیل گسترش 
یافته بود . در هر نقطه آسیا شهرهای یونانی وحود داشت و در دوران سلطذت دراز 
مدت پادشاهان مقدونی در مصر وسوریه تحولی آرام پدید آبده بود . سلاطین مقدونی 
در دربارهای با شکوه و جلال خود ظرافت و زیبائی آتنی را با نجمل شرقی با هم 
می‌آمیختند و دربار این پادشاهان نمونه‌ای بود برای گروهی از اتباع ایشان که 
حاهی و منزلتی داشتند و درحد خود و به تقلید از پادشاهان خانه و سرا 


می‌آراستند ۰ 


این بود وضع تقسیم امپراطوری بیان دو زبان لاتینی و یونانی . تفاوت دیگری 
درمیانست شامل حابعه بومی سورده و علی الخصوص مصر که تکلم ده ربانهای 
محلی » ایشان را از معاشرت با مردم دیگر ب رکنار دائت و به‌این طریق مانع پیشرفت 
ایشان گردید . بطاات و زن صفتی سوریان ایشان‌را در معرض تحفیر فاتحان قرارداد 
۰ 20 سردار رومی که در ۲۰۲ ق ۰ 1 ۰ هانسال را شکست داد و مامّب به مهتر است و فر زند 
فر ز ند خو اندة او که در ۱4٩‏ ق . م . کار تاژ را منهدم کرد و ملقب به کهتراست. 

۳ - مان نمی کنم که اززمان دیونی‌سیوس (9ا[10(0۳۷5) تالیبانیوس (1۱020:۵5) یک منتقد یونانی 


باشد که اسم ویرژیل يا هوراس را ذکر کرده باشد . چنين می‌نماید که یونانیان از اين نهته بکلی 
بی خبر بودند که در میان رومیان نیز نویسند گان خوبی بوده‌اند . 


1:۸ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
قدرت روم شده بودند و با این همه نه خود طالب و نه مستحق عنوان رومی بودند 
و به این نکته اشاره شده اس تکه پس از انقراض سلسله بطالسه دویست وسی سال 
گذشت تا یک تن مصری به سنا راه یافت . 

این گفته ایس تکهند و مبتدل و لیکن بسیار درست که روم فاتح » خود در 
مقابل هنر یونان سرتسلیم فرود آورد . کتابهای نویسند گان یونانی » که نامشان 
زنده و حاودان است و هنوز مایه حظ و شعف اروپا نیا نند»بزودی در ایتالیا ومتصرفات 
غربی روم مورد مطالعه‌و تقلید قرار گرفت و آنهارا پیش از هر چیز دیگر برای‌خواندن 
می‌پسندیدند , اما رومیان هر گز نمی گذاشتند که سرگرسیهای لطیف و عالی دراصول 
متین و درست سیاست ایشان دخالتی کند. رومیان به ظرافت و دلربائی زبان‌یونانی 
معترف بودند امادر حفظ شأن‌و اعتبار زبان لاتینی و دفاع از آن نیز پایداری‌ب ی کردند 
و در اداره ابور کشوری و لشکری با عزم راسخ تزلزل ناپدیر جز لاتینی زبانی 
به کار نمی‌بردند , بونانی و لاتینی هر یک را در سراسر امپراطوری قدرت و نفوذی 
بود مختص به خود . یونانی زبان طبیعی علم بود ولاتینی زبان قانون در حل و ربط 
ابور دولتی . اهل ادب و تجارت بهر دو زبان آشنا بودند و تقریبا محال بود پیدا 
کردن رعیتی ار رعایای روم , در ناحیه‌ای ار متصرفات این امیراطوری که ار تعلیم 
و ترببت خاص انباع بر گزیده" روم برخوردار باشد ولی نه لاتینی بداند ونه‌یونانی . 

به یاری این سنن و قواعد بود که افوام مختلف امیراطوری همه اند 
اذدل با مردم روم ممزوح و اسما نیز رومی شدند . بااین همه دربر کز هر متصرفه‌ای 
و در کانون هر خانواده‌ای هنور وضعی موجود بود نا گوار و ناخوش‌آیند و آن وضع 
کسانی بود که بار جامعه را بردوش می کشیدند بی‌آنکه در منافع و مزایای آن 
شریک و سهیم باشند. در دولتهای عهد باستانی برد گانی که در خانه‌ها خدست 
می کردند گرفتار شدائد استبداد و بیداد گری بودند و اسپراطوری روم قرار و قوام 
کاسل نیافت مگر پس از روزگاری درا زکه به خونریزی و غارت و ستمگری گذشت. 
برد گان غالبا همان اسیرا نکم فرهنگی بودن دکه‌هزاران هزار ایشان‌در جنک گرفتار 





۱ - تعلیم فلسفه و ادبیات و زبان و تاریخ خاص بر گزید ان جامعه بود. 


آبده و به ثمن بخس خریده شده بودند. این برد گا ن که به‌آزادی و استقلال خو 
گرفته بودند آرام و قرار نداشتند تا زنجیر بگسلند و دادخود بستانند . دربرابر این 
چنین دشمنان خانگی‌دست از حان شسته که شورشهای ایشان بارها روم را ضعیف 
و به هلالك نزدیک کرد» وضع مقررات بسیار سخت و رفتار خشن ظالمانه تقریباً موجه 
و درست می‌نمود زیرا که حفظ جان از نوابیس مهم طبیعت است.اما چون ملل 
پورگ اروپاو آسیا و افریقا به‌هم پیوستند و تابع قوانین یک‌خداوند گارشدند 
حریان ورود بیگانگان به روم سخت کاهش پذیرفت و رومیان ناچار شدند که روشی 
ملایمتر اما نا گوارتر برای افزایش نفوس اختیا رکنند . پس در خانواده‌های بسیار 
و بخصوصاً در ابلاك بزرگزاد گان ازدواج با برد گان را تشویق کردند. عواطف 
طبیعی انسانی و تعلیم‌و تربیت یکه به آن خو گر شده بودند وحق مالکیت غيرستقیم ! 
که برد گان از آن برخوردار بودند همه سبب شد که درد مشقت برد گی تسکین 
پذیردو شخص برده قدرو ارزش بیشتر بياید و با آنکه سعادت و خوشی او هنوز 
منوط به خلق و خوی و اوضاع و احوال خداوند گار او بود , به حای آن که ترس 
مانع بروز حس شفقت و مروت در ارباب بشود علافه به حفظ منفعت عواطف‌انسانی 
را دراو برانگیخت وتشویق کرد . براثر فضیلت یاحسن سیاست امپراطوران »د رپیشرفت 
اوضاع و رسوم اجتماعی سرعت بیشتر نمایال شد و بموحب فربان هادریال و 
فرما نروایان آنتونینی‌حمایت قانون شامل حال بیچاره‌ترین و زبونترین ابناء بشر گردید . 
اختیار مرگ و زندگی برد گان که سالیان دراز قانونا در دست اربابان بود و غالبا 
از آن سوء استفاده کرده بودند اکنون از ایشان گرفته شدو به عمال دولتاختصاص 
یافت . زندانهای زیرزمینیاز میان برداشته شد و به محض‌اين که برده‌ای به‌حق‌از رفتار 
سخت ارباب شکایت می کرد آزادی خود را بارمی یافت یا خداوند گار ی کمتر ظالم . 

برد رومی از امید » که بهترین مایه تسلی بشر در وضع نابسامان اوست ؛ 
محروم نبود . اگر برده‌ای توفیق آن می‌یاف تکه خدمتگزاری کندو خوش خو و 


۱ - دارائی برده رسماً متعلق به ارباب او بو د اما در عمل برد گان از حق مالکیت بر خوردار بو دند 
و بعضی از ایشان بسیار متمول می‌شدند . 


0۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
سازگار باشد طبعاً وی را امکان امیدواری نیز بود که پاداش جد و جهد و ثبات و 
وفاداری چند ساله‌اش نعمت بی‌بهای آزادی باشد. چون مهربانی و خیراندیشی 
اربابان در حق برد گان غالباً از سوء نیت و به عللی از قبیل آز" و خودپسندی بود 
لازم آمد که قانون نه فقط مشوق کرم بی‌حد و حصر و بی تمیز و تشخیص ایشان 
نباشد پلکه آن را مانع آید زیرا که در سوء استفاده از چنین بذل و بخششی امکان 
خطر بسیار بود , از اصول قانون در ایام قدیم یکی این بود که برده را وطنی نیست 
و هر برده‌ای به آزاد شدن میتواند درحامعه‌ای سیاسی راه بیابد که ارباب‌او ازاعضاء 
آن است. درنتیجه اين اصل قانونی ممکن بود که مزایای رومی شدن به هرزه به 
جمع کثیری از انواع مردم پست و فروبایه تعلق گیرد .پس قانون در وقتی که با ید» 
مستثنیاتی مناسب مقر ر کرد و برحسب آنها افتخارات و مزایای رومی بودن متحصر 
به برد گانی شد که به عللی‌موجه و بااتصویب و موافقت عمال دولت رسماً و قانونا 
آزاد می‌شدند . ولی این آزاد شد گان بر گزیده را نیز حقوقی بیش از افراد عادی نبود 
و با دقت و شدت تمام ایشان را از افتخارات لشکری و کشوری محروم می‌داشتند 
و پسران ایشان‌را ا گر لایق‌و موفق نیز بودند شایسته‌جلوس برکرسی سنانمی‌دانستند 
و نمی گذاشتند که آثار پستی اصل و نسب به تمامی‌محو شود مگر پس از سه چهار 
نسل . ابا بی‌آن که امتیاز رتبه و مقام را از میان بردارند ابید کسب آزادی و شرف 
و انتخار را از دور عرضه می‌داشتندحتی به کسانی که روسیان مغرور و متعصب‌تقریبا 
عار داشتند که در زمره آدبیانشان پشمار آورند . 

زبانی نیت برآن بود که برد گان را به جام مخصوص از دیگران مشخص 
کنند » ابا بیم آن رفت که شاید براثر این کار برد گان ب رکثرت عدد خود وقوف 
بيابند و دراین آگاهی خطری باشد . شاید کلماتی از قبیل افواج و هزاران هزا رکه 
جاری و رایج است به معنای واقعی و دقیق آنها دربارة برد گان صادق نباشد ولیکن 
به حرات می‌توان گف ت که عدد برد گانی که حزء اموال بنقول بشمار می‌آمدند و 
هم به این سب ارزش داشتند به نسبت خیلی بیش از نو کر و خدیتکار بود که در 


۱ - اریاب مجاز بود که با گرفتن مبلغی زاف برده‌ای را آزاد کند. 


حساب زندگی به حقیقت باید جزء مخارج محسویشان کرد . به جوانان ی که ذوق و 
استعدادشان مایه امیدواری بود انواع هنر و علوم گونا گون می‌آموختند و قیمتشان 
برحسب درجه هنرمندی و کاردانی تعیین می‌شد . در خانه هر سناتور دولتمندی‌وجود 
انواع حرفه‌ها و مشاغل فنی و هنری ممکن بود . عمال طرب و فراهم آورند گان 
وسائل شکوه و حلال و اسباب لذات نفسانی چندان افزایش یافتند که از حد تصور 
تجمل پرستان امروزین بیرونست . خریدن کارگر بیش از اجی رکردن او به سود و 
مصلحت تاجر و صنعتگر بودو در نواحی روستائی برد گان از اسباب و وسائل زراعت 
بودند و ارزانترین و رنجبرترین مزدوران. برای تأیید نظ رکلی اجمالی و نمایاندن 
کثرت عدد برد گان‌می‌توان انواع مثالهای خاص را گواه آورد . فی‌المثل د رواقعه‌ای 
بسیار اسف‌انگیز مشاهده و معلوم شد که فقط در یک قصر در شهر رم چهارصد برده 
نگاه می‌دارند و در ملک بیوه‌زنی افریقائی که خانواده‌اش از عمال عالی رتبه دیوانی 
نبودند چهارصد برده دیگر را نگاه می‌داشتند که بیوه زن همه را به پسر خود وا گذار 
کرد و لیکن حصه بزرگتری از اموال و دارائی خود را برای خویشتن محفوظداشت. 
برده‌ای که رسما آزاد شده بود و در ایام سلطتت | گوستوس زند گی می کرد با آن کد 
در جنگهای داخلی زیان بسیار برده و ملک و مالش نقصان پذیرفته بود پس از 
مرگش سه هزاروششصد رأس گاو نر و دویست‌وپنجاه هزار رأس دام و چهارهزارو 
یکصد و شانزده برده که در آن ایام تقریب از نوع اغنام و مواشی محسوب می‌شدند» 
از او برحای ماند , 

عدد اتباعی را که مطیع قوانین روم بودند از رومی و برده و مردم نواحی 
متصرفه » | کنون‌نمی‌توان بادقتی که درخور اهمیت موضوع است تعیین کرد . 
به ما گفته‌اند که چون کلودیوس کارسرشماری نفوس را خود برعهده گرفت شش 
میلیون و نهصد و چهل‌و پنجهزار مرد رومی برشمرد و اگر به همین نسبت زن‌وفرزند 
نیز برشمار مردال پیفزانیم عدد رومیان درایام سلطنت او تقریبا به بیست میلیونه تن 
بالغ می‌شده است و عدد حمعیت کثیر اتباع دول مرتبت نامعین و متغیر بود » اما 
پس از سنجش دقیق همه اوضاع و احوالی که ممکن بود دراین نسبت مژثر باشد» 


۲ انحطاط و سقوط امبراطوری روم 
محتماست که درزبان کلودیوس عدد مردم نواحی متصرفه از زن و مرد و پیروجوان 
دویرابر مردم روم و عدد برد گان لااقل مساوی بوده است با افراد آزادی که ساکن 
امپراطوری روم بودند . پس‌مجموع نفوسی که به سوجب این محاسبة ناقص به‌دست‌می‌آید 
تقریباً به یکصد و بیست میلیون نفر می رسد که شاید بیش ازجمعیت اروپای امروز باشد و 
این پرحمعیت‌ترین حامعه ایست که‌تا کنون د رتحتاداره حکومتی واحد به هم پیوستهاند . 

اتحاد و آرامش داغلی از نتایچج طبیعی سیاست جامع و معتدلی بود که 
رومیان برگزیده بودند. اگر در سلطنتهای ممالک آسیائی بنگريم در مرکز آنها 
استداد و درآخرین نقاط سرحدی آنها ضعف و سستی می‌بينيم , وصول مالیات واحرای 
حکام قنون فقط با حضور لشکریان پادشاه سکن بود . اقوام کم فرهنگه کینهتوز 
و جنگجو در قلب کشور مستقر و ساتراپهائی" که شغلشان موروئی بود فرمانروائی 
ایالات را غصب کرده بودند. اتباع مایل به آشوبگری و از آزادی عاجز و ناتوان 
بودند. اما در دئیای روم مردم هميشه و همه جا یکسان و به رضاو رغیت فرمان 
می‌بردند . اقوام مغلوب گشته‌ا ی که با رومیان مخلوط شدند و قومی‌بزرگ به وجود 
آورد ند ابید و حتی علاقه به با ریافتن استقلال را رها کردند و هرگز هستی خود ر 
از هستی روم جدا نپنداشتند. قدرت و سیطره امپراطوران ار کانش مشید و بی هیچ 
زحمت و کوششی در عرصه پهناور حکوست ایشان نافذ و رانج بود و درسواحل رود 
تمز " ورود نیل با همان سهولت اعمال می‌شد که در سواحل رود تیبر" . کار افواج 
لشکر روم فقط آن بود که با دشمن مردم بجنگند و عمال دولت در اجرای احکام 
قانون به ندرت به‌یاری نیروی لشکر نیازمند می‌شدند. درچنین وضعی که امنیت در 
همه جا مستتر بود وقت و مال سلطان و مردم نیز صرف بهبود اوضاع امپراطوری و 
آراستن آن به انواع مظاهر هنر می گردید . 

آثار و ابنیة مهم رومی 
درمیان آثار بیشمار معماری که رومیان بنا نهاده‌اند چه بسیارند عماراتی که 


۲ - 581069[ نام رود معروفی که از لندن می‌گذرد ۳ - 1106۲ رودی که درشهر رم جاری است 


ناریخ به آنها توجه نکرده است و چه قلیلند آنهائی که براثر گذشت زان خلل 
نیذپرفته و در برابر غارتگری اقوام کم فرهنگ تاب مقاوست آورده‌اند ! با این همه 
حتی ویرانه‌های باعظمتی که هنوز در سراسر ایتالیا و متصرفات روم باقی بانده خود 
کافیست که ابت کن د که این ممالک رو زگاری بقر امپراطورانی بوده است مقتدر و 
بافرهنکك و ادب . عظمت این عمارات یا زیبائی آنها خود به تنهائی شایسته توجه 
ماست اما آنچه این ابنیه را دیدنی تر می کند دو امر مهم است که سر گذشت شیرین 
هنر را با تاریخ سودمند اوضاع و احوال اجتماعی و آداب و رسوم مردبان مربوط 
می کند , یکی از این دو اینست که بسیاری از بناها را افراد مردم به خرح خود 
پریا کردند و دیگری آن ئه نقریبا همه آنها از برای استناده عامه خلق بوده‌است. 

این امریست بسیار طبیعی که خیا لکنيم بیشتر عمارات بزر گ‌و نیزهمترین 
آنها را امپراطوران بنا نهادند زیرا ثه ایشان قدرت بی‌حدو حصر و نقدینه و کار گر 
فراوان دراختیار داشتند , | گوستوس را عادت براین بود که بلافد وسباهات کند که 
ابنیه پایتخت امپراطوری در آغاز سلطنت او همه ار آحر و روزی که اوتر لش کرد 
همه از مرسر بود . جلال و عظمت بناهائی که وسپاسیان بنا نهاد معلول تشکیلات 
دقیق و منظم و تدابیر اقتصادی اوست و آنار تراژان از طبع خلافه وی نشان دارد . 
آثار مهم معماری که همه متصرفات امپراطوری به آنها مزین بود نه فقط به فرمان 
هادریان بلکه با نظارت شخص او ساخته شد . هادریان خود هنرمند بود و دوستدار 
هنر زیرا که اینها موجب عزت و سر بلندی پادشاه است و فرمانروایان آنتونینی 
مشوق هنر بودند زیرا که هنر سای نشاط و لذت مردست. اما اگر امپراطوران 
نضتین معماران ملک خویشتن بودند دربنای عمارات تنها نبودند و بزرگان اتباع 
ایشان عموماً از مثال امپراطوران پیروی‌می کردند واز این بانداشتند که‌به‌عالمیان 
بگویند که هم ذوق و جرأت دارند و هم نروت و می‌توانند متين ترین و مجلل ترین 
عمارات را طرح افکنند و بسازند . بنای سربرافراشته کلیسیوم" در رم هنوز به آخر 
نرسیده و وقف بر کاری نشده بود که در کاپووا" و ورونا" بناهائی کوچک‌تر اما با 
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همان طرح و مصالح یه حرح مردم این دو شهر و برای استفاده ایشان برپا کردند . 
کته بل عظیم القنطره گواهست که این بل باوجومی که گروهی جحند از بردم 
سا کن لوسی تانیا ! پرداخته بودندبرروی رود تا گوس " ساخته شد . وقتی که حکوست 
بی نی نیا " و پونتوس * به پلی‌نی سپرده شد > بااین ده این دو متصرفه بهیچوجه از 
ترونمندترین و مهمترین متصرفات روم نبودند » وی مشاهده کرد که شهرهائی که 
درحوزهُ حکومت اوست همه د رکارهای سفیدو هنری که ممکن است باعث کنجکاوی 
بیگانگان و سپاسگزاری مردم باشد با هم رقابت می کنند . وظیفه والی هرمتصرفه‌ای 
آن بود که در رف نواقص بکوشدودوق و سامقه مردم را هدایت کند و بعضی‌اوقات 
آراستن شکوه و عظمت دوران حود و کشور خویشتن را یه انواع هنر مایه افتخار و 
نقریما وظیقه حود می‌شمرد دد و تأثیر زسم رور الما شقص دوق و کشاده دسی ر 
می کرد هر چه می‌خواهد باشد اما ثروت و فتوتش درخور بزرگترین پادشا هان‌بود . 
خانواده‌هرود" » لااقل پس از آن که بخت بدیشان روی نمود » نسل‌اندر 
نسل از اولاد سای‌مون " و میل تیادیز" وتی‌سوس * » و سکروپس"» و ایا توس ۰ 
و ژوپیتر ۱۱» بشمار می‌آمدند. اما خلف این همه خدایان و فهرمانان به روزگار ذلت 
۱ - 2عاکانآً ناحیه‌ای که | کنون برتقال است . ۲ - 18805" رودی که از مر کزاسیانیا و 
پر تقال می گذرد و به اقیانوس اطلس می‌ریزد. ۳ - ۳۱۱02۷۵1۵ کشوری سلطند درقدیم و أقم در شمال 
عربی آسیای صفیر . ۴ - ۳0۵/۲5 کشوری سلطنتی درقدیم و اقم در آسیای صغیر در ساحل دریای 
سیاه . و - این عبارت مثالیست از طنز گوئی گیبون ۶ - ۳000 سردار و سیاستمدار آتنی 
که پنج ترن پیش از میلاد میزیست , - 1۷۲۱10124065 سردار آتنی که اير ان را در 0۰ گ . مِ. 
در ماراتون شکست داد , ۸ - کنا11686 آ پموجب افسانه های یونانی پادشاه آتن بوده است . 
٩‏ - 66۲0۳9) بموجب افسائه های پونائی موسس شهر آئن و موجودی بوده است نیمی انسان و نیمی 


از دها . ۰ ۰ ۸6۵015 به مو حب اساطیر یونانی‌پادشاه بو ده است و پس از مرگ قاضی مرد گان 
در در کات اسفل شد . ۱ ۰ 0116۲[ ۲ - کداع6ا۸ کیاااناژ 


اگر در زیر خانه‌ای کهنه که از آخرین میراثهای پدران او بود گنجی عظیم مدفون 
نیافته بود ناجار عمرخود را در تنگدستی وسد لت به‌پایان می‌برد , امپراطورمی توانست 
به موجب قوانین سختی که درباره کشف گنج موجود بود در دعوی خویشتن اصرار 
بورزد ابا ای کوس با تدییر »مصلحت دران دید که با اعتراف صریح به وجود گنج 
فضولی جاسوسان را بانع آید و نروای منصف‌و عادل که درآن هنگام سلطتت می کرد 
هیچ سهمی از آن گنج را نپذیرفت و به آتی کوس فرمود که عطیه‌ای را که طالع 
بلند به‌تو ارزانی داشته است بی‌شک‌و بیم خرج کن , بااین همه آتنی محتاط همچنان 
اصرار می کرد که گنچ بازیافته برای او که رعیتی بیش نیست فزون از حدیست ده 
پاید و او نمی‌داند که چگونه از آن استفاده کند و پادشاه نیک نهادبا آن که اند کی 
آزرده کشتد بود با خوش خلقی جواب داد « پس سوء استفاده کن 4 ریرا که گنج 
از آن‌تست , بسیاری را عقیده برآنست که آتی تکوس فرمان امپراطور را کلمه به کلمه 
اطاعت کرد زیرا وی‌قسمت عمده روت خود را که‌براثر اردواج با ری توانگرافزون‌تر 
شده بود در راه خدمت به خلق خرح کرد. وی برای فرزند خود هرود ! ریاست 
شهرهای ستقل آسیا را بدست آورده بود و این والی جوان چون مشاهده کرد که 
وضع آب شهر ترواس ۲ چندان که باید خوب نیست از کان جود و کرم هادریان سه 
میلیون درم رومی ( درحدود یکصد هزار لیره)حاصل کرد تا مجرائی تازه برای گذر 
آب بسازد. اما در وقت ساختن قنات معلوم شد که مخارج به بیش از دو برابرمظنه 
اصلی بالغ می‌شودو زمزم شکایت صاحبمنصبان بیت‌المال آغازگردید تا آن که 
آتی کوس پرفتوت به خواهش و تمنا اجازت خواست که همه مخارح اضافی را خود 
برعهده بگیرد و به اين طریق زمزسه شکایت را خاموش کرد . 

لایق ترین معلمان آسیا و پونان را فراخوانده و به ایشان پاداش فراوان 
داده بودند تا کار تعلیم و ترییت هرود حوان را به دست گیرند و شاگرد ایسان 
بزودی به موحب قواعد بی‌فايدة خطابت » که دران زبان از حدود مدارس خارج 
نمی شد و در شأن خود نمی‌دید که به‌سنا و فورم راه بیابد » سخنوری نام آور شد 
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۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

و به افتخا رکنسولی شهر رم نائل آمد ولیکن بیشتر عمر را درگوشة عزلت در آتن یا 
در ویلای خود که نزدیک آن شهر بود صرف مطالعات فلسفی کرد و در مصاحبت 
عالمان فلسفه گذرانید . این عالمان که پیوسته با او بودند بی هیچ دریغی به‌برتری 
حریفی روتمند و گشاده‌دست جون هرود ادعان می کردند. آثار مهم تبوغ او همه 
محو و نابود گشته و فقط ویرانه‌هائی برجا مانده اس تکه آوازة ذوق و سخای او را 
حفظ می کند . مسافران دراین ایام ویرانة ورزشگاهی را که وی در آتن بنا نهاد 
اندازه گرفته‌اند. این ورزشگاه را طول ششصد پا و تعام آن از سنگ مرمر سفید بود 

و وسعتش چندان که همه مردم آتن در آن جی می‌توانستند شد . چهار سال تمام» 
یعنی مدتی مطابق با ایامی که هرود رئیس مسابقات ورزشی آتن بود » صرف ساختن 
ورزشگاه گرد ید . هرود بیاد زن د رگذشته خود رحیلا! تأتری ساخت 4 شاید د رسراسر 
ابپراطوری نظیر آن نبود و در هیچ قسمتی از آن جز چوب کاج که به‌شکلی عجیب 
تراشیده شده بود چوب دیگری بکار نرفته بود . اودیوم " که بنای آنرا پریکلیس" 
مخصوص برنامه‌های موسیقی و تمرین تراژدیهای تازه طرح کرده بود در واقع‌یاد گار 
پیروزژی هنرو شکست جلال و جبروت بیگانگان کم‌فرهنگک بود زیرا که بیشترتیرهای 
بکار رفته دراین عمارت ازد گلهای کشتیهای ایرانی بود . باآن که یکی ازپادشا هان 
کاپاد وکیه؟ این عمارت قدیمی را تعمیر کرد ویرانی دوباره درآن راه یافت و هرود 
بار دیگر به زیبائی و جلال و شکوه قدیمش آراست ب. گشاده‌دستی این روسی آتنی 
اصل محدود به شهر آتن نبود . تزئینات مجلل معبد نپتون » تأتر کورینت" و ورزشگاه 
دلفی" و کرمابه ترموپلی" و مجرای آبی که وی در کانوسیوم" در ایتالیا ساخت 
روتش را تمام نکرد ومردم ابی‌روس" و تسالی " و یوبی‌نه ۱" و بی اوشیه ۲" وپله 
پونسوس ۳" همه از مراحم او برخوردار شدند و شهرهای یونان و آسیا در بسیاری 
.۲ صته0 ...۳ ما۳۳ سار ومیامتندا نی در نج ری پیش از 
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از کتیبه های خود با حق‌شناسی تمام هرودیس آنی کوس را حامی و منعم خویش 
تامند دد , 

در شهرهای ستفل آتن و رم ساد گی خانه‌های شخصی حکایت ازاین 
میکرد که درحکوست اراد وصع مردم همه یکسان واختیار مطلق در د ست ادسااست 
و نماینده این امر عمارات باعظمتی‌بود که برای استفادهٌ عموم بردم ساخته بودند 
را به ساختن عماراتی نشان دهند که مایه افتخار ملی‌و استفاده مردم بود, کاخ 
ررین نرون به حق خشم مردم را پرانگیخت اما فضای وسیع آن که به ناروا و خود 
خواهانه بخاطر تجمل پرستی او غعصب شده بود در دوران سلطذت حانشینانش به 
عمارانی اختصاص یافت از قبیل کلیسیوم و گرسابه های تیتوس و رواق تلودیوس 
و معند محسموص رفح مو کل رم و سعمد الد صملح ۰ این آثار بز رگ معماری که 
ود و درمسعصد الهه صلح کتا بخانه‌ای پو د انباشته به کتب بسیار و درش برای نمحص 
و تتبع بروی دانشمندان گشوده. در فاصل هکمی از این معبد میدان تراژان قرار 
داست بشکل چهار ضلعی و اطراف آن ایوانی ساخته بود ند سربقلکك پرافر اشته و دارای 
چهار طاق دصرت عظوم و مجلل که یه منزله مدحل میدا بو د داد و در وسط سیدال 
ستونی از مرمر برافراشته بودند به ارتفاع یکص و ده پا و نماينده ارتفاع نبه‌ای که 
برای بنای عمارات مذ کور بریده و تسطیحش کرده بودند. برروی این ستون که 
هنور بهمال زیبابی قدیم است تصویری دقیق منقش بود از فتوحات تراژان درداسیا . 
به دیدن این ستون منقش ؛ سرباز مجرب جنک آزموده در داستان نبردهای گونا گون 
حود می‌اند یشید و سردم آرام صلح طلب که غرور ملی بسهولت می‌فریفتشان به خیال 
و عمومی خواهندهٌ شکوه و ابهت بود بیا راستند و همه صاحب تأثر و آمفی تأتر و ستساه 
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و رواق و طاق نصرت و حمام و مجرای آب شدند و اینها هریک بنوعی وسیله‌ای 
بود برای عبادت و کسب لذت و تندرستی حقیرترین افراد مردم , درمیان همه آثاری 
که نام بردیم آخرین آنها یعنی مجاری آب شایستهُ توجه خاص است. جرأت و 
تهوری که لازبه اين اقدام بوده و دقتی که در استحکام بنای این مجراها بکاررفته 
است و فوائدی که از آنها حاصل می‌آمده اين قنوات یامجاری آب‌را در زمره مهمترین 
و شریفترین آثار قدرت و نبوغ فکری رومیان قرار میدهد . مجاری آب پایتخت ازهمه 
بهتر و مهمتر است اما اگر مسافری کنجکا وکه تاریخ نخوانده است در مجاری آب 
شهر اسپولتو" و متز " و سگوویا " به دقت بنگرد طبعأٌ چنین استنتاج می کند که این 
شهرهای متصرفه سابقا مقر پادشاهی قادر و توانا بوده است . نواحی خالی ودورافتاده 
آسیا؟ و افریقا روز گاری سراسر شهرهای آبادان و پرروتق بود و جمعیت انبوه و حتی 
هستی آنها از همین مجاری بصنوعی بود که پیوسته آب شیرین به آن نواحی می رسانید . 
جمعیت امپراطوری روم را ما آکنون برشمرده و در آثار و ابنیه عمومی آن 
به دقت مطالعه کرده‌ايم . براثر توجه به کثرت عدد و عظمت شهرهای امپراطوری 
به این نتیجه می‌رسیم که عدد شهرها واقعاً کثیر و عظمت آنها به مراتب بیشتر بوده 
است , شاید جمع آوردن چند نمونه از نقاط مختلف ولی مربوط به موضوع خالی ازلذتی 
نباشد امافراموش نباید کرد که غرورملتها وفقر زبان‌باعث آمده‌است که رم ولورن‌نوم " 
هردو بی هیچ تفاوتی به لقب مبهم «شهر» ملقب شوند . ۱ - میگویند که‌ایتلیای 
قدیم دارای یکهزار و یحصدو نودو هفت شهر بوده است و مقصود ار «قدیم» هر 
دوره از ادوار باستانی که باشد » به هیچ دلیلی نمی توان جمعیت ایتالیا را درزمان 
فرمانروایان آنتونینی کمتر از عهد رومولوس دانست. دولتهای خرد و محقر لی‌سیوم 
جزء ناحیه مر کزی امپراطوری بودند زیرا که قدرت و نفوذ بسیارش آنها را مجذوب 
کرده بود . آن قسمتهائی از ایتالیا که سالیان دراز از بیداد گری نواب سلطنت و 
کشیشان تنبل تن پرور رنج کشیده و ضعیف و ناتوان شده‌اند » در ایام قدیم فقط 


۱ - 501640 ۲ - ۱۷6۱2 ۳ 56801۷8 4 - یمنی متصرفات آسیائی روم 
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به بلای جنگ گرفتار بودند که تحمل مصائبش آسانتر است از جورحا کم وکشیش 
نابکار» و نخستین علائم فساد و تباهی دراین نواحی ایتالییای قدیم با ترقی سریع آن 
قسمت از گال که در دامنه جنوبی آلپ قرار دارد به بهترین وجهی حبران گردید ۱ 
از ویرانه‌های شهر ورونا می‌توان بشکوه وجلال سابق آن پی‌برد » بااین همه شهر 
ورونا شهرتش کمتر از آلاوی‌لیا ۱ و پادوا و میلان و راونا " بود . ب - روح ترقی 
خواهی ا زکوههای آلپ گذرکرده و اثرش حتی در بیشه‌زارهای بریتانیا احساس 
شده بود چندان که هم این بيشه زارها را به تدریج از درخت خالی کرد ند تانضای 
ناساخته برای خانه‌های راحت و زیبا به دست آید . شهر یورك" مقر حکومت بود ء 
و لندن هم در آن هنگام براثر تجارت ثروتمند شده‌و شهر باث؟ به علت اثرات عافیت 
بخش آبهای معدنیش شهرت یافته بود . گال به هزار و دویست شهر خود می‌بالید 
و با آن که در نقاط شمالی‌بسیاری از این شهرها ( و پاریس را نیز مستئنی نمی‌دانیم) 
در واقم قصباتی بودند ناقص وناریبا متعلقی به مردسی در کار رشد و ترقی » ایا لات 
جنویی ازثروت و لطف ذوق ایتالیا تقلید می کردند . چه بسیا رند شهرهای ناحیه گال 
از قبیل مارسی " » آرل 7 » نیم" » ناربون *» تولوز " » بردو ۲۰ » اوتن ۱ » وین ۲۲ 
لیون۳" » لانگر*" » وترو* که اگر اوضاع آنها را دراین زمان با ادوار سابق بسنجیم 
شاید که وضع قدیمشان مثل این ایام يا بهتر بوده است . و اما اسپانیا در وقتی که 
از متصرفات روم بود آبادان و با رونق بود ولکن در دوران سلطدت و استقلال تنزل 
کرده است , اسپانیا به عات سوء استفاده از قدرت خود و به واسطه مستعمراتش در 
امریکا و نیز براثر تعصبهای دینی بکلی فرسوده و ناتوان شده است وا گر ازسیصد و 
شصت شهری که پلینی وجود آنها را در دوران امپراطوری و سپاسیان برما ثابت 
کرده است صورتی بخواهيم محتملست که اسپانیا را شرمنده و سرافکنده کنیم . 
ج - روزگاری سیصد شهر افریقائی مطیع‌و فرمانبردا رکارتاژ بودند واحتمال نمی‌رود 
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که این عدد در دوران حکومت امپراطوران نقصان پدیرفته باشد . کارتاژخود 
سمندروار از نو جان گرفت و از خا کستر ویرانی برخاست و جلال و شکوه تازه‌یافت 
و اين پایتخت وکاپووا! و کورینت بزودی همه د گرباره مزایائی را باز یافتند که 
مجزی از حا کمیت مستقل است. هد - متصرفات شرقی امپراطوری تفاوت بارز میان 
شکوه و عظمت روبی و کم فرهنگی تر کان را نمایان می کند . ویرانه‌های عمارات 
باستانی‌پرا کنده در دشتهای‌بی کشت و زرم که جهل مردم آنها را به ثیروی سحروحادو 
سمت بی دهد به هیچ وجه نمی‌تواند دهقال ستم کشیده یا عرب سررگردان را 
پنا هگا هی باشد .اما در دوران سلطنت قیاصره آسیا خود به تنهانی حاوی پانصد شهر 
معمور بود که همه از مواهپ طبیعت برخوردار و به انواع لطاثف هنر آراسته بودند . 
زسانی میان یازده شهر از شهرهای آسیا نزاع بود و هریک سدعی که معبد تی‌بریوس 
را خود بر این سردار روسی وقف کند و سنای روم به دعوی ایشان رسید گی 
کرد تا صلاحیت هریک‌را بداند . چهار شهر فوراً مردود شناخته شدند زیرا که 
ساختن چنین معبدی باری بود گران و خارج از قدرت ایشان . یکی از این چهارشهر 
لاذقیه " بود که شکوه و عظمت آن هنوز از ویرانه هایش نمایانست , لاذقیه گله 
گوسفند بسیار داشت و از آنها درآمد فراوان‌حاصل‌می کرد زیرا که پشم اين گوسفندان 
به نرمی و لطافت مشهور بود, گذشته ازاین » اند کی قبل از طرح دعوائی که گفتيم 
به موجب وصیت یکی از اهالی سخاوتمند شهر بیش از چهارصد هزار پوند به شهر 
لاذقیه به ارث رسیده بود .| گر فقر اینست پس چه هنگفت بوده است ثروت شهرهائی 
که ادعایشان احق و اولی می‌نمود » مخصوصاً ادعای پر گاموس " وازمیر و افه‌سوس *؛ 
که سالها بر سر تفوق عنوان در آسیا باهم نزاع می کردند, پایتخت سوریه و مصر 
مقامی والاتر در امپراطوری روم داشتند چندان که انتا کیه و اسکندریه با نظرحقارت 
به شهرهای تابع می‌نگریستند و به | کراه سرتسلیم در مقابل قدرت و عظمت روم 
فرود می‌آوردند . 

۱ - ونجع) ۲ - 12001682 ۳ - ۳۳۵۵۲5 شهر قدیم یونانی که اکنون جزه تر کیه است . 
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همه این بلاد از طریق شاهراههای عمومی باهم و به پایتخت پیوسته 
بودند . این شا هراهها ازمیدان فورم درشهر رم آغاز می‌شد و ازسراسر ایتالیامی گذشت 
و شاخه‌هانی از آنها در همه متصرفات روم منشعب می گردید و فقط در مرزهای 
امپراطوری بود که عاقبت به پایان می‌رسید , اگر ما مسافت میان دیوار آنتونیوس 
و شهر رم و نهر رم تا اورشلیم را به دقت تعیین کنیم معلوم خواهد شد که طول 
این سلسله عطیم راههای بهم پیوسته از اقصی نقطه شمال غربی تا اخرین حدحنئوب 
شرقی امپراطوری معادل چهار هزاروهشتاد میل رومی بوده است. در شوارع عام 
به فواصل دقیق یک میلی سنگهائی که نمایندهٌ طول جاده از مبداً آن بود نصب 
کرده بودند و حادة میال دو شهر بدول هیچ نوحهی به موانعم طبیعی یا ابلا له 
شخصی در امتداد خط سستقیم کشیده می‌شد . کوههارا می‌شکافتند و برروی رود های 
خروشان پهناور پلهانی میزدند دارای شیب تند طاق مانند, قسمت وسط حاده‌ها را 
مانند سکوئی می‌ساختند مشرف برنواحی مجاور که شاسل چند طبقه بود از شن‌و 
سنگریزه و سیمان » و آخرین طبقه پوشیده بود از قطعات بزرگ سنگ و در بعضی 
نقاط از رخام . چنین بود بنیان محکم شاهراههای روم که عمل پانزده قرن هنوز 
یکلی درثبات و استحکام آن‌ها خلل نیفکنده است . این راهها مردم دورترین متصرفات 
امپراطوری‌را به سهل‌ترین طرق باهم می‌بیوست و آشنا ومتحد بیکرد . ولیکن مقصود 
اصلی از ساختن آنها همانا اسان کردن عبور و مرور افواج رومی‌بوده بود زیرا که 
هیچ کشوری را کاملا مطیم و منقاد بشمار نمی‌آوردند مکر آنکه قدرت و سیطرء 
فاتحان رومی و لشکریان ايشان درهر گوشه وکنارش راه یافته و نفوذ کرده باشد . 
کسب خبر در زودترین وقت ممکن و ابلاغ اوامر به سرعت هرچه تمامتر را فوائد 
چندان بود که امپراطوران برآن شدند که‌درسراسر قلمرو وسیع سلطنت خویشتن به‌ایجاد 
دستگاه منظم چاپا رخانه بپردازند . درهمه جابه فواصل پنج یا شش میل منازلی بنا 
کردند و درهریک از اینها پیوسته چهل اسب حاضرو مهیا بود و باسوار شدن بر 


اسب تاره نفس درهر منزلی طی صد میل سبافت در یک روز درحاده‌های رومی‌سهل 
واسان بود . استفاده از اسبهای چاپارخانه‌ها خاص کسانی بود که به موجب فرمان 
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شاهانه رخصت سواری داشتند ابا با آن که دستگاه چاپارخانه در ابتداء برای 
خدمات دولتی به وجود آمده بود بعضی اوقات التفاتاً به افخاصی اجازه داده‌می‌شد 
که از آن برای کار یا راحت خود استفاده کنند . طرق بحری نیز بروی امپراطوری 
کشوده بود و بهیچ وجه محدودتر و کمتر از راههای زمینی نبود . متصرفات روم 
دریای بدیترانه را احاطه کرده و دربیان گرفته بودند و ایتالیا خود چون برآمد کی 
عظیمی در درون این دریاچه بزرگ پیش رفته بود . سواحل ایتالیا در همه جاعاری 
از بندرگاههای امن بی‌خطر است. اما به مدد زحمت و کوشش انسان نقص طبیعت 
ر اصلاح کرده پودند و بندر اوستها! که سصنوع دست انسان و واقع در دهانه رود 
تیبر بود و کلودیوس امپراطور آن را ساخته‌بود ازبناهای مفید واثری بود یادآورنده 
عظمت روم . از این بندرکه فاصله‌اش از پایتخت فقط شانزده میل بود غالبا باد 
موافق کشتیهارا درهفت روز به پای ستونهای هر کول" و درنه یا ده روز به اسکندریه 
در مصر می رسانید . 
پیشرفت زراعت 

هر بدی و زیانی که به یاری استدلال و سخنوری به امپراطوری‌های وسیع 
پهناور نسبت بدهند باید معترف بود که قدرت روم نتایجی به بار آورد مفید برای 
همه ابناء بشر, سهولت و آزادی مرابطه همچنان که باعث گسترش فساد بود موجبات 
پیشرفت زند گی اجتماعی را نیز در همه جا فراهم آورد . در اعصار باستانی دنیا 
از جهت مواهب فن وهنر به دوقسمت نأموزون تقسیم شده بود . مشرق رمین از 
روزگاران بسیار قدیم دارای انواع هنر و تجمل بود و سغرب زمین مسکن اقوام کم 
فرهنگ خشن و جنگجو که از زراعت ننگک داشتند یا بکلی از آن بی‌خبر بودند . 
در پرتو حمایت ححومت ابت ستقتر » محصولات اقالیم سعید تر و مصنوعات کار 
و کوشش سلل متمدن‌تر اندلك اندك به ممالکث غربی اروپا راه یافت و بومیان اروپای 
غربی براثر تجارت آزاد و پرسود کم کم جرأت و اطمینان یافتند که برواردات این 


۱ - 05114 ۲ - واناه7ع1۱ ۶ فحصوناوی_ کنایه از جبل‌الطارق و جبل موسی که در دو طرف 
تدگه حبل‌الطارق قرار دار ند ۰ 


بحصولات بیفزایند و از مصنوعات مذ کور فايدة بیشتر ببرند. شمارش همه احناسی 
که متعلق به عالم حیوانی یا نباتی بود و پیاپی از آسیا وسصر به اروپا وارد می‌شد 
تقریباً محالست و ممتنم و لیکن نه خلاف شأن این نوشته تاریخی خواهد بود و نه 
از فایدهٌ آن خواهد کاست | گر به اختصار به اقلام عمده این اجناس اشارت ی کنیم . 
اف - تقریباً همه گلها و گیاهها و میوه‌هائ ی که در بوستان ها و گلستانهای با 
اروپائیان میروید از نژاد بیگانه است و اسم های بسیاری از آنها پرده از راز برمی افکند . 
سیب اصلش ازایتالیاست وچون رومیان طعم خوشگوار زردآلو و هلو وانارو لیمو 
و پرتقال را چشیدند همه این میوه‌های جدید را به اسم عام «سیب » خواندند و برای 
تمیزیکی از دیگری لقبی اضافه کردند که همانا اسم کشور اصلی هریک از آنها بود . 
ب - در زان همردرخت تال در سیسیلی و به احتمال قوی در قارهٌ مجاور آن خودرو 
بود آما مردم وحشی سیسیلی فن و هنر لازم را برای پرورش این درخت نداشتند و ازمیوه 
آن شرابی که ذائقه را خوش آید به دست نیآوردند . ولیکن هزار سال بعد ایتالیا 
بخود می‌بالید که از هشتاد نوع می‌تند خوشگوار بسیار معروف بیش ار دو ثلثش 
بحصول آب و خالك اوست , بر کات این نعمت بزودی به ناربون ۱ در ناحیه گال 
رسید ابا شدت سربای هوا در شمال سی‌ون‌نز " چندان بود که در زبان استرابو" 
گمان ب یکردند که سیدن انگور در آن نواحی از محالات باشد, و لیکن براین 
مشکل نیز تدریجا فایق آمدند و دلایلی در دست هست که تا کستانهای بورگاندی 
بسیار قدیم و همزبان با فرمانروائی ابپراطوران آنتونیوس نام است . ج - درخت 
زیتون درمغرب زمین بدنبال صلح و آرامش درهر کشوری جایگزین شد و خود 
نمایندة صلح و آرامش بشمار رفت . دو قرن پس از تأسیس شهر رم این درخت منید 
در ایتالیا و در افریقا هنوز بیگانه بود اما عاقبت در این دو کشور هم متوطن 
گردید و به قلب اسپانیا وگال نیز راه یافت . قدبا براثر اشتباه ی که نتیجه ترسند گی 
و تأمل بود چنان تصور م ی کردند که درخت زیتون به درجه معینی ازگرما احتیاج 


۱ - ممدمواعوا( اسم قدیم یکی از نراحی فرانسه . ۲ - مدوبن ۳ - 0و5 جفرافیادان 
یونائی که در سالهای اورل فرن اول میلادی در گذشته است . 


۹ انحطاط و سقوط ابیراطوری روم 
دارد و فقط در مجاورت دریا رد و نمو می کند و رونق می گیرد ابا تجربه و کار و 
کوشش اندلك اندكك اشتباه ایشان را برملا کرد . کشت و زرع کتان ازمصر به گال 
راه یافت و همه این مملکت را غنی و ثروتمند کرد و لیکن تخم کتان را درهر زمینی 
می کاشتند آن زمین خا کش ضعیف و بی‌قوت می‌شد . و - دهقانان ایتالیا ومتصرفات 
روم به مصرف و فایده علفهای مزروعی آشنا شدند مخصوصا یونجه که اصلا از ماد 
بود و نامش نز از همانجاست ,اطمبنان به موحود بودن ذخيرهٌ فراوان علوفة مفید 
برای غذای زمستانی گاو و گوسفند سبب شد که گله و رمه چندین برابر شود 
و افرایش عدد گاو و گوسنند خود باعت آمد که خالك حاصلخیزتر گردد . گذشته از 
همه این پیشرفتها به معادن و صید ماهی نیز پیوسته توحه دقیق می‌شد و نتیجه 
استخدام هزاران کارگر زحمت کش در معادن‌و برای صید باهی این بود که هم 
اسباب لذت اغنیاء فراهم تر شد و هم وسیله بعیشت فقراء . رساله سمتاز و خوش 
سبک کولوملا " وضع پیش رفته زراعت اسپانیارا در عهد سلطنت تیبریوس شرح 
میدهد و از خواندن آن باهده میتوان نرد که قحط و غلای مکرر بلای حان 
این جمهوری نوزاده بود اما امپراطوری وسیع و پهناور روم هرگز دچار قحط نشد و 
ا گر شد مواردش بسیار نادر بود. هر گاه تنگی معیشت در یکی از بتصرفات روم 
روی‌می‌نمود همسایگان خوشبخت‌تر که فرا خ روزی بودند فوراً به‌یاری او برمیخاستند . 
زراعت اساس صناعت است زیرا که محصولات طبیعت از جمله اسباب و 
ادوات هنر است. در دوران امپراطوری‌روم مردم زحمت کش و مبتکر پیوسته به‌طرق 
گونا گون درکار و کوشش بودند تا اغنیارا خدمتگزار ی کنند . این اغنیا که از 
طالع نیک مدد یافته و عزیز و برگزیده او بودند » در لباس و سفره و خانه و انات 
خانة خود غایت مطلوب را از جهت آسایش و زیبائی و شکوه و تجمل جمع آورده 
بودند خلاصه هرآنچه را که مایه نوازش غرور و ارضاء حواس نفسانی بود . این 
لطف ذوق و زیباپسندی که نام زئدت تجمل را بران نهاده‌اند » سخت مورد نکوهش 
و ملامت عالمان علم اخلاق بوده است و شاید ا گر ابناء بشر همه اسباب ضروری 
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زند گی را داشته باشند و افزون ار حد لا زم نداشته باشند به سعادت و تقوی وفضیات 
نزدیکترند. اما در وضع ناقص و نادرست جامعه کنونی چنان می نماید که تجمل 
اگرجه ناشی از نابخردی و فسق و فساد باشد تنها وسیله‌ایست برای توزیم عادلانه 
روت . مالک زمین به صنعتگر کوشنده و هنرمند زبردست که از تقسیم دنیا نصیبی 
نبرده است به طیب خاطر سهمی و بهردای بید هد و علاقه به حلب منفعت اورا برآن 
می‌دارد که ابلاك خود را آبادان کند تا از مبحصول آن اسباب لذت بیشتر برای 
خویشتن بخرد . اثرات عمل صنعتگر و زارع و مرد توانگر که نتایج خاص آنها در 
هرجامعه‌ای مشهود است » در دنیای امپراطوری روم با قوتی بس عظبمتر درهرطرف 
رخنه کرد . روم به مدد نیرو و سیطرهٌ خود پیوسته از متصرفاتش مبالغی پول به جبر 
و زور میگرفت و ا گر ساختن اسباب و آلات تجمل و خرید و فروش آنها اندلك اندله 
این پول را به اتباع زحمت کش آن باز نمی گردانید متصرفات به زودی همه ثروت 
خود را بکلی از دست می‌دادند . تاوقتی که گردش پول در درون امپراطوری صورت 
می‌پذیرفت و از حدود آن خارج نمی شد دستگاه حکومت به مدد آن باقوت تازه‌یانته‌ای 
کارمی کرد ونتایج آن گاهگاهی مفید بود و هر گز نمی توانست مخرب و مهلک باشد . 

ولیکن محدود کردن تجمل به حدود یک امپراطوری آسان نیست. رومیان 
دورترین ممالک دنیای قدیم را غارت کردند تا اسباب شکوه وجلال و ارضاء ذوق 
لطیف مردم رم را فراهم آورند. منبع بعضی‌از پوست‌های قیمتی جنگلهای سی‌زیا "بود 
کهربا را از طریق راههای زمینی از سواحل بالتیک به سواحل دانوب می‌آوردند و 
اقوام کم فرهنگگ از پولی که در ازاء کالائی چنین بی‌فایده بدستشان می‌رسیدد رحیرت 
فرو می‌رفتند . فرشهای بابلی و ساير صنایع مشرق زمین را طالب فراوان بود اما از 
۱ - عنذا#وک سرزمینی شامل جلگه‌های میان جبال کارپاتی در اروپای شرقی و رود دن در روسیه 
یا سراسر ناحیه شمالی و شمال شرقی دریای سیاه . ایرانیان مردم اين ناحیه را ساکا می‌نامیدند و چون 
زبانشان نیز شعبه‌ای از زبانهای ایرانی بود ساکاها باید ایرانی بوده باشند وقد ما به این حقیقت واقف 
بودند . نام سقز ظاهراً مشتق از کلیةٌ ساکا است. ساکاها درقرن پنجم و چهارم قبل‌از میلاد براثرهجوم 


اقوام سلتی و ایلیریائی و سارماتی عقب نشینی کردند و آخرین دولت ایشان در اواخرقرن دوم مبلادی 
در شبه جزيرة کریمه منقرض گردید . 


1۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
میان انواع تجارت خارجی » مهمترین و نامطلوب‌ترین آنها تجارتی بود که‌باعربستان 
و هندوستان می کردند . هرسال در فصل انقلاب صیفی یک‌صد وییست کشتی از 
بندری در مصر به نام میوس هورموس " واقع در کنار بحر احمر حر کت می کردند 
و به یاری بادهای موسمی در مدت چهل روز ار افیانوس می گذشتند , آخرین حد 
بحر پیمائی این کشتی‌ها معمولا یا ساحل مالابار بود یا جزیر؟ سیلان ودر بازارهای 
این دو ناحیه بود کد بازرگانان کشورهای دورتر آسیا مترصد ورود این کشتیها بودند , 
موعد مقرر برای با زگشت کشتیهای مصری ماه دسامبر پا ژانویه بود . به بحض این 
که بار گرانقیمت را ا زکشتیها برمی گرفتند و برپشت شتر از بحر احمر به رود نیل 
واز رود یل به اسکندریه می‌بردند بی هیچ تأخیر و تأملی آن را در پا یتخت امپراطوری 
خالی‌می کردند. کالای وارداتی مشرق زمین اشیا یی بود نفیس اما کم اهمیت . مثلا 
ابریشم که ارزش یک پوندآن را کمترازارزش یکک‌پوند زرخالص نمی‌دانستند وسگهای 
قیمتی که درمیان آنها پس از الماس مروارید" از همه مهمتر بود و انواع مختلف 
گیاهها و مواد معط رکه در مراسم مذهبی و حفلهة دنن مردگان به کار می‌رفت . 
مزد رنج و پاداش خطر این سفر دریائی سودی بود تقریباً باورنکردنیاما سودی که 
از قبل اتباع روم حاصل می‌شد و عامه مردم زیان می‌بردند تا چند تنی ثروتمند 
بشوند. چون مردم عربستال و هندوستان به محصولات و مصنوعات کشور خود 
راضی و قانع بودند » وسیله عمده پا شاید تنها ومیله تجارت برای روبیان نقره بود , 
شعایت مردم شکایتی بود مهم درخور هیبت و حبروت مجلس سنا ده باخرید زیورهای 
زنانه ثروت مملکت‌را بی‌امید باز گشت آن به مللی بی‌د هند بیکانه و دشمن روم . 
زیان سالانه را نویسنده‌ای کنجکا وکد طبع عیبجوی بلابتگر دارد , بیش از هشتصد 
هزار لیر نقره حساب کرده است . این بود شکایت و ناخشنودی مردم که دورنمای 
تیره و تار فقر را مشاهده می کردند که هردم نزدیک‌تر می‌شد و اندیشنالك و نگران 
بودند , بااين همه ا گر در نسبت مقدار طلا و نقرٌ موجود در زسان پلینی بنگریم وآن 
- ومجصوط-عمو30 ۰ ۲ - در صیدگاه بزرگی مروارید همانها بودکه اکنون نیز هست یعنی 


جزيرهة هرمز در مولیج فارس و دماغهٌ کومورین واتمصهی در آخرین قسمت جنوبی هندوستان . 
الماس ازمعدن جومل پور در بنگاله به رم فر ستاده می‌شد و شرح این معدن در سفر نامه تاور ثیه مندر حست . 


۰-۸ ۱۸۰ میلادی فصل دوم ۷ 
را با نسبت مقادیر این دو فلز قیمتی چنا ن که درعهد کنستانتین تعیین گردیدمقایسه 
کنیم مشاهده می کنیم که در فاصله اين دو زبان افزایش بسیار در نسبت مد کور 
روی نموده بوده است و چون به هیچ دلیلی گمان نمی‌توان کرد که طلا کمیاب‌تر 
شده بوده است پس معلوم می‌شود که نقرة فراوان تر در دسترس همگان بوده و نیز 
صادرات هندوستان و عرستان هرچه و به هرمقدار که بوده بحال است که روت روم 
را نیست ونا بود کرده‌باشد و آن چه ازمعادن استخراح می‌شد وافر وییش از احتیاجات 
تجارت بود . 

باوجود میل ی که مردم به ستایش روزگاران گذشته و نکوهش ایام معاصر 
خود دارند آرامش و رونق امپراطوری را هم مردم متصرفات و هم روبیان صمیماند 
احساس ی کردند و صادقانه به آن معترف بودند و «تصدیق می کردند که اصول 
درست زند گی اجتماعی یعنی قانون و زراعت و علم » که یونانیان آنها را در ابتداء 
به حکمت و ابتکار خود بنا نهاده بودند | کنون براثر قدرت روم محکم و مستقر شده 
بود » و از اثرات خجسته سلطه و نفوذ روم بود که جنگجوترین اقوام کم فرهنگ در 
تحت لوای حکومت عدل و زبان مشترك با هم متحد شدند. گفته می‌شود که با 
پیشرفت انواع فنون و حرف به خوبی دیده‌شد که عدد افراد مردم ایز فزونی گرفته 
است » و شکوه و جلال روزافزون شهرها را می‌ستایند و زیبائی نواحی روستائی را که 
سراسر کشت کرده و پیراسته بود مانند گلستانی عظیم » و از دوران ممتدی که عید 
گاهان صلح بود به مدح و ثنا سخن بی گویند » صلحی که ملل بسیار از آن متمتع 
شدند و کینه‌های دیرینه را فراموش کردند و در پرتو آن از خوف و بیم آینده رهائی 
یافتند . » در این عبارات اثر سخن پردازی و خطابه خوانی بیشتر مشهود است 
و به همین دلیل ممکن است که شک برانگیزد با این همه مناد مطالب با حقایق 
تاریخی کابلا موافق و سا زگار است . 

محال بود که چشم معاصران موجبات فساد و تباهی را که در خوشی و 
سعادت عامه مردم نهفته بود ببیند و ادراك کند .دوران ممتد صلح وحکومت یکسان 
و تغییر ناپدیر رومیان در متصرفات ایشان » در ار کان وجود امپراطوری سمی داخل 


هو انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
کرد نهانی . نیروی فک ر کم کم نقصان پذیرفت و در همه مردم یکسان شد » آتش 
نموغ خاموش گشت وحتی روح جنگاوری بتمامی ازمیان رفت و محو و ناپدید گردید . 
بومیان اروپا شجاع و پرتوان بودند و سربازان بسیار خوب افواج رومی از اسپانیا و 
گال و بریتانیا و ایلی ریکوم" به لشکر روم می‌پیوستند و نیروی واقعی سلطنت هم از 
ایشان بود » اما با آن که این سربازال هنوز مردمی دلیر و شجاع بودند دیگر از 
برای مصلحت ملک و ملت دلاوری نمی‌نمودند زیرا عشق به استقلال و حس‌شرافت 
بلی و حضورخطر و عادت به فرباندهیست که روح شجاعت را می‌پرورد و تقویت 
می کند , حکام برحسب اراد ملو کاند به فرمانروا نی نواحی متصرفه منصوب می‌شد ند 
و قوانین را نیز پادشاهان خود مقرر می‌داشتند و دفاع از نواحی مذ کور بر عهدة 
لشکریان مزدور بود. اخلاف دلیرترین رهبران سابق همه به این راضی بودند که 
رومی يا از اتباع روم بشمار آیند و جا‌طلب‌ترین ایشان آرزو می کردند که به دربار 
راه بيابند يا تحت لوای امپراطور به لشکر روم بپیوندند. درنتیجه متصرفات متروك 
گشته که از وحدت وقوت سیاسی محروم شده‌بودند بتدریج در ورطه رخوت ودلسردی 
زند گی عادی فرو رفتند . 

دوستداری علم و ادب که وایسته به آرامش اوضاع و لطف ذوق است واز 
اين دو چدائی پدیر نیست درمیان اتباع هادریان و فرمانروایان آنتونینی نام که 
خود اهل دانش و طالب علم بودند رسم شد و رواج گرفت و در عرص پهناور 
ابپراطوری نفوذ و رسوخ کرد چندان که اقوام اقصی نقطه شمالی بریتانیا نیزدوستدار 
فصاحت و بلاغت شدند . نوشته های همرو ویرژیل را نیز در ممالکك ساحلی رود رن 
ودانوب استساخ وبطالعه کردند. هرجا که اندك بارقة استعداد ادبی وجود داشت 
آن را بی‌جستند ومرد صاحب استعداد را کریمانه پاداش می‌دادند . علم طب و هیئت 
ونجوم را یونانیان هرچه خوبتر مطالعه کرده و در پرورشش کوشیده بودند . مشاهدات 
بطلمیوس و نوشته‌های جالینوس را کسانی مطالعه کرده و خوانده‌اند که بر کشفیات 
اين‌دو افزوده‌و اشتباهات ايشان را تصحیح کرده‌اند ابا اگر لوسیان" بی‌مانند را 


[,۵0]80 - ۲ ۲۱۱۷۳۵۵۳۲ - ۱ 


استثنا کنیم باید گف ت که این عصربطالت به پایان رسید بی‌آنکه نویسنده‌ای به وجود 
آورده باشد صاحب نبوغ و ببتکر یا کسی که درفن کلام و قواعد سخن‌دانی سرآید 
همه اقران باشد. قول افلاطون و ارسطو و زنون " و اپیکور هنوز حجت بود ودر 
مدارس فرمانروا و نافد بود و اصول عقاید فلسفی ایشان که بااحترام اما چشم بسته 
و بی‌تمیز و تشخیص‌از یک نسل شاگردان ایشان به نسل دیگری می‌رسید مانم 
هر کوشش صادقانه‌ای بود دربکار انداختن نیروی اندیسّه آدمی و وسعت بخشیدن 
به حولانگاه فکر او. آثار حمیل شاعران و سخنوران بجای آن که درسینة دیگران نیز 
آتشی برافروزد » دلها را جز به تقلید بارد عبیدانه برنینگیخت واگ رکسی جرأت‌بی کرد 
و راهی برمی گزید جزآن که شاعران پیشین پیموده بودند باید گفت که درضمن از 
صراط عقل مستقیم ونزا کت نیز منحرف می‌شد . با احیاء علوم ادبی قوه تفکر وتخیل 
پس از خوابی دراز نیروی جوانی ازسر گرفت و حس رقابت ملی و دین نو وزبانهای 
جدید و دئیائی تازه به وجود آمده » نبوغ اروپا را به کار گماشت. اما مردم متصرفات 
روم که همه یکسان باروشی بیگانه وعاری از اصالت فوی خود پرورش یافته‌بودند 
دست درکار رقابت با قدما شدند با آن که مرد میدان نبودند زیرا که قدما با حرأت و 
تهور احساسات اصیل و درونی خویشتن را به زبان مادری بیان کرده وهم | کنون 
هربقام شاسخی را در ادب و دانش اشغال کرده بودند . کلمة «شاعر» بکلی فراموش 
شد و نام «خطیب» را معلمان فلسفه غصب کردند و انبوهی از منتقدان و مولفان و 
مفسران چهره علم و دانش را تیره گون کردند و نبوغ راه انحطاط درپیش گرفت و 
درپی آن ذوق و سلیقه نیز فاسد و ضایم گشت . 
لون ژینوس ۲؛ که اندلد زمانی بعد ار این دوران و در دربار ملکه‌ای در 
سوریه روح آتن قد یم را زنده نگاهداشت » انحطاط معاصران خود را می‌پیند واز آان 
۱ - موم فیلسوف‌یونانی. ۰ ۲ - ودده‌نودم1 درباره لون ژینوس بایدبگوئيم که‌مثل اومزیداصولیست 
که اوخود نهاده است. وی در عوض آن که احساسات و مدر کات شود را مردوار به جرأت مطرح کند 
آنها را با احتیاط هرچه تمامتر یا بکنایه و اشاره بیان‌می کند یا از زبان دوستی و تا آنجا که میتوان از 


تسه تحریف شده نوشته‌های او استنباط کرد چنان می‌نماید که او خود عاقبت اصول مذ کور را مردود 
شمرد و تکذیب کرد . 


۷۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

سخت اندوهگین است چرا که این انحطاط » افکار و عواطف ایشان را بی‌قدر و ارزش 
کرد و از ثیروی استعدادنان کاست. لون ژینوس بیگوید « هم چنانکه بعضی از 
کو دکان‌ه رگز رشد نم کنند زیرا که درطفلی دست و پای ایشان را محکم بسته‌اند 
فکر لطیف و نورس با نیز چون به زنجیر تعصب و عادت عبودیت مقید گردد قدرت 
رشد و نمو ندارد و وسعت نمی‌یابد و نمی‌تواند به آن عظمت نیکو تناسبی نائل 
اید که در قدبا دیده و پسندیده‌ايم ریرا که قدما در تحت لوای حکوست بر گر ید 
مردم زناد گی می کردند و در نوشتن آزاد بودند همچنان که درعمل آزاد بودند ,» 
به قیاس استعارتی کد لون ژینوس دراین عبارت به کار برده است پاید گفت که این 
فامت خرد حقیر روز بروز نقصان پذیرفت چندان که گوئی ساکنان دنیای روم 
به حقیقت از نژاد پیک‌می" بودند» و درهمین وقت بود که‌اقوام غول پیکروجنگجوی 
شمال اروپا به نیروی زور به درون آن راه یافتند و به اصلاح نژاد ضعیف حقیر جنه 
پرداختند و روح آزادی خواهی را که ارخحواص مردانگی است تجدید کردند و پبس 
از ده قرن و با گردش دور زبان از آزادی دو فرزند پدید آیند پنام دانش و دوق. 


- ۳۱۵10۲ انسانهای بسیار کوژاه قدی که در آسا و افر ما میز یسته‌اند ور هنور هم معدودی از 
ایشان موجودند . 


فصل سو؟ 
اصول و مبانی امپراطوری روم 
منهوم کلی اسلوب حکومت امپراطوری 

چنین می‌نماید که تعریف واضح سلطذت این باشد : حکومتی که درآن کار 
اجراء قوانین و اداره عوائد مملکتی و فرماند هی سپاه همه را به یک تن سپرده باشند» 
به هر نام ی که آن یک تن را بخوانند . ابا اگر پاسدارانی هشیار و بی‌باك آزادی 
مات را حفظ نکنند سیطرهٌ فرمانروانی چنین رعب‌انگیز به زودی به جانب اتحطاط 
می گراید و بدل به استبداد می گردد . درعصر رواج مذهپ ممکن بود که برای‌حفظ 
حقوق مردم و دفاع از آنها نفوذ روحانیون را سودمندانه بکار ببرند اما میان محراب 
عبادتگاه و تخت سلطنت پیوندیست چندان نزدیک که به ندرت دیده شده است که 
لوای دین جانب سردم را نگاهدارد »و تنها وزنه‌ای که قادر به حفظ قانون اساسی 
در برابر اقدامات جاه طلبانة «سلطان» بلند پرواز است‌همانا وجود خواصی دلیر و 
جنگجو وعوامی عنید و مصمم است که سلاح جنگ دارند وبه ملک ومال خودسخت 
دلبسته‌اند و در مجامعی » تشکیل یافته برمبانی قانونی » گردهم جمع آمده‌اند. 

جاه طلبی بی‌حد و حصر دیکتاتور" روم سدهای قانون را یکی پس ازدیگری 
یکلی درهم شکسته و دست ستمگر حکومت سه‌تنی " هرمانعی را از بن برافکنده بود . 


۱- لقب امپراطوران روم از آ گوستوس تا هادریان . در ایام ما این عنوان معنی نامطلوب‌یافته! ست. 
۲ - 1۳100۷1۲۵۱6 فرمانروائی سه تن که در ادارة امور حکومت همکاری می کردند 


۷ انحطاط و سقوط ابپبراطوری روم 
پس از فتح آکث تیوم " سرنوشت دنیای روم بسته‌به مشیت اوکتاویانوس بود که 
چون زول سزار به برادرزاد گی خود بر گزیده بودش لقب تیصری به وی رسیدوچندی 
بعد سنای رم او را به بداهنه | گوستویی " خواند . قیصر فاتح فرمانده چهل‌وچهار 
فوح جنک آزموده بود که به قدرت خود و به ضعف قانون اساسی واقف بودند » و در 
دوران بیست ساله حنک داخلی به انواع خونریزی و تحاوز و تعدی خو گرفته 
و به خاندان فیصر سخت دلبسته و وفادار بودند زیرا که چشم امیدشان تنها به‌این 
خاندن دوخته بود و ازان پاداش فراوان می گرفتند . متصرفات امپراطوری که سالیان 
درازا گرفتار طلم و جور عمال حکودت جمهوری روم بودند آرزو م یکردن که یک 
نن زسام امور ملک را به دست گرد وسرور و خداوند گاراین ستمکاران حقیر فروبا به 
باشد نه‌با ایشان همداستان.مردم شهر روم که از مشاهدهٌ خواری و شربساری 
بزرگان خود لدت می‌برد ند حز نان و تماشا چیزی نمی‌خواستند و این هردو را ار 
دس تکرم | گوست به فراوانی به کف می‌آوردند . توانگران بافرهنگ ایتالیا راء که 
تقریباً همه پیرو فلسفه اپیکوری شده بودند و از نعمات موجود آرامش و آسایش 
برخوردار بودند » به هیچ روی یارای تحمل آن نبود که خاطرات آزادی پرهرح و 
مرج سابق رژیای شیرین ایشارن را اشفته کند, با از دست دادن قدرت؛ سنای روم 
عزت و اعتبا ر خود را نیز از کف داده بود و بسیاری ازشریف ترین خاندانها منقرض شده 
بودند , هواخواهان حکودت حمهوری که غیور بودند و پرتوان یا دربیدان حنگک یابه 
عات سلب حمایت قانون یعنی محکوم شدن‌به مرگ یا تمعید هلالك گشته بودند , درهای 
سنا را به عمد به روی گروهی متجاوزازهزار مرد از طبقاتمختلف گشوده بود ندواین جمع 
کثیر به‌جای‌آن که از مقام وسرتیت‌خود کسب نسرف کنند آن‌راننگین وموهون می‌نمود ند . 
اصلاح سنا یکی از اولین افدامات | گوستوس بود و برای این کار وی روش 
استمداد را به کناری نهاد و خویشتن را پدر مات اعلام نمود و آن گاه به سمت* 


۱ - ما۸ ا وکتاویانوس ملقب به | گوستوس در این جنگ مار انتونی و کلثوپاتر را شکست داد. 
ری نخستین امپراطور روم است و پس از هفتاد و هفت سال زند گی در سال 4 میلادی در گذشت . 

۲ - ونااوتاونا۸ ۳ - در روم قدیم دو تن از عمال دو لتی به این سمت منصوب می‌شدند و ایشان 
را سانسور 6۳50۲ می‌نامیدند. 


نظارت براخلاق و رفتار مردم بر گزیده شد و باموافقت آ گرپیای! و فادار صورت 
اسامی سناتوران را به دقت مطالعه کرد و چند سناتور را که عناد یا تبااهکاری‌ایشان 
ایجاب می کرد که مایه عبرت خلقشان نمایند» ازسنا بیرون راند و درحدود دویست 
سنانور دیگر را به مدد استدلال برآن داشت که به میل خویشتن کناره بگیرند وبه‌این 
طریق ننگ اخراج را مانع آیند. | گوستوس برمبلفی افزود که سناتوران باید بابت 
عضویت سنا بپردازند و آن را به ده هزار لیره رساند» و چندان که باید با دادن‌عنوان 
و منصب خاندان های اشرافی ایجاد کردو خود عنوان شریف «امیر سنا» را پدیرفت. 
نظار اخلاق عموبی هميشه این لقب را به کسانی داده بودندکه خدماتی بزرگ 
کرده و امتیازاتی عظیم بدست آورده بودند . | گوستوس به این طریق اعتبارو احترام 
سابق سنا را بدان با زگردانید اما استقلالش را بکلی ازمیان برد . هرگاه که مجریان 
قانون خود قانون گذاران را برمی گزینند و بکار می گمارند اصول ی که آزادی قانون 
مبتنی برآنهاست چندان ضایم ميشود که ابدا علاح‌پذیر نیست. 

در حضور جمعی به این طریق ترکیب و تشکیل یافته » | گوستوس خطابه‌ای 
خواند که خود آن را به دقت سنجیده و آماده کرده بود و وطن پرستی او را آشکار 
می‌نمود و جاه طلبیش را پنهان. وی بررفتارگذشتة خود تأسف خورد و بااین همه 
خویشتن را مقصر نشمرد زیرا که حب و وظیفة فرزندی چنان خواسته بود که وی 
بدست خویشتن انتقام قتل پدر را بگیرد و رأفت و مروت دانی او گاهگاهی دربرابر 
ضرورت و نوامیس سخت و تاثر ناپذیر آن سرتسلیم فرود آورده و برآنش داشته بوده 
است که با دوهمکار نابکار بپیوندد . تا روزی که آنتونی " زنده بود جمهوری رم 
وی را رخصت نداد که به دست آن رومی فاسد و ملکه بیگانه او وا گذاردش » ابا 
اکنون آزادبود که بروفق وظیفه وتمایل خود عمل کند و سنا و مردم را نیز د گرباره 
از همه حقوق قدیم خود برخوردا رکند وآرزویش فقط آن بود که با گروه کثیرهموطنان 
پيامیزد و همه باهم از تعماتی که وی برای کشور خود بدست آورده بود متمتم 

دند , 


- ۸6۲004 صردار رومی و فاتحم جنگ آک‌تیوم ۲ - ۸۱00۷ 


۷ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 


قلمی چون قلم تاست باید ( | گر تاسیت دراین مجلس حاضر بوده بود) که 
احساسات گونا گون سناتوران را وصف کند» هم آن احساساتی را که پنهان‌می‌داشتدد 
و هم آنهائی را که به ریا آشکار می‌نمود ند . اعتماد به صدق و صفای | گوستوس 
خطرنالك بود و اظهار بی‌اعتمادی از آن نیز خطرناكتر. ساطنت و حمهوریت هریکث 
را مزایائیست و محققین متفکر گروهی این و گروهی آن را می‌پسندند . عظمت موجود 
امپراطور روم و فساد اوضاع و احوال اجتماعی و هرزگی و لجام گسیختگی سربازان 
همه دلائلی تازه بود که طرفداران سلطنت را بکار بی‌ابد و بیم و امید هر فردی 
از افراد مردم نیز این عقاید کلی را درباب حکویت بنوعی تعبیر و تحریف می کرد . 
درمیان این آشفتگی عواطف و عقاید مجلس سنابه اتفاق اراء و باروشی قاطع مشکل 
را حل کرد یعنی استعفاء ا گوستوس را ابدا نپذیرفت و از او رسماً و به التماس و 
تمنا خواست که جمهوری رم را که وی خود نحات داده بود | کنون رها نکند . 
پس از مقاومتی مناسب و پسندیده این فرمانروای مستبد محتال به فرمان سنا گردن 
نهاد و راضی شد که حکوبت متصرفات و فرماندهی کل سپاه روم را با عناوین 
معروف پرو تنسول" و امپراطور برعهده بگیرد » و لیکن | گوستوس مشاغل وعناوین 
مذ کور را فقط ده سال قبول کرد و ابیدوار چنان بود که پیش از انقضاء این مدت 
جراحات منا زعات داخلی کامالا التیام پذیرد و جمهوری روم پس از بازیافتن سلامت 
و نیروی پیشین دیگر محتاج به دخالت خطرناك فرمانروائی با قدرتی چنین عظیم 
نباشد . خاطره این بازیگری خنده‌آور را که در دوران زندگی | گوستوس چندین بار 
تکرار شد تا آخرین ایام ابپراطوری زنده نگاه داشتند به این طریق که سلاطین رومی 
پیوسته هرده سال سلطذت خویشتن را با فرو شکوه تمام و مراسم خاص جشن‌میگرفتند . 

فرمانده کل سپاه روم » بی آن که از اصول قانون اساسی تخلفی کرده باشد 
می‌توانست با قدرتی که به وی محول می‌شد بر سربازان و دشمنان‌و اتباع جمهوری 
نقریباً مستبدانه حکمران ی کند » و اما دوباب سربازان باید گفت که از قدیمی‌ترین 
۱ - [لا۳۳۵6085 عمال بلند مرتبتی که فرماندهان سپاه در یک یا چند متصرفة رومی بودند و غالبا در همان 
نواحی حکومت نیز می کردند . 


اعصار جمهوری نیز غیرت ایشان در پاسداری آزادی در مقابل امید کسب غنایم و 
حس اطاعت سربازی پایداری نتوانست کرد . دیکتاتورایا کنسول قانونا حق داشت 
که جوانان رومی را به خدمت بگمارد و هر کسس را که از عناد يا از جین نافرمانی 
می‌نمود به شدیدترین و ننگین‌ترین وضعی سیاست کند یعنی یا اسم متخلف را از 
صورت اسامی کسانی که به مزایای رومی بودن ممتاز بودند حذف یا اموالش را 
ضبط کند یا او را به برد گی بفروشد. استفاده‌از شریف ترین حقوق و مزایای آزادی 
که مژید به تأیید قوانین سیمپرونیانی" و پورسیانی" بود در عرصهُ کارزار موقتاً متوقف 
می‌شد . فرمانده سپاه در مقر فرماندهی خود مختار مطلق و مالک جان مردم بود و 
حق حا کمیت او ابدا تابع اصول و بقررات بحا کمات حقوقی نبود وهرکاه که وی 
کسی را محکوم می‌نمود حکمش بفور مجری می‌شد و از آن امکان تخلف نبود . 
حق تعیین دشمنان روم متعلق به هیثت قانون گذاران بود و دربارٌ بهمترین امور 
یعنی کار صلح و جنگ مجلس سنا بحث و مذا کره می کرد و تصمیمات سناتوران 
زسما به تصویب مردم می‌رسید اما هنگام ی که قوای روم درسسافتی بعید از ایتالیا 
بودند فرماندهان سپاه خویشتن را مختار می‌دانستند که افواج رومی را علیه هر کس 
و بهرطریقی که سودمندتر برای عامه مردم بدانند به جنگ بکمارند وانچه فرماندهان 
سپاه را نائل به افتخار می کرد توفیق ایشان در مساعی جنگی بود نه حقانیت آن 
مساعی زیرا که در توفیق امید کسب افتخار بود . دراستفاده از ثمرات فتح مخصوصا 
پس از آنکه ماموران سنا دیگرنظارتی درکار ایشان نداشتند فرماندهان سپاه استبداد 
بی‌حد و حصر بکار می‌بردند . در آن وت که پمپی فرمانده سپاه روم در مشرق زمین 
بود به سربا زان و متحدان خود مزد و پاداش داد و پادشاهان را از سلطنت عزل و 
ممالک را تقسیم کرد وکلنیها ایجاد نمود و از خزائن میت ریداتیس؛ بدیگران 
"۱ - در روم قدیم دیکتاتور عنوان کسی بودکه هنگام خطر و ضرورت با قدرت مطلق به زمامداری 

بر گزیده می‌شد. این عنوان در ایام معاصر معنی نامطلوب یافته است . ۲ - 56۳0۲011۵0 نام یک 

سلسله ازقوانین اصلاحی در باب زراعت وبعضی امور دیگر. واضم این قوانین دوبرادر نامدارند از خاندان 


سیمپرو نیوس . ۳- ۳0۲6320 بموجب قانون پورسیانی رومیانی که برده و تابم نبودند مشمول 
محازات اعدام نمی‌شدند . ۴ - .۱۷۲)۳020659 


۷ نحطاط و سقوط امیراطوری روم 
بهره‌ها داد و دربا زگشت وی‌به رم سنا ومردم بها تفاق برهمه کارهای او صحه نهادند 
و آنها را تصویب کردند . چنین بود قدرت فرماندهان سپاه حمهوری و سلطه ایشان 
برلشکریان و بردشمنان روم قدرتی که یا خود در دست میگرفتند یا به ایشان مفوض 
می‌گردید. این سرداران رومی حین فرماندهی سپاه » حاکم با به حقیقت سلطان 
نواحی متصرفه نیز بودند و حکوست لشکری و مدنی هردو را در دست داشتند و کار 
اجراء قوانین عدالت و ادارة امور بالی را نیز خود انجام می‌دادند و خود هم قانون 
گذار بودند و هم مجری تانول . 

از آنچه در فصل اول این کتاب گفته شد شاید که تصویری از وضع سپاه 
روم و نواحی متصرفه‌ای که در ید فرمانروائی | گوستوس قرارگرفتند در ذهن خواننده 
نفش بسته باشد اما چون محال بود که | گوستوس بتواند شخصاً فرمانده همه افواجی 
باشد که در مرزهای گونا گون و بسیار دور امپراطوری مستقر شده بودند پس سنا 
همچنانکه با دلخواه پمپی موافقت نمود به | گوستوس نیز اجازه داد که ادارهٌ اموری 
را که بمناسیت شغل مهمش برعهدهٌ وی بود به چند قائم‌مقام برگزید خویشتن 
وا گذارد . قدرت و مرتبت این صاحب منصبان به هیچ روی کمتر از پر و کنسولهای 
قدیم نبود » ولیکن مقام ایشان بسته به لطف و اراد | گوستوس و متزلزل بود و 
ماموریتی که به آنان محول ی گردید منوط به اراد خداوند گاری بود که ارزش کار 
خوب ایشان را قانونا به اثرات خسسته قدرت و نفود او نسبت بی‌دادند .این صاحب 
منصبان نمایند گان امپراطور بودند و امپراطور خود به تنهائی فرمانروای کل جمهوری 
بود و قدرت قانونی او در امور لشکری و غیر لشکری عرص پهناور متصرفات روم را 
دربرمی گرفت . ولیکن‌سنا توران نیز راضی وخشنود بودند که | گوستوس همیشه‌اختیارات 
خویشتن را به و کالت به چند تنی ازایشان وا می گذاشت واین نواب امپراطور دارای 
منصب کنسولی و پریتوری" می‌شدند . سناتورها به فرماندهی افواج منصوب می‌شدند 
و حکوست مصر تنها ابانت مهمی بود که به یکی از اسواران" رومی سپرده می‌شد . 


۱ - عنوان بمضی از عمال دیوان در روم قدیم و آن منصبی بود کمتر از کنسولی. ۲ - ازطصقات 
ممتاز در روم قدیم که افر اد سواره نظام را از میات ایشان برمی گزیدند. 


در ظرف شش روز پس از آن که اگوستوس مجبورشد که عطيهُ کریمانه 
سنا را بپذیرد وی تصمیم گرف تکد با فدا کاری سهل و آسانی سناتوران را راضی و 
خشنود کند . پس برای ایشان بیان حال کرد و شرح داد که چگونه قدرت اورا پیش 
ار حد افزوده‌اند » حتی پیش از آنچه اوضاع آشفته و بلال‌انگیز ایام لا زم می‌آورد 
و چگونه او را رخصت نداده‌اند که از قبول کار پرزحمت فرماندهی سپاه و نگاهبانی 
سرحدات امتناع کند » ولیکن وی باید ناچار و به اصرار بخواه د که متصرفات امن 
و آرام را دویاره به دست عمال دیوان بسپارند تا حکومت آن تواحی را با نرسی و 
اعتدال اداره کنند , در تقسیم نواحی متصرنه | گوستوس جنان کرد که هم قدرت 
شخص او محفوظ بماند و هم شأن و احترام جمهوری . پرو کنسولهائی که از میان 
سناتورال برای فرمانروانی نواحی متصرفه انتخاب می‌شدند علی‌الخصوص برای 
آسیا و یونان و افريقا محترم‌تر از عمالی بودند که به‌نمایندگی امپراطور در گال و 
سوریه حکومت میکردند . فرمانروایان متصرفات مهم کسانی را در التزام خودداشتند 
که لیکتور خوانده می‌شدند ولیکن ملازمت حکام نواحی دیگری از قبیل گال و 
سوریه برعهدهُ سربازان معمولی بود . قانونی بتصویب رسید که شخص امپراطور به‌علت 
منصب خارق‌العاده‌اش درهرجا که حاضر باشد فرمانش ناقض حکم فرمانروای محل 
شود و نافذ و جاری باشد و در همین وقت رسمی نهاده شد که به موجب‌آن‌متصرفات 
جدید همه درسهم امپراطور قرارگرفت و بزودی آشکار شد که سیطرهٌ « سلطان" » ( لقبی 
که | گوستوس بیش از القاب دیگر می‌پسندیدش ) درهمهٌ نقاط امپراطوری یکسانست . 

درعوض این تسلیم خیالی | گوستوس امتیازی مهم بدست آورد که بر اثر 
آن خداوند گار رم و ایتالیا شد یعنی با نقض یکی از اصول قدیم که کاری خطرنالك 
بود قانوناً به او حق دادند که در قلب پایتخت حتی هنگام صلح نیز سلطه خود را 
برسپا هیان حفظ کند و عدد کثیری نگهبان مخصوص مراقب شخص او باشند , باید 
گف ت که در واقع کسانی تحت فرمان امپراطور قرارمی گرفتند که‌با سوگند خوردن بد 
خدمت سپاه می‌پیوستند اما میل رومیان به بتد گی‌نمودن چندان بود که عمال دولت و 


۳۳۱۳0۵ - ۱ 


۷۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

سناتوران و اسواران نیز داوطلبانه سوگند یاد می کردند تا آن که تملق و نیایش 
کم کم بدل شد به مراسمی که حین آن هرساله به امپراطور رسماً اظهار وفاداری 
ودرست پیمانی می‌نمودند , 


| گوستوس نیروی سپاه را محکم‌ترین رکن حکومت بشمار می‌آورد و بااین 
همه چون مردی با خرد بود استفاده از این وسیلة نفرت انگیز را درکار حکومت 
ناصواب و مردود می‌دانست و سلطنت کردن در تحت عناوین محترم وقدیم عمل 
دیوان هم با خوی و طبع او سا ز گارتر بود هم با روش ملکداری وی و نیتش آن‌بود 
که زیر کانه همه شعب پرا کند حکوسمت مدنی را در شخص خویشتن جمم‌آورد 
پس به این نیت به سنا رخصت داد که مناصب کنسولی و تریبونی " و قدرت قانونی 
این دو منصب را مادام‌العمر بدو اعطاء کنند و این مناصب به همین ترتیب‌به 
جانشینان او نیز داده شد و کنسول‌ها جانشین پادشاهان سابق رم و نما یندء شأن 
و اعتبار دولت شدند. ایشان در مراسم مدهبی مباشرت و در وقت لازم سربا ز گیری 
می کردند و فرمانده افواح می‌شدند و سفراء بیگانه را بحضور می‌پذیرفتند وبرمجالس 
سنا و عوام نظارت و ریاست می‌نمودند و اداره امور مالی نیز به دست ایشان سپرده 
شده بود و با آن که بندرت فرصت داشتند که شخصاً برمسند قضا تکیه کنند ایشان 
را پاسداران قانون و عدالت و امن و آرامش عمومی می‌دانستند. چنین بود قدرت 
کنسول‌ها در مواقم عادی ابا هروقت ۵5 سنا بموجب فرمانی شخص امپراطور را 
اختیار می‌داد که با مشورت سناتوران در باب ایمنی کشور ومصونیت آن از خطر 
تدییری اندیشد براثر همان فربان به او مقامی می‌داد والاتر از مقام قانون و چنین 
شخصی برای دفاع از آزادی موقتا روش استبداد را معمول میداشت . وضع تریبون ها 
ار هر حهت با کنسول‌ها متفاوت بود . تریبون‌ها ظا هری ساده و افتاده داشتند ولی 
شخص ایشان مقدس و مصون از هتک حرمت بود و انتصاب ایشان به سمت‌تریبونی 
برای دفاع از مظلوبان و عفو جرائم بود و تعقیب و محا کم دشمنان »ردم ومتوقف 


۱ - 110100 عمال خاهن روم تدیم که برای حفظ حقوق و منافع عوام در برابر تجاورزات آشراف 


ساختن دستگاه حکومت با یک کلام در وقتی که آن را لازم می‌دانستند. تا روزی 
که جمهوری دوام‌یافت نفوذ خطرنا کی که ممکن بود کنسول ها و تریبون‌ها از 
قدرت قانونی خود کسب کنند به چند دلیل محدود بود : اولا اختیارات هر کنسولی 
و تریبونی با پایان یافتن همان سالی منقضی می‌شد که وی درآن انتخاب شده بود. 
انیا منصب کنسولی بیان دو نفر تقسیم می‌شد و منصب تریبونی میان ده نفر وچون 
این اشخاص در مناثم شخصی و عموبی خصم یکدیگر بودند منا زعات ایشان بیشُتر 
باعث استحکام نیروی متعادل قانون اساسی بود و موازنة آن را بر هم نمی‌زد 
ابا وقتی که اختیارات کنسولی و تریبونی همه با هم پیوست و به یک تن تعلق 
گرفت و تا پایان عمر نیز از آن او بود » وقتی که فرمانده سپاه هم عامل سنا شد و 
هم نماینده مردم , آن گاه تعریف و تعیین حدود اختیارات و حقوق امبراطور مشکل 
و مقاومت در برابر اعمال قدرت وی محال گردید . 

براین مناصب و افتخارات اندوخته شده » | گوستوس به‌زودی مناصب سهم 
کاهنی اعظم و سانشوری را نیز افزود و با منصب پیشوانی دین رهبری امورمذ هبی 
را خود برعهده گرفت و در سمت سانسوری حق نظارت تانونی براوضاع و احوال 
مردیان و رفتار ایشان را . اگر این همه اختیارات متمایز و بکلی از هم مجزی 
به درستی در وجود یک تن جمع نمی‌آمد مجلس سنا که رضامندی ا گوستوس را 
می‌خواست حاضر بود که با اعطاء امتیازات فراوان و خارق‌العاده هرنوع نقصی 
را برطرف کند . امپراطوران که زبدة عمال جمهوری روم بودند خود از قید قوانین 
زحمت‌انزا آزاد بودند و مشمول قانون کیثر نبودند و به موحب فانون اختیار داشتند 
که سناتوران را احضار کنند و مجلس تشکیل بدهند و دریک روز چند پیشنهاد تسلیم 
و اشخاصی را برای د ریافت‌القاب و امتیا زات مملکتی توصیه کنند وبرحدود شهر بیفزایند 
و عوائد مملکتی را برحسب تشخیص و تجویز خود خرج کنند و حق‌اعلان صلح و جنک 
و تصویب معاهدات نیز از جمله حقوق ایشان بود . بموجب‌یک مادة بسیار جامع وشامل 
قانون » امپراطوران مختار بودند که آنچه را بسود وصلاح امپراطوری وموافق باشو کت 
و عظمت امور خصوصی و عموبی‌و انسانی وخدانی می‌دانستند انجام بد هند , 


وقتی که همه اختیارات گونا گون که مربوط به امور اجرائی حکومت بود 
به زبده عمال دیوان یعنی به امپراطور سپرده شد دیگر عمال دستگاه حکومت به‌ملال 
و افسرد گی در گمنامی بسر بردند و تقریبا نه کاری داشتند و نه نیرولی و توانی , 
اسامی‌واسلوب تشکیلات قدیم حکومتی را | گوستوس با میل و دقت هرچه تمامتر 
حفظ کرد . عدد پریتورها و تریبونها و کنسول‌ها تغییری نکرد و هرسال گروهی 
تازه نشان منصب خاص خود را می گرفتند و همچنان به ایفای بعضی ازوظائف 
به عبث طالب حاه و مقام بودند و امپراطوران با آن که خود مادام‌العمر دارای 
اختیارات کنسولی بودند غالبا خواهندة این منصب شدند که سالی‌یک باراعطاء 
می گردید و در لقب کنسولی با مهمترین و نامدارترین هموطنان خود همرتبه می‌شدند. 
همه متاعبی را آشکار کنند که از دم وکراسی لجام گسیخته بد ید می‌آید و پا دشاه 
زیركك هوشمند بجای آن که کوچکترین اثری از آزرد گی خاطر نشان بدهد بافروتتی 
نمام ار مردم می‌خواست که به او يا به دوستانش ری بد هند و خود همه وظانف 
می‌داد , اما باید تن به خطر انتقاد درداد ونخستین اقدام حانشین اورا که سلب حق 
انتخب از مردم و وا گذاردن آن به سنا بود از تأثیر نصایح ا گوستوس دانست. 
به این طریق مجالس عوام الی‌الابد منحل گردید و ایپراطوران از انبوه خطرنالد 
خلق نجات یافتند که این مردم قادر به استقرار آزادی نبودند اما ممکن بود که‌مبانی 
حکومت مستقر را مختل کنند وآن ر به خطر درافکنند . 

ماریوس " و قیصر خویشتن را حامیان مردم خوانده و به این طریق تیشه 
ناتوان شد و دیگر حربه‌ای نداشت امپراطور چنین مجلسی را که متشکل از پانصد 
یا ششصد نفر بود بمراتب رامتر از پیش و آلتی یافت سودمند برای تسلط یافتن و 


۱ - 5لا3۷12/1 فر مانده سپاه و کنسول و سیاستمدار رومی که از ۷ - ۱۵۵ میلادی زیسته است 


حکومت کردن . | گوستوس و جانشینان او امپراطوری تازٌ خود را بنا ننهادند بگر 
براساس شأن و منزلت سنا و در هر فرصتی می کوشیدند که از سیرت بزرگان و حتی 
روش سخن گفتن ندان های اشرافی تقلید کنند و در استفاده ازقدرت و اختیارات 
خود غالبا از شورای بزرگ ملی مصلحت جوئی م ی کردند و به ظاهر چنان می‌نمود 
که مهمترین امور مربوط به صلح و جنک را بدان ارجاع می کنندتاچه تصمیم 
بگیرد . مجلس سنا امور شهر رم و ایتالیا و ایالات داخلی را خود بی‌واسطه‌ای‌اداره 
م کرد . دیوان عالی تمیز به دعاوی مربوط به حقوق مدنی رسید گی‌م ی کرد و 
دیوان جزای عمال دولت برای محا کمه صاحبان مناصب دیوانی بود ازهر رتبه‌ای 
و مقامی و نیز برای محا کمه متهمین به جنایاتی که مخل امن و آرامش يا ناسا زگار 
با ابهت و عظمت مردم رومی بود . اعمال قدرت قضائی‌مهمترین مشغله‌مجلس 
سنا و کاری بود که بیشتر اوقات سنانوران بر سر آن صرف می‌شد . عنوان کردن 
دعاوی مهم در داد گاه سنا و داد سخن دادن در دفاع از آن‌ها مجلس‌سنا را آخرین 
ملجاء و مأوای روح فصاحت و بلاغت قدیم کرد . مجلس سنا هم شورای دولتی‌بود 
و هم محکمه عدالت و باین سب دارای امتیازات بسیار مهم بود امادر سمت 
قانونگذاری بود که سنا به حقیقت و کیل و نمایندهٌ مردم بشمار می‌رفت و به تصدیق 
همه کس در کار وضع قانون » حقوق سیادت به تمامی متعلق به اين مجمع بود وهر 
قدرتی ناشی از آن منبع عز و سطوت بود و هرقانونی مید به تصویب و تأییدایشان . 
سناتوران در سه روز معین در هر ماهی انجمن می کردند یعنی اولین روز هرماه و 
نهمین روز پیش از نیمه ماه مارس وه و ژویه و اکتبر و پنجمین روز ماه‌های د گر 
و پانزدهمین روز ماه مارس و به و ژویه و اکتبر و سیزدهمین روز ماه‌های د گر. 
مذا کرات با آزادی و با هیبت و وقار اداره می‌شد و امپراطوران که خودبه داشتن 
عنوان سناتوری مباهات می کردند در جلسات می‌نشتتند و رأی می‌دادند و هنگام 
رأی دادن به گروهی می‌پیوستند که با آن موافق بودند , 
مفهوم کلی اسلوب حکومت امپراطوری 
| کنون بار د گر به اختصار می‌پردازيم به شرح اسلوب حکومت امپراطوری 


۸۲ اتحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که | گوستوس بنیان نهاد و ابقاء آن به همت سلاطین دیگری که به سود خود و 
خیرو صلاح مردم واقف بودند. حکومت امپراطوری را چنین تعریف‌می‌توان کرد : 
سلطنت استبدادی که به‌سیمای مبدل‌حکومت دیو کراسی حلوه گر شد . خداوند گاران 
روم قدرت و منزلت خویشتن را در تاریکی ابهام می‌پوشاندند و نیروی شکست‌ناپدیر 
خود را از دیگران مکتوم می‌داشتند و با فروتنی نمام خویشتن را عمال مسوول سنا 
می گفتند و فرمانبردار همان احکام سنیه‌ای بودند که خود به سنا ابلاء می کردند. 

ظا هر دربار با تشکیلات‌حکومتی هم‌آهنگ‌بود . امپراطوران - | گرستمگرانی 
را مستثنی کنیم که به بلهوسی و نابخردی نوابیس طبیعت و قواعد نزا کت را نقض 
می کردند - در فرو شکوه صوری و رسوم و تشریفات درباری که‌سمکن بود هموطنان 
ایشا را ناخوش اید و بر قدرت واقعی ایشان نیز جیزی نیفزاید به دیده حقارت 
می‌نگریستند و در هم مراسم دینی و اجتماعی زند گانی با اتباع خود می‌آمیختند 
و به وسیلة ملاقات و حضور در نمایش های عمومی رابطة خود را با مردم بر مبنای 
برابری حفظ می کردند. لباس و مسکن و سنرة ایشان چنان بود که در خور مقام و 
منزلت سناتوری توانگر باشد و بیش از آن نبود . خدم و حشم امپراطور هرچند که 
بسیار و آراسته به زیب و زیورفاخر بودند کسانی نبودند مگر برد گان خانگی‌وبند گان 
آزاد! شده . | گوست یا تراژان از گماردن حقیرترین رومیان به کارهای پست » شرمنده 
می‌شدند » کارهائی از آن قبیل که مربوط به خانه و خوابگاه پادشاه مشروطه است 
و سرفرازترین اشراف و نجباء انگلیسی با شوق وافر آنها را طالبند . 

امپراطوران را پرستیدن و به مقام خدائی برافراشتن تنها موردیست که در 
آن برخلاف‌عادت جانب‌حزم‌و شرم را نگاه نداشتند . یونانیان آسیائی نضستین کسانی 
بودند که این کار را بدعت نهادند و حانشینان اسکندر نخستین فرمانروایانی‌اند که 
مشمول این گونه پرستش خاضعانه و کفرآمیز شدند و پرستش پادشاهان به سهولت 


۱ - خدمتگاران در باری بریادشاه صمیف مسلط می‌شوند » و تسلط برد گان جندان بود که‌برننگگ 
رومیان افزود . سنا نیزبا مردی عاجز و ناتوان یا عاشقی کام بر نگرفته و خود پسند به تملق سخن 
می گفت و او را می‌ستود » لااقل در انگلیس امروزین ممکن‌است که در میان مقربان درباری مردی 
از خاندانی اصیل و با گهر یافته شود . 


بدل به پرستش حکام آسیا" گردید و عمال دولت روم را غالبابه منزلهٌ خدایان 
ناحیه‌ای خاص می‌پرستیدند ویرای ایشان معبد و محراب می‌ساختند و باشکوه وجلال 
تمام به نام ایشان مراسم عید و قربانی بر گذارمی کردند و امپراطوران نیز طبیعتا 
از پذیرفتن آنچه پرو کنسولها یا نواب ایشان پذیرفته بودند امتناع نمی‌نمودند 
علیالخصوص که پرستش پادشاه و نواب او گواه قدرت بی‌پایان روم بود نه عجز و 
بند گی‌آن . واما درهنر تملق گوئی‌فاتحان هرچه زودتر به تقلید از ملل‌مغلوب گشته 
پرداختند چندان که قیصر اول که روحی پرتخوت و خوئی استبداد گر داشت درایام 
حیات خود بی‌هیچ تأملی رضا داد که در زمر خدایان حامی شهر رم قرارش د هند 
ابا حانشین وی 41 خوئی و طبعی ملائم تر داشت خواهنده منزلتی چنین خطرناك 
نبود و آن را نپذیرفت و برافراشتن امپراطوران به مقام خدائی تجدید نشد تا روزگار 
دومی سیان و کالیگولای" دیوانه . ! گوستوس در واقع بعضی از بلاد متصرفات روم 
را اجازت داد که از برای تکریم و تعظیم او معابدی برپا کنند به شرط آن که پرستش 
امپراطور توأم با پرستش روم گردد .۱ گ رکسانی در نهان او را معبود خود به‌شمار 
می‌آوردند وی در عقیدهٌ خرافاتی ایشان‌به‌دیده اغماض می‌نگریست اما خودبه همین 
خشنود بود که سناتوران و مردم او را چون انسانی دارای سجایای بشری محترم 
بدارند و به شیوهةٌ عاقلان ترفیع خویشتن را به مقام خدائی برعهده جانشین خود 
بحول کرد . درهمین وت رسمی نهاده شد که به بوجب آن هرامپراطوری که‌تاپایان 
زند گی هر گز ستمکری و استبداد پيشه نکرده باشد » پس از مردن با صدورفرمان 
رسمی وی را در جمع خدایان قرار بدهند و مراسم تألیه ۲ در حنلهٌ بر گک وی صورت 
پدیرد , اين کار قانوئی اما نابخردانه و کفرآمی ز که برخلاف اصول محکمتر اخلاقی 
این زبانست » طبع سهل انگار بت پرستی را گران نيامد و باخفیف ترین زمزمةٌ 
شکایتی پذیرفته شد اما نه به منزلهُ سنت مذهبی بلکه مانند دیگر قواعد و مقررات 
ملکداری . ا گر فضائل اعمال فرمانروایان انتونینی را به تبه کاریهای هرکول و 





۱ - در اصطلاح رومیان قدیمی یعنی شبه جزيرة آسیای صفیر و دیگر متصرفات آسیائی روم . 
۲ - اناوذلیت کالیگولا ۳ - مراسم خاص برافراشتن کسی به مرتبت خدائی . 


۸4 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
و ژوپیتر بسنجیم این دو را شرمنده و سرشکسته می کنیم . سجایای اخلاقی قیصرو 
| گوستوس نیز بسیار عالیتر از صفات خدایانی بود که عوام مردم می‌پرستیدندشان 
و اين از بدبختی فرمانروایان مذ کور بود که در عصر روشنفکری زند گی می کردند 
زیرا ناب اعمال ایشان را چندان به دقت نوشته بودند که در هم آمیختن آنها 
به‌افسون و فسانه بمکن نبودو عوام الناس در پرستش خدایان طالب اسرارند وافسانه 
و به همین سبب بود که چون خدائی این فرمانروایان به تصویب قانون استوار 
گردید فورا در گرداب فراموشی فرو رفت و نه برشهرت ایشان افزود و نه بر عزت 
و اعتبار ملوك خلف, 

حین مطالعه در اوضاع و احوال حکومت امپراطوری » ما بکرات از بنیان 
گذار زيرك و هوشمند آن به نام | گوستوس یاد کرده‌ايم که لقب مشهور اوست ابا 
اين لقّب روزی بدو داده شد که بنای عمارت حکومت امپراطوری تقریباً به پایان 
رسیده بود . اسم غیر مشهور او او کتاویائوس بود که از خانواده‌ای پست و حقیر و 
ساکن شه رکوچک آری سیا" به او رسید . این نام آغشته به خون کسانی بود 
که وی به بر گ محکومشان کرده بود و ا و کتاویانوس آرزومند بود که یاد زند کی 
گذشتد را بتمامی از اذهان بزداید اما چنین کاری ایکان پذیر نبود . نام بلند قیصر 
را وی بدان سبب اختیار کرد که پسر خوانده قیصر دیکتا تور بود . ابا او کتاویانوس 
داناتر از آان بود که بخواهد و امیدوار باشد که اورا با قیصر اشتباه یا با آن مرد 
خارق العاده مقایسه کنند. در سنا پیشهاد شد که از برای تکریم و تجلیل عاملی 
که منصوب ایشان بود وی را به نامی تازه بخوانند و پس از بحث بسیار دقیق 
کلم | گوستوس از سیان چند کلم دیگر انتخاب شد زیرا که بیش از هراسم‌دیگری 
مبین صفات صلح دوستی و زهد و ورعی بود که وی هميشه بدانها تظاهر می‌نمود . 
لذا | گوستوس لقب خاص او و قیصر اسم خانواد گی اوست و باید که لقب | گوستوس 
به مرگ سلطانی منسوخ شده باشد که این عنوان را بدو بخشیده بودند , واما اسم 
تیصر را جمعی از فرمانروایان خود اختیار کردند و جمعی دیگر به واسطه وصلت 


۸۳۱۵8 - 


بدان رسیدند با این همه نرون آخرین سلطانی بود که می‌توانست به دلیل ورائت » 
مدعی عناوین و افتخارات سلسله جولیانی" باشد . و لیکن هنگام مرگ نرون بر اثر 
رسم مألوف صد ساله » این القاب چنان با مقام والای امپراطوری پیوسته بود کد 
جدا کردن آنها از هم امکان پذیر نبود و آن القاب را امپراطوران بسیار » رومی 
و یونانی و فرانکی و آلمانی از سقوط جمهوری روم تا ایام‌معاصر یکی پس ازدیگری 
حفظ کرده‌اند . اما بزودی میان دو عنوان تفاوتی نهاده شد . لقب مقدس | گوستوس 
هميشه خاص پادشاه بود و عنوان قیصر را بیشتر به خویشاوندان او می‌دادند واز 
عهد سلطذت هادریان این نام به شخص دوم در کشور تعلق گرفت یه‌نی کسی که 
وارث احتمالی امپراطوری روم به شمار می‌رفت. 

پیال عات مسحت و احترام | گوستوس بد آزادی قانون اساسی که او خود 
آن را از بن برافکنده بود فقط با توجه دقیق به سجایای طبعی و اخلافی این مستبد 
محتال امکان پدیر است. خون سردی و سنگین دلی و طیع حبان او را برآن داشت 
که در نوزده سالگی سیمای خویشتن را در پشت نقاب ریا و تزویر پنهان کند؛‌نقابی 
که پس از آن نیز هرگز از چهره‌اش برگرفته نشد. | گوستوس با همان دست ومحتملا 
با همان کیفیت خلقی که فرمان تبعید سیسرون را ایضاء کرده بود فرمان عفو سینا" 
را نیز امضاء کرد . مکارم اخلاقی و مفاسد او نیز همه تصنعی بود . وی برحسب 
ضرورت و به اقتضای منفعت در اول جهان روم را دشمن و در آخر چون پدری‌شد" . 
هنگام ی کها گوستوس اسلوب زیر کانهحکوست امپراطوران و سیطرهٌ ایشان را برمبنای 
فواعدی طرح نمود روش اعتدال آمیز او به سب ترس بود. وی می‌خواست که سردم 
را به صورت ظا هر آزادی و لشکریان را به صورت ظا هر حکوت مدنی بفریبد . 


جولیوس قیصر که پدر خواند؛ | کتاوبانوس بود . ۳ - هنگامی که اکتاویانوس به بزم قیصران 


نزدیک شد بوقلمون وار رنگی دگر پذیرفت و در اول پریده رنگ بود و آنگاه سرخ و بعد سیاه 
شد » و سرانجام خلمت لطیف‌الهه درخشند گی و شادی و شکفتگی را بر تن کرد . این نقشی که 
حولیان در افسائه ابتکاری و استادانهٌ حود از ا کناویانوس کشیده است درست و بسیار زیباست ‏ اما 
در آنجا که تغییرات خلقی او را واقمی می‌پندارد و به ثیروی فلسفه نسبت می‌دهد باید گفت که هم 
به فلسفه و هم به اکتاویانوس بیش از آنچه باید احترام می‌نماید. (نقل از لوسیان) 


۸ انحطاط و ستوط امبراطوری روم 


اف - مرگ قیصر همیشه در پیش چجسم | گوستوس بود و به این سبب وی 
به پیروان خود ثروت فراوان‌و عناوین بسیارسی‌داد امافراموش‌نمی کرد که‌عزیزترین 
دوستان عم او در جمع توطئه گرانی بودند که عاقبت وی را به ضرب خنجر ازپای 
درآوردند" . وفاداری افواج رومی سمکن بود که از قدرت و سیطرة | گوستوس دربرابر 
شورش آشکار دفاع کند اما پیداری و هشیاری ایشان قادر به حفظ سلامت شتخص 
او از خنجر حمهوری خواهی مصمم‌و تابت قدم نبود . رومیانی که یاد برونوس " را 
گرامی می‌داشتند بی‌شک کسی را که از فضیات و تقوای او نقلید می کرد تحسین 
می‌نمودند . قیصر هم به واسطه قدرت بسیار و هم بر اثر قدرت نمائی » قهر طبیعت 
را برانگیخته بود و اگر به عنوان کنسولی يا تریبونی قناعت کرده بود ممکن بود 
که در امن‌و آرامش سلطنت کند اما چون عنوان پادشاهی برگزید رومیان سلاح 
بر گرفتددو قصد جان او کردند. اگوستوس این نکته را ادراك می کرد که اسم‌و 
عنوان حا کم برابناه بشر است و گمان او به هیچ روی برخطا نبود که سنا و مردم 
تن به بندگی درمی‌دهند به شرط آن که محترمانه به ایشان بگویند که خاطر جمم 
دارند که هنوز از آزادی قدیم برخوردارند و سنای عاجز ناتوان و مردم ضعیف سست 
همت به این خیال دلفریب راضی وخشنود می‌بودند تا روز ی که جانشینانا گوستوس 
به مدد تتوی و فضیات یاحتی حزم و تدبیر این آزادی ظا هری را حمابت کردند . 
چبزی که توطثه گران را به‌ضد کالیگولا و نرون و دومی سیان برانگیخت علاقه به 
حفظ جان بود نه دلبستگی به اصول آزادی . توطئه گران به‌تصد جان این ستمکاران 
برایشان حمله بردند و نیتشان برانداختن قدرت و سیطرهٌ امپراطور نبود . 

پس از هنتاد سال صبر و بردباری یک وافه مهم به میان آمد که سنا 
همزمان با آن کوششی موثر برای بازیانتن حقوق خود نمود » حقوقی که از دیرباز 
فراموش شده بود. هنگامی که تخت سلطنت به علت قتل کالیکولا خالی ماند» 
آه -کسائی که «تراژدی قیصره الر شکسپیر را خوانده باشند صحن قتل قیصر را فراموض فکرده‌اند . 


> - ال نزدیکترین دوست جولیوس قیصر و اول کسی که خنجر به پشت او فرو کرد . بااینهه» 
بواسطه فضائل اخلافی "و دشمنی ار با استبداد قیصری »وی را شریفترین رومیان دانسته‌اند. 


کسولها سناتوران را فراخواندند و همه درکاپی‌تول انجمن کردند و از قیصران به 
بدی یاد کردند و لفظ در ارادی » را برای شناختن هویت لشکریانی بر گر یدند که 
بی‌اشتیافی به لوای ایشان گرویده بودند وچهل وهشت ساعت بانند روساء مستقل 
یک دولت آزاد حکومت کردند اما در همان وقت که ایشان متغول تأیل درایور 
و بحث و مذا کره بودند فوج پریتوری نگاهبان امپراطوران خود تصمیم گرفته بودند 
که چه کنند . کلودیوس احمق برادر ژرسانیکوس " هم | کنون دراردو گاه این فوج 
و ملیس به‌قبای ارغوانی سلطنت آماده و مهیا بود تا برای انتخاب شدن از نیروی 
سپاه مدد بگیرد . باین طریق رویای شیرین آزادی بپایان رسید و سنا وقتی بیدار شد 
که با هول و دهشت استبداد رویاروی بود . سنای عاجز ناتوان که مردم تر کش 
کرده و لشکریان تهدیدش می‌نمودند مجبور شد که انتخاب کلودیوس ‏ بر گزيدء 
فوج پریتوری» را تصویب کند ومنافع عفوعمومی را بپذیرد وباید گذت که کلودیوس 
را چندان تدبیر بود که اعلان عفو عموبی کند و چندان بزرگواری که همه مفادآن 
را رعایت نماید . 

ب - گستاخی سپاهیان در اگومتوس ترسی برانگیخت از نوعی بمرانب 
سخت‌تر . مردم| گرنومید می‌شدند ج زکوششی نمی‌نوانستند کرد ولیکن قدرت‌سپا هیان 
چندان بود که ايشان بی‌توانستند هرآنچه را که مردم باید به جد و جهد درطلبش 
بکوشند خود به‌نیروی سلاح انجام د هند وچه ناپایدار وستزلزل بود قدرت | گوستوس 
در برابر کسانی که او خود تخلف از همه وظائف اجتماعی را بایشان آموخته بود . 
وی غوغای نتنه گریهای ایشان را شنیده و از دقائق آرام تفکر و تأمل ایشان سخت 
هراسنالك بود . | گوستوس با پرداخت پاداشهای هنگفت انقلابی ۲ مان آیده بود اما 
با انقلابی دیگر ناچار می‌شد که پاداش را دو چندان کند . سربازان با خاندان قیصر 
اظهار دلبستگی بسیار می کردند و لیکن محبت انبوه مردمان دستخوش هوی و هوس 
است و لاجرم ناپایدار. ا گوستوس هرآنچه را که از تعصب رومی بودن در ضمیر 
خشن و طبع شرزه سربازان برجای مانده بود بیاری گرفت و با تصویب قانون» انضباط 
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شد ید پرقرار کرد و شو کت و ابهت سنا را حانلی بیال خود و سپاه‌روم کرد و به این 
وسیله درسمت زیدة عمال حکومت حمهوری از ایشان پیمان وفاداری خواست, 
سالیال دراز یعنی دویست وبیست سال نمام ار آغار استقرار اسلوب زیر کانه 
| گوستوسی نامر گ کومودوس بسیاری از خطراتی که درذات ونهاد حکومستلشکری 
نهفته است آشکارا نگردید » دراین مدت سربا زان به‌ندرت چندان به خشم آمدند که 
قدرت خود و ضعف حکومت را احساس کنند » احساس خطرنا کی که قبل از این 
دوران و بعد از آن نیز مصائب و فجایم هولناك ببار آورد. کالیگولا و دومی‌سیان 
هردو درکاخ سلطنتی خود بدست خدمتگاران خویشتن کشته شدند اما تشنجاتی 
که به بردن دومی‌سیان شهر رم را متزلزل کرد محدود به چهار دیوار آن شهربود 
و لیکن نرون با سقوط خود هم امپراطوری را به گرداب نابودی فر و شید ,درمدت 
هجده ماه چهار پادشاه به ضرب شمشیر هلال شدند و خشم لشکرهای بخاصم در 
دنبای روم لرزه در افکند اما به حزمدت کوتاهی که لجام گسیختگی و خشودت 
سپاهیان به حد نهایت رسید » دوران دویست ساله‌ای که از روزگار | گوستوس اغار 
شد و تا سلطذت کومودوس دوام یافت به‌لوت خونریزی جنگ داخلی آلوده نگشت 
و انقلابی آن را آشفته و بشوش نکرد. امپراطور به فرمان سناوبا قبول و رضای 
سپا هیان انتخاب می‌شد و افواج رومی پیمان وفاداری به امپراطور را محترم می‌شمردند 


و این سه فتنه همه درچند ماهی خاموش شد بی‌آن که حتی خطر پیکاری به میان آید . 

درسلطنتی که پادشاه منتخب مردم است خالی ماندن تحت سلطنت واقعه‌ای 
است آبستن خطر و آسیب و ضرر. امپراطوران روم که می‌خواستند افواج رومی را از 
اضطرابی بر کنار دارند که ازاین اندلك فاصله تردد پدید می‌آید و نیز ازبرای آن که 
هوس انتخاب امپراطوری را به رغم رسوم و قواعد مقرر مانع آیند سهمی بزرگ از 


اختیارات خویشتن را به جانشین تعیین شده خود مفوض می کردند تا پس ازم رگ 
ایشان جانشین مذ کور بقیت اختیارات سلف خود را به دست گیرد بی‌آ ن که بگذارد 


که اثر دعییر خداوند گار ملک در امپراطوری محسوس باشد , یه این میا بود که 


پس از آن که مرگ نابهنگام » تمام جانشین های مناسب‌تر را از دستش بدر بردامید 
| گوستوس همه به, تی‌بریوس بود و اختیارات تریبونی و سانسوری را برای این پسر 
خواند؛ خویشتن حاصل آورد و به موجب قانونی که به فرمان وی به تصویب رسید 
سلطان‌آیندهُ روم درمتصرفات امپراطوری ودرفرماند هی سپا هیان‌روم دارای اختیارانی 
شد برابر با اختیارات شخص ا گوستوس . وسپاسیان" نیز به‌اين طریق فرزند ارشد و 
بزرگوار طبع خویشتن را رام خود کرد. تی‌توس" را افواج شرقی عزیز و گرامی 
می‌داشتندو تحت فرماندهی او بود که اين افواج درایام اخیر موفق به فتح یهودید" 
شده بودند. از قدرت تی‌توس همه هراسناله بودند و چون بی‌اعتدالی‌های جوانی 
چهره تابناك فضائل وی را تیره گون می‌نمود لاجرم به مقاصد وی بد گمان بودند 
اما وسپاسیان با حزم درست اندیش به اتهامات ناپسندیده دیگ رکسان گوش فرانداد 
و تی‌توس را همکار خود کرد ودر قدرت تاه‌ی که از مزایای منصب امپراطوری بود 
شریک و سهیم کرد و فرزند حق شناس پیوسته خویشتن را در قبال پدری چنین 
مهربان خادمی وفادار و بی‌مقدار بشمار می‌آورد . 

عقل درست اندیش وسیاسیان را برآن داشت که هروسیله‌ای را برای تحکیم 
مبانی سلطنت تازه بدست آمده اما متزلزل خود بکار گمارد . سوگند سپاهیان و 
وفاداری افواج به نام و خاندان قیاصره بر اثر عادت یکصد ساله خود سنتی مقدس 
شده بود و با آن که این خاندان دوام نیافته بود مگربمدد رسم نادرست قبول 
بیگانه‌ای به فرزندی » رومیان هنوز نرون را محترم می‌داشتند زیرا که وی نواده 
ژرمانیکوس و جانشین ورائی | گوستوس بود » و افواج پریتوری را که نگاهبانان 
امپراطور بودند به بیزاری و ندامت راضی به ترلك نرون ستمگر کردند, از سقوط سریع 
گالبا؛ واتو*و ویته‌لیوس" لشکریان دریافتند که امپراطوران مخلوق اراده و وسیله‌ای 
برای خود کایگی و بی‌انضباطی ایشانند . وسپاسیان از خانواده‌ای وضیم نسب بود و 
جد او سربازی عادی بوده بود و پدرش ازعمال دون رتبت دیوان عوائد و مالیاتها 


۱ 0علعوموع۷ ۲ - دا)]1" ۳ - ذام قسمتی از فلسطین جنوبی بوده که رومیان بر آن حکومت 
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صفات ارزنده وی از نوعی بود که مقید است و بارز و درخشان نیست و حرص و 
کرد ومایة ننک وی گردید . چنین پادشاهی ناچار بود که به‌رعا یت مصالح خویشتن 
فرزندی را به همکاری برگزیند دارای سجایائی عالیتر و طبعی مهربان‌تر زیرا که به 
این طریق ممکن بود که دوحه خلق را ار خانواده گمنام حجو د بگرداند وبه‌مب‌هد و 
عظمت آیندهٌ سلسبله نلاویانی بعطوف کند . بحت حکویت نی دوس مهربال رم خوی 
دنیای روم ار سعادتی زود گذر برخوردار گرد ید و خاطرة این پادشاه محبوب بیش 
از پانزده سال سایة حمایتی بود بر سر برادر بد کاره‌اش یعنی دومی سیان. 

نروا" هنور قبای ارغوانی پادشا هی را ار قانلان دومی سیان نید یرفته ّ 
که دردوران سلطنت ستمگرانه و درازمدت سلف او چندین وچند برایر شده بود 
مانع آید . نیکان وی را به سبب نرمی طبعش حرمت می‌نمودند اما رومیان فاسد منحط 
کسی می‌خواستند نیرومند و دادستان که در دل گنه کاران خوف ود هشت برانگیزد . 
نروا خویشاوندانی چند داشت و با اين همه بیگانه‌ای را بر گزید و تراژان را به 
فرزندی اختیا ر کرد که در آن هنگام تقریباً چهل ساله و فرمانده سپاهی نیرومند در 
آلمان سفلی بود » و فوراً بموجب فرمان سنا وی را همکار و جانشین خود در ادار 
ابور امپراطوری خواند . باید متأسف بود واز صمیم قلب متأدف بود که شرح‌جنایات 
جز نوری ضعیف در خلاصه‌ای از کتابی » یا روشنائی مبهمی در سدیحه‌ای نمی‌بینیم . 
بااين همه » سندی‌برجای مانده‌است درثناء تراژان کهازظن نملق گوئی بسیار بدورست , 
دویست و پنجاه سال بعد از مرگ وی سنای روم به رسم بألوف هنگام پرافراشتن 
امپراطور جدید به منصب پادشاهی هلهله کنان در مدح وی سخن گفت و آرزومنداند 
خواست که‌وی در توفیق‌سعادت ازا گوستوس و در فضیلت و تقوی از تراژان‌بر گذرد . 
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به سهولت باور می‌توان کرد که تراژان که پدر وطن خود بود چون دز 
کیفیات اخلاقی‌و تلون مزاج خویشاوندخود یعنی هادریان می‌نگریست متحیرمی‌شد 
که آیا باید قدرت فانقه پادشا هی را بدو بسیارد یا نه . در آخرین لحطات حیات 
تراژان » زنش پلوتینا" یا به نیرنگ و تدبیر وی را مصمم کرد یا خود به گستاخی 
هادریان را به دروغ بر گز ید شوهرش خواند و چون در صحت گنت او شک‌آوردن 
بی‌خطر نبود لدا هادریان را به مسالمت تائید کردند و او را جانشین قانونی تراژان 
دانستند . درسلطنت هادریان » چنان که پیش از این نیز گفته آید , ابپراطوری روم 
درکمال امن و آرامش به اوج فلاح و رفاه رسید . این پادشاه هنر را تشویق وقانون 
را اصلاح و نظم و انضباط لشکری برقرار کرد و شخصاً از همه متصرفات روم دیدن 
کرد . نبوغ فراوان و فعال او هم دقائق سیاست ملکداری را مناسب بود هم کلیات 
ویسیع و جامع آن را » ابا دو شهوت برجان اوحا کم بود یکی شهوت کنجکاوی و 
دیگری شهوت خویشتن بینی و هر اه که یحی از این دو غالب می‌آید و اشخاص 
یا اشیائی مطمح نظر او می‌شدند هادریان برحسب غلبه یکی ازآن دوشهوت نوبتی 
پادشاهی بسیار خوب و زمانی فلسفه بافی مضحک يا ستمگری حاسد می‌شد . روش 
کلی او در ادارٌ اسور موافق با موازین انصاف و اعتدال بود وهم‌به‌این علت 
شایسته تمجید و تحسین . با این همه وی در نخستین روزهای سلطنت خود چهار 
سناتور را که دارای مقام کنسولی بودند «لالك کرد زیرا که این چهار تن دشمتان 
او بودند و ایشان را لایق منصب پادشاهی دانسته بودند . گذشته از این بیماری 
دردنا کی که او را خسته » و ناتوان کرده بود سرانجام ویرا بدخلق وسفاك نیز کرد, 
سنا متحیر بود که آیا باید او را به مقام خدائی برافرازد یا مستبدی ستمگر بنامد و 
افتخاراتی که بعد از وفات هادریان به وی اعطاء گردید از برای استجابت تمنای 
انتوئیوس متدین بود . 

بلهوسی هادریان در انتخاب جانشینش نیز مژثر بود . وی پس از آن که 
دربارة چند مرد کاردان ممتاز » که هم منفور اوبودندو هم در نزد وی محترم» 


۳۱۵0182 ۰ ۱ 


۹۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
تأمل کرد و بسیار اندیشید عاقبت ایلیوس ویروس " را بر گزید که از اشراف مملکت 
و خوشگدران و لدت پرست بود و حمال بی‌مثالش وی را سطبوع بح عاشق دلباخته 
آنتی‌نوس ۲ کرده بود . و لیکن در همان وقتی که حادریان به ثناء خویشتن وتحسین 
و آفرین سربازانش دل خوش کرده و رضای خاطر سپاهبان را با پرداخت پاداش 
بسیار حاصل آورده بود مرگ نابهنگام ؛ قیصر تازه را از آغوش او در ربود . از 
ایلیوس ویروس فقط یک پسر ماند و هادریان وی را به قتیصران آنتونینی که رهین 
منت او بودند توصیه کرد . پیوس آنتونیوس این پسر را به فرزندی اختیار کرد و 
هنگامی که مار کوس آنتونیوس " برتخت پادشاهی نشست قدرت فائقه سلطنت به 
تساوی به ما رکوس و فرزند خواندهُ پیوس تعلق گرفت . ویروس را مفاسد اخلاقی 
بسیار بود اما یک صفت نیک نیز دانست و آن فرمانبرداری از همکار خردسندتر و 
محترم داشتن او بود چندان که وی کارهای گران سلطنت همه را به رضا و رغیت 
به ما رکوس وا گذاتست . پس از وفات ویروس این پادشاه حکیم دانا نابخردیهای 
او را نادیده انگاشت و در مرگ نابهنگام او سو گواری کرد و یاد او را به حجاب 
نیکی از خاطرها مستور داشت. 

پس از ارضاء امیال نفسانی يا نأ کاسی و نومیدی » خادریان برآن شد که 
با تعیین جانشین ی که کفایتش درحد اعلای کمال باشد سزاوار شکر و سپاس آیند گان 
گ‌دد و دید بینای او آنچجه را می‌حست در سنانوری پنجاه ساله یافت نه در همه 
مراتب زند گی دیوانی بری از الوده دامنی بوده بود »ء و درجوانی حفده ساله که اند 
بود که حون به کمال رشد برسد بردی شود دارای انواع فضائل و مکار . از این 
دو تن آن که سن‌تر بود به فرزندی هادریان و جانشینی اوبرگزیده ند به ترط آن 
که اونیز جوان دفده ساله را به فرزندی اختیا رکند . این دومرد آنتونیوس‌نام 
( زیرا از ایشانس تکه اکنون سخن می گوئيم ) چهل و دو سال تمام بردنیای روم 
۱ - ۷۵/۷۵ عنناعم  .‏ ۰ ۲ - هادریان عاشق دلباخة آنتی‌نوس ۸۳۱205 بود و او را به مقام 
خدائی برافراشت و به نام ار معابد و مجسمه‌ها و شهرهاساخت ؛ و خویشتن رارسواو ننگین کرد . 


با این همه باید گفت که از پانزده امپراطور نخستین روم تنها کلودیوس بود که ذوقش درءشق بازی 
راه انحراف برنگزید . ۳ - ودنوم)ظ۸ ینت۸ ونه: ۱۷1۵ 


حکوست کردند با همان خرد و فضیلت ابت و استواری که خاص هردو بود. باآن 
که پیوس خود دو پسر داشت مصلحت و سعادت روم را از منافع خانواد خویشتن 
مهمتر دانست و دختر خود فوستینا! را به زئی به مار کوس داد و از سنا برای او 
اختیارات تریبونی و پر و کنسولی گرفت . پیوس بلند طبع بزرگوا رکه در حسد به 
تحقیر می‌نگر ست یا روحش به حقیقت از آن بی خبر بود مار کوس را در کارحکوست 
با خویشتن قرین کرد . بار کوس نیز که سجایای ولینعمت خود را محترم می‌شمرد 
مانند پدری دوستش می‌داشت وسر به فرمان او می‌نهاد که سلطان و خداوند گار 
هم او بود و پس از مر گش اسور سلطنت را به پیروی ازمثال سلف خود و اصول ملکداری 
وی اداره کرد . سلطنت به هم پیوسته آين دو تن شاید یکانه دورانیست در تاریخ 
که سعادت ملتی بز رگ تنها هدف حکوت بوده است. 

نی‌توس آنتونیوس پیوس رابه حق نومای" دوم خوانده‌اند. صفت ممتار این هر 
دو ابپراطور دوستداری دین و عدل و صلح بود و لیکن حوادت زند گی پیوس میدآنی 
بسیار فسیحتر را برای بکار بردن فضائل مد کور عرضه کرد . نوما کاری نمی‌توانست 
کرد حز آن که چند روستای نزدیک با هی را ار غارت خرمن یکدیگر مانم آاید ابا 
آنتوئیوس پیوس در قسمت اعظم کر زمین نظم و آرامش برقرار کرد . سلطنت او را 
خاصیتی دیگر نیز هس ت که آن را مشخص و ممتاز م ی کند و آن کمی وقایم گفتنی 
است برای ثبت‌در تاریخ وتاریخ به‌حقیقت چیزی نیست مر دفتر جنایات ونابخردیها 
۱ - فطاونبه ۴‏ ۲ - در افسافه ها آورده‌اند که نوما پمپیلیوس دومین فرمانروای افسانه‌ای رم 
بوده است که از ۷۵۱ تا ٩۷۲‏ قبل از میلاد حکومت کرد . شعاثر مذهبی رم قدیم تقریباً همه را از 


او دانسته‌اند. می گویند که پرستش ترمی‌نوس‌خدای علائم مرزها را هم او رائج کرد » وتنظیم و تجدید 
تقویم و روزهای کار و تعطیل نیز از اوست . منصب کاهنی را نیز او بوجود آورد و گروهی از 
دختران باکره را برای زئده نگاهداشتن آتش مقدس در آتشکده شهر رم به خحدمت گماشت . رسم 
تفأل و پیش بینی وقایم برای پی بردن به مشیت خدایان نیز از اوست. لیوی ببز1 مورخ رومی 
داستانی عجیب از دو صندوقچه سنگی نقل می کند که در سال هجده قبل از میلاد کشف شد . برروی 
این دو صندرقجه کتیبه‌هائی به خحط یونانی و لائینی بود و می گفتند که در یکی از آن دو حسد 
نوماست ودر دیگری نوشته‌های او . جون صندوق او لین را گشودند آن را خالی یافتند » و صندوق 
دومین حاری چهارده جلد کتاب بود مربوط به فلسفه و قوانین شرعی. این کتابها همه نو و بی‌شکک 
مجمول بود » وشماثر و قوائین بسیاری که به نومانسبت داده‌اند بیرون ازحد قدرت یک تن است. 


4 اتحطاط و سقوط امپراطوری روم 

و مصائب آدمیزاد گان. در زند گی شخصی ؛ پیوس مردی مهربان و خوش خلق و 
طیعا ساده دل و با تقوی بود و با خویشتن بینی و نصنع بیکانه بود , پیوس دراستفاده 
از وسائل اسایش که از ملک و سال دنیوی وی را حاصل آمده بود راه اعتدال پیمود 
و در تمتم از لذات و سر گرمیهای زند گی نیز افراط تکرد و نشاط و صفای طبع وی 
حلوه گاه روح خیراند یش او بود , 


ابا فضیات ما رکوس اوریلیوس آنتونیوس از نوعی د گر بود سخت‌تر وحاصل 
کار و کوشش بیشتر. این فضیات اخلاقی ثمرة درس و بحت بسیار و نیکوترین 
پاداش شب‌زنده‌داریها بود و با بردباری در پای شمع شبانگا هی نشستن و خواندن 
و نوشتن . مار کون در دوازده سالتی پیرو سملک شاق روافیون شد و این مد هب 
فلسفی بدوآموخت که تن باید فربانبردار فکر و شهوت باید سطیع عقل باشد و بداند 
که نیعی حز پردیز گاری وراستکاری نیست و بدی جز تباه کاری نه . افکارفلسفی 
او که در آنوب و غوغای زند گانی لشکرگاه نوشته وبدون شده هنوز بافیست. 
مار توس اوریلیوس " تفضل می‌نمود و حتی در میان جماعاتی به تدریس فلسفه 
می‌پرداخت و این کار تاید برخلاف رسم فروتنی بود که درخور حکیمان داناست » 
و نامناسب با قدر و عظمت‌پادشاهی‌بودو لیکن روش زند گی ما رکوس خودعالی‌ترین 
مفسر فلسفه زنون بودزیرا که وی در حق خویشتن سخت گیر بود و در نقانص‌دیکران 
به دیده اغماضص می‌نگریست و درحق ابنا» پشر عادل و خیراندیش بود., خود کشی 
آوی‌دیوس کسی‌یوس " که در سوریه شورشی برانگیخت موجب تأسف مار دوس 
اوریلیودن گرد ید زیرا که هلال او امپراطور را از لذت دوست کردن دشمنی بحروم 
گردانید مم‌ذلک امپراطو رکونید تا آتش کین سناتوران را که از خیانتگری پیروان 
آوی‌دیوس سخت برآشفته‌بودند اند کی کمتر کردو به اين طریق صدق نیت‌خویشتن 
را ثابت‌نمود . با رکوس از حنگ بیزار بود وآن را ننک طبیءعت بشری واز مصائب 
۱ - ۸:۵5 12:65 مارك اررل. خوانندة ایرانی بااین‌نام آشناتر است » ولیکن چون اسامی دیگر 


تقریبا همه به تافظ انگلیسی فار سی شده دراین کتاب آمده است در مورد نام مار کوس نیز از روش 
معمول پیروی کردم. (مترجم) ۲ - 0255115 کناال۷۱ 


و بلیات آن می‌دانست ,اما هردم که دفاع ار حق حنگک را لازم می‌آورد وی در 
همان دم سلاح برمی گرفت ودر هشت نبرد زسستانی تن خویشتن را درسعرض 
خطرات سربای سواحل یخ بسته دانوب قرار داد و سختی سرمای زستانی عاقبت 
مار کوس ضعیف بزاج را هلالك کرد. مردم حق‌شناس یادش راعزیز و محترم 
داشتند و یک صد سال پس از مرک او بسیار بودند کسان ی که تمتالش را درمیان 
خدایان خانگی نگاه می‌داشتند , 


نفوق نظام پسیین حکوست 
فصل چپادم 
سلطنت کوبودوس 

مهربانی و نرسخونی مار کوس اوریلیوس که مسلک رواقی با قواعد شاق 
انضباطیش نتوانست آن را ضایع کند » هم دلیذیرترین جنبهٌ طبم و خوی او بود وهم 
گمان بد را در آن راه نبود غالباً او را می‌فریفت و غافل م ی کرد . مردم نیرنگ‌بازی 
که در عواطف پادشاهان به دقت می‌نگرند اما امبال خویشتن را پوشیده می‌دارند 
بدو تقرب می‌حستنذو به سیمای مبدل زهدو تقوای حکیمانه و تظا هر به خوارشمردن 
حق برادرش و زب و فررندش از حدود تکوخصلتی گذشت و مایه زیان حایعه گردید 
زیرا که تباهکاری‌های ایشان سرمشق بد بود و نتایج سوء ببار آورد . 
و هم عشْقبا ریهای پنهانی او, ساد گی آمیخت. به وقار این پادشاه فیلسوف بهیجوحه 
با طبع فوستینا ساز گار نبود و خاطر او را از هوسبازیها و سبکسریها به خود مشغول 
۰ ۳ ۰ ۰ تا ۳ ۳۲ ۰ ۰ وت ۰ |" 
نمی کرد و میل شدید و بی‌حد او به تنوع و تفیر ابد؟ ثبات و قرار نمی‌پذیرفت‌چندان 
که این زن غالباً در پست‌ترین آدسیزاد گان صفاتی ارزنده می‌یافت . کوپید" خدای 


۱ - 104اوناع۳ ۲ - 0010 


عشق اعصار باستانی » پسر بچه‌ای بود زیبا روی و بسیار شهوت و زن امپراطور که 
پیرو مذهب خدای عشق بود مجبور بود که از برای کام برگرفتن هرچه آشکارتر 
به معشوقان خود اظهار میل نماید و در چنین عشقی هرگز حیا ونازك طبعی‌نیست. 
بار کوس تنها کسی بود در سراسر امپراطوری که ظاهراً خلافکاریهای فوستینا را 
ادراك نمی کرد يا از آنها بی‌خبر بود و برحسب عقائد و تعصباتی که درهر عصری 
و زمانی رانجست لغزش زن تاحدی باعث رسوائی شوهرزیان برده وستم کشيده 
اوست. ما رکوس چندتن از عشاق زن خود را به مناصب مهم و پرمنفعت بر گزید 
و درسی ساله وصلت زناشوئی به طرق گونا گون کمال محبت و اعتماد و احترام خود 
را به این زن پیوسته آشبکار کرد ؛ احترامی که به مرگ فوستینا نیز پایان نیافت , 
در رسالات فلسفی خود مار کوس خدایان را شکر می کند که‌زنی به او اعطاء کرده‌اند 
وفادار و مهربان و پا کدل و نیک نهاد! . سنای متملق فرمانبرداربه خواهش وتمنای 
مار کوس زن او فوستینا را ریالنوع خواند و تمثالهای او را در معاید مخصوص وی 
قرار دادند و آين زن را به صفات خدایانی چون جونو" و ونوس و سریز" متصف 
کردند و فرمان صادر شد که دختران و پسران جوان در روز نکاح سو گندزناشوئی 
را در برابر بحراب الههة عفیف و پا کداین خود باد کنند ! 

مفاسد عجیب و نفرت‌انگیز پسر مار کوس صفای نقوی و فضیلت پدر را نیز 
به ابر تیرگی پوشانده است. به مارکوس اعتراض نموده‌اند که وی سعادت هزاران 
هزارنفر را فدای دلبستکی خودبه فرزند نابکار خویشتن کرد وجانشین خود را 
درعوض اینکه از میان جمهو رکشور بر گزیند از خانوادُ خویشتن انتخاب کرد. 
بااینه.ه باید گفت که اپن پدر نگران و اندیشناك و مردان با فضیلت و دانشمندی 
که وی به یاری خواست هیچ یک‌از دقیقه‌ای غفات نکردند تافکرسحدود کوسودوس 
جوان را بپرورند و مفاسد روزافزون وی را اصلاح کنند و او را شایسته مقامی سازند 
۱ - دئیابه ساده لوحی مار کوس خندیده است . اما مادام داسیه 108007 می‌گوید مطمتن باشید که 
هرزنی که بخواهد می‌تواند شوهر خود را به ریا و تلبیس بفریبد وچون مادام داسیه خود زنست سخنش 


را باور می‌توان کرد . ۲ - 00[ الهة زناشوئی و همسر ژوپیتر . ۳ - ۵۲۵6 الهه 
کشاورزی در اساطیر رومی . 


۹۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که وی برای احراز آن تعیین شده بود , لیکن نیروی آموزش چندان موثر نیست مگر در 
طبایع با سعادتی که تعلیم برای آنها تقریباً زائد است و نالازم . زمزمه نهانی‌دوستی 
بد کاره دریک لحظه طعم نامطلوب تعاليم فیلسوفی با وقار را بکلی محو و نابود 
می کرد و مار کوس خود با شریکك کردن پسر چهارده یا پانزده ساله‌اش در همه 
امور سلطذت ثمرات این تعلیم و تربیت سخت را ضایم کرد و باانکه پس از این کار 
چهار سال بیش نزیست همین چهار سال خود بس بود که او را از اقدام ناسنجيدة 
خویشتن پشیمان کند زیرا که شر کت د رکار سلطنت » تازه جوان کم فکر بی پروا را 
ید مقامی رساند برتر ار ضا بط خرد و سیطره قدرت پدری. 

پیشتر جنایانی که آرامش داخلی جامعه را برهم می‌زند محصول قوانین 
لازم اما غیر عادلان مالکیت است که برحرص و آز آدییزاد گان قیدوبند می گذارد 
و چیزهائی را که مردم بسیار در آنها به چشم طمع می‌نگرند در اختیار تنی چند 
می‌نهد . درمیان آزها و شهوات آن که از همه بربا مسلطتر و باهمزیستی اجتماعی 
ناساز گارتر است عشق قدرت است ؛ زیرا که کبر و نخوت یک تن خواهندهٌ تسلیم 
و فربانبرداری انبوه کثیر مردسعت و در ایام فربانروانی چنین کسی فننه مناقشات 
داخلی باعث ضعف قدرت قوانین حا کم برجامعه می‌شود وبه‌ندرت دیده شده است که 
قوانین مروت و رحم و عطوفت جا یگزین آنها گردد , شور و شرمجادله » و نخوت 
پیروزی » یا نومیدی از کسب نوفیق و یاد صدیات گذشند و ترس ار خطرات آینده ء 
همه آتش خشم درون را شعله‌ور و ندای رحم و شفقت را خاموش می کند وهم به 
این علت است که تقریبا هرصفحه تاریخ بشر آلوده به خونهائیست که درحنگهای 
داخلی ريخته شده : اما هیچ یک اراین علل مسول بی‌رحمی‌ها و سنگین دلی‌های 
کویودوس لیبه ت . زیرا کومودوس محتاح به هیچ حیز نبود و دارنده هران حیزی 
بود که باعت حظ و لدت است . فرزند محبوب مار کوس دربیان هلهله احسدت و 
آفرین سناتوران و سپاهیان روم جانشین پدر شد و چون برتخت سلطنت جلوس کرد 
جوان نکوطالع در پیرامون خود نه رقیبی دید که ازمیان برداردو نه دشمنی که به 
کیفر برساند پس با منزات رفیم و فراغ خاطری که نصیب او گا شته بود حقا و طععا 


باید که محبت مردم به نزد او به ازنفرت ایشّان بوده باشد و عطوفت‌و نیکنامی 
پنج سلف خویشتن را پپسندد نه ننگین عاقبتی نرون و دومی‌سیان را . 

بااین همه برخلاف آنچه گنته‌اند کومودوس چون درنده ببری تشنه به‌خون 
انسان و سیراب ناشدنی از مادر نزاد و از کود کی قادر به چنان کارهائی نبود که 
دلالت برسنگین دلی و بی‌رحمی او کند . دست طبیعت در طبع او دو خاصیت نهاده 
بود یکی ضعف و دیگری شرارت و ضعف او بیش از شرارت بود . ساده لوحی و عدم 
اعتماد به نفس وی را اسیرو بنده مبلازمان خود کرده بود و اینان اندك اندك فکر 
او را ناسد و منحرف کردند. در اول کومودوس به پیروی از دستور دیگران به ظلم 
وستمگری پرداخت اما بیرحمی دروجود اوعادت و عاقبت شهوتی شد برجانش‌حا کم . 

به مردن پدر» کوبودوس خویشتن را گرنتار فرماندهی سپاه و رهبری‌جنگی 
مشکل با اقوام کووادی" و مار کومانی" یافت .جوانان‌سفله‌طبع نابکاری که‌مار کوس 
تبعیدشان کرده بود بزودی مقام و نفوذ خود را در جوار امپراطور جدید بازیافتند. 
ایشان دربارژ سختی‌ها و خطرات جنک در سرزمین های باثر ماوراء دانوب غلویسیار 
نمودندو پادشاه کاهل‌تن آسان‌را مطمئن کردند که هیبت نام او واسلحة فرساندهانش 
کافی خواهد بود که اقوام کم فرهنگ شمالی را که از احتمال خطر بیمناك بودند 
مغلوب کند و جنگ را پایان دهد یا چنان شرائطی به دشمن تحمیل کند سودمندتر 
از هر شکستی . متربان جوان با دقت‌و فراست تمام امیال نفسانی‌وی را به کار گرفتند 
و از آرامش و شکوه رم سخن گنتند و لذات لطیف و عالی آن را با آشوب و هیاهوی 
زند گی اردوگاهی در پانونیا ۴ مقایسه کردند جائی که در آن نه فراغتی بود و نه 
اسباب تجمل و خوشگذرانی . کومودوس پند ایشان را گوش داد زیرا که به مذاقتش 
خوش امد » اما چون هنوز مشاوران پدر خود را محترم می‌شمرد و از ايشان رعبی 
در دل داشت درنگ کرد چندان که فصل تابستان کم کم تمام شد و ورود او و 
م و کب جلالش به پایتخت تا موسم برگ ریزان پائیزی به تعویق افتاد . پیکرزیبا 
و خوش اندام او » سخن گفتن‌مردم پسند او و فضائلی که‌در حق وی تصورمیکردند 
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۱۰۰ انحطاط و سقوط ابیراطوری روم 


نسح 


همه قبول عام‌یافت .صلح اخیر وی‌با افوام کم‌فرهنگک که با رعایت اصول شرافتمندی 


صورت ید پر فته بود موحپب مسرت همگان گردید و بی‌عسری او را برای باز گشت به 
زم از سر میت به عشق ده وطن لسدت داد ند و جون شاهزاده‌ای نوجوان بود و 
نوزده سال بیش نداشت با همه آنکه در لهو و لعب طریق فاجران درپیش گرفته بود 
چندان که باید بلامتش نمی‌نمودند . 

حفظ کردند و کومودوس خود نیز ؛ ولو به | کراه : خردمندیو راستکاری ایشان را 
سلعلنت قیدوبند شکستند و به لهو و لعب پرداختند و لیکن دستهای او هنوز آلوده 
به خون نبود و حتی آنار و عواطنی که نماینده کرم عم است در وجودش آشکاربود 
و اگر این ها به کمال رشد می رسید نمره‌اش فضیلت راستین می‌بود ولیکن حادنهای 
سوء باعث‌آاید که خوی نااستوار او یکسره به حانب بدی بگراید . 

تاتر بی گذشت تا به کاخ پادشاهی با زگردد قاتل ی که‌در انتظار اوبود شمشی رکشیده 
به حانیش حمادور گرد ید و فریاد کنان گفت « این را سنا برای نو می‌فرستد» ولیکن 
وعید قتل سانع کار قاتل گردید ومحافظان پادشاه او را گرفتند و افشاء نام مسببین 
توطئه را از او خواستند و او نیز قورا اسامی‌ایشان را برملا کرد , توطئه‌بدست 
دولتیای طرح ددم بلکه در درون جاردیواری فصر ره وحود آبده بود , لوسیا خوا هر 
ابپراطور و زن بیوه شده لوسیوس ویروس که بر زن امپراطور حسد می‌برد و تحمل 
منزلتی دون او برایش نا گوار بود تیغ درکف قاتل داده بود تا برادرش را هلال 
کند و حرأت نیاورده بود که شوهر دوم خویشتن را از تدییر شومی که در افکنده‌بود 
آگاه گرداند. شوهر دوم لوسیلا یعنی کلودیوس پوبپی‌یانوس " سناتوری بود سمتاز و 
ارجمند و در ولاء و اخلاص به بقام سلطذت راسخ و ثابت قدم » اما در جمع کثیر 
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عشاق لوسیلا (زیرا که او درهمه کارمقلد فوستینا بود) مردانی بودند آرزومند جاه ومال 
وبرای کسب هردو کمربه خدمت این زن بسته بودند تاهم امیال لطیف عشقی و هم 
شهوات خونخواران او را ارضاء کنند , توطئه گران به‌شدائدقانون عدالت گرفتار آمدند 
وشاهزاده خانم نیز به کیفرگناه رسید یعنی اول تبعیدش کردند و آنگاه کشتندش . 

اما سخن قاتل در ذهن کومودوس جایگزین گردید و اثری محو نشدنی از 
بیم و نفرت برضد جمیع سناتوران در ضمیر او برجای نهاد, کومودوس کسانی را که 
پیش ار این عمال مزاحم و خشم‌انگیز خود می‌دانست و از ایشان هراسناك بود 
| کنون خصم نهان خود بشمار آورد و به ایشان گمان بد برد . جاسوسان سخن چین 
که در سلطنت های پیشین حمایتی نیافته و نومید و خاموش گشته بودند چوب پی 
بردند که امپراطور در جستجوی خیانت و آثار نارضائی درمیان سناتوران است جانی 
تازه یافتند و موجب رعب و هراس گشتند . مجلس سنا که ما رکوس پیوسته آن را 
شورای بزرگ ملی بشمار می‌آورد متشکل از رومیان ستاز و متشخص بود ولیکن 
هر نوع تشخصی و امتیازی به زودی جرم‌و جنایت‌بشمار امد . ملک و مال‌پروتمندان 
جاسوسان را بر سر شوق می‌آورد که بیشتر بکوشند » و به نزد ایشان تقوی وفضیلت 
تزلزل ناپدیر خود انتقادی برزبان نامده از تبا هکاریهای کومودوس » و خدیات مهم 
نشانه خطرنالك برتری کفایت دیگران بود و دوستداری بار کوس بیقین خصومتی در 
دل کومودوس پدیدمی آورد . ظن گناه بمنرله ائبات گناه ومحا کمد همان‌بود ومحکوم 
شدن همان . اعدام یکی از سناتوران مهم موجب قتل همه کسانی شد که ممکن بود 
در مر گش‌س وگواری کنندیابخوا هند که به انتقام گرفتن داد اورا بستانند و کومودوس 
خود چون یک بار طعم خون انسان‌چشید د گر قادر به احساس ترحم و نداست‌نبود , 

از بیگناهانی که قربانی ظلم و ستم کومودوس گردیدند مرگ هیچ کس 
بقدر ملا دو برادر از خاندان کوین‌تی لیانی!» که یکی‌رانام ما گزیموس" 
ودیگری‌را کوندیانوس * پود » باعث تأسف نشده است . مهر برادری که درمیان این 
دو بود نامشان را از فراموشی مصون و یادشان را در خاطر نسلهای بعد عزیز و 
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گرامی کرد . بطالعات و مشغله ها و سر گرمی ها و اسیاب لذت این دو پیوسته همانند 
بود و دراستفاده از میراث عظیم پدری هرگز این فکر به خاطرشان راه نیافت که هر 
یک درانديشه نفع خاص خود باشد . از رساله‌ای کد این دو با هم نوشته‌اندقطعاتی 
هنوز موجود است. درهر کاری که این دو برادر می کردندمشاهده می‌شد که 
جنانند که گوئی یک روح در هر دو بدن هست که ایشان را به عمل می گمارد . 
ابپراطوران آنتونینی که قدر این دو برادر را می‌شناختند و از یگانگی ایشان مسرور 
بودند هر دو را در یک سال به مقام کنسولی برافراشتند و چندی بعد مار کوس اداره 
امور کشوری یونان و نیز فرساندهی سپاه این ناحیه را که بسیار مهم بود به دویرادر 
سپردو ایشان فتحی‌بزرگ کردندو قوم ژرسنی رامغلو بکردند ..خونخواری کومودوس 
در حق این دو مهربانی و رأفت بود زیرا که درمرگ نیز ایشان را بهم پیوست. 
خشم شدید کومودوس پس‌از آن که ریختن خون پالشریف‌ترین‌سناتوران 
را باعث آمد عاقبت دامنگیر کسی شد که خودمهمترین آلت ستمگری اوبود. باآنکه 
کوبودوس خود سراپا در خون بی گناهان و در لهو و لعب مستفرق بود جزئیات 
کار و جنبةٌ رسمی و آشکار آن را به عهده پره‌نیس " محول کرد که از عمال جاه‌طلب 
و فروماية دولت بود و پس از کشتن سلف خویشتن مقام ومنصب وی را احراز کرده 
بود ولیکن با ید گفت که وی از نیروی عزم و کفایت سهمی بسزا داشت. پره‌نیس 
به مدد اخاذی وگرفتن اموال و املاك بزرگان که‌فدای حرصو آز او شده بودند 
ثروت هنگفتی فراهم آورده بود » نگهبانان پریتوری تحت فرماندهی بلاواسطه او 
بودند و فرزند او که هما کنون آثار نبوغ جنگی از ناصیه‌اش هویدا بود در رأس 
افواج ایلیریائی قرار داشت . پره‌نیس آرزوی پادشاهی در سر می‌پرورد اما آنچه 
به چشم کومودوس بهمان اندازه جرم می‌نمود این بود که پره‌نیس‌چندان قدرت و 
کفایت داشته باشد که جوینده چنین مقامی شود اگر او را مانم نیامده و نا گهان و 
بی‌خبر بدو حمله‌ور نشده و نکشته بودندش . در تاریخ امپراطوری بزرگی چون روم 
سقوط یا مرگ یکی از عمال دولت حادثه‌ایست ناچیز و لیکن وضع عجییی روی نمود 
ول 


۳ میلادی فصل چهارم ۱.۳ 
که مر گک پره‌ئیس را نسریع کرد و ثابت نمود که رشته های انضاط و اطاعت سست 
شده است . افواج بریتانیانی که از روش پره بیس در اداره امور لشکری‌ناراضی بود ند 
گروهی هزاروپانصد نفری از مردان جنگی را برگزیدند و ایشان را دستور دادندکد 
کومودوس ؛ فرمان مرگ پره‌نیس را بزور خواستند و گرفتند زیرا که سظالم او جز 
زد مر گش حبران پذیر نبود . گستاخی سپاه بریتانیای دورانتاده و پی‌بردن ایشان 
به ضعف حکومت علائمی بود که به یقین از فتنه‌ها وآشوپهای‌سهمگین خبر می‌داد . 

اند کی پسی از مرگ پره نیس اختلالی نازه ظا هر شد که غفات دبی حبری 
دستگاه حکومت ر بربللا کرد . این اختلال که در ابتدا بسیار اندلد بوده و کم کم 
گسترش یافته بوده است عبارت از تمایل سرباران ره ترلك حدمت بود و این رفح 
گریزند گ ی کم کم درمیان همه اشکریان منتشر گردید » اما گریزند گان از خدمت 
بجای آن که ایمنی و سلامت خویشتن را به فرار و روی نهان کردن بجویند در 
و گستاخیش فزود از مرتبعش بود » گروه مختلف را هزنان را گردهم آورد ولشکر کی 
بیاراست و آنگاه درهای زندانها را گشود و غلامان را اغوا کرد تا آزادی خود را 
بخوا هند و بلاد تروتمند و بی‌دفاع گال و اسپانیا را غارت کرد بی‌آنکه کیفری ببیند 
او بودند عاقست‌الامر بر اثر اوامر نهد ید آمیز امپراطور برانگیخته شدند و از ستی 
کرد که‌ناجار با یك بغلوب و تسلیم شود پس او را جاره‌ای نماند جز این که 
نومیدانه سخت بکوشد و هم به این سبب بود که وی پیروان خویشتن را دستور داد 
که پرا کنده و آنگاه به دسته های‌چند نفری تقسیم شوند و با انواع لباسها وصورتهای 
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سبدل از جبال آلپ بگذرند و هنگام‌عید سی‌بل ! که غوغای لهو و لعب عنان گسیختد 
برپا بود در رم اجتماع دنند , انديشه قتل تومودوس وحلوس برتخت خالی بانده 
او از جاه طلبی راهزنی فرومایه پدید نیامده بود . ماترنوس تدابیر واقدایات خود را 
با چنان سهارتی طرح افکنده بود که کوچه‌های رم هم ! کنون پر بود از سربازان 
ناپیدای او و لیکن حسد یکی از همدستانش باعت آمد که این تدابیر عجیب و 
جسارت آمیز برسلا و ضایع شود درست در همان لحظه‌ای که آراسته و کامل وابادة 
احراء بود , 

پادشا هان بد گمان غالبا بدترین کسان را می‌پرورندو جاه‌و منصب‌می بخشند 
به این یقین باطل که آن کس که به لطف شاه مستظهر است و بس به هیچ کس دل 
نمی‌بندد مگر به ولینعمت خویشتن . کلیاندر" » جانشین پره‌نیس » فریجبانی به دنیا 
آیده بود » و فریجیانیان مردمی فروبایه و برده صفت و لیکن لجوح و خیره‌سر بودند 
کد هیچ جیز در ایشان اثر نمی نمود بگر حمله و ضربت . کلیاندر را برای برد گی 
از زاد گا هش به رم فرستاده بودند و او در سمت‌غلامی داخل کاخ امپراطور شد و 
جون در ارضاء امیال نفسانی خداوند گار خویشتن خادمی سودمند بود بسرعت بسیار 
به بلندترین مقامی رسید که رعیتی از رعایای پادشاه را برخورداری از آن سمکن بود . 
اثر نفوذ او در فکر کومودوس بیشتراز اثرات‌تربیت پادشاه سلف بود زیرا وحود 
کلیاندر عاری از هر نوع استعداد و فضیلنی بود که ممکن پود حسد یا بد گمانی در 
امپراطور برانگیزد و حرص مال شهوتی بود برجان او غالب ودر ادارٌ اسور حکوست 
نیز اصل سهم همانا ارضاء شهوت از بود , بنصب کنسولی و حکوبت متصرفات 
افریقائی و ایتالیائی و منصب سناتوری همه آشکارا برای فروش عرضه می‌شد و ا گر 
کسی از خرید این القاب و عناوین ننگین و بی‌مفز » به بهای بیش از نیمی‌ازثروت 
خویشتن » اعراض می‌نمود اورا از ناراضیان بشماریی‌آوردند . درسشاغل پرمنافع‌ایالتی 
کلیاندر در آنچه حا کم از سردم به یغما می‌برد شریک بود وروش اجراء قوانین 
ظالمانه‌و استبدادی‌و رشوه دادن و گرفتن دراین کار رائج بود .مجرم توانگرمیتوانست 


وت تست . 


نه فقط حکم عادلانه محکمه را که به بوحب آن محکوم شده بود نقض کند بلکه 
ممکن بود که متهم و شهود و قاضی را به هر طریقی که میل اوست مجازات کند , 

با این وسائل کلیاندر در مدت سه سال ثروتی اندوخءت پیش از انچه ه گر 
غالا م آزاد گشته‌ای به‌دست آورده بود . کومودوس نیز از هدایای گرانقیمت ی که این 
درباری حیله گر در مناسبترین موقعی درپای او می‌نهاد کاملا خشنود و راضی بود . 
کلیاندر برای آن که‌حسدی برنینگیزد به‌نام امپراطور گرمابه ها و رواقها وورزشگاهها 
برای سردم می‌ساخت و خویشتن را به اين خیال واهی بی‌فریهت که شاید روبیان 
که از سخاوت ضا هری او حیرت‌زده و بدان خشنود و سر گرم بودند ۰ از صعنه های 
خونینی که هرروز درپیش چشم خود می‌دیدند کمتر متأثر شوند و مرگ بیرهوس! 
سنائور را فراوش ننند . بیرهوس چنان کسی بو د که به سب کنایت و فضیلت 
بی‌مانندش امپراطور نقید یکی از دختران خویشتن را به زنی بدو داده بود . کلیاندر 
گمان م ی کرد که بردم گناه قتل آریوس آنتونیوس" راکه آخرین نموذ؛ ابپراطوران 
آنتونینی وبظهر فضائل این سلسله نابدار بود براو بیخشایند , بیرهوس با امانت و 
صداقتی فزون از حد حزم و تدبیر کوشیده بود که برادرزن خویشتن را از ماهیت 
واثعی خلق و خو یکلیاندر آگاه گرداند , آریوس آنتونینوس عنکامی که فرمانفرمای 
آسیا بود حکمی عادلانه به ضد یکی‌از چا کران درگاه کلیا ند رکه مقرب امپراطور بود 
صادر کرده بود واين خود قتل وی را باعث‌آمد , پس‌از عزل وسقوط پره‌نمس اندك زبانی 
چنین می‌نمود که گونبا کوسودوس ازسظالم رعب‌انکیز خود رو گردان‌شده و به طریق 
فضیلت باز گشته است . وی منفورترین قوانون پرنیس را نتض و یاد او را همه جا 
آشکارابالعن و دشنام زشت توام کرد و همه‌اشتبا هات دوران‌جوانی‌وبی تجربگی خویشتن 
را به نصایح مضر وزیر خبیث نسبت‌داد ولیکن پشیما نیش سی روز بیشتر نبانید و مظالم 
کلیاندر جندان بود که مردم غالا اردوران حکومت پره‌لیسس به تأسف یاد می کردند . 

قحط وطاعون نیز پیمانة مصائب روم را لبریز کرد . طاعون را به چیزی جز 
خشم خدایان نسبت نمی‌دادند ولیکن انحصار غله را », که وزیر کومودوس به‌نیروی 


۱ - ۳۱۲۳۲۱5 ۲ - کباطنظهها۸۵ دا۲۲ظ۸ 








۱۰۹ اتحطاط و سقوط امپراطوری روم 
ثروت و قدرت حامی آن بود » عامل بلاواسطه فحط و غلا بشمار می‌آوردند ,نارضانی 
خلق ببس از ان که رمانی درار به دحوی برلب می آمد و ازگوش به گوش می گشت 
نا گهان درسیان گروه ی که در محل سیرثك" اجتماع کرده بودند اشکارا گرد ید و 
مردمی که مسابقات سیر کی بهترین در گرمی ایشان بود نماشا را رها کردند تا طعم 
لدیذتر انتقام را بچشند . آنگاه فوج فوح ايشان به کاخی در حوبه شهر که یکی از 
خلوتگاه‌های امپراطور بود هجوم بردندو با فریاد خشم و غضب سر بریده دشمن خلق 
را از امپراطور خواستند . کلیاند رکه فرمانده گارد پریتوری بود امر کرد که گروهی از 
سربازان اسب سوار در میان جمم مردم بتازند و شورشیان را پرا ؟نده کنند , جمعیت 
سراسیمه بشتات تمام بحانب شهر گریختند . چندین کس کته شدزد و عدد پیشتری 
زیر سم ستوران حال داددد ابا هنگامی که سوارانل به کوجه های شهر رسیدند 
بارال سنگث و تیری که از فراز بام ها و از پنجره‌های خانه‌ها فرو می‌ریخت ایشان را 
از نعقیب مردم‌مانم ایرد و نکهانان بیاده که دیرزمانی به گاردپریتوری » به سب 
ابتیا زات خاص و حسارت و گستاخی این گروه حسد برده بودند | کنون به جمم 
مردم پیوستند و آشوب و غوغا بدل به جتکک واقعی شد و خطر قتل عام همه کس را 
نهدید می‌نمود . گارد پریتوری دربرابر فشار جمع کثیر مردم نومید شد و موح خشم 
و عضب مردم بشدتی بیش از پیش باز گشت و به دروازه‌های کاخ سلطنت اصابت 
کرد . دراین هنگام کومودوس یکه و تنها غرقه دراساب عشرت و تحمل آرمیده و 
بی‌خبر از فتنه حنکك داخلی بود و نزدیکک شدن به او برای ابلاغ خبر ناخوش آیند 
قبام سردم همان بود و جان از کف دادن همان و اگر خواهر بزرگش‌فادیلا" و 
مقرب‌ترین سراری او یعنی مارسیا"جرأت نیاورده و به زور به درون خلوتگاه وی راه 
نیافته بودند ئومودوس له در رحوت و سستی فرو رفته و به پشت درافتاده بود در 
مأين خود هلالك می گردید . فادیلا و ما رسبا غرقه در سیلاب اشک و پريشيده موی 
خویشتن را دربای وی درافکندند و با فصاحتی که مولود هراس بود امپراطور ترس 


۱ - در روم قدیم محل مسابقات پهلوانی و رور آزمائی با حیوانات را سرا می‌نامیدند که میدانی 


گرد یا بیضی شکل بود و جندین طبقه جایگاه مخصوص تماشاگران گردا گرد آن رافرامی گرفت. 
۲ - ۳۵0۱1۵ ۳ - ۷8۲61۵ 


۱۰۷ بیلادی فسل چهارم‎ ۱٩۲-۷۹ 
زده را از جنایات وزیر او وهیجان خشم مردم و خطر ویرانی وعلالك که درجند دقیةه‎ 
دیگر قصر او و وجود او را نا گهان دربر می گرفت آگاه کردند. کومودوس ازخواب‎ 
خوش عیش ونوش برجست وفربان داد که سر بریده کلیاندر را بیرون کاخ به پیش‎ 
مردم اندازند و غوغای بردم به مشاهده انچه خواسته بودند فورا ارام شد و فرزند‎ 
ما رکوس را دراین وت هنوز امکان آن بود که محبت و اعتماد خلق را د گرباره‎ 
. به دست اورد‎ 
ولیکن عواطف و فضائل انسانی همه در ضمیر کومودوس خاموش گشته‎ 
بود . وی زمام حکویت امپراطوری را به دست مقربان فرومای خود رها کرده بود و‎ 
اختیارات سلطانی هیچ یک را در نزد او قدر و ارزشی نبود مگر عنان گسیختکی‎ 
بی حد و حصر تا به مراد دل به ارضاء شهوات نفسانی بپردازد . کوسودوس اوقات‎ 
خود را در حرسسرائی می گذرانید که سیصد زن زیبا روی و سیصد یسر ازهر مقامی‎ 
و هر متصرفه‌ای از متصرفات امیراطوری دران پسر می برد ند و هر گاء که فنون بکر و‎ 
, فریب و هتک عرض موثر نمی‌افتاد فاسق‌حیوان صفت به زور وخشونت متوسل‌می‌شد‎ 
مورخان قدیم دریاب این صحنه‌ های خجات‌انگیز فسق و فحشاء به تفصیل نوشته‌اند‎ 
که جچگونه هرنوع خویشتن داری و شرم و حیا دراین مواقم مورد تحقیر بود ولیکن‎ 
. نقل شرح و وصف بسیار دفیق مورخان به زبان پا کیزه و منزه امروزین آسان نیست‎ 
درفواصل شهوت‌رانیغا اوفات به بدترین تفر یحات می گدشت . باوحود اترات فر هنک‎ 
و ادب زبان و با همه دغت و زحمتی که در تعلیم و تربیت وی بکار رفته بود علم و‎ 
دانش کمترین اثری در فکر و ضمیر خشن و حیوانی کومودوس نکرد و او اولین‎ 
. امپراطور رومی بود که وجودش‌خالی ار دوق علم ومیل به لدات فهم و دانش بود‎ 
حتی نرون در فنون ظریف‌موسیقی و شعر زبردست بود يا لااقل دوست داشت که به‎ 
زبردستی در این فنون تظا هر کند ند وا گر او تفریح لذت بخش ساعت فراغت را بدل‎ 
به مشغلة مهم زند گی و غایت مطلوب خود نکرده بود ما هر گز درکارهای اويديدة‎ 
حقارت نمی‌نگريستيم . ولیکن کومودوس هم از آغاز کود کی بیزاری خود را ازهر‎ 
آن چیر که مواثق دوق و عقل سلیم و باعث گشاده فکری بود آشکارکرد. وی‎ 


۱۰۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
دلباخته تفریحات مخصوص عوام‌الناس یود از قبیل سسابقات سی رکی و آمفی تأتری 
و نبردهای گلادیاتورها و شکار جانوران وحشی . ما رکوس استادان شعب مختلف 
علوم و فنون را برای تعلیم فرزندش معین کرد اما کومودوس با نفرت و بی‌التفاتی 
به درس ایشان گوش می‌داد . ولی مریبال عرب و پارنی که پرتاب نیزه وتیرانداری 
به او می‌آموختند وی را شا گردی بافتند بسیا ر کوش و دقیق که از تمرین وهمارست 
لذت می‌برد و بزودی در تردستی و راسخ بینی در هر دو فن با ماهرترین مربیان خود 
برابر شد . 

جمع برده صفتان که کامروائی ایشان بسته به فسق و فساد مخدومان 
بود اشتغال او را به کارهای ننگین می‌ستودند و بازبان تملق به غدر و فریب و 
برسبیل تذ کار می گفتند که ه کول یونانی نیز با دلاوری‌هائی از همین قبیل و با 
غلبه بر شیر نی‌سیائی" و کشتن گراز وحشی جبل اری‌مانتوس " درمیان خدایان جائی 
و مقام ی کس بکرد و یادش دربیان آدسیزاد گان زندءٌ جاوید ماند و لیکن فراموش 
م ی کردند که به او بگویند که در آغاز تشکیل جوامم بشر یکه حانوران سعترغالما 
بر سر تصرف سرزمینهای ناسسکون با انسان در مجادله بودند , جنگیدن با وحوش و 
برآنها فاثق آمدن یکی از منزه‌ترین و سودمندترین کوششهای پهلوانی بود . در وضع 
تمدن پذیرفته امپراطوری روم جانوران وحشی از دیرباز از دید گاه انسان و مجاورت 
بلاد پرحمعیت گریختد بودند . جانور درنده را درکنام آل غافلگیر کردن و به رم 
آوردن نا با براسمی پرشکوه و ابهت بدست امپراطوری کشته شود کاری بود سخیف 
که از پادشاه نامعقول وبر سردم باری" گران بود . کومودوس غافل از تفاوت 
بسیاری که میان او وهر کول یونانی بود تشبیه خود را به او افتخاری دانست وآن 


۱ - 36002627 نی‌میا نام دره‌ایست در آر گولیس باستانی در جنوب شرقی یونان . 

۲ - ۴۲۳۱۲۵۵/۲۱ نام این کوه در اساطیر یونانی آمده است . 

۳ هنگام غلبة ُرسن‌گی شیران افریقانی بدهکده‌های نامحصور و اراضی کشت کرده روی می آوردند 
و در امن و امان بودند زیرا که شیران از آن امپراطور و برای سر گرمی او و مردم پایتخت بودند » 
و روستائی بخت بر گشته‌ا ی که یکی از آنها را حتی برای حفظ جان خود می کشت بکیفری سخت گُرفتار 
می‌آمد . اونوریوس این قانون عجیب « شکار » را تعدیل و اصلاح و ژوستی‌نیان عاقبت آن را 


ملقی کرد. 


۹ - ۱۹۲ بیلادی فصل چهارم ۱.۹ 
را با اشتیاق تمام پدیرفت‌و خویشتن را (چنانکه هنوز برمذال‌های او می‌بینیم) به 
هر کول رومی منق بکرد و گرز و پوست شیر را درکنار تخت او و در میان دیگر 
سانهای سلطدت نهاد ندو محسمه‌هانی‌از وی‌ساختند و برپا داشتند اراسته به‌نشان‌ها 
و صفات خدائی که کومودوس بی کوشید تا شجاعن و مهارت او را روزانه درضمن 
سر گرمی‌های خشن و بی‌رحمانه خود تقلی دکند . 

سرخوش از مذح و ثنای متملقان که شرم و حیای, ذاتی را کم کم در نهاد 
او کشت کوبودوس پرآن شد که آنچه را تا آل وقت به رعادٍت شرم و متاذت جز در 
درون چهار دیوار کا خ پادشاهی و درحضور چند تن ار متربان خود انجام نداده بود 
| کنون در معرض تماشای عامه رومیان قرار دهد, در روزی کد معبن شده بود جمع 
بیشمار تماشا گران به دلائل گونا گون به آسفی تأتر روی آوردند » بعضی به‌انگیزش 
طیم متملق خویشتن و بعضی از ترس و بعضی از سر کنجکاوی و پادشاه نمایشگر را 
به سیب زبردستی کم نظیر او تحسین کردند و چون سزاوار تمجید بود برایش کف 
زدند , هدف خدنگ امپراطور گاه قلب حیوان بود و گاه سر او و درهر دو حال تولد 
پیکانش حانور را بیقین زخمی و هلال بی کرد . با تیرهانی کد ولك آنها بشکل 
هلال به نو بود کومودوس با رها و بکرات شترمرغی را هنکام دوند گی سریع آن 
از رفتن باز می‌داشت و گردن دراز و استخوانیش را از بدن جدا م ی کرد . یوزپلنگی 
را به میان صحند آسنی تأثر رها می کردند و کمانکش تیرافکن منتظر می‌شد تاحیوان 
درنده بر مجرمی لرزنده از بیم جان حمله می‌برد و امپراطور در همان لحظه تیر از 
کمان رها می کرد و حیوان در دم بی‌جان برزمین بی‌افتاد و به مرد گناهکار آسیی 
نمی‌رسید . گردا گرد آمفی تأتر غارهائی بود که صد شیر زیان یکباره از آنها بیرون 
می‌ریخت و یکصد تیر از دست امپراطور رها می‌شد و هیچ یک بخطا نمی‌رفت و 
شیران را که غرنده و خشمنالد بدور میدان می‌دویدند بخالك در می‌افکند. نه حنه 
عظیم پیل و نه پوست شبشه رده کر گدن ار ضرب ثسبت او درامال نبود . از حسته 
و هندوستال حیوانات بسیار عحیب می‌آورد ند و چند حیوان که در آمفی‌تأت رکشته 
ماه دد هر گز دیده دسّده بود ند مگر در آثار هنری » و حز در خیال تجسم نیافته 


۱۱۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
بودند ۱ در همه این نمایشات انواع احتیاط‌ها برای حفظ جان هر کول روبی بکار 
می‌رفت نا مبادا حیوان سبعی بی‌التفات به عزت مقام سلطنت و مقدس بودن منزلت 
خدانی امپراطور بدو حمله برد . 

ولیکن پست‌ترین کسانی از عوام مردم چون سلطان خود را می‌دیدند که‌در 
زمر پهلوانان" زورآزبا به‌میدان مسابقه داخل می‌شود و به‌حرفه‌ای مباهات‌سی کند 
که رسوم و قوانین رومی به‌حق برآن داغ ننک نهاده بود شرنده و خشمگین 
می‌شدند. کومودوس لباس و سلاح «سکوتور" » رابرای خود انتخاب کرد که زور 
آزمائیش با «رتیآریوس ۴» یکی از هیجان انگیزترین صحنه های خونریزی در میدان 
مسابقات پهلوانی بود. سلاح سکوتور عبارت بود از کلاه خود و شمشیر و سپر » و 
خصم او رتی‌آریوس عریان بود و جز دامی از تور و نیزه‌ای سه شاخه سلاحی‌نداشت 
و م ی کوشيد که حصم را بدام افکند و بعد با نیزه سه شاخه هلا کش سازد .۱ گر 
در پرتاب کردن تور خطا می کرد مجبور بود که از پیش سکوتور که در تعقیبش بود 
چندان بگریزد تا بتواند بار دیگر دام را مهیا و بجانب سکوتور پرتاب کند . امپراطور 
هفتصدو سی و بنج بار در سمت سکوتوری پیکار کرد و شرح موفقیتهای انتخارآمیز 
او را بدقت در اسناد و مدارك رسمی ابپراطوری ضبط کرده‌اند . کومودوس برای آنکه 
هیچ یک از فروع عمل ننگین خویشتن را تركك نکرده باشد ازوجوه عمومی گلادیاتورها 
برای‌خود وظینه‌ای مقرر کرد چندان گزاف که خود خراحی تازه و ننگین بود بر سردم 
رم . تصور این نکته آسانست که خداوند کار سراسر زمین باید هميشه دراین نبردها 
پیروز بوده باشد ولیکن پیروزی‌های او درصحنه آمنی تأترهميشه آمیخته به‌ خونریزی 
نبود . اما هنگامی که کومودوس در جمع پهلوانان شمشیر زن یا در کاخ خود به 


۱ - زمانی کومودوس زرافه‌ای را از پای در افکند که درازترین و بی‌آزارترین و بی‌فایده‌ترین چهار 
پایان عظیم‌الجثه است . این حیوان عجیب که بومی افریقاست و در اين قاره جز در نواحی داخلی 
و دور از ساحل دریا یافت نمی‌شود ‏ پس از احیاء فرهنگک و ادب دیگر در اروپا دیده نشده است ‏ 
و با آنگه مسیودوبوفون در جلد هشتم تاریخ طبیعی خود کوشیده است که زرافه را وصف کند 
جر أآت نیاورده است که تصویری از آن را رسم کند. ‏ ۲ -گلادیاتور . ۳ - 56010۲ و فنازتع۳6)1 
دو عنوان گلادیاتوری است و جنانکه در متن کتاب آمده است تفاوت این دو گروه در اسلحه‌ای بود که 
بکار می‌بر دند . 





۲ میلادی فصل چهارم ۱۱ 
زورآزمائی می‌پرداخت خصم نگون بخت غالبا بدست وی به افتخار زخم مهلکی 
نائل می آند و ناچار بود که با خون خود طوبار تملق و مداهنه را مهر کند , 
کومودوس ۱ کنون درلقب هر کول نیز به‌حقا رت‌می‌نگریست ونام پولوس " «سکوتور» 
مشهورتنها عنوانی‌بود که به گوش او خوش‌می‌آمد . پس هم این نام را برمجسمه‌های 
کوه پیکر او رقم زدند و سناتوران که سخت آندوهگین بودند ناچار لقب نازهٌ‌امبراطور 
را درمیان بانگ تحسین وآفرین و کف‌زدن بسیارتکرار کردند . کلود یوس پمپی‌یانوس 
شوهر پرهیز گار لوسیلا » تنها سناتوری بود که شرف مقام خود را حفظ کرد . وی 
به سائقه حب پدری پسران خود را اجازه داد که به رعایت سلامت حان هنگام 
زورآزمائی امپراطور درسیدان مسابقه حاضر شوند ابا چون رومی بود آشکارا گفت که 
جان من در ید قدرت امپراطور است ولیکن هر گز نمی‌خوا هم ببينم که فرزند ما رکوس 
عرض خود وابروی مقام شریف سلطنت رامی‌برد . باوجود پایداری مردانه‌اش پمپی 
یانوس از خصومت ستمکار ناپرهیز گار بر کنار ماند وییاری طالع نیکو شرف خود را 
حفظ کرد و حان بسلاست برد . 

دراین هنگام کومودوس به اوج تبه کاری و بدنامی رسیده بود و لیکن در 
میال مدح وثنای درباریان متماق هم نمی‌توانست این‌حقیةت را ار خویشتن بوشیده 
بدارد که براستی سزاوار نفرت و تحقیر مردان با فهم و فضیلت در امپراطوری خود 
است , روح خشن و بیداد گر او از وقوف به این حقیقت و نیز از حسدی که برمرد م 
لایق و با فضیلت می‌برد خشمگین بود و یحق از خطر بیمنالك »؛ و از عادت به 
کشتارگری که درسر گرسی روزانه بدان گرفتار آمده بودسخت ضیناك بود , فهرست 
درازی از اسامی سناتوران کنسول مرتب ت که فدای بد گمانی و بلهوسی وسنگین دلی 
اوشدند درتاریخ محفوظ مانده‌است. بد گمان ی کومودوس رابرآن داشت که‌بااضطرابی 
عجیب اشخاص بخت برگشته‌ای را که با خاندان امپراطوران آنتونینی پیوندی ولو 
بسیار دور داشتند در هر حاکه بودند تعقیب و گرفتا ر کند وحتی تسانی را که در 
جنایات یا تفریحات او اسباب ار و دستبارش بودند امان نمی‌داد. سرانجام ظلم و 


۱ ۰ 5نا[۳۵۱۵ 


ییداد گری کومودوس باعث هلاك اوگردید. وی خون شریفترین رومیان را ریخته 
ویه کیف رگناه گرفتا ر نیامده بود اما خدمتگاران خانگی او بمحض این که ازخداوند گار 
خود هراسناك شدند اورا نابود کردند, مارسیا سریه مقرب امپراطور و اللک‌توس ! 
حاجب خوابگاه » و لیتوس" رئیس گارد پریتوری که از بد عاقبتی یاران و همکاران 
پیشین خود سخت هراسناك شده بودند برآن شدند که خطر حلالك را که هردم 
تهدیدشان می‌نمود مانع آیند » خطری که ممکن بود از بلهوسی دیوانه ستمکار یا 
خشم ناگهانی مردم پدید آید . روزی پس از آنکه عاشق دلباخته خسته از شکار 
وحوش پم ۵ مارسیا آمد وی فرصت را معتنم شمرد و حرعه‌ای شراب بدو داد 
و کومودوس ی خواپگاه رفت نا نماساید و لیکن درهمان وقتی کد ارمستی شراب زهر 
آلوده در رنج و تعب بود جوانی ستبر و نیرومند که حرفه‌اش کشتی گیری بود به خواپگاه 
داخل شد و امپراطور مقاومتی نکرد و جوان گلویش را چندان فشرد تاجانش برآید . 
آنگاه حسد پادشاه ر در نها به پیرون فقصر برد ند پیش ار انکه درشهر یا حتی در 
دربا رکمترین ظنی از واقعه مرگ او در خاطرها راه یافته بانسد .چنین بود عاقبت فرزند 
مار کوس » و چه سهل و آسان بود کشتن ستمگری منفو رکه به استظهار قدرت کاذب 
حکومت»سیزده سال نمام درحق هزاران هزار تن ازرعایای خود ظلم وستم روا داشته بود 
ویکایک ایشان‌د رنیرومندی و کفایت و استعداد شخصی با خداوند گارخود برابر بودند . 
درشرح حال کوبودوس » گیبون یه یاوه گوئی های محافله کاران اعتماد 

کرده است که از رفتار ابیراطور مخت غضناك بود ند ۰ فکر و عقیده کوبودوس 

غیر رومی بود و از اینروست که وی به صور ذهنی آزادی که رومیان را سنت و 

عادت شده بود معترص بود , عزل زم ازیقام‌شامخ آن درقلب ابیراطوری | رسلطنت 

کوبودوس آغاز شد. وی در سمت « هر کول روسی » و « خورشید طا لع » ار حدود 

رسوم مختلف ادیان قدیم ملی بر گذشت و آنهاهمه را با هم پیوست » و راه را برای 

فرمانروائی خاندان سوروس با ز کرد . فاتلان وی نماینده نیروی ارتجاع در مظاهر 

گوناگون آن بودند » توطثه گران مرتجع پرتی نا کس را که سناتوری سالخورده و 

محافظه کار بودبه سلطنت برگزیدند و او کوشید تا اصلاحاتی بکند و لیکن رژساء 

پریتورمنصب وی را بقعل رساندند و سلطنت اوبیش از هشتادو شش روزدوام نیافت , 
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افزایش استبداد نظامی و رواج روش شرقی 


فصل پنج) 
فروش امیراطوری بدست عمال پریتور منصب , 
ظهور سپ تیمیوس سوروس ۰ 


نیش قدرت شمشیر در کشوری سلطنتی که قلمرو حکوستش وسیم باشد 
محسوستر است از اثر آن در حامعه‌ای کوچکث . سباستمداران تاردان چنین محاسبد 
کرده‌اند که هیچ سملکتی‌نمی تواند بیش از صد یک افراد خود را مسلح کند و 
عاطل و بیکار بدارد و زود خسته و فرسوده نشود . لزوم رعایت این نسبت در میان 
عدد سرباران و دیگر افراد حاسعه شاید در همه‌حا به یک انداره باشد اما تأثیر هر 
سپاهی در بقیت اعضاء جامعه به نسبت قدرت واقعی آن سپاه تغییر می نند , منافع 
علم نظام و انضباط سربازی هرگز بکار نخواهد آمد مگر آنکه از اجتماع شمار لازم 
سرباران گروهی تشکیل شود همپیکر وهمروح . چنین گروهی اگر از چندتنی 
تشکبل شود بی‌اثرخواهد بود و ا گر ازجماعتی چندان عظیم که اداره‌اش نتوان کرد 
بکار نخوا هد آسد یا به عبارت دیگر قدرت ماشین براثر خردی یا سنگینی بیش ازحد 
فنرهای آن درهم خواهد ثبکست , برای بهتر فهمیدن این نکته باید اند کی با خود 
بينديشیم تا درياييم که نه فزونی نبروی طبیعی‌و نه برتری سلاحهای مصنوع انسان 
و نه بهارتی که بتمرین حاصل شده باشد نمی‌تواند یک برد تنها را چنان قدرتی 
بد هد که اوبتواند یکصد نفر ارهمنوعان خود را پیوسته تحت انقیاد خود نگاهدارد . 


۱۱ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
ییداد گری که بر شهری یا ناحیه‌ای کوچک فرمانروائی م ی کند اگر بخواهد با ده 
هزار شهر نشین یا روستائی بستیزد بزودی درمی‌یابد که یکصد يار و یاور مسلح 
در برابر این جمع کثیر ضعیف و ناتوانست و لیکن یکصد هزار سرباز آزموده باانضباط 
باقدرت استبدادی بر ده میلیون رعیت مسلط می‌شود و ده یاپانزده هزارگاردنگاهبان 
در میان کثیرترین جمعی که ممکنست در کوچه های پایتختی‌عظيم یانته شود رعب 
و دهشت بربی‌انگیزد . 

سربا زان گارد پریتوری که شرارت و لجام گسیختگی ایشان نخستین نشانة 
انحطاط امپراطوری روم بود و نخستین سیب آن » هرگز به پانزده هزار تن نرسیدند. 
گارد نگهبان را اگوستوس بنیان نهاد زیرا که این پادشاه مستبد محتال بخوبی واقف 
بود که سلطنت غصبی خود را ممکنست که‌بزیور قانون بیاراید و خوب بنماید و 
لیکن حفظ آن امکان پذیر نیست مگر یمدد اسباب جنگ » وگارد نگهبان را اندله 
| ند لد از گروهی زورمند تشکیل داد که هميشه آماده بودند تا شخص او را ازخطر 
حفظ و سناتوران را مرعوب کنند . وظیفهُ دیکر این گروه آن بود که بمشاهدة اندك 
جنبش عصیان آن را مانع شوند یا بکلی درهم شکنند . این سربازان به‌عنایت خاص 
ابپراطور مشخص و ممتاز بمزایای بسیار بودند منجمله مقرری مضاعف ؛ اما چون 
هیثت سهمگین ورعب‌انگیز ایشان هم برانگیزانندء ترس بود و هم موجب خشم و 
تهییچ مردم رم » لذا وی فقط سه‌دسته از ایشان را - که هردسته مر کب از . .۳ 
الی .  .‏ سرباز پیاده بود - درپایتخت نگاهداشت و بقیه را در ایتالیا در شهرهای 
مجاور رم پرا کنده کرد و لیکن پس از پنجاه سال صلح و آرامش و اطاعت و انقیاد 
تی‌بریوس تهوری نمود و کاری کرد که نتیجه قاطع آن محکم کردن زنجیراسارت 
بود برپای کشورش » یعنی ببهانه های فریبندهُ رهانیدن ایتالیا از بار سنگینی که به 
علت سکونت سربازان در بلاد اين سرزمین بر آن تحمیل شده بود و برقرار کردن 
انضباط شدیدتر درمیان گارد نگهبان » وی همه را در روم در اردوگاهی دائمی 
سستقر کرد . این رد وگاه را بامهارت‌و دقت بسیار به‌صورت حصنی مستحکم درآورده 
و درسوضعی قرار داده بودند مشرف ومسلط برنواحی پرا کنده در اطراف آن. 





۳ بیلادی فصل پنجم ۱۱ 

خادمانی چنین نیرومند و رعب انگیز برای حفظ تاج و تخت پادشاه مستبد 
هميشه لازمند و غالبا خطرناك و مهلک . با استقرار گارد پریتوری در رم امپراطوران 
بحقیقت راه سنا و کاخ سلطنتی را برآنان گشودند و به این طریق بدیشان آموختند 
که بقدرت خود وضعف حکومت ی ببردد و کستاخانه درمفاسد اربابال خود پدیده 
حقارت بنگرند وترس آمیخته به‌ستایش را نسیت به قدرت خیالی پادشاه که فقط استتار 
و دوری گزیدن او قادر بحفظ آنست » بکناری نهند , در محیط پر اسایش و بطالت 
پرور شهرثروتمند رم غرورگارد پریتوری پیوسته فزونتر ونیرومندترشد زیرا که ایشان 
احساس می کردند که کسی را در برابر قدرنشان تاب مقاومت نیست » و محال بود 
از ایشان پوشیده داشتن که شخص پادشاه و قدرت سنا و خزائن دولتی و پایتخت 
امپراطوری همه را در ید اختبار خود دارند , برای اینکه دسته‌ های گارد پریتوری را 
از این افکار خطرناك منصرف کنند» پادشاهانی نیز که به‌ثبات سلطنت خود مطمئن 
بودند بحکم اجبار باید که فرمان را بریشخند بیامیزند وپاداش را بسیاست و برای 
راضی کردن نفس خویشتن بین ایشان ازبداهنه دریغ ندارند و خواسته های ایشان 
را برآورند وخطایای ایشان رانادیده بگیرند وبیمان سست وناپایدارشان را به عطای 
کریمانه بخرند . پس از برنشستن کلودیوس به تخت سلطنت » با جلوس هر 
پادشاهی » گارد پریتوری این عطیه مل وکانه را چون حق قانونی به زور می گرفت . 

حامیان گارد نگهبان می کوشیدند تا قدرتی را که این گروه بزور اساحه 
بدست آورده بودند با حجت واستدلال توحیه و حقانیت آن را ثابت کنند و بر این 
عقیده بودند که بموجب اصول بی غل و غش قانون اساسی موافقت گارد پریتوری 
در انتخاب امپراطور لازم بلکه واجب است. حق انتخاب کنسولها وسرداران سپاه و 
عمال دولت که اخیرا پدست سنا غصب شده بود حق تدیم و مسلم مردم رم بود » 
ابا کو مردم رم و کجا بایدشان یافت ؟ بیقین نه در میان جمع کثیر و درهم آمیختة 
برد گان و بیگانگان که کوچه‌های شهر انباشته از ايشان بود - مردمی برده صفت 
که نه جرأت و همت داشتند و نه مال و ثروت . پس بدافعان ملک که از میان 
نخبه جوانان ایتالیا بر گزیده ب و درس فضیلت و فنون جنگاوری می‌آموختند 
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نمایند گان حقیقی مردم بودند و از هر کس دیگر بیشتر حق داشتند که فرمانده سپاه 
مملکت را انتخا بکنند . این دعویها راباهمه نقص‌منطقی جوابی‌نبود علیالخضوص 
هنکامی که گارد آتشین خوی پریتوری » مانند فاتح بیگانه رم » برای افزایش‌سلطهُ 
خود ورئه شمشیر را نیز در کفه ترازوی قدرت نهادند . 

گارد پریتوری خون پرتی نا کس " را بی‌رحمانه ریختند و به این طریق 
تخت سلطنت را نیز بی‌حرست کردندو بسبب رفتار بعدی ایشان مقام با ابهت سلطنت 
را اعتباری نماند . اردوی گارد را اکنون رهبری نبود زیرا که لی‌توس" رئیس 
ابشان نی ز که خود طوفان را برانگیخته بود بحکم عقل وتدییر ازمقابل شدن باخشم 
مردم‌امتناع نمود . درمیان آشفته بازار هرج ومرج سول بی‌سیانوس " پدر زن‌امپراطور 
و حا کم شهر که بمحضص آگاهی ارخبر شورش به | ردو گاه فرستاده شده بودمی کوشید 
که خشم انبوه خلائق را فرونشاند ولیکن باز گشت قاتلان که سربریده پرتی‌نا کس 
را بر سر نیزه کرده بودند صدای سخن او را خاموش کرد . سیر تاریخ مارا به‌سشاهده 
تسلیم شدن همه اصول اخلاقی و عواطف انسانی دربرابر فرسان نافذ جاه طلبی‌عادت 
داده است » با این همه باور نمی‌توان کرد که دراین دقائق خوف ود هشت سول پی 
سیانوس آرزوی جلوس برتخت سلطنت را در دل پرورده باشد - تخت سلطنتی که به 
خون خویشاوندی چنین نزدیک و پادشاهی چنان بزرگوارو با فضیلت آلوده بود . 
سول‌بی‌سیانوس هما کنون شروع کرده بود به دلیل آوردن یعنی تنها دلیلی که 
بوثر می‌توانست بود و آن بذا کرة عقد قرارداد بود برای احرازمنصب پادشاهی اما 
افراد با حزم و تدبیرگارد از ترس آنکه سبادا دراین معامل خصوصی قیمت عادلهةٌ 
متاعی چندین گرانبها را بدست نیاورند بجانب اردووگاه دویدند و برفرار با رو شد ند و 
ببانگ بلند اعلا نکردند که امپراطوری روم را به حراج عمومی می گذارند و آن را 
به مشترئی می‌فروشند که بهتر بخردش . 

عرضه کردن امپراطوری روم به‌مشتری گستاخی عظیم بود و نمایندء اعلی 
د رجة لجام گسیختگی لشکریان که همه مردم را در سراسر شهر غمگین و شرمسار و 
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خشمناك کرد و شایعهُ آن عاقبت به گوش دی دیوس جولیانوس! رسی دکه‌سناتوری 
تروتمند بود و بی‌توجه به مصائب عمومی بر سر سفرهٌ طعامهای رنگین نشسته و تن 
به لدت خور و نوش در داده بود . زن و دختر او و برد گان آزاد شده او وطفیلی های 
کاسه لیس همه به مدد استدلال به سهولت یه او ثابت کردند که تخت سلطنت حق 
اوست و به‌التماس وتمنا از اوخواستند که چنین فرصت فرخنده‌ای را غنیمت بشمارد , 
پس این سالخورده مرد خویشتن بین بشتاب تمام خود را به | رد و گاه رسانید درست 
در جائی که سول پی‌سیانوس هنوز مشغول مذا کره با گارد نگهبان بود» و از پای 
دیوار اردو گاه بهم چشمی سول پی‌سیبانوس شروع کرد به افزودن قیمت . وسیله این 
مدا کرات ننگین گمانتگان وفاداری بودند که به نوبت از یک مشتری بنزد سشتری 
دیگر می‌رفتند و اورا ازقیمتی که رقیب پیشنهاد کرده بود آگاه می‌ساختند . سول پی 
سیأنوس عطیه ای به میلغ پنج هزار درهم رومی ( بیش از یکصدو شصت لیر‌انگلیسی) 
به هر سربازی وعده کرده بود و لیکن درهمان وفت حولیان که مشتاق این غنیمت 
بود مبلغ را نا گهان به شش هزارو دویست و پنجاه درهم افزایش داد که بیش ۱۱ 
دویست لیره انگلیسی بود . پس‌دروازه‌های ارو گاه را درهمان دم بروی خریدار 
گشودند واو را امپراطورخواندند و سربازان سوگند وفاداری یاد کردند ولیکن هنوز 
از انسانیت چندان در وجودشان باقی مانده بود که با او شرط کنند نه رقابت سول 
پی سیانوس را بر وی ببخشاید وآن را فرابوش کند . 

اکنون برگارد پریتوری بود که شرائط فروش را معمول دارد پس ایشان 
پادشاه جدید را که‌هم خدیتش را ی کردند وهم تحقیرش می‌نمودند » در قلب 
صفوف خود قرار دادند و از هرطرف با سپرهای خویشتن محاصره‌اش کردند وانگاه 
با صفوف نزدیک به هم چنانکه مرسوم جنگ بود اورادرمیان گرفتند وا زکوچه‌های 
مترولك شهر گذراندند. آنگاه سناتوران را فرمان دادند تا مجلس کنند و برکسانی 
که دوستان خاص و ممتاز پرنی‌نا کس بودند یا دشمنان خصوصی جولیانوس لازم 
آید که بیش‌از حد معمول از تحول فرخنده‌ای که بمیان آمده بود اظهار خشنودی 
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کنند . جولیان پس از آنکه بجلس سنا را پر کرد از سربازان مسلح » به تفصیل از 
آزادی انتخاب خودسخن گفت و از رفعت فضائل خویشتن واز اطمینان کاملش 
بمحبت سناتوران . سنای متملق نیز عبیدانه ازسعادتی که روی نموده بود بخود و 
بعامه مردم تبریکك گفت وپیمان وفاداری بست و همه اختیا رات گونا گون سلطنت 
۳ فصر را تصاحب کند , نتخستین چیزهانی که در برابر چشمش آشکار شد سر بریدة 
پرنی نا کس بود واندگ غذای ساده‌ای که برای طعام‌شبانگا هی اومهیا کرده بودند , 
جولیانوس حسد را به بی‌اعتنائی و غدا را به تحقیر نگاهی کرد و آنگاه فرمان داد 
نا سفرهُ مجللی از انواع خوردنیها بگسترند و تا دیرگاهان سرگرم نرد باختن و 
نماشای حر کات موزود ی لادیز" رقاص شهیر بود. بااينهمه گفته‌اند که پس از 
انگیز سپردند وی همه شب را در بیخوایی گذرانید و بسیار محتملست که در پاب 
کاری احمقانه که یه ناسنجید گی کرده بو ۵ با خودمی اند یشید و در طالع شوم سف 
با فضیات خود یعنی پرتی‌نا کس پرهیز کار و تصدی منصب پر خطر و نامطمئن 
ابپراطوری که به سب کفایت دانی به دست نیاأمده و با پول حریده شده بود تأیل 
می کرد ۰ 

جولیانوس حق داشت که بترسد و بلرزد زیرا باهمه آنکه بر تخت سلطنت 
دنیا تکیه رده بود نه‌دوستی داشت و نه‌پیروی . گارد پریتوری نیز ار داشتن پادشاهی 
شرمنده بودند که خود از سر حرص راضی به قبول آوشده بودند وهیچ کسی نبود که 
بر افراشتن او را به مقام سلطنت با نفرت و بیزاری ننگرد و آن را غحایت ننگ روم 
داشتند و برای حفظ مکنت و روت مجبور بودند که شرانط احتیاط ر به سحت‌نرین 
وحهی رعایت کنند عقا ید و اساسات حود را یه بکر و ریا پوشیده می‌داشتند وادب 
تصنعی امپراطور را با لبخند متکبرانه واظهار احترام و فرمانبرداری جواب می گفتند . 
۱ - ۲۷۱۵065 
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خویشتن را آزادانه اظهار می کردند چندان که از غوغای نفرین و دشنام ایشان 
ره ابیراطور توهین نمود ند و عطایای او ر رد کردند و جون به ضعی و عحرز حود 
واقف بودند ببانگ بلند از افواج مرزداران خواستند که از برای دفاع وناأییدشوکت 
و عظمت بی‌حرمت شده امپراطوری روم بکوشند , 
افواج رومی که در پانونیا مستقر بودند سپ تیمیوس‌سوروس " را امپراطور خواندند 
و سنا پس از عبور وی از جبال آلپ او را به رسمیت شناخت پس از کشتن 
جولیانوس ؛ سوروس دیگر مدعیان سلطنت روم یعنی پسی‌نیوس ۲ نیجر حا کم 
سوریه » وآل‌بینوس " حا کم بریتانیا را شکست داد . 
سپ نیمیوس سوروس 
سود واقعی پادشاهی که با اختیار مطلق سلطنت می کند معمولا در سود 
مات اوست وشمار نفوس و تروت مردم و نظم و آرامش ایشان و امن وسلامت ملت 
محکمترین و به حقیقت تنها ببانی عظمت واقعی چنین سلطانیست. اگر پادشاهی 
بکلی عاری از فضیلات باشد شاید که حزم و تدییر در جای فضیلت او را بکار آید و 
راه و رسم آن را به وی بیاسوزد . سوروس امپراطوری روم را ملک شخصی خود 
می‌پند اشت و بمجردی که آن و بتصری دراورد هم حویشتن ر مصروف عمران و 
آبادانی ملکی جنین ارزنده کرد , قوانین سودمندی که با ود رت و عرم راسخ احرا 
می‌شد بزودی هم مفاسدی‌را که از هنگام مرگ مار کوس آفت دستگاههای دولتی 
شده بود اصلاح کرد . دراحرای قوانین داد گری احکام ابپراطور از دقت و بصیرت 
و بی غرضی او نشان داشت و انحراف وی از طریق عدالت مبحض معمولا بجانبداری 
ار نیا رمندان و مظلومان بود » و لیکن حمایت او از بظلویان همه به سیب احساس 
عطوفت و مروت نبود و پیشتر به علت تمایلی دانی بود که هر پادشاه مستبدی طیعا 
بتحقیر بزرگان وپایمال کردن غرور ایشان دارد و می‌خوا هد که‌اتباع اوهمه‌یکسان 
بدو متعی و مطیع و فرمانبردار او باشند . دلبستگی او به ساختن عمارات گران‌فیمت 
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و نمایشهای عالی و باشکوه و علی‌الخصوص توزیم غله و خواربار فراوان مطمئن ترین 
وسیله‌ای بود ازبرای حلب محبت مردم روم . درایام سلطنت او بلای نفاق واختلاف 
داخلی نابود گردید ومردم متصرفات روم د گربا ره طعم آرامش صلح و نکو حالی و 
بهروزی را چشیدند و بلاد بسیاری که به بدد جود و سخای سوروس از نو آبادان 
شده بودند عنوان کلنی امپراطور را اختیا رکردند و گواه حق‌شناسی و سعادتمندی 
مردم این بلاد ابنیه و آثار عمومی بسیاری بود که به نام وی بنا نهادند, شهرت 
نیروی جنگی روم در عهد این امپراطور کامروا و پیکار جوی از نو زنده شد وسوروس 
با غروری که حق او بود به خویشتن می‌بالید که سلطنت روم را هنگامی پذیرفتم 
که امپراطوری سراسر در زیر بارگران جنگهای داخلی و خارجی بود » و لیکن چون 
گاه رفتن امد صلحی در آن برقرار کرده بودم عمیق و استوار وموافق با شرف و آبروی 
روم . 

باآنکه جراحات جنگهای داخلی برحسب ظاهر بکلی التیام یافته بود سم 
مهلک نفاق هنوز در کنه مزاج روم و اعضاء حیاتی آن نهفته بود . سوروس خود از 
نیروی تن و انديشه و ار کفایت و استعداد سهم بسیار داشت » ولیکن روح دلاور 
تیصر اول و عمق تدبیر | گوستوس نیز هر گز قادر نبود که توسن سرکش افواج فاتح 
را رام خود کند . سوروس بواسطة دین حق شناسی یا خطای تدبیر یا به‌حکم ضرورت 
ناچار شد که عنان نظم و انضباط را سست کند چندان که سربازان خویشتن پسند از 
افتخار بدست کردن انگشتری زرین برخوردار شدند و برای فراهم آوردن اسباب رقاه 
ایشان اجازت دادند که سپاهیان با زنان خود درسربازخانه زند گی کنند وایام را در 
بطالت و تن آسانی بگذرانند. امپراطور وظیفةُ سربازان را به رقمی افزود که نظیر آن 
در ایام سابق نبوده بود و اینان از رفتار امپراطور دانستند که‌چگونه در هروقتی که 
خطری مردم را تهدید می کند و جشنی هست چشم توقع به‌انعام بسیار داشته 
باشند » و توقع بزودی بدل به ادعا و مطالبه شد . سرخوش از لدذت توفیق و سست 
و کم توان از ناز ونعمت » افواج رومی که براثر مزایای خطرنالك خود مرتبتی‌فزونتر 
از اتباع امپراطوری یافته بودند بزودی از تحمل خستگی جنگ عاجز آمدند و 
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بارگرانی بر کشور شدند و از قبول اصل‌اطاعت از فرمانفرمای برحق بیزار بودند و 
صاحبان مناصب لشکری برتری رتبت خویشتن را به وفور اسباب جمیل رفاه و تنعم 
آشکار می کردند . از سوروس نامه‌ای باقی مانده است در تأسف بر نابسامانی وضع 
سپاه و پند و اندرز به یکی از سرداران که اصلاح لازم‌را باید از تریبونها" آغا زکند 
زیرا چنانکه امپراطور بحق گفته است سربازان هرگز از صاحبمنصب یکه بخطا کاری 
خویشتن را نامحترم نموده باشد فرمان نخواهندبرد . اگر امپراطور تسلسل انديشه 
را در اینجا قطع تکرده بود علت اصلی این فساد کلی را درمی‌یافت و آن علت نه در 
رفتار او بلکه در روش زیان بخش او در منصب سپهسالاری بود و پروردن سربازان 
در ناز و نعمت و تسلیم شدن به هوی و هوس ایشّان, 





گارد بریتوری که امپراطور خودرا کشته و امپراطوری را فروخته بودند 
چنان که باید بجزای خیانت نرسیدند اما سوروس این دستگاه ضروری را بزودی به 
سبکی نو احیاه کرد و شمار قدیم آن را به‌چهار چندان افزایش داد . سابقاً افواج 
گارد پریتوری را در ایتالیا بخدمت می گرفتند ولیکن چون متصرفات نزدیک ایتالیا 
اندلك اند راه و زسم ملائمتر رومیان را آموختند عرصه سرباز گیری به مقدونیه و 
نوریکوم " و اسبانیا نیز کشیده شد. سوروس مقرر داش ت که در عوض این گروه 
سربازان آراسته و خوش سلیقه که زند گی بر فرو شکوه درباری را بهتر از امور جنگی 
بکار می‌آمدند » گاهگاهی ازمیان افواج مرزی سربازانی‌را که به نیرومندی ودلاوری 
و وفاداری مشخص و ممتاز بودند ار برای ترفیع و تشویق درگارد پریتوری بخدمت 
بگمارند که خدستی از آن شریفتر و مطلوب‌تر نبود . براثر اين رسم تازه , جوانان 
ایتالیائی را از اشتغال به امور جنگی بازداشتند و مردم پایتخت از رفتار و وضع و 
هیثت جمم کثیر بیگانگان کم فرهنگ هراسناك شدند. ابا سوروس خشنود بود و 
امیدوار که افواج مرزی سربا زان زبد گارد پریتوری را نماينده جمیع صنوف جنگی 
امپراطوری بشمار آورند و این گروه پنجاه هزار نفری که از جهت اسلحه و دیگر 


۱ - هر فوج رومی شش‌صاحبمنصب داشت با عنوان تریبون وهرتریبوئی دوماه درسال فرمانده فوج بود. 
۲ - ندمآ( یکی از متصرفات روم درجنوب رود دانوپ در محل اطریش آمروزین . 


۱۳۳ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
تجهیزات رزمی برتر از هر سپاه دیگری بود که ممکن بود در عرص کارزار با 
افواج مرزی مقابل شود امید فتنه گری را الی‌الابد در دلها خاموش کند و ملکت 
را برای او روم و اعقابش‌محنوظ بدارد . 

فرماندهی این فوج سهمگین و مقرب بزودی بزرگترین منصب مملکتی شد 
و جون دستگاه حکومت منحط و بدل به استبداد نظامی گردید فرمانده گا رد پریتوری 
که در اول سرهنگک ساده‌ای بیش نبوده بود | کنون هم در رأس سپاه روم قرار 
گرفت و هم در رأس امور مالی و قضائی » و در همه دستگاههای دولتی نمایندة 
شخص امپراطور بود و قدرت و اختیار او را اعمال می کرد . نخستین رئیس گاردی 
که از این قدرت عظیم برخوردار بود و از آن استفاده سوء کرد پلوتیانوس " وزیر 
مقرب سوروس بود . دورال فرمانروانی او پیش از ده سال دوام یافت یعنی تا ایام 
وصلت دخترش با بزرگترین فرزند امپراطور » و اين وصل تکه ظاهراً باید ضامن 
کامروائی پلوتیانوس شده باشد عاقبت باعث سقوط او گردید" . خصوبتهای آشکار 
درباریان که پلوتیانوس حاه پرست را خشمگین و هراسنالك کرده بود خطر انقلاب 
بمیان آورد و ابپراطور را که هنوز دوستدار او بود مجور کرد که به | کراه هرچه 
تمامتر بمرگ وی رضا دهد . پس ازسقوط پلوتیانوس پابی نیان شهیر را » که و کیلی 
ممتار بود در سمت ریاست گارد پریتوری به مشاغل رن رنگی گماشتند که واسته 
بدان بود " . 

تا روزگار سلطنت سوروس فضیات و حتی عقل و خرد امپراطوران مشخص 
به احترام واقعی یا تصنعی ایشان به سنا بود و دلبستگی ایشان به‌طرح دقیق سیاست 
ملکداری که | گوستوس بنیان نهاده بود . و لیکن سوروس درایام جوانی دراردو گاه 
تربیت شده و اطاعت بی‌چون وچرا آموخته بود و درکمال رشد سنی با استبداد مطلق 
برسپاه روم فرمان رانده بود . روح مغرور و انعطاف ناپدیر او يا قادر به ادراك این 


- وناها نیع ۲ - از کارهای عجیبی که پلوتیانوس در دوران قدرت خود با جسارت و قساوت 
قلب انجام داد خصی یکصد ررمی آزاد بود که بمضی از ایشان زن و فرزند نیز داشتند و این کار فقط 
از برای آن بود که دخترش هنگام زفاف با امپراطور جوان بسیکی برازند؛ ملکه‌ای ازمشرقزمین‌یکصد 
خو اجه درالتزام‌ر کاب داشته : اش , ۳ . اشاره به‌مشاغل گو نا کون رئیس کارد است که‌سابقاً ذ کرشد. 


۴ - ۱۹۷ میلادی لصل پنجم ۱۳۳ 
نکته نبود يا تصدیق نمی‌خواست کند که حفظ قدرتی » هرچند خیالی » در میان 
ابپراطور و سپاه روم سودمند است. سوروس را ننک می‌آمد از فرمانبرداری مجمعی 
که از شخص او بیزار بود و به اند ترشروئی او می‌ترسید و برخود می‌لرزید » و 
درجائی" فرمان صادرمی کرد که خواهش او نیز مانند فرمانش نافد و موثر می‌افتاد 
وسیرت خداوند گاران و کشورگشایان واسلوب ایشان‌را اختیا ر کرد وآشکارااختیا رات 
قانون گذاری و اجرای تانون را نیز خود در دست گرفت و آن هر دو را اعمال کرد . 

غلبه برمجلس سنا کاری آسان اما ننگین ومفتضح بود زیرا که چشمها همه 
به امپراطور دوخته بود و کعبهُ آمال و مقاصد نیز هم او بود که سپاه وخزانه مملکت 
را در تصرف داشت » درصورتی که سنا نه منتخب مردم و نه دربناه حفظ وحمایت 
نیروی لشکری و نه دلبسته به سعادت و رفاه بردم بود تا شوق خدمت دراو جانی 
بدید و سیادت او نیز هردم کاهش بیشتر می‌پذیرفت و به چیزی متکی نبود مگر 
اصول قدیم که آنها نیز سست و متزلزل بود . فکر لطیف و دقیق حکومت جمهوری 
اندك اندك ناپدید شد و اعتقاد به سلطنت جایگزین آن گردید که کیفیتی محسوستر 
است و واقعیت آن بیشتر » وچون متصرفات رومی یکی پس از دیگری مزایای هموطنی 
روسیان را دریافتند و عناوین و افتخارات پیشتر بدانها رسید رسم و عادت دیرین که 
دوستداری اصول نظام جمهوردت بود بتد ریج محو و نابود گردید علی‌الخصوص در 
متصرفانی که با حکودت قدیم آشنا نبوده بود ند یا آن را با نفرت و بیزاری دریاد 
می‌آوردند . مورخان یونانی دوران امپراطوران آنتونینی با لذتی آمیخته به خبث 
گفته‌اند که هرچند خداوند گاران رم به متابعت از عقیده‌ا ی که کهنه ومنسوخ شده 
بود ازعنوان «پادشاه» احتراز می‌جستند معدلک دارای قدرت بی‌حد وحصرپادشا هی ۲ 
بودند . درایام سلطدت سوروس‌سنا انباشته از برده صفتانی بافرهنگ وسخنور | زمتصرفات 
شرقی روم بود و اینان با استناد از اصول نظری عبودیت بمداهنه از ابپراطور سخن 
گفتن را کاری درست می‌دانستند . این مدافعان جدید حقوق و مزایای پادشاهی 


۱ - یعلی در اردو گاه ۲ - جنانکه سابقاً دریادداشتی آورده‌ام « امیر اطور » در اول عنوان خاص 
سپهسالار ان فانح بود که سنا آن را به قیصر وا گوستوس ایزاعطاء کر د. 


۱۲4 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
تکلیف اطاعت بی‌مقاوست را درذهن مردم جایگزین می کردند ودرباب مفاسدآزادی 
که از آنها گریزی نیست سخن بسیار می گفتند واينها همه را درباریان به عشنودی 
می‌شنیدند و مردم با صبر و بردباری . عالمان علم حقوق ومورخان نیز درتعليم مردم 
جملگی براین بودند که امپراطور مأمور و وکیل سنا نیست و قدرت و سیادتی که 
دارد براث رگردن نهادن سنا بفرمان او حاصل آبده است و سیادت او نه نقض‌می‌شود 
و نه مسوخ و نیز می گفتند که امپراطور از قید قوانین مدنی آزاد است و اختیار جان 
و مال اتباع وی همه در دست اوست تا چه خواهد وچه‌فرماید و اگر اراده کند 
مختار است که امپراطوری را ببخشد یا بفروشد چنان که گوئی میراث پدران اوست . 
رید عالمان علم حقوق مدنی علی‌التخصوص پاپی‌نیان و بولوس و اولپی بان" در 
دوران سلطنت خاندان سوروس به اوج موفقیت رسیدند» وچنین پنداشته‌اند که قانون 
رومی پس از پیوند با نظام سلطنتی به اعلی حد رشد و کمال رسید . 

معاصران سوروس که از نعمت صلح و آرامش برخوردار بودند وازافتخارات 
سلطنت او لذت بسیار می‌بردند مظالمی را که دوران پادشاهی وی با آنها آغاز شد 
براو بخشودند . ولیکن نسلهای بعد به‌اثرات شوم اصول ملکداری او و نمونه‌ای که 
وی بدست داده بود گرفتار آمدند و سوروس را بحق سب اصلی انحطاط امپراطوری 
روم بشمار آوردند , 


۱ - 20101260ظ ۲ - صعزع[] 


فصل ششم 
سلسلةٌ سوروس کارا کالا وگیتا , الا گابالوس . الکساندر سوروس . 
افزایش نفوذ زنان در دربار . 


صعود به اوح عظمت هرچند که دشوار و خطرناك باشد » ممکن است انسان 
فعالی را که به نیروی خویشتن واقفست وآن را بکار می گمارد سر گرم و مشغول کند 
و لیکن احراز مقام سلطنت هرگز تا کنون نتوانسته است که ضمیر انفاس طامح را 
پیوسته راضی و خشنود نگاهدارد. سوروس این حقیقت اسف انگیز را بزودی دریافت 
و بدان معترف شد . طالع بلند و کفایت ذاتی » او را که مردی وضیع بود به‌مقامی 
برافراشت برتر از دیگر آدبیزاد گان ولیکن چنانکه او خود گفته است «همه چیز 
شدم و دانستم که هیچ چیز را ارزشی نیست». سوروس آشفته و پریشان ازانديشة 
حراست ملک بود نه از بدست آوردن آن » و آزرده و رنجور از ضعف پیری و بی‌اعتنا 
به شهرت نام و سیر و بیزار ار قدرت » و درهای امید همه را برخویشتن بسته می‌دید 
و او را که بدری مشفق‌و بهربان‌بود آرزوئی نمانده‌بود الا دوام عظمت خانواده‌اش . 

بانند | کثر افریقا پرورد گان » سوروس به فن باطل و بیهودهٌ جادوگری و 
غیب گوئی سخت دلبسته و در تعبیر خواب و فال بسیار متبحر بود و به علم اختر 
شناسی و تأثی رکوا کب در سرنوشت انسان نیز آشنائی کامل داشت » علمی که تقریا 
در هر عصری بجز روزگاربا تسلط خود را بر فکر مردمان حفظ کرده است. هنگامی 


۱۳۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که وی حا کم ناحیه لیون واقع درگال بود زن اول خویشتن را از دست داد و در 
انتخاب زن دوم فقط طالب وصلت با کسی‌بود که بخت یار و طالم مدد کار اوباشد 
و بمجرد اين که براو بعلوم گردید که در اسبا واقم در سوریه زنی هست جوان و 
زادهٌ پادشاهان » سوروس وی را بزنی خواست و گرفت . نام زن جوان جولیادوبنا! 
و او سزاوار هرآنچه بود که درپخت پلند اخترش دیده می‌شد. وی درایام پیری 
نیز از حدپات خوبرونی بهره‌مند بود و فکری داشت زنده وجالا توأم با عقیده راسخ 
و رأی درست استوار » مواهبی که به ندرت به زنان دیگر داده شده است . سیرت نیکوی 
جولیا هر گز در شوهر حاسد و بد گمان او اثری عمیق ننهاد و لیکن در زمان سلطنت 
فرزندش این زن امور مهم مملکت را چنان با عقل و اعتدال اداره کرد که‌تدییر وی 
موید قدرت پادشاه گرد ید و افراطها و بی ندبیریهای اورا جبران کرد . حولیا به ادب 
و فلسفه نیز پرداخت و توفیق و شهرت نیک یافت. این زن حامی انواع هنر و 
دوستدار مردان صاحب نبوغ بود . مدح دانشمندان حق شناس سپاسگزار فضائل او 
را شهره کرده است ابا » | گر بد گوئیهای تاریخ قدیم باور کردنی باشد و بدانها 
اعتمادی شاید » عفت و پا کدامنی ابداً از فضائل بارز ملک جولیا نبود . 

ثمرٌ وصلت جولیا با سوروس دو پسر بود یکی کارا کالا " و دیگری گیتا" 
که تقدیر هر دو را وارث امپراطوری خواسته بود ولیکن آرزوی محبانه پدر و امید 
دنیای روم بزودی برائر رفتار اين دو جوان خودپسند بدل به یأس گردید زیرا که 
آثار آسوده خاطری و بطالتی که خاص شاهزاد گان موروئیست از ایشان آشکار شد 
و نیزاین گمان باطل درایشان پدیدآمد که بخت مساعد و طالع سا ز گاردرعوض کفایت 
وبلازمت کار فکری و جسمی‌ایشان را بکار خواهدآید. با آن کد در هیچ یک از این 
دو برادر فضیلتی‌و استعدادی نبود که دیگری را به حسد برانگیزد میتوان گفت که هم 
از کود کی نفرتی درمیان اين دو بوجود آمد پایدار که به هیچ روی‌تخفیف پذیر نبود . 

نفرت این د و که با گذشت سالیان قوت یافته و براثر مکر و حیلهُ مقربانی 
که طالب سود خویشتن بودند برانگیخته شده بود ابتدا بصورت رقابتهای کود کانه 


- ۵۵282۵( عتآنا [ ۲ - ولهعوجعه) ۳- 01615 


فصل ششم ۱۳۷ 
آشکار شد و بعد اندك اندك سخت ترگردید و عاقبت درمیان گردانند گان مسابقات 
سیر کی و تأنری و درباریان نیز دو دستگی پوحود آورد وبحرك هردسته‌ای وفرقه‌ای 
همانا بیمها وامیدهای رهبر آن دسته بود . امپراطور با حزم و دوراندیشی می کوشید 
که برحسب اقتضای مصلحت به‌پند و اندرز یا اعمال قدرت پادشاهی از این خصومت 
روزافزون بکاهد » اما نفاق و اختلاف نافرخناه‌ای که میان دو فرزند او بمیان آمده 
بود امید پادشاه را به‌طلمت نومیدی مکدر کرد زیرا بیم آن میرفت که تخت سلطنتی 
که با آن همه زحمت برپایش داشته وبا خون ریزی بسیارمستحکمش کرده بود و به 
انواع وسائل ازساز ویر گ جنگ و زر و سیم در حفظ و حراستش می کوشید د گرباره 
سرنگون گردد . پس پادشاه عنایت پدرانه را چنان شامل حال هر دو فرزند کرد که 
موازنة کامل درمیانشان برقرار باشد ومنصب | گوستوسی و نام شریف ومحترم انتونیوس 
را به هردو اعطاء کرد » و این نضستین بار بود که امپراطوری روم در یک زبان سه 
پادشاه داشت . بااينهمه عدل کامل نیز کاری نکرد جز آن که آتش رقا بت راشعله‌ورتر 
کند. کارا کالای تندخوی آتشین مزاج حق نخست زاد گی را که به ارت بردن 
ملک پدری بود از آن خود می‌دانست وگیتای نرم حوتر می کوشید که دل مردم و 
سربازان را به دست آورد و سوروس که از درد نوسیدی در رنج بود پیشگوئی‌می کرد 
که فرزند ضعیف‌ترش قربانی فرزند قویتر شود و کارا کالا نیز خود بر اثر تبه کاری 
سرنگون گردد . 

در چنین وضعی خبر جنک در بریتانیا و حملةُ اقوام کم تمدن شمال اروپا 
به متصرفه مذ کور بگوش سوروس خوش آمد. با انکه بیداری و هشیاری سرداران 
او ممکن بود که برای دفع دشمن در ناحیه دورافتاده‌ای کافی باشد سوروس تصمیم 
گرف ت که از بهانة شرافتمندانه‌ای که بدست آمده بود استفاده نماید و پسران خود 
را از اسباب و وسائل تنعم و رفاهی که در شهر رم بود دور کند زیرا که اینها همه 
نیروی فکر دو پادشاه زاده را ضعیف می کرد و هوی وهوس ایشان را برمی‌انگیخت. 
سوروس می‌خواست که فرزندانش در عنفوان جوانی با مشقات تن فرسای جنک و 
سلطنت نیز خو بگیرند . باوجود کبر سن (وی دراین هنگام بیش از شصت سال عمر 


۱۳۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
داشت) و بیماری نقرس سوروس می خواست که خود را به جزیر؛ دورافتاده بریتانیا 
پرساند و بحکم ضرورت بوسیله تخت روان سفر کرد و دو پسر او و درباریان همه و 
لشکری سهمگین دراین سفر ملازم او بودند. مو کب سوروس بزودی از دیوار 
هادریان و انتونیوس عبور کرد وداخل سرزمین دشمن شد و غرض امپراطور آن بود 
که کار تسخیر بریتانیا را که از دیرباز آغاز شده بود به پایان برد . سوروس تادور 
ترین نقطهٌ شمالی این جزیره راه یافت بی‌آنکه با دشمن مقابل شود و لیکن می گویند 
که کمین گاههای نهفتة سربازان کلدونیه‌ای" که پنهان از نظر در پشت و در یمین 
و یسار لشکر او قرار داشت و سربای هوا و مشقت راه‌پیمائی در فصل زمستان ازاین 
سو ی کوهها و مردابهای اسکاتلند به آن سوی د گر بیش از پنجاه هزار سرباز رومی 
را هلاك کرد . عاقبت مردم کلدونیه درمقابل حملات دشمن سرسخت و پیرومند 
خواستار صلح شدند و مقداری اسلحه و قطعهُ بزرگی از خالك خود را تسلیم وی 
کردند. ولیکن تسلیم ظاهری ایشان دیری نپائید و مدتش بیش از دوران موقت 
جنگ نبود . بمجرد کناره گیری افراد رومی مردم کلدونیه استقلال خصومت‌آمیز خود 
را بازیافتند و روح بی‌قرارشان سوروس را به خشم آورد و او لشکری تازه به کلدونیه 
فرستاد با فرمان خونریزی » نه از برای مطیم کردن مردم بومی بل از برای نابود 
کردنشان اما دشمن مغرور گردنکش مرد و بمردن او مردم اسکاتلند رهائی یافتند . 
دراین جنگ نه وقایعی که اثر قاطع داشته باشد روی نمود و نه نتائج سهمی 
ببار آمد و خود نیز بهیچ وجه مستحق توجه ما نمی‌بود اگر چنین تصور نمی شد که 
حمله سوروس مربوط به درخشنده‌ترین دوران تاریخ بریتانیایا لااقل تاریخ افسانه‌ای 
آن است ؛ گمانی که درآن احتمال صحت بسیار هست. میگویند که فين کال ؛ که 
نام او و پهلوانان و شاعران وسرایند گان او بواسطهٌ انتشا رکتایی‌تازه به زبان‌انگلیسی 
از نو زنده گشته است » سپاه کلدونیه‌ای را در این موقم‌خطیر و فراموش ناشدنی 
رهبری نمود و نیروی سوروس را دفع و در سواحل رود کارون" فتحی نمایان کرد. 


- کلدونیه نام شاعرانه اسکاتلند و اکنون منسوخ است ۲ - عسی نام رردی در اسکاتلند 


دراین جنک فرزند پادشاه عالم یعنی کارا کول!درمیدان کارزار که عرص شرف و 
سربلندی فین گال بود از برابر سپاه وی منهزم گردید. این داستانهای اسکاتلند 
کوهستانی هنوز اند کی پوشیده از میغ شکك وابهام است » و دقیقترین مطالعات 
مبتکرانة کسانی نیز که دراین ایام خواسته‌اند ارزش‌واعتبار آنها را بسنجند نتوانسته 
است که این‌شک‌را بکلی از میان‌بردارد . ولیکن ا گر بیم خطا نمی‌رفت ومی‌توانستيم 
عنان فکرت را به دست این فرض شیرین رها کنیم که روزگاری فين گالی بوده‌است 
و اوسیانی" سخن سروده است آنگاه تضاد حیرت انگیز میا وضع و روش این دوقوم 
ستيزنده ممکن بود که اندیشة مرد متفکری را بخود مشغول بدارد. اگ رکین توزی 
بیرحمانة سوروس را با رآفت جوانمردانة فين گال مقایسه کنیم و خونخواری جبن 
آمیز کارا کالارا با دلاوری ومهربانی ونبوغ جمیل وفاخر اوسیان بسنجیم وفرماندهان 
مزدوری را که يا از بیم جان يا به امید نان در تحت لوای امپراطور می‌جنگیدند با 
دلاوران آزادزاده‌ای که بنرمان پادشاه" موروین سلاح جنگ برمی گرفتند مقأایسه 
کنیم , خلاصه ا گر درحالات مردم اسکاتلتد که ساده ودرس ناموخته و لیکن به 
فروغ مکارم طبیعی تاپنده بودند بدقت پينديشیم و در وضع روبیان منتحط بنگریم که 
پمفاسد ننگین غنا و گناه برده صفتی آلوده بودند می‌بينيم که مقایسهٌ میان این دو 
قوم چندان بسود قوم متمدد‌تر نخواهد بود. 


کارا کالا و گیتا 


رنجوری روزافزون سوروس وآخرین بیماری او آتش جاه طلیی بی حدوحصر 
و شرارتی را که در روح تیره ومظلم کارا کالا بود شعله‌ور کرد و چون وی را یارای 
تحمل درنگ و تأخیر و یا تفرقه و تقسیم در امپراطوری نبود چند با ر کوشید تا ایام 
معدودی را که از عمر پدرش باقی مانده بود کوتاه‌تر کند و لشکریان را به شورش 
۱ - مقصود همان کارا کالاست ۲ - 6255120 در افسائه های اسکاتلندی تام شاعر و پهلوانیست 
که در قرن سوم میلادی میزیسته است . در نیمه دوم قرن هجدهم جیمزمک فرسون نامی قطماتی به نثر 


جم منتشر کرد که بنا به ادعای‌وی ترجمه اوسیان بوداز روی نسخه‌های خحطی فدیم به زپان آسکاتلندی 
۳- ظاهر ا باید کنایه از فين کال باشد. 


۱۳۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
برانگیزد و لیکن دراین کار توفیق نیافت . امپراطور سالخورده بارها بر مار کوس 
خرده گرفته بود که وی بخطا با کومودوس مدارا نمود و اگر موافق موازین حق 
و عدالت اورا یک بار سیاست کرده بود شاید که رومیان رابه بیداد گریهای فرزند 
نابکار خود گرفتار نمی کرد . ابا | کنون که وی خود در وضعی مانند وضع مار کوس 
قرار گرفته بود به تجربه دانست که دقت و سختگیری قاضی عادل نیز به سهولت در 
برابر مهر فرزند محو و نابود می‌شود . سوروس در رفتار فرزند خود به دقت می‌اندیشید 
و حتی او را تهدید می‌نمود و لیکن هرگز نتوانس ت که اورا سیاست کند و این یگانه 
نمونه ترحم امپراطور بیش از مظالم پی در بی بسیار » زیان و خسران ببار آورد . 

اختلال فکری » آلام حسمانی سوروس را دردناكتر نمود چندانکه وی با 
بی صبری تمام آرزومند مرگ شد و بی‌صبری ؛ مرگ او را تسریع کرد . وی در 
شصت و پنجمین سال عمر و در هجد همین سال سلطنت موفق و پر فرو شکوه خود 
در شهر یورلك حان سپرد . در لحظات آخر حیات وی بفرزندان خود توصیه کرد که 
باهم موافق و سازگار باشند و هردو را به‌سپاه روم سپرد . ابا پند سودمند او دردل 
و حتی در فکر این دو جوان تندخوی بی‌پروا کارگر نیفتاد و لیکن سپاهیان که 
فرمانبردارش بودند باتوحه بسوگند وفاداری خود و اعتبار خداوند گار درگذشتهٌ 
خویش دربرابر اصرار و التماس کارا کالا مقاوست نمودند و هردو برادر را امپراطور 
روم خواندند , دو پادشاه حدید بزودی بردم کلدونیه را در امن و ابان گذاشتند و 
بپایتخت با زگشتند و مراسم تشییم و تدفین جنازهٌ پدر را با تشریفات خاص خدایان 
انجام دادند و سنا و مردم رم و نواحی متصرفه همه با خشنودی تمام هردو را پادشاه 
قانونی خود خواندند » اما چنین می‌نماید که اندلك برتری فرزند ارشد را از حهت 
رتبت حائز شمردند . با اینهمه هر دو با استقلال و با تساوی قدرت برامپراطوری 
حکومت می کردند . 

حکومتی که باین طریق بیان دو تن نقسیم گردد » حتی اگر آن دو نن 
برادرانی مهربان باشند » موجب نفاق و ناسا زگاری می گردد پس محال و ممتنم‌بود 


۸ - ۲۱۲ میلادی فصل ششم ۱۳۱ 
که چنین حکومتی میان دو خصم آشتی‌ناپذیر دیر زمانی برقرار بماند و بخوب ی آشکار 
بود که از این دو فقط یکی باید سلطنت کند و دیگری از بیان برود . هریک از این 
دو برادر تمهیدات سوء رقیب خود را ازکار خود قیاس می گرفت و نگران و هشیار 
بود تا جان خویشتن را از ضربت شمشیر و آسیب شرنگ دشمن حفظ کند. در ضمن 
سفری سریع درگال و ایتالما 6 برادران هر گز بر سر یک سفره طعام نتخوردند و در 
مردم متصرفات روم نمایان کرد . به محرد ورود به رم کارا کالا وگیتا کاخ وسیع 
و درها و دهلیزها را با دقت هرچه تمامتر سبدود و مستحکم کردند و نکاهبانانی 
مبخصوص پیاسداری درایستاد ند و اینان با همان دقتی که هنگام حنگ در حای 
محاصره شده‌ای معمولست در اوقات معین از خدست آزاد می‌شد ند و گروهی دیگر 
بادر اندوهگین حود بلاقات می کردند و هریکك عدد کثیری‌از افراد سسلح پیرامون 
که درسینه دو برادر نهفته بود از نظرها پوشیده بدارد . 

آثار حنگک داخلی که در حصومت اینان نهعته پو د هم | کنون دستگاه 
حکومت را آشفته می کرد » اما دراین هنگام طرحی پيشنهاد شد ظاهراً متضمن نفع 
هردو برادر کینه‌توز » پیشنهاد این بود که چون دلهای این دو آشتی پذیر نیست 
پس منافعشان را باید از هم جدا و امپراطوری رامیان خود تقسیم کنند. شراط 
ترارداد هم | کنون با دقت بسیار تنظیم گشته و بموحب آن موافقت شده بود که 
اروپا و مغرب افریقا در سه کارا کالا باقی بماند که برادر بزرگتر است و او در 
عوض از پادشاهی آسیا و مصر چشم بپوشد وآن را به گیتا وا گذارد و گیتا دراسکندریه 
یا انتا کیه سکن گزیند که این دوشهر در روت و عظمت چندان از رم کمتر نبودند » 
و نیز مقرر شد که لشکریان بسیار همواره در دو جانب بسفر در تراس " مستقر باشند 


۱ 1786۶ ناحیه‌ای در مشرق با(کان و جزه امپراطوری روم . 


۱۳۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
و از مرزهای دو کشور رقیب حراست کنند و سناتوران اروپائی نژاد امپراطور رم را 
پادشاه بشناسند و سناتوران آسیائی پیرو امپراطور مشرق باشند . گریه و زاری ملکه 
جولیا در مذا کرات وقنه‌ای بمیان آورد و رومیان چون مفاد مذا کرات را شنیدند 
متحیر شدند و سینه‌ها آ کنده از خشم گردید . دست مان و تدبیر پادشاهان اعضاء 
پیکر عظیم متصرفات روم را چندان بهم پیوسته و متحد کرده بود که ازهم کسستن 
آنها جز به قهر و شدت بسیار امکان پذیر نبود . رومیان می‌ترسیدند و حق داشتند 
که بترسند که اگر اعضاء این پیکر از هم جدا شوند آنگاه براثر جنگ داخلی‌ضعیف 
و ناتوان گردند و خداوند گاری واحد بر آنها سملط شود » یا اگر جدائی دوام 
یابد و پایدار بماند تقسیم متصرفات ناچار عاقبت باعث انحلال امپراطوری بزرگی 
گرد دکه وحد نش تا آن زمان مسصون و محترم بوده است . 

اگر این قرارداد بموقم اجرا در می‌آمد ممکن بود که پادشاه اروپا بزودی 
فاتح آسیا گردد » ابا کارا کالا از طریقی آسانتر بر برادر خود فائق آبد هر چند که 
پیروزی او گناه پلیدتر از نتحی بود که در جنگ حاصل آید . وی لابه و التماس مادر 
را شنید و به مکر و فریب رضا داد که برادر خود را در کاخ مادرشان ملاقات و با او 
آشتی کند . در ضمن بلاقات همچنانکه بادر و دو فرزند او د رگنتگو بودند جند 
سنتوریان ۱ که خود را بتمهید پنهان کرده بودند با شمشیرهای کشیده برگیتای 
بدبخت بیچارنه حمله بردند . مادر آشفته و پریشان کوشید که گیتا را در آغوش خود 
از خطر حفظ کند. و لیکن در کشمکش بی‌حاصلی که بمیان آمد جولیا که دستش 
مجروح و سراپا آغشته بخون فرزند کهتر بود بچشم خویشتن دید که چگونه فرزند 
مهترش قاتلان خشمگین درنده خو را تشویق و یاری می کند . بمحض ارتکاب 
جنایت کارا کالا بشتاب تمام و با سیمای دهشت زده بجانب اردوگاه گارد پریتوری 
روی آورد که تنها ملجاء او بود و خویشتن را در پیش مجسمه‌های خدایانی که 
حامی گارد پریتوری بودند برزمین افکند . سربازا نکوشیدند که او را از زمین بردارند 


۱ - 00تناادمت کسی که فرماندهی صدنفر سرباز را در روم قدیم برعهده داشت . یوزباشی اصطلاح 
ندیم آن بوده است درمیان ایراثیان. 


۰۶۸ - ۲۱۲ میلادی فصل ششم ۱۳۳ 
و آرام کنند . کارا کالا با کلماتی شکسته و درهم و آشفته به ایشان شرح داد که 
چگونه خطر ویرا تهدید می کرده و او بیاری بخت از آن نجات یافته است و تلویحا 
گف ت که من نقشه های شوم رقیب خود را مان آمدم‌وا کنون تصمیم خود را اعلان 
می کنم که آمده‌ام تا درکنار سربازان وفادار خود زند گی کنم و با ایشان بمیرم . 
گیتا محبوب و بر گزیدة سربازان بود اما شکایت بی‌فایده‌و انتقام خطرناك بود واز 
اینها همه گذشته سربازان فرزند بزرگ سوروس را هنوز محترم می‌داشتند . آواز 
شکایت کم کم بدل پزمزیة بیهوده‌ای گشت و خاموش شد وکارا کالا بزودی 
بوسیل انعام فراوان حقانیت خود را بر ایشان ابت کرد یعنی همه گنجینه‌های 
زر را که در دوران سلطذت پدرش اندوخته شده بود یک باره درمیان ایشان توزیع 
کرد . عقاید و احساسات واقعی سربازان خود بتنهائی مهم و ضامن قدرت و ایمنی 
کارا کالابود اما هواخوا هی سربا زان‌برسنا توران لازم آورد اظهار اطاعت و فرمانبرداری 
نمودن . سنای متملق هميشه آباده و مهیا برای تصویب خواسته‌های تقدیر بود . 
ابا چون کارا کالا میخواست که غلیان احساسات خشم‌آلود مردم را فرو بنشاند لدا 
از گیتا نیز بخوبی یاد کردند و جسد او را با مراسم و تشریفات خاص امپراطوران 
بخاك سیردند » و نسلهای بعد که از بدبختی اومتأثر بودند مفاسدش را در پشت حجاب 
استتار پنهان کردند . ما این شاهزادةٌ جوان را قربانی بی گناه جاه طلبی برادر او 
می‌دانيم بی‌آنکه بخاطر بياوريم که گیتا نیز می‌خواست که بهمین طریق انتقامجوئی 
و برادر کشی کند و لیکن زور نداشت, 

فتل گیتا بی کیفر نماند. نه کار و نه تفریح و نه تملق نتوانس کارا کالا 
را از نیش وجدان گناهکار مصون بدارد . ضمیر او در شکنجه و آزار بود وچنانکه 
خود اعتراف میکرد وی در خیال آشفته و پریشان خویشتن غالبا پیکر خشمگین 
پدر و برادر را می‌دید که از مرد گان برخاسته و دویاره جان گرفته‌اند تا اورا تهدید 
و توییخ کنند . وقوف به گنه کاری باید کارا کالا را بر آن داشته باشد که بانیکی 
و کرم سلطنت کند و باین طریق مردم را متقاعد کند که جنایت خونخورانه‌ای 
که اتقاق افتاده بوده از اختیار او خارج و بحکم ضرورت و بفربان قضا و قدر بوده 


۱۳ انحطاط وسقوط ابیراطوری روم 
است . اما نتیجهٌ ندامت فقط معدوم کردن هرآن چیزی بود که گناه او و یاد برادر 
مقتول او را بخاطرش می‌آورد . پس از با زگشت از سنا و ورود بکاخ سلطنت کارا کالا 
مادر خود را دید که همراه با چند بانوی محترم بر مرگ نابهنگام فرزند کهتر خود 
میگرید . کارا کالا از حسد برآشفت و ايشان را بمرگ عاحل تهدید نمود و فرمان 
مرک در حق فادیلا » آخرین دخترامپراطور نید یعنی مارکوس اوریلیوس » فور 
احرا گردید و حتی جولیای ستمدیده ناچار از گریه و زاری دم فرو بست واه و ناله 
را درسینه خود خاموش کرد و از قاتل با لبخند شادی و رضا استقبال نمود ,برحسب 
تخمینی که زده‌اند بیش از بیست هزار زن ومرد را ببهانه اينکه دوستان گیتا بوده‌اند 
بقتل رساندند , گارد نگهبان گیتا؛ و برد گان آزاد کردهٌ گیتا » و کسانی که عامل 
کارهای مهم او بودند » و یاران لهو و لعب او» و همه کسان ی که بواسطهٌ شرکت او 
در کار سلطنت به منصبی در سپاه یا در متصرفات روم رسیده بودند » و وابستگان‌ایشان 
و وایستگان وابستگان ایشان نامشان درفهرست اسامی محکومین به مرگ ضبط شد 
و سعی برآن بود که هرکس که کوچکترین رابطه‌ای با گیتا داشته یا در ماتم او 
گریسته یا حتی نام ويرا ذ کر کرده بوده است اسمش دراین سیاهه باشد . هل‌ویوس 
پرتی نا کس " فرزند شاهزاده‌ای بهمین نام جان خود را بر سر لطیفه‌ای بی‌موقع از 
دست داد و گناه ترازیا پریس کوس ۲ همین بس که اروی خاندانی بدنیا آمده بود که 
عشق به آزادی از صفات موروئی ایشان بوده بود » ابا دلائل و موحبات خاص تهمت 
و سوء ظن عاقبت بپایان رسید . | گر سناتوری متهم می‌شد به خصومت نهانی بادستگاه 
دولت » ثروت و فضیلت آن سناتور دلائل کافی در اثبات جرم وی بود و از این اصل 
معتبر امپراطور غالباً نتائجی می گرف تکه اثراتش سفاکی و خونریزی بسیار بود . 
دوستان و خویشاوندان اين همه کشتگان بیگناه در نهان در غم ایشان 
اشک می‌ریختند . ولیکن مرگ پاپی‌نیان » رئیس گارد پریتوری » فاجعه‌ای بود 
عمومی که همه برآن تأسف میخوردند .در هفت‌سال آخر سلطنت سوروس ؛ پاپی‌نیان" 
متصدی‌مهمترین مناصب‌دولتی بود , و تأثیر نیک او باعث آمده بود که پادشاه در صراط 
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عدل و رفق و مدارا گام بردارد و با اعتماد کاملی که به لیاقت و فضیلت‌وی‌داشت » 
سوروس در وقت نزع روان بس و گند از او خواست که مراقب و نگاهبان سعادت و 
اتحاد خاندان سلطنتی باشد .اما زحمات صادقانه پاپی‌نیان کاری نکرد جز برانگیختن 
نفرتی که از وی در دل کارا کالا پدید آمده بود . پس ار قتل گیتا به رئیس کارد 
پریتوری فرمان داده شد که نیروی مهارت و فصاحت خود را بکار ببرد و با دقت و 
تأمل بسیار و بمدد دلیل و برهان ثابت کند که این حنایت شنیع کاری د رست‌بوده 
است. حتی سنکای حکيم لطف فرموده و رضا داده بود که رساله‌ای از این نوع به 
یاد فرزند مادر کش اگری پینا" به سنا بنویسد . و لیکن جواب بسیار عالی پاپی نیان 
این بود « که خویشاوند کشی خود آسانتراست از اثبات حقانیت آن» و رئیس گاردتأمل 
نمود و کشته شدن را از فقدان شرف بهتر دانست . شرف و شهامتی چنین که از 
دسائس درباری جان بدر برده و هرگز آلوده و ملوث نگردیده بود » و روش کار 
وفنون حرفه‌ای او پیش از همه مشاغل بزرگ و نوشته های متعدد و شهرت بسیارش 
در کار و کالت - شهرتی که در تمام ادوار قضائی روم پایدار و برقرار ماندخاطرة 
پاپی نیان را به انوار انتخار تابناك کرده است. 

تا این زمان سعادتمندی خاص مردم روم ومایة تسلی خاطرشان در بدترین 
ایام این بوده بود که امپراطوران صاحب فضیلت همه مرد کار بودند و امپراطوران 
تبه کار همه کاهل و تن آسان . | گوستوس و تراژان و هادریان و ما رکوس خود در 
فراخنای مملکت خویشتن سفر م ی کردند و از هر ناحیه‌ای که می گذشتند اثری درآن 
از کارهای حکیمانه وجود و احسان ایشان مشهود می گردید . مظالم تی‌بریوس و 
نرون و دومی‌سیان که تقریبا هميشه در روم یا درویلاهای مجاور آن ساکن بودند » 
محدود به طبقة سناتوران و اسواران بود و لیکن کارا کالا دشمن همه ابناء بشر 
بود . وی تقریباً یک سال بعد از قتل گیتا پایتخت را ترک گفت و هرگز بدانجا 
بازنگشت و بقیت سلطنت او در چند ناحیه از متصرفات ابپراطوری سپری گردید و 
هر ناحیه‌ای به نویت صحنهُ مظالم و غارتگریهای او شد . سناتوران از ترس مجبور 
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بودند که تابع هوی و هوس او وهمه جا پا او همراه باشند » و وسائل تفریح روزانه 
اورا با صرف مبالغ گزاف فراهم آورند کارا کالا آنها همه را به تحقیر رهام کرد 
نا نگهبانان او متمتم شوند. گذشته از اين همه سناتوران مجبور بودند که در هر 
شهری کاخهای مجلل و میدانهای مسابقات سیر کی بسازند » و امپراطور را يا از 
تدم نهادن دراین عمارات عار می‌آمد یا فرمان می‌داد که آنها را سرنگون کنند , 
نوانگرترین خاندانها براثر غرامات غیرعادلانه و مصادره اموال خانه خراب شدند 
و قسمت اعظم اتباع او از فشار بار مالیاتهای سنگین و مبتکران وی د رعذاب‌بودند . 
درایابی که مصر در امن و آرامش بود کارا کالا به بهانه‌ای اندك در اسکندریه 
فربان قتل عام صادر کرد و از موضعی مصون از خطر در معبد سراپیس عملیات 
قاتلان را هدایت و کشتار هزاران نفر از مردم مصر و بیگانگان را تماشا کرد و نه 
به شمار مظلوبان ستمکش التفاتی کرد نه » به تفاوت جرائم ایشان » و بخونسردی 
سناتوران را آ گاه کرد که مردم اسکندریه اعم ا زکشته‌شد گان و نجات یافتگان همه 
گنهکار بوده‌اند , 

تعالیم حکیمانة سوروس هرگز اثر پایدار در ضمیر فرزند او ننهاده بود » و 
کا رکالا باآن که از قوت تصور و فصاحت بکلی محروم نبود نه تشخیص درست 
داشت و نه مردمی و مروت . وی یک اصل خطرنالك را که الحق به ستمگری مانند 
او می‌برازید » پیوسته در یاد داشتو از آن استفاده سوء می کرد وآن « دل سپا هیان 
را بدست آوردن و بقیت انباع خود را کم اهمیت شمردن » بود . سوروس عنان 
سخاوت را پدست حزم و احتیاط می‌سپرد و نرمی و مهربانی را با قدرت و متانت 
می‌آمیخت . اسراف و بی‌ببالاتی کارا کالا از تداییر یک سلطنت بود که دو نتیجه 
ببار آورد یکی خرابی دستگاه لشکری و دیگری انحطاط امپراطوری . نیروی سربازان 
درعوض آن که براثر انضباط سخت زندگی اردوئی هرروز افزونتر شود با خوگرفتن 
ایشان به اسباب رفاه و تجمل زند گانی شهری کمتر و کمتر گردید, افزایش بی‌حد 
و حصر مقرری و عطایای خسروانه کشور را فرسوده و ناتوان و صنف سپاهی راثروتمند 
کرد » در صورتی که فقر آبرومندانه بیش از هرچیزدیگر ضامن فروتنی و حسن‌سلوك 
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ایشان درایام صلح و خدستگزاری و فرمانبرداری ایشان در وقت جنگ است . رفتار 
کارا کالا متکرانه و پر از غرور و نخوت بود » ابا در معاملهُ با سربازان امپراطور 
وقار و متانت متناسب با منصب والای خویشتن را فراموش و چنان می کرد که‌ایشان 
پتر 4 رسوم ادب پردارند » و خود از وظاتف اساسی سپهسالاری غافل می‌باند و 
خوش داشت که از لباس و رفتار سربازان عادی تقلید کند , 

محال ممنننم بود که خوی وخلقی چنین و رفتاری از این قبیل که کارا کالا 
داشت در دلها مت یا احترام برانگیزد ولیکن تا روری که بد کاریهای او بسود 
سپاهیان بود » وی از خطر تمرد و شورش ایشان مصون ماند تا انکه ستبد ستمگر 
خود بر اثر تشویش و بد گمانی در نهان توطله‌ای برانگیخت که هلا وی راباعث 
آمد . ریاست گارد پریتوری میا دو تن از عمال دولت تقسیم شده بود , ادارة امور 
لشکری سپرده بدست آدونتوس " بود که در کار سپاهیگری تجربه بیش از کفایت 
داشت و کارهای غیر لشکری را اوبی‌لیوس مالك رینوس " انجام می‌داد که به مدد 
زبردستی درحل و فصل امور و بیاری امانت و راستکاری خویشتن را به اين منصب 
بزرگ برافراشته بود ولیکن به اقتضای طبم بلهوس امپراطور » عنایت شاهانه در 
حق این مرد تغییر پذیر بود چندان که پیوند عمراو بسته به اندلك بد گمان ی کارا کالا 
یا هر حادثه‌ای بود که برحسب اتفاق روی نماید . سوء یت يا تعصب سبب شده 
بود که مردی افریقانی و متبحر در معرفت به اوضاع و احوال آینده پیشگوئی کند 
که ما کرینوس و فرزندش بحکم تقدیر روزی برامبراطوری روم‌حکروائی خواهند کرد 
این خبر بزودی در سراسر متصرفه افريقا نی روم منتشر گردید وهنگاه‌ی که مرد را 
بسته به زنجیر به رم فرستادند وی در حضور رئیس شهر بار د گر در تأیید ایمان 
خود به پیشگویئی که کرده بود سخن گفت. رئیس شهر اوامر م کد دریافته بود 
مبنی برلزوم آگاهی یافتن از هویت «جانشینان» کارا کالا. پس رئیس شهر از مرد 
افریقانی تحقیق دقیق کرد و نتيجه بازجوئی را بوسیلة نامه بدربار امپراطور خبر داد 
که در آن وقت درسوریه بود . اما با هم کوشش و مراقبت پیکهای دولتی » یکی 
م۸۵ ...۲۰ - مهتممواا مبتلام0. 
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از دوستال مالك رینوس با وسائلی وی را از خطری که نزدیک می‌شد آگاه گردانید . 
نامه‌های رئیس شهر روم بدست امپراطور رسید ولیکن چون درآن هنگام وی‌سر گرم 
رهبری مساپقات ارابه سواری بود نامه‌ها را نا گشوده بنزد رئیس گارد پریتوری 
فرستاد و باو فربان داد که ابور عادی را خود هرچه زودتر انجام دهد وا گر امری 
مهمتر در آنها هست گزارشی معروض دارد . باك رینوس بخواندن نامه ها از پدبختی 
خود آ گاه و برآن شد که از بروز حادثه ممانعت کند » و خشم بعضی از صاحبمنصبان 
حزء را که ناراضی بودند برانگیزد و سربازی دست از جان ثسته را بقتل امپراطور 
بگمارد. این سرباز نامش مارتیالیس " و طالب رتبهٌ سنتوریانی بود که به او نداده 
بودند دینداری کارا کالا او را برآن داشت تا بعزم زیارت از ادسا بمعبد معروف‌الهةُ 
ماه واقع در کارهه برود . دراین سفر گروهی اسب سوار در ملازست وی بودند. در 
طی راه امپراطور بضرورتی توقف کرد و سواران نگهبان بپاس احترام او اند کی 
دورتر ایستاد ند . دراین هنگام مارتیالیس ظاهراً بعکم تکنیفی که داثت به کارا کالا 
نزدیک شد و او را به خنجر زد , قاتل متهور خود در دم بدست تیراندازی ازمردم 
سا کائی که از نگهبانان امپراطور بود کشته شد . چنین بود عاقبت کار حانوری درنده 
خوی و هول‌انگیز که زند گیش مایهٌ نگ بشریت و سلطنتش نمایندهٌ صبرو بردباری 
رومیان بود . سربازان حق شناس و سپاسگزار مفاسدش را فراموش کردند و فقط 
سخاوت غیرعادلانة او را در خاطر نگاهداشتند و سناتوران را محبورکردند که وی 
را در سیان خدایان مقامی بدهند و باین طریق آبروی خود و اعتبار دین را به لوث 
یدنامی پیالایند . خدای تازه ساخته تا دراین دنیا بود حز اسکندر کبیر کسی‌را قهرمان 
دلیر و سزاوار تسین خویشتن ندانست و نام اسکندر و رایت و علم‌او را اختیار کردو 
دسته‌ای پیاده نظام بسک مقدونی‌تشکیل داد و بایذا و آزار پیروان ارسطو پرداخت 
و با شوق و شعفی کود کانه تنها عاطفه‌ای"را که نمایندة اندلك توجه او به فخر 
و فضیلت بود آشکار کرد . تصور این که شارل دوازدهم بعد از جنک ناروا " و فتح 
لهستان بلافد که در دلاوری و بزرگواری رقیب و همسر اسکندر شده اسان است 
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( هرچند که شارل فاقد کمالات حمیلة فرزند فیلیپ مقدونی بود) . و لیکن در سراسر 
زند گی کارا کالا در هیچ یک از اعمال او اندك شباهتی نیز به قهرمان مقدونی 
مشهود نشد مگر درکشتن عدد کثیری از دوستان خود و دوستان پدر خویشتن . 
ماك رینوس اکنون بدست گارد پریتوری به بنصب سلطنت برافراشته 
شد. و لیکن کوشش او دراصلاح وضع سپاه وی را مشمول بی سهری سپاهیان کرد . 
جولیامیزا ! خواهر زن سپ تیمیوس سوروس خبری بنتشر کرد مبنی براین که نو 
او فرزند کارا کالاست . پس آنگاه فرزند کارا کالا را امیرطور خواندند و او نام 
انتونیوس را اختیا ر کرد . ماك رینوس در نبردی شکست خورد و کشته شد و 
انتونیوس و دربایان و خادمان درگاه او همه رهسپار رم گردیدند. 
الا کابالوس 
چون هر سر گرمی بیارزشیخاطر امپراطور جدید را از مهم سلطنت منصرف 
می‌نمود وی جند ین ماه را در سفرپرتحمل حود از سوریه به | یتالیا تلف کرد ۴ 
نخستین زستان پس از پیروزی را در نکوسیدیه" گذرانید و ورود مو کب جلال را 
به پایتخت ابپراطوری تا تابستان بعد بتأخیر افکند . و لیکن تصویر دقیق او پیش 
ار ورودش به روم رسید وبه فرمان عاجل‌وی برفراز محراب خدای پیروزی درمجلس 
عکسی ناریننده ار او بود در لباس اپریشمین و زربغت کاهنی یه سک حابه فراخ 
مادیها و فینقیها با تاحی بلند برسر » وطوقها و دستبند های بیشماراو مزین بگوهرهای 
گران بها بود . ابروان وی را اند کی سیاه و گونه‌هایش را به الوان سرخ و سفید 
غیر طبیعی نقش کرده بودند . سناتوران متین با وقار بدیدن این تصویر آهی بر آوردند 
و اعتراف کردند که روم پس از سالیان دراز که طعم پیداد گری و سخت گیری 
پادشاهان هموطن خود را چشیده بود عاقبت به ندگك تجمل پرستی زئانه و استبداد 
شرقی تن در داده و خوار و بیمقدار شده است, 
آن سنک سیاه مخروطی شکلی بود که بنا به عقید عموم مردم از آسمان برزمین افتاده 
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و در آن مکان مقدس قرار گرفته بود . بسلطنت رسیدن خود را انتونیوس از عنایات 
این خدا می‌دانست که حافظ او بود و تنها کار جدی دوران سلطنتش شکر گزاری 
خرافات پرستانه بدر ثاه اين رب النوع بود . فائق آمدن خدای اسبا برهمه مذاهب 
روی زسین غایت مطلوب این پادشاه خویشتن بین و بانوروشوق بود ولقب‌الا گابالوس 
۱ وی بخود حق داد که درسمت پیشوائی دین و بسبب‌آن که برگزیده خدای آفتاب 
بود این نام‌مقدس را اختیار کند) درنزداو عزیزتر بود از همه القاب بزرگ امپراطوری . 

درمراسم پر فروشکوه انتقال حجر اسود در کوچه های روم زرسوده افشاندند 
و سنگ سیاه گوهر نشان را در ارابه‌ای نهادند که شش اسب سفید» مزین بزین و 
یراق گرانبها » آن را می کشیدند . امپراطور مین معتقد خود عنان اسپها را دردست 
داشت و با وزیران خود آهسته آهسته اند کی به عقب میرفت تا پیوسته از محضر 
با سعادت خدای آفتاب مستفیض باشد . درمعبدی با عظمت که برفراز تیه پالاتین ! 
برپا شده بود مراسم قربانی خاص الا گابالوس را با شکوه و هیبت تمام و مخارج 
گزافانجام دادند . بهترین شرابها و کمیاب‌ترین ادویه معطر درمحراب معبد بفراوانی 
مصرف و عجیب‌ترین قربانیها نثار شد . گردا گرد محراب دسته‌ای از دوشیزگان 
سوری » هم آهنگ با موسیقی اقوام کم فرهنگ » رقصهای شهوت انگیز کردند و 
رجال با وقا رکه عمال بزرگ دولت و سرداران سپاه بودند ملیس به کسوت روحانیت 
که پیراهنی بلند بسبک فینیقی بود پست ترین امور مربوط به این رسم را انجام 
دادند » در ظاهر با شور ایمان و در باطن با خشم نهان , 

امپراطور متعصب کوشید که سپرهای مقدس" رم وپیکر پالاس" و علائم و 
نشانهای مقدس‌دین نوما همه را به‌اين معبدمنتقل کند و بتکده مر کزعبادت عامه مردم 
شود . گروه کثیری از خدایان کم اهمیت در مقامات و درجات مختلف ملازم درگاه 
با مجد و عظمت خدای اسا شدند » ولیکن دربار او همچنان ناقص بود مگر وقتی 
که زنی بلند رتیت به بستر وی اذن دخول می‌یافت. اول پالاس را به همسری 


۱ - 06اه یکی ازهفت تبه‌ای که شهر رم بر فراز آنها ساخته شده است . ۲ سیرهای مقدسی 
که می گفتند از آسمان افتاده و حافظ شهر رم است . ۳ ۳۵114 مجسیه الهه‌ای پنام پالاس آتنا 
که نگهبان شهر بود . 


وی بر گزیده بودند » اما چون ترسیدند که مبادا خوف و دهشتی که طبع جنکجوی 
او برمی‌انگیخت خدای نازك طبع سوری را بهراساند پس الههٌ ماه را که نامش 
آس تارته " بود و افریقائیان " می‌پرستیدندش همسری مناسبتر برای ربالنوع خورشید 
دانستند و او را با اثیاء گرانقیمتی که به معبدش اهداء شده بود به رسم جهازاز 
کارتاژ به رم منتقل کردند با جلال و شو کت بسیار » و روز این وصلت روحانی 
روز جشن عمومی در پایتخت و در سراسر امپراطوری بود . 

دوستدار تجمل و لذات حسی ا گر مرد عاقلی باشد هميشه فرمان طبع عفیف 
را محترم می‌دارد و بوسیلهُ معاشرت و پیوندهای مهر افزون و لطف صبغه ذوق و 
تخیل » به تهذیب لذات حسی می‌پردازد. اما لا گابالوس (من "کنون از امپراطور 
سخن می گویم نه از رب النوع خورشید) که جوانیش و کشورش و بلند اختری و 
کامروائیش وی را فاسد کرده بود عنان نفس سر کش فرمان ناپذیر را دیوانه‌وار 
به دست زشت ترین شهوات نفسانی سپرد . و بزودی دریافت که با وحود لذات 
خوشگذرانی سیر و بیزار شده است . پس قوای سهیج انواع وسائل را بیاری خواست 
و انبوه کثیر زنان از هر دیاری و هر نوعی » و اقسام مختلف شرابها و طعامها وانواع 
چاشنیها" و حتی حالات و هیئتهای گونا گون همه را برای تهییج اشتهای فسردهٌ خود 
بکار پرد , اصطلاحات و اختراعات تازه دراین فنون » یعنی تنها فنونی که پادشاه 
می‌پرورد و حمایت می کرد » و جه امتیاز سلطنت او بود و ننک نامش را از دورانی 
به دورانهای د گر رسانده است . اسراف و تبذیر بلهوسانه نقص سلیته و لطف ذوق 
او را حبران می کرد » و با آن که الا گابالوس ذخائر ملی را بسخاء مفرط تلف‌م ی کرد 
مردم تملق گوی همت پادشاه و فرو شکوه دستگاه سلطنت را می‌ستودند وبی گفتند 
که پیشینیان مرده دل او چنین شو کت و عظمتی را ه رگز ندانسته و نشناخته بودند , 
۱ ۸۵۵48716 آس‌تارته در اساطیر فینیقی الهه ماه و باروری و عشق شهوانیست . ۲ - فینیقیهالی 
که در افریقا صاکن شده بودند . ۳ - اگر کسی چاشنی تازه‌ای درست میکرد از پادشاه انعام فراوان 
میگرفت اما اگرجاشنی تازه بمذاق امپراطور خوش نمیاآمد درست کننده آن باید چیزی جز از ساخحتة 
دست خود نخورد تا وقتی که چاشنی دیگری بهم بيآمیزد ساز گارتر با ذائقه امپراطور . 


۱۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 


شکستن نظام فصول و اقالیم " » ببازی گرفتن عواطف و عقاید اتباع روم و نقض 
همه نوابیس طبیعت و اصول و قواعد حسن سلولك و شرم و حیا در شمار لذیدترین 
سر گرمیهای او بود. صف طویل سراری و زنهائی که بسرعت یکی از پی دیگری 
می‌آمد - در میان این زنان راهبه‌ای" با کره بود که وی را بعنف از دیر مقدسش 
ربوده بودند - کافی برای ارضاء شهوت سلول و افسرده امپراطور نبود . خداوند گار 
بسیط امپراطوری روم دوست می‌داشت که از لباس و حالات زنان تقلید کند » و 
چرخک زنان را از عصای سلطنت دوستتر می‌داشت و القاب و افتخارات مملکتی را 
به خیل عشاق خویشتن اعطاء م ی کرد . القاب و اختیارات شخص امپراطور علنا و 
رسماً ییکی از این عشاق" مفوض گردید و لیکن اوعنوانی درست‌تر برخود نهاد و 
خویشتن را شوهر «امپراطریس» خواند. 

شاید محتمل بنماید که به مدد قوةٌ تخیل برمفاسد و نابخردیهای‌الا گابالوس 
شاخ و برگ بسته و یا بتعصب درحق او بهتان گفته‌بانند , با اینهمه صحنه‌هائ ی که 
به شهادت مورخین معتبر معاصر دربرابر مردم عرضه می گردید ننگین تر از آن بود 
که در وصف کنجد یا در دورانی و یا کشوری دیگر مشاهده شده باشد . شهوت 
رانیهای بی‌حد و حصر پادشاهان مشرق رمینی در ورای دیوارهای منیع حرسبرای 
از نظر مردم کنجکاو محفوظ بود . در دربارهای اروپای امروزین عاطفه شرف دوستی 
و مراعات رسوم مردسی باعت تلطیف لدات و پیروی از اصول حسن سلوك و احترام 
به افکار وعقاید عمومی شده است . ابا نجباء فاسد وثروتمند روم از ملل گونا گون 
و عادات و روشهای مختلفی که از پیوند آنها اسپراطوری عظیم و مفتدر روم دروجود 
آیده بود ؛ هرنوع فساد ممکن را درخویشتن جمع آورده بودند , اشراف روم درابان 


۱ - الا گابااوس هر گزماهی دریائی‌نمی‌خورد مگر درفاصله بعیدی ازدریا وغالباً مقادیر کثیری از نادر ترین 
انواع ماهی را که با صرف مبالغ گزاف از راهی دور بنزد اومی آوردند درمیان روستائیان توزیم می کرد. 
۲ - یکی ازشش دوشیز؛ با کره‌ای که‌سو گند عفاف یادمی کردند و در معبد الهه‌ای بتام وستا نگاهبان آتش 
مقدس بودند . ۳ - هیرو کلیس ‌ازاین افتخارات برخوردار بود . امپراطور خواست که‌زوتی کوس 
ثامی را بجای او اختیار کند » اما هیرو کلیس شربتی برقیب خود خوراند که او را ناتوان کرد و باین 
صبب بود که او را برسوای از کاخ سلطنت بیرون راندقد . امپراطور رقاصی را رئیس عسسها و آرایشگری 
را وزیر اغذیه کرد . این سه تن و بسیاری دیگر از عمال جزه دولت از «عشاق» امبراطور بودند . 


۲۱ بیلادی فصل ششم ۱:۳ 
از خطر کیفر و بی‌التفات بملامت و سررنش و فارغ از هرگونه قیدی در همصحبتی 
طفیلیان و برد گان خاضع و بردبار خود بسر می‌بردند . ابپراطور نیز که در طبقات 
گونا گون رعایای خود بدید حقارت و بی‌اعتنائی می‌نگریست در شهوت‌رانی و 
تجمل پرستی بی هیچ قیدی و مانعی ار امتیار پادشاهی استفاده می کرد . 

نا کس‌ترین مردیان از مذمت کارهای بد دیگران باك ندارند درصورتی 
که همان کارهای بد را در خود مجاز میشمرند و بسهولت دربیان خود و دیگر 
بد کاران با خرده‌بینی تفاوتی از جهت سن و مقام و اخلاق بی‌یابند و با استناد از 
آن اندلك تفاوت از خویشتن جانبداری می‌نمایند . سربازان عنان گسیخته‌ا ی که 
فرزند فاجر و نابکار کارا کالا را به سلطنت برافراشته بودند از انتخاب ننگین خود 
شرمنده بودند و با نفرت و بیزاری از این جانور هول انگیز رو گرداندند و بمشاهده 
شکفتن مکارم اخلاقی خویشاوند او الکساند که فرزند مابیا " بود شاد و خرسند 
تشد تلد , میزای زیر بکار که میدانست که نوه‌اش الا گابالوس ناجار روری) بر اثر 
تباه کاری هلال خواهد شد تکیه گاهی بطمئن تر برای خانواد خود تأمین کرده 
بود یعنی در فرصتی سغتنم که امپراطور جوان بر سر مهر و در کارعبادت بوده بود 
وی را بتلقین و اصرار برآن داشته بود که الکساندر را بفرزندی برگزیند و بلقب 
قیصری ملقب کند تا اندیشة امور دنیوی از آن پس در اشتغالات روحانی او وقنه‌ای 
بمیان نیاورد . الکساندر مهربان و نکوخلق در سمت همکاری بزودی محبوب مردم 
گردید و حسد امپراطور ر برانگیخت 6 و ابپراطور برآان شد که بیکی ار این دو 
طریق رقابت خطرناك را پایان دهد یا بفاسد کردن رقیب یا بکشتن او. اما نیرنگهای 
او همه بی‌حاصل بود و تمهیدات بیهوده‌اش بعلت پرگوئی ابلهان او پیوسته از 
پرده برون می‌افتاد يا آن که خادمان وفادار و راستکاری که مامیا برای رعایت 
حزم و دوراندیشی گرد فرزند خود جمع آورده بود آنها را باطل و بی‌اثر میکردند . 
در روری از روزها که شهوت سم پر ابپراطور حمله‌ور گرد ید وی شتاب رده بران 
شد که آنچه را نتوانسته بود به دغل بازی انجام دهد بمدد زور بپایان برد » پس 


[۷131۳7262 ۰ ۱ 


۱44 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
بایک حکم جابرانه خویشاوند خود را از مقام قیصری معزول و از عناوین وامتیازات 
آن محروم کرد . خبر عزل الکساندر را سناتوران به حیرت و سکوت شنیدند وسربا زان 
به خشم و غضب . گارد نگهبان سوگند یاد کردند که از الکساندر حمای تکنند و 
از ابپراطور انتقام بگیرند که او آبرو و شرف سلطنت با شو کت روم را پی‌اعتبار کرده 
بود . الا گابالوس لرزان و اشک‌ریزان وعده‌ها داد و به التماس و تمنا فقط خواست 
که ا زکشتن او دست بدارند و محبوبش هیر و کلیس " را از او نگیرند. براثر گریه 
و زاری امپراطور گارد پریتوری خشم خود را فراموش و بهمین ا کتفا کردند که با 
دادن اختباراتی به صاحبمنصبان خود ایشان را مأمور حفظ جان الکساندر و ناظر بر 
اعمال الا گابالوس کنند . 

ولیکن محال بود که این آشتی دیری بپاید يا آنکه روح حقیر الا گابالوس 
بتواند با شرائطی چنین ننگ‌آور امپراطوری را حفظ کند و او بزودی برآن شد که با 
امتحانی مزاج سربازان را بیازماید. خبر مرگ الکساندر و بد گمانی طبیعی سپاهیان 
که وی باید مقتول شده باشد آتش احساسات ایشان را شعله‌ور کرد و طوفانی از 
غضب در اردو گاه پرانگیخت که آرام و ترار نمی‌یافت الا با حضور جوان موب و 
اعتبار سطوت او. از این مثال اخیر محبت سربازان به خویشاوندش و خوار شمردن 
شخص او را » ابپراطور سخت برآشفت و تن به خطر در داد و چندتن از رهبران 
شورش را مجازات کرد , اما سخت گیری بی‌سوقع او در دم باعث هلالك وی ومادرش 
و چاکران فروبایه‌اش گردید . الا گابالوس بدست افراد غضبنالك گارد پریتوری 
بقتل رسید و حسد قطعه قطعه کرد او را کشان کشان ازکوچه‌های شه رگذراندند 
و سرانجام بدرون رود تیبر افکندند. سنای روم برنام او داغ ننگگ ابدی نهاده‌است» 
و رأی سنا را نسلهای بعد تأیید و تصوی بکرده‌اند . 

به سلعانت وسیدن الکساندر سوروس 

گارد پریتوری درجای الا گابالوس خویشاوندوی الکساندر را بتخت‌سلطنت 

پرنشاندند و نسبت الکساندر با خاندان سوروس که وی نامش را اختیار کرد همان 


۲۲۱۵۲06۲۵۵ - ۱ 


۲ میلادی فصل ششم ۱۰ 
نسیت سلف او بود با خاندان مد کور . مکارم‌الکساندر و نیز خطری که بر وی 
گذشته بود هم | کنون او را در نزد رومبان عزی زکرده بود » و سنا همه القاب و 
اختیارات بقام امپراطوری را سخاوتمندانه دریک روز بدو تفویض نمود . اما چون 
الکساندر جوانی هفده ساله و محجوب و فرزندی وظیفه‌شناس بود زبام حکومت را دو 
زن در دست گرفتند یکی مادرش مامیا" و دیگری جده‌اش میزا " . میزا بعد ازجلوس 
الکساندر بتتخت سلطنت جز اندلك زمانی نزیست و بامیا به تنهائی بنیابت فرزندخود 
بر امپراطوری روم فرمان راند. 

درهر عصری و هر کشوری جنس داناتر يا لااقل قوی‌تر اختیارات حکومت 
را غصب و زنان را به امور خانه و لذات‌آن محدود کرده است . و لیکن درسلطنتهای 
موروئی خاصه در اروپای جدید حس ادب و احترام بزنال و نیز فانون ورائت ما را 
آموخته است که در یک سورد خاص استثناء را جائز بشمريم » و غالبا مشاهده شده 
است که زنی را رسماً فرمانروای مطلق مملکتی بزرگک شناخته‌اند » درصورت ی که در 
همان بملکت وی را عاجز از انجام دادن کوچکترین کاری دانسته‌اند اعم ازدولتی 
و لشکری. ولیکن چون امپراطوران روم هنوز فرماندهان سپاه و عمال حکومت 
جمهوری موب می‌شدند زنان و مادران ایشان با آنکه بلقب | گوستا " مشخص و 
سمتاز بودند » هرگز در امتیازات شخصی شوهران و فرزندان خود سهیم نبودند و 
سلطنت زن در نظر رومیان قدیم واقعه‌ای عجیب و خطائی جبران ناپذیر بود » زیرا 
که رومیان زن می گرفتند ابا نه با مهروسحبت » و عاشق ميشدند بی رعایت ادب 
و احترام و لطف طبع . آگری پینای مغرور متکبر می‌خواست که در امتیازات مقام 
سلطنت که وی خود بفرزند خویش اعطاء کرده بود شریک باشد . اما رومیانی که 
غم وطن و آبرو و اعتبار آن را داشتند همه از جاه طلبی وی متنفر بودند و سنکا و 
بورهوس بتدبیر و زیر کی در برابراودرایستادند ونگذاشتند که‌وی بمقصود خود نائل 
آید . ملوك خلف به واسطه عقل يا بی‌علاقگی کاری برخلاف معتقدات اتباع خود 
نکردند که ایشان را آزرده سازد و الا گابالوس فاسد تبه کار را قسمت این بود که 


۸۱80514 - ۳ ۷28524 - ۲ ۲۷2۵۲11263 - 


۱:۹ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
لوایح سصوب سنا را بننگ نام مادر خود یعنی سومیاس " بیالاید » و او را درصف 
کنسولان‌ودر کنارایشان قراردهد » واین زن درسمت عضویت سنا تصویب نامه های 
هیئت مقننه را توقیم میکرد . و لیکن مامیا » خواهرسومیاس » که عاقل‌تر و کاردان‌تر 
بود این امتیاز زشت و بیهوده را نپذیرفت » و سنا قانونی مهم وضع کرد که بموحب 
آن زنان تا به اید از عضویت آن مجمم بحروم شدند و سر سفله نگون بختی که‌جرأت 
آورد و این قانون را نقض کرد به اهریمنان جهنمی حوالت گردید. جاه‌طلبی مامیا 
مردانه و مراد و مقصود او نفس قدرت بود نه فر و حاه صوری آن . حکوست مامیا 
بر فکر و ضمیر فرزندش مطلق و پایدار بود. وی محبت فرزند همه را از آن خود 
می‌خواست و یارای تحمل رقیب را نداشت . الکساندر با رضای خاطر وی دختر یکی 
از اشراف رومی را بزنی گرفت ولیکن محترم داشتن پدر زن و سهر ورزیدن با زن 
با محبت مادری و منافم مامیا سازگار نبود و بهمین سبب اشراف‌زادهُ رومی را فورا 
به تهمت خیانت بقتل رساندند و زن الکساندر را بفضیعت و رسوائی از کاخ سلطنت 
به افريقا تبعید کردند . 

با وجود این ستمگری حاسدانه‌و مثالی چند از حرص و از که مامیا را بدانها 
متهم نموده‌اند روش کلی حکوست او هم بسود فرزندش بود و هم بنفع امپراطوری. 
با تأیید و تصویب سنا مامیا شانزده تن از خردمندترین و پرهیز گارترین سناتوران 
را بعضویت شورای دائمی دولتی بر گزید و بحت و مدا کره و اخد تصمیم در باب 
همه ابور بهم ملک و دولت در پیشگاه ایشان صورت می‌پذیرفت , رئیس این گروه 
عالمی شهیر بود بنام اولپیان" که به سب تبحر در علم حقوق و محترم داشتن قوانین 
رم تشخص و امتیاز خاص داشت. حزم و تدییر این بزرگان ابت رأی د گر باره در 
دستگاه حکوت نم و انضاط برقرار کرد و قدرت و سطوت از دست رفته را بدان 
بازگردانید . شورای دولتی بمحض آن که رم را از لوث اسباب تجمل و معتقدات 
بیگانه » یعنی از بقایای بیداد گری و بلهوسی الا گابالوس » پاك کرد بکار دیگری 
همت گماشت وآن بیرون راندن طفیلیان فرومایه و نابکار امپراطور سابق از همه 


۱10120 - ۲ 502861۲188 - 


۲ بیلادی فصل ششم :۱ 
دواثر دولتی بود و درجای ایشان مردان لایق و راستکار گماشتن . دانش و عدالت 
دوستی و پرهیز کاری تنها صفات لازم برای احراز مناصب دولتی شد و دلاوری و 
فرما نبرداری تنها خواصی که در مشاغل لشکری بکار آمد . 

ولیکن مهمترین مشغله فکری مامیا و مشاوران خردیند او این بود که 
به تربیت و تهذیب سجایای امپراطورجوان بپردازند وآنها را نیک بپرورند زیرا که 
سعادت و شقاوت امپراطوری روم ناچار مالا بسته به صفات شخصی الکساندر بود . 
زمین مساعد باغبان را مدد و حتی بر او پیشدستی کرد , فهم و درایت بسیار بزودی 
مزایای پرهیز گاری و لدت دانش و لزوم سعی نمودن و زحمت کشیدن را برالکساندر 
ابت نمود و اعتدال و ملایمت مزاج وی را از حملات شهوات نفسانی و حدبات 
لهو و لعب و فسق و فجور حفظ کرد و محبت و احترام تغییر ناپدیر او به مادرش و 
به اولپبان خردمند جوانی و بی‌تجربگیش را از گزند سموم تملق مصون داشت. 

یادداشتهای ساده و بی پیرایة او درباب اشتغالات عادی روزانه‌اش تصویر 
مسرت بخشی از این امپراطور صاحب کمال را جلوه گر میسازد و با اند کی توجه 
بتفاوت میان آداب و سنن دیروز و امروز مشاهده می‌شود که روش او بحق سزاوار 
آنست که سرمشق سلاطین این زمان شود . الکساندرصبحگاهان از خواب‌برمی خاست 
و دقائق اول روز را تنها بعبادت میگذرانید وعبادتگاه خانگی او پر بودازمجسمه های 
قهرسانانی که به‌اصلاح و پیشرفت زند گی بشر پرداخته و باین طریق مستوجب احترام 
و سپاسگزاری نسلهای بعد شده بودند . ولیکن چون الکساندر خدمت بمردم رامقبول- 
ترین طاعات درنزد خدایان می‌دانست لدابیشتر ساعات صیح را با مشاوران خودانجمن 
میکرد و با بردباری و بصیرتی بیش ازسنش راجع به امور مهم دولتی مدا کره و در 
دعوی دادخواهان داوری میکرد. وی ملال کار را با لذت ادبیات دفع میکرد و 
شعر و تاریخ و فلسفه را بسیار دوست می‌داشت و هميشه قسمتی از وقت خود را 
صرف بطالعهة آنها می کرد . نوشته‌های ویرژیل و هوراس و نیز «جمهوری» افلاطون 
و فلسفهة سیسرون باعث پرورش ذوق و تقویت نیروی ادراكك او گردید و وی را با 
عالیترین افکار بلند درباب انسان و حکومت آشنا کرد . آلکساندر پس از تقویت فکر 


۸ ۶ ۱ انحطاط و ستوط امیراطوری روم 


به وررش و تقویت حسم می‌پرداخت و او که پلند قامت و فعال و نیرویند پود در 
فنون ورزسی سرآید اکثر اقران خود شد. بعد از ورزش بکرمابه می‌رفت وآنگاه 
اند کی طعام می‌خورد و چون نرو تازه می‌شد با نیروی بازیافته کار آن روز را ازسر 
می گرفت و تا وقت غدای شامگاهی کد عدای عمده رومیان بود دبیران ملازم 
درگا هس بودند و امپراطور نامه‌ها و یادداشتها و عریضه های پیشماری را که به 
عنوان خداوند گار قسمت اعظ مکرة زسین نوشته می‌شد با دیبران می‌خواند و به‌آنها 
همه حواب می‌داد . در سفره او ساده‌ترین غداها را می‌نهادند بمقذار اندلك وهر وقت 
که ابپراطور آزاد بود که آن کند که خود می خوا هد مهمانان او عبارت بودند از چند 
ننی از دوستان بر گر ید او . همه دانشمندو با فضیلت ؛ و اولییال هميشه به مهمانی 
ابپراطور خوانده می‌شد . دراین بزمها سخن به ادب گفته ميشد و آموزنده بود و 
وفنه‌ا ی که در سکالمه بمیان می‌آمد گاهگاهی با خواندن منشأت فرح بخش هیجانی 
و نشاطی می‌یافت و اینها همه بجای رقاصان و کمدی بازان و پهلوانان زورازمانی 
بود که غالبا بر سر خوان رومیان ثروتمند تجمل دوست و شهوت ران فرا خوانده 
می‌شدند . لباس الکساندر ساده و بی‌زیب و زیور و او خود در سلولك با خلق مژدب 
و سهربان بود . درساعات مناسب درهای قصر او بروی همه رعایا گشوده بود ابا 
بانگ منادی چنانکه در مراسم مدهبی الوزیسی" نیز معمول بوده است شنیده می‌شد 
که برسبیل انذار می گوید : «کسی بدرون این مکان مقدس نیاید مگر آن کس 
که خود بداند که دلی پالك و ضمبری منزه از گناه دارد .» 

روشی چنین منظم‌در زند گی‌اسپراطو رکه لحظه‌ای برای لهو ولعب وکارهای 
نابخردانه باقی نمی گذاشت گواه عدل و حکمت الکساندر است » گواهی بهتر از 
همه حزئیات بی‌ارزشی که اسپری دیوس " در نوشته های خود گرد آورده است . 
از زبان جلوس کومودوس برتخت سلطنت » دنیای روم مدت چهل سال طعم تبه - 
کاریهای پی در پی و گونا گون چهار پادشاه مستبد ستمگر را چشید و لیکن پس از 


۱ - ۲۳5۱6۲16 «212ادناعا] مراسم سری مذهیی که هر بهاران در یونان قدیم در شهر الوزیس برپا 
می گردید و نمایند؛ مردن ورستاخیز گیاهان بود . ۲ - 12000۲805 


۲ - ۲۳۰ بمیلادی فصل ششم ۱1۹ 
مرگ الا گابالوس سیزده سال تمام از نعمت باسعادت امن و آرامش برخوردار بود . 
متصرفات روم پس از رهائی از زیر بار مالیاتهای ظالمانه‌ای که کارا کالا و فرزند 
دروغین او اختراع کرده بودند برفه و فارغ از افت حنگک پیشرفت کرد و رونق 
گرفت زیرا عمال دولت مر کزی که این متصرفات را اداره بیکردند بتجربه یقین 
حاصل کرده بودند که محبت اتباع روم تنها و بهترین وسیله‌ایست برای تقرب یافتن 
در نزد خداوند گار رومیان. در ضمن آن که تجملات بی‌زیان را بنرمی و ملایمت 
محدود کردند 6 امبراطور با مهر پدرانه‌ای که به اتباع حود داشت خواربار را ارزان 
کرد و فرع پول را کاست . گذشته از اين وی با سخاوتی عاقلانه برفع احتیاجات 
عامُمردم وفرا هم آوردن وسائل سر گرمی‌ایشان پرداخت‌بی‌آن که اشخاص زحمت کش 
وصنعتگر را درمضیقه قرار دهد . سنا بار دگر آزادی وسطوت و منزلت از دست‌رفته را 
بازیافت وهرسناتور پرهی زگاری بی‌ترس و شرمند گی در پیشگاه امپراطوربارمی یافت . 
اسم انتونینوس که از فضائل پیوس و مار کوس شرف يافته بود ابتدا از 
طریق انتخاب به وروس فاسدفاجر و بعد به ارث به کومودوس الم پیداد گر رسید , 
پسران سوروس نبز صاحب این نام شریف شدند و همین اسم به دیادومی نیانوس 
حوان نیز اعطاء گردید و سرانجام کاهن اعظم ‏ معد اما آن رو بننگک رسوائ ی آلوده 
که وی نیز این نام را اختیار کند و لیکن‌عزت نفس نگذاشتش که نام درخشان 
انتونینوس ۳ بعاریت بگیرد » اماالکساندر درهر کاری که می کرد سعیش برآن بود که 
مفاخردوران با سعادت امپراطورانی را زنده کند که بحقیقت از سلسلة آنتونینی بودند. 
چنانکه گیبون خودمی‌دانست درنگا رش خصا ثص | خللاقی‌سوروس الکساندر 
سنت این شده بود که وی را انسانی کامل بنمایند و باید گف ت که او پادشاهی 
معتدل و خویشتن‌دار و با وحدان بود . اصلاحات او وی را نا محبوب کرد و با 
خطراتی که در جبهه های جنگ ایران و آلمان روم راتهدید می‌نمود الکساندرهر 
تسلطی راکه برسپاهیان داشت از دست‌بداد . در پایان فصل ششم گیبون از 
بوضوع اصلی منحرف می‌شود و به شرح امورمالی امپراطوری روم می پردازد . 

۱ - کنایه از الا گابالرس 


از هم گسستن ابپراطوری 
فصل هفتم 
ابپراطوری از اقوام کم فرهنگک . 
خاندان گوردیان ۱ , فیلیپ ملقب به عرب . 

ار میان انواع حجویتی ند در دنیا را نج شده است چنین می‌نماید که 
امپراطوری موروتی مجالی بهتر برای استهزاء عرضه بدارد . آیا ممکن است بی‌تبسم به 
خشم آبیخته گنتن که به‌مردن پدری ملک و مال ملتی چنانکه گوئی متعلق به له 
گاوان است به فرزند خردسال او می‌رسد - کود کی که نه مردم هنوز می‌شناسندش 
و نه او خود خویشتن را می‌شناسد - و دلیرترین جنگاوران و خردمندترین‌سیاستمداران 
از حق طبیعی خود چشم می‌پوشند و زانو خ مکرده به گاهوارةٌ شاهزاد خردسال 
نزدیک می‌شوند و وفاداری تزلزل ناپذیر خود را رسماً بیان می کنند ؟ این مباحث 
بدیهی را می‌نوان به مدد طنز و سخنوری به الوان خیره کننده‌ای جلوه گر ساخت ؛ 
ابا چون تأمل کنيم و درست‌تر بينديشیم آن سنت مفیدی را محترم می‌شماريم که 
فاعدهٌ جانشینی را بنا نهاده و حکوست را از تأثیر شهوات آدسیزاد گان سصون داشته 
است و مسرورانه به هر آنچه مقتضی است تن در می‌دهيم تا انبوه خلائق را ازحق 
انتخاب خداوند کار خود محروم کنیم» حقی که هم خطرنالك است و هم کمال‌مطلوب 
هر انسانی ‏ . 


۰۱ - 00۳1208 1۳0 ۲ - نیش طنز گیبون در این عبارات بخوبی محسوس است. 


در خلوت کوش مصفای عزلت ایداع انواع حکوبتهای خیالی کاریست 
آسان » حکومتهائی که در آنها قضیب فرمانروائی علی‌الدوام بدست شایسته‌ترین 
کسی سپرده شده باشد وآن کس را افراد جامعه با ری آزاد و درست انتخاب کنند , 
و لیکن تجربه مبانی این خبالات واهی را واژگون می‌کند و بما می‌آموزد که در 
اجتماعی بزرگ هرگز خردمندترین کسان بپادشاهی برگزیده نمی‌شود وا کشر مردم 
هرگز مسژول انتخاب پادشاه نیستند. سپاهیان تنها صنفی از صنوف مردمند که 
پواسطه اتحاد کافی ممکنست که در عقیده‌ای متفق‌الرآی باشند و نیز جندان قدرت 
دارند که آن عقیده را به هموطنان خود تحمیل کنند . و لیکن سربازان که طبعشان 
به خشونت و بندگی نیز خوگرفته است نگاهبانی حکوبتی را بکار نيایند که 
تشکیلانش مبتنی برقانونست و بدست مردم غیرسپاهی اداره می‌شود . عدالت و 
انسانیت و تدبیر ملکداری صفاتیست که سیاهیان بندرت در خود می‌یابند و بهمین 
سبب ارزش آن را در وجود دیگران نیز ادراك نمی کنند . احترام سپاهیان رامی‌توان 
به دلاوری بدست آوردن و بسخاوت‌آراء ایشان را خریدن ؛ و لیکن شجاعت غالباً در 
سین سبعترین کسان مسکن دارد و سخاوت را بکار نتوان گرفت الا از کیسه مردم 
و این هردو ؛ ا گر رقیبی جسور و جاه طلب به میدان آید » به زیان صاحب تاج و تخت 
خواهد بود , 

عالیترین امتیازات یعنی امتیاز اصل و نسب » علی‌الخصوص وقتی که گذشت 
زمان و افکار عامه نیز آن را تأّیید و تصویب کرده باشد » درمیان ابناء بشر آشکارترین 
امتیازیست که کمتر از حقوق دیگر رشک و حسد برمی‌انگیزد و امید توطئه ونفاق 
را در سینه‌ها خاموش می کند و اطمینان پادشاه به ثبات و سلامت خویشتن از 
خشونت ظلم او می کاهد . در سلطذت موروثی‌پادشاهی جانشین پادشاه دیگر می‌شود 
بی‌آن که آشویی برپا گردد و حکومت ملائم سلاطین اروپای امروزین‌مدیون اصل 
ورائت است » وجنگهای مکرر داخلی که در ممالک آسیائی روی می نماید معلول‌فقدان 
آن زیرا که پادشاه استبداد پيشه آسیائی مجبور است که با توسل به زور راه را به 
تخت سلطنت پدری بگشاید. با اين همه حتی در مشرق زمین نیز عرص جنگ و 


۱9۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
ستیز معمولا محدود است بشاهزاد گان خاندان سلطنت و بمحض اینکه منازع نکو 
طالع تر برادران خود را بباری شمشیر و زه کمان از میان بردارد د گر بر اتباع حقیرتر 
خود حسد نمی‌برد.اما پس از آن که سنا خواروبی‌اعتبارشد امپراطوری روم بدل 
به صحنه وسیم اختلال و اشفتگی گردید . افراد خاندانهای سلطنتی و حتی‌خانوادم 
های اشرافی متصرفات روم را سالیان دراز هنگام مراسم پیروزی در پیشاپیش گردونهُ 
امپراطورال متکبر هد جمهوریت برده بودند و خاندانهای قدیمی شهر رم نیز یکی 
پس‌از دیگری پایمال ستم قباصره شده بودند و چون پای تیصران بسته به زنجیر صور 
ظاهری حکومت جمهوری بود و بکرات از فرزند ! محروم گردیده بودند پس محال 
بود که اندیشة سلطنت موروئی در فکر اتباع ایشان ريشه بگیرد و رشد و نمو کند. 
حول هیچ کس نمی‌توانست به دلیل اصل و نسب سمدعی اورنگ پادشاهی شود لدا 
همه کس بد گمان کفایت شخصی حق سلطنت را از آن خود می‌دانست . ارروهای 
جسورانة سردم جاه طلب از قبود سودمند قانون و سرانع دیگر آزاد گردید و نا کس 
ترین مردان را ایکان آن حاصل آید که ابید نبل به منصبی در سپاه را در دل 
پیرورد » و با رسیدن به منصب به یکك حنایت عصای فرمانروانی را از چنگث 
خداوند گار ضعیف و نامحبوب‌خود برباید . پس ازقتل الکساندر سوروس وبرنشستن 
ما کزیمین " بتخت‌سلطنت هیچ امپراطوری نمی‌توانست خود را از خطر مصون بداند» 
و هر روستائی کم فرهنگ سرحدی را سمکن بود که وصول بمقام با عظمت وخطرناله 
سلطنت را ارزو کند , 

نقریباً سی و دو سال پیش از وقوع قتل خود » سوروس امپراطور هنگام 
با زگشت از جنگی در مشرق در تراس توق ف کرد تا ولادت فرزند کهترش گیتا را 
با بر گذاری مراسم مسابقات جنگی جشن بگیرد و انبوه کثیر مردم گردآمدند تاپادشاه 
خود را ببینند , جوانی از اقوام کم فرهنگ با فامتی غول آسا بزبان نامهذبی که‌داشت 
از پادشاه بالتماس خواست تا بدو رخصت دهند که برای گرفتن جائز؛ کشتی با 
رقیبان دیگر بستیزد. چون شکست یک سرباز رومی بدست روستائی تراسی باعث 


۱ - با وجود مجاز بودن طلاق و شیوع آنوصلتهای قیاصره بی برو مر بود ۲ - ۱۷8۳۲ 


۲ - ۲۳۵ بیلادی فصل هعتم ۱9۳ 
ننک و سرشک.تگی می‌شد پس از میان افراد غیر سپاهی که از بی اردو حرکت 
میکردند تنومندترین ایشان را در برابر وی قرار دادند و جوان تراسی شانزده تن 
از اینان را یکی پس از دیگری بخالك درافکند. پاداش پیروزی او چند تحفه ناچیز 
بود و اجازت سربازشدن . روز بعد روستائی خوشبخت که از وجد و سرور به سبک 
مردم زاد گاه خود پای کوبی و دست افشانی می کرد نظر امپراطور را بخود معطوف 
داشت و چون دانست که امیراطور بدو توحه کرده است فی‌الفور بنزدیک اسب او 
دوید و سافتی دراز پیاده و دوان دوان بدنبال اسبش رفت و کمترین اثر خستگی 
در او آشکار نگردید . آنگاه سوروس به حیرت از او پرسید « ای تراسی جوان آیا پس 
از دویدن به کشتی گرفتن سایلی؟ » جوان که خسته نشده بود در پاسخ گفت « ازدل 
و جان » خداوند گارم » و تقریبا در یک دم هفت تن از قویترین سربازان راغلوب 
کرد . جائزة نیروسندی و دلاوری بی‌مانند او طوقی زرین بود و او را فوراً در زمر 
سواران‌نگاهبان که پیوسته در ملازمت شخص پادشاه بودند بخدمت منصوب کردند . 

این جوان ما گزیمین نام با آنکه در قلمرو امپراطوری بدنیا آمده بود از نژاد 
مخلوط اقوام کم فرهنگ و پدرش از قوم گت و مادرش از مردم آلانی بود . شحاعت 
با گزیمین همیشه و در هرموقعی متناسب بود با نیرومندی او » و خشونت طبعی او 
بزودی با شناسائی دنیا و معرفت به اسور آن معتدل‌ترگردید یا ماهیت آن پوشیده 
ماند. ما گزیمین در سلطنت سوروس و فرزندش منصب سنتوریانی را بدست آورد و 
در نزد هر دو پادشاه مقرب و محترم شد زیرا که سوروس سردم شناس بود و کفایت 
و استعداد را خوب تشخیص می‌داد . حق شناسی » ماگزیمین را از قبول منصبی 
در عهد قاتل کارا کالا مانم آمد » و شرف نفس وی را آموخت که اهانتهای زن - 
صفتانة الا گابالوس را نپذیرد . ابا به جلوس الکساندر برتخت سلطنت ما گزیمین 
بدربار با زگشت و امپراطور وی را منصیی داد که خدمت سپاه را سودمند بود و 
ما گزیمین را مای شرف و سربلندی واین منصب » تریبونی فوج چهارم بو د که بزودی 
در تحت سرپرستی او منظم‌ترین و با انضباطترین همه افواج سپاه گردید . ما گزیمین 


۱۰ انحطاط و سقوط اىپراطوری روم 
که سربازانش وی را به نام قهرمانان خود به آژااکس" و ه رکول منقب کرده 
بودند با پسند و تأیید همه ایشان پی در بی از منصبی به منصب دیگر ارتقاء یافت 
تا سرانجام به برترین مقامی در فرماندهی سپاه رسید و ا گر آثار خشونت و بی‌فرهنگی 
نژادی بیش از حد در وجودش برجای نمانده بود شاید اسپراطور خواهر خویشتن را 
به زنی به پسر او میداد . 

الطاف و عنایات پادشاه بجای آنکه ضامن وفاداری ما گزیمین بشود آتش 
جاه طلبی این روستائی تراسی را شعله‌ورتر کرد و مادام که او مجبور بود به برتر 
ار خودی سر تسليم فرود آورد حاهو منصب بدست امده را در خور کفنایت و استعداد 
خود نمی‌دانست. ما گزیمین با خرد بیگانه بود اما از زیر کی خود خواهانه بی بهره 
نبود و زیر کی و خودخواهی بر او عیان می‌نمود که امپراطور محبت سپاهیان را از 
دست داده است و بدو می‌آموخت که باید از نارضائی ايشان فایده برگیرد. برای 
مردم تفرقه‌حوی بهتان گوی آسانست که حکومت بهترین پادشاهان را به سموم 
نفاق و تهمت ضایع گردانند وحتی مکارم پادشاه را بحیله گری به مفاسدی از همان 
نوع تشبیه و نیکیهای او را بدی بنمایند" . سربازان با خشنودی به رسولان ما گزیمین 
گوش فرا دادند و از بردباری ننگ‌آمیز خود شرمنده روی شدند که چرا باید سیزده 
سال تمام بار سنگین انضباط سخت ورنج آورسوری مخنثی را تحمل کرده باشند که بنده 
ترسندهٌ مادر خود و سناتوران بود»و فریادبرآوردند که وقت‌آن رسیده است که شبح 
بی‌فاید حکوست غیر نظامی را بدور انکنند و سربازی واقعی را که در اردوگاههای 
نظامی درس آموخته و در کار جنگ ورزیده وآزموده است بسلطنت و به فرماندهی 
خویشتن برگزینند -کسی که مدافع نام بلند امپراطوری باشد و ذخائر آن را میان 
یاران خود تقسیم کند. درهمان وقت سپاهی عظیم بفرماندهی شخص امپراطور 
در سواحل رود رن فراهم آمده بود زیرا که امپراطور ناچارشده بود که پس از 
بازگشت از جنگ ایران فوراً برای مقابله با اقوام کم فرهنگگ ژرمنی بعزم پیکار 
به آن حدود لشکر کشی کند . کار مهم تعليم سربازان جدید و سان دیدن را به 
285-1 ۲ -تی‌الثل سخاوت پادشاه را اسراف‌و تبذیر خوانن. 


ما گزیمین سیردند . روزی در همان لحظه که وی وارد میدان تمرین می‌شد سربازان 
یا بر اثر غلبهٌ احساسات نا گهانی یا بعلت توطثه قبلی او را درود گفتند و امپراطور 
خواندند و بهلهلهٌ احسنت و آفرین صدای ویرا که بعناد و اصرار از قبول سلطنت 
امتناع می‌ورزید خاموش کردندو بشتاب تمام برآن شدند که بقتل الکساندرسوروس 
قیام خود را علیه وی به آخرین مرحله کمال برسانند , 

چگونگی قتل ابپراطور را به انواع مختلف شرح داده‌اند. نویسند گانی کد 
گمان دارند که وی بی‌خبر از حق ناشناسی و جاه طلبی ما گزیمین حان سپرد چنین 
میگویند که امپراطور پس از صرف غذای مختصری در پیش روی سپاهیان» بخفتنگاه 
رفت و نزدیک ساعت هفت بود که گروهی از نگهبانان وی نا گهان بدرون سراپرده 
پادشاهی تاختند و خداوند گار پرهیز گار خود را که از بد گمانی فارغ بود بجراحات 
بسیار از پای درآوردند . و لیکن اگر داستان دیگری را معتبر بشماريم که احتمال 
صحتش نیز در واقع بیشتر است » گروه کثیری از سپاهیان در فاصله چند میل ازمقر 
فرماندهی » ما گزیمین را بپادشاهی منصوب کردند و امید او بتوفیق یافتن درکار 
سلطنت بیشتر متکی بتمایلات پنهانی سربازان بود تا باظهارات علنی ایشان , الکساندر 
چندان مهلت یافت که حس وفاداری را در دل سربازان خود اند کی بیدار کند ؛ ابا 
اظهار درست پیمانی ایشان به اجبار و | کراه بود و بزودی با پدیدار شدن ما گزیمین 
بکلی محو و نابود گردید زیرا که ما گزيمین یبانگ بلند خود را دوست و حامی 
صنف سپاهی خواند و افواج روسی همه احسنت گویان و باتفاق ویرا امپراطور 
رومیان خواندند . فرزند مامیا که خویشتن را تنها و بی کس و بخیانت گرفتار آمده 
می‌دید » به‌سرا پرد خود پناه برد بدین امید که‌لااقل انجام کارش از انبوه مردم 
نهفته و خود از زخم زبان و اهانت مصون بماند, اند کی بعد یک تریبون و چند 
سنتوریان که همه عمال موت بودند بدنبال وی بدرون سراپرده رفتند . الکساندر 
بجای آنکه ضربت مرگ را مردانه و بائیات عزم گردن بنهد بیهوده بانگ برآورد و 
عجزولابه کرد و در آخرین لحظات زند گی خویشتن را مفتضح و رسوا نمود و باین‌طریق 
اند کی از تأثر و شفقتی که باید بواسطة بیگناهی و شوم بختی او در دلها برانگیخته 


۱۰۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
شده باشد بدل بتحقیر گردید. الکساندر آشکارا و به آواز بلند حرص و غرور بادر 
خود را اسباب تباهی کار خویشتن شمرد و مادرش نیز دراین حادثه باوی حان‌سپرد 
و بهترین دوستان وفاداراو نیز قربانی عضب سربازان شدند و دیگرانشان زنده ماندندتا 
پس از این به شدائد ظلم وستم امپراطور غاصب گرفتار آیند و کسانی کمتراز همه رنج 
کشیدند که‌فقطمشاغل خودرا ازدست دادند و به‌رسوائی| زدربا روسپاه‌بیرون را نده‌شد ند . 

ستمگران پیشین یعنی کالیگولا و نرون و کومودوس و کارا کالا همه 
جوانانی فاجر و بی‌تجربه بودند که برای پادشاهی تربیت یافته و غرور و نخوت 
سلطنت و زند گی پر تجمل روم وسخن خیانت‌آمیز تملق » ایشان را فاسد و گمراه کرده 
بود . و لیکن قساوت ماگزیمین از منبعی دیگر یعنی ترس از تحقیر بود . با آن 
که استظهار او همه به دلبستکی سربازان بود که وی را بخاطر صفاتی نظیر صفات 
خودشان دوست می‌داشتند , معذلک ماگزیمین بدین نکته واقف بود که بواسطهٌ 
بستی نسب و نزاد و ظاهر خشن و ناآراسته و بی‌خبری از فنون و رسوم" تمدن بیان 
او و الکساندر نگون بخت تکوسیرت تضادی ناساعد هست و هرگ فراموش 
نمی کرد که درایام دون مرتبتی بارها بر در ارباب مغرور وگردنکش رم می‌ایستاد 
و برد گان گستاخ وی را رحصت دخول نمی‌داد ند و نیز دوستی چنا. نی را بیاد 
می‌آورد که او را از فقر نجات داده و در ثیل به آرزوها مدد کرده بودند , و لیکن 
هم آنان که این تراسی را بتحتیر ار خود بانده و هم اینان که از او حمایت نموده 
بودند مقصر و مجرم بودند زیرا که هر د و گروه می‌دانستند که اصل و تبارش نامعلوم 
است و هم بعلت قصور ایشان بود که گروه کثیری بقتل رسیدند و ما گزیمین بکشتن 
چند تن از ولینعمتان خود شرح پستی و حق ناشناسی خود را بحروف خونین نگاشت 
و برعالمیان افشاء کرد » ننگی که هرگز از نام وی زائل نخواهد شد. 

روح تاریکک و تشنه بخون این ستمگر مکمن انواع بد گمانیها در حق کسانی 
از میان اتباع او بود که به اصل و نسب و لیاقت و کفایت مشخص و سمتاز بودند, 


۱ - چنین می‌نماید که ما گزیمین ابداً یونانی نمیدانسته است ‏ ۰ و یونانی زبانی بود که در محاوره و 
نویسند لی یکار می‌رفت و از ار کان دانش و فرهنگک بو د. لا تیئی او نیز ناثص بود. 


فصل هفتم ۱۷ 
هروقت که بانگ هول انگیز خیانت دهشتی در وجودش برمیانگیخت یداد گری 
او را حد و حصری نبود و رحم وشفقت را ابداً در دلش راهی نه . زمانی توطله‌ای 
به قصد جان ما گزیمین کشف شد»؛ یا چنان پنداشتند که کشف شده است ؛ و گفتند 
که سناتوری ماگ نوس " نام که سمت کنسولی‌دارد میب اصلی این توطئه است 
پس ماگ نوس را بی گواه جرم و بی محا کمه و بی‌فرصت دفاع با چهار تن از 
دستیاران احتمالیش بقتل رساندند. ایتالیا و سراسر امپراطوری پر بود از جاسوسان 
و خبرچینان » و به اند کترین اتهامی بر گزیده‌ترین اشراف روم را که بر متصرفات 
ابپراطوری حکوبت کرده یا بفرماندهی سپاه رسیده یا به نشانهای پیروزی و منصب 
کسولی مزین شده بودند » بزنجیر به ارابه‌های دولتی می‌بستند و بشتاب بنزد 
امپراطور می‌بردند . توقیف اموال و تبعید و مرگ ساده از جمله نمونه‌های ادر 
عطوفت و مهربانی ما گزیمین بود ! بعضی از مصیبت زد گان شوریده بخت را بفرمان 
ابپراطور در پوست حیوانات می‌دوختند و بعضی دیگر را دربعرض حمله حانوران 
سیم قرار می‌دادند و بعضی دیگر را چندان یگرز می کوفتند تا جانشان برمی‌آمد. در 
دوران سه ساله سلطنتش ما گزیمین را عار آمد که به ایتالیا یا به رم برود . اردوی 
فرماندهی وی که گاهگاهی از سواحل رن به سواحل دانوب انتقال می‌یافت » مقر 
حکومت جاثرانه و ستبدانة او بود که همه اصول عدالت و قانون را پایمال می کرد 
و آشکارا ستظهر بقدرت شمشیر بود, ما گزیمین وجود هیچ شریفزاده با کمال و 
فرهنک یا آشنا به امور حکومت مدنی را در جوار خود تحمل نمی کرد و باین طریق 
در دربار امپراطور روم وضع دوران قدیم احیاء شدکه رسای برد گان و گلادیاتورها 
حکمروائی می کردند و قدرت آمیخته بخشونت ایشان اثری عمیق از خوف و نفرت 
در یاد ها برحای گذاشته بود , 

۳ هنگامی که پیداد گری ما گزیمین محدود بودبه سنا نوران مشهور و ممتازیا 
به گستاغان خطر جو ی که در دربار یا در سپاه خویشتن را بازيچُ بلهوسی قضا و قدر 
می کنند توده مردم مصائب ایشان را بدیده بی‌اعتنائی یا شاید با لذت و مسرت 
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می‌نگریستند . ابا هوسها و آرزوهای سیر ناشدنی سربازان عاقبت حرص و آز این 
ستمگر را تقویت کرد و او را برآن داشت که به اموال عمومی دست درازی کند. 
هر شهری در امپراطوری خود عوائدی مستقل داشت مخصوص خرید غله برای 
مردم و نیز برای مخارج مسابقات و تفریحات عمومی . ما گزیمین با استفاده ازقدرت 
خود بیک فرمان مجموع روت همه بلاد امپراطوری را برای مدبارف خزانه‌داری 
سلطنتی توقیف کرد ؛ وهمهة معابد را از نذورات زرو سیم بکلی خالی و مجسمه‌های 
خدایان و قهرمانان و امپراطوران را ذوب کردند و از آنها سکه ساختند . این 
بی‌حرمتیها محال بود که بیآشوب و غوغا و کشت و کشتار صورت پذیرد » و درنقاط 
بسیاری مردم بهتر آن دانستند که در دفاع از معاید خود جان بسپارند و نبینند که 
هنگام صلح و آرامش بلاد ايشان در معرض غارت و بیداد گری جنک قرار گرفته 
است . سریا زان نی زکه اموال غارت شده میانشان تقسیم‌می‌شد با شرمند گی سهم خود 
را می گرفتند و با آنکه بر اثر قتل و تاراج سنگین‌دل شده بودند از سرزنش دوستان 
و خویشاوندان سخت هراسان بودند. در سراسر امپراطوری روم فریاد خشم و غضب 
مردم بگوش میرسید و همه بالتماس می‌خواستند که از دشمن بنی نوع بشر انتقام 
گرفته شود و عاقبت الامر براثر ظلمی که ما گزیمین درحق یک تن روا داشت‌مردم 
یکی از متصرفات آرام و بی دفاع روم پر آشفتند و قیام کردند. 

خزانه‌دار افریقا خادمی بود در خور خداوند گاری چنان که شرح داده‌ای م که 
تاوان گرفتن از ثروتمندان و توقیف اموال ايشان را یکی از پرثمرترین منابع عایدی 
ابپراطور میدانست . حکم غیرعادلانه‌ای در حق چند تن جوان دولتمند افریقانی 
صادر شده بود که ا گر بمرحلة اجرا می‌رسید ایشان را از قسمت اعظم ثروت موروئی 
محروم می کرد . جوانان از فرط پریشانی و بتلقین یأس و نومیدی تصمیمی گرفتند 
که یا روزگارشان را سیاه می کرد یا مانع فنای ایشان می گردید » یعنی از خازن 
حریص و آزمند با سختی بسیار سه روزه مهلتی حاصل آوردند و این سه روز را صرف 
گرد آوردن جمع کثیری ازغلامان و برزگران ابلالك خود کردن د که همه بی‌چون و 
چرا فرمانبردار اربابان خویشتن ومسلح بسلاحهای دهقانی از قبیل گرز و تبر بودند. 
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رهبران توطثه بمحض اینکه بحضور خازن راه یافتند با خنجرهائی که در زیر 
جامة خود پنهان کرده بودند بر وی ضربت زدند و بدستیاری پیروان آشوبگر خود شهر 
کوچک تیس‌دوروس ۱ را گرفتند و علیه خداوند گار امپراطوری روم درنش 
انقلاب برافراشتند. چون امید شورشگران همه متکی به نفرت مردم ازما گزیمین بود 
پس ایشان بحزم و تدییر بر آن شدند که در برابر ستمگر منفور دیگری را علم 
کنند که نرسخوئی و فضیلتش در دل رومیان مهر و احترام پدید آورده بود و تساط 
یافتنش بر متصرفه افریقائی روم موجب اعتبار کار ایشان و استقرار اثرات شورش 
می گردید . گوردیانوس » پر وکنسول افریقا » منتخب شورشیان بود و صادقانه از 
قبول این انتخار بز رگ بیزار . وی اشک ریزان به التماس از ایشان خواست که 
بگذارندش تا عمر دراز و زندگی پاك خود را در امن و آرامش بپایان برد وضعف 
پیری خویشتن را بخون مردم نیالاید . و لیکن تهدیدات شورشیان ویرا مجبور کرد 
که قبای ارغوانی پادشاهی برتن کند و قبول سلطنت در واقم تنهامفر اواز طلم و 
حسد ما گزیمین بود زیرا نتیجه استدلالگری مستبدان ستمگراینس ت که هرک س کد 
برازندهٌ سلطنت بشمار آید مستحق مرگست و هررکس که انديشهة پادشاهی در سر 
پبرورد بحقیقت متمرد است و نافرمانبردار. 
خاندان گوردیان 

خاندان گوردیانوس" از بزرگترین و نیکنامترین خاندانهای عضوسنا بود . 
نسب‌پد ری گورد یانوس به دوبراد رمعروف وموسوم به گرا کوس "میرسید ونسب‌ساد ریش 
به تراژان . گوردیانوس را ملک و مال بسیار بود و پرداخت مخارج مقام و منزلت 
موروثی بیرون از قدرت او نبود . وی در استفاده از لدات ثروت و جاه منزلت ذوق 
و سلیقه بسیار نمایال کرد و طبعی خیر و نیک آندیش داشت . قصری در شهر رم که 
سابقاً منزل و مسکن پمپتی بزرگ بوده بود در تصرف خاندان گوردیان قرارگرفت 
و در دوران زند گی چندین نسل متعلق به ايشان بود. این کاخ مزین و ممتاز به 
۱ - ...۰ ۲ - عنمهلق:00 .۰۰۰ ۲ - فناطه‌0:8۵ و جمم آن ."هه نام خانوادگی دو 
برادر از سیاستمداران و مصلحان بزرگ رم که تقریباً دوقرن قبل از میلاد می‌زیستند . 
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نشانهای پیروزی بود که در جنگهای دریائی قدیم بدست آمده و آراسته به آثارجدید 
نقاشی بود . ویلای گوردیان در سر راه پری نست قرار گرفته و بسیار مشهور بود 
پواسطه گربابه های آن که از حهت وسعت وریبانی ار نوادر معماری بود و به سب 
سه تالار شاهانه هریک بطول سیصد پا و نیز ایوانی که سقفش بردویست ستون از 
چهار نوع مرمرگران قیمت قرار داشت . گوردیان از یس خود نمایشهائی برای 
مردم ترتیب می‌داد که در آنها صدها جانور سبع و گلادیاتور خلائی را سرگرم 
می کردند و مخارج این کار چندان سنگین‌مینمود که باید از قدرت مالی تابعی از 
از اتباع امپراطور پیرون بوده باشد , جود و کرم‌دیگر عمال دیوانی محدود بود باعیاد 
و جشنهای مهم رسمی ؛ و لیکن هنگام ی که گوردیان شهردار و رئیس پلیس و 
متصدی بیوتات دولتی شهر رم بود انعام و | کرام او درهر ماه از سال تکرار میشد 
و چون بسمت کنسولی منصوب گردید شهرهای دیکر ایتالیا نیز از سخاوت وی 
برخوردار شدند . گوردیان دوبار بکنسولی برگزیده شد » یک بار در عهد کارا کالا 
و بار دیگر در زبان الکساندر» زیرا که وی هنری داشت نادر وآن هنر حلب احترام 
سلاطین پرهیز گار بود بی‌آنکه حسد پادشاهان مستبد را برانگیزد . عمر دراز او 
بعفاف و پا کدامنی درمطالعدٌ علم و ادب و کسب افتخارات غیرجنگی در رم گذشت 
وچنان مینماید که تا روزی که او را با رأی سناو به تصویب الکساندر به پر و کنسولی 
افریقا تعیین کردند وی بعقل و تدبیراز قبول فرماند هی سپاه‌وحکومت متصرفات احتراز 
کرد .تا زمانی که الکساندر زنده بود افریقادر تحت حکومت‌نماینده با کفایت او قرین 
سعادت بود . و لیکن پس از آنکه ما گزیمین » این بیگانه بی‌فرهنگ نامهذب خوی ؛ 
تخت سلطنت را غصب کرد » گوردیانوس که قادر بممانعت از آلام و مصائب 
مردم نبود سعی نمود که لااقل از شدت آنها بکاهد . گوردیانوس سلطنت را به| کراه 
هرچه تمامتر در وقتی پذیرفت که بیش از هشتاد سال از عمرش می گذشت و از 
آخرین بقایای پرقدر و ارزش دوران با سعادت خاندان انتونی بود. فضائل این 
خاندان در رفتار و کردارگوردیانوس احیاء و مدح و ثنای ایشان در اشعار لطیف 
و شیوای او » در سی بخش » سروده شد . پسرگوردیانوس که با پدر محترم خود و 
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در سمت معاونت وی بافریقا رفته بود نیز امپراطور خوانده‌شد و با انکه در رفتار و 
کردار بصفاوپا کی پدر نبود مانند وی خلقی‌خوش وطبعی مهربان داشت .بیست‌ودو 
زن غیر رسمی » که خود بوجودشان معترف بود » و کتابخانه‌ای شامل شصت‌و دو 
هزار مجلد گواهست بر تنوع امیال او و از آثاری که بر حای گذاشت جنین مینماید 
که هم زنها و هم کتابها برای استفاده بوده‌اندنه از برای نمایش وجلوه گری . مردم رم 
تصدیقمی کردند کهد رسیمای گورد یان‌جوان‌شبا هتی‌به‌سی پیوافریکانوس ! هست‌وچون 
بیاد میآوردند که مادرش نوه انتونیوس پیوس است خوشوقت ميشدند و امیدشان همه 
متکی به فضائلی بود که رومیان ازسر سهرو محبت در طبم وی‌نهفته می‌انگاشتند و گمان 
می کردند که تجمل وتن آسانیایام بی‌منصبی آن‌فضا ئل را ازانظا رپوشیدهد اشته بوده‌است . 
بمحض اینکه آشوب و غوغای انتخابات عمومی را آرام کردند گوردیانوس 
و فرزندش دربار خود را به کارتاژ منتقل کردند, افریقائیان با بانگ تحسین و آفرین 
ایشان را استقبال نمودند زیرا که مکارم پدر و فرزند را محترم میشمردند و ازسفر 
هادریان تا زمان اين دو» هرگز فرو عظمت امپراطوری رومی را د گرباره بچشم ندیده 
بودند . ابا تحسین و آفرین بیهوده مردم حق پدر و فرزند را به سلطنت روم نه‌تقویت 
کرد و نه تأیید , این دو به پیروی از اصول معنوی و مصلحت دنیوی می‌خواستند 
که بجلس سنا با سلطنت ایشان بوافقت کند و باين سبب گروهی از شریفترین 
افراد متصرفه افریقائی را بی‌درنگ بنمایند گی به رم‌فرستادند تا ایشان عمل هموطنان 
خود را تشریح و توجیه نمایند » هموطنانی که سالیان دراز مصائب را با شکیبانی 
تحمل کرده و عاقت برآن شده بودند که خود به نیروی قدرت خویشتن کاری کنند , 
ناه های دو پادشاه حدید بتواضم و احترام نوشته شده و بعذر ضرورتی بود که 
ایشان را ناچار بقبول عنوان پادشاهی کرده بود . و لیکن در همین نامه پدر و فرزند 
اختیار انتخاب و تعیین سرنوشت خویشتن را به فروتنی به حکم سنا محول کردند. 
در تمایل سناتوران به این دو تن نه شک بود و نه اختلاف رأی. شرف 
نسب و وصلتهای خاندان گوردیان با خانواده‌های اصیل و بزرگزاده » ایشان را 
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با مشهورترین و ممتازترین سلسله های اشرافی رم پیوسته بود . دولت و عز و منزلت 
خاندان گوردیان بسیاری از نجیا را متکی بدیشان کرده » و کفایت و شایستگی؛ 
ایشان را دوستان بسیار حاصل آورده بود . حکومت مایم و بعتدل گوردیان و فرزند 
او دورنمای مسرت بخشی از باز گشت حکومت غیر نظامی و حتی جمهوری را 
جلوه گر می کرد . ترس سناتوران از حکومت نظامی ايشان را مجبور کرده بود 
که موضوع قتل الکساندر را نادیده انگارند و انتتخاب یک روستائی بی‌فرهنگ را 
تصویب کنند . اثرات این ترس اکنون بنوعی دیکر نمایان گردید و سناتوران را 
برآن داش تکه از حق آزادی وانسانیت دفاع کنند . نفرت ما گزیمین از مجلس سنا 
آشکارا و بیرحمانه بود. خضوع و تسلیم خشم او را تسکین نمی‌داد و بیگنامی و 
احتیاط بیرون از حد نیز بد گمانی او را زائل نمی کرد و سناتوران برای حنظ جان 
خود ناچار بودند که در نیک و بد عواق بکاری سهیم شوند که اگر نتیجة سوء ببار 
می‌آورد خود نخستین قربا نیان آن‌می‌شدند . درباب اینها همه‌وشاید مطالب خصوصی‌تری 
در شورائی متشکل از کنسولها" و عمال عالیرتبهٌ دیگر بحث و مذا کره کردند و 
بمحض اينکه تصمیم قطعی گرفته شد گروه سناتوران همه را بمعبد کاستور"فراخواندند 
و این کار موافق بود با رسم قدیم کتمال اسرار که از برای بیدار و هشیار کردن 
سناتوران و مکتوم داشتن تصمیمات ایشان به وجود آمده بود . کنسولی سی‌لانوس " 
نام به جمع حاضران چنین گفت «سناتوران ! گوردیانوس و فرزند ا و که مقام والای 
کنسولی دارند و یکی حا کم منتخب شما در افریقاست و دیگری معاون او هر دو 
با رضای عامه مردم متصرفه افریقانی ما امپراطور خوانده شده‌اند , پس بيائيم و از 
جوانان تمس دوروس سپاسگزاری کنیم » بيائيم و از مردم وفادار کارتاژ سپاسکزاری 
کنیم که با را بمکرست از جانور مهیب نفرت انگیزی نجات داده‌اند - چرا چنین 
به عونسردی سخنان مرا می‌شنوید و چرا چنین بیمنا کید ؟ چرا به اضطراب و تشویش 
به هم می‌نگرید ؟ و چرا تأمل می‌نمائید ؟ ما گزیمین دشمن همه مردمست ! 
۱ - حتی خدمتکاران ودبیران سنا و دیگران را دراین جلسات‌راه ثبود و وظائف ایشان را سناتوران 


خود انجام می‌دادند. ۲ - 0۲اک۵) پرادرتوآم پول و کس که فرزندان زئوس بودند و پس از مردن 
مبدل شدند بصورت نل جوزا یا دو پیکر . ۳ - 5اص5[1۵ 


دشمنیش هرجه زودتر با او بمیراد ! و با ما نیم و سالیان دراز از بر کت تد پیر 
میمنت اثر گوردیان بزرگ و دلاوری‌و پایداری فرزند او بهرسند شویم !» حمیت 
شرافتمندانه این کنسول در روح افسرد سنا جانی‌تازه دمید چندان که سناتوران 
انتخاب گوردیانوس و فرزندش را باتفاق آراء تصویب کردند. ما گزیمین و پسرش 
و گروند گان به ایشان را دشمنان مملکت اعلان کردند و پاداش فراوان به کسی 
وعده دادند که پتوفیق شحاعت و یاری بخت بلند هر دو را از میان بردارد , 

در غياب امپراطور دسته‌ای ازگارد پریتوری در رم می‌ماند نا شهر را حنظ 
یا در واقع برآن‌حکو تکند . ویتالیانوس" » رئیس گارد » پیوسته با رغبت‌وچالا کی 
فرمانهای ظالمانه ما گزیمین را اطاعت و حتی بعضی را پیش از صدور اجرا کرده و 
باین طریق وفاداری خود را نسبت به او نشان داده بود . پس با زگشت اعتبار و 
سیادت سنا و نجات جان سناتوران از اين وضم خطرناك و نامعین » جز بمرگ وی 
امکان پدیر نبود و پیش ار آنکه پرده از تصمیمات سنا بر گرفته شود چندتن ازعمال 
دولت را بگرفتن جان وفادار ا وگماشتند و ایشان مأموریت خود را بدلیری و با 
موفقیت انجام دادند و خنجر خونین بدست » در کوچه‌ها دویدند و خبر مسرت‌بخش 
تغییر حکومت را بمردم و بسربازان بازگنتند . شوق آزادی با وعده جوائز ملکی و 
نقدی تأیید و تقویت گردید . بجسمه‌های ما گزیمین را بخاك درافکندند و پایتخت 
امپراطوری » با شورو شعف فراوان»سلطنت گوردیان را به رسمیت شناخت واختیارات 
سنا را تأیید کرد و سایر شهرهای ایتالیا نیز از رم پیروی کردند . 

در سنا روح تازه‌ای پدید آمده بود . مجمع سناتوران که دیر زمانی بردباری 
نموده و ننک استبداد پادشاهی‌درستمگری متعمد »و نیز خود کایگی دستگاه لشکری 
را تحمل کرده بود ؛ | کنون عنان حکومت را د گرباره در دست گرفت و آرام و بی‌بالد 
مهیای آن شد که داد آزادی را بستاند و برای دفاع از آن سلاح برگیرد . 
درمیان سناتورانی که دارای مقام کنسولی نیز بودندو بسب کفایت‌و خدمت درنزد 
الکساندر ابپراطور مقرب » انتخاب پیست تن که در فرماندهی سپاه و ادارٌ اسور 
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جنگ بکار آیند آسان بود . دفاع ایتالیا به این بیست تن سپرده شد و هریک در 
حوزة خود بکار منصوب گردید و مأمور نام نویسی و تعلیم جوانان ایتالیائی برای 
سربازی و مستحک مکردن بندرها و شاهراهها در مقابل حملهُ ما گزیمین شد و حملهٌ 
ما گزیمین خطری بود که هردم تهدید می‌نمود . گروهی منتخب از افراد ممتاز صنف 
سناتوران و اسواران در همین وقت بنمایند گی بنزد حکام چند ناحیه از متصرفات 
روم فرستاده شدند تا از ایشان بالتماس بخواهند که بیاری مملکت خود بشتابند و 
بمرد م یادآوری کنند که میا ایسال و سنا و مردم رم از قدیم پیوند الفقت بوده 
است . این نمایند گان را عامهٌ مردم با چنان احترامی پذیرفتند و ایتالیا و متصرفات 
رومی با چنان شوقی از سنا جانبداری کردند که خود دلیل کافی دراثبات این نکته 
بود که اتباع ما گزیمین از فرط مصیبت و پریشان خیالی بوضعی گرفتار آمده بودند 
چندان نابلائم که بردم از ظلم ظالم بیمنا کتر بودند تا از خطر مقاومت . وقوف 
به‌این حقیقت غم‌انگی ز که تحمل خطر مقاومت اسانتر است ار کشیدن بار سنگین حفای 
ستمگر چنان خشمی و عزبی در مردم برميانگیزد که بندرت در جنک داخلی دیگری 
دیده می‌شود یعنی جنگی که جند رهبر حیله گر فتنه طلب » آتش آن ر تیزمی کنند . 
بهمین سبب بود که از گوردیانوس و پسرش در همه جا با شور و شوق 
نمام حمایت میکردند حتی در وقتی که هردو از میان رفته و نابود گشته بودند , 
دربار ضعیف کارناز از نزدیک شدن کاپ لیانوس ۱ حا کم موریتانیا سخت هراسناله 
بود. این شخص با اندلك گروهی از سپاهیان جنگ آزموده و انبوه کثیری از اقوام 
خونخوار کم فرهنگ براین متصرفه آرام و بیآزار و وفاداربه امپراطوری حمله بردند . 
گوردیان جوان برای مقابله با دشمن در رأس چند گارد نگهبان وجمع پیشماری 
از افراد نامچرب و آموخته به زندگی آرام و آسودءٌ کارتاژ نا گهان برایشان تاخت 
و لیکن دلاوری او بی‌فا نده و تنها نتیجه‌اش ب رگ شرافتمندانه درمیدان حنگث‌بود . 
پدر پیر او که سلطنتش بیش از سی وشش روز نپائید به اولین خبر شکست » خود 
بدست خویشتن حلاك گردید. کارتاژکه از وسائل دفاع بکلی محروم بود خود 
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دروازه‌ها را بروی دشمن گشود وافریقا در معرض ستم بیداد گری پرده صفت و آزمند 
قرار گرفت که برای خشنود کردن خداوند گار بی‌رحم و مروت خود ناچار بود که 

خون بسیار بریزد و دخانر بیشمار تحویل بد هد . 
سنا | کنون متعهد بو د که در برابر ما گزیمین ایستاد گ یکند و دو تن 
را بر گزید تا به اتفاق سلطت تکنند یکی پیوپینوس" ( که در متن گیبون بنام 
ما گزیمیوس خوانده شده است ) و دیگری بال بینوس " نام . ما گزیمین مهیای 
ورود به ایتالیا شد بوضعی که طعم حملات آینده اقوام کم فرهنگ اروپائی را به 

سردم چشانید . 

هنگامی که در رم و افریقا انقلابات پی در پی با سرعتی حیرت انکیزانفاق 
می‌افتاد فکر ما گزیمین براثر غلبهٌ شهوت غضب آشفته و متلاطم بود . میگوین که 
بشنیدن خبر قیام گوردیانوس و پسرش و حکم سناکه علیه وی صادر شده بود 
خشمی از او ظا هر شد که‌بخشم انسان نمی‌سانست بلکه شبیه تر بود به غرش غضبنا لك 
جانوری سیم » و چون سنا دور بود وخشم ما گزیمین برآن فرودآمدن نتوانست پس 
جان فرزندش و دوستانش و هر کس را که جرأت آورد که به وی نزدیک شود درخطر 
افکند . خب رکشته شدن گوردیانوس و فرزندش با گزیمین را بسیار خشنود کرد و 
بدنبال آن خبر دیگری رسید و برای او شک نماند که مجلس‌سنا که از عفویاآشتی 
او نومید است درجای گوردیانوس و فرزندش دو اپراطور دیگر معین کرده که 
ما گزیمین از مرات ب کفایت و شایستگی ایشان بی‌خبر نیست . پس انتقام تنها مایة 
تسلی ما گزیمین بود و انتقام جز بوسیلٌ جنگ امکان پذیر نبود . افواج رومی 
را الکساندر از سراسر امپراطوری جمع آورده بود و براثر سه نبرد با طوائف ژرمنی و 
سارماتی" بر هرت این افواج افزوده و نظم‌و انضباط کامل درمیانشان برقرار گشته 
وبا ورود بهترین جوانان از اقوام کم فرهنگ اروپائی درصفوف این افواج برشما رشان 
نیز افزوده بود . زند گانی ما گزیمین همه در حنگگ سبری شده بود و تاریخ که 
زاوها نموه اسم قدیم ناحیه‌ای میان ویستول و ولگا 


که اکنون قسمتی از آن در لهستان و قسمت‌دیگرش در خالك اتحاد جماهیر شوروی قرارداد و پیش از آن 
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سختگیر است و بصراحت سخن میگوید اتکار نمی‌تواند کرد که وی سربازی دلیر و 
فرماندهی لایق و کارآزسوده بود. پس توقعی جز این نبود که پادشاهی با صفاتی 
چنین » بجای آنکه بگذارد که کار شورش براثر مسامحت وی استقرار یابد فورا 
خویشتن را با سپاهی عظیم از سواحل دانوب بسواحل تیبر برساند » و لشکریان 
فاتح ا وکه بواسطةُ حقیر شمردن سنا اغوا شده و مشتاق غنائم جنگی بودند برای 
فتح آسان و پرسود ایتالیا درآتش بی‌صبری بسوزند و بخواهند که آن را زود بپایان 
برند . با اينهمه اگر به وقایم نگاری پیچیده و مبهم این زمان اعتمادی بتوا ن کرد 
چنین می‌نماید که ما گزیمین بعلت جنگی دیگر با کشوری بیگانه نبرد ایتالیا را تا 
بهار سال بعد بتأخیر افکند . از روش مدیرانه و احتیاط‌آمیز ما گزیمین بدین نکته 
بی‌می‌توان برد که در وصف خشوات طبع و خوی او قلم در کف دشمن مغرض بوده و 
نگارنده مشخصات خلقی وی غلو بسیار نموده است و نیز درمی‌يابيم که شهوت خشم 
او با همه تهور و بی‌با کی در برابر قدرت استدلال سرتسلیم فرود بی‌آورده ودروجود 
این مرد نا‌هذدب خوی از بز رگواری روح سیلا اندلك مایه‌ای بوده است همان سیللانی 
که اول دشمنان رم را مغلوب و رام کرد و آنگاه ازکسانی انتقام گرف تکه با اویدی 
نموده پودند , 

وقتی که سپاهیان ما گزیمین در صفوف منظم پیش می‌رفتند چون به دامن 
جبال آلپ جولیانی" رسبدند از سکوتی که در سرحدات ایتالیا حکمفرما بود و از 
ویرانی آن نواحی دهشت زده و بیمنالك گشتند , سا کنان روستاها و شهرهای بی‌دفاع 
به نزدیک شدن سپاه امپراطور » ده و شهر را ترلك و گله و رمه را خارج کردند وهرچه 
آذوقه بود با خود بردند یا نا بود ساختند و پلها را ویران کردند و هیچ چیزی را که 
ممکن بود سر پناهی يا آذوقه‌ای برای لشکر سهاجم بشود برجای نگذاشتند و اینها 
همه به فرمان سپهسالاران خردمند و برگزيدءه سنا بود و مقصود ایشان آنکه جنگ را 
هرچه طولانی‌ت رکنند تا سپاه ما گزیمین در نتیجه قحط که اندلك اندك موثر می‌افتاد 
فرسوده و ناتوان گردد و امپراطور نیروی خود را در محاصرءٌ شهرهای عمده ایتالیا» 





که همه را انباشته بودند از نفوس و آذوقه بسیار از روستاهای مترولك » فانی و 
نابود کند , لشکر مهاجم نخضت‌به آلولیا ۱ حمله بردو لیکن این شهر مقاوست‌نمود . 
رود هائی که از را س خلیچ ادریاتیک جاری میگردد و درآن هنگام براثر آب شدن 
برفهای زسستانی طغیان کرده بود مانعی شد غیرمنتظر بر سر راه لشکر ما گزیمین . 
عاقبت‌الامر وی سپاه خود را بوسیلة پلی عجیب که به فن و با اشکال بسیار ازخمهای 
بزر گ‌چوبین تعبیه کرده بودند»به کران دیگر رسانید وآنچه درخت رز درتا کستانهای 
زیبای مجاور آلولیا بود همه از مخ برآوردو حوبه شهر را ویران کرد و چوبها 
و تیرهای عمارات همه را در تعبیه آلات و ادوات جنگ و ساختن قلاع بکار برد 
و بوسیلة اینها از هر طرف بشهر حمله کرد . دیوارهای شهر که در دوران متمادی 
امن و آرامش کم کم سسبت و خراب شده بود با پدید آمدن این ضرورت نا گهانی 
بشتاب تمام تعمیر شد و لیکن مهمترین وسیلهةُ دفاع آلولیا در ثبات و پایداری 
سا کنان آن بود که همه » ازهر گروهی و طبقه‌ای » در عوض آنکه هراسان و بیمنالك 
شوند بعلت خطر عظیمی که روی نموده بود و بواسطه وقوف به خشمگینی وبی رحمی 
ابپراطور مستبد ستمگر برانگیخته شدند و شجاعت بسیار نمودند و در شجاعت نمائی 
مستظهر بودند بیاری و رهبری کریس پی‌نوس " و منوفیلوس" دو تن از بیست تن 
از صاحجمنصبان سنا که با گروه کوچکی از سربازان بدرون شهر محاصره شده هجوم 
بردند و حملات لشکریان با گزیمین را بی در پی دفم کردند والات رزسی او را در 
زير آتشباران ماشین افزارهای جنگی معدوم ساختند . مردم آلكولیا که معتقد بودند 
که بللوس * ء دای نگاهبان شهر ایشان » شخصاً در دفاع ۱ از پرستند گان محنت - 
زد خود بجنگ برخاسته است شور و شوقشان تا بدان پایه رسید که مطمثن 
به پیروری شدند , 

ما گزیموس امپراطو رکه تا راونا" پیش رفته بود تا آن شهر مهم را مسخر 
و در تدارك اسباب حنگ تعجیل کند » وافعهُ جنگ را در آینة حقیقت نمای عقل و 
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ندییر مشاهده می کرد . وی بخوبی واقف بود که یک شهر تنها قادر نیست که در 
برابر کوشش و پایداری سپاهی عظیم مقاومت کند و از آن میترسید که مبادا دشمن 
که از پایداری و سر-ختی مردم آك ولیا خسته شده است نا گهان از محاصرة بی‌فا یده 
آن منصرف شود و یکسره بجانب رم حمله برد . آنگاه سرنوشت امپراطوری و حقوق 
آزادی باید بدست تصادف سپرده شود و آن تصادف بوقوف باشد به نتیجهُ حنگک 
وکو آن لشکری که بتواند با افواج جنگ آزموده سواحل رن و دانوب مقابله کند؟ 
همراهان ما گزیموس عبارت بودند از گروهی سریا زکه وی از میان جوانان با شور» 
ابا سست و تاتوان شده ایتالیا » تازه جمع آورده بود و دسته‌ای از سربازان امدادی 
از طوائف ژرمنی . و لیکن درهنگام سختی به ثبات و پایداری ایشان اعتماد نمودن 
خطرناك بود . درهمین وقت که امپراطور بدلائل مذ کور بحق پیمنالك و نگران بود 
فربت توطنه داخلی ما گزیمین را بکیفر جنایات خودگرفترکرد و رم و سنا را از 
مصانبی نجات داد که بیقین با پیروزی این مرد خشن خوی بخشم آیده دامنگیر 
هر دو می‌شد . 

سا کنان آلك ولیا تقریباً طعم هیچ یک ازسختیهای محاصره رانچشیده بودند . 
انبارها پر بود از آذوقه و مردم اطمینان داشتند که با وجود چندین فواره در درون 
شهر منبعی تمام ناشدنی از آب تازه در دسترس ایشانست . و لیکن سربازان ما گزیمین 
برعکس درسعرض خطر هوای سخت فصل و سرایت امراض و خوف قحط و گرسنگی 
قرارداشتند , مناطق روستانی ویران و رودخانه ها انباشته از احساد کشتگان و آب آنها 
آلوده بخون آنان گشته بود. یأس و نومیدی و شکایت و دلتنگی کم کم در میان 
لشکریان رواج یافت و چون ایشان بکلی از همه جا بی‌خبر مانده بودند باسانی باور 
می کردند که همه ابپراطوری حامی و پشتیبان مجلس سنا شده و سربازان را رها کرده 
است تا قربانی وفاداری خود بشوند و در زیر دیوارهای مستحکم و نفوذ ناپدیر 
آلولیا جان بسپارند .ما گزیمین بیداد گرآتشین خوی که ازنا کامیها سخت غضبتالد 
کشته بود آن همه را به سربازان خود نسیت داد و ظلم بی‌موقع و خبائت آمیز او 
در عوض آن که ایشان را دهشت زده و هراسنالد کند در وجودشان نفرت و آرزوی 


انتقام برانگیخت , دسته‌ای از گارد پریتوری که در اردو گاه آلبا نزد یک شهر رم ار 
بیم جان زن وفرزند لرزان و هراسان بودند قرمان سنا را اجرا کردند. ما گزیمین که 
نگاهبانان اورا رها کرده و تنها گذاشته بودند در سراپرده‌اش کشته شد و فرزندش 
( که پدر وی را در مناصب و امتیازات پادشاهی با خود شریک وقرین کرده بود ) 
و آنولینوس رئیس گارد و دیگر عمال اصلی مظالم وی نیز با او ملاك گشتند . بمشاهده 
سرهای کشتگان بربالای نیزه‌ها » مردم آك ولیا مطمئن شدند که محاصرة شهر 
بهایان رسیده است . پس دروازه‌ها را کگشودند و لشکریان گرسنه ما گزیمین ببساطی 
گسترده دست یافتند و همه سپاه باتفاق و رسماً نسبت بسنا و سردم و امپراطوران 
تانونی خود یعنی با گزیموس و بال ینوس اظهار وفاداری نمودند . چنین بودانجام 
کار جانوری وحشی وخونخوا رکه عموباً وی را عاری ازهمه عواطفی وصف کرده‌اند 
که وجه امتیاز هر انسان متمدن وحتی هرانسان عادیست . بدن ما گزیمین ! لباسی بود 
درخور نفس او. طول قامتش بیش از هشت پابود ودرباب نیروی بی‌مانند واشتهای 
بی‌نظیر او داستانهائی گفته اند تقریبآباور نکردنی . | گرا گزیمین در عصر خرافاتی‌تری 
زیسته بود بیقین در افسانه ها واشعار غول سهیبی وصفش‌می کردند که قدرت خارق 
عادتش پیوسته در راه دلاك کردن ابناء بشر صرف بیشده است. 

نصور شادی و مسرتی که به سقوط امپراطور مستبد ستمگر در وجود مردم 
امپراطوری رم یدید امد اسانتر است از وصف آن و می گویند که خبر مر گک او را 
چهار روزه از آلك ولیا به رم بردند. مراسم بازگشت ما گزیموس توأم با فرو شکوه 
موکب پیروزی بود و همکار او و گوردیان جوان باستقبال وی شتافتند و هر سه تن 
بدرون پا یتخت آمدند و سفیران همه بلاد ایتالیا در التزام رکایشان بودند. این سه 
تن را با هدایائی گرانقد رکه نمایندةه حق شناسی و بیم از حوادث آینده بود 
درود و تهنیت گفتند وسنا و مردم همه با تحسین و آفرین خالی از ریا و تزویر 
۱ - میگویندکه ماگزیمین میتوانست در یک روز هفت گالن شراب بنوشد و تقریباً پانزده تا بیست 


کیلو گوشت بخورد . قدرت وی چنان بود که ارابة انماشته از بار را حرکت میداد و با مشت گره 
کرده‌یای اسب را میشکست و سنگ را در دست خرد میکرد و درشتان کوج را از ریشه برمیکند. 


۱۷۰ انحطاط و ستوط امپراطوری روم 
از ایشان استقبال کردند زیرا یقین داشتند که پس از عصر آهنین ! دوران زرین فر | 
خواهد رسید . روش هر دو امپراطور همان بود که مردم انتظار داشتند . هردوشخصا 
مجری قوانین عدالت بودند وسختگیری یکی برأفت دیگری تعدیل می‌شد . مالیا تهای 
جائرانه ما گزیمین که بارسنگینی برحقوق ورائت وانتقال‌ملک و مال از نسلی به‌نسل 
دیگر تحمیل کرده بود همه‌ملغی یا تعدیل گردید , انضباط کامل دوباره بر قرار شد 
وبا مشورت سناء وزیران دو پادشاه قوانین خردسدانه بسیاری وضع کردند و سعی‌ایشان 
همه‌این بود که برروی ویرانه‌های استبداد نظامی از نو حکومتی بنیان نهند مبتنی 
بر قوانین مدنی . 
روزی‌سا گزیموس در لحظه‌ای قارغ از قید رسوم سلطنت محرمانه پرسید 
«پاداش مابرای نجات رم از این حیوان «هیب چه باید باشد؟» بال‌بینوس بی‌تأمل 
جواب داد «محبت سنا و مردم و همه انباء بشر!» همکار او که بصارت بیشتر داشت 
جواب‌داد . «اما افسوس ! افسوس ! من از نفرت سربازان بیمنا کم و از عواقب وخیم 
خشم ورنجنّس ایشان.» و حادثه‌ا ی که روی نمود ثابت کر د که ما گزیموس بحق 
ترسان وهراسان پوده است . 
پس از مرگ ما گزیمین در اند زمانی پیوپینوس و بال‌بینوس بدست 
افراد گارد پریتوری بقتل رسیدند و بعد از سلطنت کوتاه گوردیان سوم ؛ آراء 
سربازان سلطنت را به فیلیپ مفوض کرد . فیلیپ « از نژاد عرب و در نتيجه . .. 
شغلش راهزنی بود . » 
فیلیپ ملقب به عرب 
در بازگشت از مشرق‌زمین به رم فیلیپ" که می‌خواست یاد جنایات خودرا 
از خاطرها بزداید و محبت مردم را بدست آورد حشنی " را که از مراسم بسیار قدیم 
بود دویاره رسماً برپا کرد . این جشن را | گوستوس یا خود بنا نهاده یا احیاء کرده‌بود 
وپس از او کلودیوس ودومی‌سیان وسوروس آن‌را تجدید کرده بودند وا کنون‌باخاتمه 
۱ - عبارئیست که در تبریک نام کنسولی بنام کلودیوس جولیائوس به دو امپراطور نوشته شده . 


۲ - زانط ۳ - در متن انگلیسی 205و تعانه56 است و آن جشنی در رم قدیم بود که معمولا" 
هر صدو بیست سالی یک بار اتفاق می افتاد و هر بار سه شیانروز دوام می‌یافت . 


۸ بیلادی ثصل هفتم ۱۷۱ 
پذیرنتن یک‌دوران کامل هزارساله از زمان تأسیس رم» جشن پنجمین برپا شد . تمام 
کیفیات و وقایع این جشن بمهارت و استادی تمام جنان ترتیب داده شده بود که 
هیبت آنها در فکر مردم اوهام پرست احترام عمیق عظیم بر انگیزد . فاصلة میان این 
جشنها بسیار دراز و بیش از دوران عمرطبیعی انسان بود و چون هیچ یک ازتماشا- 
گران هرگز این جشن را قبلا ندیده بود هیچ کس نمی توانست دل به این‌خوش 
کند که بار د گر امکان مشاهده آن‌هست . مراسم اسرارآمیز قربانی مدت‌سه‌شب در 
کنار رود تیبر انجام می‌پذیرفت و آهنگ رقص و موسیقی درمیدان کامپوس مارسیوس 
صدا اندرصدا به سوی تماشا گران باز می‌آمد و عرص رقص و نشاط منور بود به 
مشعلهای بسیار. برد گان و بیگانگان ازشرکت دراین مراسم ملی محروم بودند . 
دسته‌ای متشکل ازبیست وهفت پسر حوان وبیست‌وهفت دوشيره با کره ازخاندانهای 
اصیل شریف که پدران و مادرانشان هنوز زنده بودند از خدایان موافق مهربان 
به التماس می‌خواستند که نسل جوان و تسلی را که در رشد و پرورش بودبه‌عنایات 
خود امیدوار فرمایند ودعای ایشان درسرودهای مذهبی این بود که بموجب‌وعده‌هانی 
که سروش عالم غیب داده بوده است خدایان در حفظ‌تقوی » و قدرت و سعادت و 
سلطانی روم ایشان را یاوری کنند. فر و شکوه نمایشات و سرگرمیهائی که بفرمان 
فیلیپ ترتیب داده می‌شد چشم مردمان را خیره می کرد . دینداران به مراسم 
خرافاتی مشغول می‌شدند و تنی چند متفکر روشن بین گردش تاریخ گذشت امپراطوری 
وعاقبت کار آن را در خاطر نگران خود تماشا می کردند. 

از زمانی که روولوس با گروه کوچکی از شبانان و متمردان خویشتن را 
برروی تیه های‌نزدیک رود تیبرسستقر کرد» ده‌قرن تمام گذشته بود . درچهار دوران‌اول؛ 
رومیان که درمکتب پررنج و محنت فقرفنون جنگ وحکومت را آموخته بودند سخت 
کوشیدند تا بمدد این هر دوهنر و بیاری بخت درسیصد سالة بعد از این دورانها 
بربسیاری از ممالک اروپا و آسیا و افریقا تسلط کامل یافتند , سیصدسال اخیر درظا هر 
برفاه وسعادت اما در باطن بتنزل و اتحطاط گذشته بود .سلتی که افراد آن سرباز وعامل 
دولت و واضع قانون بودند و سی‌وپنج طایفة رومی از ایشان تشکیل می‌شد کم کم 


۱۷ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
در انبوه عوام خلق مستحیل و بامیلیونها از مردم نواحی متصرفه میخلوط شد یعنی 
با مردمی که برایشان‌نام رومی نهاده بودند ولیکن روح رومیان را اختیا رنکرده بودند , 
سپاهی از افراد مزدو رکه ازمیان اتباع روم و اقوام بی‌تمدن سرحدی بسربازی گرفته 
شده بودند تنها گرومی بود که استقلال خودرا حنظ و از آن سوء استفاده کرد .براثر 
انتخابات پرشروشور این سپاهیان بو که یک‌تن از قوم گت ویک سوری و یکک عرب 
بتخت سلطنت رم برنشستند و بروطن سی پیوی کهتر و مهتر و برمتصرفات آن 
فرمانروانی مطلق یافتند . 
مرزهای امپراطوری روم هنوز از دریای مغرب " به ساحل دجله می رسید 
و از کوه اطلس " به‌ساحل رود رن ودانوب, در نظر بی بصارت عوام خلق فیلیپ در 
قدرت و صلابت از امپراطوران پیشین یعنی ازهادریان وا گوستوس کمتر نبود . 
صورت ظا هر سلعانت هنوز همان بود اما روح سلامت و نیرومندی از آن رخت بربسته 
بود. دوران متمادی ظلم و جور نیروی کارو کوشش مردم راضایم و فرسوده کرده و 
پس از محو همه فضائل و صفات‌نیک تنها چیزی که عظمت دولت بدان متکی بود 
همان نظم وانضباط افواج رومی‌بود . ولیکن بواسطه بلندپروازی بعضی ازامپراطوران 
در انضباط افواج خلل راه‌یافته وبعلت ضعف بعضی دیگرسستی و فترت درآن پدیدا رگشته 
بود , قدرت نواحی سرحدی که هميشه قائم به‌سپاه بود نه‌به قلاع و استحکایات اند کث 
اند ک متزلزل گردید و بهترین و زیبااترین متصرفات روم هدف خطر جاه‌طلبی و آزمندی 
اتوام کم فرهتگث اروپانی شد که بزودی به انحطاط قدرت حکومت رومیان پی پردند , 
جنگهای مرزی مالیان دراز خاطر ابپراطوران را بخود مشغول داشته بود 
ولیکن خطر هجوم طوایف بیگانه که هردم نزدیکتر می‌شد معلول عللی تازه بود . 
در مشرق قدرت اشکانیان و قوم پارت بپایان رسید واز ایران خطری تازه پدیدار 
شد. درمرزهای شمالی طوایف ژرمتی که رومیان را هنوز باایشان آشنائی نبود 
بهم می‌پیوستند , گیبون در دو فصل ( هشتم و نهم ) ازکتاب به این مباحث 
می‌پردازد ۲ 


۱ - اسم قدیم اقیانوس آرام ۲ - سلسله جبال اطلس در ساحل شمال غربی افریقا که قسمت عمده 
آن در مراکش و الجزیره است. ۳ - فصل هشتم و نهم در نسخ ملخص کتاب گیبون محدوف 


آدسی‌می ا 


فصل دهم 
مصائب سلطنت والریان و کالینوس . هجوم قوم گت . 
لشکر کشی ایرانیان به ارمستان و اسیر شدن والریان . 
فیلیپ درسال و ء ۲ میلادی بقتل رسید و دی‌سیوس ۲ که مردی لایق بود 
جانشین او شد . دی‌سیوس با قوم گت به مبارژه برخاست و او وپسرش هر دو 
در نبردی در دوب رودسکا! کشته شدند., پس از دی‌سیوس ؛ گالوس ۳ وامیلیا نوس 
متعاقب هم اندك زبانی سلطنت کردند و در ۳ه ۲ والرین امیراطورشد و پسر خود 
گالینوس را در سلطتت با خویشتن شریکك و قرین کرد . گیبون در سراسر شرحی 
که راجع بگالینوس نوشته در هیچ‌جا ازاو به نیکی یاد نکرده است. ولیکن 
منتفد ین حدید نام اورا دوباره زنده نرده و برقدر او افزوده‌اند . بااینهمه باید 
گف تکه شرح ی که گیبون درباب مصائب وبلیات سلطنت والرین و گالینوس 
نگاشته حق است و درست. 
والرین ؛ تقریما شصت‌ساله بود که سلطنت به وی مقوض شد . انتعخاب او نه 
بعلت هوی وهوس عوام الناس بود و ده پواسطه غوغا و اصرار سپاهیان » پلکه این 
دنیای روم بود که وی را به | تفا ق‌آراء به‌سلطنت بر گزید . والرین خرد خرد در طی 
خویشتن را بصراحت دشمن پادشاهان ستمگر خوانده بود. سنا و مردم اصالت 
خانواد گی والرین و رفتار ملایم و کردار نیک و منزه او ودانش و تدبیر و تجربه‌اش 
را محترم میشمردند و بگفته‌یکی از نویسند گان قدیم «اگرانباء بشر را در انتخاب 
۱ - 1۳6615 ۲ - 1(00:1009168 ۳ - 6105 ۴ - ۱۷۵167120 


۱۷ انحطاط وسقوط امپراطوری روم 
خداوند گار خود آزاد می گذاشتند همه بیقین والرین را برمی گزیدند » . شاید 
شهرت نیک‌نامی این امپراطور بیش از کفایت او بوده وعوارض پیری یعنی‌سستی و 
انسرد گی از نیروی روحی و توانائی یا لااقل حرأت وحمیت‌ا وکاسته بوده است . وقوف 
والرین به‌انحطاط قوای فکری و جسمی خویشتی او را برآن داشت که مردی جوانتر و 
فعال تر را در سلطنت با خود شریکك کند و ضرورت آن ایام وجود سپهسالاری 
یا کفایت را نیز لازم می‌آورد وا گر والرین به رهنمونی سانسور رم عمل می کرد 
در می‌یافت که جابه ارغوانی سلطنت را باید به رسم پاداش بر کسی بپوشاند 
که در جنگ هنر نموده است . اما درعوض انتخاب عاقلانه که سلطنتش را تقویت 
ویادش را در خاطرها عزیز میکرد والرین فقط بفرمان دل گوش دادیا به رضای 
نفس خویشتن و پسر خود گالینوس را بدریافت شریفترین مناصب که منصب پادشاهی 
است مفتخ رکرد . گالینوس جوانی‌بودتبه کا روسخنث صفت اماذمائم اخلاقی او بواسطه 
گمنامی وب رکناریش ازمشاغل عمومی‌تا آن روز مستور مانده بود . سلطنت مشت رک؛ 
پدر و پسر هفت‌سال برقرار ماند و سلطتت گالینوس به تنهائی هشت سال پس از آن 
دوام یافت و لیکن تمام این مدت عبارت بود ار آشفتگیها و مصانب پی‌دربی . چون 
اسپراطوری روم مقارن این ایام از هرجانب گرفتار بیگانگان سهاجم بو دکه دیوانه‌وار 
باخشم وغضب بسیار بدان حمله‌ور می‌شد ند و نیز دچار جاطلیی بی‌حدو حصر غاصبان 
داخلی» پس برای رعایت نظم و روشنی مطالب از ترتیب سنوات که مورد شبهه است 
پیروی نم ی کنيم و هر موضوعی را در گروه و طبقه طبیعی خود مورد توجه قرار 
می‌دهیم . خطرنا کترین دشمنان روم در دوران سلطنت والرین و گالینوس عبارت 
بودند از اقوام : فرانکی - آلمانی -گتی - ایرانی. این عناوین کلی شامل طوائف 
بسیا ر کم اهمیت‌تر دیگریست که ذ کر اسامی ناآشنا و عجیب وغریب ایشان نتیجه‌ای 
ندارد حزآنکه حافظه را بیازارد وفکر خواننده را مغشوش کند. 

الف - چون یکی از بزرگترین و هوشمندترین ملل اروپا از اخلاف قوم 
فرانکند این ملت یروی دانش و زیر کی و ابتکار همه را در کشف اوضاع واحوالاجداد 
درس ناموخته خودبکار برده‌اند وپس‌ازافسانه هائی که‌پرداخته افکار ساده‌لوحانه‌بود 


هس لاد فصل دهم ۱۷0 
بمدد نیروی تخیل بگرد آوردن اخباری پرداخته‌اند و درهر عبارتی و نوشته‌ای 
یا هرنقطه و محلی که محتمل بوده است اثر خفیفی از اصل ومنشأً ایشان را آشکار 
کند بدقت بسیار مطالعه کرده‌اند . در ابتدا چنین تصور شده اس ت که پانونیا وگال 
و قسمتهای شمالی آلمان مولد این دسته از دلاوران بنام بوده است و عاقبت الامر 
آن گروه ازدانشمندان منتق که ازهمه منطقی تر بوده‌اند » افسانه مهاجرت‌این‌فاتحان 
خیالی را باور نکرده و عقیده‌ای را پذیرفته‌اند چندان ساده که باید صحتش را اچار 
قبول کرد . این دانشمندان چنین پنداشته‌اند که درحدودسال . ء م میلادی سا کنان 
قدیم رن سفلی و وزر "بنام قوم فرانک حکومت مشتر کی تشکیل دادند ,دایره‌ای که 
| کنون شامل وست" فالیا و کنت نشین هسی" ودوك نشین برانزویکك؛ ولونه برگ" 
است مقر قدیم اقوام چوسی * بوده است که در باتلاقهای دور و صعب‌الوصول 
دلیرانه در مقابل سپاه روم ایستاد گی می کردند و مسکن قوم چروسی ۲ که بنام 
بلند آرسی نیوس* می‌بالیدند و مأوای قوم کاتی؟ که با داشتن پیاده لشکری دلیر و 
نیرومند خوف و دهشت برمی‌انگیختند . چند طایفه دیگر نیز بودند سا کن این نواحی 
و لیکن با قدرتی و شهرتی بمراتب کمتر. عشق به آزادی شور و شوقی بود برجان 
این ژرمنیها خالب و لذت برخورداری از آن گرانبهاترین ذخاثر ایشان و کلمه‌ای کد 
مبین این لذت بود خوش آهنگ‌ترین کلمات در گوش ایشان. این اقوام سزاوار 
نام شریف فراتک يا آزاد مرد بودند وآن را اختیار و حفظ کردند . اسامی خاص 
دولتهای چندی که دولت متحد از آن پدید آبد دراین نام مستتر بود واما آن ناسهای 
دیگر نیز فراموش نشد . موافقت ضمنی و متافع مشترك » وضع نخستین قوانین این 
کشورهای متحد را باعث آمد » کشورهائی که اندلك اندلك بر اثر تجربه و عادت با 
هم متحد شده بودند. اتحادیه اقوام فرانکی تا حدی قابل مقایسه است‌با سویس کبد 
درآن هر ناحیه‌ای » درضمن حفظ استقلال و سیادت خود » درمواردی که به‌مصلحعت 
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۱۷۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
همه است با دیگر برادران خود شور و مشورت می کند و نه ریاست فائقه‌ای می‌شناسد 
و نه مجلس نمایند گانی دارد. اما اصول ی که براین دو اتحادیه ملل حکمفرماست 
باهم تفاوت بسیار دارد . پاداش این سیاست عاقلانه و صادقانه سویس صلحی‌است 
که دویست سال دوام یافته ء و تلو مزاج و حرص غارتگری و محترم نشمردن 
پیمانهای رسمی ء از ذمانم اخلاقی اقوام فرانکی شده است. 

روسیان سالیان دراز طعم جسارت و دلاوری مردم آلمان سفلی را چشیده 
بودند و براثر پیوند قوای مردم این نواحی » کال در معرض حمله سهمگینی قرار 
گرفته بو که حضورگالینوس - شریک و وارث تخت ابپراطوری - را لازم می‌آورد . 
هکابی که کالینوس و فرزندخردسال او سالنی نوسی" مجد و عظمت امپراطوری 
را در دربار ترو" برهمکان آشکار می کردند رهبری‌سپا هیان امپراطور در کف‌با کفایت 
سرداری بود پوست هوموس " نام که بعد بخاندان والرین خیانت نمود و با اينهمه 
بسلطنت وفادار بود و پیوسته در حفظ مصالح مهم آن کوشنده. زبان به دروخ آلودة 
مدیحه سرائی و مدالهای دوران پوست‌هوموس به ابهام از یک سلسله فتوحات 
متمادی خبر می‌د هد و یاد گارهای جنگی و الاب همه گواه است ( اگر اینها را 
گواه توان گرفتن ) برشهرت این سردار که بکرات فانح آلمان و نجات دهنده گال 
خوانده شده است . 

ابا خبری هست - تنها خبری که ما از آن اطلاع درست داریم ‏ که 
بسیاری از اين یاد گارهای خویشتن بیتی و ستایشگری عبیدانه را باطل‌می‌نماید. 
رود رن » با آنکه «حافظ» متصرفات خوانده می‌شد و به این عنوان مسشخص و ممتاز 
بود » چندان که باید عبور قوم فرانک را از این کرانه به کرانة دیگر مانع نمی‌آمد 
زیرا که روح دلاوری برانگیزانندة این قوم به خطرجوئی بود و عرصة خرابی و 
ویرانی که این طایفه بسرعت ببار آوردند از رود رن تا دامنة جبال پیرنه امتداد 
یافت و حت ی کوه پیشرفت ایشان را متوقف نکرد . اسپانيا که هرگز از قوم ژرسنی 
نترسیده بود نتوانست در برابر هجوم ایشان مقاوست کند و مدت دوازده سال یعنی 
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۲۱۸-۶۸ بیلادی . . مل‌دهم . . . . . ۰ ۱۷۷ 
قسمت اعظم سلطنت گالینوس » این کشور ثروتمند میدان مخاصمات ویرا ن کننده‌ای 
بود میان دو دشمن که همقوه نبودند . شهر ترخونه" پایتخت آباد و با رونق ایالتی 
امن و آرام غارت وتقریباً ويران شد وتا قرن پنجم یعنی دوران نویسند گی‌اوروسیوس " 
کلبه های محنت زده و پراً کنده در میان ویرانه‌های بلاد معظم هنوز وصاف خشم 
و خونخواری اقوام کم‌فرهنگ بود . وقتی که در اسپانیای خسته ناتوان دیگر امکان 
غارتگریهای گونا گون این مردم باقی نماند قوم فرانک ناگهان چندکشتی را در 
بنادر بزور گرفتند و خویشتن را به‌موریتانیا" رساندند. اين متصرفهٌ دور افتاده روم 
از قهر و غضب این قوم نیمه متمدن که گوثی از دنیای نازه‌ای نازل شده بودند 
سخت حیرت زده شد زیرا که نام ورسم رفتار » ورنگ رخسارشان هیچ یک در سواحل 
افریقا شنیده و دیده نشده بود. 

ب ‏ در آن قسمت از سا کسونی علیا در ماوراء رود الپ که اکنون 
مار کیز نشین لوزاس*خوانده میشودءدر ایام قدیم بیش مقدسی بود مقررعب‌انگیز 
عقاید دینی و خرافاتی طایفد اس‌وی‌وی * , هیچ کس را اذن دخول در این 
مکان بقدس نبود مگر آنکه سوگند عبودیت یاد کند و بکیفیتی حا کی از عجز 
و لابه معترف شود به حضور خدای خدایان در آن زبان ونکان . وطن پرستی 
و عقاید دینی هر دو باعث آبده پود که سوئن والد" یا بیش قوم سمنوئی ۲ یکان 
مقدسی شود زیرا همه معتقد بودند که سلت در آن نقطهٌ مقدس در عرص وجود 
آیده بوده است. در سواقم سعین طوائثف متعددی که بداشتن خون اس‌وی‌وی 
مباهات می‌نمودند نمایند گانی بدان محل میفرستادند و خاطرهُ همنژادی را 
بوسیله براسم خاص مردم کم‌تمدن و قربانی کردن انسان » زنده نگاه‌سید اشتند . 
نام اس‌وی‌وی در کشورهای بر کزی آلمان » از سواحل اودر" تا سواحل دانوب 
منتشر بود. این قوم بکیسوان دراز از دیکر اقوام ژرسی مشخص بودند و 
گیسوی خود را بسبکی خاص می‌آراستند و بصورت گرهی درشت برتارلك سر 
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۱۷۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
قرار میدادند. این مردم از زیب و زیوری که مقام ایشان را درتظر دشمن والاتر 
و رعب‌انگیزتر مینمود حظ وافر می‌بردند. باآنکه ژرمنیها درحفظ شهرت جنگاوری 
خود بسیار غیرتمند بودند ء همه اعتراف میکردند که شجاعت قوم اس‌وی‌وی 
بمراتب برتر از دیگرانست . طوائف اوسی‌پی‌تی ۱ » و تنکک‌تری" که با سپاهی 
عظیم دربرابر قیصر دیکتاتور در ایستادند» می گفتند که سا فرار از مقابل مردمی 
را که خدایان جاویدان نیز در نیروی جنگی با ایشان همسری نتوانند کرد » 
ننگ خویشتن نمی‌شماریم . 

در سلطنت کارا کالای امپراطور انبوه کثیری ازقوم اس وی‌وید رجستجوی 
غذا و بامید غارتگری و کسب افتخار در سواحل رود ماین" و در نزدیکی 
متصرفات رومی پدیدار شدند. سپاهی که باشتاب تمام از داوطلبان تشکیل 
شده بود کم کم بهم پیوست و سلتی بزرگ و پایدار بوجود آورد که چون بتشکل 
از طوائف مختلف و بسیار بود لذا نام «آلمانی»؟ را اختیار کرد یعنی «همهٌسردم» 
که هم دلالت کند بر اصل و نسب مختلف و هم بر دلاوری مشترك این طوائف. 
رومیان بزودی براثر هجوم مکرر و خصوبت‌آمیز اين قبائل بدلاوری ایشان 
پی بردند . آلمانیها بیشتر سواره می‌حنگیدند ولیکن از امتزاج با پیاده لشکری 
با اسلحةٌ سب که افراد آن از میان شجاعترین و فعال‌ترین جوانان برگزیده 
شده بود نیروی لشکر سواره بمراتب سهمگینتر میشد . افراد لشکر پیاده براثر 
تمرینات مکرر چندان بسختی خو گرفته بودند که می توانستند همراه سواران 
درازترین راهها را بپیمایند يا با ایشان بسرعت عجیب بدشمن حمله‌ور شوند 
یا نا گهان و بشتاب تمام عقب‌نشینی کنند . 

این قوم جنگجوی آلمانی که ازتدار کات عظیم الکسا ندر سوروس متعجب 
شده بودند از نیروی جنگی حانشین او که نیمه بتمدنی بود در شجاعت و 
درنده‌خوئی با ایشان برابر , سخت آشفته و بیمناك شدند » ولیکن همچنان در 
نزدیکی سرحدات امپراطوری‌روم کمین کرده بودند وبر پریشانی اوضاع که پس از 
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۸ - ۲۹۸ لصل دهم ۱۷۹ 
برگک دیسیوس روی نمود افزودند و بر متصرفات ثروتمند ناحیه گال صدیات 
شدید وارد آوردند » و نخست ایشان بودند که پرده از عجز و ناتوانی ایتالیا 
بر گرفتند , گروه کثیری از قوم آلمانی بماوراء دانوب رخنه کردند و از حبال 
آلپ در ناحیه ری‌شیا ۱ گذشتند و بجلگه های لمباردی" رسیدند و تا راونا پیش 
رفتند و لوای قوم فاتح آلمانی را تقریباً در منظر و دید گاه رم برافراشتند. 
احساس ننک و خطر پیشرفت آلمانیها با رقه ای از مردانگی قد یم را دوباره در 
سنای روم برافروخت. هر دو امپراطور در نواحی بسیار دور بکار جنگ مشغول 
بودند » والرین در مشرق و گالینوس‌در نزدیکی رن » و روسیان جز بخود وتدبیر 
و زیر کی خویستن امیدی ند اشتند , هنگام صرورت 6 سناتوران دوباره دفاع 
حمهوری را بر عهده گرفتند و گارد پریتوری را که برای حفظ وحراست پا یتخت 
در رم مانده بودند بیرون بردند و برای انکه بر شمارشان افزوده شود قویترین وایاده 
ترین افراد طبقهٌ عوام را بخدست جنگی فرا خواندند . قوم آلمانی که بظهور نا گهانی 
سپا هی افزونتر ازسپاه خود متحیرشده بودند» با بارسنگین غنائم‌منهزم گشتند و به‌آلمان 
روی آورد ند و رومیان که حنگجو نبود ند عقب‌تشینی ایشان را برای خودفتعی شمرد ند , 

وقتی که به گالینوس خبر رسید که پابتختش از فتنُ قوم وحشی نجات 
یافته است وی جنانکه باید خوشوقت نشد و از حرأت و شیحاعت سنا بیمنالك گرد ید 
که میادا روزی این حرأت و شجاعت ایشان را بر آن دارد که بردم را هم از 
طلم داخلی نجات دهند و هم از حملات خارجی » و فرمانی صادر کرد که‌دلالت 
بر ترس و حق‌ناشناسی او می‌نمود یعنی سناتوران را از مشٌاغل لشکری وحتی 
نزد یک شدن به اردوگاه افواج رومی سمنوع میکرد . اما ترس او بی‌اساس بود . 
اشراف نروتمند تجمل دوست تسلیم سست طبعی و ۵ شد ند و معافیت ننگین از 
حلاست لشکری رابمنزله لطف وعنایت پادشاه پد بر فحند 6 وا زمانی که برخورداری 
از لذات گرمابه و تأتر و ویلاهای زیبا میسر بود امورخطرنا کتر امپراطوری را 
بخوشوفتی تمام بدست خشن روستا نیان و سربا زان رها کردند . 
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۱۸۰ انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 

نویسنده‌ای از امپراطوری سفلی هجوم دیگری از اقوامآلمانی را ذ کر 
میکند سهمگین تر از مهاجمات سابق که موجب فخر و مباهات بسیار نیز بود. 
می‌گویند که سیصد هزار تن از اين مردم جنگجو در نبردی نزدیک میلان » 
بدست گالینوس که شخصاً سپاه ده هزار نفری روم را رهبری می کرد » مغلوب 
و مقهور شدند اما اين پیروزی باور نکردنی را باید باحتمال قوی بخوش باوری 
مورخ نسبت داد يا بشاهکار یکی از فرماندهان امپراطور که درباب آن به غلو 
سخن گفته‌اند. برای حفظ ایتالیا از قهر و غضب آنمانیها گالینوس سلاحی 
بکار برد از نوعی دیگر. وی بی‌پا" را بزنی گرفت » و او دختر پادشاه مارکوبانی" 
یعنی طایفه‌ای از قوم اس‌وی وی بود که جنگها و فتوحاتشان غالبا با جنگها 
و فتوحات اقوام آلمانی مشتبه می‌شود . بهای این وصلت بخشیدن اراضی وسیعی 
به پدر عروس بود برای اسکان اتباع او در پانونیا, چنین می‌نماید که زیبائی 
طبیعی این دختر که به زیور فرهنگگ آراسته نبود مهر وی را در دل امپراطور 
سست‌پیمان جایگزین کرد و پیوند سیاسی با گره محبت محکمتر گردید. اما رم 
متکبر متعصب از نهادن نام زناشوئی بر وصلت نامقدس آزاد مردی رومی و زنی 
از قوبی بیگانه و کم فرهنگ همچنان امتناع می‌ورزید » و شاهزاده خانم آلمانی 
را به دشنام به لقب ننگین «سرید» گالینوس خواندند , 


هجوم قوم گت 
ج . ما قبلا اثر پای قوم گت را در مهاجرت ایشان از اسکاندیناوی 
یا لااقل از پروس بمصب بوریس تی" نیز نشان داده و دربی لشکر فاتح ایشان 
از بوریس تی‌نیز به دانوب رسيده‌ايم. در سلطنت والرین و گالینوس نواحی 
اطراف دانوب پیوسته گرفتار مهاجمات آلمانیها و قوم سارماتی بود ولیکن رومیان 
در دفاع از اين نواحی بیش از حد معمول پایداری کردند و توفیق یافتند . 
متصرفاتی که میدان حنگک بودند و منبع تمام ناشدنی سربازان دلیر نیرومند » 
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۸ - ۲۹۸ نصل دهم ۱۸۱ 
سپاهیان روم را پیوسته به افراد تازه نفس تقویت می کردند . از میان روستائیان 
ایلیریائی " چندتنی بمقام فرساندهی‌نائل آمدند و کاردانی بسیار نمودند . دسته‌هائی 
از افراد سبکك اسلحه از اقوام کم فرهنگک پیوسته در سواحل دانوب از این سو 
به آن سو در آید و رات بودند و گاهگاهی بحدود ایتالیا و مقدونیه نیز رنه 
م ی کردند و نواب امپراطور معمولا پیشرفت يا با زگشت ایشان را مانم می‌آمدند. 
ابا جنگهای عمدهٌ قوم گت در مسیر و جهت دیگری در جریان بود . قوم گت 
در مسکن جدید خود یعنی او کراین " بزودی بر ساحل شمالی دریای او گزین 
تسلط یافتند. در جنوب این دریا متصرفات روتمندی قرار داشت که مردمش 
از تحمل سختیها عاجز و دارای هرآن چیزی بودند که جنگجوی فاتحی از اقوام 
کم‌فرهنگک را مجذوب کند و فاقد هرآن‌چیزی که در برابر او تاب مقاوست آورد . 

سواحل رود بوریس تی‌نیز تا دهانهٌ تنک‌شبه‌جزيرة کریم تارتااری(قرم خانی) 
که درنزد قدما معروف بشبه جزيرة کرسونسوس توریکا" بود فقط شصت میل فاصله 
داشت . اوری‌پید که افسانه‌های ایام کهن را با هنر جمیل خود آراسته است 
صحنه وقوع یکی از موثرترین تراژدیهای * خویشتن را درمحیط ناسازگا رکنارة 
این شبه‌حزیره قرار داده است . قربانیهای خونین و ظالمانه دیانا", وفرا رسیدن 
اریستیز" و پیلادیز" و غلبٌ مذهب و فضیلت بر خونخوارگی نمایان کننده این 
حقیقت تاریخی است که قوم توری* یعنی سا کنان اصلی‌شبه‌جزيرة مذ کور براثر 
مراوده و آمیزش تدریجی با کلنیهای یونانی که در کناره‌های دریا اقاست گزیده 
بودنداز راه ورسم خشونتآمیز نجات یافتند . مملکت کوچک بسفر ء که‌پایتختش 
درکنار تنگه‌ای قرار گرفته بود که میوتیس" از طریق آن بدریای او گزین 
می‌پیوندد » دارای مردمی بود مخلوط از یونانیان منحط و اقوام نیمه متمدن. 
بسف رکه از زبان جنگهای پله‌پونیزی"! کشوری مستقل باقی مانده بود عاقبت 
۱ - عاتال کشوری درایام قدیم واقع در مشرق دریای آدریاتیک . ۰ ۲ -۵عنتتن جنوب غربی 
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عم جاطلبی میتریداتیس گردید و با اراضی دیگری که جزو قلمرو حکوبت او 
بود در زیر فشار نیروی جنگی روسیان مضمحل شد. از زمان سلطنت | گوستوس 
پادشاهان بسفر متحدان بیمقدار امپراطوری بودند ولیکن بی‌فایده نبودند . ایشان 
بوسیل هدایا و قوای جنگی و استحکامات مختصری که در عرض تنگه برقرار 
کرده بودند » چنانکه باید مدخل مملکتی را در مقابل یغما گران آواره وس رگردان 
سارماتی حراست کردند که بعلت وضع خاصش وبند رگا ههای مفیدش بر دریای 
اوگزین و آسیای صغیر مشرف و مسلط بود. تا زمانی که سلطنت در دست 
پادشاهانی بود از یکك سلسله که یکی پس از دیگری بر تخت پادشاهی 
می‌نشستند ایشان وظیفهة خطیر خود را با مراقبت بسیار و با موفقیت انجام دادند, 
ابا توطثه گران داخلی و غاصبان گمنام بعات ترس یابرای منافع شخصی تخت 
سلطنت بسفر را که خالی مانده بود بزور گرفتند و قوم گت باین طریق بقلب 
آن کشور راه یافت . با گرفتن مقدار زیادی اراضی غیر سسکون حاصلخیز » فاتحان 
بحریه‌ای بدست آوردند که برای انتقال سیاهیان ایشان بساحل آسیا کافی‌بود . 
کشتیهائی که برای عبور از دربای او گزین بکارسیرفت بشکلی بسیار عجیب 
ساخته می‌شد. این کشتیها دارای کف مسطح بود و از چوب تنها ساخته می‌شد 
و هیچ آهن در آن بکار نمی‌رفت و گاهگاهی بظهور طوفان آنها را با سقفی 
تعبیه شده از قطعات چوب می پوشاندند. گتها در اين خانه‌های شناور خود را 
به پی‌احتیاطی تمام » به راهبری ملاحانی که پزور بخدست گمارده بودندویمها رت 
ودرست‌پیمانی ايشان هیچ اعتمادی نبود» دستخوش حوادث می کردند. ولیکن 
اسید بدست آوردن غنائم انديشة هرخطری را از میان برده و بی‌با کی طبیعی که 
جزء خوی ایشان شده بود در ضمیرشان و فکرشان اعتمادی بوجود آورده بود 
منطقی‌تر از ترس و نتیجه درست اطلاع و تجربه . جنگجویانی چندین بی‌باك 
ناچار باید غالبا از راهنمایان ترسنده‌دل خود شکایت کرده باشند زیرا که این 
راهنمایان تا از آرامش دریا اطمینان کامل حاصل نمی کردند تن بخطر کشتی 
نشستن در نمی‌دادند و هرگز راضی نمی‌شدن دکه چندان در دریا پیش برون د که 


۲۱۸-۸ میلادی فصل دهم ۱۸۳ 
دیگر ساحل را نبینند. طرز کار تر کهای امروزین نیز چنین است و محتمل است 
که درفن بحر پیمائی ایشان از سا کنان قدیم بسفر کمتر نباشند , 

کشتیهای گنها در دریای اوگزین بحرکت آبد و از ساحل‌چ رکسید! 
که در سمت چپ ایشان بود دور شد و ابتدا دربرابر شهر بی‌تی‌یوس " نمودار 
گردی د که آخرین حد امپراطوری روم بود . شهر پی‌تی‌یوس دارای بندری مقید 
و دیواری محکم بود که آن را دربقابل حملهٌ دشمن حفظ میکرد. گنها در این 
شهر با مقاومتی روبرو شدند سخت‌تر از آنچه از فوح ضعیفی انتظار داشتند که 
حافظ و نگهبان این شهر دور افتاده بود . باری حملهٌ قوم گت دفع شد و شکست 
ایشان از هیبت نامشان کاست. تا زمانی که سو کسی‌سیانوس " » که فرماند هی 
با کفا یت و بلند مرتبت بود » از این مرز دفاع میکرد کوشش کتها پی‌اثر بود » 
ابا بمعض اینکه والرین او را بمنصبی شریفتر ولی کم اهمیت‌تر برگزید گنها 
دوباره به پی‌تی‌یوس حمله بردند و با ویران کردن این شهریاد ننگ پیشین را 
از خاطرها زدودند , 

با گردش دوری در آخرین حد شرقی دریای اوگزین » فاصلهٌ دریائی 
میان بی‌تی‌یوس و طرابوزان تقریباً به سیصد میل بالغ می‌شد . مسیر قوم گت 
در این سفر از مقابل کشور کول کیس * میگذشت » کشوری که بعلت سفر 
آ رگونوتها" بسیار معروف شده بود. گنها حتی خواستند که معبدی پر ثروت را 
که در مصب رود فاسیس قرار داشت غارت کنند اما موفق نشدند. طرابوزان 
از کلنیهای قدیم یونانیان بود که در عقب‌نشینی «ده‌هزارتن» شهرت بسیار 
یافته بود و ثروت و شکوه و عظمت آن همه از حود و سخای هادریان بود که 
بندرگاهی مصنوعی برای آن ساخت زیرا که دست طبیعت ساحل این شهر را 
از بندر گاههای مطمئن محروم کرده بود. شهر طرابوزان بزرگ وپر جمعیت بود 


۱ - هلجکهتان) ناحیه‌ای درشمال جبال قفقاز و سواحل دریای صیاه ۲ - ۳1/38 ۴ ک5ناحع500098 
فنطه() و - ۸۲8002۷15 مردانی که با جی سون 388090 بجستجوی پشم زرین پرداختند که 
در کول کیس در بیشه مقدسی آویخته بود راژدهائی از آن پاسداری می کرد. جی‌سون عاقبت این 
گنجینه را یافت و باخود برد. 


۱۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
و محصور به دو دیوار » و چنان می‌نمود که دربرابر قهر و غضب قوم گت‌پایداری 
کند علی‌الخصوص که پاد گان شهر با افزایش ده‌هزار سرباز تقویت شده بود . 
اما هیچ امتیازی نمی‌تواند فقدان انضباط را جبرا نکند . پاد گان بزرگ طرابوزان 
که بعلت تن آسانی و آشویگری سربازان از هم گسسته بود ازحراست استحکامات 
نفوذ نا پذیر شهر عار داشت . گنها بزودی بسستی و غفلت محاصره شدگان 
پی‌بردند و پایگاه بلندی از پشته‌های چوب ترتیب دادند و درخاموشی شب 
از دیوارها بالا رفتند و شمشیر در دست وارد شهر بی‌دفاع شدند . نتیجه دخول 
ایشان قتل عام بود و ویرانی مطلق که شامل مقدس‌ترین معابد و عالیترین 
اپنیه نیز گردید . غنائمی که بدست گتهاافتاد عظیم بود زیرا که ثروت ممالکك 
مجاور را نیز در طرابوزان ذخیره کرده بودند به این خیال که طرابوزان پناهگاهی 
است ایمن از خطر. قوم فاتح و بی‌فرهنگ گت از سراسر ایالت عظیم پونتوس 
عبو رکرد بی‌آنکه با مقاومتی رویرو شود و درطی راه اسیران بیشمار گرفت چندانکه 
باورکردنی نبود . غنائم گران قیمت طرابوزان چندان بو که کشتیهای بسیاری 
که فاتعان دربندرگاه یافتند همه بدانها انباشته گردید . آنگاه حوانان دلیر 
و نیروسند ساحلی را بزنجیر بپاروها بستند و قوم گت که از نخستین جنگ دریائی 
خود راضی و خشنود بود فاتحانه بمقر جدید خود د رکشور بسفر با ز گشتند . 

در دومین نبرد دریائی که گنها با نیروئی عظیمترمتشکل از مردان‌جنگی 
و کشتیها آماده پیکار شدند ایالات خسته و انوان شده پونتوس را در خور توحه 
ندانستند و مسیر دیگری را بموازات ساحل غربی دریای او گزین درپیش گرفتند 
و از مقابل دهانة عریض رود بوریستی نیز و دنیستر و دانوب گذشتند وقایقهای 
ما هیگیری بسیاری را گرفتند و بر کشتیهای خود افزودند و بمحلی نزدیک شدند 
که آب دریای اوگزین از آنجا بدرون مدیترانه ميریزد و قارٌ اروپا را از آسیا 
جدا م ی کند. پادگان کلسدون" در اردوگاهی نزدیک معبد ژوپتراوریوس" 
بر فراز دماغهٌ سرتقعی قرار داش ت که مشرف برمدخل تنگه بود . اما لشکر 


۱ - 000اعد شهری تدیم در آسیای صغیر ۲ - عداثءنا عمازودا 


کشیهای این قوم بیخانه که همه از آنها سخت هراسنالگ بودند چندان کماهمیت 
بود که سمار سربازان در پاد گان کلسدون ازسپاه کت افزونتر بود اما این‌فزونی 
از حیث عدد بود و بس . پاد گان کلسدون باشتاب هرجه نماستر سوضع ممیاعد 
خود را ترك و شهررا که مخزنی انباشته از سلاح و پول بود بدست فاتحان 
رها کردند تا آن کنند که بخواهند. هنگامی که فاتحان درتأمل بودند که کجا 
را صحنه مخاصمات خود کنند » دریا را یا خشکی را » اروپا را یا آسبا را ء خاننی 
فراری توجه ایشان را به نکومیدیه معطو ف کرد که روز گاری پا یتخت ملولك بیت‌نیا! 
بوده بود » و پرنروت بود و فتح آن اسان . تکوبیدیه فقط شصت بیل از 
ارد و گاه کلسدون فاصله داشت . مرد خائن از پیش و سپاه گت به دنبال این 
مسافت را پیمودند و به رهنمونی او چنال حمله‌ای کردند که مقاوست دربرابرش 
امکان ناپذیر بود . از غنیمتی که بدست آمد برد خیانتکار نیز سهمی برد زیرا 
گنها جندان تدبیر آموخته بودند که بدانند که نابکاران را باید احرت داد هرچند 
که از ایشان بیزار و متنفر باشند. شهرهائی مانند نیس" و پروزا" و آپاییا" 
و سیوس * که هریک زمانی در حلال و عظمت از تکومیدیه تقلید یا با آن رقابت 
کرده بودند به همان مصیبتی گرفتار آمدند که در چند هفته‌ای بی هرچ مائعی 
در سراسر بیت‌نیا شایم گردید . صلح و آرامشی که مردم سست و کم طاقت آسیا 
سیصد‌سال تمام از آن برخوردار بودند رسم حنگیدن را برانداخته و بیم خطر را 
از میا برده بود ؛ و دیوارهای قديم را رها کرده بودند تا اندك اندك ویران و 
با خالك یکسان شود و عوائد شهرهای بسیار ثروتمند همه را در ساختن گرمابه 
و معبد و تأتر صرف می کردند. 

در آن زمانی که شهر سی‌زیکوس" دربرابر اعلی حد کوشش میتریداتیس 
ایستاد گی کرد امتیازش برشهرهای دیگر بسبب قوانین حکیمانه اش‌بود وبحریه‌ای 
متشکل از دویست ناو جنگی و سه مخزن اسلحه و ماشین افزار جنگی و غله . 
این شهر هنوز مرکز تمول و اسباب رفاه و تجمل بود اما نیروی سابق آن هیچ 
۱ - عنصرطانظ .۰ ۲ - ۳۱0 .۰ ۳ - عف۳۳ .۰۰ ۴ - عمعصويم۸ ۵ - عیاتتا ۶ - کنه‌نمت 
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برجای نمانده بود مگر وضع و موقع آن در جزیرة کوچکی در دریای پروپونتس " 
(یا مرمره) که تنها بوسیلة دو پل بقارهٌ آسیا پیوسته بود . پس از غارت اخیر 
شهر پروزا ؛ گتها پیش رفتند و به هجده میلی سی زیکوس رسیدند و مصمم بودند 
که شهر را ویران کنند » ولیکن از حسن اتفاق ویرانی شهر به تأخیر افتاد . 
فصل فصل بارند گی بود وآب‌درياچة آپولونیاتز " , که مخزن همه جویبارهائیست 
که مشعشان کوه المپ است ؛ برخلاف عادت افزایش بسیار یافت چندان که 
نهر کوچک ریندا کوس" که از دریاچة مذ کور جاری میشود براثر پرآبی به 
رودی خروشان و پهناور تبدیل شد و پیشرفت لشکرگت را متوقف کرد. در 
عقب‌نشینی به شهر ساحلی هرا کلیا * که کشتیها به احتمال قوی در کنار آن 
مستقرگشته بودند ‏ ارابه‌های بسیار انباشته بغنائم بیت نیا باایشان بود و از 
شعبه های دوشهر نیس ونکومیدیه نشان داشت که آنها را به عبث وتعمد سوختد 
بودند. درشرح این وقایع اشارات سبهمی به جنگی نموده‌اند که‌ضامن عقب نشینی 
ایشان گردید. ولیکن وقوع این جنگ مورد شبهه است و در هرحال نتح کاسل 
نیز حائز کمترین اهمیتی نبود زیرا که نزدیک شدن اعتدال خریفی ایشان را 
مجبو رکر که بشتاب بازگردند. کشتی‌رانی در دریای اوگزین؛ قبل از ماه مه 
وبعد از سپتامبر درنظر تر کهای امروزین از نمونه‌ های حماقت وبی‌پروانی است. 
وقتی که بما میگویند که بحریه سوم که قوم گت در بنادر بسفر آماده 
و مهیا کرده بود شامل پانصد کشتی بود نیروی تصور بی هیچ تأملی فوراً بمحاسبه 
می‌پردازد و آلات و ادوات هول‌انگیز جنگی را چندین و چند برابر مي کند, 
ولیکن استرابون" فرزانة دانشمند به یقین می گوید که کشتیهائی که‌مردم کم فرهنک 
پونتوس و سی‌زیای اصغر برای راهزنی در دریاها بکار می‌بردند گنجا یش بیست و 
پنج الی سی نفر را بیش نداشت. پس مسلماً می‌توان گف تکه عدد مردان جنگی 
که بقصد نبرد عازم سفر شدند حدا کثر پانزده هزار تن بوده است . دریای 
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یمد ازمیلاد زندگی میکرده است . 


۸ - ۲۱۸ میلادی فصل دهم ۱۷ 
اوگزین مانعی بزرگ بود و ایشان که تاب تحمل این مانع را نداشتند کشتیها 
را در مسیر خطرنا کی هدایت کردند یعنی در آن قسمت از بسفر که از سیمریوس! 
شروع می‌شود و در تراس پایان می‌پذیرد. وقتیکه تقریباً بمیان تنگه رسیدند 
نا گهان براثر تندبادی دوباره بمدغل آن رانده شدند تاآنکه روز بعد بادی موافق 
وزیدن گرفت و ایشان را درچند ساعتی بدریای ساکن و آرام پروپونتس رسانید 
که در واقع دریاچه‌ای بیش نیست. پانهادن در جزیرة کوچک سی‌زیکوس 
همان بود و ویران گشتن این شهر شریف باستانی همان . آنگاه از سی‌زیکوس 
خارج شدند و از طریق هلس پونت که تنگ‌راهیست » از خم‌اندرخم فواصل میان 
جزائر بیشماری که در سراسر دریای اژه پرا کنده است بوسیلهُ کشتی گذشتند . 
این قوم جنگجو ناچار بیاری و مدد کاری اسیران و فراریان نیاز فراوال داشته‌اند 
که کشتیهای ایشان را هدایت کنند و وحملاتشان را در سواحل یونان 
و آسیا راهبری نمایند. آخرالامر کشتیهای کتها در بندر پیروس لنگر انداعت 
که تا آنن پنج میل فاصله دارد و مردمش کوشیده بودند تا برای دفاعی سخت 
آماده باشند. کلئوداموس" » یکی از مهندسانی که بفرمان امپراطور استخدام 
شده بود تا برای ایستاد گی در برابر هجوم قوم گت درشهرهای ساحلی استحکاماتی 
بسازد ؛ هم کنون شروع کرده بود بمرست دیوارهای کهنه‌ای که پس ازسیلا" 
همچنان خراب مانده بود. ولیکن از هتر و کوشش او فایدتی حاصل نیامد و 
قوم بی‌فرهنگک گت مالک و خداوند گار مقر هنر و موطن عرائس نه گانهٌ شعر 
و علم و ادب شدند. اما در همان وقتی که فاتحان عنان اعتدال را رها کرده 
بیغما گری پرداختند و راه افراط پیمودند کشتیهای ایشان که دربندر پیروس 
آرسیده بود و چندنفر مستحفظ بیش نداشت ناگهان و بخلاف انتظار گرفتار حملهٌ 
کسی‌پوس؟ دلاورشد . د کسی‌پوس که هنگام غارت آتن با کلئوداموس‌مهندس 
ازآن‌شهر گريخته بود بشتاب گروهی از افراد داوطلب » هم سربا زوهم روستائی را گرد 
هم‌جمع آوردوا ز کسانی که کشوراورا گرفتا رمصائب کرده بود نداند کی انتقام گرفت . 
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ابا این عمل دلاورانه که ممکنست در دوران انحطاط آتن به نام شهر 
رونقی بخشیده باشد » روح بی‌باك مهاجمان شمالی را ابداً آرام نکرد بلکه باعث 
شم ایشان شد و در همین وقت آتش جنگ در همه نواحی یونان شعله‌ور گرد ید 
شهر طیبت ۲ و آرکوس" و کورینت" و اسپارت که درایام پیشین باهم جنگهائی 
کرده بودند مهم و فراموش ناشدنی » | کنون قادر نبودند که سپاهی فراهم آورند 
یا حتی از استحکامات ویران گشتهُ خود دفاع کنند. نائرٌ جنگ بری و بحری 
از آخرین حد شرقی سونیوم* منتشر شد و بساحل غربی اپیروس رسید . قوم گت 
هم کنون چندان پیش رفته بودند که سواد ایتالیا نمودار بود » و نزدیک شدن 
چنین خطری عظیم گالینوس کاهل تن‌آسان را از خواب خوش عیش و عشرت 
بیدا ر کرد . امپراطور شخصاً مسلح بسلاح جنگ دربرابر دشمن نمایان گردید » 
و چنان می‌نماید که حضور وی از حرارت دشمن کاست و در صفوف او تفرقه‌افکند 
نولوبااتوس" رئیس قبیلٌ هرولی تن بتسلیم شرافتمندانه در داد و با گروه کثیری 
از هموطنان خود بخدست رم پیوست و بمقام شریف کنسولی منصوب و بزیور 
منصب آراسته گردید » زیوری که ه رگ تا آن زسان بدست یک تن از اقوام 
کم‌فرهنگ نجس نگشته بود. گروه کثیری از گنها که از خطرات ومشقات این 
سفر ملال آور بیزار شده بودند به می‌زیا" حمله‌ور شدند به این نیت که به قدرت 
زور از دانوب بگذرند و بساکن خود در او کراین برسند . ولیکن در همین وقت 
میان سرداران رومی نفاق افتاد و این نفاق راه گریز را بر روی بیگانگان کشود . 
باتی‌ماندة لشکر مخرب کت به عزم با زگشت به کشتی درنشستند و در ضمن 
عبور از هلس پونت و بسفر در مسیر خود سواحل ترووا" را حارت کردند » شهری 
که همر نام آن را زنده حاویدان کرده‌است و شاید پس از آنکه یاد فتوحات 
قوم گت اژ خاطرها محو شود این نام هنوز زنده باند . لشکر گت بمجرد اینکه 
خود را در دریای او زین از خطر ايمن یافتند در آنکیالوس *واقع در تراس 
نزدیک کوهپایة جبل هیموس" از کشتی پیاده شدند » و پس از زحمات بسیاری 
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که کشیده بودند بمراد دل از آبهای گرم نافع و لذت‌بخش انکیالوس استفاده 
کردند . بقیت سفر دریائی کوتاه بود و آسان . چنین بود پست و بلند حادثه در 
سومین و بزرگترین سفر دریائی قوم گت و چگونه دسته پانزده هزار نفری مردان 
جنگی بارگران خسارات جانی و تفرقه و پراکندگی را نیز تحمل کردند ( که نتيج 
اقدام متهورا:ه ایشان بود) شاید در خیال نیز اسان ننماید . از شمار این مردان 
بواسطٌ کشته شدن و کشتی شکستکی و تأثیر هوای اقالیم گرم بتدریج می کاست 
ابا گریختگان از جنگ و دسته‌های راهزنان تازه نفس بصفوف ایشان می‌پیوستند 
و گرد لوای غارتگری جمع می‌آمدند . گذشته از اینها گروه کثیری از برد گان 
فراری نیز که غالبا از نژاد آلمانی یا سارماتی بودند با اشتیاق فراوان به امید 
آزادی و انتقام از فرصت استفاده م ی کردند و بالشکر گت می‌پیوستند. در این 
نبردها سهم بزرگتری از خطر و افتخار متعلق به قوم گت بود » ولیکن طوائفی 
که در تحت لوای این قوم میجنگید ند در تواریخ ناقص آن عصر گاهی مشخصند 
و زمانی بکلی باهم مشتبه » و چون چنان مینمود که کشتیهای قوم کت همه 
از مصب رود تانائیس" بیرون بیآیند غالباً همه این گروه مختلط را به اسم مبهم 
سا کائی می‌خواندند که بگوش بسیار آشنا بود . 

در مصائب بزرگ ی که بر بنی نوع بشر می گذرد » مرگ یک‌تن راهرقدر 
که مقامش منیع و ویرانی یک عمارت را هرچند که شهرهُ آفاق باشد بديده 
بی‌اعتنائی می‌نگرند و بدان توجهی نمی کنند. با این همه فراموش نمی‌توان 
کرد که معبد دیانا در افه سوس که پس از هفت مصیبت عظیم هربار باشکوه 
و جلالی افزونتر از پیش از نوسربرافراشته بود عاقبت در سومین هجوم قوم گت 
از طریق دریا » بدست ایشان طعمة آتش گردید. هنر یونان و ثروت آسیا بیاری 
هم این بنای با آبهت مقدس را برپا کرده بودند. عمارت معبد متکی بصد و 
بیست‌وهفت ستون مرمرین بسبک معماری ایونیکی بود که آنها را پادشاهان 
پرهیز کار به رسم تحفه | هداء کرده بودند و هرستون شصت پا ارتفاع داشت , 
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محراب معبد بمجسمه‌هائی مزین بود همه شاهکار پرا کسی‌تی‌لیز ۱ که شاید 
داستان تولد فرزندان ربانی لاتونا" » و پنهان شدن آپولون پس از کشتن 
سیک‌لوپها" » و رحم و شفقت با کوس* با طایفة مضمحل شده آمازون" » همه 
را از افسانه‌های برگزیدهٌ محلی اقتباس و انتخاب کرده بود. با اينهمه طول 
معبد افه‌سوس فقط چهارصدوبیست وبنج پا بود یعنی دو ثلت طرل کلیسای اعظم 
سن پیر در رم . نسبت ابعاد دیگر معبد دیانا به سایر ابعاد بنای رفیع و اعلای 
سن‌پی رکه ساخته معماری حدید است از دوثلث نی زکمتر بود. بازوان گشاده 
صلیبهای مسیحیان وسعتی می‌خواهد بسیار فراختر از معابد مستطیل شکل 
بت‌پرستان » و اگر به بی‌با کترین معماران ایام باستانی گنته می‌ش د که گنبدی 
در هوا برافرازند به اندازه و ابعاد گنبد پان‌تئون" بی شک ایشان می رمیدند 
و هراسناك می‌شدند. معبد دیانا یکی از عجائب دنیا و برانگیزانندهة حس اعجاب 
و ستایش بود » و امپراطوریهائی از قبیل امپراطوری ایران و اسکندر و روم که 
یکی پس از دیگری سیادت و فرمانروائی یافتند آن را مکانی محترم و مقدس 
شمرده و برشکوه و جلالش افزوده بودند. ولیکن اقوام بی فرهنگ سواحل 
بالتیک ابداً میلی و رغبتی به هنرهای جمیل نداشتند و اوهام دهشت انگیز 
دین بیگانه را پست و حقیر می‌شمردند . 

از واقعهٌ دیگری حکایت کرده‌اند مربوط به‌این سهاجمات که بظن درست 
یکی از فضلای اخیر آن را برسیل تفنن در فکر خود ساخته و پرداخته است 
و اگر چنین نبود این واقعه قابل توجه می‌بود . و ابا آن حکایت ۰ چنین گفته‌اند 
که در غارت شهر آتن گنها همه کتابها را در یک‌جا جمع آورده و در کار آتش 
زدن آنها بودند تا جسد علم و دانش یونانی را خا کستر کنند که یکی از رژسای 
۵۵7-1 مچسه سا پرتای که در رن چهارمقبل از لاد م‌زیست ۰۰۰ ۲ - ها 
در اساطیر رم قدیم نام مادر آپولون ودیانا بوده است . ۳ در اساطیر یونان قدیم ووماهن 
نام طایفه‌ای ازغولان ساکن سیسیل بوده‌است که یک چشم در وسط پیشانی داشتند. ۴ - کناتاهععظ 


خدای شراب و عیش نوش ۵ - ۸2200 در اساطیر یونانی نام زنان دلاوریست از قومی که 
ظاهر ا درسارمات نز دیکک دریای سیاه می‌زیستند . ۶ - ۳۶۵)۱608 


۲۱۸-۸ بیلادی ...... فص دهم ۱۹۱ 
قوم که از برادران خود تدبیر و فرهنگ بیشتر داشت ایشان را از انديشه این کار 
منصرف کرد باذ کر این دلیل بسیار حکیمانه که تا زمانی که یونانیان معتاد 
بمطالعه کتاب باشند همت بجنگ نگمارند ! استدلال این نصیحت گوی مدبر 
(! گر صحت این داستان را تصدیق کنیم) استدلال نادان مردی ازقومی بی‌فرهنگ 
بود زیرادر سیان متمدد‌ترین و نیرومندترین سلل انواع نبوغ ها همه تقریباً در یک 
زمان آشکار شده‌اند » و عصرعلم معمولا باعصرقد رت جنگی و فتح وظفر قرین بوده‌است . 
لشکر کشی ایرانیان به ارمنستان : اسیرشدن والرین 

ه ‏ پادشاهان جدید ایران اردشیر و پسرش شاپور برسلسله پادشاهان 
اشکانی غلبه کرده‌بودند. درمیان سلاطین بسیاری که ازاین قوم کهن بودند 
تنها خسرو پادشاه ارمنستان جان خود و استقلال خویشتن را حفظ کرد . وی 
بیاری قدرت طبیعی کشور خود » و مدد کاری‌ناراضیان وفراریانی که بدر گاه او 
پناه می‌بردند و به استظهار اتحادش با رومیان و بیش از همه بنیروی شجاعت 
خود از خویشتن دفاع کرد . درجنگی که سی‌سال دوام یافت خسرو پادشاه 
ارمنستان هرگز شکست نخورد وعاقبت بدست فرستاد گان شاپور » پادشاه ایران 
بقل رسید . ساتراپها یا حکام وطن پرست ارمنستان که مدافع آزادی و حیثیت 
سلطنت بودند از رم بتمنا خواستند که از تیرداد وارث قانونی تاج و تخت » 
حمایت کند . ولیکن فرزند خسرو کود کی زبان بسته بیش نبود و متحدین 
ارمنستان دور بودند و پادشاها یرال در رأس سپاهی عظیم که مقاومت دربرابر آن 
ایکان پذیر نبود به مرز آن کشور نزدیک میشد. وفاداری خدمتگاری باعث آمد 
که جان تیرداد خردسال » این امید آینده وطن »از م رگ برهد . ارمنستان بیش از 
بیست و هفت سال از متصرفات شاهنشاهی بزرگ ايران و با آن مخالف بود, 
شاپو رکه با اين فتح آسان شاد و سرخوش گشته بود با کمال تهور و به اتکاء 
پریشانی و اضطرار و اتحطاط رم » پاد گانهای نیرومند کارهه و نیژریس ۲ را 
مجبور به‌تسلیم کرد و درطرفین رودفرات ویرانی ببارآورد و دهشت پرانگیخت. 
۱ فقطف ...۲ ول 


۱۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

از دست دادن یکی از مرزهای مهم » و سقوط کشوری که متحد طبیعی 
و وفادار رم بود » و پیشرفت سریع مقاصد شاپور » اثری عظیم در رم نمود زیرا که 
اینها همه موجب احساس ننک و خطر بود . والرین " امپراطور روم خویشتن را 
باین خیال خام می‌فریفت که پاسداری نواب او حراست رن و دانوب را کفایت 
می کند , و برآن شد که خود با وجود بر سن شخصا برای دفاع ار فرات 
پدانجا لشکر کشد. در مدتی که وی از آسیای صذیر می گذشت ۰ جنگهای دریائی 
قوم گت متوقف گشته و این متصرفه مصییت زده از آراسشی موقت و کاذب 
برخوردار بود . والرین از فرات گذشت و با پادشاه ایران در نزدیکی دیوارهای 
شهر ادسا" مقابل شد و سخت شکست خورد و شاپور وی را به اسارت گرفت. 
حزئیات این واقعه بز رک بسهمست و آن ر بوضعی ناقص شرح داده‌اند با اینهمه 
از پرتو ضعیفی که نمودار است میتوان به سلسلهة حوادئی پی‌برد که دلالت میکند 
بر خطا و بی تدبیری امپراطور رم و مصائب ی که وی بحق بدانها گرفتار آمد . 
والرین به مارسیانوس" » رئیس گارد پریتوری » اعتماد بی‌چون وچرا داشت 
و این گماشتُ الایق کاری جز این نکر دکد اتباع ستم کشيدة خداوند گار 
خود را از او بترساند و دشمنان رم را بتحقیر و تخنیف وی برانگیزاند. بر اثر 
اندرزهای سوء و رأی بی‌ارزش او » سپاه امپراطور باشتباه گرفتار وضعی ش دکه 
نه دلاوری ونه مهارت در فنون حنگی هیچ کدام ایشان را بکار نیاید . روبیان 
جدوجهد بسیار نمودند تا صفوف لشکر ایران را بشکنند و از میال آنها عبور کنند 
ولیکن ایرانیان حملهُ رومیان را دفع کردند و بسیاری از ایشان را کشتند و شاپور 
که اردوی دشمن را با لشکری بزرگتر از لشکر روم محاصره کرده بود بابردباری 
تمام پایداری نمود تا شیوع روز افزون قحط و وبا ضمان پیروزی او گردید. 
دربیان افواج رومی بمخلاف اصول انضاط زمزمه‌ای تهمت‌آمیز آغاز شد که 
والرین مسبب همه این بدبختیهاست » و سربازان به نافرمانی قیام کردند و 


۱ - ۱۷۵۱6۲120 ۲ - 06558 شهری قدیم در بین‌النهرین که در محل اررفای امروزین درتر کیه قرار 
داشته است . ۳ - ۷12۲618۸۲15[ 


۱۸۸ پیلادی ...... فص هم ۱۱۳ 
خواهندهُ تسلیم فوری شدند . مبلغ گزافی پول طلا تقدیم شد تا ایران بافواج 
رومی رخصت عقب‌نشینی ننگ‌آمیز بدهد . پادشاه ایران که به برتری قوای خود 
واقف بود بتحقیر تمام پول را رد کرد » اما فرستاد گان امپراطور را نگا هداشت 
و لشکر خود را بصفوف منظم و موافق قوانین جنگ تا پای دیوار اردو گاه 
رومیان پیش برد و اصرار ورزید که با شخص امپراطور مذا کره کند . والریان از 
بیچارگی جان خود و حیثیت مقام سلطنت را بامید شرافتمندی دشمن بدست وی 
سپرد . ولیکن ملاقات با شاپور بوضعی خاتمه یافت که انتظار میرفت . امپراطور 
را به اسارت گرفتند و سربازان حیرت زده‌اش اسلحه خود را تسلیم کردند . 
درچنین وقتی که پیروزی نصیب او گشته بود غرور و تدبیر جنگ شاپور را برآن 
داش ت که درجای والریان کسی را بر تخت سلطنت بنشاند که بکلی مطیع رأی 
او باشد . سیری‌یادیز ۱» فراری گمنامی از انتا کید که به انواع مفاسدآلوده بود » 
برای ننگین کردن حیثیت سلطنت روم انتخاب شد » و درچنین وضعی محال بود 
که اراد فاتح ایرانی بتحسین و آفرین لشکر اسیر روم تأیید نشود هرچند که 
تأیید ایشان از سربیزاری و تفرت بود , 

پندهُ خدمتگزاری که امپراطور شده بود به اشتیاق تمام می‌خواست که 
از طریق خیانت به وطن به‌الطاف خداوند گار خویشتن مطمئن شود » پس با 
شاپور از فرات عبور کرد و از طریق کال‌سیس وی را بپایتخت مشرق رهنمون 
گردید. حرکت سواره‌نظام ایرانی چندان سریم بود که » اگر قول سورخ خردمندی 
را باورکنيم » شهر انتا کیه بحملهُ نا گهانی لشکر شاپور گرفتار آمد در وقت ی کد 
آنبوه مردم کاهل آن محو تماشای تفریحات سیر کی بودند . عمارات عالی ومجلل 
انتا کیه اعم از شخصی و عمومی را غارت يا ویران کردند و جمعیت کثیر آن را 
یا از دم تیغ گذ راندند یا به اسیری بردند. مشیات کاهن بزرگ " امساسیل 
ویرانی و ملاك را اندك زمانی متوقف کرد . وی ملبس بلیاس فاخر خاص کاهنان 
در رس جمع کثیری از روستائیان متعصب که سلاحی حز فلاخن نداشتند دربرابر 


۱۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

سپاه ایران ظاهر شد تا از خدای خود و ملک و مال خود دفاع و دست نامقدس 
پیروان زردشت را از ان همه دور کند . اما ویرانه های شهر طرسوس ۲ وشهرهای 
بسیار دیگر دلائلیست غم انگیز در اثبات این مطلب که بجز این یک سورد 
استثنائی هیچ چیز پیشرفت سپاه ایران را متوقف نکرد» حتی فتح‌سوریه وسی‌لی‌سیه ۲ . 
گذرگاههای تنگ جبال توروس " سوضعی‌سساعد بود برای مقابله با لشکر سهاجمی 
که قدرتش همه از سواره نظام بود و جنگیدن در کوهستان به زیان او ولیکن 
رومیان این مواضم مساعد را ترك کردند و شاپور را گذاشتند تا قیصریه راکه 
پایتخت کاپادو کیه * بود محاصره کند . هرچند که این شهر از حهت اهمیت 
در مرتبت دوم بود گمان می کرد ند که جهارصد هزار حمعیت داشته باشد , 
دسوستن در این محل فرمان دهنده بود » نه بمأموریت از جانب امپراطور بنکه 
داوطلبانه و برای دفاع از زاد گاه خود » و دیر زمانی عمل تقدیر را بتأخیرافکند 
و چون سرانجام طبیبی نابکار به قیصریه خیانت نمود دموستن صفوف ایرانیان 
را شکافت و از میانشان گذشت با آنکه به لشکر ایران فرمان داده شده بود 
که سخت بکوشند تا او را زنده اسیر کنند . به این طریق رهبر دلاور از ید قدرت 
دشمن گریخت » دشمن ی که سمکن بود وی را به‌سب سرسختی و دلیريش مجازات 
کند یا به پاداش این دوعزیز و محترمش بدارد. ولیکن هزاران تن ازهموطنان 
وی مشمول قتل عام شدند » و شاپور متهمست به رفتار سنگین دلانه با اسیران 
جنگی وظلم و بی‌رحمی قساوت آمیز. شک‌نیست که شاپور را باید معذور داشت 
به سبب خصوست ملی و عجز از انتقامجوئی و خفتی که پیش از این از رومیان 
کشیده بود. ابا برروی هم از آنچه نوشته‌اند بیقین می‌دانيم که پادشاهی که 
در ارمنستان باسیمای خوش قانون گذاری مشفق و مهربان جلوه گر شده بود 
در نزد رومیان باهیئت عبوس فاتحی قهار نمودار گردید » و چون از استقرار 
۱ - 18599 شهری قدیم که در جنوب ترکیه امروزین تراردارد و مولد پولس مقدس بوده است 
۲ - 11018[) کشوری از متصرفات روم قدیم واقع در جنوب شرقی آسیای صفیر . ۳ - 5داتنا۵] سلسله 
جبالی در جنوب تر کیه . ۴ - ۵۳۳۵0008 کشوری قدیم از متصرفات روم واقم در جنرب 
مرکزی آسیای صفیر . 


حکوبتی پایدار در امپراطوری روم نومید شد جزاین چیزی نخواست که بعد از 
رفتنش بیابانی قفر برجای گذارد و مردم متصرفات روم و خزائن و ذخاثر آنها 
را با خود بایران منتقل کند , 
هنکامی که مشرق بشنیدن نام این پادشاه برخود می‌لرزید تحفه‌ای 
به پیشگاه شاپور آوردندکه بزرگترین پادشاهان را نابرازنده نبود و آن قطار 
شتری انباشته بکالاهای گرانقیمت کمیاب بود. بااین هدیه گرانبها مراسله‌ای 
همراه بود بالحنی آمیخته به احترام اما نه چاکرانه از جانب اودناتوس " 
یکی از شریفترین سناتوران تدمر" , فاتح مخرور پرسید « این اودناتوس کیست که 
حرأت آورده است چنین کستاخانه بخداوند گار خود نامه بنویسد ؟ گر در دل 
اسید این میپرورد که در مجازاتش تخفیفی قائل شویم پس پیاید و دست بر 
پشت بسته درپای تخت ما بروی درافتد» وا گر تردید و تأمل کند بلای ناگهان 
برسرش نازل خواهد شد و برهمة قومش و کشورش» » و فرمان داد که هدایا 
همه را در رود فرات بریزند. سناتور پالمیرائی بوضعی گرفتار آمده بود بسیار 
سخت و خطرناك »اما نومیدی خطر قوای نهفته در روح او همه را یک‌باره به 
شش کماشت. وی با شاپور مقابل شد مسلح و آماده از برای جنگ » با 
لشکری کوچک که از دهکده‌های سوریه و از میان خیمه‌نشینان پیابانهاجمع آورده 
وازروح دلاوری خود درایشان دمیده بود. وی با این لشکر در پیراسون سپاه ایران 
در حرکت بود و هنگام عقب‌نشینی مزاحم آن » و مقداری از هدایای گرانبها را 
بیغما برد و چیز دیگری را نیز که از هر گنجینه‌ای گرانبهاتر بود یعنی چند نن 
از زنان شاهنشاه را . عاقبت پادشاه ایران ناچار شد که از فرات بگذرد و در عبور 
او علانم شتابزد گی وبی نظیی‌اند کی مشهود بود. با این اقدام تهور آمیز 
اودناتوس پایه های شهرت و توفیق و کامروائی خود را در آینده بنانهاد , عظمت 
و سیادت رم که پایمال فاتح ایرانی شده بود » | کنون بدست سورئی با عربی از 
مردم پالمیرا از خطر بر کنار ماند . 


۱ ۰ فداحآاممع0 ۲ - این شهر را اروپائیان پالمیرا هزوح می خوانند . 
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زبان تاریخ که غالبا چیزی نیست جز آلتی برای تملق گفتن و بیان 
نفرت و خصومت کردن » شاپور را سرزنش می‌نماید چرا که وی از حقی که 
به‌سبب فتح بدو تعلق می گرفت سوء‌استفاده کرد . میگویند که شاپور والریان را 
ملبس به‌خلعت ارغوانی سلطنت و بسته بزنجیر درمعرض تماشای انبوه خلاثق 
قرار داد تا منظرءٌ عزت بذلت در افتاده را پیوسته مچسم کند » و نیز گفته‌ان که 
هروقت پادشاه ايران میخواس ت که سوار براسب شود پابر گردن امپراطور روم 
مینهاد و با وجود ملامت متحدانش که بکرات وی را اندرز می‌دادند که پست وبلند 
روزگار را فراموش نکند. و از با زگشت قدرت روم بترسد و اسیر بزرگ جاه خود 
را ضمان صلح قرار دهد نه در معرض وهن و دشنام » شاپور همچنان در عزم 
خود پایدار ماند و نرم نشد. هنگامی که والریان در زیر بار ننک و غم جان 
سپرد پوست او را ازکاه انباشتند و درست بصورت انسان زنده درآوردند و آن را 
سالیانل دراز در مشهورترین معبد ایران نگا هداشتند و این حسد انباشته از کاه 
یاد گار پیروزی بود» یاد گاری بمراتب واقعی‌تر از آنهمه مجسمه برنز و مرسر که 
رومیان برپا می کردند و ساخته فکر خویشتن بین ایشان بود . این داستان هم 
عبرت آموز است و هم غم‌انگیز ولیکن درصحت‌آن تاحدی‌شک و تردید هست. 
نامه هائی هنوز در دست هست از سلاطین مشرق به شاپور که مجعول بودن 
آنها واضحست و آشکار" وتصور پذیر نیست که حتی پادشاهی حسود و غیور 
به پیکر بی‌جان دشمن خود اهانت نماید و باین طریق مقام منیع سلطنت را در 
ملاء عام خوار و خفیف کند . درست معلوم نیست که درايران بر والریان شوریده 
بت چه گذشت اما لااقل این را بیقین بی‌دانيم که اوتنها اسپراطور رومی بود که 
بدست دشمن افتاد و جانش د رنومیدی اسارت فرسود و عمرش هم دراین حال پسرآمد , 

گالینوس امپراطو رکه مدت مدیدی سختگیریها و ملامتهای پدر وهمکار 
خود را تحمل کرده و طاقتش پپایانل رسیده بود به‌شنیدن خبر مصائیی که بر 


۱- یکی از این مراسلات از آرتاوازدس پادشاه آرمنمتائست . جون ار منسعان در آن وقت از تصرفات 
ایران برد پس این پادشاه و کشررش و نامه‌اش همه بای مجمول باشند ۰ 


۲۱۸-۲۸ بیلادی فصل دهم ۱۹۹ 
والریان گذشته بود درنهان خوشحال شد و اظهار تأثری ننمود و گفت «من 
میدانستم که پدرم فانیست وچون رفتار اوبرازنده شجاعان بوده‌است پس خشنودم» 
مردم رم از آنچه بر پادشاهشان گذشته بود غمگین بودند و در مرگ اوس وگوار. 
ولیکن درباریان برده صفت خشونت فرزند بیعاطفهُ او وخونسردی و نامهربانیش 
را می‌ستودند و آن را نشان کمال متانت و بردباری قهرمانی صابر و خویشتن‌دار 
می‌دانستند . بسیار مشکلست وصف کردن سبک خلقی و تلون‌مزاج گالینوس 
و بی‌وفائی او را و بمحض اینکه وی تنها مالک امپراطوری روم شد این خصائص 
اخلاقی همه عنان گسسته ظاهر و آشکار گردید , بهرفنی که دست میزد گالینوس 
بمدد نبوخ فعال خود در آن موفق می‌شد مکر در دوفن مهم جنک و حکوست . 
وی درچند علم عجیب و غریب و بی‌فایده استاد بود » و خطیبی فصیح زبان بود» 
و شاعری خوش‌قریحه و باغبانی ماهر و آشپزی استاد و پادشاهی سفله‌طبع بود . 
هنگام ی که امور مهم دولتی توجه و حضور وی را ایجاب میکرد گالینوس یا 
مشغول مذا کره با پلوتی‌نوس " حکیم بود » یا وقت خود را برسر لذات بیهودء 
فسق و فجور تلف و یا خویشتن را سهیای مراسم خاص میکرد از برای ورود در 
سلک پیروان مذاهب و معتقدات اسرارآمیز یونانیان » یا می‌خواس تکهدرمحکنة 
عالی عدال ت که مقرش برفراز آریوپا گوس " در شهر آتن بود بخواهش وتمنا 
برای خود بقامی بدست آورد . د رفرا هم آوردن اساب شکوه و حلال ظا هر چندان 
اسراف می‌نمود که عمل او خلق تهیدست را می‌آزرد » و تشریفات رسمی مو کبهای 
پیروزی او سخریه بود وحس شرمند گی عمیقی در ضمیر مردم پدید می‌آورد . 
خبر مکرر لشک رکشیهای بیگانگان و شکستها و شورشها را گالینوس با تبسم 
بی‌التفاتی می‌شنید » و مصنوعی خاص ار میان دیگر مصنوعات کشوری از دست 
رفته را باحتقار به مثل ذ کرمی کرد و به بی‌سبالاتی می‌پرسید که اگ رکتان مصری 
يا منسوج اراسی" به رم نرسد آیا رم زیان می‌برد؟ اما بااينهمه چند لحظه کوتاهی 
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در زند گی گالینوس بمیان آمد کد وی ازخسارتی نازه سخت‌خشمگین گردید و نا گهان 
به هیّت سربا زی بی بالك و ستمگری خونخواره جلوه گرشد» اماچون از خونریزی سیرویا 
ازمقاومت خسته می گردید کم کم د رسستی وبطالتی که خوی‌طبیعی اوبود فرومی رفت . 
در وقتی که عنان سلطنت را گالینوس چنین بسستی در دست داشت 
تعجب نکنیم که در هر متصرفه‌ای جمم کثیری غاصب نا گهان بمخالفت با فرزند 
والریان قیام کردند . بحتملس ت که نویسند گان تاریخ | گوستوسی به انگیزش نیروی 
ابتکارآمیز انديشه بر آن شدند که سی‌تن از غاصبان رومی را با سی‌تنی مقایسه 
کنندکه انجمن شهر آتن متشکل از ايشان بود و این عدد مشهور کم کم 
عنوانی برای غاصبان بیداد گر روم شد . اما از هرجهت که بنگریم این مقایسه 
بکلی باطل و ناقص است. چه شباهتی میتوان یافت بیان گروه سی‌تنان که 
باتفاق در یک شهر بیداد گری می‌نمودند و گروه نامعینی از دشمنان که هریک 
سستقلا و در فواصل نامرتب یکی پس از دیگری در سراسر قلمرو گسترد؛ امپراطور 
روم باوج قدرت‌می رسیدند و آنگاه ساقط می‌شدند . از این گذشته در جمع غاصبان 
روسی عدد سی را بهیچ روی کامل نمیتوان کرد مگرآنکه زنان و کود کانی را که 
بلقب «امبپراطور» مفتخر شدند نیز در حساب آوریم . در دوران سلطنت گالینوس 
باوجود آشفتگی و پریشانی اوضاع فقط نوزده‌نفر دعوی سلطنت کردند. درسشرق 
سیریادیز" » ما کریانوس ۲ » بالیستا" ء اودناتوس » و زنوبیا؛ . درگال وسایر 
متصرفات غربی پست‌هوموس " » لولیانوس" ویکتورینوس" ومادرش ویکتوریا » 
وماریوس* و تت‌ریکوس". در ایلیریکوم و اطراف دانوب اینجی‌نوئوس :۲ » 
رجی‌لیانوس"" و اوریولوس"" » در پونتوس سانورنی نوس ۲۳. در ایزوریا 
ترب‌لی‌یانوس ۱۴ » در تسالی‌پیزو "۰ درا کائیا والنز ۱۳ » در مصر امیلیانوس "۱ 
در افریقا سل‌سوس"" . وصف وقایع بی‌ا همیت و زندگی و مرگ هریک از اینان 
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کاری پرزحمت خواهد بود که در آن نه ثمر لذتست و نه میوهٌ معرفت » و همین 
بس که در خصائص کلی ایشان اند کی غور کنيم » خصائصی که بیش از همه 
اوضاع آن ایام و رفتار و حالات این مردان ودعویهای ایشان و اغراض و نیاتشان 
و آخر و عاقبتکارشان و نتایج هلا کت‌بار غاصبگری ایشان را برما آشکارمیکند . 

نکته‌ای هست چندان که باید برهمه معلوم که عنوان ننگین «ستمگر!» 
را پیشینیان غالبا در وصف کسانی بکار میبردند که سلطنت را از طرق غیر 
قانونی بدست می آوردند و هیچ اشارتی بسوء استفاده از قدرت در این کلمه 
مستتر نبود. چندتن از مدعیان سلطنت که علم طغیان به مخالفت با گالینوس 
امپراطور برافراشتند مثل بارز تقوی و فضیلت بودند و تقریباً همه از لیاتت و 
نیروسندی بهرهٌ وافر داشتند . ایشان بعلت کفایت و کاردانی در نزد والریان 
مقرب گشته و کم کم به مهمترین مقامات در سپاه روم رسیده بودند , فرماند هانی 
که لقب «ا گوستوس» را اختیا رکردند یا بواسطهٌ قدرتشان در رهبری سپاه و رعایت 
انضباط شدید در نزد سربازان محترم » یا بواسطةٌ دلاوری و پیروزی در جنک 
مورد تحسین يا بسیپ سخاوت ‏ وگشاده دستی‌محبوب ایشان بودند . میدان‌حنگک 
و پیروزی غالباً صحنة انتخاب این فرماندهان بود . وحتی ماریوس اسلحه سا زکد 
در میان داوطلبان سلطنت حقیرترین ایشان بود » به دلاوری و بی‌با کی و نیروی 
بي‌مانند و امانت و صراحت لهجه مشخص و ممتاز بود. حرف اخیر او بحقیقت 
حرفه‌ای پست بود و هنگام ترفیم وی یمقام سلطنت موجب سخریه شد ولیکن 
اصل و نسبش کمتر از | کثر رقیبانش نبود که همه روستائی‌زاده بودند وبسربازی 
به صف سپاهیان روم پیوسته بودند. در روزگار آشفتگی هرنابغة فعالی جائی 
را که طبیعت برای وی مقرر داشته است خود بسعی خویشتن می‌یابد » و درایام 
پیکار هنر جنگاوری راه وصول بافتخار و عظمت را بد لاوران می‌نماید . ازنوزده 
تنی که سلطنت را بغصب گرفتند فقط تت‌ریکوس سناتور و پیزو از بزرگزاد گان 
بودند . خون نوما از عروق بیست‌وهشت نسل گذشته و در رگهای کال‌فورنیوس 
پیزو حاری گشته بود و او به‌سب وصات زنان دودمان خود با خاندانهای دیگر 
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نهادن بجسمه‌های کراسوس وپمپی کبیر را درخانةه خود حق خویشتن می‌دانست. 
نیا کان او بکرات بدریافت القاب و مناصبی که اعطاء آنها در ید قدرت دولت 
روم بود مفتخر می‌شدند » واز میان خاندانهای قدیمی روم فقط خاندان کال- 
فورنیوس " بود که از مظالم قیاصره جان بدربرد. سجایای شخصی کال فورنیوس 
رونقی تازه به دودمان او داد. والنز غاصب» که بفرمان او پیزو را کشتند » 
با ندامت شدید اعتراف کرد که دشمن نیز باید تقوی و پرهیز کاری پیزو را 
محترم شمرده باشد. باآنکه پیزو سلاح بررگرفت وبه مخالفت با گالینوس قیام 
کرد و کشته شد سنا به رخصت رادبردانه امپراطورمقررداشت که خاطرهُ عصیانگری 
چنین با فضیلت و پرهیز کار را به افتخارات خاص فاتحان پیروزمند بیارایند . 
نائبان والریان سپاسگزاراوبودند وسحترسش‌می‌داشتند ولیکن خدمتگزاری 
فرزند بی کفایت ‏ وکاهل و تن‌آسان او را در خور شأن خود نمی‌دانستند. 
تخت سلطنت روم متکی به اصول وفاداری و درست عهدی نبود و خیانت درحق 
چنین پادشاهی را بسهولت‌ممکن بود که نشانه وطن پرستی و دولت دوستی‌بشمرند . 
با اینهمه اگر به انصاف و بی‌غرضی در روش این غاصبان تأمل کنيم برماآشکار 
می‌شود که ایشان غالباً از ترس مجبور به تمرد و شورش می‌شده‌اند و جا‌طلبی 
کمتر ایشان را به قیام برمی‌انگیخته است . اینان از بد گمانی گالینوس خونخوار 
سخت بیمناك بودند و نیز از خشم و ناپایداری افواج خود. ا گر محبت خطرنالد 
سپاه روم برخلاف حزم و تدبیر ایشان را برازنده قبای ارغوانی پادشاهان اعلان 
می‌نمود هلالك اینان حتمی بود . پس عقل چنین حکم می کرد که از لذت 
سلطنت » هرچند که کوتاه باشد» برخوردار شدن و بخت خود را در جنک‌آزمودن 
بهتر که درانتظار جلاد نشستن . وقتی که سربازان درمیان آشوب و غوغای بسیار 
نشانهای قد رت فا نقه سلطنت را بشکا رگریزنده ازسلطنت اعطاء می کردندوی درنهان 
ازعاقبت شوبی که هردم نزدیک ترمیشد غمگین بود . در روزی که ساتورنی نوس 
را بسلطنت برگزیدند وی بلشکریان خود گفت «شما زیان برده‌اید زیرا که سرداری 
کاردان را از کئف داده و امپراطوری درست کرده‌اید بسیارعاجز و بی کفایت , » 
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ساتورنی‌نوس حق داشت که بترسد بدلیل انقلابات مکرری که اتفاق 
افتاد , از نوزده غاصبی که نا گهان در دوران سلطنت گالینوس ظطهور کردند 
هیچ یک از آراهش و آسایش برخوردار نشد و بمرگ طبیعی نمرد . بمحض اینکه 
قبای خونین رگ ! پادشاهی را برقات غاصبی می‌پوشاند ند وی در دل 
پیروان خویشتن همان جاه‌طلبی و ترسی را برمی‌انگیخت که باعث قیام او خود 
شده بود . این غاصبان که از هرجانب گرفتار توطئه و جنگ داخلی و شورش 
سپا هیان بودند لرزان و هراسان برلب پرتگاه ایستاده بودند و سرانجام پس از 
زمانی اضطراب و نگرانی که در بعضی بوارد کوتاه و در موارد دیگر درازتر بود» 
بیقین به‌قعر پرتگاه درمی‌افتادند و نیست‌ونابود می‌شدند , معذلک مردم‌متصرفا نی 
که در قلمرو سلطنت این پادشاهان‌بودند و سپا هیان ایشان نیز عناوین واحترامات 
و تملق نثار این خاصبان می کردند. اما مدعای اینان که مبتنی بر عصیان 
و نافرمانی بود هرگز نمیتوانست بتصویب قانون یا تأیید تاریخ مژید گردد . 
ایتالیا و رم وسنا در همه حال حامیانل حقوق پادشاهی گالینوس بودند و تنها 
او را خداوند گار مطلق امپراطوری می‌دانستند . گالینوس عنایت فرمود وپیروزی 
سپاه اودناتوس را به رسمیت شناخت و اودنانوس بحق سزاوار این امتیاز وافتخار 
بود زیرا که روش او دربرابر فرزند والریان همیشه آميخته به احترام بود , سنا 
با تصویب عامهٌ روسیان و رضا و تأیید گالینوس لقب | گوستوس را به این پالمیرائی 
دلاور اعطاء و چنان نمود که گوئی حکومت مشرق را نیز بکف با کفایت او 
می‌سپارد . اما او زمام حکومت را هم | کنون با استقلال تام در دست داشت 
چندان که گوئی حق مورولی اوست ؛ و بنا به وصیت وی پس از مرگش کار 
فرمانروانی به بيوة نامدار او زئوییا رسید . 

انتقال سریم و پیاپی غاصبان از کاشانه بتخت سلطنت واز تخت سلطنت 
بگور ممکنست که مایه تفریح خاطر حکیمی بی‌مبالات بود» باشد ؛ ا گر مردحکیم 


۱ - لباس سلطنتی در واقم سرخ تیره رنگ مانند خون گاونر و متعفن نیز بوده است. با کشف حشره‌ای 
که کچنیل فام دارد و ازجسدش رنگگ سرخ استخراج میشود رنگهای کنونی بمراتب بهتر اژقدیم است. 
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بتواند در میان مصائب و بدبختیهائی که بر ابناء بشر روی می‌نماید همچنان 
بی‌ببالات بماند. انتخاب این امپراطوران متزلزل ناپایدار وقدرت یافتن ومردنشان 
هم به زیان ایشان بود و هم به ضرر اتباع و گروندگان ایشان زیرا که بهای 
ارتقاء اينان بمقام سلطنت انعامهای گزافی بود که بزور از مردم گرفته می‌شد 
و میان سربازان توزیم می گردید. این امپراطوران غاصب هرقد رکه با تقوی و 
پرهی زگار و مرقد رکه پاك نیت بودند از برای حفظ سلطنت غصبی خود بارها 
و بکرات بیغما گری و ظلم و ستم متوسل می‌شدند و با سقوط ایشان کشورها 
و سپاهیان بسیاری نیز به عواقب سقوط آنان گرفتار می‌آمدند. پس از دفع 
شورش اینجی‌نوئوس که در ایلیریکوم به تخت سلطنت برنشسته بود » گالینوس 
فرمانی صادر کرد بسیار ظالمانه خطاب به یکی از عمال خود و این نرمان هنوز 
موجود است . گالینوس این پادشاه ضعیف ابا بی‌رحم و سنگین دل می گوید: 
« کشتن آن کسانی که مسلحانه قیام کرده‌اند کافی نیست زیرا که حادثه جنگ 
خود ممکن بود که مقصود مرا به همین کیفیت موثر برآورد . ضرورت حکم‌می کند 
که جنس نرینه را در هرستی که باشند از بیخ برافکنی بشرط آنکه در کشتن 
کو دکان و مردان پیر وسائلی برانگیزی که نام نیکك ما را حفظ کند. بگذار 
تا هرآنکس که به مخالفت با من » به مخالفت با من که فرزند والریان وپدر 
و برادر شاهزاد گان بسیارم » سخنی گفته یا اندیشه‌ای کرده است بمیرد .بیاد 
داشته باش که اینچی‌نوئوس را امپراطور کردند . پس ایشان را پاره پاره کن » 
پکش ویا تبر قطعه قطعه کن . من این را بدست خویشتن برای تو مینویسم 
و بیخواهم که تو را به آنچه خود احساس می کنم برانگیزانم . در آن هنگام 
که قوای دولت برسر منازعات شخصی تلف می‌شد متصرفات بی‌دفاع روم درمعرض 
تاخت و تاز هرمتجاوزی قرار داشت . دلیرترین غاصبان بعلت پیچید گی کارو وضع 
خود مجبور بود که با دشمن مشترك همه یعنی با اقوام کم تمدن اروپائی پیمانهای 
ننگین بیندد و باخراجهای‌سنگین کمرشکن بی‌طرفی این اقوام یایاری و مدد کاری 
ایشان را خریداری کندوملل مستتقلی‌را که دشمن روم بودندد رقلب امپراطوری راه‌بد هد , 
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چنین بود وضع اقوام بی‌فرهنگ و غاصبانی که در سلطنت والریان و 
گالینوس متصرفات روم را تجزیه کردند و امپراطوری‌را به پست‌ترین درجات ننگ 
و تباهی تنزل دادند چندانکه دوباره سربرآوردن آن از این ورط هلا ناسمکن 
مینمود . ما کوشيده‌ايم که تا آنجا که با اسناد و مطالب ارسای موجود امکان 
دارد شرح وقایع کلی این دوران پربلا را بنظم و ترتیب و روشن و واضح بنگاریم . 
هنوز وقایم چندی هست که بما مدد میکند تا دورنمای د هشت انگیز این ایام 
را هرچه روشن‌تر ببينیم. اين وقایعم عبارتند از : اف اغتشاشات سیسیل » 
پ فتنه و آشوب اسکندریه » ج - قیام مردم ایزوریا , 
اف - هروقت دسته‌های متعدد راهزنان » که براثر موفقیت و مصون 
بودن از مجازات برشما رشان افزوده است » بجای فرار از دستگاه عدالت مملکت 
با آن به مخالفت برمی‌خیزند» تقریباً بیقین چنین نتیجه میتوان گرف ت که پست‌ترین 
طبقات حامعه نیز ضعف غیر عادی دستگاه حکوست را استنباط و از آن سوء‌استفاده 
می‌ کنند . موقم و موضع جزیر سیسیل چنان بود که آن را از هجوم طوائف 
کم تمدن حفظ میکرد. وچون خلم سلاحش کرده‌بودند پس نمیتوانست که از 
غاصبی حمایت کند . مصائب این جزیره که روزگاری آبادان و هنوز حاصلخیز 
بود از دست نابکارانی پست‌تر از طوائف کم‌فرهنگک برآل وارد آبده بود, 
جمع کثیری از برد گان و برزگران چند صیاحی عنان گسسته براین کشور غارت 
شده فرمانروائی نمودند و خاطرهٌ جنگهای برد گان را که در ایام پیشین اتفاق 
افتاده بود تجدید کردند. کشاورزان در کار غارتگری يا همداستان بودند یا 
قربانی آن و سبب خرابی زراعت ناچار باید غارتگریهای این مردم بوده باشد » 
و چون بهترین ابلاك سیسیل همه ملک سناتوران ثروتمند رم بودکه غالبا 
سرزسین یکی از جمهوریهای قدیم در محدوده یکی از مزارع ایشان قرار داشت 
بعید نیست که‌این خسارات شخصی در پایتخت امپراطوری اثری نهاده بوده باشد 
عمیق تر از هم فتوحات قوم گت يا ایرانیان . 


۲۰ انحطاط و سقوط اىپراطوری روم 

ب - بنای شهر اسکندریه براساس نقشه‌ای بود عالی که فرزند فیلیپ 
آن را طرح کرده و شهر را نیز هم او ساخته بود . محیط این شهر زیبا و متناسب » 
که در عظمت تالی رم بود وبس» پپانزده میل می‌رسید و جمعیت آن عبارت‌بود 
از سیصدهزارتن که آزاد بودند و رعیت و تابع نبودند و لااقل سیصدهزار برده . 
تجارت پرسود عربستان و هندوستان از طریق بندر اسکندریه به پایتخت ومتصرفات 
ابپراطوری روم میرسید. بیکاری در این شهر نبود و بعضی از مردمش بشيشه 
سازی اشتغال داشتند و بعضی ببافتن کتان و جمعی بساختن پاپیروس . زن و 
مرد و طفل و پیر و جوان همه بحرفه‌ای و صنعتی مشغول بودند » و کار حتی 
برای کوران و اشخاص ناقص عضو بتناسب وضع و حالشان موجود بود. ولیکن 
مردم اسکندریه که مخلوطی از ملل گونا گون بودند خویشتن بینی و تلون‌مزاج 
یونانیان و اوهام پرستی وسرسختی مصریان همه‌را در خود جمع داشتند . ناجیزترین 
و قایم از قبیل کمیابی موقت گوشت و عدس » غفلت در سلام و احوالپرسی » 
اشتباه در حفظ مراتب اشخاص در گرمابه های عمومی يا بحث و جدل مدهبی 
کافی بود که آتش انقلاب را در میان این جمعیت کثیر برانگیزد » و خشم‌و کین 
این مردم چندان شدید بود که تسکین نمی‌پدیرفت. پس از آنکه اسارت‌والریان 
و گستاخی پسرش قدرت قانون را سست کرد » مردم اسکندریه یک‌باره خویشتن را 
تسلیم شهوت خشم وکین عنان گسیخته خود کردند و مملکت بد بخت ایشان 
صحنه جنگی داخلی شد که باستثنای جند صلح موقت و مشکولد متحاوز از دوازده 
سال دوام یافت. رابطهُ میان محلات مختلف این شهر بلادیده منقطع و کوچه‌ها 
همه بخون آلوده گردید. مربنای محکمی را بقلعه‌ای تبدیل کردند » و فتنه و 
آشوب نتصان نیافت تا آنکه قسمت عظیمی از شهر بکلی و یران شد بدان حد که 
هرگ د گرباره آبادان نگردید . یک قرن پس ار این وانعه شرح داده‌اند که حچگونه 
بحله وسیع مجلل بر و کیون ۱ با قصرها و سوزه‌های آن و کاخهای پادشاهان و 
خانه های حکماء و فلاسفهٌ مصر درهمان‌ايام به وضعی درآمد غم انگیزوخالیازسکنه . 
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ج - قیام ترب‌لی‌یانوس که امور سلطنت ایزوریا » یکی از ایالات کوچک 

و کم اهمیت آسیای صغیر » را بدست گرفت نتانجی عجیب و فراموش ناشدنی 
پبار آورد پا آنکه این قیام خود بی‌اهمیت بود . یکی از سرداران کالیئوس 
جلال و شکوه ظا هر سلطنت ترب‌لی‌یانوس را بزودی درهم شکست ولیکن پیروان 
وی نومید از رحم و مروت لشکر روم » تصمیم گرفتند که خویشتن را از پیمان 
وفاداری به امپراطور و امپراطوری خلاص کنند» و نا گهان دویاره به راه و رسم 
وحشیگری باز گشتند » رسم ی که هرگز بتمامی از آن نرسته بودند. سلسله جبال 
طویل و گسترده توروس با صخره‌های عظیم و پرتگاههای عمیقش پناهگاه 
نیم ایشان را از خطر حنظ میکرد » و محصول زراعتی دره‌های حاصلخیز آن 

حوائج ایشان را تأمین و خوی غارتگری اسباب تجمل را برای ایشان فراهم 
می‌آورد. باین طریق بود که مردم ایزوریا دیر زبانی با رسم و روش وحشیگری 
همچنان در قلب امپراطوری روم پایدار ماندند و سلاطین متعدد که یکی پس از 
دیگری از رام کردن ایشان بنیروی جنگ يا تدییر عاجز مانده بودند ناچار شدند 
که این قوم وحشی را در قرارگاه او یعنی جائی که به عناد و استقلال در آن 
بسرمی‌برد» بوسیلة برجها و باروهای مستحکم محاصره کنند , ولیکن استحکامات 
مذ کور غالبا برای سمانعت از حملات این دشمنان خانگی کافی نبود. مردم 
ایزوریا کم کم بر وسعت سرزمین خود افزودند و بکنار دریا رسیدند » و قسمت 
غربی سی‌لیسیه را که کوهستانی بود مطیم خود کردند. این ناحیة کوهستانی 
سابقاً مکمن دزدان دریائی گستاخ بی‌باك بود » و زمانی جمهوری روم ناچار 
شده بود که همه نیروی خود را بفرماندهی بمپئی بز رک علیه‌این دزدان بگما رد . 
با برحسب عادت فکری و بساده دلی نظام عالم را با سرنوشت انسان 

چندان بهم پیوسته می‌پنداريم که براین دوران تاریک و غم‌انگیز تاریخ بشر 
پیرایه هائی بسته‌ايم از قبیل سیل و زلزله و شهاب اقب و طلمت خارق طبیعت 
و حوادث غیر عادی بسیار که از حوادث آینده خبر می‌داده است و افسانه بوده‌اند 
یا در وصف آنها غلو بسیار نموده‌اند. ولیکن قحطی که روی نمود و زمانی دراز 
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در هم‌جا شایع شد مصیبتی بود واقعی و سخت و نتیجه محتوم ظلم و یغما گری 
که مبحصول موحود و ابید حاصلهای آینده را یکباره از میان برد , بدتبال قحط 
تقریباً همیشه بیماریهای مسری می‌آید که از عواقب غذای کم و ناسازگار است 
ولیکن عللی جز گرسنگی باعث طاعون شد » طاعون سختی که ازسال دویست و 
پنجاه تا سال دویست وشصت وپنچ میلادی بی هیچ وقفه‌ای باحدت و شدت تمام 
درهرشهر و ایالتی وتقریباً درمیان هرخانواده‌ای در امپراطوری روم سائر بود. 
مدتی چند در شهر رم روزانه پنج‌هزارتن می‌مردند و شهرهای بسیاری که از 
وسات اقوام کم نمدل حان بسلامت پر ده بو د بد براثر بیما ری طاعون بکلی خالی 
از سکنه شدند . 

ما را ازچیزی خبر هست بسیار عجیب که شاید در تخمین و محاسبةٌ 
مصائب بنی نوع بشر بکار می‌آید و آن دفتری بود حاوی نام همه کسانی در 
اسکند ریه که از غله‌ای که نوریع می‌شد حق سهمی داشتند . بموحب این دفتر 
معلوم شد که عدد مردس ی که سابقاً چهل‌ساله تا هفتاد ساله بوده‌اند برابر بوده 
است با مجموع همه مردیی که بعد از سلطنت گالینوس هنوز زنده بودند و 
سهمیه خود ۲ طلب میکردند و سنشان چهارده سال الی هشتاد سال بود . 
تلبیق این حقیقت مسلم با سیاهه درتی که از که سوات ۵ شرافس هس 
بودند » و و اکر حطر اقا را بپذيريم و وضع سایر مر روم را از وضع 
اسکندریه قیاس بگيريم ناچار با خود می‌انديشيم که طاعون و گرسنگی بد 
احتمال بسیار در حند سالی بیج ار بنی نوع پشر را ازمیان پرده بوده است . 


بر گشت ورگ 


فصل بازدهم 

برگذاری مراسم پیروزی اورلیان و مرک او . 
بعد ازگالینوس چندین امپراطور یکی پس از دیگری بسلطنت رسیدند 
و همه توانا و نیرومند بودند و بگفته گیبون « سزاوار لقب پرافتخار احیاء کنندة 
ابپراطوری روم ». ابپراطور جدید که نامش کلودیوس بود به اصلاح سپاه روم 
پرداخت و بر اثر فتح مهمی برقوم کت فائق آمد. جانشین او اورلیان طائفه گت 
را در بتصرفه داسیا محدود و یحصور کرد و باین طریق حنک با ایشان را به 
پایان رساند ولشکریان خود را ازسرحد داسیا با زخواند » آنگاه حمله قوم آلمانی 
را دفع و تت‌ریکوس غاصب را که برگال واسپانیا و بریتانیا تسلط یافته بود 
بغلوب کرد . بنا بگفته گیبون نت ریکوس درسال ۲۷۱ میلادی شکست خورد 
ابا | کنون عقیده برآنست که این شکست پس از مقوط زنوبیا و درسال 4 ۲۷ 

اتفقاق افتاد . 

اورلیان! بمجرد اينکه شخص تت‌ریکوس " ومتصرفات وی را گرفت » لشکر 
خودرا بجنگ با زنوبیا ملکة نامبردار پالمیرا وسشرق گماشت . اروپای جدید چند 
زن نامی پرورده است که بارسنگین سلطنت را با سرافرازی وبلندنامی حمل کرده‌اند » 
که درست سعلوم نیست که کار مهمی انجام داده باشد زنوییا شاید ننها زئیست که 
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۲۰۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
بیاری نبوخ خارق‌العاده» بند رخوت عبیدانه‌ای را گسس تکه وضم زند گی‌آسیا وسنن 
واداب‌آن برهمجنسان او تحمیل کرده بود . وی خویشتن را از نزاد پادشاهان مقدونیه 
و مصر میدانست و در زیبائی مانند حده‌اش ملک کلئوپاترا ودرپا کداسی ودلاوری 
ازاو بسی افزونتر بود. زنوییا را جمیل‌ترین ونیز دلیرترین زنان دانسته‌اند. رن 
رخسارش گندم گون (درسخن گفتن اززنان این جزئیات بی‌ارزش بسیار مهم میشود ) 
و دندانهایش درسنیدی چون مروارید بود وچشمان سیاه درشتش با آتشین برقی 
بی مانند می‌درخشید ولیکن لطفی وعطوفتی بسیا رگیرنده وجذاب ازحدت سوزند گی 
آن میکاست . صوت او سوزون و یرومند بود و فراست و بعصبارت مردانه‌اش 
به نیروی دانش آراسته وتقویت شده بود. وی اززبان لاتینی بی‌اطلاع نبود و 
لیکن زبان یونانی و آرامی وسصری همه را درحد کمال بی‌دانست وخلاصه‌ای از 
تاریخ مشرق زمین‌را پرای استنادهٌ خود گردآورده بود ونحت تعلیم لونژینوس 
عالیمقام » با وقوف وآشنائی کامل به زیبائی اشعار همر ونوشته های افلاطون » 
این دو را باهم مقایسه می کرد . 

این زن که به کمال دانش وهنر آراسته بود با ادناتوس » که هرگز منصبی 
نداشته و بااین همه خویشتن را به سلطنت مشرق برافراشته بود » پیمان زناشونی 
بست ویزودی دوست ورفیق شفیق این قهرمان دلیر شد . اودناتوس بشکار شوق 
وافر داشت وازآن حظ بسیار میبرد و بااشتیاق تمام بدنبال جانوران درنده بیابان 
ازقبیل شیرو یوزپلنگ وخرس میتاخت » وشوق زنوییا به اين تفریح خطرناك کمتر 
ازشوق او نبود . زئوییا مزاج خود را به خستگی عادت داده بود و ازنشستن درمر کب 
سرپوشیده عار داشت و برحسب معمول سوار براسب و درلباس رزم دیده می‌شد وبعضی 
اوقات چندین فرسنگ پیاده درپیشا پیش افواج لشکر خودراه میرفت . بیشتر پیشرفت کار 
اودناتوس را بحزم وتدبیر وثبات وبردباری بی‌بانند این زن نسبت داده‌اند. این 
زوح دلاور دوپار شاهنشاه بز رگ ایران را تا دروازه تیسفون تعقیب کردند ویراثر 
فتوحات درخشان اساس قدرت وشهرت توأم خویشتن را بنیان نهادند. سپاهیان ی که 
درتحت فرباندهی این دو بودند و نواحی متصرفه‌ای که بکوشش ایشان ازخطر 


۲ بیلادی فصل یازد هم ۲۰۹ 
نجات یافته بود » بجز این دوسالار شکست‌ناپذیر هیچ کس را یپادشاهی‌نمیشناختند 
و سنا ومردم رم این بیگانه را محترم میشمردند » بیگانه‌ای که از دشمن انتقام 
ابپراطور به اسارت رفته را گرفته بود. حتی پسر بی‌شعور والریان نیز اودناتوس را 
رسماً وقانونا بهمکاری پذیرفت . 

پس از اعزام سپاه برای شکست قوم گت که آسیارا غارت م ی کردند »پادشاه 
ندسر به شهر اسا درسوریه با زگشت » ابا برد ی که در جنگ شکست ناپذیر بود 
در سوریه بعلت خیانت داخلی ازپای درآید وباعث مرک او » یا لااقل حادثه‌ای 
که وی درآن جان خویشتن را ازدست داد همانا شکار بود که از هر تفریح دیگری 
دوستترش می‌داشت . برادرزاده اودناتوس » جوانی می‌یونی‌اوس نام" » جرأت 
نمود وپیش‌از عم خود نیزه‌ای پرتاب کرد و باآنکه بعلت خطائی که کرده بود 
سرزنش شنید وی خطای جسارت آمیز خودرا مکرر نمود . میر تخجیرگیر سخت 
برآشفت واسب می‌یونی اوس‌را ازاو گرفت » واین کار درسیان اقوام کم‌فرهنک اروپائی 
نشان ننک بود » و برای تأدیب جوان گستاخ اندلك زمانی بزندانش درافکند. 
خطائی که رفته بود زود فراموش گردید ولیکن یاد کیفر همچنان درخاطر باقی ماند 
و می‌یونی‌اوس با همداستانی چند یار جسور درمجلس بزمی که برای تفریح وتماشا 
ترئیب یافته بود عم خود را بقتل رسانید. هرود نیز که فرزند اودناتوس بود » اما 
نه از زنوبیا ء وجوانی سست وضعیف ومخنث مزاج بود باپدر خود کشته شد .ولیکن 
می‌یونیاوس ازعمل خونین خود جز لذت انتقام حاصلی نبرد وپیش‌ازآن که فرصتی 
بیابد ولقب| گوستوس را اختیا ر کند زنوییا بیاد شوهر د رگذشته‌اش ویرا قربانی کرد . 

زنوبیا بیاری دوستان وفادار خود فوراً به تخت سلطنت نشست وبیش‌از 
پنج سال با رأی وتدییر بردانه بر ندیر وسوریه ومتصرفات شرقی فرمانروائی کرد , 
بمرگ اودناتوس قدرت و اختیاری که سنا فقط بسبب کفایت و امتیاز شخصی بدو 
مفوض داشته بود بپایان رسید ولیکن زن رزمجوی او در سناو گالینوس به چشم 


۱ - کانه0ع۸/2 ۲ - اودناتوس و زئوبیا غالبا از اموال غارت شد دشمن برای او هدایا وبازیچه‌هائی 
میفرستادند که هرود از دریافت آنها سخت خوشحال میشد . 


۳۱۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
حقارت نگریست و یکی از سرداران رومی را که به جنک بااو فرستاده بودند مجبور 
کرد که به اروپا عقب‌نشینی کند وهم لشکر خودرا ازدست بدهد وهم آپرو ونام 
نیک‌را. بجای عواطف وشهوات کود کانه‌ای که سلطنت زنان,ا غالبا آشفته میکند 
حکومت ثابت و محکم اساس زنوییا برهنمونی مدبرانه ترین اصول ملکداری اداره 
می‌شد. اگر عفو و بخشش موافق مصلحت بود زنوییا می توانست خشم خود را 
فرو خورد و اگر بحکم ضرورت ناچار می‌شد که کسی را مجازات نماید وی قادر 
بود که ندای رحم وشفقت را خاموش کند و درصرفه‌جوئی چندان سخت گیر بود که 
به آزش متهم کرده‌اند ويااينهمه درمواقعی که باید بسیار کرم و گشاده دست بود . 
نشورهای همسایه ازقبیل عربستان و ارمنستان وایران ازخصومت وی هراسنالك 
بودند وخواهندهٌ هم پیمانی . قلمروحکومت اودناتوس ناحیه‌ای بود از فرات تامرز 
بیت‌نیا و بیوة او زنوبیا میراث نیا کان خویشتن را که مملکت پرجمعیت و حاصلخیز 
مصر بود نیز برآن افزود . کلودیوس امپراطور به کفایت وشایستگی این زن معترف » 
و خشنود بود که تاوقتی که خود در کار جنکث باقوم گت است زنوپیا حافظ ومدافع 
حیثیت واعتبار ابپراطوری در مشرق باشد. ولیکن رفتار زنوبیا اند کی مشکوله 
می نمود وبعید نیست که وی درفکر خود طرحی اندیشیده بوده است که کشوری 
مستقل و مخالف با امپراطوری روم برپا کند. وی روش مردم پسند سلاطین روم را 
باجلال و حبروت شاهانه دربا رهای آسیا توام میکرد وا زاتباع خود همان احترام و 
نیا یشی‌را میخواست که درحق جانشینان کورش بجای می‌آوردند. زنوبیا سه‌فرزند 
خود را بزبان وروش لاتینی درس آموخت وترببت کرد وایشان غالبا ملبس به 
تشریف ارغوانی سلطنت دربرابر لشکریان ظا هرمی‌شدند » ولیکن دیهیم پادشاهی 
ولقب بزرگ وعنوان مبهم ونامعتبر «ملکه مشرق » خاص زنوییا بود. 

وقتی که اورلیان بعزم جنگ » علیه معاندی که زن بودنش دلیل کافی 
برای حقیر شمردنش بود » از مرز امپراطوری غربی عبور کرد و داغل آسیا شد 
حضور وی باعث آبد که متصرفه بیت‌نیا که بواسطه حنگها و دسانس زنوبیا 
متزلزل گشته بود دگر باره رام و مطیع گردد. اورلیان خود در رأس افواج 


۲ میلادی فصل یازد هم ۳۱۱ 
رومی همچنان پیش میرفت تا آنکایرا ۱ تسلیم شد و تسلیمش در نزد امپراطور 
پذیرفته آبد . آنگاه بیاری یکی از مردم خائن تیانا" که در محاصره بودند و 
بسرسختی از شهر خود دفاع میکردند اسپراطور وارد اين شهر شد . اورلیان 
طبعی بخشنده و کریم داشت ولیکن خوی معاندت باعث آمد که خائن را بدست 
سربازان خشمگین خود رها کند » و احترام آمیخته به وهم او را برآن داشت 
که با هموطنان آپولونیوس " فیلسوف نرمی و مهربانی نماید. با نزدیکك شدن 
سپاه اورلیان سا کنان انتا کیه شهر خود را ترکث کردند تا روزی که امپراطور 
با صدور فرمانهای نیکواثر فراریان را بشهر خود باز خواند و عفو او شامل همه 
کسانی گردی که در نزد ملک پالمیرائی بعلت احتیاج بخدمتی اشتفال داشتند 
نه به اختیار. نرمی و عطوفتی که در این رفتار غیر مترقبه بود دل سوریان را 
با وی موافق کرد و همه‌جا تا دروازه های اسبا سیل مردم به امپراطور مژید 
نیروی سهمگین او گردید. 

اگر زئوبیا تن ببطالت درمیداد» و میگذاشت که امپراطور مغرب بصد 
میلی پایتخت او برسد مستحق شهرت و احترام نمیبود . دو نبرد بزرگ سرنوشت 
مشرق را معین کرد و وقایع این دو نبرد تقریباً همه چندان باهم شبیه بود که 
یکی را از دیگری باز نتوان شناخت مگر با توجه باین نکته که اولین نبرد در 
نزدیکی انتا کیه اتفاق افتاد و دومین آنها در نزدیکی امسا » و در اینها هر دو 
ملک پالمیرا با حضور در میدان جنک لشکریان خویشتن را بر سر شوق آورد 
و کار اجراء دستور های خود را به زاب داس* محول کرد که با فتح مصر هم 
| کنون ابت کرده بود که درکار جنگ صاحب نبوغ و استعداد است. لشکرییشمار 
زنوییا بیشتر عبارت بود از تیراندازانی که مسلح بخدنک سبک وزن بودند. 
و سوارانی که محفظه ای فولادین برتن داشتند که از سرتا به پای ایشان را 
میپوشانید و سنگین بود . سواران مغربی و ایلیریائی اورلیان در برایر حمل دشمن 
۱-عصحه ۰ ۲ - عع1(9 ۰۰ ۳-فدانه۸(01[0 آپولونیوس تیانائی مقارن میلاد عیسای مسیح(ع) بدنیا 


آمد. پیروان وی زند گیشص را جنان افسانه وار شرح داده‌اند که بدرستی نمی‌دانیم که ایاوری حکیمی دانا 
بوده است یاشیادی دغل باز یا متعصبی گران جان. ‏ ۰ ۲ - م2 


رو انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
سنگین وزن خود پایداری نمیتوانستند و بوضعی آشفته و پریشان که یا واقعی بود 
یا ریائی منهزم شدند و لشکریان پالمیریائی را به تعقیب خود مشغول داشتند 
که کاری بس مشکل بود و با حملات بی درپی نامظم مزاحم ایشان شدند 
وعاقبت الامرسواره‌نظام شکست ناپذیر ملکه پالمیرا که بعلت کثرت عدد ادارة آن 
مشکل بود مغلوب گردید و فرار اختیار کرد. لشکر پیادهُ زنوبیا که سلاحی 
حز خدنگک سبک ون نداشتند » چون تیرها همه را از تر کش رها کردند و دیگر 
هیچ نوع دفاعی در برابر حملهُ نزدیکتری نداشتند آنگاه بروپهلوی عریان خویشتن 
را در معرض شمشیر افواج رومی قرار دادند. اورلیان سربازان رزم ازسوده این 
افواج را که معمولا در کنار دانوب علیا مستقر بودند و در حنگ با آلمانیها 
دلاوری ایشان سجت بمحک تجربه آزموده شده بود ء برای مقابله با لشکر زنوییا 
بر گزیده بود . پس از شکست اسما فراهم آوردن سپاهی دیگر برای زنوبیا محال 
نمود . تاسرحد مصرتمام ملل تابم ملکة پالمیرائی به‌فاتح رومی پیوستند وامپراطور » 
پروبوس" را که دلیرترین سرداران وی بود بمصر اعزام داشت تا آن سرزسین را 
تصاحب کند . پالمیرا آخرین چاره و وسیلة کار بیوُ اودناتوس بود . پس این 
زن بدرون حصار پایتخت خود پناه برد و از هرجهت مهیای بقاومتی سخت شد 
و با بی‌با کی و شجاعتی که خاص زنان قهرمانست اعلان کرد که آخرین لحظهٌ 
سلطات وی با آخرین لحظه عمرش مقارن خواهد بود. 

در میان صحرای قفر عربستان چند نقطة مزروع هست که مانند جزیره‌ای 
سر از دریای شن برآورده است . نام تدمر" يا پالمیرا هم در زبان ارامی و هم 
در زبان لاتینی دلالت بر کثرت درختان خل میکند که بر این ناحی خوش آب 
و هوا سایه می‌افکند و آن را سبز و خرم مینمود . هوایش پاك و صافی بود 
وا کش که ازچشمه های بی‌بهای آب گواراسیراب ميشد هم‌میوه ببار می‌آورد وهم 
غله . مکانی که مزایائی چنین شگفت انگیز داشت در فاصلهٌ مناسبی از خلیج 
فارس و دریای مدیترانه قرار گرفته بود و بزودی محل رفت‌وآمد کاروانها نی 
۱ - م2 ۰ ۲ - ۳۳00۵8 ۰۰ ۴ - ۲8۳0۲ _ در کتاب‌مقدس نام پالمیر است . 


۲ میلادی فصل یازد هم ۱ ۳۱۳ 
شد که قسمت سهمی‌از امتعه گران قیمت هندوستان را بکشوری‌های اروپا می‌بردند . 
پالمیرا کم کم وسعت و اهمیت یافت و شهری شد مستقل و ثرونمند و نافع 
و مزایای مشتر کی که از تجارت آن حاصل میشد شاهنتاهی اشکانی و روم ر 
بهم میپوست. پس این دو شاهنشاهی بزرگک تدیر را گذاشتند تا خاضعانه 
از مخاصمات ایشان بر کنار بماند. عاقبت پس از فتوحات تراژان این حمهوری 
کوچک در آغوش روم جایگزین شد و بیش از یکصدوپنجاه‌سال معمور و آبادان 
و مطیم و فرمانبردار روم بود با عنوانل کلنی که عنوانی شرافتمند بوده است. 
از چند کتیبه برجای بانده چنین استنباط می‌توان کرد که در این دوران امن 
و آرامش بوده است که مردم ثروتمند پالمیرا معابد و قصور سلطنتی و ایوانهای 
سرپوشیده بسبک معماری یونانی را بنا کردند » عماراتی کهویرانه‌های آنها 
پرا کنده در عرصه‌ایست به وسعت چندین میل و توجه سیاحان " با را بخود 
جلب کرده است . چنان مینمود که ترفیم اودناتوس و زنوییا بمقام سلطنت کشور 
ایشان را بشکوه و جلال نوینی منور کرده باشد و پالمیرا اندل مدتی برقابت 
با رم درایستاد . ولیکن این رقابت زیان و خسران بسیار ببار آورد و دورانهای 
رونق و سعادت و روتمندی همه قدای یک لحظة تفاخر شد, 

در عبور از شن زار میان اسبا و پالمیرا اورلیان امپراطور پیوسته گرفتار 
ایذاء و آزار اعراب بود و گذشته ازاين حفظ لشکریان و بخصوصاً مهمات و آلات 
و ادوات حنگی از دسته های دردان هميشه مقدور نبود. دسته‌های را هزنان 
چایک و زرنگ » و جسور و گستاخ مترصد سوقع بودند تا نا گهان وبی‌خبر برلشکر 
روم بتازند و از افواج کند رفتار رومی که ایشان را تعقیب میکردند بمکر و فریب 
برهند . محاصرءٌ پالمیرا هدفی بود. بمراتب مشکلتر و مهمتر و امپراطو رکه شخصا 
و بشدت تمام پی‌درپی بدشمن حمله می‌برد بر اثر اصابت تیری مجروح شد . 
در نامه‌ای از امپراطور که در دست هست اورلیان چنین مینویسد: « مردم روم 
از جنگی که من بمخالفت با زنی آغا ز کرده‌ام بتحقیر سخن میگویند ولیکن خود 
۱ - چندسیاح انگلیسی که از حلب سفرمیکردند ویرانه‌های شهر پالمیرا را در اواخر قرن هفدهم کشف کردند. 


۲۱ انحطاط و سقوط اببراطوری روم 
از قدرت زنونیا و نیز ازسجایا و خصانص وی بی‌خبرند. برشمردن و وصف کردن 
نجهیزات جنگی او » از قبیل سنگ و تير و انواع گونا گون سلاحهای پرتابی 
امکال پذیر نیست . هر قسمت از حصار شهر دارای دو یا سه ماشین آتش زاست 
و بوسیله اين جنگ افزار ماشینی بر ما باران آتش نازل می کند ترس از مجازات 
این زن را بسلاح شجاعتی مجهز کرده است چون شجاعت مردم نومید دل از 
جان برگرفته . با اينهمه من هنوز مستظهرم بخداوندانی که رم را حفظ میکنند 
و تا کنون در همه اقدامات من با من سوافق و مساعد بوده‌اند. » ولیکن اورلیان 
که هم از حمایت خدایان نا مطمئن بود و هم از نتیجهُ محاصره » براین عقیده 
شد که عاقلانه‌تر آنکه با پيشنهاد شرائطی بسود دشمن تسلیم ویرا بخواهد . 
پيشنهاد ها این بود که ملکه بوضعی خوب و آبرومندانه بِکوشة امنی پناه ببرد 
و مردم نمام مزایا وحقوق قدیم خود را دوبا ره بدست آورد ند , ولیکن پیشنهاد های 
اورلیان همه بلجاج و عناد رد شد به کیفیتی که وهن آمیز بود. 

بات و پایداری زنوییا متکی بدین امید بود که در اندك زمانی سپاه روم 
بر اثر قحط ناجار شود که از همان راه بیابان که آمده است باز گردد ء و ملکه 
ستوقم نیز بود که پادشاهان مشرق و علی‌الخصوص شا هنشاه ایران در دفاع از 
کسی که طبيعة بهترین متحد ایشانست بجنگگ برخیزند واین توقعی منطقی بود 
ولیکن اورلیان بمدد طالع موافق و عزم راسخ برهمة موانع فائق آمد. مرگ 
شاپور که درهمین ایام اتفاق افتاد ایرانیان را آشفته و پریشان کرد و اندك 
نیروی امدادی که کوشید تا شهر پالمیرا را یاری کند هنوز باین شهر نرسیده 
بآسانی بدست سپاه اورلیان » یا بر اثر انعام و اکرام او » متوقف گردید . از 
سراسر سوریه پیاپی لشکر میرسید و در امن وامان در اردوگاه مستقر می گردید و 
هنگامی که پرویوس با افواج پیروزمند خود از فتح مصر باز گشت برشمار لشکریان 
ابپراطور افزود » و در همین وقت بود که زنوییا بر آن شد که بشتاب از معر که 
بگریزد . پس برتندروترین شتر خود سوار شد و تقریبا شصت بیل از پالمیرا 
گذشته بساحل فرات رسید. در همین وقت سواران سبک اسلح اورلیان که در 


فصل یازد هم ۲۱۰ 
تعقیب او بودند بر او دست یافتند و اسیر و گرفتار بازش آوردند و در پیش پای 
ابپراطور به‌غا کش درافکندند . پایتخت وی اند کی بعد تسلیم شد وچنان بنرمی 
و مدارا با آن رفتار کردند که هرگز انتظار نمیرفت . اسلحه حنک و آنچه اسب 
وشتر بود و گنجینة عظیمی از زر وسیم و ابریشم و سنگهای گرانبها همه را بنزد 
امپراطور فاتح بردند و امپراطور فقط پاد گانی از ششصد تیرانداز برجای گذاشت 
و خود به اسبا بازگشت و در پایان جنگی چنین فراموش ناشدنی مبالغی وقت 
صرف پاداش دادن و مجازات کردن نمود . بر اثر این جنگ متصرفات سابق روم 
که از هنگام اسارت والریان پیمان وفاداری به امپراطور را انکا رکرده بودند» 
دویاره مطیع وی شد ند . 

وقتی که ملک سوری را بحضور اورلیان آوردند امپراطور بعبوسی از او 
پرسی د که چگونه جرأت آوردی که بجنگ با امپراطور روم قد برافرازی. جواب 
محکم و مدپرانه و آميخته باحترام زنوبیا این بود: من بدان سبب جرأت آوردم 
که ننگم بی‌آمد که کسانی چون اوریولوس " و گالینوس را امپراطور روم بشمرم . 
من فقط ترا فاتح و پادشاه خود میدانم. ولیکن چون شجاعت و استقامت زنان 
صوری و ساختگی است لذا بندرت پایدار و استوار میماند. بگاه امتحال شجاعت 
زنوییا یکه‌باره وی را رها کرد و این زن بشنیدن غریو خشم آلودة سربازان که 
باواز بلند قتل فوری او را میخواستند بلرزه درافتاد » و باآنکه نیتش برآن بوده بود 
که کلئوپاتر را سرسشق خود قرار دهد بزرگواری آن زن را در هنگام نومیدی 
فراموش کرد و باین طریق دوستان خود و نام نیکك خویشتن را فدا کرد تا 
بننگ و رسوائی جان خود را بخرد. زنوبیا گناه لجاج و بقاومت را باندرزهای 
دوستان خویش نسبت داد که بواسطه زن بودن او و عجز و ضعفش براو مسلط 
شده بودند ؛ و این سبب شد که بلای انتقامجوئی امپراطور ظالم خونخوار بر سر 
ایشان نازل گردد. نام بلند لونژینوس که در زمر قربانیان بیشمار و شاید 
بی گناه خوف و هراس این زن بود» بیش از نام سلکه‌ای که باو خیانت کرد و 


- عدا([0وداشظ 
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ستمگری که ویرا محکوم نمود رنده خوا هد باند , نبوغ و معرفت نتوانست در 
دل جنگاوری خشمکین و بی‌دانش رحم و عطوفت برانگیرد ولیکن لونژینوس 
را بکارآمد وروح او را بلند و آرام کرد . لونزینوس بی‌آنکه شکایتی نماید به‌آرامی 
بدنبال حلاد براه افتاد و در آن حال بربانوی خود تأسف میخورد و دوستان 
مصییت رده‌اش را تسلی میداد . 

در باز گشت از فتح مشرق » اورلیان تازه از تنگه‌هائی که اروپا وآسیا 
را ازهم حدا بیکند گذشته بود که باو خبر رسید 45 بردم پالمیرا حا کم هر 
و پاد گانی را که امپراطور در آنجا سمبتقر کرده بود همه را کشته‌اند و دوباره 
علم انقلاب برافرائنته‌اند. پس بی‌یک لحظه تأمل اورلیان‌بار دیگر بجانب سوریه 
روی آورد . انتا کیه از نزدیککك شدن سریع وی سخت هراسنالك بود و شهر عاحز 
و بیچاره پالمیرا شدت خشم و غضب مقاومت ناپذیر او را احساس کرد. نامه‌ای 
از اورلیان موحوداست که وی در آن اذعان میکند که مردانل سالخورده و زنان 
وکود کان وبرزگران همه مشمول قتل عام هول‌انگیزی شدند که باید منحصر 
بوده باشد به انقلابیون مسلح . چنانکه از نامه بربیآید علاقه اورلیان بیشتر 
بتجدید بنای معبد خدای آفتاب بوده است و با اينهمه وی نسبت بمردمی که 
برجای مانده بودند اند کی رأفت و عطوفت مینماید و بایشان اذن مید هد که 
شهر خود را از نو بسازند و دوباره در آن ساکن شوند. ولیکن ویران کردن 
آسانتر است از نو ساختن . شهری که پایتخت زنوبیا و مرکز تجارت و انواع هنر 
پوده‌بود کم کم روببستی نهاد و شهری گمنام و آنگاه قلعه‌ای ناچیز و عاقیت 
د هکده‌ای بحقر شد . سا کنان کنونی پالمیرا که سی الی چهل خانوار بیش نیستند 
کلبةٌ گلین خود را در صحن وسیع عمارتی بنا نهاده‌اند که روزگاری معبدی مجلل 
و با عظمت بوده است . 

اورلیان که خستگی نمیدانست هنوزکار سخت دیگری در پیش داشت 
که آخرین کار او بود و آن درهم شکستن قیام متمردی بود خطرناك و گمنام 


۲۳ بیلادی ‏ ۳ ال بازدهم ... . . . .۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۷ 
که هنگام شورش پالمیرا در کرانة رودنیل سربرافراشته بود. فیرموس" که 
خویشتن را باتفاخر بسیار دوست و متحد اودناتوس و زنوبیا میخواند بازرگانی 
روتمند از اهل مصر بود و بیش‌از این هم نبود. وی حین تجارت با هندوستان 
با اقوام عرب و بلمی" روابط بسیار دوستانه‌ای برقرارکرده بود. این طوائف 
چون در دوطرف دریای احمر موضع داشتند پس ورودشان بمصر علیا آسان بود . 
فیربوس مصریان را بامید آزادی برانگیخت و در رأس جمع کثیری از مردم ی که 
سخت برآشفته و خشمگین بودند بقهر وارد شهر اسکندریه شد و خویشتن راپادشاه 
خواند و سکه بنام خود زد و فرامینی صادر کرد و لشکری فراهم آورد ولاف 
بیهوده زد که بیتواند این لشکر را فقط از عوائد تجارت کاغذ که در دست او 
بود نگاهداری کند. چنین لشکری در برابر اورلیان که عنقریب نزدیک میشد 
نیروئی ضعیف و از جنگیدن عاجز بود و تقریباً لازم نمی‌نماید که شرح د هی که 
چگونه فیرموس سخت شکست خورد و اسیر شد و چگونه او را شکنجه کردند 
و بقتل رساندند . اورلیان | کنون میتوانست بسنا و بمردم و بخود تهنیت بگوید 
که در مدتی کمتر از سه سال آرامش و نظم عمومی را دوباره در سراسر دنیای 
روم برقرار کرده است . 


مراسم پیروزی اورلیان و مرگ او 


از زمان تأسیس شهر رم هیچ سرداری بیش از اورلیان سزاوار مراسمی 
چنین مجلل نبوده بود و هیچ فتحی را هرگز بسربلندی و ابهت و جلالی بیشتر 
جشن نگرفته بودند. مراسم باشکوه جشن با ورود بیست زنجیر فیل و چهار ببر 
سلطانی و بیش از دویست جانور عجیب و غریب آغاز شد که از اقاليم مختلف 
شمال و مشرق و جنوب آورده بودند. درپی این حیوانات یک هزار و ششصد 
۱ - فلا دریاب تجمل پرستی فیرموس بعنوان نمونه ذکر کرده‌اند که پنجره‌های قصرش از شیشه بود. 
فوت و شجاعت و اشتها و تثر دستی او همه باعث اعجاب و تحسین بوده است. از نامه‌های اور لیان چنین 


بر ميًید که فیرموس آخرین یاغیان بوده است و رتت ریکوس پیش از او از میان برداشته شد . 
۳ 81610711766 


۳۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

گلادیا تور ميآمدند که کارشان زورآزمائی سفا کانه در آمفی تأتر بود , تمام 
روت آسیا و اسلحه و علمهای آن همه سلل مغلوب گشته و ظروف و البسهُ 
خسروانُ سیمین و زرین که متعلق بملکة سوری بود با قرینه‌سازی دقیق بنحوی 
زير کانه ترتیب داده شده بود که درهم و برهم بنماید . سفیران اقصی نقاط 
روی زسین از قبیل حبشه و ایران و بلخ و هندوستان و چین بواسطة جامه‌های 
گرانبها و يا عجیب و غریب دیدنی و همه نماینده قدرت و شهرت نام 
امپراطور روم بودند. هدایائی نیز که بنزد امپراطور فرستاده بودند همه را در 
معرض تماشای خلق قرار دادند علی‌الخصوص تاجهای زرین بیشماری که بلاد 
سپاسگزار به رسم تحفه تقدیم کرده بودند. گواه پیروزیهای اورلیان صف دراز 
اسیران بود که بخلاف میل خود در جشن حاضر بودند » اسیرانی از اقوام واندال 
وگت وسارساتی و آلمانی و فرانک ‏ وگال و سوری و مصری . هرقومی به نشان 
مخصوص خود از اقوام دیگر مشخص بود و به ده زن قهرسان رزمجو از طاينةُ 
گ ت که در حنگگ اسیر شده بودند لقب آمازون اعطاء شد . ولیکن چشمها همه 
به تت‌ریکوس دوخته بود و بملک مشرق و کسی را بگروه اسیران التفاتی نبود . 
تت‌ریکوس و پسرش نیز که به اراد پدر ملقب به | گوستوس شده بود بسبک 
مردم گال شلواری" بر پا داشتند و پیراهنی زعفرانی رنگ و ردائی ارغوانی 
برتن . هیثت زیبای زنوییا بسته به غل زرین بود و باآنکه زنجیر زرینی را که 
بدور گردن وی بود برده‌ای حمل میکرد نزدیک بود که زنوییا در زیر بار گران 
حواهرات خود مدهوش شود. وی در پیشاپیش گردونه مجللی راه می‌پیمود » 
همان گردونه‌ای که روزگاری زنوبیا آرزو می کر د که سوار بر آن از دروازه‌های 
رم بگذرد وداخل آن شهر بشود . دوگردونة مجلل دیگر بدنبال اولین درحرکت 


۱ - شلوار پوشیدن هنوز در ایتالیا رسم اقوام وحشی محسوب میشد . ولیکن رومیان به‌آن توجه 
بسیار داشتند . بیسیدن نوار بساق یا و ران در مان مکی و هوراس علامت بیماری و زن صلتی 


به پ ه 


بود . در عصر تراژان این رسم منحصر بود بثرو تمندان و تجمل پرستان ولیکن کم کم وضیع ترین مردم 
نیز به این سبکگ گرویدند . 


۷۶۸ میلادی فصل یازد هم ۲۳۹ 
بود ؛ یکی متعلق به اودنا توس و دیگری ار آن شاهنشاه ایراله, سر کب پیروزی 
اودناتوس را که سابقا یکی از پادشاهان گت در آن می‌نشست در این روز 
فراموش نشدنی چهار گوزن نر میکشیدند یا چهار فیل . نامدارترین سناتوران 
و در پی ایشان سردم ودر پی مردم سپاهیال می‌امدند و صف راه پیمایان به این 
گروه پایان می‌پدیرفت . فریاد احسنت و آفرین انبوه سردم به غریو شادی وتحسین 
و حق شناسی افزونتر شد ولیکن بنمایان شدن تت ریکوس خشنودی سناتوران 
سدل به اندوه گردید و ایشان نتوانستند زمزم شکوه و شکایت را فرو خورند که 
چرا امپراطور مغرور باید رومئی را که از عمال مهم دولتست باین طریق آشکارا 

ولیکن با همه اينکه اورلیان در رفتار با رقیبان بخت بر گشته خود تابع 
نفس مغرور خویشتن بود با ایشان چنان رحم و مروتی مینمود که فاتحان پیشین 
هرگز ننموده بودند. سلاطینی راکه در دفاع از تخت سلطنت و آزادی خود 
جنگیده و توفیق نیافته بودند غالبا , بمحض اینکه ک و کب جلال و پیروزی از 
دامنة تبه کاپیتول شروع ببالا رفتن می کرد در زندان بفشردن گلو می کشتند . 
اما غاصبانی که بر اثر شکست محکوم به گناه خیانت شده بودند در روزگار 
اورلیان با اجازژ وی همچنان در ناز و نعمت و آرامش شرافتمندانه روزگار 
می گذراندند . امپراطور بملکه زنوبیا ویلانی داد در تیبور" يا تی وولی" تقریما در 
بیست میلی شهر رم و اين ملکه سوری کم کم خود تنزل کرد و بانوئی روسی 
شد و دخترانش با خاندانهای بزرگک روسی وصلت کردند و دودیان او تا قرن 
پنجم میلادی همچنان برقرار ماند. تت‌ریکوس و فرزندش مقام نخضستین خود 
و سعادت پیشین را بازیافتند . پدر و فرزند کاخی مجلل بر فراز تپ سیلیان" بنا 
نهادند و چون عمارت بپایان رسید اورلیان را به ضیافت شبانگاهی دعوت کردند , 
چون اورلیان پا بدرون قصر نهاد تصویری مشاهده کرد که سر گذشت عجیب 
میزبانان را مجسم بینمود و بدیدن آن بتعجب و خشنود شد. این تصویر از 


۱ - 10۳ ۲ - :1:۷۵ ۳ - «عنامی یکی ازهفت تیه‌ای که شهر رم برروی آنها ساخته شده‌است. 
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پدر و پسر رسم شده بود در آن حال که ایشان تاجی از برگ درخت بلوط ۱ و 
عصای سلطنت گال را بامپراطور تقدیم میکنند و از دست او زیورها و نشانهای 
منصب بزرگ سناتوری را میگیرند . تت‌ریکوس پس از این بحکومت ل وکانیا " 
منصوب گردید و اورلیان که پادشاه مخلوع را بزودی بیاری و همصحبتی خود 
پذیرفت دوستانه از اوپرسید که آیا اداره کردن یکی از متصرفات ایتالیا ارزنده تر 
از سلطنت ناحیه‌ای در ماوراء کوه آلپ نیست ؟ فرزند تت‌ریکوس نیز دیر زمانی 
یکی از اعضاء محترم سنا بود و هیچ یک از افراد خاندانهای شریف رم در نزد 
اورلیان و جانشینان او محترمتر از این سناتور نبودند. 

تنوع و طول مدت مو کب باشکوه پیروزی اورلیان چندان بود که مراسم 
سحرگاهان شروع شد و با اينهمه پیش ازساعت نه هنوز از تپه کاپی‌تول 
آغاز بالا رفتن ننموده بود زیرا که مو کب پیروزی باوقار و طمأنینه و با جلال 
و ابهت حرکت می کرد . هنگام ی که امپراطور بکاخ خود با زگشت هوا تاریک 
شده بود. طول مدت جشن به نمایشهای تأتری و بازیهای سیر کی و شکار 
حیوانات وحشی و نبرد گلادیاتورها و نمایش جنگهای دریائی افزوده شد . در 
مبال مردم و افراد سیاه هدایای بسیار توزیع کردند و تأسیسات جندی که مفید 
یا مورد پسند مردم شهر بود سبب شد که نام بلند اورلئان زنده بماند. قسمت 
سهم غنائمی که وی از جنگهای مشرق بدست آورده بود وقف بر خدایان رم 
شد ومعبد کاپی‌تول وهمه معابد دیگر درخشنده ازهدایائی گردید که زهدریائی 
وی بر آنها نثارکرده بود. بمعبد آفتاب خود بتنهائی معادل پانزده‌هزار رطل 
طلا رسید» معبدی مجلل که امپراطور در کنار تپه کوی‌ری‌نال" بنا نهاده و اند کی 
پس از پیروزی بز رگ خود آن را وقف بر خدای آفتاب کرده بود. اورلیان این 
خدا را می پرستید و آن را منشاء و مصدر حیات و سعادت و کامروائی خویشتن 
می‌دانست . مادر وی کاهنهُ دون مرتیتی بوده بود در یکی از پرستشگاههای 


۱ - چنین تاجی به کسی اعطاه می گردید که جان رومثی را از خطر مر گک نجات داده باشد. ‏ ۲ - هاحته‌نام 
۳ لوصتنیم 
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خدای آفتاب » و اخلاص عجیبی که اورلثان بخدای روشنائی داشت ازعواطفی 
بود که از کود کی در وجود این روستائی بلند طالع درآبیخته بود . هرقدمی که 
ویرا بسلطنت نزدیکتر کرد و هر فتحی که در دوران پادشاهی نصیبش شد 
عقاید خرافاتی او را بنیروی حق‌شناسی مستحکمتر کرد . 

اوراان بیاری قدرت جنگی بردشمنان داخلی و خارجی دولت روم 
غالب آمده بود . بما گفته‌اند و اطمینان داده‌اند که سختگیری نافع اورلیان سیب 
شد که جنایتها و توط؛ه ها و فتنه‌انگیزیها و تدابیر زیان‌بخشی که از آنها تجاهل 
می‌نمود ند و همه گیاه هرزه‌ایست که در حکومت ضعیف پر طلم و حور بسرعت 
نمو می کند درسراسر امپراطوری روم از مخ بر کنده شود . ولیکن اگر بدقت 
بیندیشیم که پیشرفت بیماری فساد چقدر سریعتر است از علاج آن و اگر بیاد 
آوریم که عدد سالهائی که در بی‌نظمی و هرج و مرج عمومی گذشت پیشتر از 
ماههائی بود که نصیب سلطنت پر جنگ و جدال اورلیان گردید ناچار اعتراف 
ميکنيم که صلحی که در فواصل کوتاه میان جنگها بمیان می‌آمد بهیچوجه برای 
کار شاق اصلاح امور کافی نبود . اورلیان کوشید که سکه را اصلاح کند 
و یکمال خلوص سابقش بازگرداند ولیکن در این کار نیز با او مخالفتی سخت 
شد از طریق قیامی هول‌انگیز . آزرد گی خاطر امپراطور در یکی از نامه‌های 
خصوصی او ظاهر ميشود در آنجا که میگوید : « شک ندارم که خدایان چنین 
مقدر کرده‌اند که زند گی من سراسر جنک و ردوخورد باشد. از فتنه‌ای در درون 
حعبار شهر جنگ داخلی بسیار سختی بوجود آمده است وکارگران ضرابخاند 
بتحریک فلی‌سی‌سیموس ۲ » برده‌ای که من خود او را در خزانه‌داری بشغلی کماشته 
بودم» قیام و شورش کرده‌اند اما سرانجام همه مغلوب شده‌اند و فتنه فرو نشستد 
است ولیکن هفت‌هزار تن از سربازان من در این زد وخورد کشته شده‌اند یعنی 
سربازانی از افواج من که مقر ایشان معمولا در داسیا و اردوگاههای کرانة 
دانوب است . نویسند گان دیگ رکه شرح این وقایع را تأیید میکنند خود میگویند 
۱ - کاصتوواء‌نام۳ 


۳۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که قیام کارگران فوراً پس از جشن پیروزی اورلیان بمیان آمد و جنگ نهائی 
برفراز تپ سی‌لیان اتفاق افتاد » و نیز می گوین که کارگران ضرابخانه از زرناسره 
سکه می‌ساختند و امپراطور فرمان داد که مردم سکه‌های قلب را بخزانه‌داری 
با زگردانند و در عوض سکه قلب سکه بی‌غش توزیم کرد و باین طریق اعتماد 
از دست رفته را باز گردانید . 

با ممکنست که بشرح این واقعهٌ عجیب ا کتفا کنیم ولیکن هرگز تجا هل 
نمی‌توانيم کرد که جزئیات این داستان به وضعی که هست تاچه حد باورنکرد نیست 
و تا چه حد ضد ونقیض , قلب سکه واقعه‌ایست در خور حکومت گالینوس و بعید 
نیست که مسببین این‌مفسده ازعدل تزلزل ناپذیر اورلیان سخت بیمناك بوده‌اند . 
در هر صورت گناه این کار و سود آن نیز ناچار محدود بوده است بچندتنی وتصور 
این نکته آسال نیست که چگونه و با چه خدعه و نیرنگی این چند تن توانستند 
مردمی زیان برده را بمخالفت با پادشاهی به شورش برانگیزند که خود به او 
خیانت کرده بودند . بحکم طبیعت بد کارانی چنین باید مانند حاسوسان و دیگر 
عمال ظلم و جور از نفرت عامه سهمی برده باشند » و اصلاح سکه باید کاری 
بوده باشد مطلوب مردم مانند از مان بردل صورت حسابهای کهنه و منسوخ 
که بقرمان امپراطور همه را در میدان تراژان در آتش سوختند . در عصری که 
فهم مردم در باب اصول و قواعد تجارت بسیار ناقص بود امکان داشت که 
غایت مطلوب را بخشوذت و به وسانای برخلاف رأی صواب بدست آورند ولیکن 
شکایتی زود گذر از آن قبیل که شرح داد یم نمیتوانست که حنکت سخت داخلی 
برانگیزد و باعث دوام آن شود. تکرار مالیاتهای سنگین کمرشکن که بر اراضی 
یا بر مایحتاج زندگی تحمیل شود ممکنست کسانی را که‌نمیخواهند یا نمیتوانند 
ترك وطن کنند عاقبت به خشم آورد و بشورش برانگیزد . ولیکن در هر عملی 
و هر تدبیر مناسبی که پول را د گرباره به‌ارزش پیشین و قیمت وافعی‌آن با ز گرداند 
وضع بکلی غير از اینست. نفع پایدار اثر زیان موقت را بزودی زائل می کند 
و ضرری که ببار آمده است میان سردم تقسیم میشود » و اگر در اندوختة چندتنی 
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از توانگران نقصان محسوس روی نماید این گروه نیز اهمیت و اعتباری را که از 
بر کت روت کسب کرده‌بودند بنسبت نقصان سرمایه از دست میدهند. بهرنحوی 
که اورلیان خواسته باشد که علت واقعی‌قیام سردم را پوشیده بدارد » کاری که 
برای اصلاح وضع سکه کرد گروه ناراضی را که هم اکنون بسیار مقتدر بود جز 
بهانة بسیار ضعیفی بدست نمی‌داد. رم از آزادی محروم و با اينهمه براثر دسیسه 
و توطثه آشفته و پریشان بود . امپراطور که خود از طبقة عوام بود هميشه به‌مردم 
محبت خاص می‌نمود ولیکن سیان مردم و سنا و صنف اسواران و گارد پریتوری 
پیوسته اختلاف بود و هیچ چیز جز توطئه‌ای نهانی و محکم اساس در میان 
سه گروه , که یکی صاحب نفوذ و اعتبار و دیگری ثروتمند و سومین دارایاسلحة 
بسیار بود » نمی‌نوانست نیرونی بوحود آورد قادر بجنگیدن با افواج رزم آزبوده 
دانوب که درتحت فرماندهی پادشاهی دلیر موفق به تسخیر غرب وشرق شده‌بود , 

علت و هدف این شورش ( که‌باوجود عدم احتمال به کارگران ضرابخانه 
نسبتش دادند) هرچه بود اورلیان از توفیق خویشتن در فرونشاندن غائله در کمال 
خشونت و بیرحمی استفاده کرد . وی طبعاً سختگیر بود و چول سرباز و روستانی 
پود اعصاب او به‌آسانی از رحم و عطوفت اثر نمی‌پذیرفت و تاب آن را داش ت که 
منظرةٌ شکنجه و مرگ را بی‌هیچ تأثری تحمل کند . چون از اوان جوانی بکار 
بردن انواع سلاحها را به اورلیان آموخته بودند جان مردم را در نزد او ارزشی 
نبود و اند کترین جرمی را به اعدام مجازات میکرد و انضباط سخت اردوئی را 
در دستگاه حکومت مدنی نیز معمول کرد . عدالت دوستی او غالا به شم 
تند بدل می‌شد که بیرون از اراد او بود. هرگاه اورلیان سلاست خود و مردم 
را درخطر میپنداشت اصل لزوم ارائه مدرك و دلیل وگواه , و حفظ تناسب بیان 
تصاص و گناه را رعایت نمی کرد. مردم رم مزد خدماتش را درکفش نهادند 
و بی‌دلیلی و انگیزشی شورش کردند و اين کار روح پرنخوتش را سخت برآشفت 
و خشمگین کرد . در این توطثه شوم شریفترین خاندانهای پایتخت یا مقصربودند 
یا مظنون و روح انتقامجوئی امپراطور را برانگیخت تا عجولانه به شکنجه وآزار 
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مردم بپردا زد و خون پسیار بریرد » وبرادرزاده او دراین واقعه هلال گردید , 
جلادان (ا گر جائز باشد بکار بردن اصطلاح ی که‌از یکی از شاعران آن عصر است) 
خسته و فرسوده و زندانها پر از مردم مظنون بود و سنای بیچاره در مرک یا 
غیبت نامدارترین اعضاء خود سوگوار و ازکبر و نخوت اورلیان چندان آزرده 
بود که از خونخواری او. اورلیان که ازقیود قوانین مدنی بی‌خبر یا ازآنها بیزار 
پود از در دست داشتن قدرتی که جز به حجت شمشیر حاصل شده باشد عارداشت 
و به موجب حقوق پیروزی و کشورستانی بر امپراطورئی حکوست می کرد که او 
خود از خطر نجاتش داده و رام و مطیعش کرده‌بود . 

یکی از خردمندترین سلاطین روم در حق سلف خود یعنی اورلیان گفته 
را کمتر ؛ واورلیان خود واقف بود که دست طبیعت و تجربه دراو قدرتی نهاده 
است تا در نقش سپهسالاری برهمگنان تفوق یابد و چندماهی پس از حشن 
پیروری د گربا ره به عزم حنگ پا به عرص کارزار نهاد و مصلعت در آن دید 
که افواج بی‌قرار و گردنکش را در کشوری بیگانه به کار جنگ بکمارد »و شاهنشاه 
ایران که از بی‌آبرو شدن والریان سخت مشعوف بود » هنوز گستاخانه وآشکارا 
در برابر قدرت موهون شده رم پایداری می‌نمود. اورایان در رأس سپاه یکد 
هیبتش بسبب انضباط و شجاعت بود نه بواسطة کثرت افراد » تا نزدیک 
تنگه هائی که آسیا را از اروپا جدا می کند پیش رفت . در اینجا بود که امپراطور 
بتجر به آموخعت که در مقابل اثرات نومیدی برترین قدرت مطلق نیز دفاعیست 
بسیار ضعیف . اورلیان یکی از دبیران خود را که متهم به اخاذی بود تهدید 
کرده بود و همه می‌دانستند که نهدید و وعید امپراطور هر گز بیهوده لمسمهات , 
آخرین ابید دبیر تبه کار این بود که بعضی از صاحبمنصبان بزرگ سپاه را نیز 
در خطر افکند یا ایشان را مانند خود ترسان و بیمناك کند . پس او به حیله گری 
حط خداوند گار خویشتن را حعل کرد و سیاهه‌ای دراز از اسامی کسانی که با ید 
از دم شمشیر بگذرند نشان داد که نام بعضی از صاحبان مناصب لشکری نیز 
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در آن مندرج بود. اینان بی‌شائبة نی و بی‌آنکه در سند جعلی به دقت تفحصی 
کنند برآن شدند که باید با کشتن امپراطور جان از مهلکه بسلاهت برند . در وقتی 
که اورلیان با سپاه ود از بیزانس به هرا کلیا می‌رفت نا گهان بحملهٌ توطثه گران 
گرفتار آید زیرا که اینان به سبب منصب فرماندهی حق داشتند که در پیرامون 
وی قرار گیرند. پس از اندك مقاومتی امپراطور بدست مس وکاپور" از پای درآسد» 
همان سرداری که اورلیان هميشه بدو محبت و اعتماد نموده بود. امپراطور مرد 
در آن حال که سپاهیان برمر گش متأسف و سناتوران از او نفور و بیزار بودند » 
ولیکن همه اذعان می‌نمودند که وی پادشاهی حنگاور و بلند اختر بوده است 
و دوات فاسد و متحط روم را مصلحی سختگیر و سودمند. 


پس از مرگ اورلیان سنا آخرین بار قدرت سیادت خود را اعمال نمود 
و ام . کلودیوس تاسی‌توس "را بسلطنت بر گزید . سپاهیان وی را پذیرفتند و او 
با قوم آلان پیکار کرد و پیروزشد . پبس از قتل اوسپاه روم م . اوری‌لیوس پروبوس ۲ 
را انتخاب کرد و او در سواحل رن و دانوب بفتوحانی نائل آمد و سرانجام در 
سیرمیوم بقتل رسید . جانشین او » ام. اوری لیوس کاروس*» در آغاز جنگی 
با ایرانیان باوضعی اسرارآمیز حال سبرد و پسرانل وی حانشین او شدند» ما 
گروهی ازصاحیمنصبان در کلسدون سی . اوری‌لیوس والی ریوس د یو کلی‌تیا نوس " 
ر نف سلطنت بر گزیدند . کارینوس ۲ پسر با زماندة کاروس ازد (4 زبانی در غرب 
حکومت کرد . در جنگ مارگوس ۲ ؛ دی وکلیسیان فاتح و یگانه فرمانروای 
اببراطوری روم شد . اینها همه را گیبون در فصل دوازد هم نقل کرده و آن 
فصل در این کتاب محذوف است . 
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اسلوب جدید سلطنت شاهنشهی 


فصل سیزدهم 
سلطنت دیو کلسیان و سه همکار او . جشن 
پیروزی دیو کلسیان‌و نظام جدید, افزایش 
مراسم و تشریفات درباری . استعفای 
دیو کلیسیان و مرک او , انحطاط هنر 
سلطنت دیو کلیسیان! از همه پادشاهان پیشین درخشانتر بود و لیکن 
اصل و سب او ار همه ایشان پست تر و نامعلوم تر , زور و کفایت هر دو رادعوی 
حقیست بزرگک که غالباً جانشین حقوق و مزایای خیالی اصالت خانواد گی و علو 
نسب میگردد . ولیکن دربیان دو دسته از ابناء بشر یعنی آزاد و برده تا این 
زمان سرزی مشخص و محفوظ بود . پدر و مادر دی و کلیسیان برد گانی بوده بودند 
در خانه آنولینوس " یکی از سناتوران رم » و دیو کلیسیان خود بنامی مشخص 
نبود مگر نامی که ازاسم شهر کوچکی دردالمیسیا" مشتق ميشد و مادرش اصل 
و منشاء خود را هم از آنجا میدانست . ولیکن محتملست که خاندان آنولینوس 
پد ر وی را آزاد کردند و او برودی متصمی یافت و آن متصب محرری بود » 
کاری که غالما شغل مردمیست در وضع و حال این مرد . الهامات * غیبی » یا 
در واقع وقوف یه استعداد دانی پسر ر بر آن داشت که بحرفه سپاهیگری پیردارد 
و در راه نیل به‌آرزو و بامید توفیق و سعادت آینده گام بردارد . دقت در تغییراتی 
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که برحسب تصادف یا بمدد حیلت و تدییر تدریجا در وضع و حال او روی نمود 
و سرانجام ویرا یاری کرد تا سخنان ملهمان غیبی درباره‌اش تحقق یافت‌و کفایتش 
را بر عالمیان آشکار نمود » خود برانگیزانندء حس کنجکاویست. دیو کلیسیان 
بی‌درپی بدرجاتی عالیتر رسید و در ححومت می‌زیا به افتخار کنسولی و بعد 
به‌مقام مهم فرسا ند هی گا رد نگهبان کاخ سلطنتی نائل آمد . وی درحنگک باایرانیان 
براثر کفایت و کاردانی شاخص و ممتاز شد و پس از مرگ نومریان " این 
برده‌زاده بارأی و تأیید رقیبان برای احراز مقام سلطنت از همه کس ارزنده‌تر 
شناخته شد . بداندیشی متعصبان گران جان که بشور مذهبی برانگیخته‌اند 
ما گزیمین همکار دیو کلیسیان را بخونخواری و درنده خوئی محکوم می‌نماید 
و چنان تظاهر می کند که گوئی در دلاوری دیو کلیسیان نیز شک می آورد » 
ولیکن ما به آسانی باور نمی‌توانيم کرد که دیو کلیسیان حبان و ترسنده دل بوده 
است زیرا که سربازی و خطر جوئی حرفة او بود و در این کار احترام سربازان 
و محبت سلاطین جنگجوی بسیار را حاصل آورد . با اينهمه بهتان گویان را 
چندان عقل ودرایت بوده‌است که ضعف‌را د ریا بند وازآن طریق حمله کنند . هرگز 
دیده نشد که شجاعت دیو کلیسیان در انجام دادن وطائف یا هنگام ضرورت قاصر 
باشد . اما چنین می‌نماید که وی دارای آن روح جوانمردی و شهامتی نبود که 
خاص قهرمانان مبارز است : جوانمردانی خواهندءٌ نام وجویندة خطر که در مکر 
و نیرنگ بچشم حقارت می‌نگرند و دلاورانه از اتران عهد اخلاص و هم‌پیمانی 
می‌خواهند . استعدادهای دیو کلیسیان مفید بود ولیکن در حد اعلای قدرت 
نبود » فی‌المثل وی فکری نیرومند داشت که براثرتجربه ودقت درحالات مردمان 
نیرومند تر شده بود» و در ادار امور زبردست بود و در آنها اهتمام بسیار می‌نمود 
و د رگشاده دستی ودرآهسته خرج کردن اندازه نگاه می‌داشت و نیز درعطوفت 
و سخت گیری جانب اعتدال را رعایت می‌نمود » و ریا و تزویر ذاتی را در پشت 
نقاب صدق و صفای سربازی پوشیده می‌داشت . در جستجوی هدف و مقصد 
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ثابت قدم» و در تغییر و تغیر وسائل نیل به هدف نرمی پذیر بود » و از همه 
سهمتر هنر بزرگ او بود در پایمال کردن احساسات و آرزوهای خود و دیگران 
در پرابر مطامح نفسانی خویشتن و طمح را به لون عدالت و سود عامه نیکو 
آراستن . دی وکلیسیان را می‌توان مانند | گوستوس موسس امپراطوری جدید بشمار 
آورد زیرا که او نیز چون فرزند خواندهٌ قیصر در سیاستمداری ممتاز بود نه‌در 
جنگاوری و هیچ یک از اين دو پادشاه تا وقتی که می‌توانستند مقصود خود را 
به تدبیر انجام دهند نیروی زور را بکار نمی‌بردند . 

واقع پیروزی دیو کلیسیان چندان به عطوفت آمیخته بود که در میان 
وقایع نظیر آن یگانه است و بیادداشتنی . مردمی که عادت کرده بودند که فاتحی 
را تمجید و تحسین کنند که برخلاف معمول در سیاست کردن دشمن شکست 
خورده بمرگ و تبعید و ضبط اموال اند کی جائب انصاف و اعتدال را نگاه 
دارد | کنون با شعف و حیرت بسیار مشاهده کردند که شعله های حنکت داخلی 
هم در میدان نبرد خاموش شده است . دی و کلیسیان صدر اعظم سلسله پادشاهان 
کاروسی را که آریستویولوس" نام داشت مقرب و معتمد خویشتن کرد وجان 
معاندان خود و ملک و مال و شرف و آبروی ایشان را محترم شمرد و حتی | کثر 
خدمتگزاران خاندان کاروس به اجازت او در شغلی که داشته بودند همچنان 
برقرار ماندند. بعید نیست که نیروی حزم و تدییر دیو کلیسیان زيرك هوشمند 
را به رحم و مروت برانگیخت زیرا که بسیاری از این خادمان دودمان کاروسی 
در نهان بخداوند گاران پیشین خود خیانت کرده و از این راه مشمول عنایت 
امپراطور جدید شده» و بعضی دیگر بسبب حق‌شناسی و اخلاص به خداوند گار 
نگون بخت خود در نزد او محترم بودند. رأی دقیق بین اورلیان و پروبوس 
وکاروس ۲ در دستگاههای چند گانةٌ دولتی و لشکری صاحبمنصبان بسیاری را 
به شغل دیوانی گماشته بود که کاردانی ایشان بمحک تجربه آزسوده شده وعزل 
ایشان ناخدمتی به مردم بود و جانشین سلسلة کاروسی را نیز سودی از آن 
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حاصل نمی‌آمد . روش دیو کلیسیان در اینگونه کارها دورنمائی بس زیبا ازآینده 
سلطنت جدید در برابر مردم امپراطوری روم جلوه گر ساخت » و امپراطور برای 
تأیید و تقویت اثرات نیکوئی که اعمال او در فکر رومیان پدید آورده بود آشکارا 
گفت که از میان همه صفات نیک امپراطوران سلف آرزوی او تقلید از سیرت 
مار کوس انتونینوس و وحم و شفقت اوست. 

چنین مینمود که نضتین کار مهم سلطنت این امپراطور نشان د هنده 
صمیمیت و اعتدال اوست . وی بتقلید از مارکوس برای خود همکاری بر گزید 
واین همکار ما گزیمین ! بود که دیو کلیسیان اول لقب قیصررا بدو اعطاء نمود وبعد 
لقب | گوستوس را . ولیکن سیرت امپراطور جدید وسلف اورا طبعی متفاوت » ومیان 
بر‌گزید گان ايشان به سمت همکاری نیز تفاوت بسیار بود. ما رکوس تشریف 
پادشاهی را بجوانی ناپالك دامن ارزانی داشته و به این طریق دین حق‌شناسی 
شخصی را ادا کرده بود اما به اين کار در واقع به سعادت کشور خویشتن لطمه 
زده بود. دی وکلیسیان با شریک کردن دوست و همکار حنگی خود در زحمات 
ملکداری در وقتی که خطر همه را تهدید می‌نمود » سهیای جنگ مشرق ومغرب 
گردید. ما گزیمین روستائی‌زاده مانند اورلییان درسرزمین سیرمیوم بدنیا آسده بود . 
وی دانش و ادب نیاموخته و از قانون بی‌خبر بود و در وقتی که طالع او را 
به رفیع ترین درجه‌ای برافراشت هیئت ظاهر و راه و رسم روستانی او پستی اصل 
و نسبش را آشکار می کرد . جنک تنها فنی بود که وی بدان اشتغال می‌ورزید 
و در دوران دراز خدمتش در همه مرزهای امپراطوری در جنگها شجاعت نمانی 
کرده و ممتاز شده بود استعداد ما گزیمین در جنگیدن چنان پرورش یافته بود که 
وی از برای فرمان بردن بهتر بود و فرماندهی را کمتر بکار می‌آمد وبا آنکه شاید 
هر گز به درل مهارتی که از خصائص سپهداری کاملست نائل نیاید معذلک وی 
بیاری دلاوری واستقامت وتجربه قادر بود که دشوارترین جنگها را برعهده بگیرد , 
مفاسد او نیز برای ولینعمتش کم‌فائده‌تر از هنرش نبود . چون ما گزیمین احساس 
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ترحم نمی کرد وازعواقب کاربد بیمناك نبود پس بآسانی آلت هرعمل ظالمانه‌ای 
میشد که سیاست پادشاه حیله گر بدان اشارت می‌نمود و درهمان لحظه انکارش 
می کرد . بمحض اینکه برای انتقام یا احتیاط حان کسی را بخونخواری فدا 
میکردند دی وکلیسیان بموقم شفاعت مینمود تا چند تن بازمانده را که هرگز 
قصد سیاست کردنشان را نداشته بوده است از مرگ نجات دهد » و از همکار 
سختگیر خود بنرمی خرده میگرفت و از اينکه مردم همه روش بلکداری او و 
همکارش را باهم مقایسه میکردند و بیکی صفت « حکودت عصرزرین» و بدیگری 
صفت سلطنت عصر آهنین» را اطلاق میکردند بسیار خشنود میشد. باوجود 
تفاوتی که در سجایای این دو بود ايشان پیمان دوستی قدیم را که در وقت 
گمنامی و بی‌منصبی بسته بودند هنگام سلطنت نیز همچنان حفظکردند. روح 
سر کش و مغرور ما گزیمین که بعد از این آفت جان او وبلای آرامش مردم گردید 
بموجب عادت دیرین نبوغ ذاتی دیو کلیسیان را احترام بسیار مینمود و به تفوق 
عقل بر زور خشونت آميخته معترف بود . غرور یا اوهام پرستی دو امپراطور را 
برآن داش ت که یکی لقب ژوپیتر را بر‌گزیند و دیگری لقب ه رکول را زیرا که 
عالم بدست ژوپیتر داننده و بیننده در گردش است (چنین بود شیوه بیان خطیبان 
مزدور ) و بازوان شکست ناپدیر هر کولست که زسین را از لوث تبه کاران 
و ستمکارگان میزداید . 

اما قدرت بیکران ژوپیتر و هر کول نیز بار سنگین اداره امور مملکت 
را تحمل نمیتوانست کرد . دیو کلیسپان بیاری حزم و درایت دریافت که چون 
امپراطوری روم از هرطرف گرفتار حملات اقوام کم‌فرهنگست پس درهرطرف آن 
باید لشکری بزرگ و پادشاهی باشد » وهم باین سبب برآن شد که بار دیگر 
پیکر جسیم قدرت و سلطنت خود را قسمت کند و دوپارةٌ مساوی از آن را بدوتن 
از سرداران که کفایت خود را ثابت کرده بودند تفویض نماید وایشان را بلقب 
تیصر ملقب کند که عنوانی کمترازامپراطور بود. ازاین دوسردار یکی گالیریوس " 
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ملقب به « آرمن تاریوس ۰ بود یعنی « گله‌دار » بسبب حرفهٌ پیشین او و دیگری 
کنستانتیوس که بعلت سپیدی رخسار بلقب به کلوروس شد » و این دوتن 
بودند که به دریافت عناوین و القاب و مزایا و اختیارات درجه دوم سلطنت مفتخر 
شدند. شرحی که در باب وطن و اصل و نسب و حالات و رفتار هر کولیوس 
نوشته‌ايم انگا رکه درست وصف حال گالیریوس باشد که ویرا غالباً ما گزیمین 
جوان میخواندند و این لقب نادرست نبود با همه آنکه در موارد بسیاری هم از 
جهت تقوی و فضیلت و هم از جه ت کفایت و توانائی ما گزیمین جوان از همنام 
مسن تر خود ظاهراً برتر وبالاتر بوده و اين برتری او بین و آشکار بوده است . 
اصل و نسب کنستانتیوس معلوم‌تر از همکاران او بود » و پدرش یوتروپیوس ۲ 
یکی از مهمترین نجباء داردانیا ومادرش خواهر زاده یا برادرزادء کلودیوس 
امپراطور بوده بود . کنستانتیوس ایام جوانی را در جنک گذرانده بود وبا اينهمه 
خداوند به او طبعی داده بود ملایم ومهربان » وبنا بعقیده عامهُ مردم وی ازدیرباز 
درخور مقامی بوده بود که سرانجام بدان نائل آمد . برای آنکه پیوند سیاسی 
با پیوند خانواد گی تأیید و تقویت گردد هریک از دو امپراطور در حق یکی از 
قیصران سمت پدری پذیرفت : دی وکلیسیان پدر خوانده گالیریوس و ما گزیمین 
پدر خواند کلودیوس شد و هردو فرزند خواند گان و همکاران خود را مجبور 
کردند که زنان خویشتن را طلاق بدهند و آنگاه هرامپراطوری دختری از آن 
خویشتن را به یکی از قیصران یزنی دادند. این چهار پادشاه بسیط امپراطوری 
روم را سیان خود قسمت کردند . کار دفاع از گال و بریتانیا و اسپانیا به کنستانتیوس 
سپرده شدء و گالیریوس از برای حراست متصرفات ایلیریائی روم درکنارة دانوب 
مستقرگردید . ایتالیا و افریقا قلمرو سلطنت ما گزیمین بشمار میرفت و دی و کلیسیان 
تراس و مصر و کشورهای ثروتمند آسیا را در سهم خود قرار داد . هریک از این 
چهار پادشاه در قلمرو قانونی خود فربانروای مطلق بود ولیکن مجموع اختیارات 
ایشان شامل همه شاهنشاهی روم میشد و هریکك حاضر بود که بهمکاران خود 
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مدد کند » با به ری و مشورت یابحضور خود در وقفت لا زم , هردو قیصر باوحود 
علو سقام » عظمت شأن امپراطوران را محترم می‌شمردند و سه پادشاه جوان‌تر 
لیب سبته باحق‌شناسی و فرمانبرداری سپاسگزار پا دشاه بزر گک بودند که اصل ویسنشاء 
سعادت و کامروائی ايشان هم او بود و حسد و بد گمانی را درمیانشان جائی 
نبود و اتحاد فرخندهٌ ایشان را بموسیقی همآهنگک گروه نوازند گان تشبیه کرده‌اند 
که دست هنرمند نوازنده اول الحان گونا گون آن را سوزون و موافق نگاه‌سیدارد . 
این کار مهم یعنی تقسیم اختیارات بمرحله اجرا نرسید مگر تقریبا شش 
سال بعد از انتخاب سا گزيمین > شش سالی که بکلی خالی از وقایع مهم نیست. 
ولیکن مابرای آنکه بطالب ر صریح و روشن بمودسیم حنان پسند یده| یم که اول 
قالب کاملتر ححومرت دیو کلیسیان را وصف کنیم و بعد بذ کر وقایم سلطنت او 
بپردا زیم و دراین کار ترتیب طبیعی ظهور وقایع را رعایت کنیم به سنوآأتی را که 
این وقا یع درآنها روی نمو ده‌است زیرا که د رصحت این گاه شماری شک بسیا رهست . 
ما گزیمین شورش روستائیان را درگال فرونشاند. کاروسیوس ۱ کد 
اختیار ناوگان دریای مانش را در دست گرفته بود خویشتن را در بریتانیا پادشاه 
خواند ولیکن بقتل وی کنستانتیوس بار دیگر بریتانیا را گرفت . دوقیصر از 
برزهای امیراطوری در کرانة رود رن و دانوب دفاع بی کردند . دیو کلیسیان 
پس از فرونشاندن شورشی در مصر» بمتصرفات شرفی نوحه نمودو شاهزاده‌ای 
تیرداد نام را که دوست روم بود در ارنستان بتخت پادشاهی برنشاند و 
متصرفات آن‌سوی دجله را به ايران وا گذارد وبااین کشور پیمان صلحی بست 

جشن پیروزی دیو کلیسیان و نظام جدید او 

بمحض اینکه دیو کلیسیان قدم به بیستمین سال سلطنت خود نهاد 
بمناست این دوران سهم و پیروزیهانی که در حنگت نصیب وی شده بود جشتي 
بافر وشکوه بسیار بشیوهٌ رومی برپا کرد . فقط ما گزیمین همکار اىپراطو رکه در 
اختیارات پادشاهی پا او برابر بود در این روز پرافتخار با او همراه بود . هر دو 
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فیصر نیز حنگیده و پیروز شده بودند ولیکن بنا بر رسوم سخت قدیم ارزش کارهای 
بز رگشان را به خداوند گاران ایشان نسبت میدادند که سمت پدری نیز داشتند , 
حشن دیو کلیسیان و ما گزیمین شاید پشکوه و عظمت جشن اورلیان و پروبوس 
نبود ولیکن چند عامل که شهرت و میمنت بسیار داشت بر ابهت آن افزود. 
افریقا و بریتانیا و نواحی رود رن و دانوب و نیل هریکك یاد گار ظفری در این 
حشن عرضه داشتند . ولیکن زیوری بیهمتا و از همه ارزنده‌تر هما نا غلبه برایران 
بود و فتحی مهم بدنبال آن. تصاویری از رودها و کوهها و متصرفات روم در 
پیشا پیش مر کب امپراطور می‌بردند » وصور زنان وخواهران و فرزندان" اسیرشده 
شا هنشاه بزرگ ایران منظره‌ای تازه بود و برای مردم مغرور رم بسیار مطبوع 
و دلیذیر, اما درنظر کسانی که پس از آن دوران زیسته‌اند این مراسم مهمست 
به‌سبب تفاوت این جشن با جشنهای د گر ء تفاوتی که مایهُ مباهات یست زیرا 
که آخرین س و کب پیروزی بود که رومیان سمشاهده کردند. بعد از این دوران 
در اند مدتی امپراطوران از جنگ و غلبه بر دشمن باز ایستادند و رم نیز از آن 
پس پایتخت امپراطوری نبود . 

مکانی که شهر رم را در آن بنا نهاده بودند به مراسم دینی قدیم و 
معجزات خیالی متب رک شده و چنان بود که گوثی هر نقطه‌ای از آن با حضور 
خدائی یا خاطرءٌ قهرمان دلاوری نیروی حیات یافته‌باشد. گذشته از این سلطنت 
جهان را به کاپی‌تول " وعده داده بودند . مردم بومی رم نیروی این خیال 
فریبنده و دلنشین را ادرالك و تأیید می‌کردند زیرا که از پدرانشان پدید آمده 
و همگام با دیگر آداب و عادات زند گی ایشان پرورش و تقویت یافته بود » 
و چون معتقد بودند که این تصور واهی در کار ملکداری نیز سودمند است پس 
آنرا حفظ میکردند. روش ادارة مملکت یز با مقر حکومت چندان بهم مرتبط 
1 - اسیران را به نرسی شاهنشاه ساسانی تسلیم کرده بودند و ناچار در این مراسم تصاویر ایشان را در 
انظار خلق قر ار دادند . ۲ - لی‌وی یالی‌ویوس مورخ رومی خطایه‌ای فصیح و پر ازمهر و احساس 


نقل میکند از کامی‌لوس در مخالفت با کسانی که میخواستند مقر حکومت را از رم بشهری در نزدیکی آن 
متمّل کنند . نام آین‌شهر ری‌ئی بود. 
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و پیوسته بود که ممکن نبود پایتخت را بجائی دیگر منتقل کنند بی‌آنکه وضع 
حکومت بکلی پریشان و نابسامان شود . ولیکن هرقدر که بر وسعت متصرفات 
روم افزود بهمان نسبت تفوق وسیادت پایتخت بتدریج کا هش پذیرفت . متصرفات 
امپراطوری کم کم همپایة روم و سلل مغلوب دارای نام و مزایای رومیان شدند 
بی‌آنکه سهر و محبت روم در وجودشان جایگزین شود . با اينهمه بقایای قوانین 
اساسی قدیم و اثرات رسم و عادت حیثیت روم را دیرزمانی حفظ کرد. امپراطوران 
ا گر از نژاد افریقائی و ایلیریائی نیز بودند وطن بر گزیده خود را محترم میشمردند 
زیرا که مقر و مرکز سلطنت و ملکت ایشان بود . ضرورت جنک غالباً حضور 
ابپراطوران را در نواحی سرحدی لازم می‌آورد » ولیکن دیو کلیسیان و ما گزیمین 
نخستین پادشاهان روم بودند که در وقت صلح نیز در متصرفات ابپراطوری 
اقامت گزیدند. هرچند که این کار سحتملا بواسطه مقاصد خصوصی امپراطوران 
بوده است معذلک بملاحظات بسیار بوحه سیاسی باید آن را کاری درست و 
پسندیده بشمار آورد . دربار امپراطور غرب غالبا در میلان قرار داشت زیرا چنان 
می‌نمود که موضم میلان در دامنة کوههای آلپ برای مشاهده جنبش اقوام 
نیمه متمدن آلمانی بسیار مناسبتر از رم باشد و پائیدن اقوام آلمانی از مقاصد 
مهم امپراطور بود . شهر میلان بزودی دارای شکوه و جلال پایتخت شاهنشاهی 
شد وگنته‌اند که خانه های آن بسیار و خوش ساخت بوده‌است و مردسش کریم طبع 
و بافرهنگ و ادب بوده‌اند . این شهر دارای سیر و تأتر و ضرابخانه و کاخ 
سلطنتی و گرمابه‌ها بوده است بنام ما گزیمین مژسس آنها » ونیز دارای ایوانهای 
مزین بمجسمه های بسیار و دو دیواری که گردا گرد شهر را فرا میگرفت . واینها 
همه بر زیبائی پایتخْت جدید می‌افزود و بنظر نمی‌آمد که حتی مجاورت رم بارگرانی 
باشد . آرزوی دیو کلیسیان نیز آن بود که برای رقابت با جلال و عظمت زم 
اوقات فراغت خود و ثروت مشرق را صرف آراستن نکویدیه کند : شهری 
در کنار آسیا و اروپا که فاصله آن از فرات و دانوب تقریباً سماوی بود . نکومیدیه 
با حسن ذوق امپراطور و مخارجی از یس مردم در چند سالی عظمتی و جلالی 


۳ بیلادی فصل سیزد هم ۳۳ 
یافت که جز رم و انتا کیه و اسکندریه شهری از آن پر جمعیت‌تر نبود و چنان 
مینمود که گوئی زحمت قرنها لازم بوده است که آن را بجلال و عظمت بیاراید . 
زند گی دیو کلیسیان و ما گزیمین زند گی کار و کوشش بود و قسمت مهم آن 
یا در ردو ههای نظامی یا در لشکر کشیهای مکرر دراز مدت صرف میشد؛ 
ولیکن هروقت که براثر فراعت از مشغله ملکداری فرصتی برای تفریح و استراحت 
بمیان میاآمد » چنین مینماید که این دو بخشنودی تمام در تکومیدیه یامیلان 
به اقامتگاهی که دوست میداشتند پناه می‌بردند , دیو کلیسیان حشن پیروزی 
خود را در بیستمین سال سلطنت خویش در رم برپا کرد و شک بسیار هست 
که تا آنروز هرگز قدم به پایتخت قدیم امپراطوری نهاده بوده باشد و در این 
موقع نیز مدت اقامتش بیش از دو ماه دوام نیافت و ابپراطور که از گستاخی 
و عنان گسیختگی مردم سخت مشمئز شده بود رم را بشتاب تمام ترك کرد 
سیزده رور پیش از آنکه با ید مزین به تشانهای کنسولی در سنا حاضر گردد , 
نفرتی که دیو کلیسیان نسبت به رم و آزادی رومیان اظهار می کرد اثر 
هوی و وس آنی نبود پلکه نتیجه سیاست حیله گرانه بود . این پادشاه زیر 
اسلوب تازه‌ای برای حکوست امپراطوری تعبیه کرده بود که خانوادة کنستانتین 
بعد آن را تکمیل کرد » و چون سنا صورت ظاهر قانون اساسی قدیم را با ایمان 
صادقانه حفظ میکرد دیو کلیسیان نصمیم گرف ت که صنف سناتوران را ازقدرت 
و احترام کمی که برای ایشان باقی مانده بود بکلی محروم کند . برای آنکه 
موضوع روشن تر شود باید عظمت زود گذر و آرزوهای جاه طلبانٌ سناتوران را در 
هشت سال پیش از پادشاهی یافتن دی وکلیسیان بیاد آورد . تا زسان ی که علاقة 
وافر به روش قدیم بر وجود سناتوران غالب بود بسیاری از نجباء و بزرگان بخلاف 
حزم و تدبیر با شوق وافر هواخواهی خود را از آزادی آشکار می کردند 6 
پس از آنکه جانشینان پروبوس از گروه هوادار جمهوری روی برتافتند سناتوران 
نتوانستند که آزرده خاطری و خشم عاجزانة خود را پنهان کنند. کار فرونشاندن 
شور آزادی خواهی که خطرناك نبود و لیکن موجب زحمت بود به‌ما گزیمین سپرده 


۳۳۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

شد که پادشاه ایتالیا بود و این کار با طبع خونخوار وی کاملا سازگار بود . 
بر گزیده‌ترین اعضاء سنا که دی وکلیسیان بظاهر ایشان را احترام می نمودا کنون 
بوسیلٌ همکار او بتهمت توطثه‌های خیالی گرفتار آمدند. داشتن ویلای آراسته 
یا یلک آبادان را حمل بر جرم این سنانوران میکرد ند و دلیل قاطعی درانبات 
نقتصیر ایشان بشمار میآورد ند . گارد پریتوری که از دیر باز به رم ستمها کرده‌بود 
| کنون برآن شد که ابهت و حلالت پایتخت ابپراطوری را از خطر حفظ کند » 
پیوستن قدرت خویشتن با اعتبار منزات سناتوران هم خود و هم ایشان را تقویت 
کنند . بر اثر اقدامات مدبرانه دی و کلیسیان از شمار افراد گارد پریتوری بتدریج 
فوج سرباز گرفته بود . این دو فوج از ایلیریکوم بودند و به اسپراطور وفادار 
بودند و با دوعنوان جدید یعنی فوج ژوبیتری و هر کولی برای انجام دادن 
وظائف خاص گارد نگهبان امپراطور بکار منصوب گشتند » اما مهلکترین جراحتی 
که در نهان پلدسست دیو کلیسیان و ما گزیمین ۳1 پیکر سا وارد آید از اثرات 
داشتند سمکن بود که سنا را در مضیقه قرار دهند اما غفلت از آن محال بود , 
جانشینان | گوستوس قدرت خودرا بکار میبردند و هرقانونی‌را که بحکم عقل یا 
هوس لازم میدانستند بسنا تحمیل میکرد ند و این قوانین بتأ یید و پسند سنا 
بتصویب میرسید. در مذا کرات سنا و فرمانهائی که از این مجمع صادر می‌شد 
موازین آزادی قدیم را حفظ میکردند» و فرمانروایان خردمند به حرمت عقائد 
و تعصبات مردم رم ناجار بودند که شیوه بیال و رفتار خود را چنان کنند که 
در خور شأن و حیثیت فرمانروای کشور باشد. این فرسانروایان در سیان سپا هیان 
و در متصرفات روم رفعت مقام خود را در انظار جلوه گر می‌ساختند ایا هنگامی 
که اقامتگاه خود را در مکانی دور از پایتخت قرار دادند ریا و فریبی را که 
| گوستوس پجانشینان خود توصیه کرده بود تاابدالد هر یکناری نهادند , دربکار 


بردن اختیار قانونگذاری و اجراء قوانین در عوض آن که سلطان بامجلس بزرگ 
شورا مشورت کند که متعلق بملت بود وی باوزیران خود مصلحت‌اندیشی می کرد . 
نام سنا را تا آخرین لحظه حیات امپراطوری باحترام یاد می کردند و هنوز القاب 
و امتیازاتی به اعضاء آن می‌دادند که باعث مباهات ایشان بود ولیکن مجلسی 
را که از دیرباز منبع قدرت و وسیلهٌ اعمال آن بود گذاشتند تا محتربانه در ورطه 
فراموشی فرو رود . سنای رم که هرنوع پیوندی را با دربار امپراطور و قانون 
اساسی از دست داده بود | کنون بمنزله یاد گاری محترم اما بی‌فایده از دوران 
قدیم برفراز تپ کاپی‌تول برجای ماند. 

وقتی که سنا و پایتخت قدیم امپراطوری از منظر چشم فرمانروایان رومی 
بیرون شد اینان بزودی منشاء قدرت قانونی خود و ماهیت آن را یز فراموش 
کردند . مناصب دیوانی کنسول و پرو کنسول و سانسور و تریبون که قدرت 
قانونی امپراطوران از پیوند آنها پدید می‌آمد بر مردم عیان می کرد که منصب 
ابپراطوری از جمهوری نسب دارد . پس پادشاهان رومی آن القاب را به یک سو 
نهادند و اگر مقام بلند ایشان هنوز مشخص بنام «امپراطور» بود این کلمه 
| کنون مفهوم تاره و سهمتری یافت و دیگر معنی سپهسالار لشکر روم از آن 
مستفاد نمی گردید و به مفنهوم خداوند گار دنیای روم بکار برده می‌شد . کلم 
امپراطو رکه اول جنبه نظامی داشت اکنون جنبه دیگری نیز یافت که حکایت 
از رابطهُ میان بنده وخد اوند گار میکرد . نخستین سفهوم لقب دومینوس ! یا خداوند گار 
حا کی از سلطه پادشاه بر رعایای وی یا فرمانده سپاه برسربا زان او نبود بلکه 
دلالت میکرد بر قدرت مطلق خداوند گار در رابطه‌اش با برد گان خانگی او » 
و قیاصره با توجه به این منهوم کلمه دومینوس بود که بنفرت تمام از پذیرفتن 
آن استناع کرده بودند. ولیکن مقاومت ایشان کم کم سست شد و از زشتی 
لاوس نت ارت رگن مرادت با و رد اپ 
و با اينهمه پلینی خود این لب را در مورد دوست خویشتن یعتی تراژان پرهیز کار پیوسته بکار می‌برد . 


باری بگفت؛ گیپون این کلمه » مفسر و مترجم درست آندیش درست نویس هردو راسر گردان میکند . کلم 
۱۳۳9۵ نیز خود خالی از اشکال نیست و در فارسی گاه باید سلطان و گاه شاهز اده و گاه امیر تر حمه شود. 


۳۳۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

این نام کاست تا سرانجام لقب «خداوند گار ما و امپراطور» نه فقط بر سبیل تملق 
به سلاطین اطلاق بلکه در قوانین و الواح و کتیبه‌ها نیز استعمال آن مجاز شد. 
القابی چنین عالی برای خشنودی و ارضاء خاطر عظیمترین خودپسندیها کافی 
بود و ا گر جانشینان دی وکلیسیان هنوز از قبول عنوان «پادشاه» امتناع میورزیدند 
ظاهراً نه برای اجتناب از غلو و افراط بلکه بعلت شرم و حیا بوده است. در هر 
جائی که زبان لاتینی رائج بود (واین زبان دولت و حکوست درسراسر امپراطوری 
بود) لقب «امپراطور» بسبب‌آنکه خاص فرمانروایان رومی بود مفهومی سحترمتر 
از«پادشاه» داشت زیرا که رسای قبائل بسیاری از اقوام کم فرهنگ بلقب«پا دشاه» 
خوانده ميشدند و اگر امتیازی در این نام بود فقط بدان سبب بود که رومولوس 
و تار کوین نیز «پادشاه» خوانده شده بودند , ولیکن احساسات و عواطف مثرقیان 
و مغربیان بکلی متفاوت بود. از قدیمترین اعصار تاریخ سلاطین آسیا در زبان 
یونانی بلقب بازیلیوس معروف بودند که همان «پادشاه» است و چون «پادشاه » 
بزرگترین لقب در میان آدمیزاد گان بشمار میرفت پس سردم متصرفات شرقی » 
بنده‌وار و بتملق و فروتنی » در خطاب بامپراطوران روم این کلمه را بکار بردند . 
دی و کلیسیان و ما گزیمین حتی بصفات یا لااقل اسماء و القاب خدائی نیز تجاوز 
نموده آنها ر برای خود اختیار کردند القابی که پس ار ایشان بچندین سل 
پی‌درپی امپراطوران عیسوی مذهب منتقل گردید. اما این القاب و تعارفات 
مبالغه امیز معمولا بزودی معنی اصلی خود را از دست مید هند و دیگر کفرآمیز 
نیستند و چون گوش باهنگ این اسماء آثننا گردد بمعانی آنها توجهی نمیشود 
و مردم آنها را وسیله‌ای بشمار میاورند برای اظهار سپاس و احترام مبالغه آمیز . 


افزایش مراسم و تشریفات درباری 


از زبان | گوستوس تا عهد دی و کلیسیان بسلاطین روسی » که بی‌هیچ 
تشریفاتی در میان هموطنان خود زند گی و با ایشان معاشرت و اختلاط میکردند؛ 


۳۴ میلادی فصل سیزدهم ۳۳۹ 
سلام میگفتند. امتیاز عمده همانا قبای ارغوانی سلطنت یا فرماندهی سپاه بود 
وحال آنکه لباس سناتوری بحاشيةٌ عریضی از این رنگ شریف مشخص بود و 
لباس طبقه اسواران بحاشیه‌ای باریک از همان رنک. غرور یا بحقیقت سیاست 
کشور داری دیو کلیسیان زيرك مدير را بر آن داشت که جلال و ابهت دربار 
ايران را در دستگاه سلطنت روم نیز معمول کند . پس باین‌نیت و با قبول خطر 
تاج برسر نهاد» زیوری که رومیان از آن سخت متنفر بودند و آن را یکی از 
علائم نفرت انگیز سلطنت میدانستند » و تاج برسرگذاشتن را بدترین کار جنون‌آمیز 
کالیگولا بشمار آورده بودند. این کلاه پادشاهی چیزی نبود جز نواری پهن 
و سنید که برآن مروارید نشانده بودند و گردا گرد سر امپراطور را فرا میگرفت . 
لباسهای مجلل دیو تلیسیان و جانشینانش از زر و ابریشم بود » و با خشم و 
نفرت گفته شده است که حتی کفشهای ایشان آراسته بسنگهای گران قیمت بود . 
با تشریفات و مراسم جدیدی که روز افزون بود مشکل وصول به شخص امپراطور 
هردم بیشتر می‌شد. خیابانهای قصر سلطنتی را دسته‌های مختلف نگهبانان 
«خانگی» بدفت تمام حراست میکردند. اطافهای اندرون بخواجه سرایان سپرده 
شده بود و ایشان بغیرت و حمیت بسیار از آنها پاسبانی میکردند . افزایش عدد 
و نفوذ این خواجه سرایان از علائم قطعی پیشرفت استبداد بود. وقتی که‌رعیتی 
از رعایای پادشاه پس از مدتی مدید بحضور امپراطور راه مییافت او را مچبور 
بیکردند که مقام و مرتبتش هرچه باشد بروی درافتند و سطابق سنن شرقی 
پادشاه خود را چون خدانی پرستش کند. دیو کلیسیان مردی عاقل و دانا بود 
که در دوران زند گی عادی و خحدمت دولنی قدر و اررش خود و دیگرآدمیزاد گان 
را چنانکه باید سنجیده بود و هم بدین سبب تصور این مطلب آسان نیست 
که علتی به پستی و حقارت غرور باطل » وی را واقعاً ناچار کرده باشد که 
آداب و رسوم ایرانی را بجای آداب و رسوم رومی برقرا رکند . دیو کلیسیان 
خود را باین خیال دلخوش میکرد که جلوة جلال و ابهت » و تجمل و ثروت 
دلهای انبوه خلق را رام خواهد نمود و پادشاه کمتر در معرض گستاخی وجسارت 


۳1۰ انتحطاط و سقوط امیراطوری روم 
خشونت‌آمیز مردم و سربازان قرار خواهد گرفت؛ و عادت به اطاعت و انقیاد 
کم کم خوی ادب و احترام را در اینان پدید خواهد آورد . مانند تواضعی که 
| گوستوس بدان تظا هر مینمود فر و شکوه دستگاه دیو کلیسیانی نیز به نمایش 
تأنری شبیه بود. ولیکن باید اذعان نمود که از این د وکمدی در اولین آنها 
خصائص آزاد گی و مردانگی بمرانب پیشتر بود : هدف یکی این بود که تسلط 
بی حد و حصر امپراطوران را بر دنیای روم پدهان کند و مقصد دیگری انکد این 
قدرت را آشکار سارد , 

درحکومتی که دیو کلیسیان بنا نهاد اصل اولین نمایشگری بود و اصل 
دومین تقسیم و تجزیه. وی امپراطوری و متصرفات آن و همه شعب حکومت 
مدنی و نظامی را منقسم و دستگاههای گرداننده حکومت را باین طریق جند 
چندان کرد و از سرعت عمل آنها کاست و بر استحکام کار آنها افزود . ولیکن 
چون قالب تازه سیاست سلکداری را فرمانروایان روم یکی پس از دیگری کم تم 
اصلاح و بعد کامل کردند » بهتر آن خواهد بود که مطالعه در این اسلوب 
جدید را بتأخیر افکنيم تا زمان ی که بحد اعلای رشد و کمال برسد. پس شرح 
دقیق امپراطوری جدید را ميگذاريم تا روزگار سلطنت کنستانتین» و ا کنون | کتفا 
میکنیم بوصف طرح اصلی و قاطم آن که بدست دیو کایسیان ترسیم شد. وی 
در اعمال اختیارات عظیم فرمانروانی سه تن را با خود شریک و قرین کرده‌بود» 
و چون بیقین می‌دانست که توانائی یکك تن برای دفاع از ملک و ملت کافی 
نیست حکومت مشترك چهار فرمانروا را مصلحت بوقت بشمار نمی‌آورد بلکه 
آن ر ر کن اصلی قانون اساسی میدانست . نیت وی آن بود که دو فرمانروای 
مهتر بتاج و لقب| گوستی از دوهمکا ر کمتر خود مشخص و سمتاز باشند » و برحسب 
رهنمونی بحبت یا عقیدت از دو همکار تابع خود پیوسته یاری بجویند » و چون 
قیاصره! نیز بنوبت بمقام اول برسند چنین کنند » و بدین نمط درجانشینی امپراطوران 
وقفه‌ای روی‌ننما ید , پس امپراطوری‌را بچها ر قسمت تقسیم کردند . شریفتر ومحترمتر 


۱ - قیصر لقبی بود که برای فرمانروای مهتر تعین شد. 


۳ میلادی فصل سیزد هم ۲۱ 
از همه فرمانروائی ایتالیا و متصرفات شرقی بود » و پرزحمت‌تر از همه سلطنت 
نواحی رود رن ودانوب . ایتالیا و متصرفات شرقی حضور دو | گوستوس را درخال 
خود حق مسلم خویشتن بیدانستند و حکومت نواحی رن و دانوب به قیصران 
سپرده شد . عنان قدرت سپاه روم در دست چهارتنی بود که در اختیارات پادشاهی 
مشترکا سهیم بودند » و این امر ممکن بود که سرداری جوینده نام و جاه را 
نومید و برعوب کند زیرا که چهار رقیب سهمگین را یکی پس از دیگری‌برانداختن 
کاری بس دشوار بود . در ادارةٌ امور حکومت مدنی بنابراین بود که دوامپراطور 
قدرت تجزیه نشدةٌ سلطنت را بکار برند و فرمانهای ایشان بنام هر دو موشح 
و بمنرلة حکمی مبتنی برمصلحت‌اندیشیهای متفقانة آن دو بود و اعتبار منصب 
پادشاهی در همه متصرفات پذیرفته و نافذ بود. باوجود این همه احتیاط اتحاد 
سیاسی دنیای روم اندلك اند مضمحل گردید و اصل تجزیه و تقسیم بمیان 
آید وهم این اصل بود که درچندسالی جدانی ابدی امپراطوری روم شرقی را 
از اسپراطوری روم غربی باعث آمد. 

اسلوب حکومت دی و کلیسیان با زیان مادی دیگری توأم بودکه حتی 
در این عهد و زان نیز آن را بکلی معذور نتوان داشت . این زیان نتیجةُ 
تأسیسات پرخرج تر بود وبراثرآنها مالیا تهای سنگین تر وضع‌شد که بار ستمی برمردم 
بود . در عوض گروه کوچکك بردگان و خادمان آزاد که زند گی ساده اما پزر ثانه 
ا گوستوس وتراژان را بس بوده بود » اکتون سه یاچهار دربار مجلل با شکوه 
در نقاط مختلف امپراطوری داثر گردید و سه یا چهار « پادشاه» روم باهم و با 
پادشاه ایران درتجمل وتشریفات درباری رقابت میکردند که تفوق جوئی بیهوده 
و باطلیست و بر عدد وزیران و عمال دولت وصاحبمنصبان و خادبانی که دواثر 
بختلف دولتی را پر میکردند چندان افزوده شد که مانندش در ایام پیشین 
هرگز دیده نشده بود» و (ا گرجائز باشد بعاریت گرفتن بیان مخلصانة کسی را 
که معاصر آن ایام بوده است) چون گیرند گان افزونتر از دهند گان شدند آنگاه 
خراج باری گران بر مردم متصرفات گردید . از این زسان تا روزی که امپرا طوری 
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نابود گردید فریاد شکوه و شکایت بی هیچ وقفه‌ای پیاپی بگوش می‌رسید و استنباط 
این بطلب از وقایعی که روی نمود کاریست آسان . هر نویسنده‌ای بر حسب 
موقع و مسذهب خود دیو کلیسیان يا کنستانتین یا والنز یا تثودوسیوس " 
را هدف دشنام قرار می‌د هد ولیکن همه در این متفقند که بارسنگین خراجهای 
عمومی مخصوصاً مالیات زمین و مالیات «سرانه» از مظالم روز افزون و طاقت 
فرسای زمان ایشانست . ما مورخ منصف بی‌غرض که باید عصارة حقیقت را 
از ذم و مدح هردو بیرون بکشد از چنین توافق نظری که در میان نویسند گان 
هست بیشتر مایلست که تقصیر را سیان هرچهار تنی که هدف ناسزا گوئی قرار 
گرفته‌اند بتساوی تقسیم کند و اخاذیهای ایشان را بیشتر به روش یکنواخت 
حکوست ایشان نسبت دهد و کمتر بمفاسد شخصی ایشان . دی وکلیسیان امپراطور 
بحقیقت مبدع این روش حکومت بود ولیکن در دوران سلطنت او این بلیه 
روزافزون محدود بحدود تمیز واعتدال بود و دیو کلیسیان را باید حقا ملاست 
نمود از برای آن که وی این سوابق زیان بار را بنیان نهاد نه آن که فی‌الواقم 
برسردم جور و ستمی رواداشت » وباید گف ت که وی درادارة امور مالیاتی محتاط 
و آهسته خرح کن بود وپس از آنکه همه مخارج جاری پرداخته میشد مبلغی 
وافر درخزائن امپراطوری باقی میماند برای انعام و ! کرام د رسوقع مقتضی وبرای 
هر نوع ضرورتی که دولت را پیش می‌آمد . 


استعفای دیو کل یان و مرگ او 


در بیست‌ویکمین سال سلطنتش بود که دیو کلیسیان نصمیم سهم خودرا 
مبنی بروا گذاردن امپراطوری بدیگران اجراء کرد . این کار طبعاً بیشتر در خور 
انتونینوس مهتر وانتونینوس کهنر بود وازفرمانرواثی که تعالیم فلسفی‌را نه دربدست- 
آوردن قدرت‌پادشا هی بکاربرده بود ونه‌دراعمال آن‌ت رکث قدرت » ترلكسلطنت برخلاف 
انتظار بود . دیو کلیسیان بااین کار نخستین مثال استعفاء از سلطنت را به‌جهانیان 
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عرضه داشت و افتخاری بزرگ کسب کرد ولیکن سلاطین بعد بندرت از مثال وی 
تقلید کرده‌اند . شارل پنجم بیاد می‌آید نه بدان سب که فصاحت مورخی بعاصر نام 
وی را بگوش خوانندها نگلیسی چنین آشنا کرده‌است بلکه بواسطهٌ شبا هت فوق‌العاده‌ای 
که میان خصا تص اخلاقی این دوابپراطورهست . نبوغ واستعداد دیو کلیسیان وشارل 
در کار سیاست بیش از کار جنک بود ء وفضائل بظاهر پسندیده ایشان از سرشت 
نیک کمتر اثر داشت واز مکر وتدبیر بیشتر. چنین می‌نماید که استعفاه شارل پنجم 
بواسطه انقلاب زمانه و تفیرات احوال تسریع گردید وچون تدییر باتقدیر موافق 
نیفتاد ونقشه‌های او به ثمر نرسید لاجرم وی برآن شد که اختیارات پادشاهی‌را از 
خود سلب کند که اين اختیارات مطامح وی را وافی نبود. ولیکن سلطنت دیو 
کلیسیان باتوفیق بسیار پیش رفته ودراین پیشرفت هرگز وقنه‌ای بمیان نیامده بود . 
فکر استعفاء از سلطنت امپراطوری زمانی بخاطر دی وکلیسیان راه یافت که وی 
دشمنان خود همه‌را مغلوب کرده ونقشه های خود همه‌را بشمر رسانده بود . نه شارل 
و نه‌دیو کلیسیان هیچ یک عمر بسیار نکرد و دروقت مردن یکی پنجاه و پنج ساله 
بود و دیگری پنجاه و نه ساله. اما زندگی پرکوشش این پادشاهان و جنگها 
و سفرهای ایشان و بیم واندیشه سلطنت » بلازمت عمل مزاج هر دو را علیل کرده 
وسستی ونانوانی پیری زود رس را باعث آمده بود . 

با وجود زستتانی سخت سرد و پرباران دیو دلیسیان بعداز مراسم جشن 
پیروزی ایتالیارا بزودی تر ک کرد وپس از حر کت دوریازطریق متصرفات ایلیریا نی 
بجانب مشرق روی نمود . امپراطور از بدی هوا و خستکی سفر کم کم بیمار شد 
و باآنکه آهسته میراند ومعمولا وی را درهودج سربسته حمل میکردند » پیش ازآنکه 
در اواخر فصل تابستان به نکومیدیه برسد بیماری وی بسیار سخت وباعث تشویش 
و اضطراب گردید . درسراسر فصل زسستان دیو کلیسیان از کاخ خودخارج نشد 
وخطر ی که وی‌را تهدید مینمود موجب نگرانی صادقانه و بی‌ریای سردم گردید . 
این مردم فقط از شادی یا اضطرابی که در رفتار يا سیمای سلازسان وی مشاهده 
می کردند به تغییرات مکرری که دراو پدید می‌آمد پی می‌بردند. شایعة وفات 


۲4 انحطاط و سقوط ابیراطوری روم 
امپراطور را همه دیرزمانی باورکردند وچنان پنداشتند که واقعهٌ مرگ‌او را ازمردم 
پنهان کرده‌اند تا از بروز آشوبی که سمکن بود درغیبت گالریوس قیصر روی نماید 
ممانعت کنند , سرانجام در روز اول ماه مارس دیو کلیسیان بار دیگر در سلاءعام 
ظا هر شد چندان نحیف پیکر وپریده رنگ که مردمی هم که بشخص او بسیار آشنا 
بودند به‌دشواری ویرا با زشناختند وحفظ سلامت مزاج وحیثیت واعتبار پادشاهی 
بمنزل کوشنی دردنالك بود که دی و کلیسیان بیش‌از یک سال آن را تحمل کرده 
وا کنون وقت وقت بود که از این کوشش باز ایستد . حفظ سلامت مزاج مستلزم 
استراحت و تن آسانی بود ولزوم حفظ حیثیت واعتبار پادشاهی اورا ناچار میکرد که 
از بستر بیماری امور امپراطوری عظیمی‌را اداره کند » پس دیو کلیسیان تصمیم 
گرف تکه بقیت عمررا بشرافتمندی درآرامش بگذراند و کار جهان وجهان‌را که صحنة 
حوادث است به همکاران حوانتر وفعالتر خود رها کند و به‌اين طریق افتخارات 
خود رااز دستبرد فضاو قدر حفظ کند, 

بر گذاری مراسم استعفاء وی دردشتی پهناور در سه میلی نکوبیدیه صورت 
پذیرفت . امپراطور برفراز تختی بلند برشد ودرنطقی که سراسر استدلال درست وحا کی 
از وقار وعزت بود » مکنون ضمیر خویشتن را به مردم وبه سپاهیان اعلان نمود که 
همه دراین موقع مهم دران یکان اجتماع کرده بودند » و کسوت ارغوانی سلطنت‌را 
از تن برافکند و ازانبوه خلق که وی را ناه می کردند دور شد و در ارابه‌ای 
سرپوشیده ازدرون شهر گذشت وبی هیچ تأخیری بجانب عزلتگاه خاص خود روی 
آورد . این وش انزوا که وی اربرای خود بر گزیده پود در وطن او دالمیسیا قرار 
داشت . درهمین روز» یعنی اول ماسه » ما گزیمین نیز بموجب قرار قبلی درشهر 
میلان ازمتام سلطنت پر کنار رفت , دیو کلیسیان هم دروفت حشن پیروزی دراین 
انديشه بوده بود که ازسلطدت کناری گیرد ابا جون میخواست که ما گزیمین نیز 
ار وی اطاعت کند پس اراو ضمان خواست که درهر کاری که میکند تسلیم فرسان 
ولینعمت خود باشد و مخصوصاً عهد بندد که هروق ت که باو توصیه شود , یا 
دیو کلیسان خود از تخت سلطنت بزیر آید وی نیز اراو پیروی نماید. این پیمان 


۰۵ میلادی فصل سیزد هم ۰ ۲ 
با آنکه رسماً در برابر محرابگاه ژوپیتر برفراز تپ کاپی‌تول بتأیید سو گند موید شده 
بود مانم ضعیفی بیش نبود ونمیتوانست خوی آتشین ما گزیمین‌را رام کند زیرا که 
شهوت غالب برحان او عشق قدرت بود و او نه خواهنده آرامش حال بود ونه طالب 
نیکنامی آینده » و با اینهمه به! کراه تسلیم رای همکار داناتر خود شد که بر وی 
تفوق وتسلط داشت وفوراً پس ا زکنارگیری ازسلطنت درویلائی درل وکانیا عزلت 
گزید . ابا تقریا محال بود که روحی چنین ناآرام و بی‌قرار بتواند درگوشة انزوا 
آرامش پایدار بیابد . 

دیو کلیسیان که از پستی وگمنامی خود را بتخت مسلطنت رسانده بود نه 
سال آخر عمر را دور از مشغلة ملک بسر برد و چنین بینماید که انزوای او که 
بفرمان عقل صورت پذیرفته بود با فراغ خاطر توأم بود . وی ملک دنیارا بفرمانروایان 
دیگر رها کرد و درگوشة عزلت دير زمانی ازاحترام وستایش ایشان بر خوردار بود . 
بنررت اتفاق می‌افتد که کسانی که فکرشان از دیرباز درکار حکومت ممارست کرده 
است بتوانند به همصحبتی نفس خود خو بگیرند » وهنگامی که قدرت وبقام را از دست 
میدهند بیش از همه چیز بر نداشتن مشغله‌ای تأسف می‌خورند . دانش و ادب 
و زهد و عبادت که درهنگام تنهائی بهترین وسائل تفرج روحانیند نمیتوانستند که 
خاطر دیو کلیسییان را بخود مشغول بدارند ؛ ابا ذوق او به‌لذات طبیعی وبی زیان 
که همچنان محفوظ مانده بود بزودی ازنو پیدار شد وساعات فراغت را وی چندانکه 
باید درساختن ابنیه و باغبانی و درختکاری صرف کرد . جواب او به ما گزیمین بحق 
مشهور شده است . این سالخورده مرد ناآرام‌بی‌قرار از دیو کلیسیان به اصرار و تمتا 
خواست که زمام حکومت را دویاره در دست بگیرد و کسوت ارغوانی سلطنت را 
از نو بر تن کند. اما وی بخنده دلسوزی وسوسهٌ ما گزیمین را رد کرد وبآرامش 
تمام گفت «| گرمیتوانستم کلمهائی را که بادودست خود د رسالونا کاشته‌ام به‌ما گزیمین 
نشان بدهم وی دیگر به اصرار از من نمی‌خواست که لذت سعادت حاصل را رها 
کنم و در پی سلطنت بروم .» درصحبت با دوستان دی و کلیسیان خود غالبا اذعان 
میکرد که از همه فنون مشکلتر فن سلطنت است وبیان اودراین مبحثی که دوست 


۲:۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
میداشت با چنان حرارتی توام بود که جز نتیجه تجربه نمی‌توانست باشد . وی 
بکرات میگفت که «سود و صلاح چهار یا نج وریر دراینست که با هم بپیوندند 
و پادشاه خودرا بفریبند وغالبا چنین نیز بیکنند ! پادشاه بواسطةٌ علو مقام ازدیگر 
ابناءه بشر دوری میگزیند ولاجرم حقایق ازاو پوشیده میماند . وی چیزی نمی‌بیند 
بگر از روزنه چشم وزیران خود وچیزی نمیشنود الا تعبیرات سوء ایشان را . پادشاه 
مهمترین مناصب را به اشخاص فاسد ضعیف مایه اعطاء میکند و پرهیز کار ترین 
وشایسته‌ترین افراد رعیت خودرا رسوا وبی‌آبرو مینماید » وبحیلتهائی چنین شرمآور 
بهترین و خردسدنرین پادشاهان فدای خیانت درباریان فاسد و رشوت ستان خود 
می‌شوند .» قدر عظمت را بدرستی سنجیدن وبه نکونامی جاودانی اطمینان یافتن طعم 
لذات انزوا را پیشتر وبهتر بی کند » ولیکن اهمیت نام ومنزلت امپراطوران روم در 
دنیا چندان بود که از امن و فراغ بی غشس زند گی خلق عادی برحوردار شدن 
ایکان پذیر نبود » ومحال بینمود که دیو کلیسیان پس‌ار استعفا بتواند ازمشکلاتی 
که امبراطوری روم درآینده بدانها گرفتار می‌آمد بکلی بی‌خبر با بعواقب آنها بی 
التفات بماند . در عزلت گوشه سالونا نیز گاهگاهی بیم واندوه و ملال خاطر درپی 
او می‌آید. بلایائی که برزننش‌ودخترش گذشت قلب روف یالااتل حس غرور او را 
سخت جریحه‌دار ساخت » وآخرین دقایق عمر او بواسطهُ سخنان درنست لی‌سی نیوس " 
و کنستانتین ۲ به تلخی گذشت ؛ وسزاوار چنان بود که این دو درحق کس ی که پدر 
امپراطوران بسیار وپدید آورندهٌ سعادت و کامروائی ایشان بوده است رأفت ومحبت 
بنما یند , بروایتی که درصحت آن شک بسیارهست دیو کلیسیان به خود کشی خویشتن 
را از ید قدرت ایشان خارج کرد. 

پیش ازآنکه توجة خودرا از زند گی وخصائص اخلاقی دی وکلیسیان بر گیریم 
وآنها را از خاطر دور کنيم خویست که لحظه‌ای بعزلتگاه او نظرافکنيم . سالونا » 
مهمترین شهر دالمیسیا که وطن دیو کلیسیان بود» تقریبا دویست میل رومی (برحسب 
مقیاسی که درتعیین طول جاده‌های عمومی بکار میبردند) از | کث ولیا وىرز ایتالیا 
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فاصله داشت وتقریباً دویست وهفتاد میل از سیرمیوم » وسیرمیوم مقر امپراطوران بود 
در وقتی که ایشان برای بازدید مرز های ایلیریائی به آن نواحی میرفتند . هنوز 
د هکده‌ای محقر هست بنام سالونا ؛ ولیکن تا دیر زمانی یعنی تا اواخر قرن شانزد هم 
ویرانة تأتر این شهر ومنظرهٌ طاقهای شکسته وستونهای مرسرین درهم ریخته‌اش 
همچنان گواه جلال وشکوه قدیم آن بود. تقریباً شش هفت میل دور از اين شهر 
دیو کلیسیان کاخی‌عظيم بنا نهاد , و از عظمت بنای مذ کور میتوان باین نکته 
پی‌برد که‌وی زدیربا ز دراندیشهآن بوده است که از سلطنت امپراطوری کناری گیرد ۰ 
انتخاب محلی که اسباب ووسائل تندرستی ورفاه و راحت همه درآن جمع بود مربوط 
به حب زاد گاه نبود وهرکسی جز دی و کلیسیان نیز همین نقطه را برمیگزید که 
خا کش خشک" و حاصلخیز وهوایش پالك وسالمست , و باآنکه در تابستان بسیار 
گرست این‌سرزمین بندرت از بادهای گرم ومرطوب ومضری متأثر است که سواحل 
ایس تیریا" ویعضی قسمتهای دیگر ایتالیا درمعرض آن قرار دارد. مناظر اطراف 
قصر بسیار زیبا بود وغاگ وآب وهوای این ناحیه انسان‌را به سوی خودمی کشید . 
درطرف مغرب » ساحل حاصاخیز دریای ادریاتیک قراردارد وجزاثر کوچکی دراین 
دریا پرا کنده است بوضعی که این قسمت را بصورت دریاچهُ بزرگی جلوه گر 
میکند , درطرف شمال خلیجی هست که بشهر قدیم سالونا منتهی میشده‌است» وسرزمین 
ماوراء آن چون در برایر چشم ظاهر میشود با دورنمای گسترده آبهای آدریاتیک که 
درسمت جنوب و مشرق نمایانست تضاد زیبنده‌ای بوجود می‌آورد . درسمت شمال 
کوههای پست و بلندی منظره را قطع میکند . این کوهها در فاصله‌ای که بایدقرار 
دارد و پرفراز آنها » در نقاط بسیاری » روستاها و پیشه‌هاو تا ستانها هست» . 
باآنکه کنستانتین باتعصبی واضح وآشکار میخواهد که از قصر دیو کلیسیان 
بتحقیر سخن بگوید معذلک یکی از جانشینان این دو پادشاه که کاخ مذ کور را 
دروقتی دیده اس تکه کسی را بدان‌التفاتی‌نبوده و فسمتهائی از آن ویران گشتد 
بوده است » از جلال وعظمت آن به زبانی سخن بیگوید حا کی از تحسین وآفرین 


۳۹۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
بسیار, این کاخ عظیم مساحتی بوسعت نه الی ده جریب انگلیسی را اشغال میکرد 
وتقریبا بنکل چهارضلعی بود و درجوانب آن شانزده برج‌قرار داشت . طول دوضلع 
آن تقریاً ششصد پا و دوضلم دیگرش قریب به هفتصد پا بود . بنای این کاخ 
همه از سنگ زیبائی بود که ازسعادن ناحیه‌ای درجوار آن بنام ترو یاترا گوتبوم! 
استخراج میشد و از مرسر چندان پست‌تر نبود . چهار کوچه به‌زاویه قائمه یکدیگر را 
قطع وقستهای مختلف این کاخ عظیم را ازهم جدا میکردند. برای رسیدن به 
مهمترین قسمت قصر از دروازه‌ای رفیع ومجلل میگذشتند که هنوز بنام دروازهُ زرین 
خوانده می‌شود . راهی که اران وارد قصر میشدند منتهی بصفی میگشت ارستونهای 
سنگ خارا که دریک طرف آن معبد مربع شکل اسکولاپیوس " قرار دارد ودرطرف 
دیگرش معبد هشت ضلعی ژوپیتر. دی و کلیسیان ژوپیتر واسکولاپیوس هر دو را 
نیایش میکرد و محترم میشمرد زیرا که ژوپیتر را بانی سعادت و کامروائی خود 
میدانیت وآن خدای د گررا حافظ سلامت وتندرستی خویشتن . بامقایسه ویرانه‌های 
کنونی این قصر با اصول وقواعد فنی ویت‌روویوس " قسمتهای مختلف بنا از قبیل 
حمام وخوابگاه وحیاط وتالار عام وتالارهای به سبکك کورینتی ومصری وسی‌زی- 
کوسی‌را تاحدی بدقت شرح داده‌اند یا لااقل می‌توان گف تکه احتمال صحت دراین 
وصف و تعریف هست. تسمتهای گونا گون کاخ هریکك بشکلی دیگرساخته شده 
وابعاد همه باندازه‌های درست ومتناسب بود» ولیکن درهمه آنها دونقص بزرک مشاهده 
بی‌شد که بامفا هیم امروزین سلیقه وراحت موافق‌نبود وسخت نفرت‌انگیز بود » وآن 
دونقص این بود که تالارهای مجلل شاهانه نه پنجره داشت ونه بخاری . روشنانی 
ازستف بدرون آنها می‌تابید ( این‌بنا ظاهراً بیش از یک طبقه نبوده است ) وحرارت 
بوسبلُ لوله‌هائی می‌رسید که ا زکنار دیوارها میگذشت. درمقابل اطاقهای عمدهُ 





1۳2-۱ یا جتتانان۲۳28 جویبار کوچکی بنام هیادر که لوکان ذکر کرده است ماهیهای قزل آلای 
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اين کاخ ازسمت جنوب غربی » ایوانی قرار داش ت که آنهارا از سرما و گرسا حفظ 
میکرد وطول آن پانصد وهفده‌پا بود اين ایوان رفیع سر برافراشته تفرجگاهی بوده 
است نغز ودلکش علی‌الخصوص هنگامی که آن‌را بزیور نقاشی ومجسمه آراستند 
وجمال هنر پازیبائی منظره توأم شد . 
انحطاط هنر 

اگر این بنای عالی مجلل در سرزمینی خالی ازسکنه قرار داشت ناچار 
براث رگذشت زمان ویرانی وخلل در آن راه می‌یافت اما ممکن بود که ازگزند کار 
وکوشش آزمندانه انسان درامان بماند. دهکده آسپالاتوس ۲ از ویرانة این بنا 
بوجود آمد ودیرزمانی پس از آن شهر اسپالاترو " و دروازة زرین | کنون مدخل 
با زا رگاه شهراست . حرمت ونیایشی را که سابقاً خاص اسکولا پیوس بود | کنون یحیای 
تعمید دهنده" غصب کرده است ومعبد ژوپیتر درسایة توجه خاص حضرت مریم‌بدل 
شده است بکلیسای اعظم این شهر. ما بیش‌از همه کس مدیون هنرمند مبتکری 
هستیم که بعاصر وهمکشور ماست و بافکری فارغ ازتعصب بکنجکاوی تا قلب 
دالمیسیا سفر کرده وشرح مبسوطی درباب قصر دی و کلیسیان نگاشته است. ابا 
ظن غالب براینست که طرحها ونقشهائی که وی قلم زده است زیباترند ازمناظر 
و عماراتی که اوخواسته است بوسیله آن تصاویر بما بنمایاند . سیاح دیگری »؛ پسیار- 
دان وخردمند» که درایام اخیر بدان حدود سفر کرده است بمامیگوید که‌ویرانه های 
با مهابت اسپالاترو نمایندءُ عظمت اىپراطوری روم در روزگار دیو کلیسیان ونیز 
نمونه انحطاط انواع هنر است د رعهد او ء وا گروضم معماری بحقیقت‌چنین بوده پس‌طبعا 
باور باید کرد که تنزل هنر نقاشی و مجسمه‌سازی ازآن نیز مشهودتر بوده است. 
و لیکن هدف مجسمه‌سازی » وازان مهمتر نقاشی » نه فقط تجسم اشکال طبیعت 
است بلکه مجسمه‌ساز ونقاش بیخواهند که باهیت روح واحساس وعاطفه بشری را 
نیز اشکار کنند دراین هنرهای عالی زبردستی را چندان فایدتی نیست مگر آنکه 
مهارت به نیروی خیال جان پذیرد و دقت وسلیقة درست رهنمون آن باشد. 
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تذ کر این نکته تقریما زائد است که آشفتگیهای داخلی وعنان گسیختگی 
سربازان و غارتگریهای اقوام کم فرهنگ و پیشرفت استبداد همه بحیطی پدید 
آورد ناسازگار باظهور استعدادها و پیشرفت دانش . سلاطیی ایلیریائی یکی پس‌از 
دیگری امپراطوری را از نو داثر کردند بی‌آنکه علوم را نیز احیاء کنند » زیرا کد 
تعلیم وتربیت این امپراطوران به روش نظامی بود واین روش عشق به‌دانش وادب 
را در نفس سرباز برنمی‌انگیزد . دیو کلیسیان در ادارةٌ امور مملکت فکری فعال و 
وپر گنجایش داشت اما هرگز به مطالعه وتفکر دانشی کسب نکرده بود . حرف 
طب و و کالت چندان رائج ومنافع مادی آن چندان محقق است که هميشه عده 
کافی که ازمواهب معرفت واستعداد برخوردارند باين دوحرفه اشتغال میورزند , 
ولیکن چنین می‌نماید که درمیان طلاب این دوشعبه ازعلوم هیچ کس نتوانسته 
بوده است که توجه اسانید معروفی را که درآن ایام دراوح قدرت ونفوذ فکری 
بوده‌اند بخویشتن معطوف بدارد , ندای شعر خاموه گشته وتاریخ بصورت‌ملخصانی 
درآمده بود خشکث ومغشوش وبی‌روح که نه آموزنده بود ونه باعت نفریح خاطر , 
فن سخنوری آمیخته به تصنم وست وناتوان هنوز وظیفه خوار امپراطوران بو د که 
آن را در خدست خود بکار میگماشتند. این امپراطوران هیچ هنری را تشویق 
نمیکردند » مگر هنری که غرور وخویشتن بینی ایشان‌را ارضاء » وقدرت ایشان را 
تأیید میکرد . 

ولیکن عصر انحطاط بنی نوع بشر و دانش او به پیدایش وپیشرفت سریع 
گروه « نو افلاطونیون » مشخص وبمتاز است. مکتب اسکندریه مکتبهای یونان را 
خاموش کرد وفرقه‌های قدیم تحت لوای معلمانی درآمدند که به بدد روش جدید 
ورایج آن ایام مسلک فلسفی خویشتن را توصیه می کردند. چند تن ازاین استادان 
یعنی آمونیوس ۱ و پلوتینوس ۲ و آمی‌لیوس " و پورفی‌ری * سردانی بودند عمیق 
فکر و درملازمت علم کوشنده » اما چون درباب هدف واقعی فلسفه دراشتباه بودند 
مساعی ایشان باعت افساد دانش ویصیرت آدمیزاد گان شد نه اصلاح آن. این 
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گروه نو افلاطونیون ازدانشی که باوضع ونبروی ما سازگار باشد یعنی همه شعب 
علم اخلاق وطبیعیات وریاضیات‌یک باره غافل ماندند وثیروی خودرا در مشاجرات 
لفظی درباب علوم ماوراء‌الطبیعه فرسودند » ویرآن شدند تا اسرار عالم نامرئی‌را 
کشف کنند » و کوشیدند که عقاید افلاطون وارسطو را باهم مواثق سازند آن‌هم 
درسباحثی که این هردو فیلسوف ازآنها چندان بی‌خبر بودند که دیگر ابناء بشر. 
این استادان خرد و منطق خود را درتفکرات عمیق وهمی وخیالی فرسودند وعرصه 
انديشه را در معرض تصورات واهی قرار دادند وخودرا به‌این خیال خوش فریفتند 
که به‌سر خلاص کردن روح از زندان جسم پی‌برده‌اند ودعوی نمودند که با ارواح 
واهرمنان دوستانه سخن می گویند » وبمدد تحولی عجیب مطالعهُ فلسفه‌را تبدیل 
کردند به ساحری وحادو گری ,. حکماء ودانشمندان قدیم اوهام‌پرستی خلق را 
استهزاء می کردند » ولیکن پیروان پلوتینوس وپورفیری خرافات مفرط عوام مردم را 
بجابُ ناز ک تمثیل پوشانیدند و خود باشوق وافر مدافع و هوامخواه آنها شدند 
وچون درچند مبحث مرموز که از اصول ایمان بود با سیحیان موافق بودند پس 
بربقیت بباحث بربوط به فلسفة الوهیت که جزء اصول دینی آن ملت بود باجنان 
قهری وشدتی حمله نمودند که گوئی جنگ داخلی برپا شده است. نوافلاطونیون 
مستحق مقابی درتاریخ فلسفه نیسنند ولیکن درتاریخ دین عیسوی ذ کر ایشان 
بارها ویکرات بمیان خواهد امد . 


فصل چباددهم 
کنستانتین در رم ۰ اصلاح قوانین 


نخستین و خطرنا کترین عیب موجود در تشکیلات دی و کلیسیان ناشی از این بود 
که ماگزیمین وکنستانتیوس هر دو صاحب پسر بودند» یکی بنام ما گزنتیوس 
ودیگری بنام کنستانتین . حب‌پد ری ناقض قانون‌انتخاب امپراطوران شد . گالی‌ریوس 
کوشید که کنستانتین را از پدرش حدا کند با اينهمه کنستانتین جوان در بریتانیا 
با پدر خود پیوست وپس از بر وی درشهر یورك پادشاه خوانده شد و بلقب 
ا گوستوس ملقب گردید . در همان سال ما گزنتیوس پیمان شکست و از خلوت گوشة 
علت بدر آمد . 

درگره درهم پیچیدة جنگها و نیرنگهای سیاسی رشته مهم همانا تدابیر استادانهٌ 
کنستانتین بود. کنستانتین حکومت گال را اداره میکرد و با گزنیتوس متمگرانه 
برایتالیا وافريقا سلطنت میکرد . آنگاه کستانتین به ایتالیا لشک رکشيد وما گزنتیوس 
در نزدیکی پل‌میل ویان" در خارح ازشهر رم شکست خورد و کشته شد. میگویند 
که پیش‌از اين جنک بود که کنستانتین در عالم رژیا چیزی دید که او را بر آن 
داشت نا بی‌تأمل دین خود را دغییر د هد کیش عیسویت را بیذیرد . 


کنستانتین در رم 
دربکار پردن مزایای پیروزی کنستانتین نه رحمی نمود ونه خارج ازحدود 
اعتدال خشونتی و به‌این جهت نه مسستحق ستایش است ونه مستوجب سرزنش, 
کیفر ما گزنتیوس درست همان بود که کنستانتین وخانواده‌اش درصورت شکست 
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فمل چهاردهم ۱۳ 
بدان گرفتار می‌آمدند . وی دوفرزند غاصب ستمگررا هلاك کرد ویدقت تمام نسل 
اورا ازروی زمین برانداخت. ازمیان گروند گان به ما گزنتیوس ممتازترین ایشان 
خودرا ناچار شریک بدفرجامی وی میدانستند زیرا که درجنایات و کاسروائیها نیز 
شریک او بوده بودند . اما هنگامی که روسیان ببانگ بلند کشتگان پیشتری طلب 
کردند کنستاتین فاتح درعین رحمت وشفقت دربرابر غریو وغوغای خاضعانه ایشان 
سخت ایستاد گی نمود زیرا که شکوه وشکایت مردم هم بتلقین تملق بود وهم 
ازخشم ونفرت . وی جاسوسان وخبرچینان‌را منم نمود ومجازات کرد ومردم بیگناهی‌را 
که ازستم پادشاه مقتول رنج وزیان بسیار برده بودند ازتبعید فرا خواند وملک ومال 





ایشان‌را بازپس داد . فرمان عفو عمومی خاطرهارا آسوده ووضع ملک ومال مردم‌را 
هم درایتالیا وهم درافریقا براساس‌ابتی مستق رگردانید . نخستین باری که کنستانتین 
مجلس سنا را بحضور خود مشرف کرد شرح خدمات وکارهای بزرک و فتوحات 
نمایان خویشتن را بتواضع واختصار درخطابه‌ای بیان وصنف شریف ویزرگوارسناتوران 
را بصمیمیت واحترام خود دلگرم کرد و وعده داد که حیثیت ومزایای قدیم سنارا 
دو باره برقرار کند. سنانوران حق شناس اظهارات خالی و بیهودةٌ کستانتین را 
باعطاء القاب بی‌ارزش جبران کردند زیرا که حق اعطاء لقب هنوز ازاختیارات‌ایشان 
بود و بی‌آنکه جرأت آورند که سلطه و قدرت کنستانتین را بتصویب قانون تأیید 
نمایند فرمانی صادر دردند وبموجب آن درمیان سه فرسانروائ ی که به‌لقب اگوستی 
خوانده میشدند و بردنیای روم حکومت میکرد ند بقام اول را به کستانتین دادند, 
سبابقات و جشنهانی داثر شد برای نگاهداشت خاطرهٌ پیروزی معروف 
کستانتین وچندین بنا که بخرج ما گزنتیوس برپا گشته بود | کنون برای بز رگداشت 
رقیب موفق وی بنام او متبرلك شد . طاق نصرت کنستانتین هنوز برپا ودلیل غسم 
انگیزیست در اثبات انحطاط هنر و گواه پست ترین نوع خود پسندی و خویست 
بینی. چون ممکن نبود که درپایتخت امیراطوری مجسمه سازی بیابند که قادر 
به آراستن این بنای عمومی باشد پس بهترین وعالیترین مجسمه های طاق تراژان را 
برداشتند و درطاق نصرت کستانتین بکار پردند بی‌آنکه خاطره تراژان را محترم 
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بشمارند یا رسوم وقواعدادب را رعایت نمایند. به تفاوت زبان وشخص , واختلاف 
کردار وخصائص اخلاقی دو پادشاه نیز ابداً توجهی ننمودند. مثلا اسیران پارتی‌را 
می‌بينيم که در پیش پای کستانتین بروی در افتاده‌اند وحال‌آنکه کنستانتین هرگ 
با لشکر خود به آن سوی فرات نرفت. علماء دقیق ‏ وکنجکاو باستان‌نناس هنوز 
سر تراژان را بر روی یاد گارهای پیروزی کنستانتین مشاهده میکنند . تزیینات ی که 
لا زم بود درفواصل خالی میان مجسمه‌ها یکار برده شود دردت وخشن است ونماینده 
عدم مهارت واستادی سازند گان آنها . 

انحلال گارد پرتیوری اقدامی بود هم موافق تدییر واحتیاط وهم ازبرای 
انتقامجوئی , کنستانتین اين سربازان مغرور متکبر را که مزایا و عددشان بوسیلهُ 
ما گزنتیوس بوضع سابق با زگشته وحتی افزونتر شده بود الی‌الابد از میان برداشت 
و اردوی ایشان واستحکامات آن‌را بکلی منهدم کرد وچند تنی ازافراد اين گارد را 
که از قهر وغضب او جان بدر برده بودند در میان انواج رومی نوزیم و بنواحی 
سرحدی امپراطوری تبعید کرد به حائی که درخدمت بکارآیند و دو باره خطرناك 
نشوند . باقلم وقمم سربازانی که معمولا در روم مستقر بودند کنستانتین ضربت مهلکی 
پاعتبار وحیثیت سنا ومردم وارد آورد و پایتخت بی‌اسلحه وبی‌دفاع برحسب ارادهُ 
کنستانتین گاه در معرضص اهانت وگاه مبورد فلت خداوند گار خود قرا رگرفت که 
در مسافتی بعید از رم بسر میبرد . باید گنت که رومیان دراین آخرین کوشش 
خود برای حفظ آزادی که درکارحان سپردن بود » و نیز از ترس خراج دادن 
ساگزنتیوس را بتجخت سلطنت بر نشانده بودند و ماگزنتیوس خراج را 
بنام هدیه بزور ازسنا گرفت . سناتوران یالتماس ازکنستانتین مدد خواستند و او 
با گزنتیوس غاصب را سخت شکست داد و هدیه سنا را بدل کرد بخراج دائم . 
سناتوران که ناچار بودند دارانی خودرا آشکار نمایند | کنون برحسب مقدار ثروت 
بچند گروه تقسیم شدند. ثروتمندترین ایشان سالانه هشت پوند طلا میپرداختند و 
گروه دوم چهار پوند. مالیات دسته سوم وچهارم و کسانی که مشمول معافیت 
مپتوانستند شد هفت سکه طلا بود , گذشته ازاعضاء سنا » فرزندان ایشان و فرزندان 
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فرزندان و حتی خویشاوندان ایشان ار مزایای بی‌قدر و ارزش سنانوری برخوردار 
بودند وبار گران قبود ومخارج آن را نیز تحمل میکردند » وهیچ جای تعجب نیست 
که هم کنستانتین مصروف برآن بوده باشد که برعدد کسانی بیفزاید که مشمول این 
تعریف مفید یعنی خویشاوندی با سناتوری میشدند. پس از شکست ماگزنتیوس 
امپراطور فاتح بیش ازسه یاچهار ساه در رم بسرنبرد ودربقیت عمر نیز فقط دویار 
به آنجا سفر کرد تا دهمین وبیستمین سال سلطنت خودرا درپایتخت زسما و باشکوه 
دردمرین و بمارست باشند و حود وصع نواحی متصرفه ر مشاهده کند , ترو و میلان 
و آک وی‌لیا وسیرمیوم ونانی‌سوس ۱ وتسالوتیک" همه اقامتگاه موقت‌او بود تاروزی 
که زم جدیدرا در سرحد ارویا واسیا بنانهاد , 
کنستانتین اول با لی‌سی‌نیوس " متحد شد و بعد با او بجنگک پرداخت . بعد از 
نبرد سی‌بالیس * و ماردیا" این دو با هم آشتی دند , 
اصلاحات قضانی کنستانتین 
آشتی نستانتین و لی‌سی‌نیوس بو اسطه حسیل و نفرت و یاد صدبات اخیر 
وترس خطرات آینده بتلخی آمیخته بود با اینهمه بیش از هشت سال آرامش دنیای 
آغازمیشود استنساخ مقررات قوانین مدنی که اوقات فراغت کنستانتین را اشغال نمود 
مشکل نخواهد بود . ولیکن مهمترین قوانین وی رابطهُ بسیار نزدیک دارد باروش 
حدید سیاست و دین که کاملا استوار نشد تاسالهای آرام پایان سلطنت او. بسیاری 
ازقوانین کنستانتین تاآنجائی که مربوط بحقوق‌اشخاص واموال‌ایشان وحرفهة ‏ وکالت 
است بیسشتر بقوانین شح<صی و خصوصی کشور رابطه دارد ۳ بقوانین عمومی آل. 
کنستانتین قوانین بسیاری صادر کرد همه بحکم ضرورت زبان و مکان که بعلت 
محلی وموقت بودن آنها شایسته ذ کر درتاریخ عمومی نیست. اما ازمیان قوانین 
بسیار دوقانون‌را باید بر گزید یکی بعلت اهمیت آن ودیگری بواسطهٌعجیب بودنش . 
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الف - کود کان نوزاد را کشتن یا درکام خطر نهادن عمل هول‌انگیزی بود که 
قدیمیان به آن خو گرفته بودند واين کار درمتصرفات روم وعلی‌الخصوص درایتا لیا 
هر روز بیشتر ميشد وازاضطرار بود و اضطرار بیشتر نتیجة بارگران وتحمل‌ناپذیر 
خراحها وایذاء وآزار مبحصلان مالیات بود که بدهکاران دربانده را ظالمانه تعتیب 
میکردند. آن قسمت ازمردم که ثروت دمتر داشتند یا کوشش کمتر مینمودند بجای 
آنکه ازانزایش عدد اولاد شادوخرسند شوند نجات‌دادن خویشتن را ازمصائب زند گی 
که درکمین بود وهر دم نهدیدشان بیکرد وخود قادر بتحمل‌آن نبودند » عملی 
موافق مهر پدری میشمردند . رآفت ونوع دوستی کنستانتین که محتملا براثرسشاهدة 
موارد خارق‌العاده پریشانی وعسرت پرانگیخته شده بود | کنون وی را یکلف نمود که 
فرمانی خطاب بهمهٌ شهرهای ایتالیا وپسی‌ازآن بافریقا صادر کند برای اعانت فوری 
بهمهٌ پدران وبادران فقیری که فررندان خودرا بکلانتران ارائه دهند » فرزندانی را 
که والدین بواسطهُ تنگدستی‌نمیتوانستند تربیت کنند ودرس بیاموزند . ولیکن وعده 
بقدری سخاوتمندانه و اسپاب کار چندان ببهم و ابعلوم بود که خیر عام و پایدار 
از آن حاصل نیامد . این قانون که خود ممکنست مستحق اندلك تحسینی باشد 
کاری نکرد جزآشکار ساختن رنجها و گرفتاربهای مردم » وازعسرت وپریشانی ایشان 
هیچ نکاست , این قانون هنور موحود و بمنزله یاد گاری ات بستند از برای رد 
سخنان خطیبان رشوت ستانل وشرمنده ساختن ایشان , این خطیبان چندان از وضم 
خود راضی بودند که در دوران سلطذت پادشاه آراده بزرگوار هیچ فسادی وشتاونی 
مشاهده نکردند. ب - درقوانین کنستانتین علیه زنای بعنف اثری از گذشت‌وتساهل 
دربورد اين ضعف دلپذیر طبع بشری نبود . تعریف زنا درقوانین کنستانتین فقط 
شامل زنای توأم باخشونت و وحشیگری نبود که زنی را مجبور به تسلیم میکند 
پلکه اغوای نرم ولطف آمی زکه زنی بی‌سوهر واز بیست وپنج سال جوانتر را راضی 
بترلك خانة پدر و مادر کند نیز مشمول این تعریف شد, « کسی که موفق بفریفتن 
زنی‌ميشد جزایش مرگ بود وچنانکه گوئی مرگ ساده عظمت جرم‌را کفایت‌نمیکرد 
فریبنده را زنده به‌آتش میسوختند یادرآمفی‌تأتر درکام جانوران درنده میافکندند 
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تا اورا پاه پاره کنند. اگر دختری با کره اطهار میکر که او را برضای خود از 
خانه‌اش بدربرده‌اند اقرار وی بجای آنکه حان عاشق را نجات دهد دختر را نیز 
شریک سرنوشت شوم او میکرد . تعقیب قانونی تکلیف پدر ومادر دوشیز؛ گناهکار 
یا بخت برگشته بود » وا گر عواطف طبیعی پدر ومادر را برآن میداشت که آسیبی‌را 
که بدختر رسیده است بصورتی دیگر حلوه گر نمایند وشرف خانواده را بوسیلها زدواج 
احیاء کنند ایشان خود به تبعید یاتوقیف اموال مجازات میشدند. برد گان » خواه 
زن وخواه مرد » که بمعاونت درزنا یافریفتن دختری محکوم میشدند یا زنده به‌آتش 
میسوختند يا در اثر شکنجه‌ای مبتکرانه که عبارت بود از ریختن سرب گداخته در 
حلقوم شخص محکوم » جان میسپردند . زنا از نوم جنایات عام محسوب میشد 
چندانکه بیگانگان نیز مجاز بود که گنا هکاری را به زنا متهم کنند , آغاز دادخواهی 
محدود بمدتی نبود وعواقب محکومیت دامنگیر فرزند بیگناهی نیز میشد که ازاین 
پیوند غیرقانونی بوجود آمده باشد .» اما درمواقعی که جنایت کمتر از قصاص ایجاد 
دهشت ونفرت کند قانون جزا ناچار تسلیم عواطف واحساسات عامه مردم میشود 
چندانکه قسمتهای بسیار زنندهٌ این قانون را درسلطنت پادشاهان خلف لغو کردند 
یا ازشدت آنها کاستند . کنستانتین خود نیز بکرات تا حدی ترحم وشفةت مینمود 
و از سختی وشدت قوانینی که خود وضع کرده بود باین طریق میکاست. چنین بود 
خلق وغوی عجیب این پادشاه که دراجراء قوانین رفق و مدارای پیش ازحد مینمود 
ولیکن در وضم همان قوانین بسیار سختگیر و حتی ظالم وجابر بود ء و مشکلست 
یانتن دلیلی ازاین قاطعتر دراثبات ضعفی که یا درشخصیت این پادشاه بود یادر 
مزاج حکومت او. 

در سال ۳۲۳ بیلادی دوباره سیان کنستانتین و لی‌سی‌نیوس حنگک درگرفت . 


بعد از نبرد آدریانوپل و کریسوپولیس و مرگ لی‌سی‌نیوس » کنستانتین برسراسر 
ابیراطوری سیادت بطلق یافت و اورا شریکی نبود . 


پیشرفت مسیحیت 
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اباب پنجگانه رشد و نموسیحیت » 
اوضاع و احوال موافق با پیشرفت آن. 
عدد مسیحیان اولین و وضع وحال ایشان, 
تحقیق دقیق در پیشرفت و استقرار مسحیت را » تحقیقی که فارغ از 
تعصب و موافق با موازین عقلی باشد » باید قسمت مهم و لازم تاریخ امپراطوری 
روم بشمار آورد . در همان ایامی که پیکر عظیم این امپراطوری در معرض 
حملات سخت بود و فساد و انحطاط ارکانش را متزلزل میکرد مذهبی ساده 
و بی‌پیرایه بنرمی و فروتنی کم کم در ضمیر خلائق راه یافت و در خاموشی 
و گمنامی رشد و نم وکرد » و براثر مخالفت نیروی تازه یافت و سرانجام لوای 
صلیب را پیروزمندانه در ویرانه‌های کاپی تول برافراشت. تأثیر و نفوذ مسیحیت 
بهیچوجه محدود بدوران امپراطوری روم و حدود و ثغور آن نبود پس ازگذشت 
سیزده الی چهارده قرن مال اروپانی » یعنی ممتازترین ابناء بشر در هنر و دانش 
و جنگاوری » هنوز پیروان این دینند. اروپائیان بشور ایمان و کار و کوشش 
بی‌پا یال عیسویت را در دورترین نقاط آسیا و افریقا نیز رواج داده‌ا ند و کلنیهانی 
از ایشان این دین را در دنیائی مستقر کرده‌اند که بر قدبا ناشناخته و شامل 


ناحيهٌ عظیمی ازکانادا تا شیلی بود . 
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اما این تحقیق باهمهٌ آنکه مفید وسر گرم کننده است با دومشکل خاص 
توآمست : اسناد و مطالب مربوط بتاریخ عیسویت کم ودرصحت آنها شک وتردید 
هست چندانکه در برطرف نمودن اير تیره‌ای که بر وقایع دوران اولین اين امت 
سایه افکنده است بما مددی نمیکند . گذشته ار این اصل بسیار مهم بی غرضی 
و لزوم درست‌بینی غالبا مارا مجبور میکن که عیوب و نواقص کسانی را برملا 
کنیم که بانجیل معتقد بودند و تعالیم آن را بمردم میآموختند اما خود شور و 
شوقی در دل نداشتند » و اگرکسی بدقت در این مطلب نیندیشد در نظرش 
چنان خواهد نمود که قصور این مبلغان بواسطه عیبی در دینی بوده است که 
بدان اعتقاد آورده بودند . ولیکن شرمساری مسیحی مژمن و پیروزی دروغین 
کافر بی‌ایمان بزودی به پایان می‌رسد چون هردو بیادآورند که حامل وحی‌ربانی 
ودریابندم آن وحی چه کسانی بوده‌اند. عالم‌علومالهی دین را درحله صفا وساد گی 
اصلی آن به کیفیتی که ازآسمان نازل شده‌است وصف می کند واین کاریست دلپذیر 
و مطبوع طبع او. اما بر مورخ تکلیفی دیگر و ملال‌انگیزتر تحمیل کرده‌اند . 
مورخ باید بکنه مرضی بی ببرد که دین در دوران دراز اقامت خود بر روی 
زمین و در میان گروهی‌از موجودات ضعیف و منحط بدان گرفتار آمده است ؛ 
و این بیماری نا گریز مخلوطیست از خطا و فساد . 
غریزءٌ کنجکاوی ما را طبعاً برآن میدارد که بتحقیق و تفحص بپردازیم 
تا بدانیم که عیسویت با چه‌وسائلی بر دیگر ادیان مستقر گشته در دنیا غلبه 
نمود و فتحی چنین نمایان کرد . باین تفحص جوابی میتوان داد که بدیهیست 
و قانم کننده» و آن جواب اینکه دلیل پیروزی مسیحیت در اصول متقن عقاید آن 
و مشیلت حاکمه خالق بزرگ آن بود . ابا چون حقیقت و منطق بندرت در این 
دنیا پسندیده و پدیرفته است و حکمت الهی بنضل و کرم خود عواطف و 
احساسات درونی خلائق و اوضاع و احوال کلی ایشان را وسیلة اجراء بقاصد 
خویشتن میکند پس جائزاست به‌انتاد گی وخضوعی که شاید بپرسیم که موجبات 


۳۹۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

نانوی رشد .سریم مسیحیت چه بوده است؟ چنان مینماید که موحبات پنجگانه‌ای 
که ذیلا بیان میشود بیش از هرچیز دیگر در پیشرفت این دین مژثر بوده 
و بآن مدد کرده است. الف - ایمان راسخ و تعصب آمیز ( اگر حائز باشد بکار 
بردن این کلمه) مسیحیان که منشاء آن بحقیقت دین بهود بود » ولیکن مسیحیت از 
گران جانی وروح الفت ناپذیری پیروان دین‌موسوی منزه ومبری بود » وهم این 
دو خاصیت بود که ملل خارج از دین بهود را از قبول شریعت موسوی باز 
میداشت. ب ‏ عقیده بحیات آخرت باضافة همه توابع آن که بر اعتبار و اثرات 
مفید این حقیقت مهم میافزود. ج - قدرت معجزه نمائی که در صدر مسیحیت 
به اولیاه دین سبت داده میشد . د- صفا و پاکی اخلاق و رفتار مسیحیان 
و زهد و ریات نفس که از خصائص ایشان بود. مه - اتحاد و انضباط حمهور 
ملت نصارا که بتدریج درقلب امپراطوری روم جامعه‌ای پدید آورد هردم درافزایش . 


به ارث بردن مسیحیان غیرت و تعصب تزلزل ناپذیر قوم بهود را 


الف - وفاق و هم‌آهنگی مذاهب دنیای قدیم را قبلا شرح‌داده وگفته‌ايم 
که به چه سهواتی ملل بسیار متفاوت‌و باهم دشمن » دین یکدیگر را میپذیرفتند 
معمول با هیچ قوم دیگری نه رابطه‌ای داشت و نه دادوستدی. یهودیان که 
در دوران سلط آشوریان و ایرانیان ملول و نا توان گشته بودند و خوارترین 
برد گان خداوند گاران خویشتن محسوب میشدند در سلطنت حانشینان اسکندر 
از گمنامی بیرون آمدند و بر عدد ایشان در مشرق زمین و بعد در مغرب زمین 
چندان افزود که حس کنجکاوی و اعجاب ملل دیگر را برانگیخت . یهودیان 
در حفظ مراسم و حالات خاص خود » که صفت بارز آن دوری گزیدن از دیگران 
و از دیگر ابناء بشر متمایزند . بعضی از ایشان نفرت خود را از مردم دیگر 
بچسارت تمام اظهار میکردند و بعضی دیگر آن ر اند کی پوشیده میداشتند , 
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نه قساوت آنتیو کوس ۱ و نه حیات و تدبیر هرود ۳ و نه مثال بارز مللی که 
گردا گرد ایشان قرارداشتند هرگز نتوانست بهودیان را راضی کند که شرایم 
موسوی و اساطیر لطیف و عالی یونان را با هم در آمیزند . رومیان به پیروی از 
اصول تسامح که شامل همه عالمیان ميشد ناچار از مذهبی حمایت میکردند که 
درنظرشان پست و حتیر مینمود. | گوستوس برعایت ادب عنایتفرمود و ام رکرد 
که برای توفیق و کامروائی او در معبد اورشلیم قربانی کنند . اما | گرپست‌ترین 
فرزندان حضرت ابراهیم بهمین طریق در معبد ژوپیتر در تاپی‌تول رسم ادب بجای 
می‌آورد بی‌شکك هدف نفرت خود و برادران دینی خویشتن فرار میگرفت . با همه 
نرمی و اعتدالی که فاتحان نمودند آنش غیرت تعصب مخت اتباع ایشان خاموش 
نگردید . یهودیان ازعلائم وآثار بت‌پرستی که ناچار درمتصرفات روم راه می‌یافت 
بیمنالك و نفور بودند » و کالیگ لوای دیوانه که میخواست مجسمه خود را 
در معبد اورشلیم قرار دهد موفق نشد » بعلت عزم راسخ و اتفاق رأی بهودیان 
که هتک حرمت معبد بدست قوم بت‌پرست در نزد ایشان رعب‌انگیزتر از مرگ 
بود . دلبستگی یهودیان بشرایع موسوی بهمان اندازه بود که نفرت ایشان از 
مذاهپ بیگانه . چون نیروی تعصب و دینداری در تنگنای کوته فکری فشرده 
شده بود با چنان قدرتی و شدتی جریان می‌یافت که گهگاه بسیلی خروشان 
میمانست , 

پایداری تزلزل ناپذیر این مردم در نزد قدما نفرت‌انگیز ومضحک بود» 
و چون مشیئت الهی بر آن تعلق گرفته که تاریخ اسرار آمیز قوم برگزیده را 
برما آشکار کند این پایداری کیفیتی پذیرفته است زشت‌تر و نفرت‌انگیزتر از پیش . 
ابا دلبستگی این‌مردم موسوس و معتقد به شریعت موسوی که درمیان یهودیان 
عصر «معبددوم» چندان بارز و آشکار بود ۱ گر باشک و انکار اجدادشان مقایسه 
شود باعث تعجب بیشتر خواهد شد. در ایامی که شرایم دین موسوی بغرش 


۱ - فدادءهتاتم پادشاه سوریه درقرن دوم قبل ازمیلاد . ۲ - 136700 پادشاه یهودیه درقرن 
اول قبل از میلاد ۰ 


۳۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
تندری از کوه سینا ابلاغ شد و جزر و مد اقیانوس وگردش سیارات بخاطر 
قوم بنی‌اسرائیل متوقف گردید » در روزگاری که اجر پرهیز کاری یا جزای 
نافرمانی ایشان را در این دنیا می‌دادند و فورا می‌دادند این قوم پیوسته بضد 
سلطان سماواتی خود و جلال و عظمت مرئتی و مشهود او قیام میکردند 
و بتهای ملل مختلف را در معبد یهوه قرار میدادند و انواع مراسم عجیب وغریبی 
را که درخیمه های اعراب بادیه‌نشین یاشهرهای فینیقیه معمول بود تقلیدمینمودند 
اما چون خداوند سای حمایت خود را بحق ازسراین قوم ناسپاس برگرفت آنگاه دین 
وایمان ایشان بتناسب قهر الهی نیرو و صفای تازه یافت. معاصران حضرت موسی 
و پوشم " بمعجزات بسیار حیرت‌انگیز پیغمبر خود با کمال بی‌اعتنانی نگریسته 
بودند ولیکن اعتقاد بهمین معجزات بود که توم بهود را در عصری دیگر و در 
زیر فشار انواع مصائب از بیماری مسری و عالمگیر بت‌پرستی‌سصون نگاهداشت . 
بخلاف همهُ اصول فکری که شناخته و معلوست چنین مینماید که این قوم 
عجیب در همه احوال بآداب و سنن اجداد بسیار قدیم خود بارضا و موافقت 
پیشتر سرتسلیم فرودآورده‌اند تا بچیری که مشاعر" ایشان بصعت آن گواهی د هد . 
مذهب یهود از برای دفاع بسیار مناسب بود و در طرح آن خیال تسخیر 
دیگران ابداً راه نیافته بوده و باحتمال قوی عدد تازه دینان هرگز از مرتدان چندان 
افزون نبوده است . خداوند در اول بای خاندان پیمان بست و رسم ختنه کردن 
را بمنزلة وجه تمیزی برای ایشان مقررفرمود . هنگامی که برشمار اولاد و اخلاف 
حضرت ابراهیم بقدر سنگریزه‌های دریا افزود » پرورد گاری که توم یهود شرایع 
و مراسم دینی خود را بوحی از دهان او شنیده بودند خویشتن را خداوند خاص 
و باصطلاح خدای ملت بنی‌اسرائیل اعلان نمود و این خدای غیور » با دقت و 
مراقبت بسیار قوم خود را از دیگر ابناءه بشر جدا کرد . فتح سرزمین کنعان با 
خونریزی بسیار و حوادثی چندان بدیع و حیرت‌انگیز همراه بود که با گشودن 


۱ - جانشین حضرت موسی و رهير قوم بنی‌اسرائیل . ۲ - در «سفر اعداده که از کتب تورات 
آشکار نموده‌ام کی به من ایمان خواهند آوره ۴ 
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کنعان میان یهودیان و هم هسایگان ایشان خصومت آشتی ناپذیر پدید آمد. 
به یهودیان امر شده بود که بعضی ازقبائل بت پرست را نابود کنند و در اجراء 
اوامر الهی بهودیان هرگز تأخیر ننموده و نگذاشته بودند که عاطفه رأفت در 
ایشان سستی و ضعفی بوجود آورد . این قوم را از وصلت و اتحاد با بلل دیگر 
نهی و از قبول پیروان ادیان دیگر در جمع خود نیز ممنوع کرده بودند. این 
ممنوعیت در بعضی موارد دائم بود و تقریباً در همه موارد دیگر شامل نسل 
سوم و هفتم و حتی دهم نیز میشد. هیچ وقت بتلقین و تکرار در ذهن بهودیان 
جایگزین نکرده بودند که تبلیغ دین بامتهای دیگر از تکالیف ایشان و از فرائض 
شریعت است ؛ ویهودیان خود نیز مایل نبودند که تبلیغ دین را چون وظینه‌ای 
اختیاری برخود تحمیل کنند . 
درقبول افراد تازه » این مردم الفت ناپذیر مانند یونانیان خودپسند 
و خویشتن بین بودند نه مثل رومیان بلند همت و آزاده . اولاد حضرت ابراهیم 
باین خیال خوش بودند که وارث مواعید خداوند ایشانند وبس و از آن میترسیدند 
که اگر ییگانگان روی زمین را باسانی با خود شریک کنند از ارزش میراث ایشان 
کاسته شود. آشنائی بیشتر با مردم دیگر بر دانش ایشان افزود اما از تعصبات 
ایشان نکاست , و هر وقت که خدای بنی اسرانیل مریدان تازه‌ای می یافت 
در واقم مدیون مزاج نا پایدار بت پرستی بود نه کسوشش مبلغان بنی اسرائیلی 
و شور ایمان ایشان . چنین مینماید که دین موسی بخاطر یک قوم خاص ویکك 
کشور تنها بوحود آیده باشد . ار دسورهای این دین یکی آنست که هر مرد 
بهودی سه‌بار در سال در درگاه یهوه! خداوند پز رک حاضر شود »ء وا گر یهودیان 
همه بجد و دقت بسیار این دستور دین را اطاعت کرده بودند محال بود که 
بتوانند از عرصه محدود ارض موعود فراتر روند. مانعی که برسر راه بهودیان 
بود با ویران گشتن معبد اورشليم در واقم از میان برداشته شد ولیکن قسمت اعظم 
دین بهود نیز مشمول این تخریب گشت و بت پرستان که از دیرباز بشنیدن 
خبر شگفت‌انگیز معبدی متروك سخت در عجب بودند ء» | کنون متحیر شدند که 
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مذهیی که نه معبد و محراب و کاهن دارد و نه قربانی کردن را حائز میشمارد 
معبودش 4 باید باشد و وسائل عبادتش چه , با اينهمه یهودیان حتی در وقت 
افتاد گی و درباند کی هنوز امتیارات خاص خود را حفظ و از آنها دفاع مینمودند 
و بجای آنکه طالب مجالست با بیگانگان باشند از ایشان دوری میجستند ویائبات 
عزم و جد و جهد بسیار هنوز بهآن قسمت از احکام دین که درحد قدرتشان بود 
عمل میکردند. تفاوتی که میان روزها و انواع گوشتها میگذاشتند و آداب 
و سنن بی‌اهمیت و طاقت فرسائی را که تحمل مینمودند همه باعث نفرت ملل 
دیگری بود که باعادات‌وتعصبات‌ایشان بکای مخالف بودند . ست دردناك و خطرنالك 
ختنه کردن خود بتنهائ ی کافی بود که نو دین مشتاق را ازدر کنیسه با زگرداند, 
در چنین اوضاع و احوالی بود که مسیحیت خویشتن را بدنیا عرضه داشت » 
مسلح بنیروی شرایع موسوی و آزاد گشته از بار سنگین قیود و سنن آن دین . 
ایمان شدید بحقیقت دین و وحدت خدائی بهمان دقت در این مسلک جدید 
تلقین میشد که در سملک قدیمتر » و آذچه | کنون راجم بذات خدای تعالی وبقاصد 
او بصورت وحی بر بنی نوع بشر نازل ءی گردید برای آن بود که ایه‌ان ایشان را 
باصول اسرار آمیز دین موسی بیشت رکند . مسیحیت تصدیق وتأیید میکرد که رسالت 
موسی و پیغمبران دیگر رسالت خدائیست و این عقیده بحکمترین رکن عیسویت 
شد . ازاول خلقت پیشگوئیهای پی‌دربی ظهور مسیحائی را اعلان نموده واسباب و 
وسائل آن را مهیا کرده بود » و چون یهودیان از ظهور پیغسری دیگر سخت 
بیمنالك بودند لذا این مسیحا را بصورت پادشاهی یا فاتحی بزرگ جلوه گر نموده 
بودند نه پیاسر و شهید ویسر خدا . خول مسیح که بکناره گناهان مردم ریخته شد 
خود عالیترین قربانیها بود و دیگر قربانیهای ناقابل همه را منسوخ کرد. سم 
عبادتی که جایگزین آداب نماز و عبادت بهودیان شد ساده و صافی و روحانی بود 
و متناسب با همه اقالیم و نیز همه اوضاع و احوال ممکن در میان آدییزاد گان . 
برای دخول بدین عیسوی رسم کم‌ضرر تعمید جایگزین رسم خونریزی بوسیله ختنه 
شد . و عدهٌ لطف الهی در عوض آن که منحصر به اولاد حضرت ابراهیم باشد همه 
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مردم روی زمین را شامل شد اعم از آزاد و برده و یونانی و عجمی و یهودی و خارجی . 
هر حق خاصي که نو دینی را از زمین به آسمان برمی‌افراشت و باعث فزونی ولاء 
و اخلاص و حصول سعادت و حتی ارضاء غرور پنهانی او می‌شد » یعنی غروری که 
بصورت اخلاص دینی کم کم در قلب انسان جایگزین می گردد » هنوز مختص 
بپیروان دین جدید بود ولیکن مردم دیگر همه مجاز بودند و حتی از ایشان در 
می‌خواستند که عزت این امتیاز را بپذیرند » و امتیازی که بمردم نامسیحی عرضه 
می گردید نه فقط توفیق قبول دین تازه بود بلکه قبول آن تکلیفی را نیز براو تحمیل 
میکرد .. وظیفةٌ مقدس هر نو دینی اين شد که نعمت بی‌بهائی رکه خود بان 
نائل آمده بود درمیان خویشان و دوستان خود رائج کند و ايشان را از انکار بر حذر 
دارد که انکار گناهی بزرگ و بمنزلهُ سرپیچیدن از فرمان خداوند کریم بخشنده‌ای 
بود که برهمه‌چیز قادر و تواناست و چنین گنا هکاری را سخت محارات میکند . 


آزاد کردن کلیسا از قید دین یهود کاری بود مشکل وسستلزم وقت بسیار, 
یهودیانی که بسیحیت گرویده بودند حضرت عیسی را همان مسیح موعودی 
میدانستند که ماتفان غیب از قديم‌الايام پیشگوئی کرده‌بودند » و او را چون 
پیغمبری محترم میشمردند که کارش تعلیم دین و تقوی و پرهیز کاری بود » و با 
اينهمه یهودیان مسیحی شده با عناد ولجاج بسیار ازآداب دینی اجداد خود پیروی 
میکردند و میخواستند که آن آداب را بر امتهای دیگر نیز تحمیل کنند : امتهائی 
که‌به ایمان آوردن پیوسته بر عدد گروند گان بدین حدید میافزودند. استدلال 
مسیحیانی که میخواستند دین نو را با اداب وعقاید دین یهود موافق سازند براساس 
الهی بودن شریعت موسوی و تغییر ناپذیری فضائل کاملة مبدع بزرگ آن استوار 
بود » و این استدلال تا حدی پذیرفتنی بود . این تازه دینان میگفتند که دات الهی 
از ازل تا به ابدهمانست که‌بوده است و تغییر نمی‌پذیرد » و اگر خداوند اراده فرموده 
بو که خط بطلان بر این آداب مقدس بکشد (آدای ی که قوم برگزیده او را در 
همه حال از سایر ابناء خلق مشخص می‌نمود) الغاء آنها ناچار با همان مهابت و 
صراحتی اعلان ميشد که اذاعهُ آنها در اول شده بود » و میگنتند که اگر خدا 
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جز این اراده فرموده بود در عوض اظهارات مکرری که در آنها دوام ابدی مذ هب 
موسوی‌مستتر یامصرح است‌چنان سخن‌می گت که‌دلالت برموقت‌بودن آن‌بذ هب‌نما ید 
و شریعت موسوی‌طرحی باشد که با ید تاظهورمسیحای‌موعودوتعليم دینی‌وآداب‌عبادتی 
کاملترو عالیتردوام یابد , استدلالیان‌بیگفتند که‌مسیحا خود وحواریون او نیز که‌در 
این دنیا با وی همدم و همنشین بودند ا گر دین بهود را منسوخ میدانستند آداب 
شریعت موسوی را با دقت نمام بحای نمی آورد ند وبا ین‌طریق آن را تأیید نمی نمود ند 
بلکه الغاء این مراسم منسوخ و بی‌فایده را بر عالمیان افشاء میکردند ونمی گذاشتند 
که مسیحیت سالیان دراز بکمنامی در رمرة فرقه های مختلف دین یهود بماند وباآنها 
مشتبه شود. چنین می‌نماید که استدلالهائی از آن قبیل که گفتيم برای دفاع 
از بذهب موسوی‌به کار میرفته است که در شرف جان سپردن بود. ولیکن عالمان 
دین بسعی و کوشش بسیار عبارات غامض و درهم پیچیده تورات و رفتار مبهم 
حواریول مسیح و تعالیم ایشان را بتفصیل شرح داده و برما روشن کرده‌اند و روش 
درست خودهم این بود که مسلکث انجیل را بتدریج برملا کنند وبا احتیاط وبلطف 
و نرمی بی‌نهایت به محکوم بودن شریءت موسوی فتوی بدهند که این نتوی سخت 
نا گوار و برخلاف تمایلات و تعصبات بهودیان مژین بود, 

تاریخ کلیسای اورشليم گواه زنده‌ایست که ضرورت احتياط را ثابت » 
و اثر عمیق دین بهود را در فکر و ضمیر پیروان دین جدید آشکار مینماید , پانزده 
اسقف اول اورشلیم همه یهودی و ختنه کرده بودند و بر جماعتی ریاست و نظارت 
روحانی داشتند که شریعت موسوی را با اصول دین عیسوی بهم میپیوستند » وطبعا 
سنن بدائی جماعتی مذهب ی که چهل روز بعد از مرگ مسیح بوجود آبد و تقریبا 
چهل سال تحت نظر حواری وی اداره شد در نزد مسیحیان اساس و معیار سنن 
و اعتقادات درست گردید. کلیسای اورشليم بمنزلة والد موقر محترمی بود که 
کلیساهای دورتر غالباً به‌آن توسل میجستند وفتوای آن‌را حجت میدانستند و ا گر 
در تنگنای درماند گی می‌افتاد وجوه‌بسیار در راه خدا به‌آن اهدا میکردند. اما وقتی 
که حماعات کثیر توانگر درشهرهای بز رگ امپراطوری از قبیل انتاً کیه و اسکندریه 
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وافه‌سوس و کورنیت و رم بوحود آبد احترامی که اورشليم در میان جماعات 
مسیحی برانگیخته بود بتدریج نقصان پذیرفت. یهودیان تاه مسیحی » که‌اساس 
کلیسا را بنا نهادند و بعدها بناصری موسوم شدند » بزودی مشاهده کردند که 
در مقابل جماعات روزافزون مسیحی ضعیف وناتوانند : جماعاتی همه از فرقه های 
گونا گون مذاهب بت پرستی که‌تحت لوای دین مسیح در آمدند و به‌پیروان او 
پیوستند . خارجیانی که با تصویب و موافقت رهبر خاص خود از قبول بارسنگین 
آداب و شعاثر دین موسوی ابا نموده بودند عاقبت‌الامر تسامحی را که خود درابتدا 
بفروتنی تمام در بجای‌آوردن آداب دینی خویشتن ازدیگران‌بالتماس و تمنا خواسته 
بودند | کنون از برادران متدین‌تر خود دریغ داشتند. ويران شدن معبد و خرابی 
شهر و عدم ابکان عبادت بجماعت بر ناصریون سخت دشوار آمد زیرا که این‌جماعت 
در آداب و عادات زند گی اما نه در دین با هموطنان نامومن خود پیوند بسیار 
نزدیک داشتند . بت‌پرستان مصائب این گروه را بتحقیر خدای تعالی نسبت میدادند 
و مسیحیان حقاً آنها را از غضب الهی‌میدانستند. قوم ناصری از ویرانه‌های 
اورشليم بشهر کوچک پلا" در آن‌سوی نهر اردن پناه بردند و اين فرقهُ قدیم بیش 
از شصت سال در تنهائی و گمنامی و ضعف و فترت درآن شهر بسر برد . ایشان هنوز 
از نعمت تسلی بخش زیارت مکرر بیت‌المقدس برخوردار ویه‌آن دلخوش بودند 
و امیدوا رکه روزی دوباره بدآنجا بازگردند : بموضع ی که دین و طبیعت احترام 
و بحبت آنها را بایشان تعلیم می کرد . ولیکن سرانجام در ایام سلطنت هادریان 
تعصب یهودیان دست از جان شسته جام مصائب ایشان را لبریز کرد » و رومیان 
که از قیام پی‌دربی این قوم سخت برآشفته بودند از حقوق و مزایای پیروزی 
یشدیدترین وجهی استناده کردند . ابپراطور شهری جدید بنام ایلیا کاپی تولینا" 
برفراز کوه‌صهیون بنانهادوآن را ازهمهٌ مواهب ومزایای یکك کلنی‌رومی برخوردا رکرد 
و سخت‌نرین مجازانها را برای یهود یانی‌مقرر داشت که حرأت آورند وبسواداین‌شهر 
نزدیک شوند » و پاد گانی از یکی ازدسته‌های چندصدنفری‌ازسربا زان‌هشیار و بیدار 
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لشکر روم رادرآنجا مستقر ومأموراجرای‌فرمان خود کرد . برقوم ناصری‌فقط یک‌راه برای 
فرار از تبعید گشوده بود و در اين مورد تأثیر منافع و مزایای دنیوی نیروی حقیقت 
را بدد کرد و ایشان مارکوس نامی را که از نژاد غیر یهودی و باحتمال قوی 
اصلا از ایتالیا یا یکی از متصرفات ایتالیائی بود به اسقفی برگزیدند. بتلقین واصرار 
مار کوس قسمت اعظم این فرقة مسیحی شریعت موسوی را انکار کردند » شریعتی 
که بیش از یک قرن در بجای آوردن احکام آن پایداری نموده بودند , بقیمت دا 
کردن روش و تعصبات دینی خود این قوم آزادانه بشهر نوساختة هادریان راه 
یافتند و پیوند اتحاد خود را با کلیسای کاتولیک مستحکمتر کردند » وقتی که نام 
کلیسای اورشليم و مجد وشرف آن ازنو زنده گردید و بکلیسای جبل صهیون تعلق 
گرفت بقیت قوم ناصری که از همگامی با اسقف ایتالیائی خود امتناع ورزیده بودند 
و در گمنامی میزیستند بجرم بدعت و خروح از دین متهم شدند. معذلک این 
گروه قلیل منزل و مأوای خود را در پلا حفظ کردند و بروستا های مجاور دسشق‌نیز 
راه یافتند و فرقه کوچک و بیاهمیتی تشکیل دادند درشهر بروا ۱ در سوریه کها کنون 
به حلب موسومست . چون این یهودیان مسیحی را لایق نام «ناصری»ندانستند لاجرم 
بزودی نامی بر آنها نهادند دال بر فکر ناتوان و روزگار پریشان این قوم » و آن لقب 
تحیرآمیز «ابیوئیت"» بود . چند سالی پس از باز گشت مسیحیان اورشلیم شکی بمیان 
آمد و بحثی ومنافشتی که آیا برای کسی که عیسی را مسیح موعود میداند ولیکن هنوز 
باحکام‌شریعت موسوی‌عمل‌میکندامیدرستگاری‌هست‌یانه ؟ ژوستین ۳ که طبعی رووّف؛ و 
مهربان داشت مایل بود که به اين پرسش جواب مثبت بدهد . وی رأی خودرا بتأمل 
و احتیاط بسیار بیان میکرد وبا اينهمه جرأت‌آورد که بجانبداری ازطایفه‌ای نیمه‌مسیحی 
چنین فتوی بد هدمشروط براینکه ایشان خود آداب شریعت موسوی را بجای‌آورند ولیکن 
مدعی‌دیگران‌نباشند ونگویند که‌عمل به آن‌شرایع همهٌمردم رانافع‌وواجبست .اماوقتی که 


۱ - ۲6۲062۵ ۲ - ۳۲0۱0۳106 از اصل عبری‌و از لغتیست در آن زبان بمعتی فقیر ناتوان که نام فرقه ای 
از مسیحیان قرن اول شد. این فرقه معتمّد بودند که عیسی انسانی بیش فیست و عمل کردن به احکام شریمت 
موسوی بر همه مسیحیان فرضست. ۳ اعدا ژوستین که بعد از مر گگ ملقب به شهید شد ازاو لیاه 
دین و نویسند گان قرن دوم میلادی و مدافع مسیحیت بود. 
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از ژوستین باصرار خواستند که نظر کلیسا را در این باب اعلان نماید وی اعتراف 
کرد که در میان ممیحیان متسنن" بسیارند کسانی که برادران نیمه مسیحی خود 
را نه فقط از ابید رستکاری محروم میدانند بلکه از آمیزش با ایشان در مراسم 
دوستی و معاشرت و مهمان‌نوازی هم روی میگردانند. عقیدهُ سخت‌تر بالطبع بر 
رأی ملایمتر غالب آمد و باین‌طریق در میان پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی 
جدائی‌افتاد و این سد جدائی الی‌الابد برقرار خواهد ماند. امت شوریده بخت 
اییوئیت که بطرود هر دو دین بودند و یکی ایشان را مرتد مبیشمرد و دیگری 
گمراه » عاقبت ناچار شدند که وضع خود را معلوم کنند و بی‌شک و تردید بیکی 
از دو دین درآیند و با آنکه اندك اثری از این مذهب متروك هنوز تا قرن چهارم 
میلادی مشهود بود بتدریج از پیروان آن کاست و گروهی از ایشان بکلیسا پیوستند 
و گروهی دیکر بکنیسه . 

آن فرقه از پیروان دین مسیح که پای‌بند سنن و معتقدات اصلی عیسویت 
بودند میان احترام بی‌نهایت بشریعت موسوی و تحقیر خلاف قاعده آن حد اعتدالی 
نگاهداشتند » و فرقه‌های مختلف مرتدان راه خود را گم و در دوحهت مخالف 
خطا و غلو سیر کردند. اییوئیت‌ها معترف بودند که دین یهود دین صدق است 
و درنتیجه محال میدانستند که هرگز منسوخ‌شود, نوستیکها" یا عارفان مسیحی 
که دین یهود را ناقص میپنداشتند بشتاب تمام چنین نتیجه گرفتند که محالست 
که این دین ناقص را حکمت الهی بنیان نهاده باشد . به‌اعتبار تول و سلطهُ روحانی 
موسی و پیغبران دیگر اعتراضاتی هس ت که فوراً ذهن اصحاب شک را بخود 
مشغول بیدارد » ولیکن این اعتراضات ناشی از بی‌خبری ما از ازینه بسیار قدیمست 
و ناتوانی ما از تشخیص درست مشیت خداوندی در ادارژ حکومت روحانی این 
جهان . نوستیکها یا عرنای مسیحی بشوق تمام ازاین اعتراضات استفاده میکردند و 
بتندی و کچ خلقی‌وباعلم ناقصی که‌داشتند آنهارا بهمه کس مینمایاندند. چون این 
-0۳0402 یمنی متسنن ۲ - عفا09ت) نام فرقه‌ای‌بوده‌است از مذاهب مسیحی در اوائل ظهور 


مسیحیت که عقاید دینی ایشان مخلوطی‌بود ازتصوف وفلسفة یونان و شرق» ومسیحیان دیگر ایشان را 
مرتد و خارج از دین میدانستند . 
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فرقه مرند با همه لذات حسی مخالف بودند پس بترشروئی و بدخوئی » حضرت 
ابراهیم و اسحق و بعقوب و دوازده فرزند یعقوب را بعلت تعدد زوجات محکوم 
میشمردند » وحضرت داود را بسیب زد نواری او » و حضرت سلیمان را بعلت 
حرمسرای او. این قوم عارف متحیر بود که فتح سرزمین کنعان و معدوم کردن 
سردم بی گناه وفارغ خیال آن را چگونه با ناموس بشردوستی و عدالت وفق دهد. 
ابا وقتی که قتلها و اعدامها و کشت‌و کشتارهای خونین را بیاد میآوردند که تقریا 
هم صفحات ناریخ قوم یهود را بلوث خون آلوده است ناجار اعتراف میکردند 
که این فلسطینیان وحشی صفت بر دوستان و هموطنان خویشتن بیشتر از دشمنان 
بت‌پرست خود ترحم ننموده بودند, گذشته ار پیروال شریءت موسوی این شریءعت 
خود نیز مورد مذمت فرقهٌ نوستیک قرار گرفت. اینان میگفتند که مذهب یکه 
شامل قربانیهای خونین و مراسم بیهوده بی‌ارزش است و پاداش نیکو کاری و کیفر 
گناه در آن نفسانی و دنیویست چگونه‌میتواند دلبستگی بتقوی و فضیلت را برانگیزد 
و شدت و تهور شهوات انسانی را مانع آید. عارفان مسیحی خلقت انسان وسقوط 
او را چنانکه در تورات آمده است به‌بی‌حرمتی بباد استهزاء گرفتند و تاب شنیدن 
بعضی از مطالب کتاب مقدس بهودیان را نداشتند » مطالبی از قبیل استراحت 
خداوند بعد ارشش روز رنج خلت » واستخوان دنده حضرت آدم , و بهشت عدن » 
و درخت حیات و درخت معرفت » و مارسخن گوی,» و میوهة ممنوع » و محکومیت 
بنی نوع بشر بخاطر گناه قابل عفو نخستین اجدادشان . این قوم بکفر و بی‌حرمتی 
خدای بنی‌اسرائیل را بانند موحودی حلوه گر مینمودند دستخوش خشم و خطا 
که در لطف نمودن بلهوس » و در غضب نمودن بی گذشت » و در باب طاعت 
اوهام پرستانة بند گان خویشتن دنی و غیرتمند بود و الطاف خود را به تبعیض 
یک توم تدها و بندگی زود گذر این جهان متحص رکرده بود . در چنین کسی 
هیچ یک از صفات خداوند حکیم قدیر مشهود نبود. این عارفان مسیحی‌اذعان 
میکردند که جرم دین یهود اند کی از بت‌پرستی اقوام خارجی کمتر است ولیکن 
از اصول عقائد ایشان یکی این بود که مسیحائی که او را بمنزلة نخستین ورونن 
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ترین پرنو تجلی ذات الهی پرستش مینمودند در این دنیا ظاهر شد تا ابناء بشر را 
از گنا هان گونا گون نجات دهد و مسلک تازه‌ای را که مظهر حقیقت و کمالست 
بر عالمیان اعلان نماید . دانشمندترین نویسند گان صدر مسیحی ت که قولشان 
در باب عقاید و تعالیم اين دین معتبر است کاری عجیب کردند یعنی به‌بی‌تدییری 
استدلالات گمراه کننده نوستیکها را وارد دانستند. این نویسند گان تصدیق‌میکنند 
که معنای لفظی احکام و عقاید دین موسوی به معیار اصول ایمان و رأی صواب 
زشت است و بیزار کننده. ابا خود در پشت حجاب کسترده تمثیل و استعاره که 
بدقت تمام بر روی قسمتهای ضعیف و علیل مذهب موسوی کشیده‌اند » خویشتن را 
در امن و امان و مصون از حملهٌ دیگران می‌پندارند . 

گفته‌اند » و در این گنته هنر ابداع پیشتر است و حقیقت کمتر » که نا 
روزگار سلطنت هادریان و تراژان یعنی تقریباً یکصد سال بعد ازمرگ حضرت مسیح 
ه رگ پرده عصمت و طهارت این دین ببدعت و نفاق دریده نسد , ولیکن درست‌در 
اینست که بگوئيم که در قرن اول میلادی پیروان حضرت مسیح در اعتتاد به دین 
و بجای آوردن احکام آن از هروقت دیگری در اعصار بعد از آزادی بیشتر برخوردار 
بوده‌اند. هرقدر که بمرور ایام شرائط پیوستن به‌جماعت سیحیان دشوارتر و 
قدرت روحانی فرقه غالب با شدتی افزونتر اعمال گردید بسیاری از ارجمندترین 
پیروان این دین که از ایشان خواسته بودند که عتائد شخصی خویشتن را انکار 
کنند . برآشفتند و آشکارا آن عقائد را اظهار کردند و درطی طریق ضلال به 
آخرین مرحله آن رسیدند که بر افراشتن علم طغیان بمخالفت باجماعت مسیحی و 
اتحاد آن بود. نوستیکها در میان سایر مسیحیان به دانش و فرهنگ و ثروت 
مشخص و ممتاز بودند و نام نوستیک یا عارف را که دلالت بر فضل و دانش بسیار 
میکرد این فرقه یاخودبکبر و غرور برای خویشتن اختیار کردند يا مخالفان‌بطعن 
و طنز برایشان نهادند . اعضاء این گروه تقریباً همه از نژادهای بیگانه بودند 
و چنین مینماید که موسسین عمدهُ این مذهب ازمردم سوریه‌و مصر بودند» دو کشوری 
که آب و هوای گرم آنها تن و روان هر دو را مستعد تفکر و عبادت بطالت‌آمیز 
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بیکند. نوستیکها دین مسیح را با عقائد عالی ولیکن مبهم و نامفهومی آمیختند 
مشتق از فلسفه شرقی و حتی از دین زردشتی فی‌المثل عقائدی در باب جاودانی 
بودن ماده و وحود دو اصل نیک و بد » و مبحث اسرارآمیز درحات‌سه گانة ملائک . 
بمحض اینکه نوستیکها به این هاویة عظیم قدم نهادند ناچار خویشتن را تسلیم 
رهنمونی اندیشه های‌پریشان کردند . و چون گذرگا‌ضلالت متعدد است و 
بی‌پایان کم کم به پنجاه گروه بختلف تقسیم شدند. معروفترین اینها ظاهراً فرقه 
بازیل‌دیانی بوده است و فرقه والن تی‌نیانی و مارسیونیتی » و در ایام بعد پیروان 
مدهب بانوی. هریک از این فرقه‌ها به داشتن حماعات خاص خود و رسای 
دینی و عالمان علوم الهی و شهیدان مباهات مینمود و در عوض اناجیل اربعه که 
کلیسا مجموع آنها را بمنل کتاب مقدس برگزیده بود » مرتدان تواریخ بسیاری 
نوشتند در شرح اعمال و اقوال حضرت عیسی و حواریون او » و هر تاریخی چنان 
تنظیم شد که با عقائد فرقا خاصی ملائم و سازگار باشد. نوستیکها بسرعت 
پیشرفت بسیار کردند و در آسیا و مصر منتشر شدند و در رم مستقر گشتند» و 
گاهگاهی در متصرفات غربی امپراطوری نیز رخنه میکردند. ظهور این فرقه بیشتر 
در ترن دوم میلادی بود و پیشرفت و رونق آن در قرن سوم . در قرن چهارم یا 
پنجم شیوع مباحثی بسبک نوتر » و ظهور قدرت فائقه سلطنت این فرقه را منکوب 
کرد وبا آنکه نوستیکها پیوسته برهم زن امن و آرامش بودند و غالا دین را بدنام 
می‌نمود ند پیشرفت مسیحیت را بتأخیر نیفکندند و برعکس آن را بدد کردند , 
نو مسیحیانی از اقوام بیگانه که اعتراضات تعصب‌آمیز ایشان همه متوجه شریعت 
موسوی بود | کنون میتوانستند پیرو مذهبی شوند از مذاهب متنوع مسیحی که 
اعتقاد به دینی قدیمتر از عیسویت و به وحی نازل شده‌را از فکر ساده و درس ناموخته 
ایشان توقم نمی‌نمود . ایمان این تازه مسیحیان کم کم قوت و وسعت‌یافت وسرانجام 
کلیسا دشمنان دیرین را رام خود کرد و از این کار سود بسیار برد . 

ولیکن هراختلاف عقیده‌ای که در میان فرقه متسنن " و اییونیت‌و نوستیک 


۰ 0۲0000 پیروان اصول عقایدی که در قدیم‌رین شوراهای مذهبی مسیحیان مدون گردیده بود. 
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در باب الهی بودن شریءت موسوی و واجب بودن شرایع آن موجود بود همه یکسان 
به شور ایمان و نفرت از بت‌پرستی برانگیخته بودند» و نفرت از بت‌پرستی ازخصائص 
قوم یهود و وجه امتیاز ایشان از سایر ملل دنیای قدیم بود. فیلسوفی که مسلک 
بت‌پرستی و اعتقاد بخدایان گونا گون را مخلوطی از ضلال و تدلیس می‌دانست ؛ 
میتوانست که لبخند تحقیر را در پشت نقاب طاعت‌و دینداری پنهان کند بی‌آنکه 
بترسد که لبخند تحقیر او یا طاعت و عبادت او وی را در معرض خشم و کین‌قوای 
نامرنی» یا به خیال او قوای بوهوم قرار دهد , ولیکن مسیحیال اولین همه بذاهب 
بت‌پرستی را که معمول و پذیرنته شده آن عهد بود برنگی میدیدند بمراتب نفرت 
انگیزتر و هول انگیزتر. عقيدءة نخستین جماعات مسیحی و مرتدان نیز این بود که 
خالق و مبدع بت‌پرستی و حامی و معبود بت‌پرستان شیاطینند . اين ارواح عصیانگر 
که بخواری از جمم ملائک رانده شده‌و بدرون‌حفر؛ُ جهنم سرنگون گشته بودند 
هنوز مجاز بودند که آزادانه در عرصهُ گیتی جولان کنند و جسم مردمان گناهکار 
را بیازارند و فکر ایشان را بفریبند و گمراه کنند. عقیدهُ عیسویان براین بود که 
ارواح پلید هم از اول به این راز پی‌برده بودند که در قلوب ابناء‌بشر طبعاً میلی 
بطاعت و عبادت هست » پس بنیرنگ و حیات آدییزاد گان را ار پرستش خالق 
بزرگ باز داشته و خود بقام خدای تعالی و نیایشی را که خاص او بود غصب 
کرده بودند. شیاطین بتوفیق یافتن در این حیلتهای بداندیشانه هم انتقام می‌ستدند 
و هم نفس خویشتن بین خود را راضی میکردند؛ وامیدواری به‌شریک کردن بنی‌نوع 
انسان در گناه و عذاب الیم ی که خود بدان گرفتار آبده بودند تنها مایهُ تسلیتی 
بود که ارواح پلید هنوز مستعد دریافت آن بودند. عیسویان معتقد بودند 
یالااقل چنین تصور میکردند که هر شیطانی در صورت و سیرت یکی از مهمترین 
اریاب انواع ظاهرگشته است. یکی نام و صفات ژوپیتر را اختیا رکرده است 
و دیگری از آن اسکولاپیوس را » و سوبین نام و صفات ونوس را برگزیده است 
و چهارسین از آن آپولون را » و بیاری تجربة بسیار و خاصیت آثیری بودن » شیاطین 
توانسته‌اند که با متانت و استادی لازم نقشی را که بر عهده گرفته‌اند بخوبی 
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اجرا کنند. این شیاطین بعقیدهٌ مسیحیان در معبدها کمین میکردند و مبدع جشنها 
و قربانیها و سازنده افسانه‌ها بودند و از زبان هاتفان غیبی سخن میگفتند وغالبا 
مجاز بودند که معجزه بنمایند . مسیحیان که هر پدیده خارق‌الطبیعه را فورآبدخاات 
ارواح خبیثه نسبت می‌دادند طبعاً و بامیل بسیار افسائه‌های مبالغه‌آمیز اساطیر 
یونانی را تأیید میکردند ولیکن عقیده ایشان توأم با دهشت ونفرت بود» و کوچکترین 
اثری از احترام بدین ملی را بمنزلة طاعت بدر گاه شیطان و عصیان علیه عظمت 
و جلال ذات کبریائی خداوند بشمار میآوردند. 

در نتیجهُ این عقیده نخستین و دشوارترین وظینة هرعیسوی آن بود که 
خویشتن را پالك و منزه نگاهدارد و بلوت بت‌پرستی نیالاید. دیتی که بملل بسیار 
تعلق داشت عقیده‌ای نظری نبود که فقط طلاب مدارس به‌آن اقرار آوردند یا وعاظ 
آن را در معابد بمردم تلقین کنند. عقیده بخدایال بیشمار و مراسم متنوع بل هب 
بت‌پرستی درهمةٌ احوال چه‌د رکار و چه در تفریح و تفرج با زندگی شخمیو 
عمومی مشترکاً پیوسته بود » و گریز از بجای آوردن مراسم بت‌پرستی بدون ترل 
مراوده با مردبان و انکار همه اعمال و آداب و سر گرمیهای حامعه محال مینمود . 
امور مهم مربوط بجنگ و صلح همه با قربانیهای رسمی آغاز می گردید و با آنها 
انجام می‌پدیرفت » و عمال دولت و سنانوران و سراله سیاه همه ناجار بودند که در 
مراسم قربانی نظارت" یا شر کت کنند. نمایشهای‌عموبی جزهء مهم و لازم عبادت 
توأم با نشاط و شادمانی بت‌پرستان بود. ایشان می‌پنداشتند که تفریحات‌ومسابقاتی 
را که پادشاه و مردم به‌احترام اعیاد خاص مدذهبی ترتیب میدهند خدایال به رسم 
نذر و تحفه‌ای بسیار مطبوع و دلپذیر از ایشان بی‌پذیرند. مسیحی دیندار که 
با نفرت و دهشت بسیار از سیرلك و تأتر حذر میکرد هربا رکه دوستانش » باتوسل 
جستن بخدایان کریم عطابخش بشادی هم باده در ساغر میریختند » خویشتن را 
از هرطرف محصور دابهای جهنمی لهوو لعب عشرت پرستان میدید, هروقت که 


۱ سنای روم همیشه‌یا در معبدی‌یا در مکان مقدس دیگری انجمن میکرد. پیش ازشروع بکار هرسناتوری 
اند کی شراب و کندر در محراب میریخت. 
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عروس برای اظهار بیزاری از دخول بخانة داباد بظاهر کشمکش میکرد»ویرا بزور 
و اجبار و با آثیی پرشکوه خاص عروسی از آستانة خانه تا او میگذراندند » يا 
هنگامی که گروهی غمگین و ماتمزده آهسته آهسته جنازه‌ای را تا بکنار توده 
هیزم ! مشایءت میکردند » شخص مسیحی در این مراسم دیدنی باجبار از کسانی که 
در نزد او بسیار عزیز بودند دوری میجست تا بکناهی که در این مراسم نامقدس 
نهفته بود گرفتار نشود . هرفنی و هنری و هرکسبی و حرفه‌ای که بکمترین وجهی 
با ساختن بت و آرایش آن رابطه داشت در نزد مسیحیان خود بلوث بت‌پرستی آلوده 
بود » و این حکمی شاق بود زیرا که قسمت اعظم جامعه‌را که بکارهای فنی‌وهتری 
اشتغال داشتند به عذاب ابد حواات می کرد . اگر بر آثار پیشما ری که‌از ایام باستان 
بجای بانده است نظر افکنيم مشاهده خواهيم کرد که گذشته از مجسمه‌های 
خد‌ایان و اسباب و وسائل مقدسی که در عبادت ایشان بکار میرفت » بت‌پرستان 
اشکال و صور حمیل ظریف و مصنوعات دلسندی را که ساخته و پرداخته فکر 
یونانیان بود در خانه و لباس و ااث منزل خود بمنزلة زینتهائی گرانبها بکار 
میبردند . حتی هنر موسیقی و نقاشی و فن شعر و فصاحت و بلاغت از همان‌سر چشمة 
ناپاك یونان روان میشد. در اصطلاح نویسند گان دانشمند صدر مسیحت آپولون 
و الههٌ شعر و دیگر عرائس علم و هنر و ادب همه آات شیطان بودند و همر 
وویرژیل زیده‌ترین خادمان او » و اساطیر جمیلی که الهام بخش نبوغ این دوشاعر 
بوده و اثرات آنها همه نوشته‌های این دو را در بر گرفته برای مدح و ثنای‌شیاطین 
بوده است. حتی زبان عامة یونانیان و رومیان پر بود از اصطلاحات آشنا اما کفر 
آمیز که ممکن بود مسیحی بی‌تدیبری از سر بی مبالاتی بر زبان آورد یا بشنود 
و آنها را تحمل کند, ۲ 

۱ - ویرژیل و مفسر او سرویوس مراسم تشییم جنازه را در روم قدیم بدفت بسیار شرح داده‌اند . 
تودة هیزم بمنزلاٌ محوابی بودکه جنازه‌ای‌را برروی آن قرار میدادند و شمله‌های آتش را با فشاندن 
خون محکومین بر روی توده هیزم سوژان تیزتر میکردند و در این مراسم برروی حاضران درچمع 


آب مطهر می‌پاشیدند ۲ اگر پت‌پرستی مثلا در وقت عطسه کردن دوستی به ار می گفت که«ژوپیتر 
شما را خیر دهاده ان دوست ا گر مسیحی بود ناچار باید اعسراض نماید و خدائی ژوپچر را انکا رکند. 


۳۷۹ اتحطاط و سقوط امیراطوری رم 

وسوسه های خطرنا کی که در گوشه و کنار کمین کرده بود ۳ مومن 
بی‌مبالات را نا گهان گرفتار نماید در ایام جشنها و اعیاد رسمی با قدرتی‌وبشدتی 
چند چندان براو هجوم می‌ کرد . این اعیاد و جشنهای رسمی را بوضعی مقرر داشته 
و در سراسر سال چنان ترتیب داده بودند که خرافات پیوسته در لباس تفریح ولذت 
و تقدس و فضیلت جلوه گر می‌شد . درمیان آداب مذهبی رومیان بعضی ازمقدسترین 
اعیاد بتهنیت ورود اولین رور ژانویه و توأم با مراسم دعا و نیایش بودبرای سعادت 
فردی و حمعی » یا برای عزیز داشت خاطرة مرد گان و زند گان » یا برای تأ کید 
و تثبیت حق مالکیت و مصون داشتن حدود آن » يا برای تهنیت نیروی جان‌بخش 
باروری و حاصلخیزی هنگام بازگشت بهار » یا برای نگاهداشت خاطره دو دوران 
مهس شهر رم که یکی تأسبس شهر و دیگری بنیان نهادن جمهوری بود » یا برای 
تحد ید مساواتی که در اول میان ابناء بشر برقرار بوده است » و این کار بوسیله 
بر گذاری مراسم جشن ساتورنالیا! صورت می‌پذیرفت » جشنی که در ضمن آن مردم 
آزادوار با ادب و مهربانی بسیار بعشرت و شادمانی میپرداختند . برای آنکه اند کی 
بنفرت و دهشت مسیحیان از این مراسم نا مقدس پی‌ببریم باید بنازلك طبعی ایشان 
و دقتی که در موردی دیگر ظاهر نمودند توجه کنیم » موردی که موجب ترس کمتر 
بود . در میان قدیا رسم و عادت بر این بوده است که در اعیاد عموبی درهای 
خانه‌ها را بچراخ و شاخ و برگ درخت‌غار بیارایند » و تاجی از گل برسر بنهند, 
این رسم ساده و بی‌زیان و لطیف و جمیل اگر رسمی غیر دینی بود تحملش امکان 
پذیر بود . اما از بدبختی درهای خانه‌ها همه درسایة حمایت خدایان خانگی بود 
وشاخ و بر گ درحوت غار بنرد دوستداران دفنی " مقدس بود و حلقه گل ر با انکه 
غالا مردم پعلامت شادبانی يا سوگواری پیرایه وار بخود می‌بستند در اول به 
براسم نیایش بت‌پرستان اختصاص یافته بود . مسیحیان لرزنده و بیمناك که مجبور 
۱ - 520۳۵12 ساتورنالیا نام جشنی برد که در روم قدیم در حدود هفدهم دسامبر بمناسبت انقلاب 
شتوی برپا می‌شد. دراین جشن مردم به عیش و نوش و عشرت و شادی می‌پرداختند. ۲ - 6هرمرع۱ 


در اساطیر قدیم روم و یونان نام یکی ازخدایان کم اهمیتی‌است که بصورت دختران زیبا مجسم میشوند 
و در رودها وکوهها و درختها زندگی میکنند . دفنی برای فرار از آپولون بصورت درخت غار در آمد . 


لصل پانزد هم ۳۷ 
بودند برسم مملکت خود و برای اطاعت فرمان امپراطور در جشنهای عمومی شر کت 
کنند و همه مراسم آن را بجای آورند از سرزنش وجدان و بلامت کلیسا و وعید 
انتقام الهی رنج میکشیدند و سخت اندوهگین و ترسناك بودند. 

چنین بود نگرانی مسیحیان و جد و جهد دقیقی که‌حفظ عصمت و طهارت 
انجیل آن‌رالازم میآورد تا نفس آلوده بت‌پرستی آنراملوثنکند ,پیروان‌مذهب رائج 
و قانونی آن زمان آداب و اعمال فردی و جمعی بت‌پرستی را از سر بی‌مبالاتی بجای 
میآوردند زیرا که این اعمال را آموخته و بآنها عادت کرده بودند. اما هربار که 
رومیان باین مراسم میپرداختند مسیحیان فرصت را مغتنم شمرده با شور و حرارت 
بسیار مخالفت خود را اعلان و تأیید میکردند. علاقه مسیحیان بدینی که داشتند 
پیوسته براثر این اعتراضات مستحکمتر بیگشت و هرچه شور ایمان شدیدتر میشد 
بهمان نسبت با حرارت و حمیت بیشتر در جهاد مقدسی که علیه سیطرةٌ شیاطین 
برعهده گرفته بودند شرکت م ی کردند و به کسب توفیق نائل می‌آمدند, 

عقیده بحیات آخرت 

ب ‏ نوشته های سیسرون جهل و ضلالت و شک و تردید فلاسفه قدیم را 
در باب جاودانی بودن روح به الوان متنوع برما نمایان کرده‌است. فلاسفه قدیم 
وقتی که میخوا هند مریدان خود را دربرابر ترس ازمرگ‌تقویت کنند فکری غم‌انگیز 
را چنان در خاطر ایشان جایگزین می کنند که گوئی حقیقتیست بین وآشکار وآن 
فکر اینست که ضربت بهلک مرگ ما را از مصائب زند گی میرهاند » و کسانی از 
رنج آسوده‌اند که د گر وجود ندارند. با اينهمه تنی چند از حکیمان و فلاسفة روم 
و یونان بوده‌اند که از نطرت وجود صورتی عالیتر و از بعضی جهات درست‌تر در 
ذهنشان نقش بسته بوده است ولیکن باید اعتراف کرد که در تجسس و تفحص 
ایشان برای کشف حقیقت قوت تصور راهنمای عقل بوده است و غرور خویشتن بینی 
برانگیزانندة نیروی تصور . وقتی که این فیلسوفان با غرور رضامندی در وسعت 
فکرت خود می‌نگریستند وتوای مختلف حافظه و خیال و قضاوت را درتفکرات 


۳۷۸ انحطاط و مقوط امپراطوری روم 

عمیق فلسفی و حدس و قیاس بکار میبردند یا در کارو زحمت بسیار مهم» یاهنگامی 
که در آرزوی شهرت نام می‌اندیشیدند » شهرتی که نام ایشان را به روزگاران بعد 
و بجائی بسیار دور از حدودمرگ ‏ وگور منتقل کند آنگاه بشتبه شدن با دد و دام 
دشت و مزرعه را نمی‌خواستند و مایل نبودند که چنین پندارند که موجودی 
که حیثیت و شرف نفسش را از صمیم قلب می ستودند محدود به اندك پار‌ای از 
اکره خا کی و مدت عمرش منحصر به چند سالی باشد. این فیلسوفان با زمينةُ 
فکری مساعدی که گفته شد » از علم ماوراءالطبیعه يا بهتر بگوئيم از زبان 
و اصطلاحات آن یاری حستند » و چون بزودی دریافتند که عمل دستگاه فکری 
انسان مشمول هیچ یک از خواص باده نیست لذا روح باید جوهری باشد متمایز 
که با بدن متفاوتست و پا کست و ساده و روحانی و زوال را در آن راه نیست و 
پس از رهائی از زندال جسم ممتعد ادراك فضیلت و سعادنی میشود بمراتب‌عالیتر 
ازپیش . فیلسوفانی که پیرو و مقلد افلاطون بودند از این اصول عالی و بظاهر 
موجه فلسفی نتیجه‌ای گرفتند که اثبات درستی آن امکان پذیر نبود. اینان نه‌فقط 
ابدی بودن روح را قاطعاً اعلان نمودند بلکه معتقد بودند که روح انسان از ازل 
بوده است و آنرا پاره‌ای از روح سربدی می‌دانستند که تائم بدات خود است و عالم 
را سراسر شامل میشود و استوار میدارد . عقیده‌ای که از ذهن و حواس انسلن 
و تچارب او این‌چنین دور است ممکن است که فیلسوفی را در ساعات فراغت مایه 
تفریج دماخ باشد» یا درسکوت تنهائی گاهگاهی پرتوی از نور امید بر دل پرهیز 
گاری مأیوس و نومید بیفکند. ولیکن اثری ضعیف که از این عقیده در اذهان 
طلاب بدارس بیماند فوراً بواسطهٌ مراودات اجتماعی و مشغله زندگی فعال روزانه 
زایل می گردید. ما چندانکه باید با مردم بر گزیده‌ای که در عهد سیسرون وقیاصره 
بکامکاری میزیسته‌اند آشنائی داريم و به اعمال و خصائص اخلاقیو مقاصددرونی 
ایشان چندانکه باید واقفیم و ميدانيم که ایمان قاطع بپاداش يا کیفر اخروی هرگز 
در روش زند گی ايشان مژثر نبوده است. خطیبان باهر سخنور در محکمهٌ قانون 
یا در سنای روم عقیده ببقای روح و ازلی بودن آن را سخیف و باطل میشمردند وابدا 


سل پانزد هم ۲۷۹ 
باك نداشتند که شنوند گان آزرده خاطر شوند زیرا که هرمرد صاحب نظر دانش 
آبوخته‌ای این عتیده را بتحقیر تمام انکار میکرد . 

چون جد و جهد فلسفه راه بجائی نمیبرد جزآنکه به ضعف و زبونی به آرزوی 
حیات اخروی»یا امید نیل به آن.یا احتمال‌وجودچنین وضعی‌و حالتی دلالتی واشارتی 
کند » پس چیز دیگری جز وحی ربانی نیست که بایقین کامل از وجود دیاری 
نامرئی و وضع و کیفیت آن‌خبربد هد؛دیاری که روح‌مردمان به حکم تقدیرپس ازجداشدن 
از بدن در آن مأوی میگزیند. در فطرت مذاهب مردم پسند یونان و روم نقصی 
چند نهفته بود و بهمین سبب این کار شاق از عهده آنها بیرون بود . اما نقص 
این مذاهب بقراریس ت که گفته میشود: , - اساطیر ایشان متکی بهیچ نوع شواهد 
متقن نبود » و خردمندترین بت‌پرستان سلطه غصیی این اساطیر را نفی و انکار 
کرده‌اند. « -وصف دنیای دوزخی‌مرد گان را بنیروی تخیل شاعران و نقاشان رها 
کرده بودند » و نقاشان وشاعران دنیای مرد گان‌را به‌اشباح و جانوراني هول‌انگیز 
انباشته بودند که پاداش ثواب وکیفر گناه را به بی‌انصانی توزیع م يکردند 
چندانکه حقیقت متین و دلنشین جزای اخروی در زیر فشار بارگران و شرم‌آور 
افسانه‌های سخیف ویسیار عجیب بود . م - عقیده به حیات آخرت درنزد پت‌پرستان 
متدین یونان و روم هرگز از ارکان دین محسوب نمیشد وچون مشمئت خدایان 
پیشتر مربوط به جوامع انسانی بود نه افراد جامعه‌ای لدا تجلی گاه عمدءٌ آن عرص 
این دنیای مرئی بود. دعا و نیاز مردم در معبد ژوپیتر و آپولون همه حا کی از 
نگرانی دعا کنند گان و آرزومندی ایشان برای سعادت دنیوی بود و بی‌خبری ایشان 
از حیات آخرت و بی‌التفاتی بدان. اصل مهم جاودانی بودن روح را در هندوستان 
و آشور و مصر و گال با کوشش و توفیق بیشتر در ضمیر مردم جایگزین کرده‌بودند» 
و چون این تفاوت را نمیتوان بدانش پیشتر این‌اقوام کم تمدن تر از یونان و روم 
نسبت داد» پس باید آن را از وجود ممنف روحانی دانست که قبول عام یافته بودند 
و انگیزش ثواب عمل‌را وسیلة حصول بمطامح کرده بودند. 


۳۸۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

توقع ما طبعاً اینست که اصل مهم بقاع روح که از مبادی مد هست؛ 
به روشنترین عبارنی بمردم بر گزيده فلسطین بوحی آشکار شده وبایانت پدست کهانت 
موروثی هارون سپرده شده بوده باشداماچون‌درمی‌يابيم که‌عقیده به‌بقاء روح ازاصول 
شریعت موسوی‌نیست آنگاه ستا یش تداپیر اسر ارآبیز خدانی رابرخود واجب می‌دانيم . 
انبیاء‌بنی اسرائیل به‌وضعی مبهم بهبقاء‌روح اشارتی کرده‌اند ولیکن درفاصله‌درازمیان 
اسارت‌بنی‌اسرائیل د رمصروبا بل بیم وامیدقوم یهود ظاهراً درتنگنای‌دائره‌زند گی‌این دنیا 
محدود بوده است. پس از آنکه قوم از وطن رانده شدهٌ یهود باجازة کوروش به 
ارض موعود با زگشتند و پس از آنکه عزیر" اسناد و مدارك قدیم این دین رابایشان 
بازگردانید کم کم دوفرقة مشهور در اورشليم ظهو کرد یکی صدوتی" و دیگری 
فریسی*. صدوقیها که از طبقات بمتاز و ثروتمند قوم یهود و قائل بنص صریح 
شریعت موسوی بودند و بآن دلبستگی شدید داشتند از ترس خدا منکر بقاء روح 
بودند و آن را عقیده‌ای میدانستند که کتاب آسمانی تأیید وتصویب نکرده است ؛ 
و ایشان کتاب آسمانی را تنها قاعدهُ دین خود بشمار میآوردند . فرقه فریسی گذشته 
ار تورات به اخبار و احادیث نیز معتقد بودند و چندین عقیده قیاسی را به عنوان 
حدیث و خبر از فلسفه‌ها و ادیان ملل شرقی پدیرفته بودند, عقیده به قضا وقدر 
یا قسمت ازلی و وحود مبلانک و ارواح»و کیفر و پاداش اخروی» ازاصول حدید دین 
بود» و چون فریسیان بر اثر ریاضت و خویشتن‌داری قسمت اعظم قوم یهود را 
به فرقه خود پیوسته بودند» در روزگار سلطت ملولك و کاهنان آزمونيانی* اعتقاد 
به بقاء (فح در بیان پیروال شریعت موسوی رائج گردید , خوی و فطرت یهودی 
قادر نبود که به رخوت و خونسردی چنین عقیده‌ای را برضامندی پپذیرد چنان که 
فکر بت‌پرستان ممکن بود بدان رضا دهد » و بمحض اینکه یهودیان عقیده به‌حیات 
آخرت را پذیرفتند با همان شور و اشتیاقی بدان تسلیم شدند که‌هميشه جزو خصائص 
اخلاقی این قوم بوده است. ولیکن شور و اشتیاق یهودیان نه بقاء روح رائابت 
۱ - برادر بزرگگ حضرت موسی که‌نخستین کاهن بزرگک قوم بهود بود. ۲ - يا عزرا نام یکی 
از پیغمبران بهود. ۳ - فرقه‌ای از یهودیان عهد عیسی که متکر رستاخیز مردگان و و جود ملالک 


بودند و حدیث را نمی تذیرفتند. 4 - فرقه‌ای از یهودیان که به نص صریح تورأت و حدیث انییاه 
معتقّد بودند . ۵ - .صعممط۸90۵0 


فصل پانزد هم ۲۳۸۱ 
کرد و نه بر احتمال وجود چنین کیفیتی افزود ؛ و هنوز لازم پود که فلسفه حیات 
و بخلد بودن آن که طبیعت در فکر انسان حایگزینش کرده و عقل آن را 
پسندیده و ترس از مجهولات آن را پدیرانده بود » به اعتبار سیادت روحانی حضرت 
مسمیح و مثل اعلای اوء مانند دیگر اصول درست دینی موژید بتأیید ربانی گردد . 

هنگامی که سعادت جاودانی را به ابناء بشر وعده کردند مشروط براینکه 
ایشان به دین انجیل ایمان آورند و احکام آن را بکاربندند هیچ تعجب نکنیم 
که گروه کثیری از هرطبقه‌ای و هر متصرفه‌ای از امپراطوری روم و از پیروان هر 
بدهبی عطیه‌ای چنین سودمند را پدیرفته باشند. مسیحیان ندیم زند گی این دنیا 
را خوار و بیمقدار میشمردند و چنانکه شاید موّمن بحیات باقی بودند ولیکن ایمان 
ناقص و پر شک و تردید ما در این عصر جدید نمیتواند تصویری از این کیفیت 
را بوضعی که باید در ذهن ما نقش کند . در میان عیسویان صدر مسیحیت حقیقت 
دین بمدد عقیده‌ای نیرومند گشته و قوت یافته بود که مفید وقدیم و هم په‌این علت 
مستوجب احترام است » ولیکن تجریه‌آن‌را مطبوع طبع ننموده است, مسیحیان همه 
معتقد بودند که پایان دنیا و استقرار بلکوت آسمان قریب‌الوقوع است و نزدیک 
بودن این واقعةٌ بدیم و شگفت انگیز را حواریون از پیش خبر داده و پیروان‌ایشان 
از قدیمترین ایام این اعتقاد را حفظ و از نسلی به نسل دیگر منتقل کرده بودند 
و کسانی که از مواعظ حضرت مسیح معانی لفظلی آن را میفهمیدند و می‌پذیرفتند 
ناچار در انتظار رجعت با جلالت حضرت عیسی و نزول وی از فراز ابرها بودنذ» 
پیش از معدوم شدن نسلی که خواری و حقارت او را در این دنیا بچشم خود دیده 
و ممکن بود که ناظر و شاهد مصائب یهودیان در عهد وسپاسیان و هادریان نیز 
باشد. گردش روزگار در طی هفده قرن بما آموخته است که به زبان اسرار آمیز 
وحی و پیشگوئی بیش از آنچه شاید تکیه نکنيم ولیکن تا روزی که به‌دلائل 
حکیمانه گذاشتند که این عقیده همچنان در میان پیروان مسیحیت برقرار بماند 
اثرات بسیار نیکو از آن ببار آمد هم در ایمان مسیحیان و هم درکردار ایشان 
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زیرا که مسیحیان پیوسته با ترس و دهشت در انتظار آن لحظه‌ای بسر میبردند 
که اقوام گونا گون بشر» و کرهُ زمین نیز بظهور داور ربانی خود بترسند و بلرزند . 
عقیدهٌ قدیمی و مردم‌پسند سلطنت هزار سالة حضرت مسیح رابطه بسیار 
نزدیک داشت با دوبین ظهور او. چون کار خلقت همه در شش روز انجام 
پذیرفته بود پس مدت دوام کل مصنوع نیز بوضم کنونی » بموجب حدیثی کهبه 
الیاس نبي نسیت میدهند » شش هزار سال تعیین شده بود. بهمین قیاس چنین 
نتیجه گرفته ميشد که در پایان دوران دراز مدت رنج و جدال که اکنون تقریبا 
باخر رسیده بود باید دوران هزار ساله نشاط و مسرت باشد » و حضرت مسیح 
با گروه پیروزمند اولیاء و برگزید گانی که از مرگ رهیده يا بمعجزه دوباره زنده 
شده بودند بر دئیا حکومت خواهد کرد تا به آن روزی که برای آخرین رستاخیز 
عالمیان بقرر شده است. امید نیل به این دوران هزار ساله در نزد بومنین چندان 
خوش‌آیند بود که «اورشليم‌نو» مقر خیالی دولت‌با سعادت عیسای مسیح را فورً 
در اندیشه خود بالوان زیبا و مسرت بخش تصوری آراستند . ممکن بود که‌سعادتی 
که فقط شامل لذت خالص روحانیست در نظر سا کنان این شهر بیش از آنچه باید 
پاك و منزه بنماید زیرا که معهود آن بود که این مردم هنوز دارای طبع و حواس 
و عواطف بشری باشند. شهری بمنزلهٌ بهشت عدن که سرگربیهای آن همه 
تفرج در گلگشتها و مناظر فرح‌انگیز طبیعی باشد دیگر مناسب با وضع پیشرفتهجامعه 
نبود یعنی وضعي که در سراسر امپراطوری روم مشاهده میشد. پس در عالم 
انديشه شهری برپا کردند از طلا و سنگهای قیمتی » و غله و شراب فراوان 
به سرزمین پیوسته به‌آن عطا نمودند » ناحیه‌ای که بر و مرش خود بخود وبی‌زحمت 
وکوشش کارگر و دهقان حاصل بی‌آید و بقرر چنان بود که هیچ نوع قانونی 
از قبیل توانین اختصاصی مالکیت مردم سعادتمند و نیک‌اندیش چنین سرزینی‌را 
از برخورداری از محصول صنعتی و طبیعی آن مانع نیاید. اطمینان بظهور این‌عهد 
مسعود هزارساله را ء دانشمندان مسیحی از ژوستین شهید و ایری‌نوس که با پیروان 
نزدیک حواریون همنشین و همکلام پوده‌اند ء تا لالك تان‌تیوس که استاد و معلم 


فصل پانزد هم ۳۸۳ 
فرزند کنستانتین بود» همه به سعی و دقت در دهن موبنان بتلقین و تکرارجایگزین 
کرده بودند. ممکنست که این عقیده را همه مسیحیان در آن عهد نپذیرفته بوده 
باشند » ولیکن چنین می‌نماید که حب آن حا کم پر حان مومنال متستن بوده است» 
و چین این عقیده با بیمها و امیدهای ابناء بشرهمآهنگ و سازگار است ناچار باید 
به پیشرفت دین سبیح بدد بسیارکرده باشد. اما چون تأسیس جماعت مسیحی 
تقریباً پپایان رسید تکیه گاه موقت آن نیز بکناری نهاده شد . عقیده بسلطتت عیسای 
مسیح را در اين دنیا در ابتدا بمنزل تمثیلی عمیق و پربایه تلقی کردند و آنگله 
کم کم مشکوك و بی فایده‌اش پشمار آوردند و سرانجام بکلی انکارش 
کردند به اين بهانه که اختراع سخیف مرتدان و متعصبان است. پیشگوئی" 
اسرارآمیزی که هنوز قسمتی از کتب مقدس انجیل را تشکیل میدهد و گمان 
می کردند که مژید عقیده‌ایست که نا دوست بودن آن واضح و آشکار شده 6 
از عطر بسیار نزدیک تحریم کلیسا جلن بدر برده است. 

در همان وقتی که ظهور جلال و سعادت سلطنت دنیوی حضرت عیسی را 
به پیروان وی‌وعده میدادند بقیت بردم دنیارا که ایمان نیاورده بودند آشکارا به 
وعید مصائب هولنالك تهدید میکردند. با هرگام ی که بنای «اورشلیم‌نو» پیش 
رفت «بابل‌تمثیلی» یک گام به ویرانی نزدیکتر شد و تا روزگاری که امپراطوران 
پیش از کنستانتین در ایمان و اعتراف به بت‌پرستی پایداری نمودند صفت:«بابل» 
بشهر رم و امپراطوری آن اطلاق شد. بلیات و مصائب بسیاری » هم ظاهری وهم 
باطنی » که ممکنست هر ملت مرفه و کامکاری بدانها گرفتار آید از قبیل جنگ 
و جدال داغلی و حملة خونخوارترین اقوام کم‌فرهنگ از نواحی ناشناخته شمالی 
و قحط و طاعون » و ظهور ستارگان دنباله‌دار و خسوف و کسوف و زلزله و سیل 
در کمین بود» و اينها همه علائم مقدساتی و هول‌انگیز مصیبت عظیم رم بود 
و نمایندة این که وطن سی‌پیوی مهترو کهتر و قیصران نیز باید طعمهٌ حریق آسمانی 
۲ - که از کاب تکاشفه عضرت سنا و آخرین دف نجل استکهشورای مذبی لقی ۳ 
میلادی آن را از انجیل حذ ف کرد ولیکن شورای ترنت آن را درباره جزئی از انجیل بشمار آورد . 
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گردد و شهر هفت‌تیه با همه کاخها و معابدش و طافهای نصرتش در بر که 
عظیمی از آتش و گوگرد مدفون شود . با اينهمه ممکن بود که رومیان خویشتن بین 
از تشابه حوادت دوری این دنیا با امپراطوری روم تسلیت خاطری یابند ؛ دنیائی 
که یک‌بار بوسیلةٌ عنصر آب معدوم شده و مقدر چنان بود که د گر باره بسرعت 
بوسیله عنصر آتش ویران و نابود گردد . اعتقادبه سوختن این دنیا در حریقی که 
همه حا را فرا خواهد گرفت ازاصول معتقدات همه ادیان از قبیل عیسویت وبذاهب 
مشرق زمینیان و فلسفه روافیون بود و نیز با کار طبیعت مشابه بود. حتی کشوری 
که بعلل مذهبی مبداء اين حریق عظیم و مهمترین صحنه آن تعیین شده بود از 
هر شهر دیگری متناسب تر بود بواسطهُ اسباب و موجبات طبیعی از قبیل غارهای 
عمیق و طبقات تحت‌الارضی گ و گردی و آتش فشانهای متعدد که‌اتنا و وزوویوس 
و لیپاری نمونه های‌بسیار ناقصی از آنهاست . درمیاناهل‌شک آرامترین وبی‌باكترین 
ایشان این عقیده را انکار نمیتوانست کرد که سوختن و نابود شدن دنیا در 
وضع موجود آن بسیار محتمل است . مرد عیسوی که اساس ایمانش مبتنی برنیروی 
قدرت معنوی اخبار و احادیث و تفسیر تورات و انجیل بود با یتین و خوف و 
دهشت بسیار در انتظار این حریق‌بسر می‌برد و آن را از سوانح محتوم و قریب‌الوقوع 
می‌دانست و چون مغز او پیوسته انباشته از این فکر مهم بود پس هربلا و مصیبتی 
را که برای امپراطوری روم پیش بی‌آمد علامت بتقن بپایان رسیدن دنیا بشمار 
بيأورد . 
بحکوم نمودن داناترین وپرهیز کارترین بت‌پرستان به‌سیب بی‌خبری يا 
بی‌اعتقادی ایشان به حقیقت دات خدانی ۰ درروزگار با خرد درست اندیش و 
عاطفه انسانیت را بی‌آزارد. ولیکن حماعات بدائی که ایمانشان بمراتب محکمتر 
وپایدارتر بود بی‌هیچ تأملی قسمت اعظم بنی نوع بشر را بحکوم به عذاب ابد 
می کرد ند . در حق ستقراط و بعضی دیگر از فلاسفه قدیم که پیش از طلوع انوار 
اناجیل اربعه از روشنائی عقل و منطق مدد يافته بودند کلیسای اصلی شایدبلطفو 
کرم ابید بخشش گنا هان را ایکان پذیر دانست ولیکن پیروال عیسی همه در 
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تأیید این عقیده بتفق بودند که مردبی که از هنگام ولادت یا مرگ مسیح 
به عناد و لجاج در پرستش شیاطین پایداری نموده بوده‌اند نه‌مستحق بخشش 
الهی‌اند و نه امیدوار می‌توانند بود که عفو و معدلت خدای خشمگین شامل ایشان 
گردد. چنان مینماید که این افکار و عقاید خشک تعصب‌آمی زکه دنیای قدیم 
هرگز با آن آننتا نبوده بود در دین مبیح که مسلک حب و وفاق است روح تندی 
و خشونت در دمیدچندان که پیوند های‌خویشاوندی‌ودوستی غالبا بواسطهُاختلافات 
عقاید دینی از هم گسسته ميشد و مسیحیان ی که خویشتن را دراین دنیا در زیر 
فشار قدرت بت‌پرستان مظلوم و بی‌چاره می‌یافتند بعضی اوقات بواسطهُ خصومت 
و غرور دینی گمراه می‌شد ند و به ابید پیروژی در آخرت شاد و خرسند می گشتند , 
ترتولیان چنین میگوید «شما تماشا را دوست میدارید پس منتظر بزرگترین همه 
تماشاها باشید » تماشای روز رستاخیز که آخرین روز داوری عالمیانست. چگونه 
بستایم من آن بنظره را و چگونه بخندم و شادمانی کنم چون‌پادشاهان گردنکش 
مغرور و خدایان خیالی را بنگرم که در اسفل هاویة ظلمت مینالند » و عمال دولت 
را مشاهده کنم که بایذاء و آزار پیروان خداوند ما پرداختند و در آن دنیا درآتشی 
میگدازند سوزانتر از آنچه به ضد مسیحیان برافروخته‌اند » و فیلسونان‌دانا وشا گردان 
گمراه ایشان را بينم که گونه‌هایشان از شرساری در شعله‌های سوزان آتش 
سرخ فام گشته است و شاعران نامی بسیا رکه در محکمهٌ عدالت عیسای مسیح» 
نه در حضور مینوس! » لرزنده و ترسنا کند ‏ و نویسندگان تراژدیها که بیشتر 
در بیان آلام و مصائب خود سخن موزون میگویند و رقاصان بسیا رکه , , . .» 
ولیکن انسانیت خواننده بمن اجازه خواهد داد که پردهٌ استتار بر بقیت این شرح 
و وصف جهنمی بیفکنم » شرحی که ترتولیان افریقائی متعصب به انواع 
بذله گوئیهای تصنع‌آمیز و بی‌هیچ احساس عطوفتی‌آن را بتفصیل ادامه داده است. 

بی‌شکك در بیان مسیحیان صدر عیسویت بسیار بوده‌اند کسانی که طبع 
و خوئی داشته‌اند سازگارتر با فروتنی و حلم ومحبتی که از تعالیم دین مسیح است. 


۱ - ۱81004 پادشاه کرت و فرزند زئوس و یوروپا که پس‌از مردن یکی از سه داوری شد که در دوزخ 
در حی مردگان داوری می کنند, 
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بسیاری از عیسویان را صمیمانه دل بر دوستان و هموطنان خود میسوخت زیرا که 
معتقد بودند که خطر هلالك و تباهی ایشان را تهدید میکند و از سر خیرخواهی 
و با شور و اشتیاق میکوشیدند تا ایشان را نجات بدهند. بت‌پرست فارغ خیال 
که | کنون گرفتار انواع ترسهای تازه وغیر منتظره شده بود ونه کاهن‌و نه فیلسوف 
هیچ یک بیقین قادر نبودند که او را از خطر ب رکنار دارند,غالباً سخت میترسید 
و از خوف عذاب ابد رام وفرمانبردار بیشد. بیم و هراس ممکن بود که ایمان 
و اندیشه وی را مدد کند و ا گر ظن و احتمال درست بودن دین عیسوی‌یک لحظه 
در خاطر او راه می‌یافت آنگاه آسان بود ویرا قانع کردن که عیسویت سالمترین 
دین ها و پدیرفتن آن کاری بسیار عاقلانه است, 
نیروی معجزه گری درمیان مسیحیان صدر عیسویت 

جح . مواهب فوق طبیعتی که حتی در زندگی بمسیحیان نسبت می‌دادند و 
بقیت مردم از آنها محروم بودند هم باعث تشفی خاطر مسیحیان بود و هم غالا 
موجب ایمان آوردن کافران. گذشته از حوادث شگفت‌انگیری که بوسیل کرد گار 
عالمیان و بی‌هیچ واسطه ای‌صورت می‌پذ یرفت‌ونوامیس‌طبیعت که بخاطر دین‌متوقف 
و معطل می‌شد . کلیسای عیسویت از عهد حواریون و پیروان ایشان دعوی کرده 
است که دارای نیروی معجزه‌نمائیست و قدرت تکلم بزبانهای گونا گون بمدد 
فیض روح‌القدس, و یروی «مشاهده» درعالم رژیا, وپیشگوئی کردن» و نفی وطرد 
شیاطین وشمای بیماران و زنده کردن مرد گان شم ار اوست. معرفت به ربانهای 
بیگانه موهبتی بود که غالبا بمعاصران ایرنئوس " داده می‌شد و با اينهمه ایرنئوس 
خود هنگام وعظ و تبلیغ احکام انجیل در میان بومیان گال گرفتار مشکلات زبان 
نا مأنوسی بود که بوبیان بدان سخن می گفتند. وحی ربانی را بهر صورتی که در 
عالم رژیا ابلاغ می‌شد » چه در خواب و چه در بیداری » بمنزله موهبتی شمرده‌اند 
که خداوند بوفور کرم به همه مومنان در هر مقامی و منزلتی عنایت فرموده است» 
به زنان و سالخورد گان و به پسران و پیشوایان دین .هنگامی که ضمیر پرهی زکاران 
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سل پانزدهم ۲۸ 
بوسیلهة دعا و نما زو روزه وشب‌زنده‌داری چنانکه باید آماده دریافت نیروی خارق طبیعت 
الهام ربانی ميشد آنگاه این مومنان متقی بیخود میگشتند و درجذبة بیخودی‌آنچه 
را بالهام دریافته بودند بر زبان می‌آوردند زیرا که اینان چیزی نبودند مگر وسیله‌ای 
و آلتی برای تجلی انوار روح‌القدس همچنانکه نی آلتی است متعلق به آن کس که 
در او می‌دید و باید گفته شود که آنچه به صورت رویا بر مسیحیان ظاهر می‌شد 
غالباً از برای آشکار نمودن وقایم آینده کلیسا بود يا رهنمونی گردانند گان حکومت 
آن . بیرون راندن ارواح خبیث از تن مردم نگون یختی که از دست شیاطین در 
عذاب بودند خود از علائم نصرت دین بشمار میرفت و قدبا که در دفاع از 
مسیحبت سخن میگفتند ومینوشتند قدرت بیرونرادن‌شیاطین را بکراتقاطع تریندلیلی 
در اثبات حقائیت دین مسیح بشمار می‌آوردند . مراسم رعب‌انگیز طرد شیاطین 
از جسم بیماران معمولا" آشکارا و در حضور جمع کثیری از تماشا گران انجام 
می‌پد یرفت‌وییمار بنیروی معجزه‌یا زبردستی کسی که بخواندن‌اوراد و عزاثئم ارواح‌پلید 
را طرد میکرد نجات می‌یافت و آواز شیطان مغلوب مقهور به اعتراف شنیده می‌شد 
که منم یکی از خدایان افسانه‌ای ایام باستان که از سر بی‌حرمتی پرستشی را که 
خاص ذات خداوندیست غصب کرده و بخود اختصاص داده‌اند. ولیکن شفای 
معجزه‌آسای بیماریهای مزین و حتی امراض غیر عادی دیگر باعث تعجب نمیشود 
وقتی که بخاطر آوریم که در عهد ایرنئوس » در اواخر قرن دوم میلادی » زنده 
کردن مرد گان را از وقایع نادر بشمار نمی‌آوردند و این معجزه با روزه‌داری و دعای 
همه پیروان دین که سکن محل بودند در مواقم لزوم غالبا صورت می‌پذیرفت 
و کسانی که باین طریق بر اثر نماز و دعا عمر دوباره می‌یافتند سالیان درار درمیان 
مردم میزیستند . در عهد ی که دین میتوانست به پیروزیهای عجیب خود بربرگ 
یبالد » یافتن دلایل متقن برای شک و تردید فیلسوفانی که هنوز اعتقاد برستاخیز 
مرد گان را نفی و استهزاء میکردند مشکل می‌نمود . یونانی بزرگواری که رستاخیز 
مرد گان را مبنای مهم مبحث جدال‌انگیز دین عیسوی قرار داده بود به تیوفیلوس 
اسقف انتا کیه وعده کرد که اگر چشمان وی واقعاً بدیدن شخصی روشن شود که 


۳۸۸ انحطاط و مقوط امپراطوری روم 
از مرد گان برخاسته است او خود فور بذهب عیسوی را بپذیرد » و این در خور 
تعجب است که اسقف نخستین کلیسای شرقی با همه اشتیاتی که به عیسوی شدن 
دوست خود داشت مصلحت چنان دید که معارضه‌منصفانه و منطقی وی را نید یرد . 
معجزات دین عیسوی که به گذشت قرون و اعصار پدیرفته و تأیید شده 
است اخیراً در رساله‌ای مبتکرانه به‌صراحت تمام درمعرض حمله و اعتراض‌فراوان" 
قرارگرفته و با آنکه عامهٌ مردم این رساله وا پسندیده‌اند چنین می‌نما ی د که روحانیون 
مبذهب آنگلیکان" و دیگر مذاهب پروتستانی اروپا از آن سخت برآشفتهاند و 
احساسات دینی ایشان آزرده شده است. احساسات متفاوت ما درباب این موضوع 
کمتر در تحت تأثیر بحث و جدل قراربی گیرد و بیشتر از عادت ما بمطالعه و تفکر 
اثر میپذیرد » ابا از همه مهمتر کمیت دلا ئلیست که ما برحسب عادت برای اثبات 
وقوع معجزه لازم ميدانيم. وظیفهُ مورخ آن نیست که در این مبحث دقیق مهم 
ری خصوصی خود را تحمیل کند ولیکن مشکلی هست که نباید آن را بتجاهل 
کتمان نماید» و آن مشکل اختیا رکردن نثلریه‌ایست که‌احتمالا دین را با منطق 
عقلی سازگار کند » و استفاده کردن از آن نظریه در مقام مناسب و بدقت تعیین 
کردن حدود آن بدت مسعود و فارغ از خطا و بکر و فریب که بتوانيم آن را 
مشمول موهبت معجزه ومواهب غیرعادی دیگربشمار آوریم . از نخستین نویسند گان 
صدر مسیحیت که قولشان در باب عقاید و تعالیم کلیسا حجت بوده است تا آخرین 
پاپها» سلسله‌ای از پیشوایان دین و قدیسین و شهداء پدید ایده و معجزات بسیاره 
بی‌درپی و بی‌ هیچ وقفه‌ای » صورت پدیرفته و پیشرفت اوهام پرستی چندان 
تدریجی و تقریبا نامحسوس بوده است که نميدانیم کدام حلقه از زنجیر رسم‌دیرین 
را بشکنيم و پیوند را بکسليم. هرعصری خود شاهد وقایم بدیم و نادری بوده 
که آن را از وقایم دیگر ممتاز کرده است و شهادت آن از شهادت نسل پیش کمتر 


۱ - این رساله را د کتر میدلعون در سال ۱۷۹ منتشر کرد» و اعطاء دانشنامهٌ دانشگاه ا کسفورد به 
معارضان او نماینده مخالفت سخت متعصان و عاامان دین با رسالهة او بود. ۲ - مهمترین فرقةٌ 


فصل پانزدهم ۳۸۹ 
مهم و معتبرنیست چندان که اگر در قرن هشتم يا قرن دوازدهم به بید" محترم یا 
برنارد بقدس همان اعتمادی را نداشته‌باشيم که درقرن دوم به ژوستین و ایرنئوس" 
داشته‌ایم کم کم خود خویشتن را سست آی و بی‌ثبات می‌پنداریم . در هرعصری 
نایوبنانی بوده‌اند که صحت عقاید دینی را باید به آثار و علائم به ایشان ثابت 
کنند » و مرتدانی که باید بدلیل و برهان راه راست را به ایشان بنمایند و ملل 
بت‌پرستی که باید ایشان را مسیحی کنند» و اگر بنسبت مفید بودن معجزات و 
بتناسب بودنشّان با وضعی و موقعی خاص در آنها به ديدهٌ عنایت بنگریم می بينيم 
که همیشه ارائه دلائل کافی برای وساطت خداوند ممکن بوده است. با اینهمه 
چون بر دوستدار وحی وجود قدرت معجزه گری ابت است و هرعاقل فرزانه‌ای نیز 
ییقین میداند که این قدرت متوقف شده است پس واضح است که باید عهدی" بوده 
باند که در آن برکت معجزه گری را نا گهان یا بتدریج از مسیحیان بازپس گرفته 
باشند . آن عهد و زمان هروق تکه بوده باشد خواه درموقع مرگ حواریون و خواه در 
وقت ایمان آوردن ابپراطور روم و اتباع او یا انقراض فرقة مرند آریوسی: بی‌خبری 
قوم عیسوی که درآن هنگام میزیسته‌اند خود بحق باعث حیرست. عیسویان هنوز 
بدعی معجزه گری بودند در وقت ی که نیروی اعجاز را از دست داده بودند. خوش 
باوری کار ایمان را انجام میداد و سخن گفتن متعصب پرشور را از زبان الهام 
ربانی تحمل مینمودند» و حوادئی که براثر اتفاق يا بتدبیر انسان روی مینمود نیز 
بعلل خارق طبیعت نسبت داده سیشد . مشاهده معجزات واقعی که اخیراً روی 
نموده بود باید سسیحیان را به مشیت الهی آننا کرده و چشمان ایشان (ا گر جائز 
باشد بکار بردن استعارتی چنین نارسا ) باید بسبک هنروری پرورد گار صانع خو 
"800-۱ مورخ انگلیسی و عالم ربانی که در نیمذ دوم قرن هفتم و فيمة اول قرن هشتم می‌زیست . 
کتابی ازاو هست بنام«تاریخ کلیسائی ملت انگلیس» . ۲ - 5لا1۳6026, نکته‌مهم اینست که قدیسین 
خود در باب معجزات خویشتن سخن نگفته‌اند و در تاریخ مفصل کلیسا در طی قرون متمادی حتی یک 


بار مشاهده نشده است که قدیسی بگویدکه من از موهبت معجزه گری برخوردارم . ۳ - ایمان 
آوردن کنستانتین را پیروان مذهب پروتستانی مقارن با وقتی می‌دانندکه نیروی معجزه گری از کلیسا 


نمی‌پذیرند و کسانی که ساده لوح ترند نمی‌خواهند که معجزات قرن پنجم را نامعتبر بشمارند. 
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گرفته بوده باشد. اگر زبردست‌ترین نقاش امروزین ایتالیا بجسارت بخواه د که 
نقاشیهای تقلیدی خود را بنام رفائیل یا کورجو" موشح کند گستاخی و تقلب او 
هرچه زودتر آشکار و آثار او با خشم و نفرت بدور افکنده میشود . 

عقائد مردم در باب معجزات کلیسای بدوی در عهد حواریون هرچه باشد 
نرمخونی و بردباری مومنان بدین مسیح در قرن دوم و سوم میلادی از صفات بارز 
ایشان و برحسب انفاق بسود دین وحقیقت نیزبود . دراین ایام درنهاد دیندار ترین 
مردم هم شک و ریبی نهفته است که قهری و غیر ارادیست. اقرار این مردمان 
بوجود حقایق خارق طبیعت بیشتر تسلیم یا رد بی‌اعتراض است و موافقت فعالانه 
نیست . ما مردم بمشاهده نظام تغیبر ناپذیر طبیعت خوگرفته‌ايم و در آن باحترام 
می‌نگريم و از اینرو نه قوای عاقله با و نه حتی نیروی تصور ما چندانکه باید 
بهیای تأیید وساطت مشهود خداوند نیست. ولیکن وضع آدییان در نخستین اعصار 
مسیحیت بکلی با امروز متفاوت بود. در میان بت‌پرستان خوش باورترین یا کنجکاو 
ترین ایشان غالباً بتلقین و اصرار مسیحیان راضی می‌شدند که به این جماعت 
پپیوندند جماعتی که واقعاً مدعی نیروی معجزه گری بودند. مسبحیان اولین » 
بدام سالک سرزبین رموز و اسرار بودند و فکر و ضمیر ایشان با اعتقاد به‌ظهور 
وقایع غیر عادی پرورده شده و خو گرفته بود. این مسیحیال چنین احساس یا 
تصور میکردند که پیوسته از هرجانب گرفتار حملهُ شیاطینند و بدیدن رژیاها تسلی 
و تسکین می‌یابند و از پیشگوئیهای انبیاء وقایم آینده را میآموزند و بر اثر دعا و 
نیایش عبادت کنند گان در کلیسا بوضعی حیرت‌انگیز از خطر بیماری و مرگ نیز 
رهائی می‌یابند . وقایم شکفت‌انگیز حقیقی یا خیالی که مسیحیان غالبا خویشتن 
را هدف يا وسیله يا تماشا گر آنها می‌پنداشتند موحب شد که بهمان سهولت 
شکفتیهای اصیل و مونق تاریخ بسیحیت را نیز جنان که در اناحیل اربعه آیده 
است بپذیرند » و به این طریق معجزاتی که از گنجایش تجارب شخصی افزون 
نبود ایشان را مطمئن به وجود اسراری و رموزی می کرد که به تصدیق این مردم 
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از بقیاس فهم و ادرا کشان بیرون بود. تأثیر همین حقایق فوق طبیعت اس ت که 
بکنه فکر معتقدان نفوذ م ی کند و از آن به حرمت سخن می گویند و آن را ایمان 
می‌خوانند . ایمان کیفیتی و حالتیست در ضمیر انسان » و در وصف آن گفته‌اند 
که بهترین ضمان لطف الهی و سعادت اخرویست. از میان عالمان دینی آنان 
که سختگیر و گران جانند معتقدند که کافر بی‌ایمان نی زکارنیک می کند ولیکن 
فضائل معنوی بی‌بوهبت ایمان مارا از عقوبت گناه نمی‌رهاند و در نزد خداوند 
راستکار نمی‌نماید , 

سخ ت کوشیدن مسیحیان اولین در ساد گی و پرهی زکاری 

د , ابا عیسویان نخستین ایمال خود را به فضانل خود آشکار می‌نمودند 
و چنین می‌انگاشتند که ایمان به خداوند که ضمیر موین را به نور حقایق الهی 
روشن و نفس او را راضی به‌رضای پرورد گار می کند ناچار دلش را نیز پالك م ی کند 
و رهنمون اعمال وی می گردد . نخستین کسانی که رسالا تی در دفاع از دین مسیح 
و برائت غفلت ویی‌خبری برادران دینی خود نوشته‌اند » و نیز نویسند گان ایام 
بع دکه از قدس وتقوای اجداد خویشتن به حرست‌سخن گفته اندبه روشنترین وجهی برما 
آشکار کرده‌اند که پس از تبلیغ و تعلیم اصول معنوی و اخلاقی انجیل چگونه 
مردیان راهی و رسمی بهتر اختیار کردند . چون نگارنده را غرض اینست که فقط 
به آنگونه علل و اسباب انسانی اشارت کند که موید اثرات وحی و الهام شد لذا 
از دو عابل سخن خواهد گفت که ممکن بود طبعاً زندگی مسیحیان را از معاصران 
بت‌پرست يا اخلاف منحط ایشان منزه تر و توأم با ریاضت نفس کند یکی از آن 
دو تویه از گناهان گذشته بود و دیگری دلبستگی قابل تحسین بحفظ نام نیک 
حماعتی که بدان تعلق داشتند , 

هم از قدیم‌الایام جهل یا خبث موجب آمده است که نابومنان مسیحیان 
را ملامت کنند که ايشان شریرترین جنایتکاران را بمکر و فریب به جرگة خود 
می‌پیوستند » و این جنایتکاران بمحض اینکه احساسی اندلك ندامتی مینمودند 


۲۳۹ انتحطاط و مقوط اسپراطوری روم 
بسهولت راضی بیشدند که گناه اعمال گذشته را به آب سل تعمید بشویند 
در جائ ی که کاهنان معابد خدایان از عفو و بخشش این گناهان استناع ورزیده 
بودند. ابا پس از آتکه لوث سوء تعبیر را از آنچه باعث بلامت مسیحیان شده 
است پاك کنیم می‌بينيم که قبول این گنهکاران بر حرمت و اعتبار کلیسا می‌افزاید 
همچنانکه بر عدد مسیحیان افزود. دوستداران مسیحیت بی‌هیج خجلتی اعتراف 
میتوانند کرد که بسیاری از زبدهٌ قدیسین پیش‌از سل تعمید از بی‌شرسترین و 
فاسدترین گنهکاران بوده‌اند . کسانی که در این دنیا بفربان طبع ود راه‌نکو کاری 
و درستی را پیموده بودند از اعتقادی که به‌امانت و راستکاری خود داشتند چندان 
راضی و آسوده خاطر بودند که احساسات نا گهانی از قبیل شربندگی و اندوهگنی 
و ترس و دهشت در ایشان کمتر اثر می کرد » و هم این احساسات بود که جمع 
کثیری را بطریقی شگفت انگیز بدین عیسوی رهبری نمود . بپیروی از روش 
خداوند گار ربانی خود » مبلغان انجیل از همصحبتی مردان و علی‌الخصوص زنانی کد 
از وقوف بمفاسد خود و از اثرات آنها در عذاب بودند عار نداشتند. این زنان و 
مردان وقتی که از زیر بار گناه و بذهب کفر بیرون می‌آبدند و پرتو ابید حیات 
جاودانی بردلشان تابیدن می گرفت برآن می‌شدند که بقیت عمر را به‌تقوی و پرهیز 
کاری و توبت و انابت بسر برند. پس آرزوی نیل به کمال برجان ایشان حکمروا 
می‌شد و چنانکه همه بخویی میدانند عقل خواهنده اعتدال بارداست ولیکن احساس 
بسرعت و شدت تمام راه می‌سپرد و با را از طرفی به طرف مضاد می‌برد . 

وقتی که نودینان بجمم بوینال می پیوستند و بشعاتر دینی آشنا می‌شد ند 
آنگاه می‌دیدند که دلیل دیگری ایشان را از بازگشت بزندگی آشفته و مشوش 
سابق باز می‌دارد که معنوی و روحانی نیست ولیکن از نوعیست ساده و بی‌زیان . 
هرجماعتی جدا گشته از پیکر عظیم قومی يا مذهب ی که بدان متعلق بوده است 
فو را هدف توحه همگان بیشود» توجهی که کین آمیز و نفرت انگیز است . باهیت 
چنین حماعتی به نسبت قلت افراد آن بمکنست که از مفاسد و فضائل اشخاصی 
اثر پذیرد که آن را تشکیل می‌دهند » و هر عضوی مکلف است که با دقت و 
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هشیاری بسیار مراقب رفتار خود و برادران دینی خویشتن باشد » و چون از زیان 
ننگ آن حماعت ناچار سهمی نیز بدو می رسد پس باید دل باین ابید بسته دارد که 
از نیکكه نامی قوم خود نیز نصیبی ببرد. وقتی که مسیحیان ناحیة بیت‌نیا را در 
محکمه‌عداات بحضور پلینی کهترآوردند ایشان خاطر پرو کنسول‌رومی‌را مطمئن کردند 
که نهفقط د رکار توطثه گری نیستند بلکه موظطف و مکلفند که از جنایاتی که‌آرامش 
فردی و اجتماعی را مختل کند » ارقبیل دزدی و غارتگری و فسق و فحشاء وسوگند 
دروغ و خدعه و دغا بیرهیزند » چندانکه ترتولیان! یک قرن بعد توانست که 
بصداقت و درستی ببالد و بلافد که از مسیحیان » جز آنانکه بخاطر دین کشته 
شدند » , چند تنی بیشتر به تیغ جلادجان نسپردند . گوشه گزینی مسیحیان و زند گی 
با وقار ایشان و بیزاری اين ملت از بلهوسی و تجمل پرستی که در آن زبان رائج 
بود ایشان را بپا کدامنی و خویشتن داری و صرفه‌جوئی و فضائل اعتدال و زندگی 
بی‌غل‌وغش خانواد گی خوگ رکرده بود. چون اکثر مسیحیان حرفه‌ای و شغلی 
داشتند پس واجب بود بر ايشان که کمال امانت و صداقت را در مراودات خود با 
دیگران رعایت کنند و باین طریق عدم اعتمادی را که بمشاهده ظواهر زهد و 
نقوی در خاطر بی‌دینان راه می‌یابد از میان بردارند. خوار شمردن دنیا و آنچه 
در اوهست ایشان را به فروتتی و بردباری و صابری آموخته کرد» و هرچه آزار 
پیشر دید ند پم پیوسته در شدند , 

از کیفیات اخلاقی مسیحیان اولین که شایسته احترام بسیار بودیکی 
آنکه حتی خطا » یا درست‌تر بگویم اشتباه ایشان از تقوی و پرهیز کاری بی‌حد 
و حصر بود. اسقفان و عالمان دین که شهادت انوا صادقست بر ایمان 
و استحکام اصول اخلاقی و حتی افعال مردم آن زبان » و نفوذ معنوی ایشان در 
اینها همه مژثر بوده‌است انجیل را با عشق وعلافه بسیار مطالعه کرده ولیکن 
چنداتکه باید مهارت و بصارت نداشته‌اند. ایشان غالبا از احکام سخت عیسای 
مسیح و حواریون او فقط بمعنای لفظی آنها میپرداختند ولیکن مفسران بعد به 
۱ - صعنلله70:0 عالم لاهوتی که در ثلث اول قرن سوم میلادی از جهان رفت . 
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تدییر ورأی درست درتعبیر اين احکام طریقی بر گزیده‌اند اند کی فارغ از قید لفظ» 
و بیشتر بمعانی استعاری آنها پرداخته‌اند . نویسند گان غیور و متعصب صدر 
مسیحیت که بیخواسته‌اند کمال انجیل را به بقابی برافرازند برتر از حکمت 
فلسفه» تکلیف ریاضت و نفس کشتن و بردباری نمودن را به مقامی چندان منیع 
برده‌اند که نیل به‌آن تقریباً نا ممکنست و ادایة آن با ضعف اخلاقی وفسادی که 
| کنون رائجست محال می‌نماید . مدهیی چنین عالی و بی‌مانند ناچار باید در نزد 
مردم محترم بوده باشد و چنین نیز بود ولیکن درخور حمایت فیلسوفان دنیاداری 
نبود که در سلولد زند گی زود گذر این جهانی فقط احساسات طبیعی انسان را 
رعایت می کنند و منافع حایعه را 

در طبع بسیاری از مردم ارادم پافضیلت رغبت بدوچیز آشکار است ۰ یکی 
عشق به‌لذات‌حسی ود یگری عشق به‌مبارزه . اگر عشق به‌لدات بمدد دانش وهنر 
تلطیف و براثر معاشرت و همصحبتی دیگران بهتر شود ء و باتوجه دفیق به تتدرستی 
و نیکنابی و باندازه خرج کردن اصلاح گردد قسمت اعظم سعادت‌وخشنودی 
زند گی خصوصی اشخاص از آن حاصل می‌آید . عشق به عمل از تمایلات طبیعی 
وحود انسانست و یرومندتر از تمایلات دیگر و اثرات آن ببهمتر و نامعلوم تر. 
عشق به مبارزه غالبا باعث خشم و جاءطلبی و انتقامجوئی میشود » ولیکن اگر 
رعایت آداب و اصول خیراندیشی راهبر آن گردد انواع فضائل از آن پدید بی‌آید 
و ا گر آن فضائل با استعداد و لیاقت نیز توأم باشد آنگاه ممکنست که سلامت 
و پیشرفت و رونق کار خانواده‌ای و کشوری و امپراطوری بزرگی مدیون دلاوری 
تزلزل اپذیر یک تن تنها گردد پس باید بیشتر صفات مطبوع و دلپذیر 
را بدوستداری لذت نست داد و آنچه را که مفید و ارزنده‌است به عشق پیکار 
و اگر این هر دو موهبت در خلق و خوی کسی بهم بپیوندد و سازگار گردد 
چنین می‌نماید که کاملترین نمونة طبع بشری را بوجود آورده است. زمر عالمیان 
به اتفاق رأی مردم گران‌جان بطالت پيشه را که ناچار باید از دوستداری لذت و 
عشق به مبارزه هردو محروم باشند » بکلی عاجز از آن میدانند که منشاء سعادت 
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فردی یا سود حابعه گرد ند . ولیکن مسیحیان اولین را آرزو این نبود که در این 
دنیا مفید پا مطبوع طبع مردم باشند . 

کسب دانش کردن و قوت منطلق و تخیل را ورزیدن و با دیگران بی‌پرده 
و بخرسندی گفتگ وکردن بمکنست که در اوقات فراغت مردم روشن ضمیر را بخود 
بشغول بدارد. ولیکن نویسند گان صدر مسیحیت با نفرت ‏ وکراهت تمام چنین 
تفریحاتی را مردود يا » باقید احتیاط» مجاز میشمردند» و درهر دانشی که‌بکار نجات 
و رستگاری اخروی نمی آد بحقارت بینگریستند و سخن گفتن بنشاط و سبکروحی 
را جنایت و سوهء‌استفاده از موهبت قوهٌ ناطقه بشمار میآوردند. در کیفیت کنونی 
وجود » جسم و روح چندان بهم پیوسته‌اند که نفع ما ظاهراً در آنس ت که با اعتدال 
و پا کدلی از لذاتی برخوردار شویم که جان ما » اين همدم وفادار تن » مستعد 
تبول آنهاست . ولیکن استدلال پیشینیان متدین بکلی برخلاف این بود. ایشان 
که بیهوده آرزومند نیل بکمال بودند و میخواستند از ملائک تقلید کنند » واقعا 
یا بتظاهر همه لذات جسمی و دنیوی را خوار و بیمقدار می‌پنداشتند. بعضی از 
حواس با بحقیقت برای حنظ وجود ما لازسست و بعضی دیگر برای امرار معاش 
و بعضی دیگر برای علم و اطلاع ما » ومحال بود که در این حدود استفاده از 
آنها را ناروا پندارند. ولیکن نخستین احساس لذت بمنزله نخستین لحظه استفادة 
نادرست از حواس انسانی محسوب میشد . به‌طالب گران جان فردوس برین آموخته 
بودند که نه فتط در برابر وسوسه‌های رشت حواس ذالقه و شامه ایستاد گی کند 
بلکه گوشهای خود را نیز ببندد تا الحان موزون و نا مقدس بدانها راه نیابد» و 
بهترین و کاملترین آثار هنری بشری را به بی‌التفاتی تماشا کند. جامه‌های رن 
رنگ نشاطانگیز » خانه‌های مجال و اثاث خانهة عالی خوش ساخت بعقيدءٌ دینداران 
گناه غرور را با معصیت خوشگذرانی توأم می کرد . برمسیحی متدینی که خویشتن 
را بیقین گنا هکار می‌دانست و به نجات و رستگاری چندان امیدوار نبود لیاس 
ساده و کشتن شهوات‌نفسانی‌وهیئت‌ریاضت کشیده‌برازنده‌تر بود. در مدمت اسباب 
تجمل نویسند گان صدر مسیحیت نهایت دقت را بکار برده و جزئیات را بتفصیل 
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بوی عاریتی را میتوان برشمرد و حامه‌ای که رنگی حز سیید دارد و آلات موسیقی 
و گلدانهای طلا و نقره ویالشهای پرقو (زیرا که حضرت یعقوب هنگام خواب 
سربربالشی از سنگ می‌نهاد) و نال سفید و شرابهائی از کشورهای ییگانه » و 
درود وسلام در ملاء عام» و حمام گرم و تراشیدن ریش که بگفتهُ ترتولیان 
دروخ گفتن بهچهره خود و کوشش نا مقدسیست در اصلاح صنع خالق یحتا . 
وقتی که مسیحیت در میان ثروتمندان و مردم با فرهنگ و ادب رائج شد آنگاه 
رعایت این احکام عجیب و غریب را بجمع معدودی وا گذاردند که آرزومند در 
مقام قدس و تقوی بودند. ولیکن برای طبقات پست مردم هميیشه آسان و دلیذیر 
است که چون قضا و قدر جاه وحلال و لذات دیگر را بیرون از دسترس ایشان 
قرار داده است پس در آنها بحقارت بنگرند و باین طریق خود را مستحق اجر الهی 
بدانند. فضائل معنوی مسیحیان اولین مانند نخستین رومیان غالبا بباری فقر 
و جهل از حملة خطر مصون میماند . 

عقاید نویسند گان عفیف و سختگیر صدر مسیحیت در باب روابط میان زن 
و مرد نیز از همان اصل و منشاء جاری میشود یعنی از بیم و نفرت ایشان از هر لدتی 
که مطبوع نفس عشرت پرست انسان باشد و طبع روح او را پست و زبون کند . 
عقیدهُ اين نویسند گان براین بود که اگر حضرت آدم در اطاعت از فرمان خالق 
عالم پایداری نموده بود تا ابد بصفا و پا کی اولین میزیست و ممکن بود که 
بهشت از طریق نشو و نمای نباتی" انباشته از موجوداتی بشود معصوم و فناناپدیر. 
بفرزندان گناهکار و از بهشت راند آدم بحکم ضرورت اجازه زناشوئی داده شد 
نقط برای آنکه نسل انسان پایدار بماند و ازدواج مانعی شود هرچند بسیار ناقص» 
برسرراه شهوت که طبعاً بلهوس است و فارخ از قبود اخلاقیست. نویسند گانی 
که در باب اور دینی و اخلاقی فتوی میدهند در این موضوع حالب تأمل وتردید 
نموده‌اند » و تأمل این‌بردان دلالت‌میکند برحیرت وتشویش ایشان که‌رسم ازدواج 
را نمی‌پسندیدند و با اینهمه ناچار بودند که آن را تحمل کنند .برشمردن قوانین 


۱ - زندگی عاری از فعالیت جسمی و فکری. 
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عجیب و غریب و بسیار کامل‌و جامعی که بر روابط زناشوئی تحمیل کردند جوانان 
را بخنده برميانگيزد و گونه‌های مردم با انصاف را از شرم سرخ فام میکند. 
رأی بفتیان‌همه باتفاق براین بود که اولین ازدواج زنی با مردی همه احتیاجات 
طبیعی و اجتماعی را کافیست وجنبة نفسانی و شهوانی روابط زناشوئی را تلطیف 
و آن را تشبیه کردند بمواصلتی روحانی که میان حضرت مسیح و پیروان اوهست 
و فتوی دادند که پیمان زناشوئی پایدار است و آن را نه بطلاق و نه بمرگ نقض 
نمیتوان کرد . !گر شخصی دوبا ره ازدواج‌بیکرد بر او داغ نگ مینهاد ند وا ردواحش 
را رنای تانونی میخواندند و کسانی که مرتکب این گناه شرم آور مد ند و صفا 
و هم از آغوش او بیرون رانده بیشدند. چون امیال طبیعی را بمنزله جنایت بشمار 
میأوردند و ازدواج را بمنزله نقصی وعیبی تحمل میکردند پس عزوبت را نزدیکترین 
مرحله به مرحله کمال خدائی بحساب آوردن با اصول‌اعتقادات زمان کایلا هم‌آهنگک 
و سازگار بود . برای رم تحمل سنتی که یموحب آن پیوسته شش دختر با کرها 
باید خدیتگار معبد وستا باشند بسیار مشکل مینمود . ولیکن کلیسای بدوی پربود 
از گروه کثیری از زنان‌ومردان که خویشتن را الی‌الابد وقف مسلک خویشتن داری 
و نفس کشی کرده بودند. بزعم چندتنی از اینان » که اوریجن " دانشمند راباید 
در زمر ایشان بشمار آورد » اصلح آنست که سلاح را از دست شیطان وسوسه گر 
بگیرند . بعضی از این مردان و زنال خویشتن‌دار از حملات نفش سر کش یکلی 
فارغ و بی‌خبر بودند و بعضی دیگر در برابر آن بقاومت مینمودند و تسلیم نميشدند , 
۱ - با وجود افتخارات و پاداشهائی که بدوشیز گان اعطا ميشد یافتن عد؛کافی برای این کار مشکل 
بود. اگر خادمه‌ای بی‌عفتی میکرد جزای وی سخت‌ترین انواع مرگ بود اما ترس از مرگ همیشه 
مانع لذت جوئی نمیشد. ۲ 0۲(807 از مردم‌اسکندریه که درقرن دوم‌وسوم‌میلادی‌میزیسته است و 
معتقد بودکه تورات و انجیل گذشته از معنای ظاهر لفقلی دارای معانی اخلاقی وتمثیلی نیز هست. این 
مالم ربانی بوجود روح از عهد الست و رستگاری همه زدان و مردان و عفو همه ملائک رانده شده 
از در گاه خداو ند معتقد بورد. پیش از آنکه شهرت اوریجن بامث سل دیگران و ایذاء و آژار او 
گردد مردم عمل عجیب وی را باعجاب وتحسین مینگریستند زیرا که وی برای رهائی نفس از وسوسة 


شیطان خصیتین خود را بیرون کشید. آوریجن مسولا تورات وانجیل را بصورت تمثیل بیان میکرد 
و جای تأسف است که فقط در این مورد بمعنای لفعی این کتب مقدس پرداخته . 
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دوشیز گانی از اقلیم گرم افریقا که از ننگ فرار عار داشتند با دشمن تن بتن بچنگ 
برخاستند و احازه دادند که کشیشان و شماسان با ایشان همستر شوند»و دربیان 
شعله ها یآتش که بکام مر گشان" فرو میبرد همچنان‌به دامن نیالود گی خود میبالیدند . 
ولیکن طبیءت آزرده رنجیده‌عاطر گاهگاهی بانتقام حق خود را بار میستاند» و از 
این رسم حدیدنفس کشی نتیجه‌ای حاصل نشد حزاآنکه ننک تازه‌ای بساحت 
کلیسا راه یافت. در میان مرتاضان مسیحی (بعات عمل‌دردنا کی که این مردان 
انجام میدادند نام مرتاض را برایشان نهادند) بسیاری ازایشان که در کارنفس کشی 
توفیق بیشتر می‌یافتند محتملاخودبین تر میشدند و غرور نفسانی فقدان لذات 
شهوانی را جبران میکرد . حتی انبوه کثیر بت پرستان نیز طبعاً ارزش این فدا کاری 
را از سختی آن قیاس میگرفتند» و در مدح‌وثنای این «همسران» پا کدامن حضرت 
مسیح اس تکه نویسند گان صدر عیسویت جوی گل آلود؛ُ فصاحت را روان کرده‌اند . 
اینهاست نخستین آثار اصول و سنن رهبانیت که در عصر دیگری وزنه تعادلی 
شده است در برابر همه منافع و مزایای دنیوی مسیحیت. 

بیزاری مسیحیان از کسب و تجارت کمتر از نفرت ایشان از لذات این دنیا 
نبود . مسیحی موین نمیدانست که حفظ جان و مال خود را چگونه با احکام 
دین خویشتن موافق کند زیرا که عیسویت بردباری را بدو آموخته و بخشش 
بی حد وحصر را به وی توصیه کرده بود» یعنی بخشیدنآن کسانی که‌در گذشته وی 
را آزرده بودند» ومسیح وی‌را امر فرموده بود که‌بجان طالب ایذاءوآزار تازه باشد. 
مسیحیان که خود مردمی ساده وپانیت بودند از سوگند خوردن و از حلال و 
ابهت عمل دیوانی و کارو کوشش مجادله آمیز مشاغل دولتی آزرده خاطرمی شدند» 
و چون درعین رأفت و مهربانی جاهل و از امور دنیا بی‌خبر بودند قبول نمیتوانستند 
کرد که ریختن خون همنوعان بشمشیر عدل يا بتیم جنگ کاری مشروع و قانونی 
باشد» حتی| گر جنایت و خصومت این همنوعال صلح و سلامت همه حامعه را 
بخطر تهدید نماید. مسیحیان تصدیق میکردند که در ایامی که شریعتی بکمال 


۱ - مکافات زنا زنده در آتش سوختن برد . 


فصل پانزد هم ۲۹۹ 
شریعت عیسوی وحود نداشت» پیغمبرانیی ملسم بالهامات ربانی و پادشا هانی که 
به روغن مقدس متبرك می‌شدند قوانین اساسی و اصولی یهودیان را با تأییدات 
خداوند معمول داشتند. مسیحیان بخویی ادراك میکردند و مذعن بودند که 
چنین قوانینی با نظام کنونی دنیا ضرورت دارد و بخرسندی در برابر سیادت حکام 
بت‌پرست سر تسلیم فرود می‌آوردند. ولیکن در ضمن آنکه اصول اطاعت بی‌چون و 
چرا را بتلقین و تکرار در ضمیر خود جایگزین میکردند از شر کت در ادارة امور 
امپراطوری و دفاع آن در برابر دشمنان نیز امتناع بیورزیدند . ابا دربارهٌ کسانی که 
پیش از قبول مسحیت بحرفة جنگ و خون‌ریزی اشتغال داشتند شاید عفو واغماضی 
روا میداشتند» ولیکن محال بود که بتوانند بکار سربازی و عمل دیوان و حکمرانی 
پپرد | زند بی‌آنکه تکالیف مقدس دینی را ترك و انکار نمایند. بی‌اعتنانی بطاات 
آمیز مسیحیان به خیر و صلاح جامعه جرمی و جنایتی بود که ایشان را در نزد 
بت‌پرستان خواروخفیف میکرد و در معرض ملامت قرار میداد . بت‌پرستان غالبا 
در این اندیشه بودند که اگر همه مردم عقاید جبن آمیز فرقه حدید را بپذیرند» 
ابپراطوری روم را که از هرجانب گرفتار حملات اقوام کم‌فرهنگگ است انجام کار 
چه خواهد بودن . مدانعان دین عیسوی به این پرسش توهین آمیز جوابهای مبهم 
ناعلوم میدادند زیرا که نمیخواستند که راز اطمینان خود را بر کسی فاش نمایند 
و آن راز ابید و انتظار ایشان بود که پیش از آنکه عالمیان همه به دین مسیح 
ایمان آورند دیگر نه جنگی باشد و نه حکومتی و نه ابپراطوری رومی» و دنیا نیز 
خود نخواهد بود. باید گنته شود که در این مورد هم بتوفیق بخت وضع 
مسیحیان اولین با وسواسهای شرعی ایشان سازگار افتاد و بیزاری ایشان ازاشتغال 
به ابور دولتی باعث آمد که از خدمت سپاه و دولت معذورشان‌بدارند نه‌آنکه از 
مزایا و افتخارات کشوری و لشکری محرومشان کنند. 

نمو حکومت کلیسا 
ه. ابا خلق و خوی انسان چنانست که خاطر آدمی هرچند موقة براثر 
شوری و هیجانی به‌نشاط برانگیخته یا به‌اندوه ملول و افسرده گردد دوباره بتدریج 


.۳ انحطاط و سقوط اسپراطوری روم 

بوضع طبیعی خود بازمی گردد و دیگر بار دارای همان عواطف و احساساتی می‌شود 
که با وضع موجود او متناسب است. مسیحیان اولین به امور دئیا و لذات ن 
یکلی بی‌اعتنا بودند ولیکن علاقة ایشان‌به کار و کوشش که هرگز بکلی مجو 
و نابود نمیتوانست شد بزودی د گرباره جان گرفت و مشغله‌ای تازه یافت و آن 
مشُغله حکومت کلیسا بود . جامعه‌ای جدا از دیگران که بمذهپ رسمی امپراطوری 
معترض بود مجبور بود که برای امور داخلی‌خود رسمی و تدبیری اتخاذ و چندان 
کشیش که باید منصوب کند که‌هم امور روحانی مسیحیان بدست ایشان سپرده 
شود و هم راهبری امور دنیوی جمهور ملت جدید, امن و سلامت جامعة عیسوی 
و شرف و عظمت آن در ضمیر پرهیز گارترین مسیحیان نیز روح وطن پرستی پدید 
می‌آورد از آن قییل که رومیان قدیم نسبت بجمهوری روم احساس می کردندولیکن 
گاهگاهی بی‌التفاتی ایشان‌نیز در بکاربردن اسباب و وسائلی که شاید در نمل به 
مقصد مطلوب يار و مدد کار ايشان می‌توانست بود شبیه بی‌مبالاتی رومیان 
در اين ابر بود. مسیحیان آرزوی ارتقاءه خود و دوستان خویشتن را بمناصب 
و مشاغل کلیسائی و درك انتخارات آن به‌صورتی دیگر جلوه گر می کردند چنانکه 
گوئی نیت پسندیده ایشان برآنس تکه قدرت و احترامی را که طالبند در راه‌خیر 
و صلاح جامعه بکاربرند و بس و فقط بدین سبب است که خویشتن را مکلشمی‌دانند 
که در طلب قدرت بکوشند . در ضمن پرداختن به ابوری که مربوط بمقام و منصب 
ایشان بود براین اشخاص لازم می‌آمد که خطای بدعت یا حیله و نیرنگ توطئه 
گران تفرقه افکن را آشکا رکنند و با نقشه‌های شوم برادران غدار و سمت عهد 
خود مخالفت نمایند و برایشان داغ ننک و بدنامی بنهند و این گروه را از آغوش 
جماعتی برانند که امن و آرامش آن را می‌خواسته‌اند مبختل کنند , روحانیونی که 
بر مسیحیان فرمانروائی می کردند از پیش آموخته بودند که چون مار زيرك باشند 
و چون کبوتر پاك و معصوم ولیکن رسم حکمروائی برتیزهوشی ایشان افزود و 
کم کم یی گناهی ایشان را بلوث فساد آلود . در ابور روحانی و دیوی نیز کسانی 
که بمشاغل عمومی کمارده می‌شدند بمدد فصاحت و متانت و وقوف باحوال 


فصل پانزدهم ِ۳۰ 
مردیان و زبردستی در کارها کسب قدرت و اهمیت می کردند» و در ضمن‌اینکه از 
دیگران و شاید از خود نیز دلائل نهانی رفتار خویشتن را پبهان می‌داشتند غالبا 
ددگر باه در ورطهٌ انفعالات اضطراب‌آو رکار و کوشش غوطه‌ور می‌شدند» انفعالاتی 
که شور تعصب به تلخی و لجاج پیشترش می‌آمیخت . 
حکوبت کلیسا غالباً موضوع کشمکشهای بذهبی و نیز جایزه و پاداش 
ظفر بوده است. جدالگران خصومت پيشة رم و پاریس و آ کسفورد و ژنو همه 
کوشیده‌اند که سبک کلیسای بدائی و روش حواریونی" را با مقائیس سیاست خاص 
خود سازگارکنند . چندتنی که با صداقت و بی‌غرضی بیشتر در راه تفحص گام 
برداشته‌اند براین عقیده‌اند که حواریون تن به کار قانونگذاری درندادند و بهتر 
آن دانستند که اند کی تفرقه و سست ایمانی را تحمل کنند و مسیحیان آینده را 
از آزادی تغییر روش حکومت کلیسا» پتناسب تغییر احوال و ایام» محروم ننمایند . 
بتأیید و تصویب حواریون مسیح طرح سیاستی برای اجراء در قرن اول میلادی 
بر گزیده شد که از روش معمول در کلیسای اورشليم و افه‌سوس و کورینت به 
باهیت آن پی می‌توان برد . جماعات عیسوی که در شهرهای امپراطوری رم 
بنیان نهاده شدند فقط با پیوند ایمان و احسان و محبت بهم پیوسته بودند» وقوانین 
داخلی هر جماعتی مبتنی بر استقلال و مساوات بود. فقدان انضیاط و ضعف دانش 
گاهگاهی بیاری «انبیائی» جبران می‌شد که‌به نبوت خوانده می‌شدند بی‌توجه بزن یا 
مرد بودن یا استعدادهای طبیعی ایشان‌و این انبیاءه هربار که قدرت الهی انگیزش 
غیبگوئی رادرایشان‌پدیدمی آورد درجمم مومنان‌افاضات روح‌القدس‌را برزبان جاری 
می کردند. ولیکن این مرییان غیبگو غالباً از بواهب خارق‌عادت خود سوه‌استفاده 
می کردند یا آنها را در جای درست بکار نمی‌بردند» و در وقتی نامناسب آشکار 
می‌نمود ند و گستاخانه مراسم عبادت حماعتی را برهم می‌زدند» و با غرور و تعصب 
۱ - اعیان و اثراف فرانسه و انگلیس به جد تمام در اعتقاد به خدائی بودن منصب اسقفی پایداری 
می کردند » ولیکن پرزبی‌تیرهای مذهب کال وینی وجود از خود برتری را نمی‌پذیرفتند و اسقف اعظم 
رم هیچ کس را با خود برابر نمی‌شناخت. 


۳۰۲ انحطاط و سقوط ابیراطوری روم 
غلط باعث یک سلسله اختشاشات تأسف انگید! شدند خاصه در میال جماعت مسیحی 
کورنیت که حواریون بنیانگذار آن بودند. چون رسم «نبوت» بی‌فایده و حتی 
زیان‌آور شد از این گروه سلب قدرت کردند و منصب د«نبوت» را از میان برداشتند 
و مراسم عبادات عموبی فقط بدست روحانیونی" سپرده شد که رسماأً به کا رکلیسا 
منصوب گشته بودند یعنی اسقفها و پرزبی‌تیرها" و چنین می‌نماید که این هردو 
عنوان در اول یبک منصب و یک گروه معین از رژسای کلیسا اطلاق میشده است. 
نام پرزبی‌تیرحا کی از کبر سن يا در واقع وقار و خرد یک گروه بود» و لقب اسقف 
دلالت میکرد بر نظارت گروه دیگر برایمان و رفتار مسیحیانی که نگاهداشت ایشان 
از تکالیف روحانی اسقف بود. بتناسب شماره ممنان زمانی گروهی بزرکتر ‏ وگاهی 
جمعی قلیلتر از اين «اسقفانارشد» به اتفاق رأی و با تساوی قدرت راهبر جماعتی 
نازه تشکیل یافته می‌شدند . 

ولیکن تساوی آزادی»حتی کاملترین نوع آن»خود محتاج به‌دست هدایتگر 
فرمانروائیست اشرف و افضل برهمه» و حکومت با روش شور ومصلحت اندیشی در 
ابور عام هر چه زودتر باعث پدید آمدن منصب «ریاست» میگردد» و چنین رئیسی 
پاید لااقل چندان اختیار داشته باشد که آراء و عقائد اعضاء مجمع مشورتی را 
در دست گیرد و تصمیمات ایشان را اجراء کند. علاقه به حفظ آرایش عمومی 
که بی‌وجود رئیسی ناچار باید غالباً براثر انتخابات سالانه یا اتفاقی مختل شود» 
مسیحیان اولین را برآن داشت که منصب شریف و دائمی «ریاست» را بنیان نهند 
و یکی از خردمندترین و مقدس ترین رسای ارشد را بر گزینند تا وی مادام‌العمر 
تکالیف فرمانروای بذهیی را انجام بدهد , در چنین اوضاع و احوالی بود کهلقتب 
والای «اسقف » کم کم برلقب کم آهمیت « پرزبی‌تیر» تفوق یافت. « پرزیی تیر » 
طبیعی‌ترین نابی بود که اعضاء مجمع بقئنه مسیحیت همچنان بان خوانده ميشدند» 


۱ - رجوع شود برسالات پولس رسول به فرنتیان . ۲- رجوع شود بمقدمةً « مکاشفه یوحنای 
مقدس. » در هفت شهر آسیا اسقفهائی با عنوان « فرشته » بکار منتصوب شده بودند وایکن در رسالهٌ 
کلمانس که بقدمت مکاشفة یوحناست آثاری از وجود حکومت‌اسقفی در کلیسای رم و کورینت نمیتوان 
یافت . ۳ - ۳۲66۵۱۵۲9 


فصل پانزد هم ۳۰۳ 
و عنوان «اسقف» به رئیس جدید اختصاص یافت که مقامش شریف و محترم بود. 
منافع و مزایای نظام حکومت اسقفی» که ظاهراً پیش از خاتمة قرن اول مسیحی 
معمول گردید؛ چندان محقق و برای عظمت آینده و آرامش موجود عیسویت چندان 
سهم بود» که همه جوامع عیسوی پرا کنده در سراسر امپراطوری روم آن را بی هیچ 
تأملی برگزیدند» روش ی که هم از قدیمترین ایام مسیحیت مورد تأیید نویسند گان 
عهد باستال قرار گرفت و بت رترین فرقه های مسیحیت چه در شرف د و چه در 
مغرب هنوز آن را بمنزلهُ سنتی قدیم و دستگاهی خدائی عزیز و محترم میشمارند . 
گفتن این نکته لازم نیست که پرزبی‌تیرهای خاضع پرهی زکاری که در اول‌بلقب 
اسقفی مفتخر شدند نه دارای قدرت و جاه و جلالی بودند که | کنون سلطنت 
روحانی پاپ اعظم يا منصب اسقفی رژسای کلیسای آلمان را درمیان گرفته است» 
و نه چنین قدرنی و منزلتی را می‌پد یرفتند ولیکن برماست که بچند کلمه‌ای حدود 
قدرت و اختیارات ایشان را چنانکه در اول بوده است تعیین و تعریف کنیم» قدرتی 
که نوعاً بیشتر روحانی و فقط در بعضی موارد دنیوی بود. کار پرزبی‌تیرها عبارت 
بود از مبانسرت در اجراء شعاثر دینی" و حفقظ نظم و انضباط کلیسا و نظارت بر 
براسم مذهبی که اندلك اند بر تنوع و شماره آنها افزود» و تقدیس روحانیون 
کلیسا که کار میخصوص هریک را استف تعیین میکرد» و ادارة وجوه عمومی و 
صدور رآی در باب اختلافاتی که بمیان میآمد و مژمنین مایل نبودند که آنها را 
در محکمة عدالت قاضی بت‌پرستی عرضه بدارند. این اختیارات اندلك زمانی‌باری و 
مشورت انجمن پرزیی‌تیرها و با رضا و تصویب مجامم مسیحیان اعمال میشد و استفهای 
اولین مزیتی نداشتند جزآنکه درجمع اقران مقدم بردیگران بودندو خدمتگاران شریف و 
محترم مردم ی آزاد بشما ر میآمدند . هروق تکه‌مسند اسقفی بعلت مرگ مسندنشین خالی 
میماند رئیسی‌دیگرا زمیان پرزبی‌تیرها با رأٌی همه‌افراد جماعت ب رگزیده ميشد »جماعتی 
که‌هرعضوآن خویشتن را مقدس و ازجانب خدا دارای‌منزلت رهبری روحانی‌می‌دانست. 


۱ - 586۲27766 این مراسم در مذهب کاتولیکی عبارتند از غسل تعمید » دخول جوانان در سن معینی 
بعضویت کلیس توبه » عشاء ربانی » رهبانیت » ازدو اج » دعاو دیگر مراسم مخصوص احتضار. 
پروتستانها حضور کشیش را در وقت غسل تعمید و عشاء ربانی لازم میدانند. 


۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

چنین بود قوانینی که بیش از صدسال بعد از مرگ حواریون بموجب آنها 
بعدل و مساوات و نرمی و اعتدال امور جماعت مسیحیان را اداره کردند. هرجماعتی 
خود جمهوری مستقل و مجزائی بود» و باآنکه دورترین این حکومتهای کوچک 
بوسیله بکاتمه و اعزام نمایند گانی‌مراودات دوستانه را حفظ میکردند دنیای مسیحیت 
هنوز بوسیل مجلس مقننه» یا فرمانروائی دارای قدرت فائقه» باهم مرتبط نبود. 
هرقدر که بتدریج برشمار مومنان افزود این گروه بیشتر بمزایائی پی‌بردند که 
ممکن بود از اقتران منافع و مقاصد ایشان حاصل‌آید . در اواخر قرن دوم میلادی 
کلیسای یونان و آسیا رسم سفید تشکیل شوراهای مذهیی را اقتباس کردند» وا گر 
چنین پنداريم که شوراهای قدیم را به رسم نمونه بر گزیدند فی‌المئل شوراهای 
معروفی چول مجمع آمفیک‌تیونها وحزب آ کیائی" » یا مجامعی در شهرهای یونان 
انجمن کردن اسقنهای کلیساهای مستقل در پایتخت ایالتی در مواقم معینی از 
بهار و پائیز بزودی عادتی و قانونی شد ابت و مستقر. مذا کرات و مشاورات 
اسقفها بمدد چندتن ازممتازترین پرزبی‌تیرها انجام‌می‌پذیرفت وحضور جمعی کثیر از 
شنوند گان» اين مذا کرات را در حد اعتدال نگاه می‌داشت . احکام مصوب انجمن 
استفها که آنها را «شریعت» نامیدند همه بحثها وجدلهای مهم دینی و امور مربوط 
به انضباط جماعات مسیحی را تحت اصول و قواعد معینی قرارداد» و طبعاً همه 
معتقد بودند که افاضات روح‌القدس در حد وفور شامل انجمنی است متشکل از 
نما یند گان متحد مردم عیسوی مذهب . تشکیلات شوراهای ایالتی با مطامع 
شخصی ومنافم عمومی چندان سا زگار بود که در ظرف چند سالی درسراسر امپراطوری 
پذیرفته شد. میان انجمنهای ایالتی مکاتبهٌ منظم برقرار گردید و همه خلاصةُ 
مذا کرات جلسات خود را برای اعضاء دیگر میفرستادند و بتصویب و تأیید یکدیگر 
میرسائیدند و باین طریق جماعات مسیحیان بزودی بصورت جمهوری عظيم متحدی 
در آمد و دارای همان نیرو و قدرت گردید . 


۱ - ۸2۰۵160/0۶ به احتمال قوی این نام مأخوذاز لغتیست یونانی به معنی‌همسایه. ۲ - تتعممطت۸ 
مأخوذ از آ کیا که نام قدیم یرنانست . 


فصل پانزد هم ۳۰۰ 

چون اختیارات قانونگذاری کلیساها کم کم منسوخ و شوراهای ایالتی 
حایگزین آن گردید, استفان بمدد اتحاد اختیارات بیشت رکسب کردند و در امور 
اجرانی نیز قدرنی بیش‌از پیش بدست آورد ند؛ و بمجرداینکه احساس بنفعت 
مشترك ایشان را بهم پیوست توانستند که با قوای بهم پیوسته برهمة حقوقی که 
در اول متعلق به کشیشان و مردم بود بتازند , اسقفان قرن سوم مسیحی اندلهاندك 
لحن پند و اندرز را تغییر دادند و زبان بامر و فرمان گشودند و تخم تجاوز به 
حقوق دیگران را پرا کندند و نقص قدرت و استدلال را بمدد فصاحت و سخنوری 
و ذ کر تمثیلاتی از کتب مقدس جبران نمودند و بترفیم و تجلیل قدرت کلیسا 
کوشیدند که منصب اسقفی از مظاهر آن بود و هر اسقفی از این قدرت و وحدت 
نجزیه ناشدنی بتساوی برخوردار بود . بکرات گفته میشد که پادشاهان و عمال 
دیوانی ممکنست که قدرت فانی و زود گذر این جهان را از آن خود بدانند ویدان 
بلافند » ولیکن تنها منصب و قدرت اسقفی است که منشاش دات با ریتعالی است 
و شامل این جهانست و جهان دیگر نیزهم . استفها نواب‌حضرت مسیح و جانشینان 
حواریون و به منهوبی که روحانی و برتر از فهم بشر است‌قائمقام کاهن بزرگگ 
شریعت موسوی نیز بودند. امتیاز اعطاء مقام روحانیت خاص ایشان بود و این 
امتیاز تجاوزی بود هم بازادی انتخابات عمومی و هم به انتخابات کلیسائی» 
وا گر در ادارهٌ امو رکلیسا هنوز رأی پرزبی‌تیرها وتمایلات مردم را رعایت می‌نمودند 
با کوشتس و دقت بسیار اهمیت این تفضل را در ضمیر همه کس بتلقین حایگزین 
می کردند. هیثت اسقفان دارای اختیارات فائقه‌ای بود و هراستفیمذعن به‌وجود 
چنین اختیاراتی» و با اينهمه در ادارٌ امور حور اسقفیه هریک از ایشان از« گل» 
خود اطاعت بی‌چون‌وچرا می‌خواست چنان که گوثی مثال «چوپان» و «رمه» مثال 
نبود و حقیقت بود و چوپان از نوعی‌دیگر وشریفتروبافضیلت‌تر ا زگوسفندان‌خود بود . 
ولیکن استف اطاعت را بی‌زحمتی بر حماعت بریدان تحمیل نمی کرد و ایشان نیز 
بی‌سقاومتی تن بدان درنی‌دادند. مخالفت پرشور و حرارت روحانیون دود‌مرتیت 
بخاطر حفظ منافع صنفی» در نواحی بسیاری باعث پشتیبانی صمیمانه ایشان از اصول 
دس و کراتیکی قوانین اساسی شد. ولیکن بر وطن پرستی ایشان صفت ننگین «فتند» 


۱ - هارون برادر حضرت موسی 


۳۰۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
و «خروح» را نهادند » و پیشرفت سریع کار اسقفان مدیون زحمات بسیاری از 
روحانیون فعال و بلند مرتبت است مانند سیپ‌ریان کارتاژی که تداییر سیاستمداران 
بسیار جاطلب را با آنگونه فضائل عیسوی که در خور قدیسین و شهداء دین است 
در خویشتن جمع داشتند . 

همان علل و موجباتی که در اول تساوی مقام پرزنیی تیرها را 
از میا برداشت نیز باعث امتیاز مقام و در نتیجه فزونی قدرت و اختیارات 
یکی بردیگری گردید. هربا رکه اسقفها در بهار و پائیز در شورای ایالتی گرد 
هم جمع می‌آمدند اختلاف کفایت و استعداد شخصی و حسن شهرت در میان 
اعضاء بجمع بسیار بحسوس_بود و چندتنی‌بموهبت خرد و سخنوری بر دیگران 
حکومت میکردند. ولیکن ترتيب جلسات عمومی شور و مذا کره مستلزم حنظ 
سلسله مراتبی بود بصورتی منظم تر و به وضعی که بغض و حسد کمتر برانگیزد . 
منصب ریاست دائم شورای هر ایالتی را به اسقف مهمترین شهر آن ایالت ارزانی 
می‌داشتند و این روحانیون آرزومند جاه و مقام که پزودی دارای القاب بز رگ 
مطران" و اسقف‌اعظم" شدند خویشتن را در نهان مهیای غصب قدرت کردند تا 
بر برادران دینی خود یعنی استنهای دیگر تفوق یابند چنان که استنها خود 
در ایام اخیر برانجمن پرزیی تیرها تفوق یافته بودند» و دیری نگذشت که در میان 
مطرانها نیز برسر قدرت و امتیاز مقام رقابت درگرفت و هریک از ایشان می خواست 
که افتخارات و مزایای دنیوی شهری را که خود برآن ریامست مینمود» و شماره و 
ثروت مسیحیانی را که تحت مراقبت روحانی او بودند» و تدیسین و اولیاء خدا را 
که از بیان ایشان برخاسته بودند» و نگاهداشت خلوص و پا کی سنت را که از 
طریق سلسله‌ای از اسقفان متسنن از حواری مسیح يا مریدی از مریدان آن‌حواری 
بدو رسیده بود (وتأسیس کلیسای" اورا بدان حواری یا مریدحواری‌نسیت‌می‌دادند) 


۱ - 82۵) ۱۷۲۵۱۵00۱ ۲ - ۳۱۳۵۵۸۵ ۳ - ۱۷۲02 يا کایسا به جز معنی مشهور آن دارای 
مفاهیم دیگری است از قبیل عبادت به‌جماعت یا مراسم‌عبادت.یا فرقه‌ای خحاص یا ادار؟ امورروحانی 
فرقه‌ای خاص يا حرفهةٌ روحانیت یا جماعتی از عبادت کنندگان. پس در مطالعة متنی که کلمة کلیسا 
در آن ذکر می‌شود توجه به‌این نکته برخوانندة نا آشنا لازم است . 


فصل پانزد هم ۳۰۷ 
باییانی پرآب وتاب بردیگران جلوه گر کند . بهرعات که بتصور درگنجد خواه آن 
علت از نوع دنیوی باشد و خواه کلیسائی پیش بینی این‌نکته آسان بود که کلیسای 
رم بسبب اهمیتش ناچار باید از تکریم و احترام متصرفات امپراطوری برخوردار 
شود و ار انها فرمانبرداری بخواهد. جماعت مژینین در شهر رم متناسب با وسعت 
و عظمت امپراطوری روم بود یعنی عدد ایشان کثیرترین و کلیسای رم عظیمترین 
و در مغرب‌زمین قدیمیترین همه جماعات مسیحی بود » جماعاتی که اکثراً بجدو 
جهد مبلغان دیندار و پرهیز کار رومی به دین عیسی ایمان آورده بودند. کلیسای 
انتا کیه و افه‌سوس و کوریدات هیچ یک نمی‌توانست به‌یش از یک موسس از 
بیال جمع حواریون بلافد » ولیکن چنین تصور میرود که کرانة تیبر به‌حضور 
دوتن که زبدهٌ حواریون بودند مباهات می‌نمود که هردو در رم به دعوت مردم 
به دین مسیح پرداختند و هم در آن جای بشهادت رسیدند. استفهای رم عقل 
و تدییر بکاربردند و خویشتن را وارث همه حقوق و امتیازات خاصی دانستند که 
به شخص سن پیر! و مذصب و منزلت او نسبت داده‌اند. اسقفان ایتالیا و متصرفات 
ابپراطوری نیز استفان رم را به سبب تفوق رتبت طبعأ از جمع (چنین بود تعبیر 
دقیق ایشان) اشراف و بزرگان کلیسا می‌دانستند اما از قبول سلطه و قدرت 
پادشاه با نفرت و کرا هت‌بسیار امتناع میورزیدند . ولیکن روح بلندپرواز رم با مقاومت 
سخت مال آسیائی و افریقائی رویاروی شد » مقاومتی شدیدتر از آنچه سابقا درباب 
سلطةٌ دنیوی با آن مقابل شده بود. سیپ‌ریان وطن پرست که با قدرت مطلق 
بر کلیسای کارتاژ و شوراهای ایالتی حکمروائی میکرد با عزم‌جزم و با توفیق کامل 
با جاهطلیی استف اعظم رم مخالفت نمود و برای نیل بمقصد مشترك بتدییر وزیر کی 
با اسقفان مشرقی پیوست و مانند هانیبال در قلب آسیا به‌جستجوی یاران هم‌پیمان 
تازه‌ای پرداغت. اگر این جنگ" کارتاژی بی‌هیچ خون ریزی صورت پذیرفت 
علتش پیشتر ضعف دوگروه مخاصم بود نه اعتدال و مدارای اسقفان که ایشان 
٩‏ - ۳6۵۵۲ .56 از ماهیگیران دریای الجلیل که حواری مسیح بود و اورامژسس جماعت کاتولیکی‌مذهب 
و در واقم نخستین پاپ بشمار می‌آورند. ۲ - ۱۷۵۲۵ ءنعنا نام سه جنگی که میان روم و کارتاژ 


در قرون دوم و سوم قبل از میلاد اتفاق افتاد و لیکن دراینجا «۷۷۵۶ ۳۷016 به‌استماره بکار رفته است 


۳۰۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
جز دشنام و تکفیر سلاحی نداشتند و این دوحربه را در دوران بحث‌وستیز با دین 
پرستی و خشم و غضب بسیار نثار یکدیگر کردند. مردم کاتولیکی مذهب عصرا 
هروقت ناچار میشوند که کیفیت مشاجرهٌ اين حامیان دین را شرح‌بدهند و درنتیجه 
خرده گرفتن برپاپی یاقدیسی یایکی از اولیاء خدا لازم می‌آید» مضطرب واندوهگین 
میگردند زیرا که این حامیان دین در مشاحرات خود باچنان شوری و هیجانی 
تسلیم هوای‌نفس میشدند که بامجاس سنا و اردوی سربازی سا زگارتر بود . 

از افزایش قدرت تشکیلات کلیسائی تفاوت ‏ بهمی در میان روحانیون 
و مردم دیگر پدید آمد که درمیان یونانیان و رومیان نبوده بود . عنوان « لائیک » 
شاسل هم مردم عیسوی مذهب بود و « روحانی» بموجب معنای لفوی آن بگروه 
بر گزیده‌ای از مردم اطلاق می گردی که اربرای خدمت به‌دین اختصاص یافته 
و صنف معروفی از مردان بودند و موضوع اینان از مباحث بسیار مهم ناریخ معاصر 
است ولیکن هميشه باعث تهذیب و تقویت روح و اخلاق نیست . دشمنیهای این 
گروه بعضی اوقات در آرامش کلیسای تازه پدید آمدهٌ مسیحیت اختلالی پدید 
می‌آورد ولیکن شور ایمان و کوشش ایشان همه باتفاق مصروف هدف مشترك 
بود» و عشق قدرت که (به‌مکر و نیرنگ به صور مبدل) در دل استفان و قدیسین 
راه می‌یافت ایشان را بجدوجهد برمی‌انگیخت تا بر شمار اتباع خود بیفزایند و 
حدود ابپراطوری مسیحیت را وسیعتر کنند. روحانیون مسیحی ناقد قدرت دنیوی 
و دیر زبانی گرفتار ظلم و جور عمال دولت بودند که ایشان را یاری نمی کردند و 
برعکس د پر زسانی د رحقشان ستم نمودندوماًیوس ونومیدشان کردند . ولیکن کشیشان 
دو وسیلة بسیار موثر را برای ادارة حکومت روحانی بدست آورده بودند و آنها را در 
جامعهُ خود بکارمی‌بردند یکی‌ازاین دو پاداش بود و دیگری کیفر.پاداشها از کيسة 
فتوت مردم مومن بیرون می‌آبد و مشاه دیگری ترس دینداران اخلاصمند بود . 

الف - اعتقاد به‌اصل مالکیت مشترلك اموال منقول که اندیشهة افلاطون 
را بخود مشغول داشته و با فکر او موافق نق انتدهبود و هنوزاندکی در میان فرقه 


۱ - این تفاوت میان عامهٌ مردم و روحانیون پیش از عهد ترتولیان بمیان آمد و از آن پس برقرار ماند . 





فصل پانزدهم ۳۰۹ 
زا هدمنش اسینیان" رائج بود» اندك زمانی در میان مسیحیان اولین پذیرفته شد. 
شور و شوق دین در کسانی که اول به مسیحیت گرویدند چندان بود که ایشان 
را برآن داشت تا ملک و بال دنیوی را که در آن به چشم حقارت می‌نگریستند 
بفروشند و وجوه حاصل از آن را نثار مقدم حواریون کنند و از تقسیم اموال عمومی 
خود به حصه‌ای برابر با حصه دیکران قانم باشند . پیشرفت مسیحیت این سم 
رادمردانه را سست و ضعیف کرد و کم کم از میان برداشت» رسمی که در دست 
ناپا کان بزودی مایه سوء استفاده می‌شد علی‌الخصوص پس از با زگشت خودخواهی 
که در نهاد بشر نهفته است. کسانی که کیش تازه را پذیرفتند رخصت یافتند 
که میراث پدران خود را در تصرف خویشتن نگاه دارند و ارت و ماترلد دیگران 
را که بوصیت بدیشان می‌رسید بپذیرند» و هر کسی مجاز بود که به انواع کسبها 
و حرفه های مشروع برثروت خود بیفزاید. درعوض فدا کاری بی‌قیدو شرط مومنان 
حصه‌ای از مال خود را در حد اعتدال به کلیسا می‌بخشیدند و روحانیون آن را 
قبول میکردند . درجلسات هفتکی یاماهانه هرمژمنی برحسب ضرورت موقع ویتناسب 
ثروت و دینداری خویشتن هدیه‌ای بدلخواه خود برای مصارف لازم به صندوق 
عمومی تقدیم میکرد . هیچ تحفه‌ای را» هرقدر که اتدلك و ناقابل بود ه رگز رد 
نمیکردند ابا بکوشش و دقت تمام در فکر مژینان جایگزین می کردند که یکی 
از قوانین مذهب موسوی یعنی پرداخت عشریه هنوز حکم خدائیست و بر هرمومنی 
فرض است. یهودیان در ظل شریعتی می‌زیستند که در کمال همپایة دین مسیح 
نبود و با اینهمه به ایشان امر شده بود که ده‌یک تمامی اموال خود را به ز كوة 
پدهند پس بر پیروان حضرت مسیح برازنده آن بود که به فزونتر بخشی امتیازی 
حاصل کنند » و با ترك ثروت که گنجینه‌ای زائد و بی‌مصرف است برای خویشتن 
احری و ثوابی بیندوزند که جهان بزودی نابود خواهد شد و گنجیته‌ها نیز همه 
معدوم خوا هد گردید . حاحت به بیان نیست که عواند هر کلیسانی نامعيین وگاهی 
۱ - 6ععن128900 فرقه‌ای از مذهب بهوه که در در قرن پیش‌از میلاد مسیح تا دو قرن بعد از آن میزیسته‌اند 
و پرهیز کاربردند و ریاضت کش . 


۳۱۰ انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 

کمتر و زمانی بیشتر بود و ناچار بتناسب تنگدستی يا دولتمندی مومنان تغییر 
می‌پذیرفت و برحسب این که در دهکده‌های گمنام پرا کنده بودند یادربلاد بزرگک 
امپراطوری مجعتمم . در زبانل دیسیوس امپراطور بنا به عقيده عمال دولات مسیحیان 
رم دارای ثروت هنگفت بودند و در مراسم عبادت ظروف طلا و نقره بکار میبردند 
و بسیاری از تازه‌دینان در بیان ایشان املالك و خانه‌های خود را بیفروختند تا بر 
وجوه عمومی که متعلق به فرقهٌ جدید بود بیفزایند و اين کار در حقیقت بزیان 
فرزندان بدبخت ایشان بود که براثر قدس و اخلاصمندی پدر و بادر فقیر ومسکین 
میشدند. سخنان بیگانگان و دشمنان بد گمان را باید بد گمانی شنید» اما در 
دو بوردی که ذیلا گفته خواهد شد این سخنان بظاهر درست و معتیر مینماید , 
و اينها تنها مواردیس ت که با از آنها آگاهيم و ببلغ صحیح را معين و وضم را 
بدرستی بربا روشن میکند. تقریباً مقارن این ایام بود که است فکارتاژ از جماعتی 
که بثروتمندی مسیحیان رم نبودند در اندك مدتی مبلغ یکصدهزار سس ترس" 
( پیش ازهشتصد وپنجاه‌لیرة انگلیسی) به رسم صدقه وخیرات جمم کرد تابرادراد‌دینی 
ناحیه نومیدیه" را که طوائف نیمه وحسّی بیابانی اسیر کرده و با خود برده بودند ء 
با این وحوه باز بخرد و آزاد کند . تقریبا یکصدسال پیش از سلطنت دیسیوس 
بیگانه‌ای از اهالی پونتوس که میخواست در پایتخت اقامت گزیند یکباره مبلغ 
دویست‌هزار سس‌ترس یکلیسای رم اهدا کرد . این نذرها و تحفه‌ها اکثرأً نقدی 
بود» زیرا که جامعه مسیحیان مایل و قادر به‌تحمل بارسنگین ملک و مستفل 
فراوان نبودند. بموجب چندین قانون» که غرض از وضع آنها همان بود که‌قوانین 
وقف امروزین با را باعث آمده است» مقرر چنان بود که هیچ کس هیچ ملکی 
و مستغلی را در وصبت‌نایة خود وقف هیچ جماعتی نکند مگر بموجب امتیاز خاص 
يا اجازژ خاص امپراطور یا مجلس سنا و این هر دو بندرت می‌خواستند که درحق 
چنین فرفه‌ای امتیازی را روا بدارند » فرقه‌ای که در اول حقیرش می‌شمردند و 
۱ 50۹۵۲6 سکه رومی که اول ازنقره و بعد ازسن ساخته میشد وقیمت آن برابر با یک ربع دینار 


رومی یا نج سنت آمریکائی بود. ۲ - بقیمت لیره در عهد گیبون. ۴ - ۷۷01( کشوری 


نصل پانزدهم ۳۱ 
سرانجام بدان حسد ورزیدند و از آن ترسیدند. ابا از قضیه‌ای در ایام سلطنت 
الکساندرسوروس روایت کرده‌اند که نمایندهُ این واقعیت اس ت که گهگاهی فرار 
از قانون یا تعلیق آن امکان‌پذیر بود و بمسیحیان احازه داده بيشد که دعوی‌حق 
مالکیت زین کنند و حتی در محدوده شهر رم صاحب زین گردند . پیشرفت 
مسیحبت و اختلالات داخلی در درون امپراطوری باعث کاهش شدت و دشواریهای 
قوانین شد و پیش از پایان قرن سوم میلادی ابلاك وسیع بسیاری به کلیساهای 
ثروتمند رم و میلان و کارتاژ و انتا کیه و اسکندریه و دیگر بلاد عظیم ایتالیا 
و متصرفات آن اعطاء گردید , 
اسقف برحسب اقتضای وظیفه طبيعة و کیل خرج بود و ذخیر وجوه عمومی 
به ید ابانت وی سپرده بود بی‌هیچ حسایی و نظارتی. کار پرزبی‌تیرها محدود 
بتکالیف روحانی ایشان بود و صنف مستقل تر شماسان فقط بکار اداره و توزیم 
عوائد کلیسائی اشتغال داشتند. اگر خطبه‌های موثر و پرشور و هیجان سیپ‌ریان! 
را باورکنيم در میان برادران افریقائی او بسیار بودند کسانی که در انجام دادن 
تکالیف خود هم برخلاف همه اصول کامله تعالیم انجیل عمل می کردند و هم 
برحلاف فضیلت اخلاقی . بعضی از این مباشران خیانتکار ثروت کلیسا ر و 
و تبذیر در راه لذات نی غرم وف دیکر برای مقاصد سودحویانه یاخریدهای 
مدلسانه و رباخواری آزبندانه صرف می کردند . اما تا زبانی که مردم مسیحی 
آزادانه و بی‌هیچ اکراه و اجباری وجوهی به کلیس می‌دادند سوهء‌استفاده مکرر 
از اعتماد ایشان ممکن نبود و خرج کردن وجوه در راه نفع عام پرتو افتخار برجامعةٌ 
روحانیت بی‌افکند . از این وجوه مبلغی مناسب برای مصارف اسقف و کشیشان او 
اختصاص می‌یافت و ببلفی در حد لا زم مبخصوص براسم عبادت و نماز حماعت 
و از آن جمله جشنهائی بود بنام آگاپی" يا ضیافت محبت» و این جشنها بسیار 
مطبوع و دلپذیر بود. مازاد وجوه همه شرعاً وقف بر بینوایان بودو به تشخیص 
اسقف برای نگاهداری از بیوه زنان و یتیمان و لنگان و بیماران و سالخورد گان 


صفاتورن ۲ - ۸۵026 ضیافتی که مسیحیان او لین برقرار کردند و مربوط بود بمشاه ربانی . 


۳۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
عضو جامعه توزیع و تقسیم میشد و نیز برای دلداری غریبان و زانرال و تخفف 
مصائب زندانیان و اسیران» خاصه اگر محبت خلل ناپذیر بدین مسیح آلام ایشان 
را پاعث آبده بود . روابطی کریمانه بر مبنای احسان و خیرات دورترین متصرفات 
روم را بهم میپبوست و برادران توانگر تر بدادن صدقات» با کمال مسرت بجماعات 
کوچک‌تر مسیحی مدد میکردند. روشی چنین که در آن التفات بیشتر به رنجها 
و مصانب صدقه گیرنده بود و کمتر به شایستگی او» برپیشرفت مسیحیت افزود, 
بت‌پرستانی که دارای حس رأفت و عطوفت بودند عقاید فرقة حدید" را استهزاء 
میکردند ولیکن به احسان و خیراندیشی ایشان معترف بودند. امید به دستگیری 
فوری و مدد و حمایت آینده» مردم بدبخت بسیاری را باغوش مهربان ومهمان‌نواز 
فرقة جدید کشانید» کسانی که غفلت و اهمال جایعه ايشان را به دست فقر 
و ییماری و پیری رها میکرد . و نیز بموجب شواهدی باور میتوان کرد که مسیحیان 
پرهیزگار کود کان نوزاده بسیاری راء که پدر و مادر برحسب رسم ظالمانة آن‌ایام 
برسر راه میگذاشتند» ازکام مرگ میرهانیدند و غسل تعمید میدادند و تریبت 
و نگاهداری میکردند و مخارج اينها همه از وجوه عموبی بود" . 

ب ‏ این حق مقرر هرجامعه‌ایست که افرادی را از جمع خود براند و از 
منافع و مزایای عضویت محروم کند که به نقض قوانین و مقررات آن جامعه 
بپردازند» قوانین و مقرراتی که با موافقت عمومی بتصویب رسیده و رسم و سنت 
شده است. کلیسا در مواردی از اين حق استفاده می کرد بیشتر دربارة گنهکاران 
رسوا و مفتضح بخصوصاً کسانی که به جرم قتل و خدعه و کلاه‌برداری یا شهوت 
رانی متهم بودند و بموجب قوانین کلیسائی محکوم به مجازات شدند و نیز کسانی 
که مبدع یا پیرو عقاید بدعت آمیزی بودند که بعلت آنها طقه اسقفان ایشان را 
بحکوم مینمودند و آن بردم بدبختی که باجبار یا اختیار پس از سل تعمید 


بلکه بت‌پرست پینوا نیز از احسان ایغان برخوردار میشود . ۲ - میلفان دین مسیح در ایام 
اخیر نیز در مواردی نظیر اینها همین روش پسندیده را معمول میدارند. فقط در شهر پکن پیش از 
سه هز ار کوده نوژاده هر ساله بر سر راه گذاشته میشو ند. 


فصل پانزد هم ۳۱۳ 
خویشتن را به لوث عبادت بت‌پرستانه می‌آلودند. عواقب حکم تکفیر هم دنیوی 
بود و هم روجانی . هرعیسوئی که حکم تکفیر علیه او صادر میگشت ازشر کت در 
مراسم عبادت و ندر و نیاز موینین محروم ميشد و پیوندهای دینی و دوستی او 
بیگسمت و او خود موحودی میشد پلید و بنفور کسانی که در نزد وی از همه 
گرامی‌تر بودند یا کسان ی که او را بسیار عزیز میداشتند و چون مطرود شدن از 
گروه محترم مسیحیان آن کس‌را بی‌آبرو میکرد و داغ ننگ براو می‌نهاد پس همه 
مردم‌بدو گمان بد می‌بردند و از او دوری می‌جستند . این رانده شد گان بیچاره را 
وضع بسیار دشوار و اندوهبار بود ولیکن چنانکه بعمولا اتفاق میافتد خوف و دهشت 
ایشان بمراتب پیش از آلام و مصائبشان بود. پیوند با جامع مسیحی موهیت 
حیات جاودان را دربرداشت» و سیحیان مطرود این عقیده رعب‌انگیز را از فکر خود 
بیرون نمیتوانستند کرد که خداوند کلید بهشت و دوزخ را بدست همان حکام 
کلیسائی سپرده بود که ایشان را محکوم کرده‌بودند. مرندان که به‌پا کی نیات 
و متاصد خود واتف و بدان مستظهر بودند و به‌این دل خوش بی‌داشتند که تنها 
خود راه درست نجات و رستگاری را یافته‌اند» میکوشیدند که هریک در حماعات 
خود همان آسایش و آرامش دنیوی و روحانی را دوباره بدست آورند» آراسشی 
و آسایشی که دیگر از جامعهٌ بزرگ مسیحی حاصل نمی‌آمد . ولیکن تقریباً همه 
کسانی که به | کراه در برابر قدرت فساد ویت پرستی سرتسليم فرود آورده بودند 
به سقوط خود در وحل ننگ و بدنامی واقف بودند و بانگرانی آرزومند با زگشت 
بحامعه مسیحیت و استفاده از پر کات آن . 

در میان اعضاء کلیسای بدائی در باب معاملهة بااین توبه کاران دوعقيده 
بخالف رانج بود . گروهی معتقد بمحارات بودند و گروه دیگر معتقد برحمت و 
عطوفت . فتوی دهند گان سختگیر این توبه کاران را الی‌الابد و بی‌هیچ استثنائی 
از عضویت جاعة مقدس مسیحی محروم میخواستند حتی از پست‌ترین درجات آن» 
زیرا که‌ایشان جامعه‌راننگین نموده‌یا آن‌را ترلك کرده‌بودند»پس‌ناچار پایدبار ندامت 
وجدان واقف به تقصیررا تحمل کنند» وفقطپرتو ضعیفی از امید فراراه ایشان‌می داشتند 


۳۱4 انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 

که اگر بقّیت عمر و هنگام مرگ را بتویت و انابت بپردازند ممکنست 4۲ خدای 
تعالی توبه ایشان را بپدیرد. ولیکن منزه‌ترین و محترمترین کلیساهای سسچتی ی 
چه در عمل و چه در معنی روشی ملایمتر اتخاذ کردند. باب‌آشتی و در بهشت 
بندرت برروی توبه کاری بسته بود که بخواهد بکلیسا بازگردد ولیکن مجازاتهای 
سخت و هول‌انگیزی برای تنبیه و تنبه این گنهکاران مقرر شد تا توب کا رکفار 
گناهان خود را بپردازد و مثال او مانعی باشد موثر و نیرومند که بینند گان را 
از تقلید کار زشت وی بازدارد. توبه کار ناچار بود که در جمع مومنان بگناه خود 
اعتراف کند و شربنده و سرافکنده شود و بروزه گرفتن لاغر و نحیف گردد و پیراهنی 
از پشمینه درشت برتن کند و در پشت در محفل مومنان بروی درانتد و اشک‌ریزان 
بالتماس طلب عفو و مغفرت نماید و از ایشان بخواهد که درحق او دعا کنند! . 
اگر گناه تویه کاری از نوعی بسیار زشت بود توب سالیان را برای ارضاء عدالت 
خداوندی کافی نمیدانستند و همیشه مرتدان و خوارجح پس از طی مراحل دردناك 
اندلهاندلك دویاره بآغوش کلیسا راه بی‌یافتند ,. ولیکن حکم تکفیر دائم مختص 
مواردی بود که جنایتی بسیار عظیم اتفاق میافتاد مخصوصا جنایت عفو ناپذیر 
توبه کارانی که طعم رحمت وعطوفت بزرگان کلیسا را چشيده و با اينهمه از آن 
سوء استفاده کرده و د گربار مرتکب گناه سابق شده بودند. مجازاتهای شرعی 
بموجب تشخیص اسقف و بتناسب وضع گنهکاران یا عددایشان تغییر میکرد و 
شوراهای کلیسائی آنکایرا" و ایلیب‌ریس" در یک زمان انجمن کردند یکی در 
گالاسیا؛ و دیگری در اسپانیاء ولیکن شرایع و قوانین مصوب این دو شورا که 
هنوز موجود است هریک را روحی وکیفی دیگر است . مسيحی کالاسیائی که 
بعد از غسل تعمید مکرر دربرابر بتهای بت‌پرستان نذرو قربانی کرده بود ممکن بود 
که با توب هفت ساله عفو و بخشش کلیسارا حاصل کند و اگر دیگران را به 
وسوسه برآن داشته بود که ازکار او تقلید نمایند سه‌سال دیگر بردوران نفی وطرد 
وی افزوده میشد. اما اسپانیائی بدبخت ی که مرتکب همین گناه می‌شد از امید 


۱ - کسانی که رسوم قدیم را می‌پسندند متأسفند که توبه در ملاء عام منسوخ شده است . ۲ ۰ بجه۸ 
۳ - ۲۱۱969 ۴ - مالعلعت0) 


فصل پانزدهم ۳۰ 
آشتی حتی درلحظهُ مرگ نیزمحروم میگرد یدوبت‌پرستی وی در رأس‌سياهه هفده 
جنایت دیگری قرار بیگرفت که علیه آنها همه نیزحکمی صادر ميشد که ازمجازات 
سهمگین بت پرستی آسانتر نبود. در میان این هفده جنایت گناه عفو ناپذیر بهتان 
بارز و آشکار است یعنی بهتان گوثی در حق اسقفی یا رئیسی ارشد از رژسای کلیسا 
یا حتی شماسی. 

از مخلوط خوش‌عیار خشونت و مروت» و تنبیه و پاداش‌عاقلانه و موانق 
با اصول تدییر و معدلت بود که نیروی دنیوی کلیسا پدید آمد. اسقفها که‌توحهات 
پدرانه ایشان شامل حکومت هردوحهان بود بها همیت امتیازات خاص خویشتن 
واقف بودند و جاه طلبی خود را درپشت ظاهر زیبای دوستداری نظم و انظباط پنهان 
میکردند » و در احراء مقررات آن از هر رقیبی خشمگین و متنفر و بدو بد گمان 
میشدند, نظم و انظباط برای ممانعت از گریز کسانی که بزیر لوای صلیب درآمده 
و شماره ایشان روز افزون بود ضرورت بسیار داشت. از حماسه سرائیهای آمرانه 
سیپ‌ریان ناچار چنین باید نتیجه گرفت که اصل تکفیر و توبه بهمترین قسمت 
شریعت عیسوی و غفلت از انجام دادن تکالیف اخلاقی بمراتب کم خطرتر از 
نوهین نمودن به اوامر و نواهی استفان یا سیادت روحانی ایشان بود . بخواندن 
حماسه سرائیهای سیپ‌ریان گاهگاهی چنانس ت که گوئی صوت حضرت موسی را 
می‌شنويم در آن وقت که وی به زمین امر فرمود که دهان بکشاید و قوم متمردی 
را که از فربانبرداری هارون و منصب روحانی او امتناع ورزیده بودند در شعله‌های 
سوزان فرو برد» و در اوقاتی دیگر چنانست که گوئی سخن گفتن یکی از کسولان 
رومی را می‌شنويم که به‌تأیید عظمت وقدرت جمهوری رم تصمیم تزلزل ناپذیر 
خود را مبنی‌بر اجراء قوانین بشدت هرچه تمامتر اعلان می کند. « ا گر ما چنین 
خطا کاریهائی را تحمل کنیم و خطا کار را مجازات ننمائيم» (با این لحنمت که 
اسقف کارتاژ همکار خود را بمناسبت نرمی و تساهل او سرزنش مینماید) «ا گر ما 
چنین خطا کاریها را تحمل کنیم پس آنگاه قدرت اسقفی را به پایان رسیده باید 
انگاشت » پایان قدرت فائقه‌ای که خداوند برای ادارة حکومست کلیسا به‌اسقفان 


۳۱۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
اعطاء فرموده است» و پایال عیسویت خود نیز هم ۰ . سیپ‌ریان برهمهة مناصب 
و افتخارات دنیوی که شاید هرگز نصیبش نمی‌شد پشت کرده‌بود» ابا حصول 
قدرت مطلق برضمیر مردمی و جماعتی هرچند آن جماعت گمنام یا در نزد مردم 
دنیا زبون باشند» غرور نهفته در قلب انسان را پحقیقت مطبوع تر است از تسلط 
مطلق یافتن» بمدد جنگ و ظفر » برمردمی بیزار از سلطهُ بیگانه . 

در ضمن این تحقیق مهم وشاید ملال آور من کوشیده‌ام که علل انوی 
پیشرفت دین مسیح را عرضه بدارم» عللی که مژید حتقانیت آن دین بوده است. 
اگر در میان این علل و اسباب زیورها ی کاذب يا قضایای اتفاقی» يا تر کیبی 
آبيخته از خطا و شهوت مشاهده کرده‌ايم این شگفت انگیز نمیتواند نمود که 
آدیزاد گان بطریقی بسیار محسوس تحت تأثیر عواطفی قرارگرفته باشند سازگار 
با طبع قاصر ایشان . بمدد این علل و اسباب بود - عللی از قبیل شور وتعصبی 
که جز دین مسیح مطلویی نمی‌شناخت» و امید زند گی حاوید در جهانی دیگره 
و دعوی اعجازه و سخ تکوشیدن در تقوی و پرهیزگاری » و روش نخستین 
جماعات عیسوی - که مسیحیت با توفیق بسیار درسراسر امپراطوری روم گسترش 
یافت . مسیحیان دلاوری و شکست ناپذیری خود را مدیون نخستین علتی هستند 
از عللی که مذ کور افتاد و بسبب همین دلاوری بود که از تسلیم شدن به دشمن 
عارداشتند و مصمم بودند که او را از میان بردارند. سه علت دیر دلاوری 
مسیحیان را بسلاحهای سهمگین مسلح کرد» و آخرین اين علل نیروی ایشان را 
بهم پیوست و رهنمون ایشان در مبارزه گردید و کوششهایشان را هیبتی وسطوتی 
داد که مقاوست در برابر آن امکان پذیر نبود» سطوتی از آن گونه که دست اند 
شماری از داوطلبان جنگ آموخته و بی‌باك را غالبا برانبوه کثیر خلق عنان گسیخته 
و بی‌خبر از جنگ و عواقب آن مسلط می کند. در میان کاهنان مذاهب مختاف 
بت‌پرستی بعضی از متعصبانل سوری و مصری که پیوسته از دیاری به دیاری 
سفر می کردند و همشان مصروف عوام‌الناس ساده لوح خرافاتی بود» شاید تنها 
طبقه‌ای از روحانیون بودند که جز حرفة کاهنی وسیله‌ای از برای معاش و کسب 


فصل پانزد هم ۳۷ 
اعتبار نداشتند» و خود شخصاً سخت نگران امن و سلامت و توفیق خدایان 
نگاهبان خود بودند. ولیکن ساير کاهنان چه در رم و چه در متصرفات امپراطوری 
غالبا اشراف زاده و دارای ثروت فراوان بودند» و سرپرستی یکی ازمعابد معروف 
و یا بجای آوردن مراسم مقدس‌مذهبی بمنزلهة امتیازی انتخارآمیز به‌ایشان مفوض 
میشد » و خرد غالا بخرج خویشتن آداب مقدس مدهبی را برگزار می کردند» 
و بی‌اندك شوری و شوقی شعائر و مراسم قدیم را بموجب قوانین و روشهای رانچ 
در کشور خود بجای می‌آوردند . این کاهنان چون بمشاغل عادی زند گی اشتغال 
داشتند در پیشوائی امور مذهبی نه احساس منفعتی میکردند و نه از خوگرفتن به 
کیفیات آن لدنی می‌برد ند و به این سب ولاء واخلاص دینی ایشا به شور وشوق 
برانگیخته نبود . چون این کاهنان همه پای بند شهر ومعبد خود بودند پس تابع 
نظامی و حکومتی واحد نبودند » و با آنکه قدرت فائقه سنا و مجمع کاهنان اعظم 
وسیادت ابپراطور را تأیید می کردند» عمال دیوان یعنی امپراطور و سناتوران به 
کار سهل و آسان حفظ آرامش راضی بودند تا مردیان در امن و امان و باعزت 
و وقار عبادت نمایند , ماخود مشاهده کرده ودانسته‌ايم که عواطف دینی بت‌پرستان 
تاچه حد تغییر پذیره و نامعین وناپایدار بوده‌است و چگونه آن عواطف‌را بی قید و 
بندی به‌انديشة اوهام پرست و تأثیرات طبیعی آن رها می کردند» و اوضاع واحوال 
زند گی ایشان تعیین کنندةه بعبود ودرحة ولاء و اخلاص مرد پت پرست بوده ونا 
زمانی که هزاران خدا را به هرزه می پرستید ند ممکن نبود که دل هیچ یک از 
صمیمیت ایمال و شوق سوزان اثر پذیرد . 

اوضاع و احوال موافق با پیشرفت مسیحیت 
هنگامی که مسیحیت در این عالم ظهور کرد» این عقاید ضعیف و ناقص 
نیز خود قوت اولین را از دست داده بود . نیروی عقل و شعور انسانی که بی مددی 
قادر به‌ادراك رسوز ایمال نیست بسهولت بر عقائد نا بخردانه بت پرستان غالب 
آمده‌بود » و چون ترتولیان و لا تان‌تیوس برآن شدند که مماعی خود را درآشکارا 


۸ ۱ ۳ انحطاط و سقوط اببراطوری روم 
نمودن کذب دین بت‌پرستی و تجاوز آن را از حدود احتمال بکاربرند خود مجبور 
شدند که نوشته‌های فصیح سیسرون و کلام ملیح لوسیان را نقل کنند. اثرتألیغات 
پرشک وانکار این نویسند گان از خوانند گان آنها گذشته و به مردم بسیاردیگری 
سرایت کرده بود. سم رائج شک وریب از فیلسوف بمردم لذت دوست واهل 
کسب وکار می‌رسید و از اشراف زاد گان بمردم عادی و از :داوند گار به برده 
حقیری که هنگام طعام خوردن خداوند گارش غذا در پیش وی می‌نهاد وبا کمال 
اشتیاق به سخن گفتن آزادان او گوش میداد . درمراسم عموسی رفتار خردمندان 
قوم نسبت به سنن و رسوم دینی کشوره درظاهر آمیخته با عزت و احترام بود 
ابا حس تحقیری که در درون ایشان نهفته بود از آن سوی حجاب نازلك استتار 
نفوذ میکرد» و مردم نیز چون دریافتند که خدایان ایشان مطرود و مورد استهزاء 
اکسانی هستند که خود بلندی مرتبت و بینش و ادراك ایشان را بر حسب عادت 
محترم میشمردند لذا درصحت عقایدی که تا کنون بی‌هیچ شبهه‌ای پذیرفته‌بودند 
شک آوردند و بیمناك شدند , سست شدن عقاید تعصب‌آمیز قدیم عدد کثیری از افراد 
مردم را در معرض خطر قرارداد و آن خطر وضع دردنا کث سست ایمانیست که 
راحت وآرام را از میان برمی‌دارد . حالت شک و تحیر ممکنست که موجب تفریح 
خاطر برای محقق کنجکاو باشد ولیکن عادت به عقائد اوهام پرستانه چندان 
با طیم عامه مردم سازگار است که اگر به رور از خواب غفلت پیدارشان کنند 
بررژیای شیرین از یاد رفته تأسف خواهند خورد . دلبستگی عوام خلق به‌پدیده‌های 
عجیب خارق‌العاده و کنجکاوی ایشان در باب وقایم آینده و بیل شدیدشان به 
ترش دامنه بیمها و امید های انسانی تا بدال سوی دنیای مرئی موجبات‌عمده‌ای 
بود که به استقرار ادیان بت‌پرستی مدد کرد. احتیاج به اعتقاد دینی چندان در 
عوام مردم شدید است که به‌احتمال قوی پس از سقوط هریکك از انواع مداهب 
اساطیری نوع دیگری ازبذاهب خرافاتیان جایگزین آن میشود. اگر حکمت 
یالغه خداوندی درست درلحظه‌ای که باید با افشاء سر انا الحقی وساطت ننموده 


بود ممکن بود که خدایان تازه‌تری که درایام اخیر رواح بیشتر یافته بودند بزودی 


فصل پانزدهم ۳۹ 
معابد متروك ژوپیتر و آپولون را اشغال کنند. ولیکن وحی خداوندی دین راستین 
را به مردم نمود» دینی که در خور احترام عقلی و پدید آورنده ایمان و آراسته 
به زیورهائی بود برانگیزانندة حس کنجکاوی و حیرت و ستایش . چون بسیاری 
از بردم در نهاد خویشتن از مذاهبی که ساخته و پرداخته فکر انسان بود پیمان 
کسسته» ابا مستعد و آرزومند تعلق دینی نیز بودند هر مراد و مطلوب ناقابلتری 
بس‌بود که جای خالی را در دلهای ایشان پر کند و باعث ارضاء عواطف پرشور 
و تغییر پذیر ایشان گردد . کسانی که به این روش تفکر تمایلی دارند بجای 
آنکه ترقی سریع مسیحیت را بدیدهُ حیرت بنگرند شاید متعجب گردند که چگونه 
پیشرفت دین مذ کور سریعتر و عالمگیرتر نبوده است. 

گفته اند و درست گفته اند که فتوحات روم کار نتوحات مسیحیت را اسان 
و راه را برای آنها آماده د. اما در فصل دوم این کتاب کوشیده ایم نا شرح 
دهیم که متمدل‌ترین متصرفات روم در اروپا و آسیا وافریقا به جچه شیوه‌ای درتحت 
فرمانروائی پادشاه واحدی بهم پیوستند و جگونه کم کم با پیوندهای قانونی‌وآداب 
و رسوم و زبان مشترلك باهم رابطة بسیار نزدیک یافتند. یهودیان فلسطینی که 
با امید فراوان منتظر نجات دهنده‌ای زمینی بودند به معجزات پیغبمر آسمانی چنان 
بسردی نگریستند که در نزد ایشان انجیل را بزبان عبری در دسترس عامه مردم 
گذاردن یا لااقل ضط و نگاهداشت چنین انجیلی نا لا زم نمود . پس از آنکه عدد 
مسیحیان غیر رومی افزایش بسیار یافت شرح مستند اعمال حضرت مسیح را در 
فاصله‌ای" دور از شهر اورشلیم بزبان یونانی نگاشتند » و بمجردایتکه داستان زند گی 
و اعمال حضرت عیسی از یونانی بلاتینی ترجمه شد فهوم آن برهمهٌ رعایای روم 
کاملا روشن گردید جز بر روستائیان سوری و مصری که ترجمةٌ خاصی برای ایشان 
تهیه کردند . شاهراههائی که برای رفت و آمد افواج رومی ساخته شده بود کار 
عبور و مرور مبلغال عیسوی را از دمشق به کورینت و از ایتالیا به اقصی تقاط 
انتا کیه و روم و آفه‌سوس نوشته شده است. 


۳۲۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
اسهانیا آسان کرد» و این گشایند گان ملک روح آدمیزاد گان با موانعی رویاروی 
نشدند که معمولا سد راه دخول دینی بیگانه در کشوری دور افتاده می‌شود یا آن 
را به‌تأخیر می‌انکند. بدلائل بسیار متقن موجود معتقديم که پیش از سلطذت 
دیو کلیسیان و کنستانتین درهمه متصرفات روم و درهمه شهرهای بو رگ امپراطوری 
به وعظ وتبلیغ دین عیسی پرداخته بودند» ولیکن چگونگی پیدایش جماعات متعدد 
و عدد مژمنینی که آن جماعات را تشکیل میدادند» و نسبت این عدد با انبوه دثیر 
مردمی که ایمان نیاورده بودند | کنون درتاریکی ابهام نهفته است یا صورت مبدل 
افسانه و گزاف گوئی پذیرنته است. بااينهمه اکنون ميپردازيم بنقل وقایم و 
حوادئی در باب افزایش شهرت مسیحیت در آسیا و یونان و مصر و ایتالیا ومغفرب 
زمین » هرچند که شرح این وقایع ناقص و مغلوطست و فتوحات واقعی و خیالی این 
دین را در آن سوی سرحدات امپراطوری روم نیز از نظر دور نمی‌داریم . 

حوزهةٌ متصرفات ثروتمند روم» در فاصلهة میان رودفرات و دریای یونان» 
صحنه عمده‌ای بود که پولس رسول شور ایمان و زهد و دینداری خود را در آن 
جلوه گر ساخت . شا گردان پولس رسول تخم ایمان را , که وی در خالك حاصلخیزی 
افشانده بود» باسعی و کوشش بسیار پروردند» وچنین می‌نماید که در دوقرن اول 
میلادی محدوده میال رود فرات و دریای یونان حاوی قسمت اعظم‌مسیحیان بوده 
است. درمیان جوامعی که در سوریه بنیان نهاده شد هیچ یک قدیمتر و بنامتر از 
جامعه سیحیال دمشق و بروئیا ۱ و حلب و انتا کیه نبود. مقدمه سفر الرژیا! 
بزبال وحی و رسالت حماعت هفتگانه آسیا ر شرح داده و نام آنها را حاویدان کرده 
است» و این هفت جماعت عبارتند از مسیحیان افه‌سوس » و ازمیر» وپ رگاموس» 
و تیاتیرا۳» و ساردیس و فیلادلفیا و لاذقیه که بزودی درسراسر کشور پرجمعیت 
سوریه پرا کنده گشتند. مردم جزائر قبرس و کرت و متصرفات تراس و مقدونیه 
دراوائل انتشار دین جدید آن‌را پسندیدند و پذیرفتند» و در شهر کوریذت و اسپارت 
و آتن سیحیان بزودی جماعاتی تشکیل دادند. قدست کلیساهای یونان و آسیا 


۱- 1367062 ۲ - مکاشفة یوحنای رسول که آخرین فصل انجیل است . ۴ - 1181118 
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بدانها فرصتی داده بود که برشمار مسیحیان چندچندان بیفزایند» وحتی خیل نوستیکها 
و مرتدان دیگر در جلوه گر ساختن رونق کلیسای اهل سنت عیسوی مارا بکارمی‌آید 
زیرا که صفت برد همیشه بدسته‌های کوچکتری از مسیحیان اطلاق شده است. 
گذشته از این شواهد داخلی » اعترافات و شکایات و بیم و هراس مردم غیرمسیحی 
نیز گواه رونق کلیساست. از آثار لوسیان » فیلسوفی که در وضع و حال مردیان 
مطالعه کرده و رفتار و کردار ایشان را بصبغهُ فصاحت و زیور سخنوری آراسته و شرح 
داده است » چنین ميآموزيم که در زبان سلطنت کومودوس » پونتوس وطن لوسیان 
پر بود از اپیکوریان و مسیحیان . هشتاد سال پس از مرگ مسیح » پلینی نیک 
نفس از مفسدة عظیمی که خود بیهوده در دفع آن میکوشدسخت غمگین است و در 
رسال عجیب یکه بتراژان ابپراطور نگاشته در تأیید اين واقعیت می گوید که معابد 
نقریباً همه متروك شده و خالی مانده است و خدایان مقدس را خریداری یافته 
نشده است . ومد هب حدید نه فقط درشهر نفوذ کرده بلکه درد هکده‌ها ودشتستانهای 
پونتوس و بیت‌نیا نیز منتشر شده است. 

پی‌آنکه در سک بیال یا نیات باطنی نویسند گانی بدقت مطالعه کنیم که 
یا بمدح وثنای مسیحیت و پیشرفت آن در مشرق زمین زبان گشوده یا براین واقعه 
تأست خورده‌اند» برروی هم میتوان گف ت که هیچ یک از ایشا زبینه‌ای بدست 
نداده‌اند که براساس آن بتوان عدد موینین را در متصرفات شرقی بدقت سنجید , 
ولیکن از خوشبختی شرح واقعه‌ای محفوظ بانده است که این مبحث مبهم ابا 
دانستنی و روشنتر می کند . در روز کار سلطنت نلودوسیوس» و پس از انکه‌مسیحیت 
پیش از شصت سال از پرتو خورشید عنایت امپراطور برخوردار شدهء‌بود» کلیسای 
قدیم و بنام شهر انتا کیه یکصد هزار عضو داشت که سه‌هزار تن ایشان از ندورات 
و وجوه عمومی اعاشه میکردند. شکوه و جلال وعظمت و وقار ملکه مشرق زمین » 
و کثرت جمعیت قیصریه و سل و کیه و اسکندریه که همه بآن معترفند» و کشته‌شدن 
دویست و پنجاه هزار تن در شهر زلزله زد انتا کیه در سلطنت ژوستین مهتر همه 
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دلائلیست قاط براین که مجموع مردم انتا کیه از پانصدهزار کمتر نبوده است 
و شمار مسیحیان با آنکه بواسط‌شورایمان‌ونیروی قدرت‌ایشان چندچندان شده بود از 
یک پنچم مجموع جمعیت این شهر بزرگ بیشتر نبوده است . اما چون بخواهیم 
که عدد مسیحیان مظلوم و رنج کشيده اولین را بامسیحیان مظفر وسربلند دورانهای 
بعد » و کلیسای مشرق را با بغرب » و دهکده‌های دورافتاده را با شهرهای 
پرجمعیت بسنجیم»و کشورهای تازه عیسوی شده را بامکانی‌بقایسه کنیم که‌مومنین 
اول در آنجا بنام مسیحی خوانده شدند آنگاه چه متفاوت خواهد نمود نسبت میان 
این گروههای مختلف ! ولیکن تجاهل نکنیم و ناگفته نگذاريم که کریزوستوم 
که این اطلاعات مفید را مدیون وی هستیم در عبارت دیگری جماعت مین به 
دین مسیح را از یهودیان و بت‌پرستان نیز افزونتر میداند, اما اين نکتة بظاهر مشکل 
را راه حلی آسان و آشکار است زیرا که اين واعظ فصیح بیان قوانین اصولی حکومت 
مدنی و کلیسائی انتا کیه را باهم می‌سنجد و صورت اسامی مسیحیانی را که نعیم 
بهشت را با غسل تعمید حاصل آورده بودند با کسانی از مردم این شهر مقایسه 
می کند که حق سهمی از وجوه عمومی داشتند و باین ترتیب برد گان و غریبان 
و کود کان در جمع مسیحیان محسوب شده ودرگروه دوم بشمار نیامده‌اند, 
تجارت اسکندریه عرصه پهناوری را شامل می‌شد و نزدیکی آن شهر به 
فلسطین راه دخول مذهب حدید را آسان نمود. در اول جمع کثیری از اسی‌نیان" 
ساحل دریاچه ماروتیس ۲ به دین مسیح ایمان آوردند و ایشان یکی از فرقه های 
پیرو مذهب موسوی بوده بودند ولیکن احترام ایشان به شعائر موسوی کاهش 
بسیار یافته بود. زندگی اسی‌نیان زند گی ریاضت و نفس کشی بود»و روزه داشتن 
وتکفیر کردن؛و مالکیت مشترلك ابوال و احثاس و دوستداری عزوبت وشوق تحمل 
شکنجه و عذاب, و حرارت ایمان این قوم هما کنون نمونة زنده‌ای از انضباط 
مسیحیان اولین را عرضه می کرد ولیکن برعکس پیشینیان ایمال ايشان خالص 


۱ 00775۵540100 از نویسند گان یونانی و از پزرگان کلیساکه مولدش انتا کیه و نامش یحیی بود و 
در فرن چهارم و پنجم میلادی میزیست . ۲ - فصدنتعو فرقه‌ای از یپودیان بودند که عقائد 
عرفانی داشتند ر در قرن اول میلادی در مصربسر می‌بردند . ۳ - ۱۷87601156 


فصل پانزد هم ۳۳۳ 
و بی‌آلایش نبود . چنین می‌نماید که فلسقه دینی مسیحیان در یکتب اسکندریه 
صورت مرتب علمی پذیرفت و هنگامی که هادریان به مصر آید حماعتی ازمسیحیان 
را در آن کشور یافت متشکل از یهودیان و یونانیان و این جماعت چندان اهمیت و 
اعتبار داشت که توجه آن پادشاه کنجکاو را به خود معطوف داشت ولیکن پیشرفت 
مسیحیت دیر زمانی محدود به حدود یک شهر بود وبس و حمعیت این شهر خود 
متشکل از گروهی از بیگانگان بود و تا اواخر قرن دوم‌میلادی جزاسلافد یمیتریوس " 
(۱۸9- ۲۳۲ بیلادی ) کسی به منصب استفی کلیسای مصر برگزیده نشد. 
دیمتیریوس خود سه‌نفر را به‌دست خویشتن تقدیس کرد و به‌منصب اسقفی برافراشت 
و جانشین او هرا کلاس ۲ ( ۲۳۳ - ء ۲ میلادی) بر شمار اسقفان افزود تا بالغ 
بر پیست‌تن شدند. مردم بومی مصر که صفت بارزشان ترشروئی و عناد واستبداد 
ری بود با دین تازه سردی نمودند و از آن بیزار بودند وحتی در زبان اوریجن نیز 
نادر بودند مصریانی که برتعصبات‌قدیم خودفا ثق آمده وازحیواناتمقدس کشور خود 
سلب علاقه دینی کرده باشند . ولیکن بمحض اینکه دین مسیح براریکه فرمانروائی 
عروج کرد تعصب این‌بردم کم فرهنگ تایع نیروی‌مح رکی گردی د که درآن زبان 
فائّق بود » و بلاد مصر پر از اسقفان شد وبیابانهای طیبت انباشته ازگروه‌عظیمی 
از زاهدان گوشه‌نشین گردید . 
سیلی از بیگانگان و بردم متصرفات پیوسته جاری بود و در فراخنای 
آغوش روم راه می‌یافت. هرچیز عجوب و غریب و نفرت‌انگیزی و هر شخص‌مقصر 
و مظنونی امیدوار می‌توانست باشد که در این پایتخت عظیم د رگوشه‌ای بگمنامی 
زند گی کند و از نظارت قانون جان بدر برد. با امتزاج مللی چندین گونا گون» 
هرپیامبری صادق يا کاذب و هر بنیانگذار فرقه‌ای که هدفش تقوی و فضیلت 
باشد یا بد کاری وجنایت به آسانی می‌تواند که برشمار مریدان یا دستیاران خود 
بیفزاید . بنابه گفته تاسیت هنگامی که مسیحیان رم برحسب اتفاق به ظلم وستم 
نرون گرفتار آمدند خود جمعی بسیار تثیر بودند » و بیان این مورخ بزرک تقریبا 
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درست شبیه سبکیست که لی‌وی درشرح چگونگی رواج آداب با کوس پرستی و 
الغاء آن مراسم بکار برده است. پس از آتکه اعمال پیروان با کوس» سختگیری 
سنا را لازم آورد بیم آن می‌رفت که انبوهی کثیر از مردمان ( چنان که گوئی 
بحقیفت فومید گر باشند ) بادخول به‌جمع پیروان با کوس آشنا به‌براسم اسرارآمیز 
ونفرت‌انگیز پرستش آن خدا شده باشند . ولیکن تفحص دقیق‌تر بزودی آشکار 
کرد که عدد این مجربان از هفت‌هزار تجاوز نمی کند. با اينهمه گروه هفت‌هزار 
تنی را گناهکار و مستوجب عذاب روحانی بشمار آوردن خود از برای برانگیختن 
هول و دهشت بس بود. در تعبیر و تقسیر بیانات مبهم تاسیت» و پلینی نیز که 
پیش از او بوده است» باید بی تعصب و صادقانه اذعان کرد که امکان غلوهست 
علی‌الخصوص هنگامی که آن دو در باب کثرت جمعیت متعصبان فریب خورده‌ای 
به اغراق سخن می گویند که سنت مستقر کشت پرستش خدایان رومی را رها 
کرده و بدین جدید گرویده‌بودند. شک نیست که جماعت مسیحیان رم نخستین 
و کثیرترین جماعات مسیحی امپراطوری روم بوده است؛» و مدر کی مستند در دست 
هست که وضع مذهب را در شهر رم در اواسط قرن سوم میلادی وپس از دوران 
آرامش سی‌وهشت‌ساله برما روشن می کند . روحانیون عیسوی در آن زبان عبارت 
بودند از یک اسقف و چهل‌وشش پرربی‌تیر و هفت شماس و هفت معاون شماس 
و چهل و دو خادم و پنجاه قاری و عزانم خوان و دربان . عدد بیوه زنان و بیماران 
و پینوایانی که ازمبحل ندورات وصدقات بومنین مدد معاش میگرفتند بالغ برهزار و 
پانصد تن میشد. بحکم عقل و نیز از مقايسة با انتا کیه میتوان عدد مسیحیان 
رم را بجرأت در حدود پنجاه هزار بشمار آورد. جمعیت این پایتخت بزرگ را 
شاید بدقت و یقین تعیین نتوان کرد » ولیکن محاسبهٌ خالی از غلو نیز عدد سا کنان 
رم را کمتر از یک میلیون نیی‌تواند نمود. از این یک میلیون ممکنست که 
یک بیستمش مسیحی بوده‌اند و بیش از این هم نبوده‌اند. 

چنین می‌نماید که مردم متصرفات غربی روم از همان منبعی به وجود 
مسیحیت پی‌بردند که زبان و آراء و عقاید و آداب و رسوم رومیان‌را نیز در میان 
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ایشان رائج کرد , درامر دین که مهمتر است از دیگر امور» افریقا وگال نیز کم کم 
خویشتن را باتقلید از پایتخت امپراطوری سازگار کردند. اما باوجود موجبات 
مساعد بسیاری که باید مبلغان مسیحی‌را بمتصرفات لاتینی زبان روم کشانده باشدء 
مبلغان تا دیر زمانی نه از دریا گذشتند و نه ازکوههای آلپ» و درکشورهای 
بزرک ماوراء دریا و آن سوی جبال آلپ اثرات مثبتی از اعتقاد به‌دین عیسوی یا 
ایذاء و آزار مذهبی‌نمیتوان یافت‌قدیمتر ازرو زگارسلطنت‌امپراطوران انتونینی . میان 
پیشرفت تدریجی تعالیم انجیل در اقلیم سرد گال و استقبال پرشور و حرارت مردم 
شنزارهای سوزان افریقا از دین جدیدتفاوت بسیار هست وبسیحیان افریقا بزودی 
از اعضاء عمدءٌ کلیسای بدائی بشمار آمدند. رسم انتصاب اسقفی برای هر شهر 
بی‌اهمیت» وغالباً حتی برای دهکده‌های گمنام» برجلال و اهمیت مجایم مذهبی 
در افریقا افزود» مجامعی که ولاء و اخلاص ترتولیان در آنها شوری برانگیخت و 
کفایت سیپ‌ریان آنها را راهبری نمود و فصاحت لاك‌تان‌تیوس بر آنها پيراية 
سخنوری بست. اما بعکس اگر به گال نظری کنيم جز جماعات ضعیف و 
متحد لیون و وین " در عهد ما رکوس انتونیوس چیزی نمی‌بنيم و حتی در روزگار 
دیسیوس نیز که دیرزمانی پس از مار کوس بوده است بیقین می‌دانيم که در چند 
شهر از قبیل آرل و ناربون و تولوز و لیموژ و کلرمون و تور و پاریس»چند کلیسای 
پرا کنده‌بوده‌است که گروه کم‌شماری ازسسیحیان با خلوص‌ایمان‌وپرداخت‌وجوه آنهارا 
حفظ می کردند. خاموشی بحقیقت با زهد واخلاص بسیارموافق‌است » ولیکن چون 
سکوت هرگز با شور و شوق دین پرستی سا زکار نیست پس به مشاهدهٌ ضعف وسلال 
مسیحیت در آن متصرفاتی که زبان لاتینی را بجای سلتی اختیار کرده بودند متأسف 
می‌شويم زیرا که درسه‌قرن اول یک نویسنده هم از میان مردم این نواحی برنخاست 
که در باب دین و امور کلیسائی چیزی بنویسد . از گال » که در دانش و سیادت 
خود را به‌حق از همه کشورهای این سوی" آلپ اعلم و افضل می‌دانست » پرتو 
انوار انجیل با روشنانی ضعیفتری بر متصرفات دورافتادة روم بعنی‌اسپانیا وبریتانیا 


۱ - ۷160۳6 شهری در جنوب شرقی فرانسه درساحل رود رد . ۲ دامن شمالی جبال آلپ . 
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تابیدن گرفت» وا گر گفته‌های تندوآتشین نرتولیان‌را باو رکنیم پیش ازآ .که وی‌رسالُ 
دفاعیه خود را خطاب به عمال دیوانی سوروس امپراطور بنویسد نخستین شعشعة 
پرتوایمان در دلهای مردم این کشور راه یافته بود . اما کیفیت پدید آبدن جماعات 
مسیحی در اروپای غربی که خود مبهم و ناقص بود چندان به‌بی‌دقتی ضبط شده 
است که | گر بخواهیم زمان و وضع پیدایش آنها را تعیین کنیم و شرح بدهیم ناچار 
باید سکوت قدما را با انسانه هائی جبران کنیم که سالها بعد رهبانان گریزنده 
از کار به‌فرمان حرص و آز ویا عقاید خرافاتی در تاریکی اندوهبار صومعه ها 
ساخته و پرداخته‌اند. از این داستانهای مقدس فقط داستان سنت حیمز » که از 
حواریون حضرت عیسی بود» درخور ذ کر است بعلت غلوی که دروصف دلاوری 
وی یکار رفته . یعقوب مقدس (یاسنت‌جیمز) که ماهیگیری آرام و سلیم‌النفس از 
ساحل دریاجه کنه زارت" بیش نبود در داستانهای ساخته و پرداخته رهبانان 
شهسواری دلاور می‌شود که درجنگهای اسپانیا با مغرییان در رس سواران اسپانیائی 
بردشمن می‌تازد . مهمترین مورخان برشهرت اعمال دلاورانه او افزودند» وزیارتگاه 
اعجازنمای کومپوستلا" نیروی قدرت او را آشکار کرد» و تیغ تیز یکی از صنوف 
لشکری بیاری انکیزیسیون چنان دهشتی برانگیخت که خود از برای امحاء عیبجوئی 
کفرآمیز بس بود . 

پیشرفت مسیحیت محدود به امپراطوری روم نبود و نویسند گان صدر 
مسیحیت که وقایع و حقایق را بزبان وحی و رسالت تعبیر مینمایند میگوین د که‌هنوز 
صد سال از مرگ موسس ربانی آن نگذشته بود که دین حدید درسراسر کرهٌزمین 
راه یافت . ژوستین مقدس میگوید : « هیچ مردمی نیستند خواه‌یونانی و خواه‌اقوام 
کم‌فرهنگ اروپائی» یا مردمانی از قومی و نژادی دیگ رکهبه‌نامی و راه و رسمی 
حاص_ از دیگر آدمیزاگان بازشناخته شوند و ازفنون وکشاورزی بی خبر 
یا خیمه‌نشین باشند یا در گاریهای سرپوشیده پیوسته از جائی به جای د گر 
روند» که جمعی در بیانشان بنام عیسای بصلوب به در گاه خداوندی که پدراو 
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و آفریننده همه موجودات است نماز نگزارند و دعا تکنند.» ولیکن این‌اعلی لو 
دلپذیر را که در این عهد و زمان نیز باوضع‌واقعی ابناء بشر سازگا رکردنش کاریست 
مشکل می‌توان از بدایم ناسنجيدة نویسنده‌ای متدین اما بی‌دقت بشمار آورد که 
امیال و اغراض درونی حا کم برایمان و اعتقاد وی بوده است ., بااینهمه عقیده و 
آمال و آرزوی نویسند گان صد ر مسیحیت‌نمی تواند در واقعیات تاریخی تغییری دهد . 
حقیقتی که هرگز در آن شک نخواهند آورد اینست که اقوام کم‌فرهنک ساکائی 
و آلمانی که در روزگاران بعد امپراطوری روم را متزلزل کردند» در ظلمت بت‌پرستی 
غوطه‌ور بودند » وحتی دعوت مردم شبه‌جزیره اسپانیا و پرتغال و حبشه وارمنستان 
به دین جدید چندان موثر نیفتاد بگر وقتی که پادشاهی پای‌بند سنن دین عیسوی 
قضیب سلطنت را بدست گرفت . ممکنست که پیش از جلوس کنستانتین امور 
مختلفی از قبیل جنگ و تجارت اطلاعات ناقصی در باب تعاليم انجیل در بیان 
عشایر کلدونیه و مردم سواحل رن و دانوب و فرات منتشر کرده باشد. وجه‌امتیاز 
شهر ادسا در ماوراء رود فرات این بود که هم از اول با ایمان راسخ بدین جدید 
گروید. از ادسا اصول مسیحیت باسانی بشهرهای یونان و سوریه راه یاف تکد 
فرمانبردار جانشینان اردشیر ساسانی بودند ولیکن اصول این‌دین ظاهراً اثرعمیقی 
در فکر ایرانیان ننهاد زیرا که پایة مذهبی ایشان بسعی‌و کوشش صنف باانضباط 
موبدان با مبهارتی و صلابتی بنیان نهاده شده بودبمراتب استوارتر از اساطیر مشکولگ 
یونانی و لاتینی . 
عدد مسیعیان اولین و وضع و حال ایشان 
از این تفحص ناقص و فارغ از غرض که در پیشرفت مسیحیت نموده‌ایم 
شاید محتمل بنماید که در باب شمار کسانی که دین تازه را پذیرفتند غلو بسیار 
شده است . گروهی از ترس گزاف گفته اند وگروهی د گر از فرط دلبستگی به دین 
جدید .بناب رف اوریجن که شهادتش از شاثبه عیب و نقص مبراست اگر عدد 
مومنان را با کسانی در سراسر دئیا بسنجيم که ایمان نیاورده بودند دیده خوا هد 
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شد که مسیحیان جماعتی بسیار اندك بوده‌اند. ولیکن چون اطلاعات روشنی در 
دست نیست تعیین عدد واقعی مسیحیان اولین از روی یقین محال و بحدس وقیاس 
نیز بسیار مشکلست. حسایی که بسود مسیحیان از مثال انتا کیه و رم استنتاج بتوان 
کرد بما اجازه نمیدهد که پیش از واقعه بهم ایمان آوردن کنستانتین» بیش از 
یک‌بیستم اتباع امپراطوری را در جزء پیروان علم مسیحیت بشمار آوریم . ولیکن 
چنین مینماید که نیروی دینداری و شور و تعصب و اتحاد بر عدد مسیحیان‌افزود» 
و همان اسباب و موجباتی که باعث افزایش ایشان در آینده شد قدرت ایشان را 
آشکارتر و سهمگین تر نمود . 

سازمان جابعه چنانست که در آن چندتنی بثروت وشرف‌جاه و دانش‌ممتا زند 
و جماعت مردم بکمنامی و جهل و فقر مبحکوم . پس دین مسیح که رستگاری 
همه عالمیان را وحه همت خود قرار داده بود ناجار باید که قسمت اعظم پیروان 
خویش را از طبقات نازلتر مردم بدست‌آورد . این کیفیت طبیعی و بسیار ساده کم کم 
موجبی شد برای بهتان گوئی نفرت انگیز درحق فرقَهُ جدید. مخالفان مسیحیت 
در اثبات تهمت میکوشیدند» و مدافعان دین تازه در تکذیب و انکار آن چندان 
شدتی بکار نمی‌بردند. عقیدهُ مخالفان اين بود که فرقةُ جدید تقریباً همه از مردم 
فرومایه و روستائیان و پیشه‌وران» و زنان و پسران» وگدایان و برد گان تشکیل 
یافته است و مبلغان دین مسیح ممکن بود که گاهگاهی بوسیلة برد گان بخانه 
اشراف دولتمندی راه بيابند که برده بدیشان تعلق داشت. این مبلغان گمنام 
( بنابراتهام مردم بدخواه بی‌ایمان) درسیان جمع زبان بریده» و در خلوت بسیارگو 
بودند» و با کبروتحکم‌سخن ی گفتندویه رعایت احتیاط از رویا روی شدن بافیلسوفان 
اجتناب می‌نمودند و با انبوه مردم جاهل و خشن طبع آمیزش می کردند و به نیرنگ 
و تدبیر در افکار کسانی رخنه می کردند که بواسطه جوانی » یا زن‌بودن» یا ضعف 
دانش بهتر مستعد پذیرش اوهام رعب‌انگیر بودند. 

این شرح و وصف خصوبت آمیخته با واقعیت بی‌شباهت نیست, وبااینهمه 
زشتی نقوش وتیرگی الوان بخویی آشکارمی کند که قلم در کف دشمن بوده‌است. 
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در وقتی که دین خاضع مسیح اند اندلك درجهان منتشر شد چندتنی که بواسطة 
بواهب طبیعی با مساعدی بخت اهمیتی یافته بودند این دین را پدیرنده شدند, 
آریس تیدس ۲ که رسانه‌ای فصیح در دفاع از مسیحیت به هادریان امپراطور 
نگاشت از فیلسوفان آتن بود . ژوستین مارتیر" در مکتب زنون و ارسطو و فیثاغورث 
وافلاطون بکسب معرفت الهی پرداخته بود تا روزی که بمدد بخت سازگار سالخورده 
مردی بدو نزدیک شد و او را تحیت گفت و این پیر برد از فرشتگان آسمان بود که 
توجه ژوستین را ببمطالعه اسفار انبیاه بی‌اسرائیل معطوف داشت . کلمانس 
اسکندری بزبان یونانی دانش بسیار کسب کرده بود و ترتولیان بزبان لاتینی . 
جولیوس آفریکانوس" و اوریجن هردو از معلومات عصر خود بهره وافر داشتند 
و باآنکه بیان سبکک نگارش سیپ‌ریان و لالتان تیوس* فرق بسیار هست از 
نوشته های ایشان تقریا درمی‌توان یافت که هردو بعلمان علم‌معانی و بیان بوده‌اند . 
مطالعهٌ علوم فلسفی نیز عاقبت در میان مسیحیان رائج گردید ولیکن هميشه اثرات 
سودمندی ببار نمی‌آورد» و محصول دانش و معرفت غالباً هم دینداری وپرهي زگاری 
بود هم گمراهی و بدعت » و عبارتی را که در وصف پیروان آرتی‌مون" ساخته 
شده است می‌توان دربارةٌ فرق مختلفی بکار برد که دربرابر جانشینان حواریون 
مسیح ایستاد گی کردند زیرا که در حق ایشان نیز صادفست واینک عبارتمذ کور 
«اين حماعت جرأت آورده و برآن شده‌اند که در کتاب بقدس تصرفی کنند و قواعد 
و مقررات دین را ترل نمایند و عقایدی برای خود درست کنند مبنی براصول امضص 
و زیر کانه علم منطق ,این گروه از علم دین غافل‌بی‌بانند و به علم هندسه 
می‌پردا زند و چندان بکار مساحی زمین مشغولند که اندیشة آسمان را از یادمی‌برند, 
نوشته های اقلیدس را پیوسته در دست دارند و ارسطو و توفراستوس" را می‌ستایند 
و به ملفات جالینوس احترام بی‌حد می‌نمایند . خطاهای ایشان همه ناشی از 
استفادُ غلط از علوم و فنون بی‌دینان است و صفا و ساد.گی انجیل را بااستدلالات 
غامض عقل و شعور بشری آلوده و مکدر می کنند, » 
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گذشته از اینها بدرستی تأیید نمی‌توان کرد که مردم ی که بمسیحیت 
ایمان آورده بودند همه از منافع ثروت و اصل‌ونسب محروم بودند . چندتن از 
رومیان را در محکمة عدالت بحضور پلینی آورد ند و او بزودی دریافت که مردم 
بسیاری از همه صنوف و طبقات در بیت‌تیا دین احداد خود را رها کرده و به دین 
حد ید گرویده‌اند , شهادت پلینی که در صحت آن تردیدی نیست در این باره 
معتبرتر است از اعتراض شدید ترتولیان که با عطف توجه به بیمها و هراسها ونیز 
به بروت و انسائیت پرو کنسول افریقا به او بی گوید که اگر در پیشرفت مقاصد 
ظالمانةٌ خود اصرار بورزی بدان و آگاه باش که باید گروهی کثیر از کارتاژیان 
را هلالك و آنگاه مشاهده کنی که در میان مقصران چه بسیارند مردم همرتبت تو 
و سناتوران و بانوانی از شریفترین خاندانهای پا‌نژاد» و دوستان و خویشاوندان 
دوستان بسیار صمیمی‌تو. چنین می‌نماید که چهل سال بعد والریان امپراطور 
صحت این مدعی را پذیرفت زیرا چنان که از یکی از فرامین وی مستفاد می‌شود 
ظاهراً سناتوران و اسواران رومی» و بانوان بتشخص بسیاری را دل در گرو دین 
جدید یافتند. هرقدر که صفا و خلوص دستگاه مذهب کاهش پذیرفت بر فروشکوه 
ظاهر آن افزود و در عهد فرمانروائی دیو کلیسیان در کاخ سلطنت و بحا کم 
عدالت و در سپاه روم نیز جمع کثیری در نهان مسیحی بودند و می کوشیدند که 
منافع زند کی دنیوی و مزایای حیات اخروی را باهم سا زگا رکنند . 

با اينهمه نمونه‌های استثنانی یا بسیار کمست یا متعلق به دورانهای 
متأخر و نمی‌تواند تهمت جهل و گمنامی را که باچنین کبر و نخوتی به نخستین 
گروند گان بدین عیسوی نسبت داده‌اند یکباره باطل نماید. بجای آنکه در دفاع 
از مسیحیت افسانه‌های اعصار بعد را بکارببريم عاقلانه‌تر آن خواهد بود که بکوشیم 
تا از آنچه موجب ننک و رسوائی بشمار آمده است ماية تنبه و تهذیب روح بسازیم . 
اندیشه متین» فکر مارا بدین نکته‌معطوف می کند که مشیثت خداوندی حواریون 
همه را از میان ماهیگیران جلیلی" برگزید » و هرقد رکه وضع دنیوی مسیحیان 


۱ د الجلیل نام ناحیه‌ای درل قلس مت و شهر قدیم ناصره در آن قراردارد که‌محل اقامت‌حضرت 
عیسی در اپام کرد کی او پوده است . 
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اولین را پست‌تر بشماريم دلیل بیشتری خواهد بود بر قدر ومنزلت ایشان وپیشرفت 
کارشان که همه در خور ستایش است. برماواحبست پیوسته بادقت بخاطر داشتن 
که ملکوت آسمان را به خسته‌دلان‌وعده کرده‌اند؛ ویه‌مصییت زد گان ودیگر کسانی 
که بچشم مردم دنیا حقیرند و زبون و وعدة سعادت اخروی را که خداوند بدیشان 
داده است بشادمانی می شنوند . اما مردم خوشبخت بداشتن این دنیا دلخوشند 
و راضی» و عالمان متکبر خویشتن بین به‌شک و بحث وجدل برتری خویشتن را در 
دانش و خرد در راه ناصواب بکارمی برند . 

ما را به اندیشه‌هائی تسلی بخش از آن‌قبیل که گفتيم نیاز است تا بر 
چندتن از مشاهیر بزرگان که درنظر ما شاید بیش از همه کس سزاوار فیض خدائی 
بوده‌وا زآن‌محروم‌ما نده‌اندیبهوده‌تأسف‌نخوریم . نام سنکا وپلینی مهتر» و پلینی کهتر 
و تاسیت وپلوتارك» وجالینوس»واپیک نیتوس غلام»ومار کوس انتونیوس امپراطور 
زیب و زیور عصریست که هریک از این مشاهیر در آن به‌اوج کامکاری رسیده 
و عزت و شرف طبع آدمی را فزونتر نموده‌اند. اين بزرگان» چه در عرص فکر وچه 
در دیگر فعالیتهای زند کی هریک بربلندی نام و شرف و منصب خود افزودند » 
و بمدد مطالعه» نیروی ادراك را تقویت کردند. فلسفه ضمیر این مردان نامی 
را از لوث تعصبات بذاهب مردم پسند پاك کرده بود و عمر ایشان همه در کسب 
معرفت و بکاربستن اصول تقوی و فضیلت صرف می‌شد . بعذلک این حکیمان دانا 
(و این خود مایه تأسف و تعجب است) يا به کمال اصول دینی مسیحیت التفاتی 
ننمودند يا آن را انکا رکردند. سخن گفتن ونیزسکوت اینان نشان خوارشمردن 
ایشانست مذهب‌جدیدرا که پیروانش روز افزون بودندو در دوران زندگی این 
بزرگ مردان در سراسر امپراطوری روم منتشر گردیدند. دانشمندانی که‌تفضل 
نموده ونام مسیحیان‌را ذ کر کرده‌اند ایشان‌رامردمی پرشور ولیکن عنود و نافرمانبردار 
دانسته‌اند که از گروند گان به عقاید اسرارآمیز خود اطاعت بی‌چون وچرامیخواستند 
اما از ارائه یک دلیل نیز در حقانیت دین خویشتن که فکر اهل ادراك و دانش 
را بخود مشغول دارد عاحز بودند, 
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آیا هیچ یک از این فیلسوفان رسالاتی راکه مسیحیان اولین غالبا در 
دفاع از خود و دین خویشتن منتشر می کردند خوانده باشند یانه » درست معلوم 
نیست ابا درهر صورت بای تأسف بسیار اس تکه مردانی شایسته‌تر و تواناتر 
در دفاع از بدعای مسیحیت نکوشیده‌اند. این نویسندگان در آشکا رکردن 
تجاوز ادیان بت‌پرستی از حد احتمال بیش از آنچه باید طنز و بلاغت بکار برده‌اند 
و با نمایاندن بیگناهی و مصائب برادران رنج کشیده خود عاطفهة شفقت را در ما 
برانگیخته‌اند. ابا وقتی که میخواهند اب ت کنند که مسیحیت را اصل و منشاء 
ربانیست بیشتر در تأیید پیشگوئیهائی اصرار میورزند که بعشت حضرت مسیح را 
اعلان مینمود و کمتر بمعجزاتی استدلال میکنند که مقارن با ظهور او بوده است . 
از پیشگوئیهای انبیاء و رسل مدد گرفتن ممکنس ت که تهذیب و تنبّه‌نفس 
مرد مسیحی را بکار آید یا یهودئی‌را عیسوی کند زیرا که‌هردو این پیشگوئیها را 
معتبر میدانند و هردو ناچارند که با خلوص و احترام درمنهوم آنها و شواهدی که 
دلالت بر وقوع آنها کند دقت و تفحص نمایند. اما اگرکسانی را مخاطب قرار 
دهیم که نه دین موسی را میفهمند و محترم میشمارند و نه پیشگوئیهای انبیاء 
و سل را اين طریقه تبلیغ را اثری و اهمیتی نخواهد بود. در دست بی‌هنر 
ژوستین و دیگر مدافعان بعد از وی معانی بلند و شریف گفته‌های هاتفان عبرانی 
بدل به صور نامأنوس و کلام تصنع آمیز و تمثیلات باردمی‌شود » و بیگانه بی خبر 
نایسیحی حتی در اصالت آنها شک می‌آورد بعلت‌بجعولاتی که به اسم اورفیوس " 
و هرسی" و سیبیلها" براو تحمیل میکردند باین عنوان که مجعولات م ذکور نیز 
درست مانند الهامات اصیل سماوی با قدر و ارزشند. جعل و سفسطه گوئی در 
دفاع از وحی و الهام دینی غالباً رفتار نابخردانة شاعرانی را بیاد می‌آور که بار گران 
و بی‌فاید؛ سلاحهای سنگین و شکننده را بر قهرمانان شکست‌ناپذیر خود مینهند . 


۱ - کلا0۲06 در اساطیر قدیم یونانی نام نوازنده‌ایست که نیروی جادوئی وی درجائوران وحتی سنگها 


و درختان نیز انر میگرد. ۲ - ۳۱6۲۵۵6۵۶ در اساطیر یونانی نام خدائیست که پیاگ خحدایان دیگر 
بود. ۳ - ۵۱/9 زرنان پیشگوئی که یو ثانیان و رومیان قدیم از ایشان مشورت میکر دند. برای 


فیلسوفان که پیشگوئیهای قدیم سیبیلها را استهز اء می‌نمودند کشف مجمولاتی که نویسندگان صدر 


نصل پانزد هم ۳۳۳ 

ولیکن چگونه معذور میتوان داشت سستی و بی‌توجهی مردم بت‌پرست و 
فیلسوفال را در برایر شواهدی که باریتعالی به ید قدرت خود از طریق حواس 
انسانی به ايشان ارائه داده بود و اثبات آنها مستلزم ادله و براهین عقلی نبود ؟ 
در عهد عیسای مسیح و حواریون او و اولین مریدان ایشان» اعلان ظهور مسیحیت 
بوسیلةٌ حوادث شگفت‌انگیز بی‌شمار تأیید شد. لنگان دوباره راه رفتند» کوران 
دویاره بینا شدند» بیماران شفا یافتند» و مرد گان از خاك برخاستند و ارواح خبیث 
طرد شدند و نواییس طبیعت بکرات بسود کلیسا متوقف ماند. ابا چنان بود که 
گوئی حکماء یونان و روم که بمشاهده این نوادر رعب انگیز روی میگردانیدند 
و بابور عادی زندگی و بمطالعات خود میپرداختند ابداً واقف بتغییراتی نبودند 
که در نظام جسمانی و روحانی دنیا روی می‌نمود. در سلطنت تیبریوس سراسر 
روی زمین» يا لااقل یکی از متصرفات معروف امپراطوری روم سه‌ساعت تمام در 
طلمتی غیر عادی فرو رفت . اما این معجره بزرگ که خود باید ماه حیرت و 
کنجکاوی و ایمان آوردن همه مردم شده باشد در عصر رونق علم و تاریخ و در 
دوران زندگی سنکا و پلینی مهتر اتفاق افتاد وهیچ کس بدان التفاتی نکرد. 
سنکا و پلینی خود باید اثرات آنی ظلمت را دریافته یا پیش از هرکس از پدیدار 
شدن آن اطلاع حاصل کرده باشند» ولیکن هردو در کتابی که با زحمت فراوان 
تدوین و شرح همه پدیده‌های بزرگ طبیعت را در آن ضبط کرده‌اند - پدیده‌هائی 
از قبیل زلزله و شهاب اقب و ستارهٌ دنباله‌دار و خسوف ماه و کسوف خورشيد و 
خلاصه هرآنچه را که کنجکاوی خستکی ناپذیر ایشان جمع توانست آورد - از ذ کر 
این حادثه غفلت ورزیده‌اند ؛ حادثه‌ای که چشم انسان فانی از روز خلقت زمین 
بزرگتر از آن را مشاهده تکرده‌بود. یک فصل جدا و مشخص از کتاب پلینی 
به ضبط کیفیت خسوفها و کسوفهائی اختصاص يافته است که خارق‌العاده‌اند 
و بیش از حد معمول دوام میکنند» اما پلیتی فقط بشرح یک پديدةٌ عجیب ا کتفا 
میکند و آن نقصان نور است که پس از قتل قیصر روی نمود» و در قسمت اعظم 
یک سال کرءٌ خورشید رنگ پریده و بی‌شکوه و رونق مینمود. اين دوران ظلمت 


۳۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

را که یقینا قابل قیاس با تاریکی خارق‌الطبیعه‌ای نبوده اس ت که هنگام شهادت 
عیسای مسمیح روی نمود ب شعرا و مورحین آن ایام مهم و فراموش نسشدنی دراشعار 
و نوشته‌های خود وصف کرده‌اند . 


فص شانزدهم 

سلوك دولت روم با مسیحیان, روش امپراطوران در مقابل دین جدید , شهادت 

سیپ ریان , سیاست تعذیب مسیحیان و تخییرات آن , جماعات مسیحی مذهب 

در زمان دی وکلیسیان و جانشینان او , فرمان گالربوس مبنی براتخاذ روش تسامح . 

اگر در صفا و پاکی دین سسیح پينديشيم و در خلوص اصول بعنوی آن 

و زند گانی منزه و زا هدانه ! دثر کسانی که در نضستین ادوار ظهور مسیحیت مد هب 
انجیل را پذیرفتند بدقت تأبل کنیم طیعا چنین می‌پنداریم که مردم بی‌ایمان دئیا 
نیز باید مسیحیت را که مدهب احسال ومکرست است با احترام لازم استقبال کرده 
باشند» و دانشمندان و اهل فرهنگ و ادب» هرچند که معجزات این دین را استهزاء 
میکردند» ناچار باید به تقوی و پرهیز گاری فرقٌ جدید معتقد شده و آن را محترم 
شمرده باشند»و عمال دیوان در عوض ایذاء و آزار مسیحیان باید این گروه مردم 
را از خطر محفوظ داشته باشند زیرا که ایشان با صبر و شکیبائی بطیم و فرمانبردار 
قانون بودند هرچند که از تحمل بار تکالیف جنگ و حکومت امتناع می‌ورزیدند . 
از طرف دیگر چون به خاطر آوریم که‌مذ هب بت‌پرستی» که حافظ آن ایمان و اعتقاد 
مردم بود» باهمة ادیان عالم تسامح می‌نمود» و ناباوری فیلسوفان وسیاست سنای 
رم و امپراطوران را بیاد آوریم آنگاه متحیر می‌شویم که مسیحیان چه گناه تازه‌ای 
مرتکب گشته بودند یا چه علت تازه‌ای قدما را که مردمی بعتدل و به‌اين گونه 
اسور تاحدی بی‌اعتنا بودند خشمگین کرده بوده است » يا چه موجبی پادشاهان 
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رومی را» که بی‌هیچ نگرانی ناظر هزاران مذهبی بودند که در صلح و وفاق در 
ظل فرمانروائی عطوفانة ايشان بسر میبردند»برآن داشته بوده است که گروهی از 
رعایای خود را سخت مجازات کنند که چرا ایشان دینی و روشی در عبادت 
ب ررگزیده‌اند که عجیب می‌نمود اما زیانی از آن ببار نمی‌آمد . 

چنین می‌نماید که سیاست مذهبی دنیای قدیم در قبال مسیحیت کیفیتی 
د گر پذیرفت و برای ممانعت از پیشرفت مسیحیت برسختگیری افزود و از تسامح 
کاست. تقریباً هشتاد سال پس از مرگ حضرت مسیح مریدان بی گناه او را بحکم 
پرو کنسولی مهربان و فیلسوف منش بمجازات مرگ محکوم کردند آن‌هم بموجب 
قوانین وضع شده در عهد امپراطوری که حکومتش بعدل وحکمت ممتاز بوده است , 
رسالاتی که بکرات در دفاع از دین جدید و خطاب بجانشینان تراژان نوشته‌می‌شد 
پر بود از شکایات رقت‌انگیز که مسیحیان جز متابعت از ندای درون کاری نمی کنند 
و چیزی نمیخواهند جزاینکه طریق صواب را آزادانه بفرمان وجدان خویشتن 
انتخاب کنند» و با اينهمه در میان رعایای ابپراطوری روم تنها ایشانند که ازخیر 
دولت نیک اختر خود محروم مانده‌اند. شرح شهادت چندتن از بزرگترین قد یسین 
بدقت‌تمام ضبط شده است؛ و اززمانی که مسیحیت دارای قدرت فائته شد گردانند گان 
کلیسا در نمایاندن ظلم و جور مخالفان بت‌پرست خود همان کوششی را بکاربردند 
که در تقلید از روش ایشان بکار میبردند. مقصود از تنظیم این فصل‌جدا کردن 
(| گرسمکن باشد) چند واقع مستند و خواندنی از هزاران افسانه و اخبار مغلوط 
وبغشوشست» و نیز شرح دادن موجبات» و بسط دامنه وطول مدت و کیفیات مهم 
خطا و آزارهائیست که مسیحیان اولین درمعرض آن قرار داشتند » بروشی که‌روشن 
و منطقی باشد . 

گروند گان بدینی که گرفتار ایذاء و آزارند» چون از ترس افسرده وملول 
و از کینه و نفرت برآشفته و شاید از شورایمان برانگیخه‌اند فکرشان را بندرت 
کیفیتی درست است چنداتکه بتوانند بتأیل در مقاصد دشمنانل خود بنگرند وبا 
صداقت و فارغ از تعصب نیات ایشان را بدرستی ادرالك کنند؛ نیات و مقاصدی که 


فصل شانزد هم ۳۳۷ 
حتی نظر نیزیین و خالی از غرض کسانی که دور از شعله‌های آتش ایذاء وتعذیب 
در امن و ابان بسرمیبردند آنها را مشاهده نمی‌تواند کرد . رفتار بد امپراطوران را 
با نخستین مسیحیان بعلتی نسبت داده‌اند که بنظر درست‌تر و محتملتر مینماید زیرا 
که مبتنی بر کیفم ت طبیعی و خاصیت ذاتی و شناخته شده بت‌پرستیست. پیش از 
این ۰ که وناق و سازگاری دینی در سراسر جهان بیشتر متکی به رضا 
و موافقت ضمنی ملل عهود باستانی و احترام ایشان‌بود برای سنن و آداب مذهبی 
دیگران. پس جز این توقعی نبود که ملل مذ کور باخشم و غضب بضد فرقه‌ای 
یامردمی بهم پپیوندند که خویشتن را از جمم سایر ابناء بشر جدا می کردند ودعوی 
می‌نمودند که معرفت به ذات الهی ملک طلق ایشانست, و به‌هر مذهبی سوای 
مدهب خود بچشم حقارت می‌نگریستند و آن ر کفرآمیز و بت‌پرستانه می‌دانستند . 
مذاهب مختلف بواسطهٌ روش تسامح و برضا وموافقت دیگران از حقوق و مزایائی 
برخوردار بودند » و هرفرقه‌ای که از پرداخت خراج معمول امتناع میورزید این 
مزایا بحق از وی ضایم میشد. چون یهودیان و فقط یهودیال پیوسته با عناد 
بسیار از پرداخت خراج امتناع می‌ورزید ند » دقت و تأبل در سلوك عمال رومی 
با ایشان مارا در روشن کردن این مطلب بکار می‌آید که حدسها و گمانها تا چحد 
با حقایق مطابق است و تا چه حد مارا در کشف علل واقعی تعذیب و آزارسسیحیا 
رهنمون تواند بود . 

بی‌آنکه دوباره بپردازيم بذ کر آنچه قبلا گفته آبده‌است که چگونه‌سلاطین 
وفرما نروایان رومی معبد اورشليم را محترم‌میداشتند» به‌پیان‌این نکته! کتفا خواهیم کرد 
که‌ویران شدن معبد و شهر اورشلیم توأم یاهرنوع کیفیتی وحادثه‌ای‌بود که خاطر 
فاتحان‌را مشوش وخشمگین کند و سبب شود که ایشان بااستدلالات پسندیده‌ای 
مبتنی برلزوم حفظ عدالت سیاسی و امن وآرامش عمومی آزار پیروان بذا هب موسوی 
و عیسوی را رسماً مجاز بشمرند. از سلطنت نرون تا روزگار فرمانروائی آنتونیوس 
پیوس یهودیان از تسلط روم چندان بی‌صیری و ناشکیبائی نمودند و آزارها روا 
داشتند که کارشان بکرات بشورش و قتل عام انجامید. بشنیدن وصف مظالم 
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شنیع ایشان در بلاد مصر و قبرس وسیرین " نفس انسانیت بیزار و هراسناكمی‌شود . 
یهودیانی که در این شهرها میزیستند با مردم بی‌خبر آنها بظاهر دوست بودند 
و در باطن به ایشان خیانت می کردند" و این وسوسه در دل ما راه بی‌یابد که 
انتقام شدید نیروی افواج رومی را تحسین کنیم" زیرا که این انتقام بضد طایفه‌ای 
از بتعصبان یهودی بود که خرافات هولناك را زود باورکرده و تحت تأثیر آنها 
نه‌فقط دشمن سرسخت دولت روم بلکه خصم همه آدمیزاد گان شده بودند. شور و 
تعصب یهودیان مبتنی براین عقیده بود که پرداخت خراج به خداوند گاری‌بت پرست 
خلاف شرعست» و نیز متکی بوعدهٌ دلپذیر هاتفان غیبی در ایام قدیم بود که 
مسیحائی مظفر و پیروز بزودی ظهور خواهد کرد » و مقدر چنانست که وی کندو 
زنجیر از ایشان بردارد و ملکت سراسر زمین را بقوم مقرب خداوند بسپارد . 
بار کوچی‌باس* معروف خود را منجی موعود قوم یهود اعلان نمود و از اولاد 
ابراهیم همه خواست که حق خویشتن را پموحب وعده‌ای که خداوند به یعقوب 
پیغمبر داده بود دعوی کنند» و به این طریق لشکری سهمگین فراهم آورد ویدت 
دو سال دربرابر قدرت هادریان امپراطور مقاوست نمود . 

باهمه تحریکات مکرر یهودیان خشم و نفرت سلاطین روم بعد از پیروزی 
بپایان رسید و بیم و هراس ایشان نیز پس از دوران جنگ و خطر دوام نیافت . 
پواسطه روح تسامح که در ادیان بت پرستی مضمر أست و بعلت نرمی و عطوفت 
انتوئیوس پیوس " یهودیان مزایای ندیم خود را دوباره بتمامی بدست آورد ند و 
احازه یافتند که کود کان خودرا ختنه کنند ولیکن مجاز نشدند که علامت مشخص 
کنندهٌ قوم یهود را بربیگانه‌ای بنهند که تازه به دین ایشان گرویده باشد . بجمع کثیر 


۱- 6۷۲650 شهری متعلق به‌یونان قدیم در شمال افریقا. ۲ - درسیرین دویست و بیست هزار 
یونانی و در قبرس دویست و چهل هزار تن و در مصر جمع کثیری از مردم را قتلعام کردند . بسیاری 
از شوریده بختاد» را با اره از مان دو نیم میکرد ند حنان؟ه داودذبی قبل‌از ایشان کرده‌بود . یهو دیان 
پیروزمند آنگاه گوشت مقتولان را می‌بلعیدند و خون ایشان را بزبان می‌لیسیدند وروده‌های ایشان را 
مانند کمربندی بدور بدن خود می‌پیچیدند. ۳ - درجنگ هادریان با فوم بنی اسرائیل پانصدو 
هشتاد هزار یهوردی بضر ب شمشیر ازیای در آمدند » گذشته از عدد بیشماری که درحریق و ازقحط و 
مرخص هادا ؟متند 4 - 0006و ۵ - امپر اطور روم از ۱۳۸ تا ۱۱۱ میلادی 
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بقایای این مردم که هنوز از سکونت در جوار اورشلیم ممنوع بودند اجازه داده 
شد که در ایتالیا و متصرفات روم مسکن گزینند و خانه‌های بزرگ داشته باشند 
و عضو افتخاری شهر رم بشوند و از القاب و عناوین بلدی بهرسند و در ضمن 
از تکالیف نا گوار و پرخرج عضویت جامعه معاف گردند. سهل گیری رومیان ویا 
خوارشمردن ایشان یهودیان را» باین قوم شکست‌خورده مجوزی داد تا برای خود 
نوعی مقررات قانونی وضع کنند. کاهن اعظم که مقر خویشتن را در تی‌بریاس 
ترار داده بود اختیاراتی داشت از قبیل انتصاب کاهنان و پیشوایان مذهبی برای 
احرای مقررات این قوانین در امور داخلی» و دریافت وجوه سالانه از برادران دینی 
که در اطراف پرا کنده بودند. در شهرهای عمده امپراطوری روم غالبا کنیسه‌های 
حد ید نا می کردند» و نگاهداشت ایام سمت و روزه گرفتن وب رگذاری اعیاد مد هبی 
که یا بحکم شریعت موسوی یا احادیث فقهاء برقوم یهود واجب آمده بود همد 
عموما و رسما رعایت بیشد. روش مسالمت‌آمیز رومیان کم کم طبع سخت گیر و 
خشن یهودیان را رام کرد» و با بیدار شدن از رژیای خوش رسالت وتسخیر ملکت 
روی زمین قوم بنی‌اسرائیل نیز بتدریج رنتاری مانند دیگر اتباع مطیع و آرام و 
کوشنده و زحمت کش روم در پیش گرفتند . نفرت آشتی ناپذیر ایشان از بنینوع 
انسان بجای آنکه نا گهان شعله برکشد و بخون ریزی و خشونت انجامد براثر 
اشتغالات کم خطرتر مبدل برضا وخشنودی شد. قوم یهود برای آنکه در هر کسبی 
وپیشه‌ای بمکر و فریب از بت‌پرستان گوی سبقت بربایند ازهرفرصتی استقبال مینمودند 
و در نهان بر کشورگردنکش آدوم" لعنها و دشنامهای مبهم نامفهوم میفرستادند . 
۱ - نام دیگر عیسو برادر توأم یمقوب که پوستی سرخ داشت و باین سبب ادوم لقب یافت. وی 
پدشت و صحرا و شکارحیوانات علاقة بسیارداشت. در باب بیست و پنجم ازسفر پیدایش یمنی فصل‌اول 
تورات آمده است که « روزی یمقوب آش می‌پخت و عیسو وامانده از صحرا آمد و عیسو به‌یمقوب 
گفت از این آش ادوم (یمنی سرخ ) مرا بخوران زیرا که وامانده‌ام . . . . یمقوب گفت امروز نخضت 
زادگی خود را بمن بفروش عیسو گفت اینک من بحاات موت رسیده‌ام پس مرا از نخست زادگی 
چه ذایده . یمقوب گفت امروز برای من قسم بخور»پس برای او قسم خورد و نخست زادگی خودرا 
بیمقوب فروخت و یمقوب نان و آش عدس را بمیسو داد که خورد و نوشید و برخاسته برفت . 

بقیه پاورقی هر صفحه ده سم 


۳:۰ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

یهودیان از خدایان بعبود سلطان خود و مایر اتباع ابپراطوری روم 
بشدت نفور بودند و آنها را انکار میکردند و با اينهمه در بجای آوردن آداب دین 
خود که گریزند گی ازصحبت دیگران را بایشان می‌آموخت از آزادی کامل برخوردار 
بودند . پس باید علل دیگری موجود بوده باشد برای سختگیریهائی که امپراطوران 
در حق پیروان حضرت‌مسیح روا می‌داشتند و اولاد حضرت ابراهیم از آنها بر کنار 
می‌ماندند . تفاوت میان این دو قفوم ساده است و آشکار ولیکن‌د رنظر رومیان قدیم 
و بعقیده ایشان این تفاوت را اهمیت بسیار بود . بهودیان «ملت » بودند وعیسویان 
«فرقه» و ا گر بحترم شمردل سنن مقدس همسایگان طععا برهر حامعه‌ای لا زم باشد» 
پس پایداری درحفظ سنن آباء و احدادی نیز بر یهودیان واحب بود وندای‌هاتفان 
غیبی و دستورهای اخلاقی فیلسوفان» و قدرت قانون همه متفقأً ایشان را مجبور 
می کرد که تکلیف «ملی» را بجای آورند , یهودیان با کبر و نخوت بسیار مدعی 
بودند که در قدس و تقوی بر دیگران افضلند» و محتملست که بسبب این ادعا 
مشر کان را برمیآشفتند تا بدان حد که بت پرستان ایشان را مردمی ناپاك ونفرت 
انگیز دانستند» و جون حهودان همصحبتی پیروان ادیان دیگر را در خورشان خود 
نمی‌دیدند ناچار سزاوار تحقیر دیگران شدند. قسمت اعظم شرایع موسوی ممکن 
بود که سخیف وبیهوده بنماید» بااینهمه چون جماعتی کثیر در طی قرون متمادی 
آنها را پذیرفته بودند لذا پیروان موسی به حکم سابته‌ای که آدمیان همه آن را 
تأیید کرده بودند» حق داشتند که موافق با هر دستور دینی که غفلت از آن گناه 
عظیم محسوب شود عمل کنند. ولیکن اصل لزوم نگاهداشت سنن دینی‌نیا کان 
که یهودیان را از ایذاء و آزار بر کنار داشته‌بود به‌پیروان کلیسای بدائی بددی 
ننمود و ایشان را از بلای تعدیب حفظ نکرد . باپدیرفتن دین مسیح عیسویان 
به خیال مردم آن زمان مرتکب جرمی شده بودند زذت و نابخشودنی . این نودینان 
پس عیسونخست زادگی خود را خوار نمود ه . . نقل از ترجمة فارسی تورات. گفتهاندکه فرزند زاده 
عیسو لشکر ایناس پادشاه کارتاژ را به ایتالیا رهبری کرد » و گروهی ازمردم قدیم ادوم درجنوب بحرالمیت 


از قهر شمشیر داود نبی به سرزمین رومولرس پناه بردند و باين دلائل و دلائل دیگرنیز یهردیان نام ادوم 
را بامپراطوری روم اطلاق کردند . 
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علانق مقدس عادات و رسوم و فرهنگ را گسستند » و سنتهای دینی کشور را 
شکستند» و هرآنچه را که پدران ایشان بدان ایمان داشتند و راست ومقدس ومحترم 
بیشمردند باجسارت و وقاحت تحقیر کردند» و خروح ایشان (ا گر مجاز باشیم که 
لفظ خروج را در این باب بکاربريم) محدود به یک محل و جزئی و ناتص‌نبود» 
زیرا دیندار معتقدی که مذهب احداد خود را رها و معابد مصر و سوریه را ترلد 
میکرد از پناه بردن بمعابد آتن و کارتاژ نیز عار داشت. سیحیان همه بذاهب 
قدیم خانواده و شهر و وطن خویشتن را پست و مردود میشمردند» و بالاتفاق از 
برقراری پیوند روحانی باخدایان رم و امپراطوری روم و ساير ابناء بشر امتناع 
میورزیدند .اماسعی موین مسیحی در اثبات و تأیید حقوق مثبت و انتقال ناپذیر 
هر کسی در فرمانبرداری از ندای وجدان و رأی شخص خود کاری عبث وبیهوده 
بود» وباانکه ممکن بود وضع چنین کسی ترحم و شفقت برانگیزد استدلالات وی 
هرگز نه‌بکوش جان بت‌پرستان میرسید و نه به‌فیلسوفان ایشان ونه بمعتقدان باین 
ادیان زیرا که تردید و تأمل نمودن در رعایت روش مقرر عبادت نزد ایشان 
بهمان اندازه ماه حیرت بود که نا گهان نفرت بدل راه دادن از آداب‌ورسوم و سبکک 
لباس و زبان وطن خویشتن . 

بت پرستان‌را کینه ونفرت‌بزودی‌جایگزین حیرت گردیدچندا نکهدیندارترین 
مردم نیز درمعرض تهمت بیداد گرانه و خطرناك الحاد قرار گرفتندو بدخواهی و 
تعصب باهم دمساز گشتند و مسیحیان را در انظار دیگران جماعتی ملحد جلوه گر 
ساختند که به گستاخی و جسارت بضد قواعد مذهبی امپراطوری روم بجنگ برخاسته 
و ستخت مسمتوجب بلامت عمال دیوان شده‌اند. باتتضای طبع تغییر پذیر مد هب 
بت‌پرستی در هر نقطه‌ای از کر زمین نوعی از آن پذیرفته شده بود» ابا مسیحیان 
پیوند خود را از آنها همه گسسته بودند» و برروی هم چندان معلوم نبود که چد 
خدائی و چه روش عبادتی را جایگزین خدایان و معابد قدیم خود کرده‌اند . 
مسیحیان در پاب ذات باریتعالی اندیشه‌ای لطیف و عالی در ضمیر خود میپروردند 
که فکر خشن انبوه کثیر بت‌پرستان از ادراك آن عاحز بود . بت‌پرستان درحیرت 


۳۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
پودند که جچگونه بوجود خدائی یکتا و روحانی معرفت توان یافتن که وی را 
نه‌به هیئتی جسمانی مجسم نموده‌اند و نه بعلایتی که مشهود و مرئی باشد : 
خدائ ی که پرستش وی توأّم باشکوه وجلال» و ریزش روغن و شراب » و جشنها 
و اعیاد نیست » و نه محراب‌ومذبحی دارد و نه بنام وی قربانی میکنند . حکماء 
یونان و رم که علو فکرشان بپایه‌ای رسیده بود که در کیفیت وجود و صفات ربانی 
خالقی پز رگ بتفکر می‌پرداختند بواسطة خویشتن بینی يا بدلیلی که خود بدان 
وقوف داشتند این اخلاص فیلسوفانه‌را حق خود و مریدان‌خاص خویشتن میدانستند ,۱ 
حکماء یونانل و رم عقا ید تعصب آمیز مردم را بهیجوحه بلاك ومعیا رحقیقت نمیدانستند 
ولیکن معتقد بودند که سرچشمة این تعصبات همه طبع بشر و فطرت اصلی و ازلی 
اوست » و چنان می‌پنداشتند که هردینی و هر روش عبادتی که دربیان مردم 
رائج باشد و جرأت آورد که لزوم مساعدت حواس انسانی را درتحکیم مبانی ایمان 
انکار نماید» هرقدر که آن دین از اوهام پرستی دورتر شود بهمان نسبت خویشتن 
را در مانم آمدن از خیالات وسر گردانیهای فکری پیروان تعصب پیشة خود عاجزتر 
می‌یابد . اهل دانش و بصیرت به تفضل در الهاماتی که کاشف سر الهی ومشیئت 
او بود با کبر و بی‌دقتی نگریستند و این بی‌دقتی خود مژید عقیدتی شد که بی‌تأمل 
بدل راه داده بودند » و بحکم آن عقیده شک نداشتند که اصل وحدت الهی را 
که ایشان خود ممکن بود محترم بشمرند» تازه دینال مسیحی بعلت طغیان شور 
و شوق نا معتبر نموده و با استدلالات واهی ضایم کرده‌اند , مولف رساله‌ای مشهور 
که بصورت سوژال و حواب نوشته شده است و آن را به لوسیان نسبت می‌د هند » 
می کوشد که مبحث اسرارآمیز تثلیث را بلحن استهزاء و تحقیر بنگارد و به اين کار 
بی‌خبری خویشتن را از ضعف قوای فکری بشری و غامض بودن ماهیت صفات 
کمالیه الهی آشکار مینماید . 

تمایل مش رکان براین بود که از دین مسیح هرآن اصلی را اختیا رکنند 
که ظاهراً شباهتی حتی ناقص و بعید با اساطیر مردم پسند عرضه بدارد؛ و افسانة 
۱ - افلاطون میگوید که‌مشکلست ئیل‌بمعرفت پروردگار حقیقی و خطرناکست افشا این سربز رگ . 


فصل شانزد هم ۳:۳ 
با کوس و هر کول و اسکولاپیوس تا حدی نیروی تصور ایشان را پرورده و برای 
ظهور فرزند خدا بصورت انسان آماده کرده بود. پس چندان حیرت‌انگیز نمی‌نمود 
که موسس‌این‌دین را مریدان او نه فتط چون حکیمی دانا و پیامبری محترم 
بشمارند بلکه چون خدائی نیز بپرستند . اما مشرکان در عجب بودند که چگونه 
مسیحیان معابد خدایان قدیم را - خدایانی که در ایام خردسالی دنیا انواع فنون 
و هثر را ابداع کردند» و واضع قانون بودند و ازمیان بردارنده ستمگران وحانوران 
هول‌انگیزی که عرص زمین انباشته از ایشان بود- ترلك می کنند تا پیامبری گمنام 
را برگزینند و جزا و هیچ کس را نپرستند و عبادت ننمایند» پیامبر ی که در عصری 
جدید از میان قومی دد صفت برخاسته و قربانی کین توزی هموطنان خود یا حقد و 
حسد حکوبت روم گشته است . حماعت کثیر بت‌پرستان که بنعمات دنیوی شا کر 
و سپاسگزار بودند عطیهٌ بی‌بهای حیات جاودانی را که عیسای ناصری برهمهة مردم 
عرضه می‌داشت رد می‌نمودند. نرمی وپایداری حضرت عیسی در بیان آن همه 
مصائب دردنالك که او خود بجان خریده بود» و احسان و مکرست او» و علو 
ساد گی اعمال و صفات او بعقید اين مردان دنیاپرست فقدان شهرت و دولت و 
کامروائی این جهان را جبران نمیتوانست کرد. بت‌پرستان فتح عظیم عیسای 
مسیح و غلبةٌ وی را برلشکر مرگ ۵ و ظلمت انکار مبی کردند » وولادت اسرار آمیز 
و زند گی سراسر آوارگی و مرگ ننگین مبدع ربانی مسیحیت را بسوء تعبیر موهون 
مینمودند , 

سیحیان همه بسیب رجحان دادن عقیدهُ خود به دین ملی شخصاً جرمی 
مرتکب شده بودند و این جرم بواسطه کثرت عدد مجرمان و اتحاد ایشان باهم 
بدرحات پدتر و سخت‌تر گشته‌بود . چنانکه همه بیدانند و قبلا نیز گفته شده است 
حکوست روم بهر نوع تجمعی درمیان اتباع خود بانهایت حسد وید گمانی‌مینگریست 
و در اعطاء امتیاز تشکیل جماعات و انجمنهای خصوصی برای مقاصد بکلی بی‌زیان 
ا مفید نیز مضايقة بسیار می‌نمود» و باید گف تکه محافل مذهبی مسیحیانی که از 
مبذاهپ عابه مردم و مراسم عبادات ایشان بریده بودند در چشم عمال دیوان از 


6 ۳4 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
نوع بی‌زیان نمی‌نمود. این محافل اصولا غیر قانونی و ممکن بود که نتایج 
خطرناك ببار آورد» و هرگز بخیال امپراطوران نمی گذش ت که اگر بخاطر آرامش 
جامعه جلسات سری و بعضی اوقات شبانه را ممنوع کنند قوانین عدالت را نقض 
کرده‌اند و چون نافرمانی مسیحیان بعلل دینی بود پس رفتار و شاید نیات ومقاصد 
ایشان بدتر و مجربانه‌تر مینمود. اگر جماعت مسیحیان بی‌هیچ تأملی تسلیم 
پادشاهان روم ميشدند ممکن بود که امپراطوران نیز با ایشان از در آشتی درآیند» 
زیرا که امپراطوران اجراء اوامر مل وکانه را امری وابسته بشرف خود می‌پنداشتند 
و بعضی اوقات برآن ميشدند که بمجا زاتهای شدید این روح استقلال راء که گستا خانه 
به وجود قدرتی توانانر از قدرت بادشاه معتقد بود رام و معلیم خود گردانند , 
بسط و دوام این توطئه مذهبی با گذشت هرروزی آن را در نظر امپراطور بیشتر 
مستوجب بلابت بینمود . چنانکه قبلا نیز مشاهده شده است شور ایمان و فعالیت 
موفقیت‌آمیز مسیحیان سبب شده بود که پیروان دین جدید کم کم در سراسرمتصرفات 
روم و تقریبا در همه بلاد امپراطوری منتشر شوند. چنین مینمود که کسان ی که 
نازه بدین مسیح پیوسته بودند خانواده و وطن را ترك می کنند تا باجماعتی 
عجیب پیمان یکانگی ببندند» پیمانی نا گسستنی باطایفه‌ای که در همه‌جا دارای 
صفات و خواصی بود متفاوت با بقیت مردم. سیمای غمگین و ترش روئی و نفرت 
مسیحیان از امورعادی و از لذات زند گانی» و پیشگوئیهای ایشان در باب مصائب 
قریبالوقوع در دل بت‌پرستان بیم وهراسی برمی‌انگیخت که مبادا از فرقة جدید 
خطری پدید آید ازنوعی نامعلوم و باین سبب دهشت انگیزتر. پلینی میگوید : 
« رفتار مسیحیان مبتنی‌بر هر اصل اخلاقی باشد» پایداری این طایفه درعناد و 
استبداد رأی ايشان را مستوجب مجازات مینماید ». 

پیروان مسیح در ابتدا از ترس و اضطرار آداب مذهبی خودرا با احتیاط 
انجام میدادند» ولیکن اند کی بعد باختیار خود در رعایت احتیاط مداومت نمودند. 
مسیحیان خویشتن را باین خیال فریفته بودند که با تقلید از مراسم رعب‌انگیز و 
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اسرا رآمیز یز الوزیسی" شاید آداب مقدس دین خودرا بچشم مردم بت‌پرست پسندیده‌تر 
جلوه گر سازند. ولیکن چنانکه غالباً در جریان تدابیر حیلت آمیز اتفاق می‌افتد 
نتیجه خویشتن فریبی نا کامی بود و نومیدی ؛ و استنتاج دیگران آن که مسیحیان 
آکاری نمی کنند جز مخثی نمودن اعمالی که از افشاء آنها شرمگین می‌شوند. 
احتیاط غلط فرصتی بناسب بدست بدخواهان داد تا داستانهای دهشت انگیزی 
اختراع کنند که مسیحیان را بدترین و فاسدترین سردم روی زمین جلوه گر م کرد » 
و مردم بد گمان ساده لوح نیز باور میکردند که است عیسای مسیح در حفره‌های 
ناریکك زیرزبینی هرنوع عمل زشتی را که فکر منحرفی در خیال مجسم توانست 
نمود انجام بیدهند و با فدا کردن همه فضائل بعنوی حویای لطف و عنایت 
خداوند گاری نامعلوم و ناشناخته‌اند . چه بسیار مردمی که مراسم نفرت‌انگیز این 
جماعت را وصف‌یا بتظا هر بوجود آنها «اعتراف»میکردند . فی‌المثل‌میگفتند که « کودلك 
نوزاده‌ای را که بدنش سراسر آلوده به ارد بود» در آئین دخول تازه ایمان آورده‌ای 
بجماعت مسیحیان» بمنزل‌علامتی‌سری وباطنی از دم تیغ اومی گذراندندواین نومسیحی 
در نهان و ندانسته پیکر قربانی بی گناه ضلالت خود را بزخمهای مهلک بسیار 
مجروح میکرد وبمجرد آنکه عمل شنیم انچام می‌پذیرفت این گروه از دین برگشته 
خون کودكك را می‌آشامیدند و بدن لرزندة اورا حریصانه عضو عضو از هم جدا 
بیکردند» و چون همه بجنایت خود واقف بودند باهم عهد می‌بستند که این راز را 
جاودانه یکتوم بدارند . راویان با همان اطمینانی که داستانهای عجیب را نقل 
میکردند میگفتند که بدنبال این مراسم خونخوارانه تفریحاتی متناسب با آنها ترتیب 
داده میشد و افراط در شراب‌خوارگی شهوات حیوانی را برمی‌انگیخت تا آنکه در 
وقت معین مسیحیان‌چراغهارا نا گهان میکشتندوشرم وحیارا بکلی ازخود دور وطبع 
انسانی را فراموش‌می کردند و تن به راهنمائی حادثه می‌سپردند و تاریکی شب‌را بلوث 
جماع با محارم می‌آلودند ویرادران با خواهران و پسران با مادران درمی‌آمیختند . » 


۱ - الوزیس نام شهری دریونان قدیم درشمال غربی آتن . مراسم اسرار آمیزی هر بهاران دراین 
شهر انجام می‌پذیرفت که نمایند؛ مرگ و رستاخیز گیاهان بود . 
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ابا خواندن رسالات دفاعیه قدیم از برای زدودن اند کترین گمان بدی 
از لوح ضمیر بخالف با انصاف بس بود. در این رسالات سیحیان بجرأتی که از 
بیکناهی پدید می‌آید خویشتن را از بیم خطر فارغ می‌بینند و از دست زبان شایعه 
بر قاضی عادل شکایت می‌برند و اعتراف می کنند که اگر دلائلی ارائه گردد در 
اثبات جرائمی که به‌تهمت بدیشال نسبت می‌دهند پس سزاوار شدیدترین مجازاتها 
هم‌ایشانند . مسیحیان به‌دلائل شهود معترضند و در نقض حکم قصاص ی کوشند» 
و بی گویند و درست می گویند که اتهامات دشمنان بکلی دور از احتمال وفاقد 
هرنوع دلیلی و گواهیست ومی‌پرسند که آیا هیچ کس به‌حقیقت باور تواند کرد 
که احکام پاك و مقدس انجیل که استفاده از لذات مشروع را نیز غالبا مانم 
می‌آید؛ گناهی چنین نفرت انگیز را به مردم تعلیم کند یا جماعتی کثیر برآن شود که 
خود را در چشم اعضاء آ جماعت بی‌شرف و آبرو نماید یا مردم بسیاری از زن 
و برد و پیروجوان و دارای صفات و خصائص گونا گون نه از مرک بهراسند 
و نه از بدنامی بترسند و بنقض همه اصولی رضا دهند که طبیعت و تعلیم وتربیت 
عمیقاأً درلوح ضمیرایشان نقش کرده‌است . چنین بنظر میرس د که هیچ چیز نمی‌توانست 
از تدرت دلائل بی‌جواب مسیحیان بکاهد يا اثر آنها را ضایع نماید مگر روش 
نابخردانة مدافعان مسیحیت که به‌مدعای دین خیانت نمودند تا آتش نفرت قلبی 
خود را از دشمنان داخلی کلیسا فرونشانند ونفس خود را راضی کنند . این مدافعان 
دین بعضی اوقات با کنایات خفیف و زمانی بجسارت تمام میگنتند که برگذاری 
مراسم قربانیهای خونخوارانه و جشنهای آمیخته با زناء و فحشاء که بدروغ باهل 
سنت عیسوی نسبت می‌دادند در واقع کار مار سیونیتها" و کارپو کراسیانها" و 
چند فرقٌ دیگر وابسته به نوستیکها"بود که ممکن بود منحرف گردند و در طریق 
الحاد گام نهند بااينکه هنوز از نیروی محركك عواطف انسانی اثر پذیر بودند واحکام 
دین مسیح هنوز حا کم و ناظر بر اعمال ایشان بود. انشقاقیون نیز که خود از 
جمع اهل سنت خارج گشته بودند در جواب تهمت » بهتانهائی از همان قبیل در 
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حق جماعت مذ کور می گفتند و همه از هرجانب گواهی می‌دادند که روش رائج 
در بیان عدد کثیری از آن طایفه که نام مسیحی برخود نهاده‌اند شهوت رانی عنال 
گسیخته است. عمال غیر مسیحی دولت روم فرصت تأمل درتفاوت مذاهب‌را 
نداشتند و از عهدهٌ تشخیص حد فاصلی بر نمی‌آمدند که حواس انسان تقریباً از 
ادرالك آن عاحز است اما دین اهل سنت را از فساد ارتداد مشخص میکند»وبسهولت 
بمکن بود چنین گمان کنندکد خصومت دو گروه با هم گناه هردو را پربلا کرده 
است. از جهت آرامش با لااقل حفظ نیکنامی مسیحیان اولین» مایة خوشوقتی در 
این بود که عمال دیوان بعضی اوقات بانرمخوئی واعتدالی بیش از آنچه معمولا" 
با شور و تعصب بذهبی سازگار است با مسیحیان مدارا می‌نمودند » و پس از 
تحقیقات عادلانه قضائی گزارش دادند که فرقه ای کد از دین پدران خود خارج 
گشتهاند» بعقیدهُ ما صادقانه به دین مسیح ایمان آورده‌اند و راه و رسمی که دارند 
پا کست و منزه هرچند که غلو ایشان در دلبستکی به آن مذهب سخیف شاید 


مستوجب توبیخ قانون باشد . 
روش امپراطوران درقبال دین حدید 


تاریخ که کار ضط وقا یم گذشته را برای آگاهی دورانهای آینده‌برعهده 
گرفته است در خور این منصب شریف نیست اگر بخواهد که به تفضل در دفاع 
از بدعای ستمگران پکوشد يا اصول سیاست تعذیب و آزار مذهبی را درست وبنطقی 
جلوه گر سازد . ولیکن اذعان باید نمود که روش ابپراطورانی که از همه کمتر 
با سیحیان اولین موافق بودند جنایت آمیزتر از رفتار پادشاهان عصر جدید نبود 
که قوت بازوی خشم ودهشت‌را بسیب عقاید مذهبی گروهی ار اثباع خود بضد 
ایشان بکاربردها ند , پادشاهانی مانند شارل پنجم و لوئی چهارد هم ممکن بود که 
بر اثر تفکر یا عواطف ذانی استحقاق هرفردی را در پیروی ازندای وحدان دانسته: 
و دریافته باشند که در گمراهی تبز ابکان پا کدلی و بی گناهی هست . ولیکن 
پادشا هان و عمال روم باستان با اصول اخلافتی که الهام بخش مسیحیان و ایشان 
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را مجوزی بود از برای عناد تزلزل ناپذیر و پایداری در دفاع از مدعای حقیقت 
ناآشنا بودند و در درون سین خویشتن نیز انگیزشی نمی‌یافتند که بوجپ امتناع 
ایشان از اطاعت قا نونی سنن‌مقدس کشور خود شود زیرا که چنین اطاعتی‌نه فقط 
قانونی بلکه طبیعی و ذاتی ایشان بود. همان چیزی که تخفیف دهندهٌ جرم عمال 
دولت بود باید از شدت تعذیب مدذهبی نیز کاسته باشد. چون اعمال دولتیان 
مبتنی برسیاست اعتدال‌آمیز قانون گذاران بود و نه برتعصب خشم آلود متعصبان 
پس در اجراء قوانینی که بضد پیروان حقیر و گمنام حضرت مسیح وضع کردند 
غالبا سمتی می‌نمودند زیرا که مسیحیان را پست و زبون می‌شمردند» و عواطف 
انسانی نیز لابد احراء قوانین را بکرات متوقف می کرده است. از ابعان نظر در 
عصائص و مقاصد باطتی دولتیان باید طبيعة چنین نتيجه بگيريم که - الف : 
روزگاری دراز گذشت تا فرقث جدید را موضوعی در خور توجه دولت جدید بشمار 
آوردند . - ب : دستگاه حکومت روم در محکوم نمودن هر کسی از اتباع خود که 
متهم به جنایتی چنین عجیب و بی‌نظیر بود با | کراه واحتیاط عمل کردو -ج : در 
حزا و قصاص اعتدال نمود و- د : پیروال مصییت زد دین مسیح در فواصل 
بسیا ری از امن وآسایش برخوردار بودند. باوجودی که نویسند گان دقیق و مفصل 
نویس نامسیحی نسبت به امور مسیحیال بی‌دقتی و یی‌التفاتی نموده‌اند » شاید 
هنوز تأیید هریک از فرضیات احتمالی» بمدد مدارکی از وقایع مستند» از قدرت ما 
بیرول نناشد , 

الف - بتدییر خداوند حکیم دانا برسیمای مسیحیت در دوران کود کی 
آن پرده‌ای از رموز و اسرار افکنده شد » و تا آن هنگام که مذهب عیسای ناصری 
هنوز بکمال رشد نرسیده و شمار پیروان آن افزایش بسیار نیافته بود » مسیحیان را 
نه فقط ار کین توزی و بدخواهی بت‌پرستان بلکه از وقوف ایشان به وجود چنین 
فرقه‌ای مصون داشت . الغاء تدریجی آداب دین موسوی سیمای واقعی فرقةٌ 
جدید را از انظار پنهان کرد و این سیمای مبدل پناهی برای مسیحیان بود و در آن 
ضرری نبود . | کثر مسیحیان نودین از نسل ابراهیم و بهمین سبب بعلامت عجیب 
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ختنه از دیگران مشخص بودند» و در بعبد اورشليم بدر گاه باریتعالی دعامی کردند 
نا آخرین باری که معبد ویران شد واثری از آن برجای نماند » و شریعت موسوی 
و اقوال انبیاء بنی‌اسرانیل را وحی ربانی و معتبر می‌دانستند . مردم غیر یهودی نیز 
که بدین عیسوی گرویده و بواسطهُ تعلق روحانی با قوم برگزيدهٌ خدا قرین گشته 
بودند بیپوشیدن حامه جهودان به صورت از ایشان باز شناخته نمی‌شدند. چون 
مشر کان باصول دین کمتر توحه میکردند نا به مراسم عبادت؛ فرقه حدید که امد 
خود را بجاه و عظمت آینده بدقت پوشیده میداشت يا فقط باشارتی خفیف از آن 
سخن میگفت» توانست در ذیل تسایحی پناه برد که امپراطوری روم در حق مات 
تدیم و مشهور بهود روا میداشت . ابا دیری نگذشت که بهودیان خود که 
تعصبی آتشین تر و ایمان بخدائی غیورتر داشتند به افتراق تدریجی برادران ناصری 
خود و گسستن ایشان ار اصول دین موسوی پی‌برد ند و با کمال خرسندی آاده 
بودند که به ریختن خون مرتدان آتش این بدعت خطرناله را خاموش کنند, 
ولیکن تقدیر خدائی هم | کنون فدر تکین توزی را از ایشان باز گرفته بود » وباآنکه 
ممکن بود گاهگاهی عنان بکسلند و بی‌سجوزی فتنه ای برانگیز ند» نه احراء قوانین 
حزائی دیگر در ید قدرت ایشان بود و نه از برای ایشان آسان که بغض و کین 
پرشور و تعصب خود را درسینه باطمأنينه عمال روبی داخل کنند . حکام‌متصرفات 
رومی‌خویشتن را آمادهُ شنیدن هرنوع انهامیاعلان کردند که‌سمکن بود امن و آرامش 
عمومی را مختل کند» ولیکن بمجرد آنکه خبر می‌یا فتند که معارضه برسر لفظ است 
نه‌معنی و مجادله فقط مربوط به تفسیر و تعبیر شرایع موسوی وپیشخوئیهای انبیاست» 
بحث حدی را در باب مجادلات غامضص و ببهمی که در بیان قومی بیگانه و 
اوهام پرست بمیان می‌آمد ناف عزوحلال زم بشما ربی آوردند . مسیحیان اولین 
فرمی ساده‌دل بودند » وجون دیگران ار ایشان بی خبر بودند یا خوار و ربونشان 
می‌دانستند» لذا از خطر ب رکنار ماندند و غالیاً محکمه قاضی نامسیحی مطمئن ترین 
پناهگاهی از برای حفظ ایشان از قهر و غضب بهودیان برد . اگر مارا واقعابقبول 
احادیت سردم خوش باور روزگاران کهن تمایلی بود آن گاه داستان سفرهای 
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دورودراز و پیروزیهای حیرت‌انگیز دوازده حواری و چگونگی مرگ هریک ازایشان 
و به شرح می فمیم , ولیکن تفحص دفیقتر درست در مارا برآن می‌دارد که شک 
آوريم و باخود بينديشيم که آیا هیچ یک از کسانی که شاهد معجزات عیسای 
مسیح بودند هرگز امکان آن را یافت که بیرون از حدود فلسطین ایمان خود را 
به وقوع آن معجزات اعتراف کند و بخون" خود مهر تأیید بر ءدق گواه خویشتی 
بنهد یا نه . با قیاس ازعمر طبیعی انسان طبيعة" باید چنین پندانست که به احتمال 
قوی بیشتر حواریون پیش از اینکه نارضانی یهودیان جنگی سخت‌را باعث آمد 
رخت از اين جهان بربسته بودند. این جنگ خونین پایان نپذیرفت مگر پس‌از 
ویرانی اورشلیم . در دورانی دراز بدت که یه مرگ عیسای‌مسیح آغاز شدویا قیام 
فراموش نشدنی بهودیان به آخر رسید اثریازتعصبمذ هبی درمیان رومیان نمی‌یابیم 
مگر در جور و ستمی که نرون در حق مسیحیان پایتخت روا داشت ‏ و ظلم او نیز 
نا گهان و زود گذر بود . این حادنه سی وپنج سال بعد از مرگ حضرت مسیح وفتط 
دو سال پیش از شورش بهودیان روی نمود که هر دو از وقایع بزرگ است. 
سجایای مورخ فیلسوف منشی که اطلاع از این واقعٌ عجیب را بیش ازهمه کس 
بدو مدیونیم» حود بتنهائی کافیست که شرح ایداء و آزار مسیحیان را دز خورنوحه 
کند . 

در دهمین سال سلطنت نرون پایتخت ابپراطوری به بای حریق گرفتار 
آمد » حریقی سوزنده تر از آنچه در ایام گذشته اتفاق افتاده بود یا کسی بخاطر 
داشت . آثار هنر یونانی و دلاوری رومی» و یاد گارهای فتوحات جنگ کارتاژ و 
گال » و معابد مقدس ‏ وکاخهای بسیار مجلل همه یکباره ویران گردید . شهر رم 
به جها رده ناحیه و محله سیم مش و از اینها همه فقط چهار ناحیه سالم‌و کامل 
برجای ماند. سه ناحیه بتمامی با خال یکسان گرد ید و هفت ناحیهُ دیگر در 
۱ - در زمان کلمانس اسکندری و توتولیان افتخار شهادت منحصر به بطروس مقدس و پولس 
رسول و جیمز مقدس بود . درایام بعد یوذانیان حواریون دیگر را نیزمشمول اين موهیت کردند . 


یونانیان بارعایت احتیاط کشورهائی خارج ازحدود امپراطوری روم را برای موعظه و تبلیخ و تحمل 
مصالب و آزارها بر گزیدند ,۰ 
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شعله های خشمنالك آتش گرفتار آید و نمایندة صحنه‌ای اندوهبار از ویرانی و 
پریشانی شد. ابا دولت بیدار و هشیار بود و چنین می‌نماید که از هیچ اقدامی 
و احتیاطی که درد مصیبتی چنین هولناك را تخفیف بدهد غفلت نورزید. درهای 
باغهای سلطنتی‌را بروی مردم پریشان‌خاطراندوهگین گشودند» و عماراتی‌برپا کردند 
نا مردم بی‌خانمان بوقتا در آنها سکونت گزینند و غله و خواربار فراوان بقیمت 
مناسب در میانشان توزیع گردید. چنین می‌نماید که فرامین ی که برای تعیین محل 
شوارع و بنای خانه‌های خصوصی صادر شد همه مبتنی بربلندنظری و کرم طبع بود 
و چنانکه معمولا" در دوران رونق و کامروائی مردمی اتفاق می‌افتد » درچند سالی 
شهری نو در وجودآید مرتب‌تر و زیباتر از شهر قدیم . ولیکن عقل و تدبیر و نوع 
دوستی ریانی هچ یک نرون را از بد گمانی مردم بر کنار ند اشت , هر گونه‌جنایتی 
را به ان کس که زن خود و بادر خویشتن را کشته باشد نست می‌توال‌داد . 
پادشاهی را که در صحنهُ نمایشهای سیر کی تن به بد نامی در دهد و شرف مقام 
خویشتن را به لوث ننگ بیالاید نمی‌توان از کارهای بسیار نابخردانه عاجزشمرد . 
زبان نایعه امپراطور را به آتش به پایتخت خود در زدن متهم کرد» و چون شسایعات 
هرقدر باورنکردنی تر باشد بمذاق مردمی برآسفته و غضبناك سازگارتر است راویان 
اخبار گزارش دادند و سردم نیز گفتة ایشان را باعتقاد راسخ باور کردند که‌نرون 
از مصیبتی که خود آن را باعث آمده بوده است سرخوشست و عود می‌زند و باساز 
آن شرح ویرانی‌تروای" قدیم‌را بیخواند. خصوبت مردم را به قدرت استبداد نیز 
مکنوم نمی‌توان دادت» و ابپراطور برای آن که کین بردم را بجانبی دیگربگرداند 
بران شد که خود در عوض جنایتکارانی خیالی جعل کند. پس چنان که تاسیت 
میگوید؛ «نرون باین نیت سخت‌ترین انواع شکنجه ها بلپرطایفه‌ای روا داشت که 
بزیا خلق مسیحی خوانده میشدند و داغ بد نامی رابه‌حق برایشان نهاده بودند, 
نام این طایفه و سبداء ایشان‌هم از حضرت مسیح پود کد در ایام سلطنت تی‌بریوس 
به حکم پون‌تیوس پیلات" والی یهودیه با تحمل شدائد بسیار جان سپردو اندك 


۱ - شهری گدیم درشمال غربی آسیای صغیر . ۳ - ۳۵۱6 ۳0۵۲۱۵5 


۳9۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

زمانی بلیه دهشت‌انگیز مذهب عیسوی متوقف گردید؛ ولیکن بارد گر به شدتی 
پیشتر ظاهر و نه فقط در سراسر بهودیه منتشر گردی دکه نخستین مقر این فرقةٌ 
مفسده‌جو بود بلکه به رم نیز راه یافت که پناهگاه هم خلایق است و هرچه را که 
ناپالك و مایة شر و فساد است می‌پذیرد و حفظ میکند. اعتراف کسانی که گرفتار 
آمدند باعث کشف جمع کثیری از یاران ایشان گردید» و همه را محکو ‏ کردند 
نه چندان بعلت آتش در زدن به شهر رم که خود جربی عظیم بود بلکه بواسطهُ 
نفرت ایشان ۲ از بنی نوع انسان . مسیحیان در عذاب و شکنجه جان میسپردند 
و عذاب ایشان به‌شرنگ تحقیر و توهین تلخ ترمی گردید. بعضی را بامیخ برصلیب 
می کشیدند و بعضی دیگر را در پوست حیوانات درنده میدوختند و پیش سگان 
خشمگین رها میکردند و گروهی را آغشته بمواد سوختنی بمنلهٌ مشعل بکارمیبردند 
تا شبان ظلمانی را از شعلةٌ آنها منور نمایند . اين منظرة تأثر انگیز در باغهای‌نرون 
مشاهده شد و توأم با مسابقة اسب‌دوانی و مشرف بحضور شخص ابپراطور بود که 
در لباس ارابه سواران و بهیئت ایشان در میان عوام‌الناس ظاهر شد و با سردم 
آمیزش کرد . گناه مسیحیان بی‌هیچ شکی مستوجب مجازاتی عبرت‌آموز بود » اما 
چون خلائق دانستند که این مردم بدبخت مصیبت زده فدای رفاه و سعادت جامعه 
نشده بلکه قربانی حقد و حسد ستمگری جفا پیشه گشته‌اند نفرت ایشان مبدل به 
اندوه و ترحم گردید. » کسانی که به دقت و کنجکاوی در تغییر اوضاع و احوال 
آدمیزاد گان مینگرند باید در این نکته تأمل کنند که جنات نرون و جایگاه سیرأك 
او در واتیکان که بخون مسیحیان اولین آلوده گردید بسبب نصرت دین مسیح 
و نیز بواسطة سوء رفتار ی که با آن شده است بیش از پیش مشهور گردیده. درایام 
بعد پاپهای عیسوی در همان نقطه معبدی برپا کردند که در جلال و عظمت بمراتب 
از کاپی‌تول قدیم افزون‌تر است؛ این پاپها که خود را جانشین ماهیگیری" حقیر 
و وضیم از ناحيهٌ الجلیل میدانستند باستظهار وی مدعی فرمانروانی روحانی برهمة 


۱ - معلوم نیست که مقصود تاسیت بیزاری مردم دیگر است از مسیحیان یانفرت مسیحیان ازجمیع 
خلائق . گیبون معتی دوم را اختیار کرده که باسیکگ تاسیت ساز گارتر است ۰ ۲ - مقصود 
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عالم بودند و برتخت ساطدت قیاصره نشستند و برای فاتحان بیان رم قانون وضم 
کردند و حبطه فرمانروانی روحانی خود را از ساحل بالتیک تا کرانه‌های اقیانوس 
آرام گسترش دادند . 

ولیکن شرح تعذیب و آزاری را که نرون بر عیسویان روا داشت از اندیشه 
خود ردودن کاری درست نیست بگر آنکه اول بتکاتی توجه کنیم که شاید 
مشکلات را از میان بردارد( یعنی مشکلات ی که مسأله تعذیب مسیحیان را حامض 
و د رهم لبجمده مبی کند) و وفایعی را که از آن مین بر مسیحیان گذشت اند کی 
روشنتر نماید , 

۱ - تکاك ترین منتقدال نیز ناجار است که صحت این واقعه عچیب و کمال 
ایاذت تست ر درنگا رش قطعه مسهور وی با ادب و احترام پید رد , واقعه تعد یب 
مسیحیان را سوتونیوس ! دفیق فکر بسیا ر کوش تأیید کرده و مجازات نمودن نرون 
طایفة مسیحی را نیز ذ کر کرده است یعنی طایفه‌ای که بدهب حدید سراپا خطا را 
پذیرفته بودند . صحت گفتار تاسیت را از موافقت آن با قدیمترین نسخ خعی 
ثابت مبتوان کرد ۰ و سیک خاص ونقلید ناپدیر او . و شهرت نام وی ( که آثارش 
را از دخل و تصرف کسانی حفظ کرد که بخاطر دین راضی بجعل عبارات بودند ) 
و یناد داستان او » که سیحیال اولین را به بدترین مفاسد مهم می کند بی آنکه 
حنی به کتایتی و اشارتی بگوید که ایشا بیش ازسایر ابناء خلق دارای نیروی 
چند سالی پیش از حریق شهر رم بدنیا آمده باشد با این همه وی حز به خواندن 
و شنیدن سجن دیگران نمی‌توانسته است از واقعه‌ای که در دوران کود کی او 
روی نموده بوده اطلاعی حاصل کرده باشد , تاسیت نوشته‌ای بنتشر نکرد و باسکون 
و آرامش ایام را بسربرد تا روزی که نبوغخ وی بکمال رشد رسید و عمرش از چهل 
بر گذشت و آنگاه احترابی که برای خاطرءٌ آ گر یکولای" پرهی زگار در دل میبرورد 
بد ید آورنده قد یمترین مصنفات تاریحی وی شد» مصنفانی که دورترین سلهای 


۱ - 5۱0815 مورج رومی که در حدود صد سال بعد ازمیلاد میزیسته است ۳ - ۸8۳۱6013 


۳9 انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 
بعد را نیز هم لت می‌بخشد و هم علم می‌آموزد . تاسیت پس از قدرت آزمائی در 
شتن شرح حال آگری کولا و وصف آلمان؛ طرح کار مشکلتری را در اندیشه 
خود پرورد و آن نوشتن تاریخ رم بود در سی مجلد از سقوط نرون تا جلوس نروا . 
با شروع حکومت نروا دوران تازه‌ای آغاز شد که دوران عدل و رناه و بهروزی بود 
و تاسیت ضبط وقایم آن را برای اشتغال ایام پیری خود درنظر گرفته بود» اما چون 
بدقت وازنزد یکتر درموضوع نگریست‌شایدبراین عقیده شد که‌با زگفتن‌شرح تبه کاربهای 
ستمگران گذشته شرافتمندانهتراست از مدح و ثنای فضائل پادشاه وقت » یالااقل 
نفرت و کینه دیگران ر کمتر برمی‌انگیزد» پس بهتر آن دانست که اعمال چهارتن 
از جانشینان | گوستوس را بصورت اخبار تاریخی نقل کند . جمع‌آوری وتنظیم و آرایش 
وقایع هشتاد سال و از آنها کتابی حاودان پرداختن کاری بود که نبوغ کسی چون 
تاسیت را در قسمت اعظم زند گی وی بخود مشغول داشت زیرا که هرحملة این 
کتاپ مشحون از معانی عمیق دقیق و اوصاف زندٌ حاندار است . در آخرین 
سالهای سلطذت تراژان» هنگامی که آن‌پادشاه مظفر منصور به بسط قدرت رم تا بدان 
سوی حدود قدیم شهر مشغول بود » بورخ در کتاب دوم و چهارم « تاریخ » خود 
مظطالم تی‌بریوس را به شرح می گفت , پیش از آتکه تاسیت در نعفیب کار منظم 
خویش به وصف حریق پایتخت برسد و بتواند بظالم نرون‌را درحق مسیحیان شوریده 
بخت شرح دهد» هادریان امپراطور باید تخت سلطنت جلوس کرد بوده‌باشد. پس 
از گذشت شصت سال وظيیفه وقایم نگار آن بود که مطالب را از زبان کسانی روایت 
کن د که در وقت ظهور مسیحیت زند گی میکرده‌اند ولیکن تاسیت که انديشه فلسفی 
دارد طبعاً به بیان علل واقعه و شرح اصل و بدا آن و پیشرفت مسیحیان و صفات 
فرقٌ جدید میپردازد و آنچه مینویسد چندان مبتنی بر اطلاعات موجود و تعصبات 
رانج در عصر نرون نیست بلکه بیشتر براساس اطلاعات و اندیشه‌های تعصمب‌آمیز 
زبان هادریان است . ۳ - تاسیت غالبا برای رعایت کمال ایجاز و اختصار صلاح 
در آن دانسته است که بنیروی فکری و حس کنجکاوی خوانند گان تو کل و از 
شرح و وصف وقایع و اندیشه‌های ضمنی خویشتن داری کند » پس ما خویشتن را 
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مجاز می‌دانيم که برای مظالم نرون در حق مسیحیان رم موجبات احتمالی تصور 
کنیم» زیرا که گمنابی و بی گناهی این طایفه باید ایشان را از خشم نرون وحتی 
از توحه وي مصون داشته باشد. بهودیان بواسطة کثرت عددشان در پایتخت 
و بعلت مظالمی که در کشورخود تحمل سیکردند هدفی مناسب‌تر برای بد گمانی 
ابپراطور و مردم بودند» و بعید نمی‌نمود که ملتی پایمال گشته که نفرت خود رااژ 
سلطهٌ رومیان آشکار کرده‌بود برای‌ارضاء کین نسکین ناپذیر خویشتن ازبدترین وسائل 
بدد بچوید. ولیکن یهودیان در کاخ ساطتت و حتی در دل نرون ستمگر حابیان 
مقتدری داشتند» بنجمله پوپیای" نکوروی یعنی رفيقة نرون که بعد زن او شدء 
و بازیگری از اولاد ابراهیم پیغمب رکه مقرب درگاه بود» و اینها همه به‌جانب‌داری 
از قوم نفرت‌انگیز یهود نزد امپراطور شفاعت کرده‌بودند . ولیکن لازم بود درعوض 
ایشان قربانیان دیگری به نرون عرضه دارند» و بسهولت ممکنست که به انارتی 
به امپراطور گفته بوده بائند که پیروان حقیقی حضرت موی ازبرافروختن حریق رم 
بکلی بی‌خبربوده‌اند ولیکن از میان ايشان فرقه‌ای جدید و تباهکار برخاسته است 
بنام جلیلی" و قادر بارتکاب زئست ترین جنایات . دوطایفه بنام جلیلی خوانده 
بيشدند که بردم ایشان را باهم اشتباه بیکردند» ولیکن بیان این دو طایفه ازجهت 
راه و رسم و اصولی که بدان پای‌بند بودند تفاوت از زمین تا آسمان بود. از این 
دو طایفه یکی دین عیسای ناصری‌را پد یرفته و دیگری گروه متعصبی بودند که پیرو 
علم بهودای گولونیتی" شده بودند . بعتقدان به عیسای ناصری دوستدار بنی نوع 
اسان بودند و مریدان یهودا دشمن ایشان » و تنها تساهت موحود در بیان این 
دو طایفه عبارت بود از پایداری تزلزل نایدیر در دفاع از بدعای خود که این 
دو فرقه را به شکنجه و مرگ نیز بی‌اعتنا کرده بود . پیروان یهودا که هموطنان 
۱ - ۳۵8۵۵۵۵ ۲ - 011126975 قدیمترین نامیست که برمسیحیان نهادند ۳ -هانده‌اباد6 
پسران یهودا در زمان کلودیوس بصلیب آویخته شدند . نوة او الی یازار ۰ پس از فتح اورشلیم 


بانهصه و شصت تن ازپیروان ازجان گذشتة خود از قلمٌ مستحکمی دفاع کردند وچون دشمن بدرون 


قلمه راه یافت زن و فرزند را از دم تیغ گذراندند و مردان همه تا آخرین نفر سینهٌ خود را بشمشیر 
پاره کردند و جان سپردند . 


۳۰۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
خود را بجبور به قیام کردند خود بزودی در زیر ویرانه‌های اورشليم مدفون گشتند» 
ابا یاران عیسی که با ایشان را بنام مشهورتر «مسیحی » ميشناسيم درسراسر 
ابپراطوری روم منتشر شدند. پس چه طبیعی بود از برای تاسیت که در زمان 
هادریان گناه حریق و مصائب دیگر را به مسیحیان نسبت دهد درصورت ی که نسبت 
دادن اینها همه به فرقه‌ای" که خاطرءٌ نفرت‌انگیزش تقریباً از یادها محو شده بود 
بمراتب به حقیقت وبه عدالت‌نزدیک‌تر بود ! ء - هرعقیده‌ای که خوانند گان دربار 
حدس ما داشته باشند (زیرا که آنچه دراین باب گفته‌ايم جز حدس نیست) این 
نکته بخوپی آشکار است که علل و اثرات تعذیب مسیحیان در زمان نرون همه 
در درون چهار دیوار شهر رم پدید آبد و ازآن تجاوز نکرد » و درمعتقدات مذهبی 
جلیلیان یا مسیحیان هرگز تقحص ننمودند و آن فرقه را بسپب عقاید ایشان مجازات 
تکردندو چون تصور مصائب ایشان تا دیرزمانی درانديشة مردم توأم با فکر ظلم 
و بیداد گری بود سلاطین بعد بواسطهُ روش معتدلتری که داشتند طبعاً خواستند که 
به فرقه جدید ترحم نمایند زیرا که این‌مردم بمظالم جائری ستمگر گرفتار آمده‌بودند 
که آتش خشمش معمولا" دامنگیر پرهی زگاران وبی گنا مان می‌شد . 

آنچه در خور توجه است اینست که شعل آتش جنک معبد اورشلیم 
و کاپی‌تول رم را تقریباً در یک زمان درکام خود فروبرد» و این خود از عجائب 
روزگار اس ت که خراجی که اخلاص مذهبی به معبد اورشليم اختصاص داده بود 
باید روزی به دست قدرت فاتحی غارتگر برای از نوساختن و آراستن کاپی‌تول و 
تجدید جلال و عظمت آن خرج شود . امپراطوران خراجی «سرانه» برقوم یهود 
تحمیل کرده بودند و مبلغی که برای هرشخصی مقر رگشته بود نأچیز بود» امامصرنی 
که برای خراج تعیین شده بود و شدت عملی که در وصول آن بکار می‌رفت هردو 
را ظالمانه وغیر قایل تحمل می‌شمردند . چون صاحبمنصبان دیوان مالیاتها اشخاص 
بسیاری را مشمول مدعای ناحق خود میکردند که نه از ناد یهود بودند و نه با 
دین ایشان آشنا پس محال بود که مسیحیان که بارها بزیر سایهٌ کنیسه پناه 
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برده بودند» | کنون بایذاء و آزار عمال آزمند گرفتار نیایند. سیحیان را آرزو این 
بود که از بیماری بت‌پرستی بپرهیزند و کمترین اثری از آن نپذیرند. پس بحکم 
وحدان خویشتی را ار پرداختن -صراج آن شم به پادشاهی دیو صفت که خود را 
به فضائل ژوپیتر کابی‌تولی آراسته می‌پنداشت ممنوع می‌دانستند و چون جمع 
کثیری ازایشان ( که نمارشان پیوسته در کاهش بود) هنوز پیرو شرایم موسوی 
بودند » پس سعی ایشان در کتمان بهودی نژاد بودنشان بزودی آشکار ند و دلیل 
قاطع همنژادی ایشان با قوم موسی همانا علامت ختنه بود» و عمال حکوست روم 
را فرعمت آن نبود که در تفاوت عتاند مد هبی بهودیا بوسوی و عیسوی تعحص 
کنند . بی گویند در میان مسبحبانی که بمحکمهُ عداات امپراطور » یا چنانکه 
بحتماتر می‌نماید به بحضر والی بهودیه فراخوانده ندند دوتن به اصالت داتی از 
دیگران ممتاز بودند و نسب هردو بحقیقت شریفتر از بزرگترین پادشاهان بود زیرا 
که ایشان فرزندزاد گان‌یهودای مقدس ۱ از حواربون حضرت مسیح ؛ بودند که 
وی خود برادر عیسای مسیح بوده بود . این دوتن که بحکم طبیعت بایدمدعیان 
تخت سلطنت داودنبی" بوده باشند» بمکن بود که احترام مردم را حلب کنند و 
حسادت والی یهودیه را برانگیزند» ولیکن جابه ژنده و سادگی پاسخهای ایشان 
والی ارض بوعود را بزودی بطمئن کرد که نواد گان یهودای مقدس نه بیخواهند 
و نه می‌توانند که در امپراطوری روم آشوبی و فتنه‌ای برپا کنند . فرزندزاد گان 
یهودای مقدس بصراحت به شهزاد گی خویشتن و به خویشاوندی ند یک خود 
پا حضرت مسیح اقرار آوردند» ولیکن بنکر مطامح دنیوی بودند و کنتندکه 
سلطنت عیسای مسیح که سخت مشتاق و آرزومندآنيم مطلقا روحانی و ملکونتیست. 
وقتی که در باب شغل و روت از ایشان باز پرسیدند هر دو دستهای خود را 
نشان دادند که براثر کار روزانه بینه بسته بود و گفتند که « بعاش با همه از 
کشت مزرعه‌ای حاصل بیشود نزدیکك دهکده کو کابه" » که وسعتش قریب به 


0- 1106 521۳01 ۲ - بهودیان حضرت داود را دومین دادشاه وم بنی اسر اثیل مدانند. سلطتت 
پس از ار به فرزندش حضرت سلیمان رسید. ۳ - ۵اهعم 
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بیست‌وچها رجریب انگلیسی و قیمتش نه هزار درهم يا سیصد پوند استرلینگ‌انگلیسی 
است . بحکمه نواد گان یهودای مقدس را با ترحم و تحقیر برخص کرد . 

کمنامی خاندان داود بمکن بود که ایشان را از بد گمانی ستمگری جفا 
پیشه مصون بدارد ولیکن عظمت خانواده دومی‌سیان در آن زبان" این پادشاه 
ترسنده خوی‌را چندان بیمنالك می کرد که ترسش نسکین نمی‌پذیرفت مگر بریختن 
خون آن‌دسته از رومیانی که ایشان را محترم میشمرد یا از ایشان هراسناك ونفور 
بود. از فرزندان عم او فلاویوس سابی‌نوس"» آن که بزرگتر بود بزودی بجرم 
مقاصد خیانت‌آمیز محکوم گردید» و آن که کوچکتر و بوسوم بفلاویوس کلمانس 
بود امان یافت و سلامت وی به سب فقدان شحاعت و توانانی او بود . 
امپراطوردیرزمانی خویشاوندی چنین بی‌آزار را به عنایت و حمایت خود مفتخر 
و ممتاز نمود و برادر راد خود دومی" تیلا را بزنی به وی داد و فرزندانی را که 
از این وصلت پدید آمدند بابید اينکه روزی جانشین وی بشوند بفرزندی اختیار و 
منصب کنسولی و افتخارات آن را به پدر ایشان بفوض کرد . ولیکن هنوز دوران 
یک سالةُ عمل دیوان به پایان نرسیده بود که فلاویوس کلمانس را به‌اندلك‌بهانه‌ای 
محکوم کردند و کشتند. دومی تیلا بجزیره‌ای ویران و متروك در نزدیکی ساحل 
کام‌پانیا تبعید شد» و حکم مرگ یا مصاد ره اموال علیه مردم بسیاری صادر گردید 
که مشمول اتهامات فلاویوس بودند . جربی که باین مردم نسبت داده میشد 
ویدان بتهمشان نمودند جرم‌الحاد بود و روش بهودیگری . اقتران این دو معنی 
بسیار عجیب مینماید و هردو را بدرستی بهیچ کس نسبت نمیتوان داد مگر به 
مسیحیان زیرا که نه عمال دیوان و نه نویسند گان آن عصر هیچ یک کابلا در 
احوال این طایفه دقت نکرده و جز اطلاع مبهمی از آن نداشته‌اند. به استظهار این 
تعبی رکه بسیار محتمل می‌نمود» کلیسا با شوق وافر بد گمانی دومی‌سیان ستمگر را 
گواه جرم شرافتمندانةُ فلاویوس و دوبی تیلا دانست و هردورا در زمر نخستین 
شهداء پشمار آورد » ومظالم دومی سیان را دومین دوران تعذیب مسیحیان خواندند 
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چنین صفتی باشد) دير زمانی نپائید. چند ساهی بعد از مرگ کلمانس و تبعید 
دومی‌تیلا » برده ازاد شده‌ای بنام استفان که متعبلفق: به دومی‌تبلا و از عنایت او 
برخوردار بوده ولیکن مذهب وی را بیقین نپذیرفته بود» امپراطور را در کاخ 
مصوب او را لغو نمود و تبعید شد گان را بوطن فراخواند» و در دوران حکوست 
با بعدلت نر وا بیگنا هان دوبا ره تروت و برنت سابق را باز یافتند و بدترین 
گنا هکاران نیز پا مشمول عفو شدند يا از مجازات ب رکنار ماندند. 





ب ‏ تقریباً ده سال بعد و در ایام سلطنت تراژان» ابپراطو رکه دوست 
و خداوند گار پلینی کهتر بود حکومت بیت‌نیا و پونتوس را بدوسپرد . دیری نگذشت 
که پلینی در کار خود متحیر ماند و ندانست که باید بحکم کدام یک از موازین 
عدالت و قانون امور مربوط به منصب خود را انجام دهد زیرا که پلینی رژوف و 
رادیرد بود و از کاری که باید انجام دهد سخت بیزار. پلینی هرگ در هیچ یک 
از محا کمات مسیحیان حضور نیافته بود» وچنین بینماید که وی فقط با اسم این 
طایفه آننا بود و از کیفیت جرم و طریق محکوم نمودن و از شدت بجازاتی که 
دربارة ایشان روامیداشتند بکلی بی‌خبر بود . پس ار فرط حیرت وتشویش ازوسیله‌ای 
بدد گرفت که معمولا در هنگام پریشان خیالی بدان توسل می‌جست و آن تهید 
شرحی بود خالی از غرض و از بعضی جهات بسود مسیحیان و عرضه داشتن آن 
به تراژان » وازپادشاه خردیند به تمنأخواست که تفضل نماید و ازحتیقت موضوع 
آ گاهش کند و شک و بد گمانی وی را از بیان بردارد. پلینی عمر خود را همه در 
کسب دانش وشاغل دیوانی صرف کرده بود و از نوزده سالگی با کفایت بسیار 
در محا کم رم به دفاع از بو کلان خود پرداخته و کرسی سنا را اشغال نموده و 
به القاب و افتخارات مقام کنسولی نائل آمده و روابط بسیار با هرصنفی از مردم 
چه در ایتالیا و چه در متصرفات روم برقرار کرده بود. ندا از بی‌خبری او از کار 
مسیحیان اطلاعات سودمندی بدست توان آورد منجمله این که وقتی پلینی حکومت 
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بیت‌نیا را قبول کرد بیقین هیچ قانونی یا فرمانی صادر شده از سنای روم علیه 
مسیحیان مجری و معمول نبوده است» و تراژان و پادشاهان پرهی زگار پیش از او 
که احکام و فرابین ایشان در مجموع؛ُ قوانین مدنی و جزائی راه یافته است» 
مقاصد خود را درباب این فرقة جدید رسماً و علنأً اعلان نکرده بودند» و اقدابات 
قانونی که علیه مسیحیان بعمل آمده بود هیچ یک چندان مهم و معتبر نبود که در 
کار اجرای قوانین برای عمال رومی سابقة قضائی محسوب شود. 

حواب تراژان» که مسیحیان اعصار بعد بارها و بکرات بدان متوسل 
شده‌اند» بخوبی آشکار میکند که وی حانب عدالت و مروت را نگاه میداشته است 
ابا تا بدا حدکه بافکر غلط او درباب سیاست دینی سازگار بوده است . برعکس 
مأموران تحقیق مذهبی" که با شور و تعصب تسکین ناپذیر میخواهند اند کترین 
ذرات ارتداد را بيابند و کثرت عدد قربانیان ایشان را سرسست شادی می کند » 
ابپراطور بیشتر می‌خواس تکه بی گناهان را در پناه امن وامان حفظ کند و کمتر 
درصدد ممانعت از فرار گنهکاران بود. وی به‌مشکل در انداختن طرحی جامع 
و شامل معترف بود» اما دوقاعدة سودند بنانهاد که بار مسیحیان پریشان حال 
را بکرات سبک‌تر نمود و از ایشان حمایت و پشتیبانی کرد . باآنکه تراژان به‌عمال 
خود دستور میدهد که هر کس را که به‌حکم قانون محکوم شده است مجازات‌نما یند 
معذلک وی ایشان را از تفحص در احوال کسانی که در مظان اتهام قرار گرفته‌اند 
ممنوع می کند» و این دو دستور متناقض نماینده بروت و مردمی اوست. گذشته 
از این عمال دولت مجاز نبودند که براساس هرنوع خبری که بدست آید مسیحیان 
را محا کمه کنند . امپراطور شهادت تهمت آمیز مردمی را که نام و هویت خود را 
افشاء نمی کردند مردود و درنظر حکومت با معدلت خود پیش از آنچه بتصور 
درگنجد منفور می‌شمارد» و برای محکوم نمودن کسانی که گناه مسیحیت بایشان 
نسبت داده میشود شهادت قاط متهمی منصف و راست گفتار را لازم میداند 
و نیز محتملس ت که مردمی که شغل نفرت‌انگیز جاسوسی‌را برعهده می گرفتند مجبور 
بودند که دلائل سوء‌طن خود را بیان و زمان و مکان تشکیل محافل سری را که 
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دشمن مسیحی ایشان غالباً در آنها حضور می‌یافته است بشرح و تفصیل ذ ک رکنند» 
و موارد بسیاری را افشاء نمایند که مسیحیان آنها را غیورانه و به هشیاری ومراقبت 
از چشم کفار پنهان می‌داشتند. اگر این جاسوسان درکار خود توفیق می‌یافتند 
وکسی‌را به محا کمه می کشیدند آنگاه در بعرض کین و خصوبت طایفه مسیحیان 
قرار میگرفتند که جمع ی کثبر و فعال بودند» و بملامت آن گروه از ابناء مردم 
گرفتار می‌آمدن که آراده بودند و از قید تنعصب فارغ » و داغ ننگی برخود می‌نهاد ند 
که دره رکشوری و هرزمانی با صفات جاسوسی ملازسست » و اگر بعکس دلائلشان 
نادرست بود بمجازات سخت وشاید به قتل محکوم می‌شدند . حکم اعدام برحسب 
قانونی که هادریان وضع و اعلان کرد شام ل کسانی می‌شد که گناه مسیحی بودن 
را به دروغ به هموطنان خود نسبت می‌دادند . ممکن بود که شدت خصوت 
شخصی يا مذهبی گاهگاهی بر بیم خطر و بدنامی که از خصائص بسیار طبیعی 
است فائق آید» ولیکن گمان نتوان کرد که اتباع غیر مسیحی امپراطوری روم به 
آسانی یا بکرات به متهم نمودن مسیحیان هموطن خود تن‌در داده باشند زیرا که 
حصول نتیجه بوفقیت‌امیز بسیار بعید مینمود . 
وسیله‌ا ی که برای گریز از این قوانین مدبرانه بکار میرفت خود دلیل 
کافیست بر تأثیر قوانین مذ کور در باطل نمودن تدابیر سوء بدخواهان ومتعصبان , 
شرم و ترس که نیرومندانه برضمیر افراد مردم حا کمست و مانع برور مقاصد و نیات 
ایشان میگردد بیشتر اثر خود را در مجامم عظیم پر هیاهو از دست میدهد . 
مسیحی متدین برحسب آن که آرزومند نیل به شرف شهادت یا فرار از آن بود » 
بابی‌قراری يا ترس و دهشت بسیار در انتظار با ز گشت موعد مقرر مسابقات واعیاد 
عمومی بسر می‌برد. در این مواقم سا کنان بلاد بزرگ امپراطوری در محل‌سیره 
یا تأتر جمع می‌آمدند و اوضاع و احوال» چه از حیث مکان و چه از حیث مراسمی 
که باید انجام پذیرد» همه باعث بی‌آمد که احساسات بذهبی شعله‌ور و عواطف 
مروت و مردبی خاموش گردد. تماشا گران بی‌شماری که تاجهای گل بر سر 
داشتند و خویشتن را به ادویه معطر خوش بو و بخون قربانیان مطهر کرده بودند» 


۳۹ ۱ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

ومعاید و مجسمه‌های خدایان گردا گرد ایشان را فرا گرفته بود تن به دریافت لذاتی 
درمی‌دادند که در نظرشان از لوازم عبادت بشمار می‌آمد» و در ضمن بیاد می آوردند 
که تنها عیسویانند که از خدایان ساير ابناء بشر متتفر و چنانند که گوئی به‌دوری 
گزیدن و اندوهناك بودن از اين اعیاد رسمی میخواهند که به مردم اهانت نمایند 
و به خوشی ایشان ناخوش و سوگوار باشند. ا گر امپراطوری روم مقارن همان ایام 
ببلائی گرفتار آمده بود از قبیل طاعون و قحط و شکست در حنگ» واگر رود تیبر 
طغیان کرده و رودنیل کم آب شده» وا گر زمین لرزیده یا در نظم و اعتدال فصول 
تغییری روی نموده بود» بت پرستان خرافاتی را یقین حاصل می‌ شد که بی‌دینی 
و دیگر جرانم مسیحیان » که بواسطة نرمی ومدارای دولت بجزای اعمال خود 
نمی‌رسیدند» عاقبت غضب خدائی را برانگیخته و او را برآن داشته است تا داد 
خود را بستاند. نه در میال انبوه مردم خشمگین و لجام گسیخته رعایت قواعد و 
مقررات قانون ممکن بود و نه درمیدان آغشته بخون جانوران سبع و گلادیاتورها 
شنیدن ندای رحم و شفقت امکان پذیر, نا گهان همهمه مخالفت از جمهور خلق 
برمی خاست و مسیحیان را بدشمنی با مردم وخدایان متهم و به سخت‌ترین‌شکنجه‌ها 
محکوم می کردند» و حتی حرأآت آوردند و چند تنی از ممتازترین گروند گان به‌دین 
جدید را با ذ کر نام تهدید نمودند و بقهر و شدتی که مقاومت در برابر آن ممکن 
نبود خواستند که اين گروه را فوراً توقیف کنند و در پیش شیران بیفکنند. حکام 
متصرفات و عمال دیوان که براین مراسم ریاست و نظارت می‌نمودند برای ارضاء 
تمنیات مردم و فرونشاندن خشم ایشان معمولا بی‌میل نبودند که چند شخص 
بد منفور را فدا کنند , ولیکن عقل و خرد امپراطوران کلیسا را از عطر غوغای پرآشوب 
و اتهایات نادرست مصون نگاه داشت زیرا که امپراطوران اتهامات نادرست راء 
چنانکه شاید» مذموم و ازنظر دولت متین و با معدلت خود مکروه ومنفور می‌شمردند . 
فرامین هادریان و آنتونیوس پیوس بیقین و بصراحت تام مبین این نکته است که 
رأی عامه را هرگز نباید بمنزلةٌ شهادت قانونی برای متهم نمودن یا محکوم کردن 
کسانی مجاز شمرد که دین مسیح را با شوروشوق پذیرفته‌اند . 


فصل شانزد هم ۳« 

ج - قصاص نتیجه لازم محکومیت نبود» و مسیحیانی که بواسطٌ اعتراف 
اختیاری یا دلائلی که شهود ارائه میدادند جرمشان ابت می‌شد هنوز اختیارانتخاب 
میال مرگ و زند گی را در دست داشتند . آنچه خشم عامل دیوان را برمی انگیخت 
مقاوست مجرم بود نه گناه گذشتة وی. مأىور دولت معتقد بود که او خودطریقی 
آسان از برای حصول عفو به مجرم ارائه میدهد» زیرا ا گر گنهکاری رضا میداد که 
دانه ای‌چندازاد ویه معطر بررویمحرا بگاه‌معبد بت پرستان بیفشا ندوی را بسلامتا زمحکمه 
مرخص بمیکردند و تحسین و آفرین میگفتند . وظیفه قاضی مشفق مهربان آن بود که 
بکوشد و مومنان پرشور گم گشته راه را به راه راست باز آورد نه آنکه ایشان را 
مجازات نماید. با تغییر لحن کلام برحسب سن,» و مرد یا زن بودن متهم یا وضع 
و حال او قاضی غالا بلطف و عنا یت در برابر چشم وی به تجسم کیفیاتی‌می پرداخت 
که ممکن بود زند گی‌را خوش‌تر » يا مرگک‌را سخت‌تر بنماید » و ازاو تقاضا می کرد 
بل به‌التماس بی‌خواست که درحق خود وخانواده و دوستال خویشتن رحم نماید . 
اگر تهدید واصرار موثر نمی‌افتاد آنگاه قاضی آهنگ تعذیب و آزار وی بی‌نمود واز 
تازیانه و دیگر آلات شکنجه مدد میگرفت تا نقص استدلال را جبران کند» وفنون 
سفا کی همه را بکار می‌برد تا برعناد تزلزل ناپذیر» یا چنانکه درنظر بت پرستان 
مینمود» عناد حنا یت آمیز مسیحیان نائق آید . کسانی که در ایام باستانی دردفاع 
از مسیحیان رسالاتی نوشته‌اند آزارند گان این طایفه را بعلت رفتار خلاف قاعدء 
ایشان به حق سخت بدمت کرده‌اند زیرا که این ستمکاران بخلاف همه اصول 
بحا کمات قضائی شکنجه را جائز میشمردند برای آن که متهم را مجبور به انکار 
جربی کنند که مورد رسید گی بود» و از او اعتراف به حرم نمی‌خواستند. در ایام 
بعد راهبان گوشه نشین» در کنج آرام انزوا خویشتن را با تصور انواع گونا گون 
مرگها و مصائبی سرکرم ی کردند که شهداء اولین بدانها گرفتار آیده بودند و 
هم این راهبانند که غالبا در فکر خود شکنجه‌هانی ابداع کرده‌اند بمراتب شد ید ثر 
و استادانه‌تر ازپیش » ومخصوصا دوست می‌داشته‌اند که چنین تصور نند که عمال 
متصب رومی بی‌توجه به فضائل اخلاقی و عفاف عمومی می کوشیده‌اند تاهر کس 
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را که رام و بطیع نتوانند کرد گمراه نمایند » و بفرمان ایشان کسانی را که 
گمراه نمی‌توانستند کرد بظالمانه‌ترین شکنجه‌ها تهدید می‌نمودند. چنین‌حکایت 
کرده‌اند که زنان مژمنه را ء که در مرگ بچشم حقارت می‌نگریستند» بعضی اوقات 
به عذابی شدیدتر از مرگ محکوم م ی کردند و از ایشان میخواستند که بگوین د که 
دین خود را ارزنده‌تر میشمارند يا عفاف و پا کدامنی خویشتن را» و ایشان را در 
آغوش جوانان هوس‌ران رها میکردند» و جوانان را به تحذیر و ترغیب برآن‌می‌داشتند 
که سخت بکوشند وازترف و احترام ونوس درمقابل با کر نایقدسی حمایت نمایند 
که ار سوزاندن ادویه بعطر در محرا بگاه وی امتناع می‌وررید . ولیکن خشودت 
این جوانان بی‌اثر می‌ماند و نیروی معجزرآسائی غالباً در وقت ی که باید پادرمیان 
می‌نهاد وعروسان پاك دامن مسیحا را از ننگ شکست غیرارادی نیز مصون‌می داشت 
ابا نباید از ذ کر این نکته غافل باند که یادداشتهای مستند و قدیمتر کلیسانیان 
به ندرت آلوده به لوث این گونه مجعولات! زشت مبالغه آمیز است. 
در وصف شهادت مسیحیان اولین ابداً بحقیقت واحتمال توجهی نشده است 
و سبب این بی‌توجهی اشتباهیست بسیار طبیعی . نویسند گان وقایم کلیسائی در 
قرن چهارم و پنجم میلادی به‌عمال دولت روم همان تءصب سخت و تزلزل ناپدیری 
را نسیت میدهند که سینة ایشان خود انباشته از آن بود » تعصبی بی‌رحمانه علیه 
مرتدان و بت‌پرستان آن ایام . هیچ بعید نمی‌نماید که فکر بعضی از اين مردم که 
در ابپراطوری به مناصب مهم برافراشته شده بودند تعصبات عوام‌الناس را پدیرفته 
بوده‌است: و بعضی دیگ رکه دارای خوی ستمگری بوده‌اند گاهگاهی براثر حرص 
يا کینه شخعی" برانگیخته میشده‌اند . ولیکن از مراجعه باعترافات تشکر آمیز 
مسیحیان اولین بیفین میدانیم که | کثر عمال دولت که از حانب امیراطور یا سنا 
۱ - جروم 10006 در داستان پواس عزلت نشین ( انه136 ۱۲6 اده۳ ) راقعه‌ای عجیب را نقل میکند 
در باب جوانی که عریان بربستری از گل بزنجیر بستندش ‏ و آنگاه فاحشه‌ای زیبا و بسیار شهوت 
بر ار حمله برد . جوان زبان خود را به‌دندان برید وبه‌این طریق طفیان آتش شهوت‌را فرو نشاند . 


۲ - ولاههاهن1167 عبانلنه!)_ کلردیرس هرمی‌تیاتوس حا کم کاپادو کیه بواسطه ایمان آوردن زن‌خود 
ر مسیحیان دیگر سخت بدر فتاری کرد ۰ 


فصل شانزدهم ۳۹۰ 
در متصرفات روم حکومت میکردند و حیات و ممات مردم تنها بدست ایشان سپرده 
بود» با مسیحیان روشی درپیش گرفتند خاص مردان بافرهنگ صاحب تمال که 
در مکتب آزاده فکری درس آموخته‌اند و مقررات عدالت را محترم میشمارند و به 
احکام فلسفی آشنائی تمام دارند. اين حکام غالبا ازکار نفرت‌انگید : تعذیب و آزار 
مسیحیان امتناع می‌ورزیدند» و اتهایات این طایفه را مطرح‌نمی کردند» یا به‌متهم 
مسیحی راهی مشروع مینمودند تا از آن طریق از شدائد قانون حان بدربرد . هروقت 
که به این حکام اختیاراتی داده بیشد که در موقع لازم بتشخیص خود از آنها 
استفاده کنند حکام مذ کور این اختیارات را بیشتر برای تخفیف آلام وبسود طايفة 
ستم کشيده مسیحی بکار می‌بردند و کمتر برای تعذیب و آزار ایشان» و بهیچ روی 
همه مسیحیانی را که در محکمهٌ عدالت بخروج از دین متهم شده‌بودند محکوم 
نمی نمود ند و هرگز هم کسانی را که به‌پایداری عناد آمیز در مذهب جدید 
محکوم گشته بودند به کشتن قصاص نمی کردند ؛ وغالما به مجازاتهای آسانتری 
از قبیل حبس و تبعید و برد گی در معادن | کتفا می‌نمودند. به‌این طریق برای 
محکوبان شوریده‌بخت ی که بعدالت ایشان گرفتار آمده بودند دلیلی و امیدی بود 
که اگر خجسته واقعه‌ای روی نماید از قبیل جلوس امپراطوری به تخت سلطنت» 
یا زفاف وی یا پیروزی او در جنگ» آنگاه عقو عمومی بسرعت تمامتر همه را بوضع 
سابقشان با ز گرداند . چنین می‌نماید که عمال دولت روم کسانی را برای اعدام 
فوری و نیل بشهادت حوالت میکردند که ازمیان دو گروه متضاد انتخاب می‌شدند . 
این محکومان به‌فنا یا از صنف اسقف و پرزبی‌تیر بودند که از جهت نفوذ و مقام از 
هم مسیحیان دیگر برتر بودند و کشتنشان هولی و دهشتی عظیم در همه طایفه 
برمی‌انگیخت» یا از حقیرترین و خوارترین مسیجیان خاصه از طبقهُ برد گان که 
سروجانشان را در نزد قدا مقداری نبود و برمصائب ایشان بیش از آنچه شاید 
بد یده دای بینگریستند . اوریچن دانشمند که هم به تجربه وهم براثر مطالعه 
باتاریخ مسیحیان آشنائی کامل داشت بصراحت تمام میگوید که شمارشهیدان 

بسیارکم بو بوده است . اعتبار نوشته های اوریجن خود کافیست که لشکر سهمگین 
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شهداء را معدوم نماید» شهدائی که بقایای ایشان" را غالباً از پناهگاههای 
زیرزبینی مسبحیان رم‌بیرون آورده و کلیساهای بسیاری را بآنها انباشته‌اند» واعمال 
حیرت انگیز ایشان موضوع کتب بسیاریست پر از سر گذشتهای عجیب دینی" . 
آنچه اوریجن میگوید کلی است ولیکن گفته‌های وی را دوست او دیونی‌سیوس" 
با ذ کر موارد خاص تشریح و تأیید میکند. در شهر عظیم اسکندریه در زمان 
دیسیوس امپراطور که مسیحیان را بشدت آزار میکرد» بنابه تخمین دیونی‌سیوس 
فقط ده مرد وهفت زن بسبب آنکه خود را مسیحی می‌نامیدند بمصائبی گرفتا رآمدند . 


شهادت سیپ ریان 
مقارن همین ایام شکنجه و آزار» سیپ‌ریان جاه‌طلب پرشور سخنور نه فقط 
بر کلیسای کارتاژ فربانروائی بی کرد بلکد جماعت بسیحیان افریقا نیز همه تابم 
فرسان او بودند. سیپ‌ریان دارای هم خصائصی بود که احترام ممنین را جلب 
میکرد و بد گمانی و نفرت عمال بت پرست دولت را برمی‌انگیخت. چنین می‌نمود 
"که صفات شخصی ومنزلت دینی این استف مقدس وی را چون هدفی شاخص و ممتاز 


ات ا کر بیاد آوریم که عوامالناس رم همه مسیحی نبودند » و مسحیاد نیز همه از اولیاء خدا و 
قدیسین نبودند آن‌گاه می‌توانیم به‌درستی قضاوت کنیم که استخوانهای مردگان و ظروف انباشته به 
خاکستر اموات که از گورستانها بدست می‌آمد تا چه حد در خور احترامات مذهبی است . پس از 
ده قرن که این بقایا آشکارا و آزادانه مورد داد و ستد بوده اکنون در دل پیروان دانشمندتر مذهب 
ک‌اتولیکی سوء ظنی راه یافته است و برای اثبات زهد و طهارت فدیسیین سه دلیلل می‌خواهند یکی 
حروف .89 و دیگری لوله‌ای پر از مایم سرخ رنگ که خون مسیحش پنداشته‌اند و سومین دلیل 
تصویر درخت نخل است . دو علامت اول فاقد ارزش است و درباب نقش درخت نخل منتقدان 
گفهه‌اند که .۰ 

الف - نقشی را که درخت نخل می‌نامند محتملا سرو است وجیزی نیست مگر علامت 
وفتف پانوعی ویر گول بانقش ونگار که در کتیبه‌های عمارات مهم بکار می‌ر فته است . 

ب - درخت نخل درمیان بت‌پرستان علامت پپروزی بوده است . 

جح - درمیان مسیحیان درخت نخل ه‌فقط نان جان‌دادن درراه دین بلکه علامت‌رستاخیز 
مسرت انگیز است ۱ 
۲ - به عنوان مثال باید داستانی را ذکر کرد که بموجب آن ده هزار سرباز مسیحی دریگ روز 
پرفراز کوه آرارات مصلوب شدند » واین واقعه یا در زمان تراژان اتفاق افتاد یادرعهد هادریان, 
۳ ۰ .121010۷51119 


فصل شانزد هم ۳۹۹ 
در معرض تیرحسد و خطر قرار داده باشد. ولیکن وقایع زند گی سیپ ریان خود 
جندانکه باید ثابت میکند که انديشه ما در باب خطرنالك بودن وضع اسقفان مسیحی 
غلویسیار نموده‌است . زیان خطراتی که استفی مسیحی‌را تهدید می‌نمود کمتر وبعیدتر 
ازخطراتی بود که مردم جاه‌طلب برای کسب افتخارات دنیوی پیوسته باآنها رویاروی 
می‌شوند . در مدت دسال چهار ابپراطور رومی با اعضای خانوادة خود و مقربان 
و هواخواهان خویشتن بشمشیر دشمن هلال گشتند» و اسقف کارتاژ در ائناء این 
مدت به‌بدد سطوت وفصاحت مجامع مشورتی مسیحیان افریقا را راهبری‌نمود . سیپ‌ریان 
در سومین سال فرمانروائی خود از فرامین شدید لحن دیسیوس امپراطور و بیداری 
و هشیاری عمال دولت و آشوب و غوغای انبوه خلق که به‌بانگك بلند طالب قتل 
وی بودند و میخواستند که رهبر مسیحیان در کام شیران افکنده شود» چندیاهی 
بیمناك بود و بحق بیمناك بود. عقل و تدییر لزوم کناره گیری موقت را متذ کر شد 
و سیپ‌ریان به ندای عقل گوش داد» و پتهان از نظر خلق بتنهائی در گوشه‌ای 
عزلت گزید و توانست هم ازآن جا رابطهٌ خود را پیوسته با روحانیون و مردم 
کارتاز بوسیلة مکاتبه حفظ کند. سیپ ریان خویشتن را پنهان کرد تا وقتی که 
طوفان خطر فرونشست وباین طریق جان بسلامت بدر برد و نه سلطة خود را از 
دست داد و نه نام نیک خویشتن را . اما احتیاط بیش از حد اسقف کارتاژ از 
بلامت مسیحیان سخت گیرتر و دشمنان شخصی او مصون نماند . گروه اول ب رکار 
او تأسف بیخوردند» و دشمنان او را اهانت مینمودند زیرا که رفتارش را خاثفانه 
و جنایت آمیز و ترك مقدس‌ترین وظائف می‌شدردند . و اما دلائلی که در توحیه 
رویه و دفاع او بکار می‌بردند یکی لزوم حفظ حان بود برای روزی که کلیسا 
درسضیقه باشد و بوجود وی بحتاح» و دیگری نمونه‌ای بود که چند استف مقدس 
بدست داده بودند» و از همه بهمتر الهایات ینداموز حداوند که بنایگفته سیپ‌ریان 
غالباً در عالم رژیا و هنگام جذبه‌های روحانی به وی میرسید . ولیکن بهترین دفاع 
سیپ‌ریان همانا گشاده روئی وعزم راسخ وی بود درتحمل شدائد مرگ بخاطر دین » 

ده هشت سال بعد از این واقعه روی نمود . در نوشتن شرح شهادت استف کارتاژ 
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بی‌غرضی و انصافی بکار رفته است بیش از حد معمول» و درج خلاصه کوتاهی از 
مهمترین کیفیات آن اطلاعاتی روشن و صریح بدست خواهد داد از کیفت باطنی 
وظا هری آزارهائی که رومیان درحق مسیحیان روا میداشتند. 

در همان ایام ی که والریان بار سوم کنسول شد و گالینوس بار چهارم » 
پاترنوس " که پرو کنسول افریقا بود سیپ‌ریان را احضار کرد تا در تالار خاص کد 
حلسات مشورنی در آن تشکیل می‌یافت به پیش وی درآید و انخاه به اسقتف کارتاژ 
خبرداد که هم در آن وقت دستخطی از ابپراطور رسیده است که مردبی که از 
مد هب روم خارج شده‌اند باید فورا بای آوردن آداب ومراسم دینی آیا و احدادی‌را 
از سر گیرند . سیپ‌ریان بی‌تأمل جواب داد که من مسبحیم و استف ؛ وخدای راستین 
یکتارا می‌پرستم و هرروز به دعا از او سلامت و سعادت دو امپراطور را می‌خواهم که 
پادشاهان قانونی بنند؛ و بااعتمادی امیخته به فروننی ار حق مشروع خود استفاده 
کرد و از پاسخ دادن به سوالات رنج آور و در حقیقت غیر قانونی پرو کنسول 
امتناع نمود . قصاص نافربانی حکم تبعیدبود که علیه سیپ‌ریان اعلان شد واو را 
یی هیچ تأخیری به کوروبیس" بردند شهری در ناحیه زو گیتانا" و درکنار دریا 
که درش برروی هر کشتئی باز بود و در سرزمینی خرم و حاصلخیز در چهل میلی 
کارتاژ قرار داست. اسقف تبعید گشته در این شهر از اسباب آسایش و ازلذت 
وقوف به منزلت معنوی خود برخوردار بود . نام نیک او در سراسر افریقا و ایتالیا 
شهره شد و شرح سلوك وی را برای تلطیف وتهذیب روح مسیحیان منتشر کردند» 
و نابه‌ها و تریکنابه های مومنین و بزیارت آیدن ایشان غالما سکون عزلات 
وی را بر هم بیزد . با ورود پرو تنسولی ناره در متصرفه افریقا دی روم رمانی 
چنین بنظر می‌رسید که بخت با سیپ‌ریان مساعدتر شده است زیرا که وی از تبعید 
فراخوانده شد با آنکه هنوز مجاز نبود که به کارتاز بازگردد» و محل اقاست او را 
در باغش تعیین کردند و این باغ در بجاورت پایتخت؟ قرار داشت. 
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سخاوت دوستی مسیحی ) این باغها را بدو باز گردانید . 


درست یک سال بعد از توقیف سیپ ریان عاقبت از جانب امپراطور به 
گالیریوس ما گزیموس پر وکنسول افریقا فرمان رسی د که هرکس که دین مسیح را 
بمردم می آموزد بایدبقتل برسد . چون‌است فکارتاژ بخوبیآ گاه‌بو د که‌وی‌را بر گزیده‌اند 
نا با نخستین گروه مسیحیان قربان ی کنند » پس او بوسوسهُ نفس گوش فراداد ودرنهان 
بجائی گریخت تا از خطر و افتخار شهادت جان بدر برد » ولیکن بزودی پایداری 
و استقامتی‌را که از خصائص طبعی وی بود باز یافت و به منزلگاه خود با زگشت و 
صابرانه در انتظار عمال مرگ بسربرد . روزی دوصاحب منصب عالی رتبه که مأمور 
فتل وی بودند سیپ‌ریان را در ارابه‌ای در میان خود قرار دادند وچون پرو کنسول 
را در آن هنگام فرصتی نبود » پس سیپ‌ریان را باخود بردندنه به زندان بل بخانه‌ای 
در کارتاز که متعلق به‌یکیازایشان بود »وبرای پذیرائی استف به خوش ذوقی‌سفره‌ای 
رنگین بکسترد ند ودوستان مسیحی او را اجازه دادند که ازصحبتش متمتم شوند که این 
آخرین ملاقات بود . در این هنگام کوچه‌ها پربود از انبوه کثیر مومنین همه نگران 
و ترسنالك از بلائی که به پدر روحانی ایشان نزدیک میشد. بابداد روز بعد 
سیپ‌ریال در محکمه پرو کنسول روم حاضر شد. پس از آنکه از نام و مقام وی 
پرسیدند پرو کنسول حکمی صادر کرد که اسقف کارتاز باید حان فدا کند » وباصرار از 
او خواست که در نتائج نافرمانی خود ببندیشد . سیپ‌ریان با عزم راسخ فاطع از 
شنیدن پند وی امتناع ورزید و پرو تنسول پس از مصلحت‌اندیشی با هیّت 
مشاوران حکم قتل سیپ‌ریان را صادر کرد . نص حکم چنین بود : 

« تاسبوس " سیپ‌ریانوس را باید فوراً سر از تن جدا کنند زیرا که وی دشمن 
خدایان رم وسردسته جماعتی جنایت کار است » و اوست که این حماعت را گمراه 
کرده وبمقاومت بی‌ادبانه دربرابر فرابین دوامپراطور مقدس؛ والریان و گالینوس: 
برانگیخته است» . باآنکه سیپ‌ریان محکوم به‌حنایتی عظیم بود در کشتنش بلایمت 
نمودند و کوشبدند که درد را هرچه کمتر احساس کند » وبکاربردن شکنجه را برای 
کشف دستیاران استف کارتاژ یامجیور کردنثی را به‌انکار عقاید دینی روا ندانستند . 
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بمعض اینکه حکم قتل اعلان شد ازانبوه جماعت که دربرابر دروازه‌های 
قصر به انتظار ایستاده بودند وحکم را شنیدند غوغائی برخاست که « مانیز کشته 
بیشویم . » غلیان شور و محبت وافر مردم سیپ ریان را بکار نياید ابا برای جماعت 
نیز خطرناك نبود . آنگاه محکوم را درمیان گروهی ازتریبونها وسنتوریانها که مراقب 
وی بودند به جایگاه اعدام بردند که دردشت وسیم همواری درجوار شهر قرارداشت 
و هم‌اکنون پر شده بود از جمع کثیر تماشا گران . سیب ریان مقاومتی ننمود 
و اهانتی نشنید و روسا وشماسان وفادا رکلیسا اجازه یافتند که همراه اسقف مقدس 
خود بدشت اعدام بروند و در بیرون کردن جامة زیرین از تن وی اورا یاری کنند 
و پارچه‌ای بر روی زمین بگسترند تا خون گرانبهای سیپ‌ریان بر آن ريخته شود » 
وبفرمان او بیست وپنج سکه طلا بجلاد اتعام کنند . آنگاه اسقف مقدس چهره خودرا 
بدست خویشتن پوشانید وسرش بیک ضربت تیغ جلاد از بدن جدا شد , جسد او چند 
ساعتی در معرض تماشای مردم بت پرست فضول قرارگرفت » اما شبانه آن را از 
زمین برداشتند و به گورستان مسیحیان منتقل کردند درآن حال که جمم کثیری با 
تشریفات ومراسم خاص درمیان نور باران باشخوه مشعلها آن را مشایعت می کردند. 
مراسم تشییع عمومی آشکارا انجام پذیرفت وعمال دولت ممانعتی نکردند ؛ و کسانی 
ازبیان مومنین که برجنازٌ او نما زگزارده و بیاد وی دعا خوانده و مراسم دیگری 
انجام داده بودند همه ازخطر استنطاق و مجازات بر کنار ماندند . نکته مهم وقابل 
توجه اینست که از جمم کثیر اسقفان افريقا سیپ ریان اول کسی بود که سزاوار 
ناج شهادت ونیل بمقام قدیسی بشمارآمد . 

بردن و به بقام شهادت نائل آمدن يا مرتد شدن و زنده ماندن دوراه بود 
بر سبپ‌ریان گشوده » ولیکن عزت وافتخار و ننگ وید نامی وی نیز بسته باین بو که 
از آن دو کدامین را پر گزیند , حتی اگر چنین می‌پنداشتيم که ایمان آوردن به دین 
عیسای مسیح وسیله‌ای بیش برای ارضاء آز یا جاه طلبی اسقف کارتاژ نبوده است ؛ 
بازهم براو واجب می‌آمد پایداری در روش خاصی که انخاذ کرده بود ؛ وحتی ا گر 
جر اندك ذره‌ای متانت وثبات مردانه نداشت براو فرض می‌بوده‌است که تن به 
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سخت‌ترین شکنجه‌ها دردهد و هرگز راضی نشود که به مرتد شدن جان بدر برد 
و نیک‌نامی یک عمررا بانفرت برادران مسیحی خود وتحقیر وتوهین بت‌پرستان سودا 
کند . ولیکن ا گر شور وشوق سیپ‌ریان متکی به‌ایمان صادق او به صحت عقایدی 
بود که به وعظ وتبلیغ به دیگران تلقین میکرد » پس تاج شهادت باید هدف آىال 
و آرزوی او بوده باشد نه باعث هول و دهشت او. بدست آوردن نکته‌های روشن 
از خطابه‌های فصیح ابا ناصریح نویسند گان صدر مسیحیت آسان نیست وییقین 
نميدانيم که درجه سعادت وعظمت جاودانی که ایشان با اعتماد کامل به کسانی 
وعده میدادند که بخاطر دین بتوفیق فدا کردن جان نائل آمده بودند تا چه حد 
بوده است . این نویسند گان با سعی ودقتی که شاید » به تکرار و اصرار در ضمیر 
خوانند گان خود تلقین‌میکردند که آتش شهادت‌همة معایب‌را جبران میکند و کفارة 
همه گناهان است ؛ وبیگفتند که ارواح مسیحیان معمولی ناچار باید از مرحله‌ای 
بس دراز و دردنا کك بگذرند تا مصفی ومطهر شوند درصورتی که شهیدان مظفر 
پیروزمند فور به ادرا ک لدذت سعادت جاودانی نائل‌می‌آیند و درجمع بزرگان کلیسا 
و حواریون وانبیاء باعیسای مسیح بر ملکوت آسمان فرمانروایی میکنند وحضرت 
عیسی با معاونت ایشان اعمال همه ابناء بشر را می‌سنجد . علاقه به دوام نکونامی 
دنیوی که با نفس خویشتن بین بشر متجانس است غالباًمومنین را برآن می‌داشت 
که تن به شهادت دردهند . در رم و آتن کسانی که درراه وطن حان داده بودند 
مشمول احترامات وافتخارات بسیار می‌شدند » اما | گر اینها را با محبت وسپاسگزاری 
پرشور وحرارت کلیسای بدائی درحق آن کسانی مقایسه کنیم که ازدین خود حمایت 
کرده و بنصرت شهادت نادل آمده بودند آن گاه افتخارات فدانیان وطن اظهار 
احترامی بارد وخالی از معنی خواهد نمود . هرسال بیاد حسنات اعمال و برای ذ کر 
مصانب شهداء مراسمی برپا میشد که بدعا و عبادت پایان می‌پد یرفت . ازبیان 
مسیحیانی که آشکارا بقبول دین عیسوی اعتراف نموده بودند (چنانکه‌غالباً ویکرات 
اتفاق می‌افتاد ) گروه کثیری از محا کم و زندانهای عمال بت‌پرست مرخص شده 
بودند » وایشان نیز درخور استحقاق وبه‌تناسب آلام وسصائب وپایداری ورادمردی 
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خود بافتخارانی نادل می‌آمدند . زنان موّمن پرهیز گار احازه مبیخواستند که غل 
و رنجیر و جراحات ایشان را بوسند » وشخص ایشان مقدس وفتوای ایشان محترم 
شمرده میشد . ولیکن این اشخاص غالبا بواسطهُ نخوت مذهبی ورفتار خلاف قاعده 
ار علو مقامی" که براثر حسارت وشور وشوق خود بدست آورده بودند استفادةُ سوه 
میکردند . تفاوتهائی ازاین قبیل که ذ کر کردیم درضمن آن که نماینده علو فضایل 
کسانیست که به‌ایمان آوردن به‌دین عبسی رنجها ومصائب بسیار تحمل کردند یا 
دراین راه حان دادند » قلت عدد ایشان را نیز اشکار میکند , 

بردم این زمان برهنمونی عقل سلیم » شور وشوق مسیحیان اولین‌را بیشتر 
ملاست می کنند و آن را کمتر می‌پسندند و حاضر نیستند که از آن تقلید نمایند . 
سول پی‌سیوس سوروس " به بیانی فصیح وجاندار بیگوید که آرزومندی مسیحیان 
اولین برای نیل بشهادت بیش از اشتیاق معاصران وی درطلب مقام اسقفی بود. 
ایگ‌ناتیوس " درایامی که بسته به زنجیر ازشهری بشهردیگرش می‌بردند » رسالاتی 
نوشته و درآنها به بیان عتایدی پرداخته است که مشام حانل انسان وعواطف و 
احساسات طبیعی اورا سخت می‌آزارد . ایگ‌نانیوس از رومیان به التماس بیخواهد 
که چون اورا درآمفی‌تأتر درمعرض خطر قرار دهند از سر مهربانی وساطت‌نابهنگام 
ننمایند و او را از اجر شهادت محروم نکنند . دراین رسالات ایگک ناتیوس عزم 
راسخ خودرا مبنی برخشمگین کردن و برانگیختن حیوانات درنده‌ای اظهار بی‌دارد 
که به احتمال برای کشتن او بکار خواهند گماشت . داستانها گفته اند از دلاوری 
شهيدانی که آنچه را ایگ‌ناتیوس نیت کرده بود ایشان انجام دادند : فی‌المثل 
غضب شیر ژیان را برانگیختن و باصرار ازجلاد خواستن که در کار خود تعجیل 
نماید » و با خشنودی بدرون آنشی حستن که از برای سوختنشان بر می‌افروختند 
و دربیان سخت‌ترین شکنجه‌ها احساس لذت وسرور خود را آشکار نمودن. رح 
۱ - چون رسم براین شده بود که هر کسی را که به عیسویت اعتراف و مصائبی را تحمل می کرد 
به لقب شریف «شهید» ملقب کنند لذا عدد شهداء بمراتب بیش از آن شد که درواقم بوده است. 
۲ - کندع۹۵۷۲ عیازوام‌آن؟ ۳ - ودازاهمع] از شهداء مسیحی و اسقف انتا کیه درقرث اول میلادی . 
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مواردی چند برجای مانده است حاکی از شور و حرارت مسیحیان که از کوشش 
امپراطوران و وسائلی که ایشان برای حفظ و حراست کلیسا بکار میبردند نیز بیزار 
و متنفر بودند . اگر تهمتگری یافته نمیشد گاهگاهی مسیحیان بمیل واختیا رخویشتن 
بقبول دین جدید اعتراف مینمودند » وبجسارت وخشونت مراسم عبادت بت‌پرستان را 
مشوش میکردند واز هرطرف به محکمه عدالت قضات بت پرست هجوم می‌بردند 
و از ایشان می‌خواستند که رأی قانونی محکمه را اعلان ومقصران را هم درآن جا 
سیاست کنند . رفتار مسیحیان عجیب‌تر ازآن بود که ازنظر فیلسوفان قدیم مکتوم 
بماند » وایشان در سلوک این طایفه بحیرت نگریسته وآن را نپسندیده‌اند. چون 
فیلسوفال هیچ نمی‌توانستند بفهمند که چه موجبی وعلتی مسیحیان را برآن بیدارد 
که درپایداری درعقیده از حدود حزم وعقل تجاوز نمایند » , پس شوق ایشان را 
به مردن » ازنتایج عجیب نومیدی عنادآبیز وحمایت وبی‌خبری این بردم و شور 
جنون آمیز مذهبی میدانستند . انتونینوس " پرو کنسول بحیرت به مسیحیان آسیا 
میگوید ۰ « ای تیره‌بختان ! ای سیه روز گاران ! اگر تا بدین حد از زند گی‌خود خسته 
وبیزار شده‌اید آیا یافتن رسنی یا پرتگاهی شمارا چندین مشکل است؟ » چنانکه 
مورخی متدین و دانشمند گنته است انتونیتوس دربجازات کردن بردانی که متهم 
نشده بودند مگر به زبان خود » احتیاط بسیار می‌نمود زیرا که درقوانین امپراطوران 
برای مواردی چنین برخلاف‌انتظار مقرراتی وضع نشده‌بود » وپس ازآنکه وی چندتنی 
ازسیحیان را برای تنبه برادران‌دینی‌ایشان محکوم‌نمود » جمع کثیر مردم‌را باخشم 
وتحقیر ازیحکمه مرخص کرد. باوجود این تحقیر واقعی یاظاهری » پایداری و 
بی با کی مژمنان آثراتی مفیدتر در ضمیر مردمی که یاری طبیعت و فیض الهی 
ایشان را به آسانی مایل به پذیرفتن دین راستین کرده بود برجای نهاد . در مواقم 
غم‌انگیزی که مومنی‌را شکنجه‌وآزار میکرد ند بسیا ریا زبت‌پرستان‌رادل براومیسوخت 
واورا می‌ستودند وخود به‌دین او میگرویدند » وشوق‌وافر اين رنجور بلا کش در 
تماشا گران مور می‌افتاد ویه قولی معروف : بذرمسیحیت ازخون شهیدان روئید ». 
وه 


۳۷ انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 
سیاست تعذیب مسیحیان و تغییرات آن 

ابا پیم و ابیدی که بحکم طبیعت درقلب آدمیان نهفته بود » وعشق به 
زندگی » وترس از درد و دهشت مرگ کم کم جای گزین تب هیجان روحی شد . 
تبی که براثر خلوص عقیدت بذهبی نندتر کشته وقصاحت نویسند گان مد هبی آن‌را 
سوزال‌تر نموده بود . اربیان روساء کلیسا آنان که خردبندتر وبا تدبیرتر بودند ناچار 
شدند که ازحرارت شوق پیروان کم خرد ترخود بکاهند وبه پایداری ایشان دل نبندند 
زیرا که این پیروان نابخرد غالبا درهنگام مشقت رهبرال خودرا تر کث کرده بودند. 
پس از آنکه شدائد نفس کشی و مشقات زند گی مومنان روبه نقصان نهاد آرزوی 
ایشان به‌نیل به‌شرف‌شهادت نیز هر روز کمتر شد » وجانبا زان مد هپ‌مسیحائی درعوض 
اينکه بدلخواه خویشتن با اعمال دلیرانه کسب افتخا رکنند غالبا مواضم خود را 
خالی میکردند و باآنکه وظیفة ایشان ایستاد گی بود آشفته وپریشان ازبرابر دشمن 
متواری می گشتند . ولیکن برای فرار ازشعله‌های آتش تعذیب و آزار سه طریق بود 
و گنامی که با هریک ازاينها ملازم بود بهیچوجه با هم مساوی نبود . طریق اول را 
درواقع بیگنا هی‌بشمار می‌آوردند » و گناه دوم از نوع مشک وک يا گناه صغیره بحسوب 
بیش د که بخشودنی بود » ابا طریق سوم گناه عمدی وجنایت آمیز بشمار می‌آمد 
وخروح اردین درا مستتر بود. 

الف . دراین عصر جدید کسی که کارش تفحص درعقاید دینی د گرانست 
تا نایونان ومرندان را بازشناسد ومجازات کند بشنیدن این حقیقت سخت متعجب 
می‌شود که در روم قدیم | گر به حا کمی خبر می‌رسید که کسی در حوزءٌ مأموریت 
وی دین‌مسیح را پدیرفته است » عامل مد کور متهم‌را از جرمش] گاه می کرد واورا 
مهلتی مناسب می‌داد تا اسور خانواد گی خویشتن را حل وفصل ودفاعی تهیه کند 
در رد جرمی که په وی نسیت داده‌بودند . ا گر چنین کسی به پایداری خود نامطمئن 
بود » تأخیر دربحا کمه به وی مجالی‌بیداد که بگریزد وحان وشرف هردورا به‌سلامت 
برد و درمکانی نابعلوم گوشة عزلت گزیند یا به یکی از متصرفات دور برود 
و با بردباری درانتظار بازگشت امن وآرامش بسر برد .عملی چنین باعقل ومنطق 


سازگار را روحانیون متقی وپرهیز گار بزودی مأذون ومجاز شمردند » وظاهرأ کمتر 
کسی آن را مذمت نموده است بجز فرقه مون تانیستی" که درپیروی ازنظام سخت 
قدیم چندان عناد نمودند که خود منحرف شدند و مرند", ب - حکام متصرفات 
که آزمندی دروجودشان بر شوق مذهبی غالب بود فروش اوراق گواهی‌نایه را 
تصویب وتشویق کردند. بشهادت این اوراق شخصی که نامش دریکی ازآنها 
ذ کر شده بود همه قوانین را رعایت و بنام خدایان رومی قربانی کرده بوده است. 

با ارائه این اسناد دروغین مسیحیان دولتمند ترسنده دل میتوانستند خبرچین بدخواه 
را خایوش و تاحدی هم‌دین خود را حفظ کنند وهم سلامت خویشتن را » واندك 
توبه‌ای از برای حبران فریب کفر آمیز ایشان کافی بود. ج - درمواقم ایذاء وآزار 
هميشه عدد کثیری از مسیحیان نالایق آشکارا منکر دینی میشدند که قبلا بدان 
اقرار آورده بودند » وصحت انکار علنی خودرا به‌اعمال مشروع ازقبیل‌سوزاندن 
ادویه معطر وقربانی کردن درپیش خدایان تأیید مینمودند . بعضی ازاین مرتدان 
به نخستین تهدید پندآمیز مجریان قانون تسلیم شده بودند و بعضی دیگر بردباری 
نموده وعاقبت‌الامر براثر شکنجه‌های بسیار وپی‌درپی تاب و توان خود را ازدست 
داده و رام و سطیع شده بودند . سیمای دهشت زده بعضی ازاین مرتدان حاکی از 
ندامت درون بود » ولیکن دیگران بااشتیاق واطمینان به محرابگاه خدایان روی 
می‌آوردند . اما تظاهر آن گروهی که پواسطه ترس بت پرستی نموده بودند تا وقتی 
دوام یافت که خطری موجود بود » و بمجرد این که شدت تعذیب و آزار کاهش 
می‌پذیرفت جمع کثیر توبه کارانی کهازتسليم به بت‌پرستی بیزا رشده‌بودند بازمی گشتند 
به درهای کلیساها هجوم می‌بردند و همه بااشتیاق و افر با رد یگر طالب دخول 
به جمع مسیحیان می‌شدند . د ‏ باوجود مقررانی که برای محکوم‌نمودن وسیاست 
کردن مسیحیان وضع شده بود سرنوشت این فرفه » درحخومتی استبدادی که قلمرو 
وسیعی را شامل میشد » ناچار هنوز بستگی بسیار با سل وک ایشان داشت و بااوضاع 


- قاکنصع) ۱۷۲0۵ ۲ - توتولیاد قرار ازشکنجه و آزاررا بمتر له خروح از دین و سعی در گریز 
از شلکت مشیثت الهی میداد . وی در این موصوع رساله‌ای نو شته است پراز عماید تعصب آمیز وبیاناث میهم 
نامر بوط . آنجه باعث حیرت است یز که توتولیان خود مصائن شهادت را تحمل ننموو . 


۳۷۹ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
ایام وخحوی حبلی پادشاهان وفربانروایال نا بع ایشاله. ممکن بود که بعضی‌اوقات 
تعصب خشم دینی بت پرستان را برانگیزد » يا دروقتی دیگر حزم و تدییر بلای 
که بدلائل گونا گون یا دراجرای مقررات قانون سخت بکوشند یا دراین کار سستی 
نمایند » و ازمیان دلائل متنوع بد کور ازهمه نیرومندتر نوحه این حکام به‌فرامین 
عام بود و واهمهُ ایشان از مقاصد نهفته امپراطوران که به یک نگاه آتش تعذیب 
مسسیحان را شعله ور یا خاموش میکردند . هروقت که دستگاه دولت روم در نقاط 
خود تأسف می خورد ند وآنهارا بزرگتر ازآنچه بود جلوه گر میساختند , اما نویسند گان 
وقایع کلیسائی که درقرن پنجم می‌زیسته‌اند دفعات تعذیب مسیحیان را ده بار تعیین 
کرده‌اند و این عددیست بعروف , نویسند گان مد کور با نظری روشن ثر بسعد 
و تخس طالع کلیسا ار دوران نرون ۳ ععمر دیو کلیسیان نگریسته و آفات د هگانه 
مصر وجانور" ده شاخ کتاب مکاشفهُ یوحنا را قیاس گرفته وعدد ده بخاطرشان راه 
یافته است » و برای آنکه اعتقادشان به صحت پیشگوئی انبیاء با حقیقت تاریخ 
موافق افتد بدقت چنان نرده‌اند که واقعه آزار مسیحیان هر بار مقارن با سلطنت 
پادشاهانی باشد که بیش‌از همه بااین طایفه خصومت می‌ورریدند , ولیکن نسعحه 
این آرارهای زود گذر احیاه شور وشوق مسیحیا وتحدیذد قواعد وبقررات سخت 
سابق بود دربیان مژینان » ومصائب فوق‌العاده با دورانهای دراز مدت امن‌وآرامش 
جبران بیشد و بی‌یبالاتی بعضی ازامپراطوران و گذشت واغماض بعضی دیگر باعث 
موهبت برخوردا رگردند . 

در رساله دفاعیه ترتولیان دو نمونه قدیم و عجیب و لیکن بسیار مشکو(د 
ذ کر شده است از رأفت و مهربانی امپراطوران ؛ و این نمونه‌ها فرامینی اس تکد 


۱ - جانور هفت سر ده شاخی که یوحنای ربانی دراول فصل سیزدهم از کتاب مکاشفه از آن بتمثیل 
سخن میگوید . این کتاب آخرین دفتر انجیل است . 


تی بریوس ومار کوس انتونینوس صادر کردند نه فقط برای حمایت از مسیحیان 
بی گناه بلکه برای اعلان نمودن معجزات حیرت‌انگیزی بود که گواه حقانیت دین 
مسیح بوده‌اند . مثال اول توأم با مشکلاتیست که ممکنست فکر مردم دیرباور را 
مشوش وبتحیر کند » زیرا که مارا ملزم به قیول این مباحث می کند : که پون‌تیوس 
پیلات ابپراطور را از حکم غیرعادلانه‌ای آ گاه کرد که خود علیه شسخصی بی گناه 
یاچنانکه بنظر می‌آمد شخصی باخدا قرین صادر کرد ویه اين کار خویشتن را درسعرض 
خطر شهادت قرارداد بی‌آنکه اجر وثواب شهادت را کسب کند »ونیز باید باو رکنیم 
که تی‌بریوس امپراطو رکه آشنکارا به بیزاری خود از همه ادیان اعتراف می کرده 
فورا این انديشه را درسر پرورده بوده است که مسیحای یهودی را درجمم خدایان 
رم قرار دهد » وسنای خاضم حرأت آورده بوده است که خداوند گار خود را 
فرمان نبرد » و تی‌بریوس درعوض آن که از نافرمانی ایشان خشمگین شود بحمایت 
از مسیحیان در برابر شدائد قانون | کتفا نموده بوده است و آن نیز سالیان دراز 
پیش از وضع قوانینی علیه مسیحیان پیش از آنکه کلیسا موجودیتی مستقل پیدا و 
نام مشخصی اختیار کند . وپس‌ازاینها همه باید باور کنيم که شرح‌این فعل وانفعال 
عجیب در اسناد معتبر عمومی محفوظ مانده بوده‌است ولیکن مورخان بونان و روم 
به وجود آنها پی‌نبرده بودند وفقط یک مسیحی افریقائی آنهارا به دوچشم خود دید» 
و این مسیحی یک صد وشصت سال پس از مرک تی‌بریوس بنوشتن رساله دفاعید 
خود پرداخت. فرمان مار کوس انتونینوس را نتیجهٌ خلوص عقیدت وسپاسگزاری 
او می‌دانند برای نجات معجزآسای وی در جنگ مار کونیکی . شرح پریشانی افواج 
رومی » وطوفان سهمگین آمیخته به باران وتگرك , ورعدوبرق » و خوف و جزع 
اقوام کم فرهنگ وشکست ایشان را چندتن ازنویسند گان بت پرست بفصاحت 
و روانی نوشته‌اند . اگر مسیحیانی درجمع لشکریان امپراطور بوده‌اند طبیعی است 
که ایشان نجات افواج رومی را اند کی به تأثیر دعاهای ملتمسانة خود نسبت داده 
باشند زیرا که درلحظهٌ خطر برای حفظ جان خود و همه مردم دست بدعا بر آورده 
بودند. و لیکن یاد گارهائی از برنج ومرسر ومدالهای امپراطوران وستون انتونینی 


۳۷۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
همه بارا مطمئن میکند که پادشاه و مردم گمان نمی کردند که مدیون کسی 
باشند وهمه با تفاق نجات خودرا بمشیئت ژوپیترنست داده‌اند وبه‌شفاعت مر کوری . 
در سراسر سلطنت خود بار کوس انتونینوس فیلسوفانه در مسیحیان بدیده حقارت 
نگریست و در سمت پادشاهی ایشان‌را سیاست نمود. 

یکی‌از عجایب کار قضا وقدر اینست که مصائبی که مسیحیان دردوران 
حکویت پادشاهی پرهیز کار تحمل کرده بودند به جلوس ستمگری به تخت سلطنت 
فوراً پپایان رسید » و چون هیچ کس بجز مسیحیان طعم بیداد گری بارکوس را 
نچشیده بود پس هم ایشان تنها ازحمایت کومودوس وبدارای وی برخوردار شدند . 
ماسیای" معروف که درمیان زنانل ناسشروع کومودوس مقرب ترین ایشان بود 
وعاقبت برای قتل عاشق دلباخته خود توطئه برانگیخت » به جماعت ستم کشيده 
مسیحیان محبت خاص داشت و باآنکه نمیتوانست فسق وبد کاری را بااصولاخلاقی 
انجیل هم‌آهنگ کند امیدوار چنان بود که ضعف زن بودن و مفاسد حرفة خویشتن را 
به حمایت ازسیحیان جبران نماید و درحقیقت این حمایت کفاره گناهان او باشد, 
درظل حمایت مارسیای مشفق بهربان مسیحیانل سیزده سال سلطنت پرظلم و جور 
کومودوس را در سلامت بسر بردند و چون منصب پادشاهی در خاندان سوروس 
مستقر گردید مسیحیان رابطه‌ای محترمانه‌تر با دربار امپراطور برقرار کردند . 
ابپراطور معتقد شده بود که در روغن مقدسی که یکی از غلامان هنگام بیماری 
خطرنا کی بدن وی را بدان تدهین کرده بود منافعی بوده است روحانی یا جسمانی» 
وهميشه به چند زن ومردی که دین مسیح را پذیرفته بودند احترام خاص می‌نمود . 
دای کارا کالا و بعلم او نیز مسیحی بودند » و اگر ازاين پادشاه جوان هرگز 
عاطفة انسانیتی آاشکار نشد علتش همانا حادثه‌ای بود بی اهمیت که رابطه‌ای 
با مدعای مسیحیت داشت . درسلطنت سوروس بروز غضب عوام الناس را مانع 
آمدند ؛ و شدائد قوانین قدیم اند زمانی متوقف شد وحکام متصرفات بدریافت 
تحفهُ سالیانه از کلیساهای حور مأموریت خود راضی بودند و تحفه مذ کور 


۱ - بتدت:ع پیک خدایان ۲ - فت7ه 


را بمنزله قیمت یاپاداش مدارای خویشتن با مسیحیان محسوب می‌داشتند بحثی که 
برسروقت دقیق برگذاری مراسم عید رستاخیز مسیح درگرفت اسقفهای آسیا وایتالیا 
را به مخالفت با هم برانگیخت و مهمترین مشْغلهُ این دوران سکون و فراغ شد ودر 
آرامش کلیسا وقفه‌ای بمیان نیامد تا وقت ی که عدد روز افزون گروند گان به دین 
جدید عاقبت توجه سوروس را بخود معطوف کرد وفکر اورا بخصومت با مسیحیان 
برانگیخت . برای ممانعت از پیشرفت‌این دین سوروس فرمانی‌صادر کرد که هدفش فتط 
تا زه‌دینان بودند و بااینهمه اجرای مقررات این فرمان بدرستی‌امکان پذیر نبودیگر آنکه 
وعاظ و مبلغان پرشور با ایمان را نیز درمعرض خطر و مجازات قراردهد . دراین دوران 
تعذیب وآزار که ملایمترومعتدلتراز پیش بود هنوزروح رفق ومسالمت‌مشا هده‌می‌شد که 
ازخصایص رم ومذا هب بت‌پرستی بود وهرنوع عذری ویهانه ای رابیتأمل جائزمیشمرد» 
| گر آن عذروبهانه بنفم کسانی‌بود که آداب‌ و رسوم‌دینی پدران‌خود را انجام می‌دادند . 

ولیکن قوانینی که سوروس وضع کرده بود بزودی با انتضاء سلطنت او 
از اعتبار انتاد ء وسیحیان پس از این طوفان اتفاقی از سی وهشت سال سکون و 
آرامش برخوردار شدند , محافل مسیحیان تا اين وقت معمولا" درخانه‌های شخصی 
یا در کنج خلوتی تشکیل شده بود اما پس از سوروس به ایشان احازه داده شد که 
عمارات بناسبی خاص نماز و عبادت برپا کنند » و از برای مصارف عمومی زمین 
بخرند حتی در رم » وآشکارا به انتخاب عمال کلیسائی بپردازند با روشی چندان 
خوب که نامسیحیان را نمونه عمل » و در خور توجه‌و احترام ایشان باشد. این 
دوران در ازسکون وآرامش توأم با عزت ومتانت بود . سلطنت پادشاهانی که نسب از 
خاندانهای متصرفات آسیائی روم می‌برد ند مسیحیان را سودمند وساعد آید و بزرگان 
این فرقه درعوض آن که ناچار بخوا هش وتمنا به‌حمایت برده‌ای یازن نا مشروعی از زنان 
ابپراطور تن دردهند باعنوان شریف فیلسوف ونماينده کلیسا بدرون کاخ پادشاهی راه 
یافتند » و عقاید اسرار آمیز ايشان که هم درآن وقت درمیان مردم‌منتشرشده بود کم کم 
توجه کنجکاوانةپادشاهان را بخود معطوف داشت. هنگامی که مایا ملک روم 
از انتا کیه میگذشت تمایلی بصحبت اوریجن نامدار اظهار نمود که شهرت پرهیز 


۳۸۰ انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 
کاری و دانشمندیش درسراسر مشرق زمین انتشار یافته بود . اوریجن اطاعت نمود 
و دعوتی را که درآن شرف واحترام بود پذیرفت با آنکه هرگز امیدوار به مسیحی 
کردن زنی زیرگ وهوشمند وجاه طلب نبود . ابا مابیا مواعظ فصیح وبلیغ وی را شنود 
وآنگاه با احترام اورا مرخص کرد تابکنج عزلت خود درفلسطین بازگردد. الکساندر 
پسر مامیا نیز پیرو افکار عاطفی‌مادر خود گردید و دلبستگی این امپراطور به فلسفه از 
علافه عجیب و نابخردانه وی به دین مسیح نشان داشت . امپراطور محسمهة ابراهیم 
واورنیوس وآپولونیوس و مسیح را در عبادتگاه خانگی خود قرار داد زیرا این افتخار 
را حق‌حکیمان بزرگ و محترمی میشمرد که انواع مختلف عبادت و بندگی نمودن 
بدرگاه خدای تعالی و پرورد گار همه عالمیان را به آدمیزاد گان آموخته بودند . 
درمیان اعضاء خانواده و خادیان وی نیز کسانی آشکارا به دینی پا کتر اقرار آورده 
بودند ومراسم عبادت را به آئین عیسوی بحای می‌آوردند , شاید در دوران سلطنت 
این امپراطور بود که اسقفان اول در دربار پادشاه دیده شدند ء و پس از مرگ 
الکساندر ولینعمت بخت بر گشته ما گزیمین » هنگامی که مقربان و خادیان او بقهر 
و غضب ماگزیمین گرفتار آمدند گروه کثیری از مردان و زنان مسیحی از هرطبقه‌ای 
و دسته‌ای مشمول قتل عام گردیدند و هم بسبب ایشانست که این قتل عام را 
پغلط تعدیب بذهبی نام نهادند. 

باوجود سفالك طبعی ما کزیمین کین توزی او با مسیحیان موقت واثرات آن 
فتط محدود به چند مکان بود » چندان که اوریجن بقدس که بعلت ولاء و اخلاص 
دینی تبعید شده بود زنده ماند تا حقایق اتجیل را بگوش پادشاهان برساند. اوریجن 
چندین نام پندآموز به فیلیپ امپراطور و زن ومادراو نوشت » و فیلیپ که در 
نزدیکی فلسطین به دنیا آبده بود بمحض آن که عصای سلطنت را غصب کرد خود 
دوست وحامی مسیحیان شد. چون فیلیپ رسماً و آشکارا به پیروان دین جدید 
التفات مینمود وحتی حانب ایشان را نگاه می‌داشت و کشیشان را پیوسته احترام 
بسیار می‌نمود » هم درایام سلطنتش مردم بدو بد گمان شدند ( و این بد گمانی 
بی‌اساسی نبود ) و چنین پنداشتند که امپراطور خود به دین عیسی گرویده است » 


و ازالتفات او به نودینان داستانی ساخته وپراخته شد به این مضمون که امپراطور 
به معاصی خود اعتراف و از آنها توبه نموده و به این طریق ا زگناه قتل سلف بی گناه 
خود پاک گشته است. با سقوط فیلیپ و به سلطئت رسیدن خداوند گاری دیگر 
درکار حکومت رسمی تازه رایچ گردید و بر مسیحیان جور وستمی رفت که اوضاع 
و احوال سابق, این طایفه از زمان دومی‌سیان به‌بعد دربرابر شدائدی که درسلطنت 
کوتاه دی‌سیوس تحمل نمودند » بنظر امن وآزادی کامل نمود . فضائل این پادشاه 
مانع ارآن است که به اوگمان بد ببریم وخیال کنيم که دنائت و کین‌ورزی وی را 
بمخالفت با مقربان پادشاه سابق برانگیخت » و درست‌تر و منطقی‌تر این است که 
چنین پنداريم که چون نقشه کلی وی تجدید پا کی و خلوص پیشین آداب و رسوم 
رومی بود پس او میخواست که امپراطوری را از خطر مذدهبی نجات دهد که درنظر 
وی‌اوهام پرستی‌جنایت آمیز وبه این سبب مقصرو محکوم بود . پس استفهای مهمترین 
بلاد امپراطوری را به تعبید یامرگ بر کنا رکردند » ومراقبت مجریان قانون کشیشان 
رم را مدت شانزده ماه ازانتخاب اسقفهای جدید مانع آمد . مسیحیان را عقیده براین 
بود که امپراطور وجود حريفي طالب قبای ارغوانی سلطنت را آسان‌تر تحمل میکند 
۳ حضور اسقفی را در پایتخت . اگر ایکان چنین تصوری باشد که دیسیوس بمدد 
بصیرت در پشت چهره متواضع مسیحیان کیر وغرور ایشان‌را بر دیده یا پیش بینی 
کرده بوده است که شاید ازدعوی سلط روحانی اندلك اندك قدرت دنیوی پدیدآید» 
آنگاه از تعجب با خواهد کاست که چرا وی حانشینان پطرس مقدس را حریفانی 
بمراتب رعب انگیزتر از جانشینان | گوستوس میدانسته است. 

وجه تفاوت حکومت والریان تلون وعدم متانت آن بود که باهییت ووقار 
مقام « سانسور روم!» ابدا تناسبی نداشت. دراوائل سلطنت‌خود والریان در حلم 
و رأفت از همه پادشاهانی که بکمان مردم به دین مسیح دل بسته بودند بر گذشت 
ولیکن در سه سال ونیم آخر سلطنت خویش وی به سخنان کنایت آمیز وزیری 
گوش داد که به مذاهپ خرافاتی مصر خو گرفته بود » وآن‌گاه از سخت گیری 


۱ - از مناصب امپراطور یکی سانسرری رم بود . 


سلف خود دی سیوس وبقررات ی که وی نهاده بود تقلید کرد. جلوس گالی‌نوس 
برتخت سلطنت برمصائب امپراطوری روم افزود ولیکن درجماءت مسیحی مد هب از نو 
آرامشی برقرا ر کرد " ومسیحیان دربجای آوردن مراسم مذهبی خود آزادی کامل 
یافتند به موجب فرمانی‌صاد ر از امپراطور و حطاب به اسقفان بابیانی چنا ن که گوئی وی 
مقام ومنصب ایشان‌را به رسمیت‌می‌شناسد . قوانین قدیم بی‌آن که ر.ماً لغوشو کم کم 
در ورطه نسیان فرورفت و ( باستثنای مواردی چند که حکایت ازبقاصد خصمانه 
میکرد و به اورلیان امپراطور نسبت داده شده است ) پیروان عیسای مسیح بیش‌از 
چهل سال در کامروائی بسربردند » وضعی که برای دینداری و پرهیز کاری ایشان 
بمراتب خطرنا ک تر از سخت‌ترین مشقات تعذیب مدهبی بود . 

داستان پولس اسقف ساموساتا" که» هنگام فرمانروائی اودناتوس و زنوییا 
برمتصرفات شرقی امپراطوری » اسقف اعظم انتا کیه بود برای تجسم اوضاع و 
احوال آن ایام مارا بکار می‌آید. مکنت‌این استف گواه تقصیر او بود زیرا که ثروت 
وی نه ازمیراث پدران و نه ازاشتغال به فنی و حرفه‌ای و نه از راه کار و کوشش 
شرافتمندانه بدست آمده بود. و لیکن پولس خدمت کلیسارا از مشاغل پرمنفعت 
میشمرد و غالبا با اخاذی اعانات و هدایای بسیاری از مومنین دولتمند میگرفت 
وقسمت مهمی ازعوائد کلیسارا به مصارف شخصی اختصاص میداد چندان که غرور 
وتجمل پرستی این استف دین عیسی را درچشم مردم نامسیحی نفرت‌انگیز نمود . 
تالارجلسات مشورتی و اورنگ استفی او » و ظاهرشدن وی در برابر مردم با تجمل 
وشکوه بسیار » و خیل بتقاضیان که به لابه طالب عنایتی بودند و انبوه نامه‌ها و 
عریضه‌هائ ی که بیرسید و او خود جواب آنها را ابلاء میکرد وشتابزد گی دائم 
دراشتغال به‌امور دنیوی همه کیفیاتی" بود مناسب‌تر بامنصب عامل دیوان و کمتر 
در خور فروتتی و خضوعی برازندة استف یکی از جماعات صدر مسیحیت , 
۱ - هاعوههه؟ ۵۲ ات۳ ۲ - خرید و فروش اشیاء مقدس و مناصب کلیسائی در آن ایام ممکن 
بود . و روحانیون بعضی اوقات چیزهائی‌را به نیت فروش می‌خریدند. چنین می‌نمایدکه زنی رو تمند 


ینام لو سیلا منصب اسقفی کارتاژ را برای خادم ود مازوری نوس خرید. فرخ فروش پنجاه هزارسکه 
نقره‌بودبه ارزش تقریباً دوهزاروجهارصد لیره انگلیسی در عهد گیبون. 


وقتی که پولس از منبر وعظ به آواز بلند خطابه می‌خواند درسبک عبارت از اشارات 
و استعارات عالمان آسیائی علم معانی و بیان تقلید میکرد واطوار وحر کات با زیگرانة 
وی نیز به ايشان می‌مانست . هنگامی که اسقف انتا کیه مشغول وعظ بود غوغای 
تحسین وآفرین مبالغه آمیز مریدان درستایش از فصاحت آسمانی او درسراسر کلیسای 
اعظم طنین می‌افکند. اسقف انتا کیه به کسانی که در برابر قدرت وی مقاومت 
میکردند و از تمجید وتحسین برای ارضاء خود بینی او امتناع می‌ورزیدند کبر ونخوت 
بسیار می‌نمود وسخت گیر وسنگین‌دل بود » ولیکن با کشیشانی که تابع وفرمانبردار 
او بودند نرمی ومدارا می‌نمود وذخائ رکلیسا را به گشاده دستی صرف ایشان می کرد 
و این کشیشان مجاز بودند که به تقلید از خداوند گار خود در ارضاء انواع شهوات 
نفسانی بکوشند . پولس خود واضح و آشکارا از لذات طعام نمتع می‌برد » و دوزن 
جوان خوبروی را در کاخ اسقفی نگاه میداشت که در اوقات فراغت پیوسته همدم 
او بودند! , 

با وجود این مفاسد ننگ‌آمیز اگر پولس ساموساتائی صفا و پاکی سنت 
دین را حفظ کرده بود دوران حکومتش برپا یتخت سوریه بپایان نمیرسید مگربمرگ 
وی » وا گر در ایام استفی او مسیحیان را در وقت مناسب آزرده وشکنجه کرده بودند 
شاید که پولس براثر با کوششی‌شجاعانه درصف شهیدانو اولیاء خدا قرارمی گرفت. 
پولس برخلاف حزم و تدییر در باب اصل مهم تثلیث به چند خطای کوچک 
ولی بسیار دقیق گروید و در حفظ آنها عناد نمود و باین طریق خشم وهیجان 
کلیسای مشرق را برانگیخت . ازمصر تا کنار دریای اوگزین همه استفان به‌مخالفت 
باوی برخاستند و به جتب وجوش افتادند » و پی‌مصلحت مجلس آراستند و رسالاتی 
در اثبات اشتباه وی و نامعتبر بودن عقایدش منتشر ساختند » و احکام تکفیر صادر 
کردند » وتوضیحات مبهمی را پذیرفتند و بعد رد کردند » وپیمانها بستند وشکستند 
"۱ - اگر بخراهيم که مفاسد اخلاقی پولس را کمتر بتمائیم ناچار باید به‌همة اسقفهای متصرفات 


شرقی امپراطوری بد گمان شویم وایشان را مسژول تهمتهای بسیارزشتی بدانیم که در رسالاتشان مندرج 
و خطاب پههمد جماعات مسیحی در سراصر امپراطوری بود. 


۳۸۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

و سرانجام به‌عکم هفتاد یاهشتاد اسقفی که برای این کار درانتا کیه انجمن کرده 
بودند سمت اسقفی را از پولس ساموساتائی بازپس گرفتند و بدون رعایت حقوق 
روحانیون و مردم » استفان باختیار خود دیگری را جانشین وی کردند. خلاف‌بودن 
کار اسقفان چندان بارز و آشکار بود که برشمار ناراضیان افزود و چون پولس به 
رموز و فنون با زیگری آشنائی داشت وخویشتن را به مهارت اندلك اندلك درنزد 
زنوییا مقرب کرده بود توانست‌باین وسیله متجاوز از چهارسال کاخ ودیوان اسقفیرا 
دراختیار خویشتن بدارد. پیروزی اورلیان قیافٌ متصرفات شرقی را د گ رگون کرد . 
و به دودسته مخالف که هریک دیگری‌را به صفت ارتداد وخروح ازدین متصف 
می کرد » فرمان یا اجازه داده شد که درمحکمة امپراطور فاتح دردفاع از مدعای 
خود بکوشند . این محا کمة عجیب در ملاء عام صورت پذیرفت و خود دلیل 
تانع کننده‌ای است که لااقل عمال دیوان وجود طایفه مسیحی وحق مالکیت ودیگر 
حقوق ایشان و سیاست داخلی کلیسا را به رسمیت می‌شناخته‌اند ا گرچه در قانون 
هیچ یک از اینها ملحوظ نبوده است . اورلیان سرباز بود و بت پرست وازاو توقع 
نمیتوان داشت که دراین مبحث وارد شده باشد که آیا عقاید پولس با موازین 
درست سنت دینی موافقتر است یاعقاید مخالفان وی » ولیکن رأی او مبتنی براصول 
کلی‌انصاف وقضاوت درست بود . اورلیان اسقفهای ایتالیارا منصف‌ترین ومحترمترین 
قضات در بیان مسیحیان بشمار می‌آورد و بمحض اینکه به وی خبر رسید که ایشان 
به اتفاق ری حکم مجمع خویشتن را تأیید کرده‌اند قضاوت ایشان‌را پذیرفت 
و فوراً فرمان داد" که پولس را مجبور به تسلیم هم اموال ی کنند که متعلق به‌منصب 
او بود » منصبی که وی را به حکم برادران روحانی او وموافق با قواعد ومقررات 
لازم ازآن محروم کرده بودند اما در ضمن ستایش ازمعدلت اورلیانی نباید سیاست 
این امپراطور را از نظر دور بداريم که او میخواست تابعیت متصرفات روم را از 
پایتخت امپراطوری تجدید کند و آنها همه را با هم بپیوندد با توسل به تمام اسباب 
و وسائلی که باعث وحدت عقاید ومنافع مردم آنل سرزمینها بود , 


۱ - در ۲۷ میلادی. 


۳۰۳-۰۶۵ میلادی فصل شانزد هم ۳۸۰ 
جماعات مسیحی مذهب در زبان دیو کلیسیان و جانشینان او 


در میان تحولات مکرری که درامپراطوری روی می‌نمود مسیحیان همچنان 
در امن وآرامش بسر می‌بردند و بررونق و پیشرفت کارشان می‌افزود . و باوجود 
دوران معروفی که درآن مسیحیانی بشهادت رسیدند وآغازش را ازجلوس دیو کلیسیان! 
بر تخت سلطنت تخمین زده‌اند » روش حدیدی که این پادشاه خردمند درسیاست 
ملکداری بنیان نهاد بیش‌از هیجده سال دوام یافت و رائحه مسالمت وآزادگی و 
تسامح مذهبی ازآن بمشام جان رسید . فکر دی و کلیسیان با کار جنگ وحکوست 
سا زگارتر بود تا با انديشه ها وتفحصات نظری وفرضی و حزم وتدبیر وی را از هر 
تغییر کلی ببزار کرده و خوی وطبع او چنان بود که به آسانی از شور وشوق بذهبی 
اثر نمی پذیرفت » اوو به رسم مألوف پیوسته به خدایان امپراطوری روم محبت و 
احترامی می‌نمود . ولیکن زنش پریس کا" و دخترش والریا" که وقت داشتند و 
فرصت با التفات و احترامی پیشتر به حقیقت دین مسیح گوش دادند و مد هب مسیح 
در هر عصری رهین دینداری زنان بوده و اذعان کرده است که مدیون ایشانست. 
خواجه سرایانی بزرگ از قبیل لوسیان و دورونیوس* و گورگونیوس " و آندره 
که‌سلازم شخس امپراطور و از عنایت وی برخوردار بودند و امور خانواد گی پادشاه 
و خدمتگاران اورا ادارسیکردند به‌دین جدید گرویدند و باقدرت و نفوذی که 
داشتند ازآن حمایت کردند در باریان مهم دیگری که هریک دربقامی عهده دار 
کاری بودند از قبیل نگا هداری رینت آلات والسه وائاثت خانه وجواهرات و حتی 
خزانة شخص ابپراطور بتقلید از خواجه سرایان پرداختند . بعضی اوقات که 
امپراطور برای قربانی کردن به معبد میرنت برایشان نیز واجب می‌آمد که با او 
به معبد بروند» معذلک خود وزنان وفرزندان وغلابان ایشان دریجای آوردن 
مراسم مذهبی مسیحیت ازآزادی برخوردار بودند . دی و کلیسیان وهمکاران او غالبا 
۱ - دوران شهداء را که هنوز در تقاویم اقوام حیشی و قبطی ضبط می کنند باید از ۲۹ ارت ۲۸4 
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۳۸۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
مهمترین مناصب را بکسانی میدادند که بیزاری خودرا ازپرستش خدایان علنا 
اظهار مبینمودند ولیکن درخدمت دولت کفایت و توانائی لازم نشان داده بودند . 
شرافت مقام هر اسقفی در حوز؛ حکمروائی وی در یکی از متصرفات روم ملحوظ بود 
و نه فقط مردم بلکه عمال دولت نیز بایشان احترام می‌نمودند ومحرمتر ویرترشان 
میشمردند . تقریباً درهیچ شهری در کلیسا های قدیمتر جای کافی برای انبوه روزافزون 
نازه دینان نبود » و درعوض آنها بنا های مجلل تر و وسیعتری برای عبادت مژمنان 
برپا کردند. فسادی‌را که در رفتار واصول اخلاقی روی نمود ویوزی بیوس " سخت 
ازآن متأسف بوده است میتوان از نتایج بلکه گواه آزادئی بشمار آورد که مسیحیان 
در سلطنت دیو کلیسیان ازآن برخوردار بودند وسوء استفاده کردند . براثر رونقی که 
در کار این طایفه روی نمود عنان انضباط وخویشتن داری سست شد و مکروفریب 
و حسد وبدخواهی درمیان همه جماعات بسیحی رائج گردید . بزرگان کلیسا آرزومند 
نیل به‌متام اسقفی شدند واین بقام هر روز درنظر جاه طلبان هدفی ارزنده‌تر نمود » 
و از رفتار استنان که همه باهم بر سر تفوق جاه ومنزلت ستیزه گری میکردند چنان 
بنظرمی‌آمد که ایشان مدعی منزات دنیوی وقدرت استبداد آمیخته اند و ایمان روشن 
و بارزی که هنوز مسیحیان را از نامسیحران مشخص و ممتاز می نمود در زندگی 
این اسقفان چندان آشکار نبود که در نوشته های بناقشت آمیز ایشان . 

با همه ابنیت ظاهری » شخص دقیق‌بین علائمی مشاهده میتوانست کرد 
دال بر تعذیب وآزاری که مسیحیان را تهدید مینمود و شدیدتر از آنچه بود که 
تا این وقت تحمل کرده بودند , شور و شوق مسیحیال وپیشرفت سریع ایشان بت 
پرستان را نا گهان ازخواب غفلت وبطالت برانگیخت تادردفاع ازخدایانی بکوشند 
که فرهنگ وعادت لزوم محترم داشتن آنهارا بدیشان آبوخته بود , جنگ مذهبی 
اکنون متجاوز از دویست سال دوام یافته ومنازعان را برآشفته وخشمگین کرده 
وخصویت هر دو گروه را بمراتب شدیدتر نموده بود. بت‌پرستان ازمحاهدات فرقه 
گمنام وتازه پدید آمدةٌ مسیح یکه بجسارت هموطنان خودرا بخطا کاری ؛ وآباء 


- ۴۱۹۵0118 مورح وقایم کلیسائی در قرن سوم و چهارم میلاادي . 


واجداد خود را بعذاب ابد محکوم میکردند سخت غضبناك بودند » وعادت به سعی 
در اثبات حقائیت اساطیر مردم پسند روبی درمقابل دشنابهای خصم سنگین دل 
آشتی نا پذیر درفکر ايشان عواطفی ازقبیل ایمان واحترام به مسلک بت‌پرستی پدید 
آورده بود »مسلکی که پیش‌ازاین برحسب عادت به بی‌اعتنائی درآن نگریسته بودند , 
کلیسا خویشتن را صاحب قوای خارق عادتی می‌پنداشت که هم بت‌پرستان‌را 
مرعوب میکرد و هم حس رقابت را در ایشان برمی‌انگیخت » وپیروان ادیان رسمی 
بت‌پرستی سنگری ازحوادث حیرت‌انگیز درسخیله خود درست کردند و درپشت آن 
پناه بردند ورسمهای تازه‌ای در قربانی کردن وتوبت وانابت نمودن ودخول بمذ هب 
ابداع کردند و کوشیدند که آبرو واعتبا رهاتفان غیبگوی خودرا که پیوسته‌در کاهش 
بود دوباره تجدید کنند » و به هرنیرنگ باز نا راستکاری که برای خوش آمد ایشان 
داستانهائی از حوادث عجیب میگفت بااشتیاق تمام گوش میدادند . چنان مینمود 
که مسیحیان و بت پرستان نیز به حقیقت معجزاتی که هر یک ادعا میکرد 
معترف بودند » و باآنکه هر دوطایفه این معجزات را به فنون ساحری و به نیروی 
شیاطین نسبت میدادند همه در تجدید و تشیید مبانی عقاید خرافاتی باهم متفق 
بودند . فلسفه که خطرناك ترین دشمن خرافات بود ! کنون سودمندترین متحد آن 
گردید , بیشه های آ کادبی وباغات اپیکور و حتی ایوانهای رواقیون همه تقریبا 
متر وک گردید زیرا که آنهارا معتبهای بی دینی وشک و انکار دانستند » وچه‌بسیار 
بودند کسانی درمیان رومیان که میخواستند که سنا اعمال قدرت کند ونوشته‌های 
سیسرون را محکوم وممنوع نماید. فرقهُ نو افلاطونیون صلاح کار خودرا درآن دید 
که برای مخالفت بامسیحیان با کاهنان بپیوندد با آنکه شاید کاهنان را خوار و 
وحقیر میشمردند » ولیکن ازمسیحیان نیز میترسیدند و حق داشتند که بترسند , فلاسفة 
مکتب نو افلاطونیون طرحی نو درانداختند یعنی از افسانه‌های شاعران یونانی 
فلسفه‌ای جدید استخراج کردند و آن را به جامهُ تمثیل پوشاندند ومراسمی مرموز 
برقرا رکردند ازبرای عبادت مریدان خویشتن » وپرستش خدایان قدیم را به ایشان 


۱ - نام باغی در نزدیکی آتن که افلاطون در آن بتعلیم فلسفه می‌پرداخته است . 


۳۸۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
توصیه کردند چنانکه گوثی این خدایان آیتی از رب اعلی باشند یا عاملان وی ؛ 
و رسالات دقیق مفصلی علیه دینی نوشتند که کتابش انجیل بود » و این رسالات 
را ابپراطوران مسیحی در ایام بعدبه رعایت احتیاط بدست‌شعله‌های آتش سپردند . 
با آنکه سیاست دیو کلیسیان و مروت کنستانتینوس این دو امپراطور را 
به حفظ اصول تسامح مایل کرده‌بود » بزودی معلوم شد که دوهمکارایشان ما گزیمین 
وگالی ریوس دردل خود اد ین مسیحی ونام آن نفرتی می پرورده| ند سخت بی رحما نه . 
فکر این دو پادشاه هرگز از نور علم تابناك نگشته و خوی ایشان براثر فرهنگ 
و تربیت نرمی نپذیرفته بود و بزرگی ايشان مدیون شمشیر بود » و در مقام 
سلطنت نیز که حد اعلای جاه و منزلت است عقاید خرافاتی سربازی و روستازاد گی 
را همچنان حفظ کرده بودند. اینان در ادار امور متصرفات ازقوانینی که ولیتعمت 
ایشان بنیان نهاده بود فرمان می‌بردند » ولیکن در اردو گاه سربازی و درقفصور خود 
غالبا برای ازار مسیحیان در نهان بهانه‌ای می‌یافتند » و بعضی اوقات مسیحیان 
در اظهار تعصب دینی چندان بی احتیاطی مینمودند که بهانه‌ای بظاهر درست 
بدست بیدادند . جوانی افریقائی بنام ما گزی می لیانوس ۰ که پدرش وی را 
بحضور قاضی آورده بود و اورا واجد همه شرائط لازم وقانونی برای حرفه سربازی 
میدانست » خود عناد بسیار نمود و اصرار ورزید که وحدان او به او احازه 
نمی‌د هد که‌حرفة سربا زی را قبول کند . پس بفرمان قاضی او را به بر گ محکوم کردند 
و کشتند . مارسلوس » سنتوریان رومی» در روز یکی از اعیاد عمومی کمربند واسلحه 
ونشانهای منصب خودرا بدورافکند ویبانگ بلند گفت که من ازهیچ کس فربان 
نمی‌برم بجز عیسای مسیح که سلطان لایزال است ؛ و هرگز د گربار بسلاحهای 
کشنده دست نمی‌یازم و خداوند بت‌پرستی را خدمت نمی گزارم» و نباید متوقع بود 
که هیچ دولتی عمل مارسلوس را بی‌مجازات گذاشته باشد . سربازان بمجرداینکه 
از حیرت به خود آمدند مارسلوس را گرفتند ورئیس شهر تینگی ۲ که ناحیه‌ایست 


۱ ۰ عتاصوزاندرننه۱۷ ۲ ۰ 11۳81" 


۴ میلادی فصل شانزد هم ۳۸۹ 


از موریتانیا , شخصاً از او بازپرسی نمود . اعتراف مارسلوس گناه وی را ثاب تکرد » 
و آنگاه اورا به فرار از وظیفه سربازی محکوم وسرش را ازتن جدا کردند. نمونه‌هائی 
ازاین قبیل که ذک رکرديم بیشتر ازآثار عکومت نظامی وحتی قوانین مدنی بود 
و چندان به تعذیب و آزار مذهبی نمی‌ماتست با اينهمه خود کافی بود که فکر 
امپراطوران را بخصومت برانگیزد وشدت عمل گالی‌ریوس را ؛ که عدد کثیری از 
صاحبمتصبان مسیحی را ازکار بر کنارکرد » درست جلوه گر سازد واين عقیده را 
تأیید نمایدکه گروهی از مردم پرشور متعصب ومعترف به اصول ی که با امنیت 
عمومی اسازگار است ناچار یا بی‌فایده‌اند یا بزودی ازاتباع خطرناك امپراطوری 
روم خواهند شد . 

پس از فتح گالی‌ریوس درجنگ با ایرانیان که باعث امیدواری مردم 
وافزایش شهرت وی گردید این پادشاه فصل زمستان را با دیو کلیسیان درقصر 
تکومید یه گذرانید و موضوع مشاورات سری ایشان همانا آخر و عاقبت کار مسیحیت 
پود . ابپراطور بجرب کارآزموده هنوزمایل به ادابهٌ اقدامات مسالمت آمیز بود 
و باآنکه فوراً به طرد مسیحیان ازمشاغل درباری و لشکری رضا داد بشدیدترین 
بیانی لزوم احتراز از ربختن خون این متعصبان فریب خورده را تأاکید کرد زیرا 
که این کار هم خطرنا ک بود وهم ظالمانه . اما عاقیت‌الامر گالی‌ریوس بزور از 
او رخصت گرف ت که مجلس مشاوره‌ای فراهم آورد متشکل از چند شخصیت ممتاز 
در دستگاههای لشکری وغیر لشکری دولت و باحضور ایشان دراین . مساأله مهم 
شور و مذا کره شود و درباریان جاه طلب بآسانی دریافتند که قهر و غضب عناد آمیز 
تیصر را بمدد سخنوری تأیید کردن برایشان فرض است. درباریان در هر باب ی که 
غرور پادشاه یا دینداری اورا راضی مبیکرد وترس | ورا برمی انگیخت و در انهدام 
بنای مسیحیت وی را بکار می‌آمد بیشتر اصرار ورزیدند وشاید بصراحت تمام دربرابر 
چشم دل او مجسم کردند که تا زمانی که به مردمی مستقل فکر اجازه داده شود 
که درقلب متصرفات روم زند گ ی کنند و هردم برشمار ایشان بیفزاید کار مهم و 
پرافتخار نجات امپراطوری ناقص می‌ماند . ممکتست که گفته شده باشد ( و این 
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گفته بظاهر درست بنماید ) که مسیحیان با انکار خدایان روم وستن آن گروه 
مشخصی تشکیل داده‌اند که ابکان نابود کردنش پیش‌ازکسب نیروی حنگی 
هست. این گروه مستقل که حکومتش هم اکنون باقوانین خاص و با نظارت عمال 
و قضات آن اداره بیشد »؛ و دارای وجوهی برای مصارف عموبی بود وهمهة اجزاء 
آن به وسیلهٌ مجامم استفان که بکرات از برای مشاورت انجمن می کردند بهم پیوسته 
بود و حماعات کثیرالعدد و رونمند مسیحی از فرامین اسقنان اطاعت بی‌چون وچرا 
می‌نمودند . استدلالاتی ازاین قبیل که گفته شد ممکنست که دی وکلیسیان را باوجود 
بیزاری او از ایذاء وآزار مسیحیان برآن داشته باشد که درتعذیب این طایفه روشی 
جدید درپیش گیرد و باآن که توطئه‌های نهانی وعقاید و کینه‌های درونی وحسادت 
زنان وخواجه سرایان وهمة اين اسباب وموجبات ناچیز ولیکن موثر را که غالبا 
درتعیین سرنوشت امپراطوریها و ری خردمندترین پادشاهان موّثر می‌افتد میتوان 
بمدد نیروی تصور در چشم خیال مجسم کرد بعذلک شرح و نقل آنها از قدرت 
با پیرونست , 

مسیحبان درسراسر این زمستان اتدوهبار با تشویش ونگرانی بسیار درانتظار 
نتیحجه مشاورات سری ومکرر بسر برده بودند وسرانجام ایشان را از مشیئت امپراطوران 
آ گاه کردند . روز بیست و سوم فوریه که مصادف با عید ترمی‌نالیای" رومیان بود 
( بعمدا یا برحسب اتفاق ) برای محدودتمودن دین مسیح ویمانعت از سم ش آن 
تعیین گردید . سحرگاهان آن روز رئیس گارد پریتوری با چند تن از سرداران سپاه 
و تریبونها و صاحبمنصبان مالیه بکلیسای عمدهٌ شهر نکومیدیه روی آوردند » 
درهای این کلیسارا که درموضعی مرتفع در زیباترین و پرجمعیت‌ترین قسمت شهر 
قرار گرفتد بود نوراً شکستند و به درون محرابگاه حمله بردند وبیهوده حستند تا شاید 
شیئی بیابند که معبود مسیحیان باشد و چون هیچ نیافتند ناچار بسوختن مجلدات 
کتاب مقدس درشعله‌های‌آتش! کتفا کرد ند . بدنبال عمال دیو کلیسیان گروه کثیری 
از افراد گارد وبهندسین لشکری روان بودند , درصفوف آراسته ومهیای حنگک ومجهر 
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پناهگاه زیرزبینی مسبحیان در رم . تصویر روی دیوار از مراسم عشاء ربانی است. 
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به همه آلاتی که درانهدام شهرهای مستحکم بکار میرود ,بمدد کار و کوشش مداوم 
این افراد بنای مقذسی شامختر از کاخ شاهنشاهی که از دیرباز خشم وحسد مردم 
اسسیحی را برانگیخته بود در چند ساعتی با خاکث یکسان گردید. 

روز بعد فرمان تعذیب مسیحیان صادر شد . گالی‌ریوس میخواست که هر 
کس‌را که از قربانی کردن درپیشگاه خدایان امتناع می‌ورزد فوراً زنده درآتش 
بسوزانند. اما دی وکلیسیان که هنوز از خون ریختن بیزار بود خشم گالی‌ریوس را 
اند کی تخنیف داد ويااينهمه قصاصی که درحق مسیحیان لجوج روا داشتند 
چندانکه باید سخت وموثر بود . قانونی نهاده شد ویموجب آن بقرر گردی د که 
پرستشگاههای مسیحیان درسراسر متصرفات امپراطوری روم همه تا پای بست ویران 
گردد ؛ وحکم مرگ علیه همه کسانی صادر شد که حرأت آورند و بقصد نمازو 
عبادت حلسات سری تشکیل دهند , فیلسوفانی که دراین وقت بکار ننگ آمیز راهبری 
سیاست تعذیب مسیحیان تن دردادند-سیاستی که مبتنی برتعصب کور کورانه بود 
کیفیات و خصانص دین مسیح را تماما بدقت بطالعه کرده بودند » و چون 
ازاین نکته غافل نبودند که مسیحیان آثار مکتوب انبیاء ومبلغان وحواریون را 
حاوی عقاید و نظرات دینی می‌پنداشتند پس به احتمال وی به پيشنهاد همین 
فیلسوفان بود که به اسقفان و رسای کلیسا دستور داده شد که کتب مقدس خود 
همه را به عمال دیوان تسلیم کنند؛ و به عمال دیوان ابر کردند که کتب بقدس 
را رسماً و درسلاء عام درآتش بسوزانندویموجب همین فرمان اموال واملاك کلیسا 
نیز فوراً ضبط گردید وقسمتهای مختلف آن یابه کسانی فروخته شد که‌به بهترین نرخی 
می‌خریدندشان یا جزء املاك سلطنتی گردید » یا به شهرها وتشکیلات بلدی 
وا گذار یا به درباریان حریص آزمندی بخشوده شد که بخواهش والتماس سهمی 
ازآن را میخواستند . پس ازاقدامات مغثر برای نابود کردن دین مسیح ولغوحکومت 
مسیحیان » لازم دانستندکه اگر مردمی یافته شوندکه هنوز با عناد بسیار دین 
روم و پدران خودرا انکار می کنند ایشان‌را به مشقاتی تحمل ناپذیر گرفتار آورند . 
آزاد زاد گانی که به‌دین مسیح دل بمته بودند از هرنوع شغلی و مقاء‌و منصب 
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شریفی محروم و برد گان مسیحی الی‌الابد از ابید آزادی بأیوس وهمة این طاینه 
ازحیطهٌ حمایت قانون خارج گشتند. به قضات اختیا رکامل داده شد که به هر 
شکایتی علیه هر فرد مسیحی رسید گی ودربارٌ آن حکم صاد رکنند . ابا مسیحیان 
مجاز نبودند که | گرستمی برایشان رود شکوه‌ای نمایند و به‌اين طریق قوم بیچارة 
مسیحی ازبنافم قانون عدالت عمومی محروم ابا بشدائد آن گرفتار بودند واین خود 
نوعی شهادت دردنا ک دیر گذر بود و آشکار وننگ‌آمیز وشاید بهترین وسیله‌ای بود 
برای خستن جان مژمنین وسست عهد کردن ایشان » وشک نتوان کرد که خلائق 
نیز به تحریک شهوات عاطفی وحس سود جوئی مایل به‌تأیید مقاصد امپراطوران 
شده بودند و نیز به‌يقین بیتوان گف ت که سیاست حکوبت روم وتشکیلات بنظم آن 
ناچار گاهگاهی به جانبداری ازمسیحیان وساطت می‌نموده است » زیرا که ازمیان 
برداشتن بیم مجازات و نادیده انگاشتن همه مظالم ودغل بازیها برای پادشاهان 
روم اکان پذیر نبود بی‌آن که اعتبار سیادت خود ونیز اتباع خویشتن‌را درمعرض 
خطرات بسیار د هشت‌انگیز قرار دهند , 

بمحض‌اینکه فرمان تعذیب مسیحیان را درمکانی بارزتر از هرجای دیگر 
در تکومیدیه قرار دادند تا خلائق همه آن‌را بیند یکی ازافراد طایفة مسیحی 
پاره پاره‌اش کرد و به‌دشنایهای بسیار سخت نفرت خود را از فرمانروایانی چندین 
ستمگر و بی‌تقوی آشکارا اعلان نمود . گناه اين شخص بموجب ملایمترین قوانین 
در واقم گناه خیا نت ولا جرم مستحقش مرک بود» وا گر راست گفته باشند که وی 
صاحب فرهنگ ومنزلت بوده است این هردو » جرم اورا سخت‌تر می‌نمود . مرد 
مسیحی را بجزای گناه یک هکرده بود سوزاندند یا در واقم در برابر آتشی ملایم 
بریان کردند » وجلادان که به اشتیاق هرچه تمامتر بیخواستند بسبب توهینی که 
به امپراطوران شده بود انتقام بستانند سخت‌ترین انواع شکنجه را درحق او بعمول 
داشتند و عاقبت نتوانستند نیروی صبر و مقاومت این مرد را بشکنند يا در لبخند 
بی‌تزلزل توهین‌آمیزی که وی درشدائد مرگ نیز همواره برلب داشت تغیبری 
بدهند . مسیحیان خود مذعن بودند که رقتار او با اصول حزم وتدبیر موافق نبوده 
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است و بااینهمه آتش شور وشوق وی‌را ازمنبع فید فیض الهی دانستند وآن راستود ند » 
و در مدح و نای قهرمان شهید خود غلوی نمودند که درضمیر دیو کلیسیان اثری 
عمیق و نازدودنی از د هشت ونفرت برجای نهاد . 

ترس دیو کلیسیان بزودی بمشاهدءة خطری که بسیار نزدیک بود بدل به 
د هشتی زایدالوصف گرد ید , ظرف پانزده روز دوبار شعله های آنش از کاخ نکومید یه 
و حتی خوابگاه دی و کلیسیان زبانه کشید » وبا آن که هر دوبار آتش‌را خاموش 
کردند وچندان زیانی ببار نيامد تکرار این حادئة عجیب را بحق دلیل بارزی بشمار 
آوردند در اثبات این که حریق براثر تصادف یا غفلت نبوده است » و طعا 
همه به مسیحیان گمان بد بردند وگفته شد ( واین گنته تا حدی به احتمال نزد یک 
بود ) که این متعصبان از جان گذشته که از آلام موجود رنجور و از مصایب آینده 
بیمنا ک بودند بابرادران همدین خود یعنی خواجه سرایان کاخ پادشاهی توطئه‌ای 
برانگیخته بودند تا دو ابپراطور را بکشند زیرا که از هردوسخت متنفر بودند و 
ایشان‌را دشمنان آشتی‌ناپذیر دین خدا میدانستند. سینه‌ها همه پرازکینه بود 
علیالخصوص سینه دی و کلیسیان » وبه‌اين سبب گروه کثیری ازمردم شاخص وممتاز 
که بواسطة منصب يا تقرب به پادشاه اعتباری یافته بودند بزندان درافتادند , انواع 
شکنجه‌ها بکار رفت و دربار پادشاه وشهر نکومیدیه بخون‌ریزی و کشت و کشتار 
بسیار ملوث گردید. اما چون کشف مطالیی درباب این واقعهٌ اسرارآمیز ناممکن 
بود پر ما لا زم می‌نماید که مسیحیان بلا کشیده را یا بی گناه بدانیم یا برثبات 
رأی ایشان آفرین بگوئیم . چند روزی پس زاین حادثه گالی ریوس به شتاب تمام 
شهر نکوبیدیه را ترکك کرد وگف ت که اگر در خروج ازکاخ پادشاهی »که 
اعضایش به‌دین عیسی ایمان آورده بودند ؛ تأخیری نمایم قربانی خشم وغضب 
مسیحیان خواهم شد. مورخان وقایم کلیسائی که اطلاعات جزئی وناتص ما در 
باب این واقعه ازایشان گرفته شده است » د رکشف علت ترس امپراطوران متحیرند 
و نمیدانند که چه خطری ایشان‌را تهدید می کرده است. دو تن ازاین نویسند گان 
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که یکی از شاهزاد گان بوده است و دیگری ازعالمان علم بلاغت حریق شهر 
نکومیدیه را بچشم خود دیده‌اند. یکی ازایشان این حریق را به صاعقه وغعضب 
الهی نسبت میدهد و دیگری بایقین تأیید میکن د که گالی‌ریوس خود از سر خبث 
وبدخواهی آتش به شهر درزد , 

فربان امپراطوران بضد مسیحیان چنان نوشته شده بود که قانون کلی برای 
همه امپراطوری روم باشد » وچون دی ووکلیسیان و گالی ریوس منتظر موافقت 
فرمانروایان متصرفات غربی نمی‌ماندند و مطملئن بودند که ایشان مخالفتی نخواهند 
کرد پس اگر به حکام رومی محرمانه دستور می‌دادند که فرمان مذ کور را که 
بمنزلة اعلان جنگ بود همه دریک روز معین درحوزة مأموریت خود منتش رکنند 
آنگاه کارشان با آنچه در نزد ما ازمعنی تدییر وسیاست مستفاد میشود سازگارتر 
بود. لااقل حق آن‌می‌بود که با وجود شاهراهها و چاپارخانه‌هائی که در مسیر 
شوارع داثر کرده بودند اوامر امپراطوران با سرعت هرچه تمامتر از کاخ نکومیدیه 
به اقصی نقاط امپراطوری ابلاغ شده باشد نه‌آنکه پس‌از پنجاه روز در سوریه منتشر 
گردد و تقریباً بعداز چهار ماه بفاد آن در شهرهای‌افریقا اعلان شود . این تأخیر را 
شاید بتوان به خوی احتیاط کار دیو کلیسیان نسبت داد که باا کراه به تعدیب 
و آزار مسیحیان رضا داده و بایل بود که مقررات این قانون اول زیر نظر شخص 
وی آزموده شود ویعد در متصرفات دور بعمول گردد زیرا که تعذیب وآزار مسیحیان 
دراین متصرفات ناچار باعث اغتشاش و نارضائی میشد . درابتدا عمال دولت‌را واقعا 
ازریختن خون مسیحیان مانع آبدند ولیکن هرنوع سخت گیری دیگری جاز بود 
و حتی به ایشان توصیه می‌شد . مسیحیان نیز باآنکه به گشاده رونی زیب‌و زیورهای 
کلساهای خودرا تسلیم دولتیان کردند نتوانستند از تشکیل محافل مذهبی چشم 
بپوشند یا آنکه کتب بقدس خودرا در شعله های‌آتش بسوزانند. اسقفی افریقائی بنام 
فلیکس! در دینداری چندان عناد ورزیدکه ظاهراً باعث زحمت اعضاء فرودست 
تشکیلات حکومتی گردید وفرماندارشهر وی را بسته به‌غل وزنجیر بنزدپرو کنسول 
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پنا هگا مهای زیرزمینی مسیحیان اولین در رم و گورهائ ی که در دیوار تعبیه شده‌است . 
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فرستاد . پر و کنسول نیز وی را بنزد رئیس گارد پریتوری ایتالیا روانه کرد » وچون 
فلیکس ازدادن جواب مبهم نیز عارداشت عاقبت درونوزیا" واقع درناحیه لو کانیا" 
که زاد گاه هوراس وهم باین علت مشهور است » سرش را ازتن جدا کردند. قتل 
اسف افریقا سابقه‌ای شد » ویموجب این سابقه وشاید فرمان تازه‌ای که براثر آن 
ازحانب امپراطور صا در گرد ید ظا هرا به حکام متصرفات اختیار داده شد که اگر 
سیحیان ازتسلیم کتب مقدس خود امتناع ورزند ایشان را به مرگ سیاس تکنند, 
بی‌شک مردم بسیاری با استفاده ازاین فرصت در راه دین جان فدا کردند تا تاج 
شهادت برسر بنهند » ولیکن گروه کثیرتری نیز بیافتن کتب مقدس پرداختند وآنهارا 
به خیانت تسلیم کفار کردند و درعوض عمری ننگین و رسوا خریدند. حتی عدد 
کثیری ازاستفان و رسای ئلیسا نیز تن بفرمان پادشاه دردادند و به این حتایت 
به صفت ننگین « خائن » متصف گشتند و نتیجه گناه ایشان رسوانی حال واختلاف 
آینده درجماعت مسیحیان افريقا بود . 

بر عدد نسخ انجیل ونیز روایات مختلف آن هم | کنون درامپراطوری چندان 
افزوده بود که سخت‌ترین بازجوئیها عواقب مهلکی ببار نمی‌آورد و حتی سوختن 
مجلدات کتاب مقدس نیز که درمیان جماعات مسیحی برای استفاده عام نگا هداری 
می‌شد آسان نبود وهمکاری بعضی از مسیحیان خائن ونالایق را لازم می‌آورد. 
ولیکن قدرت دولت و کوشش مردم بت‌پرست بزودی خرابی کار مسیحیت‌را باعث 
آمد . دربعضی از متصرفات روم عمال دولت فقط به بستن پرستشگاههای مسیحیان 
ا کتفا کردند » اما دربعضی دیگر نص صریح فرمان امپراطور اجرا گردید » وپس‌از 
آنکه درها و نیمکتها و منبرها همه را بردند و درآتش سوختند چنانکه گوئی توده‌ای 
از هیزم خشک برای سوختن جسد مرد گان برافروخته باشند » عمارت کلیسا را نیز 
بکلی ویران کردند. داستانی نقل کرده‌اند بسیار عجیب و به روایات مختلف که 
بعضی از وقایم آن از حدود احتمال نیز خارجست وشاید مربوط به‌این واقعذٌاندوهبار 
باشد . ذ کر این داستان حس کنجکاوی مارا برمی‌انگیزد اما آن‌را اقناع نمی کند . 
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۳۹۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
چنین مینمایدکه درشه رکوچکی در فریجیه که نه از موضع آن آگاهیم ونه از 
اسمش ؛ همه عمال دولت و مردم شهر نیز دین مسیح را پذیرفته بودند وچون بیم آن 
میرف تکه شاید اجراء مفاد فرسان امپراطور بامقاومت مردم رویرو شود پس لشکری 
متشکل ازافواج بسیار بباری فرمانروای فریجیه فرستادند. بنزدیک شدن این‌افواج 
مردم شهر بدرون کلیسا ریختند و با عزم جزم برآن شدند که بمدد سلاح جنگی 
دردفاع ارآن مکان مقدس بکوشند یا خود نیز با آن لیست و نابود شوند . مردم 
اخطار مکرر واجازةٌ عقب‌نشینی را باخشم بسیار رد کردند تاآنکه سربازان که ازعناد 
ولجاج ایشان غضبنالك شده بودند از هرسو آتش درکلیسا در زدند و گروه کثیری‌از 
اهل فریجیه را با زنان و فرزندان ایشان باین وضع عجیب سوختند وشهید کردند . 

در سوریه و نواحی سرحدی ارمنستان نیز فتنه‌هائی برخاست که آنهارا 
بزودی خاموش کردند » ابا اين فتنه‌ها دشمنان کلیسارا فرصتی بظا هر معقول بدست 
داد تا بکنایت و اشارت بگویند که تحریکات نهانی اسقفان باعث اغتشاشات مذ کور 
شده است » و استفان که اظهار اطاعت بی‌حد و بردباری بسیار مینموده‌اند | کنون 
فرمان بردن وصبر نمودن را فراموش کرده‌اند. غضب دیو کلیسیان یا ترس و بیم او 
آخرالامر وی را از حدود اعتدالی که تا این وقت رعایت نموده بود خارج کرد و با 
انتشار یک ساسله فرامین ستمگرانة ابپراطور نیت خود را که زدودن نام مسیحی 
از صفحة روزگار بود آشکار نمود . بموجب نخستین فرمان امپراطور حکام متصرفات 
مأمور شدند که روحانیون‌مسیحی همه را توقیف کنند وزندانهائی که خاص پست‌ترین 
جنایتکاران بود بزودی پر شد ازگروه کثیری از اسقفان و دیگر رسای کلیسا و 
شماسان و قاریان کتب مقدس وطرد کنند گان ارواح خبیث . بموجب دومین فربان 
امیراطور » به عمال دولت امر شد که اتواع سختیها را دربارة این اشخاص معمول 
دارند تا ایشان را ازعقاید سخیف ونفرت‌انگیز رها ومجبور کنند که دوباره به پرستش 
ارباب انواع که مذهب رسمی روم بود بپردازند . این دستور سخت بعداً بموجب 
فرمان دیگری شامل همه مسیحیان شد و پیروان عیسای مسیح همه بمورد تعذیب 
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۳۱۱-۲۳ میلادی فصل شانزد هم ۳۹۲ 
شدید مذهبی قرارگرفتند. درعوض مقررات سودمندی که بموجب آنها باید متهمی 
زسماً وشخصا برعلیه نازه مسيحجی شده‌ای شهادت بد هل | کتون یافتن مومنان نود ین 
و تعقیب و شکنجه ایشان ار وطظایف صاحیمنصیان پادشاه شد وسود ایشان نیز دراین 
کار بود » علی‌الخصوص یافتن وقصاص کردن مسیحیانی که مستوجب توییخ و 
ملامت نیز بودند . مجازاتهای بسیار سنگین از برای کسانی تعیین شد که جرأت 
آورند ویکی از تازه دینان محکوم گشته را ازخشم خدایان و امپراطوران نجات 
بدهند . ولیکن باوجود شدائد قانون » مردانگی بسیاری ازبت‌پرستال درمخفی‌نمودن 
دوستان و خویشان خویشتن گواهیست صادق براین که غلیان احساسات خرافاتی 
عواطف طبیعی مروت وانسانیت را درنهادایشان خاموش نکرده بود , 

بمحض‌اینکه دی وکلیسیان فرامینی به ضد مسیحیان منتش رکرد » چنانکه 
گوئی بخواهد کار تعذیب و آزار این طایفه را بدست دیگران بسیا رد حود خویستن و 
نیز از منصب پادشاهی وقبای ارغوانی سلطنئت محروم کرد . همکاران و حانشینان 
دیو کلیسیان بفرمان طبع يا بت وضع خاص خود بعضی اوقات برآن ميشدند که 
قوانین سخت این پادشاه ۴ احرا کنند وزمانی نیز میخواستند که مقررات آن ر معوقی 
و معطل بگذارند. تصور وقایع کلیسیائی دراین دوران مهم » بوضعی که درست 
و روئن باشد » امکان‌پذیر نیست مگر آنکه مجزی از عوامل دیگر در کیفیت دین 
مسیح تأمل کنیم در نقاط مختلف امپراطوری ودر مدت ده سالی که از انتشار فرامین 
دیو کلیسیان آغاز شدوعاقیت به برقراری صلح و آرامش درکلیسا انجام پدیرفت , 

کنستانتیوس ۱" مهربان ونرسخوی ازستم نمودن به اتباع ابپراطوری خواه 
ردسی و خواه غیررومی » سجحت نفور بود , ابور مهم دربا ری همه را مسیحیال انجام 
مبدادند زیرا که ابپراطور شسخص ایشان‌را دوست میداشت واخلاص وصد اقت‌ایشان‌را 
بحترم می‌شمرد و ازعقاید مذهبی مسیحیان بهیچوجه نفرتی دردرون خود نمی‌پرورد . 
ولیکن تا زمانی که کنستانتیوس مرئوس امپراطور ودرمقام قیصری باقی بود قدرتی 
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۳۹۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
نداش ت که آشکارا ازقبول فرامین دی وکلیسیان امتناع بورزد یا ازاوامر ما گزیمین 
اطاعت ننماید » با اينهمه چندان اختیار داشت که بتواند از رنج والم مسیحیان 
بکاهد که وی از محنت ومشقت سخت بیزار بود ودلش بر دردمندان می‌سوخت. 
کنستانتیوس بها کراه به‌ویران کردن کلیساها رضا داد » ولیکن با جرأت تمام 
مسیحیان را از خشم ونفرت مردم وشدائد قانون محفوظ داشت . متصرفات امپراطوری 
درناحیه گال ( که بریتانیا را نیز شاید بتوان درجزء آنها بشمار آورد ) ازصلح و 
آرامش نادری برخوردار و ازاین جهت مدیون شفاعت و کرم طبع پادشاه بهربان خود 
بودند . ولیکن داتیانوس " فرمانروای اسپانیا را یرت وتعصب یا تدبیر وسیاست 
بران داشت که بفاد فرامین ابپراطوران را احرا کند و در ادرا ک نیات نهانی 
کستانتیوس نکوشد » و تقریباً هیچ جای شک نیست که دوران حکوبت او در 
اسپانیا آلوده بخون چندین شهید مسیحی است. ارنقاء کنستانتیوس بمقام شاخ 
ومستقل «| گوستی » به‌وی مجالی داد که فضانل انسانی خودرا بی هیچ مانعی آشکار 
کند. و کوتاهی دوران سلطنتش وی‌را از برقرار کردن روش تسامح بانع نیاید 
وسنتی که کنستانتیوس بجای نهاد واصول روش او به ارت به فرزند وی کنستانتین " 
رسید , این فرزند نیک‌بخت ازلحظه‌ای که براریکة سلطنت نشست خویشتن را حامی 
کلیسا اعلام نمود وعاقبت‌الامر بحق نختین امپراطوری خواندندش که آشکارا 
دیی مسیح را پذیرفت و آن‌را دین رسمی امپراطوری روم اعلان نمود . ایمان‌آوردن 
کنستانتین را میتوان بدلائل مختلفی ازقبیل نیک‌نفسی » یا سیاست » یاایمان راسخ 
یا ندامت نسبت داد » یا به پیشرفت تحولی که درظل نیروی نفوذ وی وفرزندان او 
مسیحیت را دین رائج امپراطوری روم کرد . اینها همه موضوع فصلیست بسیا ر گیرنده 
وسهم در سومین مجلد این کتاب " » ولیکن دراین وقت همین بس که بگوئيم که 
به هر فتحی که کنستانتین نمود برای کلیسا گشایشی ومنفعتی حاصل شد . 
مسیحیان ایتالیا و افریقا نیز اندك زمانی به شدائد تعذیب مذهبی گرفتار 
آبدند مفاد فرامین سخت دیو کلیسیان وا همکار وی ما گزیمین به شدت و بخشنودی 
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تمام اجرا کرد زیرا که ما گزیمین از دیرباز از مسیحیان متنفر بوده بود و از خشونت 
و خون‌ریزی حظ وافر می‌برد . در پائیز نخستین سال تعذیب مسیحیان دوامپراطور 
در روم ملاقات کردند تا بمناسبت فتحی که نموده بودند مراسم جشن و شادمانی 
برپا کنند . چنین می‌نماید که در نتیجهُ مشاورات سری ایشان چندین قانون بیداد گرانه 
صادر شد و عمال دولت پر اثر حضور دو پادشاه خود بر سر شوق آبدند و در 
احراء بفاد قوانین مذ کور سعی وپایداری بیشتر نمودند. پس از انکه دیو کلیسیان 
خویشتن را از منصب پادشاهی محروم کرد » امور ایتالیا وافریقا بنام‌سوروس اداره 
شد وگالی ریوس خداوند گار سوروس از اين هر دو بکان متفر بود و به آنها 
خصومت می‌ورزید ,در میان شهدای شهر رم نام آدو کتوس " سزاوار توجه نسلهای 
بعد شده است . وی‌از اعضاء یکی از خاندانهای شریف‌ایتالیا و شاغل مناصب مهم 
درباری بود » و پس‌از طی سلسله مراتب درباری خویشتن را بمنصب مهم خزانه 
داری آن دستگاه رسانید . آد و کتوس ظاهرا تنها شخص مهم صاحب مقامیست که 
در سراسر این دوران تعذیب و آزار عمومی بمصیبت مرگ گرفتا ر آید . 

قيام ما گزنتیوس فورا د گر با ره صلح و آرایش را در کلیسا های ایتالیا 
وافریقا برقرا رکرد . وهمین جائربیداد گ رکه‌با همه اتباع خود ستم میکرد بامسیحیان 
بلا کشيده عدالت وسروت نمود وحتی جانب ایشان‌را نگاه‌داشت . ما گزنتیوس خود 
مستظهر به حق‌شناسی ومحبت مسیحیان بود وطبعاً چنین‌می‌پنداش ت که آزارهائی 
که ایشان تحمل کرده وخطرهائی که هنوز ازآنهابیمنا ک بودند وازجانب خصم 
دیرین وی ایشان‌را تهدید می‌نمود . باید ضامن اخلاص وپایداری این طایفه باشد 
که هم | کنون ازحیث شمار نفوس وثروت بسیار مهم بودند . حتی رفتار ما گزنتیوس را 
نسبت به اسقفان روم و کارتاژ نیز می‌توان گواه تسامح وی بشمار آورد زیرا 
که باحتمال قوی پادشاهان بسیار متشرع نیز درحق روحانیون متسنن خود جزاین 
روش را اتخاذ نمی کردند . مارسلوس یکی از اسقفان رم گروه کثیری از افراد این 
طایفه‌را که در دوران اخیر تعذیب مسیحیان يا دین خودرا انکار و يا تقیه نموده 
فه4 ۰ 


بودند به عقویتی سخت گرفتار و به این طریق آشوبی درپایتخت برانگیخت. جنون 
تفرقه واختلاف فتنه‌های سخت وبکرر را باعث‌آمد چندان که مژینین بدست خود 
خوره همدینان حویستن ر می‌ریختند و عاقیت جاره حز آن نماند که مارسلوس و 
تبعید کنند زیرا که شور تعصب او ظاهرا از حزم وتدبیرش افزون وتبعید تنهااقدامی 
پود که می‌توانست صلح و آرامش را به کلیسای در هم شوریده رم با ز گرداند . 
چنین مینماید که رفتار منسورسیوس ۲ اسقف کارتاژ از عمل مارسلوس نیز بیشتر 
سس حجیب ملامت بو ده است . شماسی ارا هل کارتاژ هجانی علبه ابپراطور منتسر 
مساحت و آن گاه به کاخ اسقتف پناه پرد > وبا آن که وقفت دعوی مصو نیت بدهبی 
هنوز فرا نرسیده بود اسقف از تسليم وی به عمال دیوان عدالت امتناع ورزید , 
متسوریوس را بخاطر این مقاومت خیانت آمیز یه محکمه احضار کردند و درعوص 
آنکه قانون مرگ یا تبعید را درحق او صاد رکنند پس از بازجوئی مختصری اورا 
اجازه دادند که به حورهٌ استفی خود با ز گردد , وضع اتباع سیحی ما گزنتیوس 
جنال وضع خحوشی پود که هر وقت میخو استند از برای مصلحت خود احسادشهدانی 
بخرند . داستانی نقل کرده‌اند درباب بانوئی رومی به نام آگلیا" که اصل ونسبش 
بخاندانی از عمال بزرگ روم میرسید وچندان ملک ومال داشت که ادارة آنها 
مستلزم وجود هفتاد وسه مباشر بود . در میان این مباشران مردی بونی‌فاس " نام 
مقرب خاتون خود بود و چون آ لیا زهد و عشق را با هم بی‌آمیخت میگویند 
که بوتی‌فاس را اجازه داده بود که همبستر وی گردد . این زن بسبب ثروت 
توانست به آرزوی‌خود که بدست‌آوردن‌آثار مقدسی‌از شهداء مشرق بود نائل گردد. 
وی مبلغی زر ومواد معطر بسیار بدست فاسق خود بونی‌فاس سپرد و او با دوازده 
چابک سوار و سه ارابه سرپوشیده عازم سفری دور شد ومقصد وی شهر طرسوس * واقع 
در ناحیه سیلیسیه * بود , 
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فرمان گالریوس مبنی بر اتخاذ روش تسامح 
طیع خونخوار گالی‌ریوس - نخستین ومهمترین بانی تعذیب اخیر مذهبی - 
در مسیحیانی که طالع بدفرجام ایشان را درحوزهة فرمانروائی وی قرار داده بود 
خوف ود هشت عظیم برمی‌انگیخت ومیتوان بیقین چنین پنداشت که مردم بسیاری 
ازطبقات متوسط جامعه که دست وپایشان یه زنجیر ثروت يا نیازمندی بسته نبود 
غالبا وطن خودرا تر ک میکردند و به اقالیم بااعتدال‌تری درمغرب پناه می‌بردند . 
تا روزگاری که گالی ریوس فقط به فرباندهی سپاه وحکومت ایالات ایلی‌ریکوم 
مشغول بود شهید کردن عدد کثیری ازمسیحیان یایافتن‌شهداء بسیار درمیان مردمی! 
جنگجو مشکل بود » مردمی که مبلغان عیسوی را از هر جای دیگری در امپراطوری 
به سردی و | کراه بیشتر پدیرفته بودند . ولیکن هنگامی که گالی‌ریوس به والاترین 
مقام ممکن ارتقاء یافت وحکومت ناحيهٌ شرقی امپراطوری‌را بدست آورد عنان نفس را 
به دست تعصب و بیداد گری رها کرد » نه فقط درمتصرفات تراس واسیا که تحت 
فرمانروائی مستقیم وی قرارداشت بلکه درسوریه وفلسطین ومصر نیز که ما گزیمین 
حکومت می کرد و به میل دل خویشتن از اوامرجابرانة ولینعمت خود باجدیت فرمان 
می‌برد» افکار جاه‌طلبانه گالی‌ریوس بکرات به نومیدی و نا کامی انجامید و تجربه‌ای 
که وی از شش سال تعدیب وآزار مسیحیان اندوخته ونیز خیالات سودمندی که 
در دوران بیماری دردنا کك ودی رگذری درفکر او راه پافته بود عاقبت‌الامر بدوثابت 
نمود که سخت‌ترین اقدامات مستبدانه برای نابود ساختن جملگی افراد طایفه‌ای 
با تسلط یافتن برعقاید مذهبی ایشان کافی نیست » و چون می‌خواست گزندی را که 
بر طایفه مسیحی روا داشته بود بنوعی جبران کند پس به نام خود و لی‌سی‌نیوس" 
و کنستانتین فرمان عمومی صادر کرد . متن فرمان پس‌از ذ کر القاب امپراطوران 
به عباراتی تفاخرآمیز به قرار ذیل است : 
۱ - در نخستین جهارصد سالی که از ظهور دین مسیح گذشت اثری از وجود حوزه‌های اسقفیه در 


ایلیریکوم غربی مشاهده نمیتوان کرد. بمید نیست که اسقف میلان بر شهر سیرمیوم یمنی پایتخت. این 
ناحیه نیز فرمانروالی روحانی می کرده است . ۴ - .11610109 
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« درمیان سایر انديشه های مهمی که برای حفظ ابپراطوری وتأمین حدا کثر 
سعادت و خشنودی قسمت اعظم مردم آن » خاطر مارا بخود مشغول می‌داشته نیت 
با بر این پوده است که همه‌جیز را اصلاح و دوباره برپایه‌ای استوار کنیم موافق 
باقوانین رم‌باستانی وانضاط رانج دربیان رومیان قدیم » و علی الخصوص میخواستهایم 
که مسیحیان فریب خوردءهٌ گمراه را به طریق عقل و روش طبیعی‌سابق بازگردانیم 
که ایشان دین قدیم وبراسم عبادتی را که پدرانشان بنا نهاده‌اند انکار کرده و 
بچسارت روش قدبا را تحقیر نموده‌اند وبفرمان هوی وهوس عقاید وقوانینی اختراع 
کرده‌اند خارج ازحدود منطق » وجماعتی فراهم آورده‌اند ازمردم گونا گون و از 
متصرفات مختلف امپراطوری ما,فرامینی که ما منتشر ساخته‌ايم تا مردم‌را به‌عبادت 
خدایان ملزم کنیم مسبحیان را درمعرض خطر ورنج ومحنت قرار داده است وچون 
بسیاری ازایشان مرده‌اند و گروه پیشتری که هنوز در بی‌دینی ونادانی پا یداری 
میکنند از بر گذاری مراسم مذ هبی خود چه بجماعت وچه آشکارا » محرومند ما میخوا هیم 
که این طایفه پریشان حال سیه روزگار مشمول اثرات عفو و رحمتی گردند که 
خوی ماست‌و عادت ماست. پس به‌ایشان اجازت میدهیم که آزادانه وآشکارا عقيده 
شخصی خودرا اعلان نمایند و بی‌هیچ ترسی از تعرض و آزار دیگران درمحافل 
مذهبی گردهم جمع آیند بشرطاینکه پیوسته احترام لازم را نسبت به قوانین ابت 
ابپراطوری و به حکومت رعایت نمایند . درفربان دیگری که صادر خواهد شد ما 
اراد خودرا به قضات و عمال دیوان اعلان خواهيم نمود واميدواريم که رنق 
و مدارای ما مسیحیان را بقید ومتعهد کند که درپیشگاه خدائی که می‌پرستندش 
برای سلامت وسعادت با وخود و دولت دعا کنند . » معمولا ازروش نگارشی که 
در فرامین و اعلان‌های رسمی بکار میرود تمیتوان‌به خصائص‌اخلاقی ویانیات باطنی 
بادشاهان پی برد . اما چون این فرمان از زبان امپراطوری محتضر است شاید بعلت 
ضم خاص او بتوانیم این کلمات را ضمان صمیمبت وی بشمار آوریم . 


وقتی که گالی‌ریوس این فرمان تسایح را به نام خود توقیع کرد وی به یقین 


۱ بیلادی فصل شانزد هم 1۰۳ 
میدانست که لی‌سی نیوس به آسانی با آنجه دلخواه دوست و ولینعمت اوست 
بوافقات خواهد نمود و هراقدامی که به سود مسیحیان باشد پسند خاطر کنستانتین 
خواهد بود. ولیکن امپراطور نام ما گزیمین را در مقدمه فرمان ذ کر نکرد زیرا 
که این کار را خطرنا ک مبدانست » درصورتی که جلب موافقت ما گزیمین که چند 
روز بعد حکمروای بتصرفات آسیائی شد اهمیت بسیار داشت. درشش باه اول 
سلطنت تازهٌ خود ما گزیمین بظاهر نصایح مدبرانه سلف خویشتن را بکاربست » 
وباآنکه هرگز راضی نشد که به انتشار فربان عمومی آرامشی دربیان جماعت 
مسیحیان برقرا ر کند سابی‌نوس که رئیس گارد پریتوری او بود نامه‌ای فرستاد به نزد 
حکام ومجریان قانون درهمه متصرفات امپراطوری و به شرح وتفصیل از عفو ورحمت 
ابپراطور سخن گفت وعمال دیوان عدالت را دستور داد که از تعقیب مسیحیان دست 
بدارند که کاریست بی‌حاصل » وتجمعات سری این تازه دینا پرشور و شوق را 
نادیده انگارند . براثر این اوامر گروه کثیری ازسیحیان از زندان آزاد شدند و یااز 
کار کردن در بعدن نجات یافتند. معتقدان یه دین مسیح سرودخوانان‌به کشورهای 
خود با ز گشتند و کسانی که درطوفان خشگمین تعذیب مسیحیان تسلیم دشمن 
گشته بودند | کنون تالب ‏ وگریان خواهنده با زگشت به‌آغوش کلیسا شدند. 
ولیکن این آرامش فریبنده دیری نپا نید », ومسیحیان ناحیهُ شرقی امپراطوری 
بهیچوجه نمی‌نوانستند به خوی وطبع پادشاه خود اعتمادی کنند . ستمگری واوهام 
پرستی » شهواتی بود بر جان ما گزیمین غالب وخوی ستمگری طریق تعذیب و آزار 
مدهبی را به وی می‌آموخت و اوهام پرستی هدف آن را بدو بی‌نمود ابپراطور به 
پرستش خدایان ومطالعه در فن ساحری واعتقاد بکنته‌های هاتفان غیبی که از زبان 
اریاب انوا سخن میگفتند دلبستگی خاص داشت . وی رهبران دینی یا فلاسفه را 
بقربان درگاه الهی می‌دانست ویه این سبب ایشان را محترم می‌شمرد وغالباً به 
فرمانروائی متصرفات برمی گزید و درمحرمانه ترین جلسات مشورتی به ایشان اجازة 
دخول بی‌داد » وایشان به آسانی به وی ثابت کردند که پیشرفت کار مسیحیان 
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مدیون انضباط ونظم وترتیب ایشانست » وضعف مد هب بت پرستی پیشتر ناشی‌ار 
عدم اتحاد و نافرمانبرداری کاهنانست . پس در ادارهُ امور دینی روش تازه‌ای 
برقرار کردند که‌واضح واشکارا تقلیدی از روش حکومت جماعات مسیحی‌بود . درهمه 
شهرهای بز رگ انپراطوری بفرمان ما گزیمین معابدرا تعمی رکردندو آراستند وکاهنانی 
که دریعابد خدایان مبختلف به انجام دادن‌راسم مذهبی می‌پرداختند همه‌در تحت 
اداه وسلطه کاهن بزرگی قرارگرفتند که باید دربرابر اسق ف کلیسا ایستاد گ یکند 
و در پیشرف تکار بت‌پرستی بکوشد . این کاهنان بزرگ نیز خود به‌نوبت‌فرمانبردار 
کاهنان اعظمی بودند که درمتصرفات مختلف امپراطوری حا کم برابور روحانی 
بودند و دراین سمت نانب شخص ابیراطور بشمار می‌آمدند» وشعار منصب بز رگ 
ایشان جابه‌ای سفید بود . کاهنان اعظم را با دقت تمام ازمیان شریفترین وثروتمند 
ترین خاندانها برمی گزیدند و بیاری قدرت و نفوذ عمال دوات وطبقه روحانی » شهر 
نکوبیدیه و انتا کیه و صور را برآل داشتند تا پیامهائی حا کی ازاحترام وفرسانبرداری 
صاد رکنند. این پیایها بزیرکی وبهارت چنان نگاشته شده بود که مقاصد عمال 
محاکم عدالت را رأی وعقیده مردم جلوه گر سازد؛ و درآنها از امپراطور به تمنا 
خواسته بودند که قوانین عدل وداد را رعایت کند نه فربان دل روف وبخشایشگر 
خویشتن را . اين پیامها باز گوینده نفرت سردم از مسیحیان بود و درآنها به خضوع 
نمام از امپراطور تقاضا شده بود که فرقه کفار را لااقل ازحدود سرزبینهای مذ کور 
بیرون کنند . به پیامی که ازبردم شهر صور رسید امپراطور جوابی داد که هنوز 
موجود است. وی دینداری و شور وشوق مردم صور را می‌ستاید به زبانی که حا کی 
از کمال خشنودی اوست واز عناد و بی‌دینی مسیحیان به تفصیل انتقاد بیکند 
وچنان بسهولت به تبعید این طایفه رضا می‌دهد که گوئی بدریافت پیام منت 
پذیر شده است نه منت گذار. امپراطور به کاهنان وعمال دیوان اختیارداد که 
فرامین وی را اجرا کنند و اين فرامین برالواح برنزی نقش شده و با آن که درآنها 
به مجریان اوامر امپراطور سفارش شده بود که ازخونریزیبپرهیزندمعذلک مسیحیان 
عنود بتمرد را به طریقی خونخوارانه وشرم آور مجازات کردند . 


۳ میلادی فصل شانزدهم 4۰ 

سبحیان آسیا از هرحهت از سخت گیری پادشاه متعصب خود بیمناك بودند 
زیرا که سیاست وی درتهیه قوانین تعدیب مدهبی سیاستی دقیق وسنجیده بود , اما 
هنوز چند ماهی بیشازصدور فرامین امپراطوران نگذشته ما گزیمین مجبور شد که 
از اجراء مقاصد خود چشم بپوشد زیرا جنگی که وی به مخالفت با لی‌سی‌نیوس آغاز 
کرد فکر اورا بتمایی به خود مشغول بیداشت ؛ و شکست ماگزیمین وسر گ‌او 
بزودی مسیحیان را از آخرین وسنگین دل ترین خعصم ایشان تحات داد , 

دراین مطالعهٌ کلی درسیاست تعذیب مسیحیان که اجازه آن اول بموجب 
فرمان دیو کلیسیان صادر شد » من بعمدا ازشرح انواع مرگها وسصائبی که‌مسیحیان 
بدانها گرفتار آمدند خویشتن‌داری کرده‌ام . گرد آوری داستانهائی دراز و هولنا کث و 
نفرت‌انگیز از تاریخ یوزی ببوس و حماسه سرائیهای لا کث‌تان‌تیوس" ولوایح بسیار 
ندیم » و پر کردن صفحات بسیاری درباب انواع شکنحه والات شکنجه ازقبیل 
دستگاهی که بدن‌را چندان میکشيد که عضو عضوآن ازهم جدا بيشد » و تازیانه 
وقلابهای آهنین وبسترهائی ازفلز گداختد , وانواع شکنجه‌هائی که بوسیلهٌ آتش 
وفولاد وحیوانات سبع وجلادان سبعتر ازحیوان بربدل انسان روا میداشتند کاریست 
آسان » و شرح این صحنه‌های غم‌انگیز را به نقل رویاهای بسیار » و انواع 
معجزاتی که برای تأخیر مرگ یا برگذاری مراسم جشن وشادمانی بخاطر پیروزی 
قدیسین » يا کشف آثار این اولیاء خدا که در راه عیسای مسیح رنج و محنت 
بسیار کیشیده بودند می‌توان هیجان‌انگیزتر کرد . ولیکن تا برمن ثابت نشود که‌ازاین 
مطالب کدام را باور میتوان کرد نقل آنها برای من امکان پذیر نیست . مهمترین 
نویسند گان وقایم کلیسائیمنجمله یوزی بیوس خود نیز تلویحاً اعتراف میکنند که 
آنچه را که براهمیت واعتبار دین مسیح بیفزاید نقل وهرآن چه را که باعث ننگ 
و رسوائی آن گردد حذف کرده‌اند. اعتراف یوزی‌بیوس با را طبیعتاً بد گمان میکند 
و باخود می‌اندیشیم که نویسنده‌ای که آشکارا یکی از قوانین اصولی تاریخ نویسی 
را نقض کرده است ناچار به حفظ دیگر قوانین اصولی این فن چندانکه باید توجه 
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دقیق ننموده است » وخصائص یوزی‌بیوس خود سوءظن ارا بیشتر تأیید میکند 
زیرا که طبع وی از زودباوری اثری نپذیرفته » و او تقریباً بیش از همة معاصران خود 
در فنون درباریگری ورزیده بوده است . در بعضی ازموارد خاص وقتی که عمال دیوان 
عدالت براثر منافع یا خصوبتهای نیخصی خشمگین می‌شدند » وشور وتعصب فدائیان 
دین مسیح این طایفه را بران میداشت که قواعد حزم و تدییر وشاید شرم وحیارا 
فرابوش و محرابها را سرنگون وامپراطوران را لعن ونفرین وقاضی‌را درهنگامی که 
برمسند قضا نشسته بود مضرو ب کنند » ناچار باید گمان کرد که هرنوع شکنجه‌ای 
که طبع ستمگر آدمی قادر به ابداع آنست » و نیروی پایداری انسان آن را تحمل 
میتواند کرد در حق سیحیان ستمديدهٌ اخلاصمند بکار بردند چندان که د یگر 
شکنجه‌ای نماند که این بیچارگان بدان گرفتار نيایده باشند . اما شرح دو واقعد 
کهبها همال‌وبی‌توجهی ذ کر شده است حکایت ازآن میکند که رفتار عمال عدالت‌خانه 
با مسیحیان توقیف شده » بخلاف آنچه بعمولا تصور بیشود " چندان سخت نبوده 
است . شرح این دو واقعه بتراریست که ذ کر مشود . 

۱ - کسانی که باوجود آزار بت‌پرستان ایمان خودرا به د ین مسمیح آشکار کرده 
وباین سبب محکوم به کار درمعادن شده بودند بسب مروت يا غفلت زندان بانان 
خود مجاز بودند که آزادانه نمازخانه بسازند و دراین عمارات خزن انگیز تیره 
و تار ایمال خویشتن را بدین مسیح اظهار نمایند . 

- اسقفها ناچار بودند که مسیحیان‌را بعلت شوروشوق بی‌حد ایشان ملاهت 
کنند و از عجله باردارند زیرا که مسیحیان داوطلانه خودرا دردست عمال دیوان 
عدالت گرفتار می کردند . بعضی ازاین اشخاص از فقر وقرض بیچاره شده بنادانی 
میخواستند که زند گی پرمصیبت خودرا بمرگی افتخارآمیز پایان دهند » وبعضی دیگر 
فریفتُ این امید بودند که گذراندن مدتی کوتاه در زندان ء گناه یکك عمر ایشان را 
میشوید و جبران می کند » و گروهی نیز به قصد دیگری که چندان شرافتمندانه 
نبود خویشتن را تسلیم مجربان قانون می کردند یعنی می‌خواستند معاش بیشتر 


۳ میلادی فصل شانزد هم ۷« 
وشاید سود فراوان از صدقاتی بدست آورند که موبنان خیر به زندانیان می‌دادند. 
پس‌از آن که کلیسا برهمهة دشمنان خود فائق آمد منفعت زندانیان وعجب وغرور 
ایشان این گروه را برآن داش تکه درباب مصائب خود و ثواب ی که ازاین راه برده 
بودند غلو بسیار بنمایند , گذشت زبان یا دورشدن ازسکان همه مجالی‌برای انتشار 
انواع افسانه ها شد ومعجزات مکرری که بنا بادعای مسیحیان مشاهده گردید ازقبیل 
التیام فوری جراحات مقدسین وتجدید نیروی ایشان وبازیانتن عضوی ازبدن که 
ازدست داده بودند » همه موجباتی سهل واسان برای ازمیان‌برداشتن مشکلات 
و خاموش کردن اعتراضات گرد ید . افسانه‌های بسیار ببالغه آمپزی را که باعت 
انتخارسبحیان میشد مردم زودباور می‌پسندیدند » و روحانیون بیاری قدرت ونفودی 
که داشتند آنهارا تأیید میکردند » وتاریخ کلیسا که به شهادت آن اعتمادی 
نیست به صحت این داستانها گواهی می‌داد . 

مطالب مبهم راجع به تبعید وحبس وزجر وشکنجه را میتوان بمدد قلم 
نویسنده‌ای ماهر وهنرمند ملایمتر یاسخت‌تر از آنچه بوده است جلوه گر ساخت واین 
کار چندان سهل است که ما ناچار باید درسطلبی بدقت تفحص کنیم که حقیقتی 
است مسلم و معاملة با آن مشکلتر وآن کشته شدن مردم وشمار مقتولائیست که 
بعلت فرامین دیو کلیسیان وهمکاران وجانشینان وی جان سپردند. داستان سرایان 
اخیر مطالب بسیاری نوشته‌اند درباب لشکریان وشهرهائی که براثر غلیان تعدیب 
مذهبی یکباره بحو ونابود گشتندزیرا که تعصب کور است وبی تمیز .اما نویسند گان 
قدیمتر بهمین | کتفا کرده‌اند که آزادانه سیل لعن ودشنام بی‌حد وحصر را جاری 
سازند واین خود بای تأسف بسیار است ولیکن عدد دقیق کسانی را که به خون 
خود ایمال خویشتن را به‌انجیل تأأیید نمودند معین نمی کنند ۱ چنانکه از تاریخ 
یوزی‌ببوس برمی‌آید از اسقفان فقط نه تن ایشان به جزای مرگ گرفتار آمدند . یوزی 
بیوس عدد شهیدان فلسطین را برشمرده است ویموجب شمارش وی بیش از نود و دو 
تن از اینانل مستحق لقب شریف شهید نبوده‌اند. چون ما از شور مدهبی وشجاعت 
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استفان درآن ایام چندان که باید آگاه نیستیم لذا حصول نتایچ لازم از واقعةُ 
نخضستین که کشته شدن استفان مسیحی است از قدرت ما بیرون است ولیکن ازشهادت 
نود و دوتن مسبحی درفلسطین ممکن است نتیجه‌ای مهم و مقرون به احتمال بدست 
آید . به بوجب تقسیمات ایالتی فلسطین را میتوان یک شانزدهم امپراطوری روم 
در مشرق بشمار آورد » وچون در میان فرمانروایان فلسطین کسانی بودند بحقیقت 
یابتظا هرحلیم ورووّف که دست‌خویش رابه خون مومنان نیالوده بودند پس بحکم عقل 
باور توان کرد که یک شانزد هم مجموع کسانی که در دوران سلطذت گالی‌ریوس 
وبا گزیمین به شهادت رسیدند از فلسطین یعنی زا د گاه مسیحیت بوده‌اند » ودر نتیحه 
مجموع شهداء بالغ بریک هزار وپانصد تن ميشده است. اگر ما این عدد را به 
ده قسمت مساوی تقسیم کنیم آن گاه مشاهده خواهد شد که در دوران ده سالٌ 
تعذیب مذهبی مصرف سالانه یکصد و پنجاه شهید بوده است ! | گر سهم ایتالیا 
و افریتا » وشاید اسپانیا را نیز ( که پس‌از دو یاسه سالازشدت قوانین حزائی کاست 
یا آنهارا بکلی لغو کرد ) بهمین نسبت تعیین کنيم مجموع مسیحیانی که به حکم 
محکمهٌ عدالت به مجازات مرگ گرفتار آمدند» اند کی کمتر از دوهزار تن خواهد 
بود . چون هیچ شک نمیتوان کرد که عدد مسیحیان در زمان دیو کلیسیان بیش‌از 
هر دوران دیگری بوده است که درآن طایفه عیسوی را بتام بذهب ایذاء و آزار 
نموده‌اند » ودشمنان ایشان نیز دراین وقت از هروقت دیگری خشمگین ترو نینه توزتر 
بوده‌اند » این محاسبه خالی از غلو ومقرون به‌احتمال به ما می‌آموزد که عدد شهداء 
وقدیسین مسیحی را در بدو ظهور دین‌عیسی چگونه تخمین کنیم یعنی‌شهدا و قدیسینی 
که جان بر سر هدف مهم خود فدا کردند تا مسیحیت را به دنیا بشناسانند. 

اين فصل را به ذ کر حقیقتی غم انگیز بپایان میبریم که خواه نا خواه 
در خیال با راه می‌یابد و آن حقیقت اینست که حتی | گر بی هیچ تأملی یا تنحصی 
پذیرنده هرآنچه باشیم که تاریخ دربارة شهادت قدیسین واهل وفا خبط کرده یا 
اخلاص دینی آنها را ساخته و پرداخته است ناچار باید تصدیق کنیم که در ضمن 
مناقشات داخلی » مسیحی با مسیحی سختیها ومظالمی نمود به مراتب شدیدترازآنچه 


۳ بیلادی فصل شانزدهم ۹ 
کفار از سر شور و تعصب با وی کرده بودند در دوران جهل وظلمتی که پس‌از 
اضمحلال امپراطوری روم درمغرب روی نمود استفان شهر رم دامن نفوذ خود را 
بسط دادند چندانکه هم شامل روحانیون شد که ازفرقه کاتولیکهای لاتینی" بودند و 
وهم شاسل مردم , بنای اوهام پرستی که این اسقفان برپا کرده بودند و ممکن بود 
که دیررما نی دربرابر کوششهای ناتوان عقل وبنطق مقاوت نماید سرانجام به حمله 
گروهی از متعصبان متهور گرفتار آبد یعتی گروه ی که ازقرن دوازدهم تا قرن 
شانزد هم برای تغییر اوضاع دینی عنوان مردم پسند مصلح را برخویشتن نهادند . 
ابا کلیسای رم به قهر وشدت تمام ازقدرتی که به نیرنگ وتدلیس بدست آورده‌بود 
دفاع کرد. روش حکومت کلیسا که مبتنی برصلح جوئی و خیراندیشی بودبزودی 
براثر تبعید وجنگ وقدل عام وایجاد دستگاه تفتیش" مذهبی ننگین گردید. آنچد 
این مصلحان را به عمل برمی‌انگیخت هم عسشق به آزادی بدنی بود وهم‌آزادی 
مدهبی به‌این جهت پادشاهان کاتولیکی برای حنظ منافع ومزایای خود باروحانیون 
متحد گشتند وبمدد آتش وشمشیر دهشتی را که‌مفتشان مذهبی برمی‌انگیختند شدیدتر 
م یکردند . گفته شده است که تنها درهلند بیش‌از یکصد هزارتن از رعایای شارل 
پنجم به‌دست حلادان جان سپردند , گروتیوس "هلندی که نابغه‌ای دانشمند بود و 
دربیان غوغای منازعات فرقه‌های مختلف مدهبی روش اعتدال راحفظ کردبه‌صحت 
این عدد حیرت‌انگیز گواهی بیدهدوهم اوس تکه شرح وقایع دوران خود ‏ وکشور 
خویشتن را نگاشته است در روزگاری که اختراع صنعت چاپ وسائل کسب اطلاع 
را آسانتر وخطر دردام افتادن را پیشتر می کرد . ا گر به‌ناچار باید عقیده خودرا دراین 
باب تابع گفته گروتیوس کنیم و به آن استناد نمائيم پس باید تصدیق کنيم که 
عدد پروتستانهانی که دریک ناحیه و در دوران سلطنت یک پادشاه به قتل رسیدند 
بمراتب افزونتر از شهیدان صدر مسیحیت پوده است که درسیصد سال در سراسر 
امپراطوری روم در راه دین جان سپردند . ولیکن ا گر باوجود د لائل مثبت این 
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حقیقت بنظر بعید نماید » و گروتیوس به جرم گزاف گوئی درباب فضائل مصلحان 
مذهبی ومصائب ایشان محکوم گردد ماطبعاً برآن ميشویم که دراین مطلب‌تفنحص 
کنیم که به‌نوشته های مشکولك وناقص نویسند گان ساده فکر قدیم تا چه حداعتماد 
میتوان کرد » ومژلفات استفان درباری وخطیبان پرشور وتعصب تا چه حد معتبر است 
یعتی خطیبان و استفانی که درظل حمایت کنستانتین ازامتیازی خاص برخوردار 
بودند و آن امتیاز عبارت بود از ضبط وقایع مربوط به تعذیب مسیحیان در ایام 
پادشاهان سلف که | کنون مقهور یا نامحترم شده بودند . 


سیر ابپراطوری در جهت مشرق 
نصل هفدهم 
رم جدید, تأسیس شهر قسطنطنیه و تندیس آن. 
تقسیم بندی مناصب درنظام جدید حکوست » 
بقدیات حکومت پلیسی , 

لی سی نیوس نگون طالع آخرین دشمنی بود که در برابر عظمت کنستانتین 
ایستاد گی نمود » و نیز آخرین اسیر ی که موکب پیروزی این پادشاه را بحضور 
خود زینت بخشید. پس از سلطنتی آرام و پر رونق کنستانتین فاتح » امپراطوری 
روم را به ارث به خاندان خود سپرد با پایتختی نو و دینی نو » و روشهای تازه‌ای 
را که وی‌بنیان نهاد نسلهای بعد پذیرفته و محترم شمرده‌اند, عصر کنستانتین کبیر 
و فرزندان او پر است از وقایم مهم » ابا کثرت این وقایع و تنوع آنها باریست 
سنگین بر پیکر تاریخ نویس مگر آنکه وی صحنه‌های گونا گون حوادث را که 
فقط با سلسله زبان به هم پیوسته‌اند به سعی و دقت بسیار از هم جدا کند. مورخ 
باید اول به وصف قوانین و آداب و سنن‌ملکداری بپردازد که به امپراطوری روم 
نیرو و ثبات بخشید و آن گاه داستان جنگها و انقلاباتی را نقل کندکه سیر نزولی 
دستگاه شاهنشاهی روم را سریعترنمود » و پس از آن رشته‌ای را بر گزیند که قدیا 
از آن بی خبر بودند و آن وصف امور مدنی و کلیسائیست . پیروزی مسیحیان و 
منازعات داخلی ایشان نیز مطالبیست فراوان و مستقل از موضوعهای دیگر که 
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مورح را به کارمی‌آید و بعضی باعث تهدذیب روح و بعصی دیگر بایه خشم و 
نفرت است., 

پس از شکست و استعفاه لی سی نیوس » دشمن پیروزبنداو شهری تازه 
بنیان نهاد ومقدر چنان بود که روزگاران بعد اين شهر خاتون دیگر بلاد امپراطوری 
شرقی شود ویرآنها فرمانروائی کند وپس‌از سقوط ملکت روم و مسیحی شدن کنستانتین 
نیز پایدار بماند. دلائلی که در ابتدا دیو کلیسیان را به تر کث مقر قدیم حکومت 
برانگیخت (منشاء آن دلائل خواه غرور این امپراطوری بوده باشد و خواه تدبیر 
و سیاست او ) [ کنون بر اثر تجارب حانشینان او و عادات چهل ساله اهمیت بیشتر 
یافت. شهر رم کم کم مشتبه شد با کشورهای تابعی که روزگاری تفوق آن را 
پذیرفته بودند » و پادشاه جنگجوئی که در نزدیکی دانوب بدنیاآمده و در دربا رها 
و میان سپاهیان آسیائی تعليم و ترییت یافته و بدست افواج بریتانیانی ملبس به 
قبای ارغوانی سلطنت گشته بود سرزمین تیاصره را به نگاه‌سرد بی‌التفاتی می‌نگریست . 
مردم ایتالیا که کنستانتین را بمنزله منجی خود پذیرفته بودند فرامینی را که وی 
گاهگاهی از سر لعف و عنایت خطاب به سنا و مردم رم صادر می کرد با تسلیم 
و رضا اطاعت می نمودند . ابا مردم رم بندرت بحضور پادشاه خود مشرف و مفتخر 
می شدند. در دوران پر جنب و جوش سلطنت خود کنستانتین بر حسب مقتضیات 
گونا گون جنگ یا صلح آهسته و با وقار یا بچابکی و جهد و کوشش بسیار در 
مرزهای قلمر و گسترده مستعمرات خود سفر میکرد و پیوسته مهیای نبرد با دشمنان 
داخلی و خارجی بود . ولیکن پس از آن که بتدریچ به اوج رونق و کامروائی و 
شروع دوران ضعف بیری رسید در اندیشه آن شد که طرحی برانگیزد و قدرت و 
عظمت سلطنت را در مقامی مستقر کند ثابت تر و پایدارتر. درانتخاب‌موضع مناسب 
برای پایتخت جدید حد فاصل بیان آسیا و اروپا را از هر جای دیگر بهتر دانست 
تا بتواند بمدد سپاه نیرومند خود پیشرفت اقوام نیمه متمدنی رامانع آید که در فاصلد 
میان دانوب و تانائیس بسر می بردند » و از آنجا با دیده دقیق بین مراقب اعمال 
پادشاه ایران باشد که قراردادی با امپراطور بسته و از تحمل این یوغ ننگین سخت 


۵ ۲ میلادی فصل هند هم ۹۳ 
خشمگین بود . دی و کلیسیان نیز بهمین دلائل مقر خود را در تکومیدیه برگزیده 
و آن را به تزینات بسیار آراسته بود. ولیکن کنستانتین » حامی دین مسیح » بحق 
از خاطرهُ دیو کلیسیان بیزار بود و بی‌میل نبود که شهری بنیاد نهد که عظمت 
نام وی را مخلد بدارد .درآخرین مراحل جنگی که با لی‌سی نیوس کرد کنستانتین 
وقت و فرصت کافی داشت تا ار جهت سیاسی و لشکری در وضع بی مانند بیزانس 
تأمل کند ومشاهده نماید که چگونه دست طبیعت این شهر را از حملات دشمن 
حفظ کرده و ابواب آن را از هر جانب به روی منافعی که از مراودات تجارتی حاصل 
میشود گشوده است. در دورانی بس قدیمتر از عهد کنستانتین یکی از خردمندترین 
مورخان عهد باستان مزایای وضع جفرافیائی بیزانس را وصف کرده وگفته است 
که چگونه گروه ضیفی از یونانیان ازاین بحل بر دریا تسلط یافتند و به انتخار 
تشکیل جمهوری مستقل و پر رونتی نائل آمدند. 

پیزانس با کسب نام باعظمت قسطنطنیه دارای وسعت پیشتر شد و اگر 
در نقشه آن تابل کنیم بی بینیم که شکل پاینتخت امپراطوری را میتوان به صورت 
مثلثی نا متعادل مجسم کرد . زاویه منفرجه این مثلث که بجانب مشرق وساحل 
آسا پیش میرود با امواج تنگه بسفر در ناحیه تراس مقابل میشود و آنها رابجانب 
دریا باز می‌راند, ضلم شمالی مثلث محدود است به بندر گاه قسطنطنیه وضلع جنویی 
آن به آب پروپونتیس يا بحر مرمره شسته می شود , قاعدةٌ این مثلت روی در بغرب 
دارد وآخرین حد قارةٌ اروپاست. ولیکن تقسیمات اراضی وآبهای مجاور این شهر 
وشکل بدیم آنها را بی توضیحی مفصل تر به درستی در نمی توان یافت. 

ننگه پیچ پیچی که آبهای دریای او گزین ! به سرعت و بی ولفه‌ای مدام 
از آن می گذرد و بسوی دریای مدیترانه می‌رود بنام بسفر خوانده شد» واین نام 
بهمان اندازه در تاریخ حهان مشهوراست که در افسانه‌های قدیم روم و پونان 
بوده . معابد و نذرگاههای فراوانی که در سراسر ساحل پر نشیب آن در میان 
پیشه‌زارها پرا کنده است گواه خوف و دهشت » وایمان وعقیدت » و عدم مهارت 
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ملاحان یونانیس ت که به تقلید از ارگونوتها! درآبهای هول انگیز دریای سیاه به 
گردش و اکتشاف پرداختند . داستانهای قدیم خاطرهُ قصر فی‌نیوس " را که انباشته 
از خیل هارپیهای " بی شرم وحیا بود و نیز شرح فرمانروائی آمی کوس * را بر 
جنگلها و بیشه زارها محفوظ نگاه داشت » و آمی کوس همان بود که فرزند لیدا * 
را بجنگ با سس توس" برانگیخت. در انتهای تنگه بسفر صخره‌های سیانین ۲ قرار 
دارد که بنابر وصف شاعران روزگاری برروی آب دریا شناور بوده و خدایان آنها 
را برای حفظ مدخل بحر سیاه از چشم کنجکاو کافران در آنجا نهاده بودند . 
از صخره‌های میانین تا انتهای بندر بیزافس طول تنکه پیچ پیچ بسفر بیش از 
شانزده میل است وپهنای آن را درا کثر نقاط میتوان در حدود یکک‌میل ونیم محسوب 
کرد . قلعه‌های «حدید» اروپا و آسیا بر پایه‌های دو بعبد مشهورساخته شده است 
یکی معبد سراپیس ودیگری ژوپیتر اوریوس* . قلعه های قدیم از بناهای امپراطوران 
بسفر جندان دراب پینش می روند که بیش از پانصد کام از هم فاصله ندا رند , 
سلطان محمد دوم دروقتی که خیال محاصرةٌ قسطنطنیه را در سر می پروراند این 
قلعه های کهنه را تعمیر و مستحکم کرد » اما فاتح ترلك به احتمال قوی ازاین 
نکته خافل بود که تقریاً دوهزار سال پیش از سلطنت وی داریوش درست همان 
موضع را برای متصل کردن آسیا به اروپا بر گزید واین دو قاره را بوسیله پل یکه 
از کشتیهای بسیار تعبیه کرده بود بهم پیوست. در مسافت کمی از قلعه‌های کهنه 
شه رکوچک کریزوپولیس؟ يا اسکوتاری"" قرار دارد که آن را تقریباً میتوان حوبٌ 
آسیا ئی تسطنطنیه بشمار آورد . تنکه بسفر در محلی شروع میکند به وسیعتر شدن 
۱- ۸80226 نام گروه ملاحائیست که همراه جیسون ( 18502) بجستجوی پشم زرین پرداختند و 

آن را یافتندوبا خود بردند. در افسانه‌ها آورده‌اندکه اژدهائی از اين گنجینه زرین نگاهداری میکرد. 

۲ - ۲10608 ۳ ۰ ۲۱8۲۲۷ در اساطیر یونانی نام جاور آفسانه‌ایست بسیار زشت و نا باك تن 

که سر و بدنش مانند زن و بال و دم و چنگالهایش مانند پرندگان درنده است. کار این جانور در 

ربودن ارواح مردگان و طعمه‌اش غذای حیوانیست که در دام او افتد . 


۴ - فنت۸ ۵ - 1808 ۶ - صدااعی - 97وصوبت ۸ ۰ قنا1۳ل1 ۱01۲6۲[ 
- ۳07900015 ۰ - 1تهااع٩‏ 


4 ۲ بیلادی فصل هند هم ۱۰ 
و به پروپونتییس راه یافتن و هم در این محل است که تنکه مذ کور از بیان 
بیزانس و کلسدون‌میگذرد . کلسدون را یونا نیان‌چندسالی پیش ازبیزانس بنانهادند» 
و غفلت بانیان اين شهر را که بمزایای فوق العاده ساحل مقابل توجهی ننمودند 
به بیانی تحقیر کرده‌اند که مثل است و داغ ننک . 

بندر گاه تسطنطنیه را بیتوان بمنزله شاخه‌ای منشعب از بسفر بشمار آورد؛ 
واین عضو پیوسته به بسنر راهم از ایام بسیار قدیم « شاخ زرین » نام نها دها ند , 
لفظ شاخ انحناء این قسمت‌از بسفر را وصف میکند و آن را میتوان به شاخ گوزن » 
با چنانکه در نظر درستتر می نماید » به شاخ گاونر تشبیه کرد. صفت « زرین» 
وصاف کالاها و ذخاثربست که به وزش هربادی از دورترین کشورها به جانب 
این بندر وسیع و ایمن از خطر رانده بیشده . رود لی کوس ۱؛ که از پیوستن دو نهر 
کوچک پدیدآمده است » بدام آب تازه بدرون بندر گاه می ریزد واین آب هم قعر 
بندرگاه را می‌شوید و هم درفواصل معینی از زمان هزاران‌هزارماهی را که پناهگاهی 
می جویند به این گوشه امن و راحت بی کشاند . چون آب بندرگاه تقریبا هیچ 
وفت دستخوش تغییرات امواج و حزرو مد دریا نیست عمق ثابت ان باعث میشود 
که کالاهای تجارنی را بی مدد قایقها دراسکله بندر تخلیه کنند » و چنانکه مشاهده 
شده است در بسیاری از نقاط این بندر دیاغه کشتیهای عظیم بر دیواره انبارها 
قرار گرفته و دنباله آنها بر روی دریا شناور بوده است. از دهانه رود لی کوس تا 
مدخل بندر گاه یکی از شاخه های بسفر است که طول آن بیش از هفت میل 
است . وسعت دهانه مدخل تقریبا پانصد یارد است ؛ و گاهگاهی ممکن بود که 
با بستن رنجیری متین و مسمتحکم در مقابل این دهانه شهر و بندر را ازحملة ناوهای 

بیان بسفر و هلس پونت ازعقب نشینی ساحل اروپا و آسیا دریای مرمره 
پدید آمده است که درنزد قدیا بنام پروپونتیس معروف بود , ممافت کشتی‌رانی ار 


1۷۵۱۵۵ - ۱ 


مخرج بسفر تا بدخل هلس پونت" تقریباً یکصد و بیست میل است. کسانی که 
از وسط پروپونتیس بجانب مغرب کشتی میرانند هم اراضی کوهستانی تراس و بمت نیا 
را می بینند و هم قله رفیع المپ هرگز از نظرشان پوشیده نمی‌باند » قله‌ای که 
پیوسته پوشیده از برف است ودرسمت چپ ایشان خلیجی است عمیق که در پائین 
آن تکوبیدیه یعنی اقامتگاه دی وکلیسیان امپراطور قرار گرنته بوده است . آنگاه 
این کشتی بانان از جزاثر کوچکك سی زی کوس و پرو کونسوس " میگذرند و عاقیت 
درگالی پولی لنگر می‌افکنند و دراین جاس تکه دریائی که اروپا را ازآسیا جدا 
میکند دوبارٌ تنگ و بدل به مجرای باریکی میشود. 

عالمان‌علم‌جغرافیا که بادقت‌ومها رت‌بسیا رزشکل ووسهءت هلس پوت را سنحیده| ند 
درازنای خم اندر خم بسفر را شصت میل و پهنای آن را درا کثر نقاط این تنکه 
مشهور در حدود سه میل تعیین کرده‌اند . ولیکن باریکترین نقطه آن در ناحیه 
شمالی قلعه های قدیمی تر کیه است در میان شهرهای سس توس ۲ و آبی دوس .؟ 
دراینجاس تکه لیلاندر" خطرجوی بدلاوری از امواج دریا گذشت تا معشوقة خود 
را بدست آورد ؛ و هم در این جا بود که خشایارشا پلی عظیم از پیوستن کشتیهای 
بسیار تعبیه کرد در جائی که فاصله میان دوساحل سمکن نیس تکه بیش ازپانصد 
قدم باشد و این پل برای لشکر کشی خشایارشا یعنی انتقال یکصد و هفتاد هزار 
ایرانی کم فرهنگ" از آسیا به اروپا بود . دریائی چندین محدود و باریک ظاهرا 
سزاوار صفت شگفت انگیز پهناور نیست : صفتی که همرو اورفئوس غالبا به بسفر 
اطلاق کرده‌اند . ولیکن صورتی که از مفهوم وسعت در ذهن ما نقش می‌بندد 
نسبی است و مسافر وبالاخص شاعری که با کشتی از هلس پونت و مسیر این 
« رود » خم اندر خم میگذشت بمشاهده مناظر روستائی ساحلی که از هر جانب 
افق دید وی را محدود مینمود اندك اندك اد دریا را فراموش میکرد و در خیال 
| 
۵ - 2ع0معم] نام مردی که عاشق دلباختةٌ هی‌رو از خدمتگذاران معبد آفرودیت در سس‌توس بود . 


لیاندر هر شب به شنا از آبهای هلس پرنت میگذشت تاباهی‌رو بسر پرد . شبی وی در آب غرق شد و هی‌رو 
نیز خویشتن را پدریا افکند . 1 - در متن انگلیسی دوتیهنیهن آمده است . 


4 ۳۲ میلادی فصل هند هم 4۱۷ 
اواين تنکه بعروف بصورت رودی عظیم وپهناوردارای همه خصائص آن‌نقش می بست 
که بسرعت ار میال سررمینی پر از بیشّه رارها روا پود وعافءت از دهانه فراعی 
بدرون دریای اژه یا آرچی پلاگو" فرو می‌ریخت . شهر قدیم تروا بر روی زمین 
س رش , در دامن کوه |اید|۲ قرار گرفتد و مرف پر جیسب هاس پودت بو 3 و اب 
برآب این تنگه نقریبا هیچ نمی‌افزود ۰ اردو گاه یونانیال دوازده‌میل ازرساحل لس پودت 
را از دىاغةُ سی ژیان"*تا دماغه روسیان" فرا می گرفت و جناح راست و چپ 
سپاه را دلیرترین سردارانی پاسداری ب ی کردند که در تحت لوای آ گاممنون" 
حنگیده بو د دد , دیاش سی زیان ر اشیل بیا ری طواتف شکسمت ناپد یر سیر م,دون* 
اشغال کرده و آژاکس!؟ دلاور بر فراز دماغة دیگر خیمه زده بود . پسس از آن 
که آژا لس حان خود را فدای غرور شکست خوردهٌ خود وحق ناشناسی بونانیان 
کرد مدفن وی را در نقطه‌ای بنا نهادند که وی هم درانجا برای نحات کشتیهای 
براسمی خحاص او ر یمقام اعلای خدانی بر افراشتند و با ین طریق خاطره‌اش ۳ 
جاویدان ساختند . پیش از آن که شهر پیزانس را بات وضم خاص آن بر هر حای 
دیگری بر گزیند , کنستانتین طرحی درانديشه خود پرورده بود که بقر ابیراطوری 
را دراین بحل مشهور بنا نهد زیرا که پموحب افسانه‌ها بنشاء روبیان هم ازآن 
جا بوده بود . نخستین فسمت دشت پهناوری که درپای شهر قدیم تروا قرار دارد 
و تا دیاغهة روسیان و آرایگاه آژا کس کسترده است برای پایتخت حدید انتخاب 
۱ - 0ع2امجزطیه‌نام دیگر دریای اژه . ۲ - جبل 82] در آسیای صفیر . ۳ - وزم‌جوز؟ 
۶ 9621۳21۳06۲ نام فدیم نهری در آسیای صفیر . » - صهمعز5 - 1۱۳06۵۲628 

۷ ۰ و در افسانه های یونانی نام دادشاهیست که‌در جنگهای‌ترو | فرمانده سیاه یونان نود 
و عاقبت بدست زن‌خود کشته شد . ۸ - ۱۷۲1۱09 ٩‏ - دز ام جنگجوی دلاوری در 
کتاب ایلیاد وشته همر . ۰ ۰ 1162۱0۲ از دلاوران ترواکه بدست اشیل کشته شد و سر گذشت 
او در ایلیاد همر آمده است . ۷ - ٩۹06۱6۳‏ 


۱۸ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
توجه همه کسانی را که از تنگه بسفر می گذشتند بخود جلب میکرد. 


سنجش موقع مناسب شهر قسطنطنیه | نون در صلاحیت ماست » و چنین 
می نماید که دست طبیعت این وضع و موقع خاص را پدید اورده است تا روزگاری 
این شهر مر کز و پایتخت شاهنشاهی بزرگی گردد. پایتخت این امپراطور ی که 
در چهل و یک درجه عرض جغرافیائی قرار گرفته است از فراز هعت تپه مشرف 
بر سواحل آسیا و ارویا بود , آت و هوای آن سالم و معددل و خا کش حاصلخیز 
و بندرگاهشی وسیع و ایمن و مدخل شهر از جانب اروپاکم وسعت و دفاع ازآن 
آسان بود . بسفر و هلس پونت را میتوان دو دروازه قسطنطنیه بشمار آورد و پادشاهی 
که این هر دو معبر مهم را در دست دانات همیشه میتوانست آنها را بروی ناوهای 
دشمن ببندد و در مقابل کشتیهای تجارتی بگشاید, بقاء معصرفات شرقی را میتوان 
ناحدی مرهون سیاست کنستانتین دانست زیرا که اقوام کم فرهنگک سواحل دریای 
او گزین که در عهد پادشاهان پیش در قلب دریای بدیترایه و سائل جنگی 
بسیار فراهم آورده بودند بزودی از راهزنی در دریا خویشتن داری نمودند و از 
گشودن این مانع بنیروی زور مأیوس گشتند . هنگامی که دروازه هلس پونت 
و بسفر هر دو بسته میشد پایتخت امپراطوری در محیط وسیع میان این دو تنگه 
از هر محصولی که حوائج ضروری سکن کثیر شهر را رفع میکرد و طبع تجمل دوست 
ایشان را خشنود مینمود بر خوردار بود . سواحل بحری تراس و بیت نیا » که 
اکنون ازبارسنگین بیداد گری ت رکان افسرده وناتوانند » هنوزمنظره‌ای ازتا کستانهای 
سر سبز و باغهای خرم و محصولات فراوان در برایر بینند گان عرضه بیدارند ؛ 
و دریای پروپونتییس همیشه منبع تمام ناشدنی باهیهای بسیار عالی لدیذ و هم 
باین سبب بسیار مشهور بوده است. این ماهیها را در فصول معین بی هیچ مهارتی 
و تقریبا بی هیچ زحمتی صید بی کنند . اما وقتی که درهای این دوتنگه بروی 
تجارت گشوده شد ذخائر طبیعی و مصنوعی شمال و جنوب و دریای اوگزین و 
مدیترانه را معناویا به تسطنطنیه وارد کردند ه رکالای بی ظرافنتی که از حنگلهای 
آلمان وسرزمین سا کاها وازمنابم دوردست تانائیس و بورستنیز گرد می‌آوردند . و هر 


۶ بیلادی فصل هفد هم ٩‏ 4 
و گوهرهای گرانبها و ادویه اقعمی نقاط هندوسان را باد های گونا گون به پندر 
فسطنطنیه می آورد واین شهر تجارت دنیای قدیم همه‌را بسوی خود می کشاند. 
نأسیس شهر قسطنطنبه و تقدیس آن 
زیبانی و امنیت و ثروتی که همه باهم دریک مکان جمم ایده بود خود 
کافی بو که انتخاب کنستانتین را انتخابی درست بنماید . اما چون در هر عصری 
و زبانی چنین پنداشته‌اند که مخلوطی از افسانه و معجزه برآغاز شهرهای بزرگ 
پر نوی از حلال وابهت می‌افکند که پراززده آنهاست ابیراطور نمیخواست که اراده 
خود را در انتخاب محل منوط به رأی وتدییر انسان بداند زیراکه هیچ یک را 
تباتی نیست ؛ و تحمیم خود را بیشتر به حکمت الهی نسبت میداد که ابدی و منزه 
از خطاست , کستانتین در یکی از احکام خود بدقت کوشیده است تا آیند گان را 
آگاه تند که هر حاویدان قسطنطنیه را وی به فربانل خداوند پی‌افکنده است ۰ 
وبا آن که اسپراطور عنایتی نفرموده وشرح نداده است که الهام ربانی چگونه به 
فکر و ضمیر او ابلاغ شد باید بدانيم که سکوت او بعلت شرم و فروتنی وی بوده 
است و نویسند گان بعد فصور او را با استادی و بهارت در حد وفور حبران کرده 
و شرح داده‌اند که چگینه در وقتی که ابپراطور در درون حصار شهر بیزانس 
بیخواب فرورفته بود شب هنگام رویاتی دربرابر چشم وی ظاهر شد ؛ یعنی شبح 
نگاهبان شهر » به صورت بانوئی سالخورده و محترم که پشتش در زير بار 
پیری و ناتوانی دوتا گشته باشد » نا گهان بدل شد به دوشیزه‌ای نوشکفته وامپراطور 
خود بدست خویشتن این دوشیزه نوشکفته را بهمه نشان های حلال و عظمت 
پادشاهی بیاراست , تنستانتین بدیدن این رویا بیدار شد و خوابی را که دیده بود 
بفال نیک تعبی رکرد و بی هیچ تأملی مشیئت الهی را فرمان برد . رومیان روز 
آغا زکلنی تازه يا شهر جدیدی را بابر گذاری مراسمی" که دین شریف ایشان مقرر 
"۱ - ازجملة این مراسم کندن گودال بزرگی بود که‌هریک از ساکنان آيندة شهر مشتی ازخال زادگاه 
اصلی خود را در آن می‌ریختند و به اين کار عضو وطن جدیدی می‌شدند که خود بر گزیده بودند . 


1۲۰ انحطاط و سقوط امیراطوری روم 
دانته بود جشن می گرفتند » و با آنکه ممکن بود کنستانتین بعضی از مراسم 
را حذف کند زیرا که منشأً آنها در بذاهب بت پرستی بوده و دربذاق وی بیش 
از آنچه باید بطعم بت پرستی آلوده بود » با اينهمه چون وی میخواست که در 
فکر تماشا گران اثری عمیق از امید و احترام بر جای گذارد» پس پیاده و نیزه بدست 
خود موکب جلال را هدایت نمود و باراه پیمودن در رآس صف پیاد گان بترسیم 
خط سر حدی پایتخت آینده پرداخت تا آنکه همراهان وی بمشاهده افزایش محیط 
شهر متعجب شدند و تن به خطر درداده وی را متذ کر کردند که مساحتی که‌هم| کنون 
پیموده است از حد لازم برای شهری بزرگ بمراتب افزونتر است . کنستانتین 
در جواب ايشان گفت « من همچنان پیش خواهم رفت تا او آن راهنمای نامرئی 
که درپیش من‌میرود ومرا هدایت میکند صلاح درآن بداند که از رفتن بازایستد» . 
ما حسارت نمي‌ورزيم و درماهیت این هادی وراهنمای عجیب وآنچه وی را به چنین 
کاری برانگیخت بدقت تفحص نمی کنيم » وبارا همین بس کهبکاری خردتر 
بپردازيم که وصف حدود قسطنطنیه و وسعت آنست . 

در وضم کنونی شهر کاخ سلطانی با عمارت و باغات آن فراز ارتفاعات 
شرقی یعنی نخستین تیه از تیه های هفت گانه قسطنطنیه را فرا گرفته است و مساحت 
اینها بمقیاس‌ما تقریباً یکصدوهفتاد حریب است ,مترحکومت استبدادی وبیداد گرانه 
ترلك بر روی پایه های یکی از جمهوریهای یونانی ساخته شده است » ولیکن 
چنین تصورمیتوان کرد که بواسطه بزایای بندرگاه شهر سکنه بیزانس را رغبتی 
حاصل آید که بجانب بندر مه و آن سوی حدود ابروزین دولتسرای پادشاهی 
پیش بروند و خانه و مسکن بیشتر بسازند . دیوار جدیدی که کنستانتین برپا کرد 
از بندر تا پروپونتیس ادابه می‌یافت و در فاصله‌پانزده استادیا" از استحکامات 
تدیمی از عریضترین ضلع مثلئی شکلی‌می گذشت و باشهربیزانس بنج تپه ار تپه های 
هفتگانه را در میان گرفت ,. در نظر کسانی که از مسافتی دور بشهر قسطنطنیه 
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نزدیکك می شوند چنین می‌نماید که اين هفت تیه به ترتیبی بسیار زیبا یکی از 
پشت دیگری سربرافراشته است. تقریباً یکك قرن پس از مر گموسس شهر دامن 
عمارات تازه ساز از یک طرف به بندر گاه گسترده بیشد و از طرف دیگر ب ه کنار 
پروپونتیس وهم درآن زبان پشته باریک تپه ششم و قلهٌ پهناور تپ هفتم را فرا 
گرفته بود. لزوم حفظ این دو حومة شهر از هجوم دائم طوائ ف کم فرهنگ 
تثودوسیوس کهتر را مجبور کرد که پایتخت خود را بحصاری محکم و پایدار 
محصور کند. از ارتفاعات دماغه شرقی تا دروازة زرین حد ا کثر طول قسطنطنیه 
در حدود سه میل رومی و بحیط دانره شهر میان ده و یازده میل رومی بود و مساحت 
آن را میتوان تقریباً به اندازةٌ دوهزار جریب انگلیسی بشمار آورد . اغراق گویئهای 
پیهوده مسافرال ساده فکر امروزین را بهیچوحه تائید نمیتوان کرد زیرا که این 
مسافران حدود قسطنطنیه‌را چندان وسیم گفته‌اند که بحیط شهرشامل دهکده‌هائی 
نیز شده است که درسواحل اروپائی وحتی‌آسیائی‌مجاور آن قراردارد . ولیکن حوب 
پیرا! وگالاتا" را باآنکه اين هردو درآن سوی بندرگاه قراردارند باید قسمتی از 
شهر بدانيم و باافزایش این دو حوبه شاید بتوان طولی را که یکی ازمورخان 
بیزانسی برای زاد گاه خود تعیین کرده است تائید نمود . این مورخ طول 
بحیط بیزانس را شانزده میل یونانی ( درحدود چهارده سیل رومی) گفته است » 
و چنین وسعتی برای مقر شاهنشاهی بزرگی بنظر ناقابل نمی نماید , با اینهمه 
قسطنطنیه ناچار در برابر عظمت بابل و طیبت و رم قدیم و لندن و حتی پاریس 
باید سر تسلیم فرود آورد . 

خداوند گار امپراطوری روم که میخواست بنائی جاودانی بیاد جلال و 
عظمت سلطنت خود برپا کند برای انجام دادن این ابر بزرگ می‌توانست نیروی 
ثروت و کار و کوشش , وآنچه هنوز از نبوغ و هنرسندی میلیونها رعیت فرمانبردار 
یاقی مانده بود »همه رابکار ببرد . مبلغی را که امپراطور با گشاده دستی شاهانه 
صرف بنای شهر قسطنطنیه کرد تا اندازه‌ای میتوان از وجهی معادل با دومیلون 
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و پانصد هزار لیره انگلیسی تخمین زد که برای ساختن دیوارها وایوانها و مجاری 
آب معین شده بود . حنگلهائی که برروی سواحل دریای سیاه سایه افکنده » وسعادن 
مشهور مربر سفید درجزیره کوچکث پرو کرنسوس منابع تمام ناشدنی موادی بودند 
آیاده ار برای انتقال به بندر گاه بیزانس از طریق د ریا که انداد راهی بیش نبود . 
گروهی عظیم ازکارگران و صنعتگران میکوشیدند تا بازحمت مداوم کار را هرچه 
زودتر بپایان رسانند ولیکن بی صبری کنستانتین بزودی بر او آشکار نمود که 
صنعت و هنر چندان راه اتحطاط پیموده است که عدد معماران و استعداد و مهارت 
ایشان ابداً با عظمت نقشه‌های وی تناسبی ندارد . پس او به عمال دوات در دورترین 
متصرفات روم فربان داد که مدارسی تأسیس کنند و استادانی بکار بکمارند و 
گروهی از جوانان با استعداد و علم و ادب آموخته را به امید پاداش و مزایای 
دیگر برسر شوق آورند وبخواندن درس‌معما ری وبکار بردن این‌فن بگمارند . عمارات 
شهر جدید را معمارانی از آل قبیل که درعصر سلطنت کنستانتین می‌زیستندبنا کردند 
ولیکن این عمارات با آثاری مزین گردید که کار دست مشهورترین استادان عهد 
پریکلیس" و اسکندر مقدونی بود. احیاء نبوغ فی‌دیاس" ولی سی‌پوس * بحقیقت 
از قدرت امپراطور روم هم بیرون بود ولیکن آثار جاودانی که اين دو پیکر تراش 
یونانی به ارث برای نسلهای آینده بر حای گذاشته بودند ! کنون بی‌دفاع درمعرضص 
دستبرد آز و خویشتن بینی پادشاهی مستبد قرارگرفت . به فرمان کنستانتین گرانبها 
ترین زیورهای بلاد یونان و آسیا بیغما رفت » و یاد گارهای جنگهای مهم و 
اشیاء مقدس مذهبی و خوش ساخت ترین مجسمه‌های خدایان و قهرمانان وحکیمان 
و شاعران ایام باستال از زیورهائی بود که شهر فاخر قسطنطنیه را به شکوه و جلال 
آراست و سپ شد که مورخی به نام سدری نوس * بگوید » و با اند کی شور وشوق 
بگوید » که شهر قسطنطنیه هیچ کم نداشت بگر ارواح مردان شهیر بزرگی کد 
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این آثار بدیع هنری برای تجسم آنها پدیدآیده بود . ولیکن روح همر ودموستن را نه 
در شهر قسطنطنیه باید بجوئیم و نه در دورال انحطاط ابپراطوری روم که فکر 
مردم براثر بردگی مذهبی و سیاسی ملول و ناتوان گشته بود. 

هنگام محاصره بیزانس امپراطور فاتح سراپرده برفراز تپ دوم بر افراشدت 
که مرتفع و مشرف بر همه جا بود» و برای آنکه خاطره پیروزی خود را زنده 
نگاهدارد همان موضع مناسب را برای بیدان عمدهٌ شهر بر گزید که ظاهراً مدور 
یا بیضی شکل بوده است , دو مدخل بیدان در مقابل هم قرار گرفته و بشکل 
طاق نصرت بودند » و دهلیزی که از هر حائب میدان را در بیان می گرفت پر 
بود از مجسمه های گونا گون » و در وسط میدان ستونی مرتفع قرار داشت که 
قطعه‌ای از آن که شکسته و آسیب دیده است ا کنون به تحقیر به نام سوخته 
ستول» خوانده مبیشود. این ستول بر روی پایه‌ای ار مرمر سفید به ارتفاع بیست 
پا ساخته شده و معشکل از ده قطعه رخام سماقی بود که هریک را تقریما ده با 
ارتفا و محیط مقطم آنها سی و سه پا بود . بر فراز این ستون و در ارتفاع یکصدو 
و بیست پا از سطح زمین مجسمه عظیمی از آپولون قرار داشت. این مجسمه از 
برنز بود و آن را یا از آتن یا از شهری در فریجیه به قسطنطنیه منتقل کرده بودند 
و میگفتند که از آثار هنری فی‌دیاس است. استاد هنر مند از خدای روز » یا چنانکه 
بعدأً تعییر شد ازکنستانتین امپراطور » مجسمه‌ای ساخته بودکه در دست راست 
قضیب سلطنت داشت و دردست چپ کر زمین را » و تاحی از اشعه تابناگ برسر , 
طول بنای معظم و باشکوه میدان ورزشی و اسب دوانی تسطنطنیه تقریباً چها رصد 
قدم و عرضص آن صد قدم " و فاصله بیان دودرواز؛ ورزش پر بوده ار مجسمه‌هاو 
ستونهای چهارپهلو" و تا امروز میتوان هم درآنجا قسه‌تی را که از آنار عهدباستانی 
یونان بر جای بانده است مشاهده کرد و آن پیکر سه مار ستبر درهم پیچیده است 
بصورت ستونی از برنز . سرهای این سه مار روزگاری نکیه گاه ستون زرین و 
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سه‌پایه‌ای بوده است که یونانیان فاتح پس از شکست خشایارشا در معبد دلفی 
بنا نهادند و با براسم مدهیی آن را متبرك نمودند. دیر زبانیست که میدان زیبای 
اسپ دوانی ۱ قسطنطنیه از دست خشن ناتحان ترك آسیب دیده است ولیکن 
اکنون بنام آت میدان خوانده بیشود که همان هیبودروم است وتر کها هنوز برای 
تمرین و ورزش اسبهای خود از آن استفاده می کنند. جایگاه امپراطور که برای 
مشاهده بازیهای سیرسن سی" تعبیه شده بود بوسیله پله‌هانی پیچ پیچ بکاخ پادشاهی 
می پیوست و این کاخ با شکوه و مجلل بود و از مقر پادشاهی در رم هیچ کمتر 
نبود و با صحنهای وابسته بقصر سلطنت و باغها و رواقهای اطراف آنها قسمت 
عظیمی از زمینهای ساحلی پروپونتیس را فرا می گرفت که درمیان میدان اسب دوانی و 
کلیسای سن‌سوفی قرارداشت » ونیز باید از گرمابة عظیم این‌شهر به تمجید وتحسین 
یاد کرد که جود و سخای کنسانتین آنها را به ستونهای رفیم و انواع مرمرها و 
پیش از شست مجسمه برنزی آراست و هنوز بنام قدیم آن یعنی زولك سی‌پوس " 
خوانده ميشد . ولیکن اگر بخواهيم همه عمارات و محلات مختلف شهر را بدقت 
شرح بدهیم ار متصد اصلی خود درنگاشتن این تاریخ منحرف شده‌ايم و همین 
بس که بگوئیم که هرآنچه برشان و وقار پایتخت بزرگی بیفزاید یا سکنة بی شمار 
شهر را از آن سود ولذت حاصل آید در درون حصار قسطنطنیه موحود بود . درشرحی 
که تقریبا یک قرن بعد از تأسیس قسطنطنیه نوشته شده عمارات بسیاری را ذ کر 
کرده‌اند از قبیل یک دانشگاه و یک سیرلك و دو تآتر و هشت گربابة عموبی و 
یحصدو پنجاه و سه گرمابة خصوصی و پنجاه و دو پیاده رو مستف و پنج مخزن غله 
و هشت آب انبار و مجرای آب و چهار تالار عظیم برای حلسات سنا و بحا کم 
عدالت و چهارده کایسا و چهارده قصر و چهار هزار و سیصد وهشتاد و هشت خانه 
که بعات وسعت و زیبانی با مسا کن عایبه مردم فرق بسیار داشت. 

کثرت جمعیت شهری که کنستانتین آن را بر بلاد دیگر بر گزیده بود 
دومین و مهمترین مساله‌ایست که توجه موسس آن را به خود معطوف دادت 
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در دوران جهل وطلمتی که پس از تغییر و تحول امپراطوری روم روی نمود » 
یونانیان مغرور خویشتن بین و رومیان زود باور نتانج آنی و آتی این واقعذ مهم 
را بوضعی عجیب درهم آشفته نمودند و گفتند و باور کردند که همه خاندانهای 
انرافی رم و اعضاء سنا و صنف اسواران با ملازمان بی شمار به دنبال شاهنشاه خود 
به سواحل دریای پروپونتیس روی آوردند » وطایفه‌ای از بیگانگان و عوام‌الناس 
برحای باندند و مالک پایتخت دور افتادة قدیم شدند » و سر زین ایتالیا 
که از دیر باز همه بدل به باغ و بوستان گشته بود یک باره خالی از سکنه 
و عاری از کشت و زرع گردید . درضمن وقایعی که دراین کتاب ذ کر میشود از این 
قبیل اغراق گوئیها جندان بیکاهیم نا حقیغت آنها را به درستی دريابیم . با اینهمه 
چون توسعه فسطنطنیه را نمیتوان به افزایش نفوس‌و کار و کوشش مردم نسبت 
داد» ناچار باید اعتراف کرد که باپدید آمدن این کلنی دست پرورده انسان شهرهای 
قدیم ابپراطوری زیان بردند . محنملست که بدعوت کنستانتین بسیاری از سناتوران 
توانگر رم و متصرفات شرقی درنکان مسعودی که وی برای مقر خود اختیار کرده 
بود توطن گزیدند . دعوت خداوند گار بمنزله فربان اوست و میان این دو 
تقریبا تفاونی نیست » وحود و سخای ابیراطور دعوت شد گان را بر آان داشت که 
بخشنودی از او فربان برند. امیراطورکاخهای بسیاری را که درمحلات مخت 
شهر بنا نهاده بود به مقربان خود بخشید و به هریک از ایشان زمین وملک داد 
و برای ایشان وظیفه‌ای مقرر داشت درخور شأن و منزلتشان و برای تأمین مخارج 
کاخشان » و مالکیت املاك‌پونتوس وآسیا را به بعضی منتقل کرد تا ملک موروئی 
ایشان گردد بایک شرط سهل وآسان و آن نگاهداشتن خانه‌ای در پایتخت بود. 
ولیکن این تشویتها و قراردادها بندریج زائد و آنگاه باطل و منسوخ می گردد . هر 
جائی نه مقر حکوست گردد قسمت بهمی از عواند عمومی هم در آنجا بدست 
پادشاه و وزیران او و مجریان عدالت و درباریان خرح میشود . توانگرانی‌نی ز که 
قیم نواحی متصرفه‌اند بخاطر وظیفه و سود که محر کاتی بسیار نیرومند است 


بجانب پایتخت روی می آورند » و بتدریج گروه سومین پدیدمی آید که عدد آن 


4۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
افزونتر است و شامل خادمان و صنعتگران و اهل کسپ و تجارت میشود » واین 
گروه معاش خود را از زحمت خویشتن و تهیه مایحتاج و تجمل پرستی طبقات بالاتر 
کسب میکنند. در مدتی کمتر از یک قرن قسطنطنیه از جهت ثروت و عدد نفوس 
منکر تفوق رم شد . از میان اثبوه عمارات جدید که بی رعایت سلامت و راحت 
سا کنان شهر نزدیک به هم ساخته شده بود کوچه هائی میگذشت چندان تنگ 
ویاریک که جمع کثیر مردم و اسبان و دیگر وسائل نقلیه را مجال عبور نبود . 
مساحت زمینی که برای شهر تعیین شده بود متناسب با عدد روز افزون سکنه آن 
تبود » و بناهای اضافی که ساخته شد و از هر دوسوی بجانب دریا پیش رفت 
خودبتنهائی شهر بزرگی بود. 

بواسطه توزیم مکرر و مرتب شراب و روغن و غلة و نان و پول و خواربار 
مردم فقیرتر شهر رم از کار و کوشش بی نیاز بودند . بنیانگذار قسطنطنیه تاحدی 
از شکوه و جلال سلطنت قیاصره تقلید نمود» و لیکن گشاده دستی وی که شاید 
تمجید و تحسین مردم را برمی‌انگیخت مورد ملامت آیند گان قرارگرفته است . 
مردمی قانونگذار و کشورگشای حق داشتند که محصول زراعتی افریقا را متعلق 
بخویشتن بدانند زیرا که آن‌همه را بخون خود خریده بودند و | گوستوس به حیلت 
و تدییر چنان کرد که رومیان از ثمرات فراوانی چندان متمتع گردند که یادآزادی 
را از خاطر ببرند . و لیکن و فور کرم کنستانتین یا اسراف و تبذیر او را معذور 
نمیتوان داشت زیرا که نه خیر وصلاح شخصی درآن ملحوظ بود و نه نفع عام . 
مقدار غله‌ای که بصورت خراح سالانه و بسود پایتخت جدید بر مصر تحمیل 
گردید بمصرف خورد و خوراك مردمی میرسید گستاخ و گریزنده از کار » و از 
این عمل کشاورزان مصر زیان میبردند که مردمی زحمت کش و پر کار بودند . 
از قواعد دیگری که این امپراطور نهاده است بعضی نه مستوجب ملامت است 
ونه بقدر موردی که ذ کر کردیم شایان توحه . وی قسطنطنیه را به چهارده ناحیه 
يا محله تقسیم کرد » وشورای بلدی‌را بنام «سنا» خواند ویاین کار محترم ومفتخرش 
نمود و قسطنطنیان را در حقوق و مزایای مردم ایتالیا سهیم کرد و بر شهری 


میلادی تصل هفد هم ۳۷ 
که هر دم آبادان‌تر ميشد لقب «کلنی» نهاد زیرا که آن شهر نخستین وعزیز ترین 
«دختر» رم قدیم بود ومادر پیر محترم هنوز قانوناً و بتصدیق همه کس بعل تکبرسن 
وعزت و شهرت و یاد گار عظمت پیشین از دختر خود برتر بود . 


افتتاح شهر 5 - قمطنطنیه 


کنستانتین مانند عاشقی ناشکیبا در پیشرفت کار سازندگی تعجیل مینمود 
و هم باین سیب بنای دیوارها و رواقها و عمارات بهم قسطنطنیه در چند سالی 
بپایان رسید » يا بروایتی دیگر در چند ماهی . ولیکن این اصرار و کوش پایدار 
نباید تحسین وتمجیدی برانگیزد زیرا که بسیاری از ابنیه را چندان بشتاب و بوضعی 
ناقص و عیب ناك ساختند که در دوران سلطنت پادشاهان بعد آنها را بسختی 
از خطر ویرانی حفظ کردند. امادر وقت ی که هنوز اثر نیرومندی و تازگی ازاين 
عمارات نو خاسته مشهود بود بانی شهر بهیای بر گذا ری مراسم افتتاح آن شد و 
شک نیست که جلال و شکوه این جشن فراموش نشدنی به زیور مسابقات قهربانی 
وحود و سخای پادشاه آراسته گردید . اما موضوع دیگری هست عجیب تر که 
از سایر مراسم دوام پیشتر یافت و نباید آن رابکلی نادیده انگاریم . توضیح آنکه 
هرسال هنگام جشن پیدایش شهر مجسمه کنستانتین را که بفرمان وی از چوب 
زرنگار ساخته و صورتی از خدای نگاهبان شهر را در دست راست آن نهاده بودند » 
روی ارابه‌ای بر پای می‌داشتند و نگهبانان با شمعهای سفید و ملبس به فاخرترین 
جایه‌ها همراه با بو کب حلال بیدان اسب دوانی را سراسر می پیمودند و چون 
مقابل اورنگ سلطان عصر سپرسیدند وی برپای میخاست و باسپاس و احترام خاطرة 
پادشاه سلف را ستایش مینمود. درجشن افتتاح شهر بموجب فرمانی که بر ستونی 
از مربر نقش کرده بودند لقب «رم جدید» يا «رم دوم» به قسطنطنیه اعطاء گرد ید , 
ولیکن اسم «فسطنطنیه» براین القاب تازه فائق آمده و پس ازگذشت چهارده قرن 
نام بللد بانی شهر را زنده نگاهداشته است. 


۱۲۸ انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 
تقسیم بندی مناصب در نظام جدید حکومت 

تأسیس پایتختی جدید طبعاً رابطةٌ نزدیک دارد با بر قراری روشی تازه 
دراداره امور مدنی ولشکری. طرح تصویری واضح وروئن از روش شامض و درهم 
پیچیدهٌ سیاست ملکداری که دیو کلیسیان آغاز کرد و کنستانتین به اصلاح آن 
پرداخت و جانشینان وی آن‌را کامل کردند » نه فقط مفرح خیال ماست زیرا که 
عکسی از امپراطوری عظیم بی مانندی وا در آین و هم می‌افکند » بلکه اسباب و 
موجبات سری و درونی فساد و انحطاط سریع آن را نیز شرح میدهد و بر ما روشن 
میکند , تفحص درهر نظام و قاعدهٌ مهمی ممکنس ت که مارا غالبا به دوران قدیم 
یا اخیر تاریخ روم راهبری نماید» ولیکن زبان درست تحقيقی که | کنون در نظر 
است شامل مدتی درحدود یکصد وسی سال خواهد بود یعنی ازجلوس کنستانتین 
تا انتشار مجموعة قوانین تئودوسیوسی » و از این مجموعه قوانین و نیز شرحی" که 
درباب امپراطوری روم شرقی و غربی نوشته شده است اطلاعات مستند فراوان راجع 
به اين موضوع کسب میتوان کرد . شرح موضوعهای گونا گون پیشرفت داستان 
را زمانی متوقف می کند ولیکن این وقفه فقط باعث اعتراض خوانند گانی خواهد 
شد که از اهمیت قوانین و آداب وسنن غافلند وبا کنجکاوی و اشتیاق بخواندن 
شرح دسائس زود گذر درباری یا وصف جنگها می‌پردازند که از وقایم اتفاقی است. 

ابپراطوری شرقی از غرور مردانة رومیان که بداشتن قدرت بطلق راضی 
و خشانود بودند ارئی نبرد جز مراسم و تشریفات و صور ظاهر جلال و عظمت . ابا 
وقتی که رومیان شبه ظاهری فضائلی را نیز که ناشی از آزادی سیاسی و مدنی 
قد یم ایشان بود اردست دادند ساد گی آداب و عادات ایشان هم تدریجا پر اثر 
تکلف و تجمل دوستی در بارهای آسیائی به فساد گرائید. امتیازهائی چون کفایت 
ذاتی و نفوذ اجتماعی که درحکومت جمهوری بارز و شاخص است و در حکومت 
پادشاهی ضعیف می شود و مکتوم می ماند بر اثر استبداد امپراطوران بکلی محو 


۱0118 ۰ ۱ 


۰ ۳۳-۳۳ میلادی فصل هفقد هم ٩‏ ۲ 4 
ونابود گردید زیرا که ابپراطوران در عوض کفایت سلسله مراتبی در مناصب دولتی 
بر قرار کرد ند و سخت در رعایت آن کوشیدند و این سلسله مراتب هم شامل 
«بند گان» بالقب و عنوانی بود که بمقام سلطنت بسیار نزدیک بودند وهم بدترین 
کسانی که درحکوبت استبدادی آلت احراء مقاصد و هوی وهوسهای امپر طوران 
می شدند . نفع جمع کثیر چا کران‌زبون بیچاره درآن بود که از بیم انقلاب ازدستگاه 
حکوست حمایت کنند زیرا که انقلاب ممکن بود آرزوهای ایشان را نقش برآب 
و پاداش خدمت را متوقف کند. دراین سلسله مراتب ( که آن را غالبا خدائی 
میخواندند) هر مرتبتی بادقت بسیار به علائمی مشخص بود و شرف واهمیت آن 
به انواع مراسم بیهوده نشّان داده می شد که آموختنشان مستلزم سعی‌و کوش 
بود و توجه ننمودن به آنها هتکث حردت محسوب می گردید. غرور وتملق باعث 
انتخاب القاب و عناوین بسیاری شد که زبان پاك و منزه لاتینی را ملوث کرد 
و از قدر و ارزش آن کاست , القابی که تولیوس" معانی آنها را ادراك نمی کرد 
وا گوستوس آنها را با خشم و غضب بدور می‌افکند . حتی پادشاه خود نیز صاحبان 
مناصب بزر گک‌امپراطوری را به القابی میخواند پر از خدعه و دروغ از قبیل حضرت 
صدیق » حضرت عظیم وقار» جناب عالی » حضرت اعلی » حضرت بدیع با عظمت 
رفیع منزلت و حضرت سامی بارع . فرمانهای ابپراطور را که مبنی براعطاء مناصب 
بود بدقت بسیار با علائم و نشانهائی مزین میکردند که به بهترین وجهی بیان 
کننده کیفیت آن مناصب و موافق باشأن و وقار آنها بود » ازقبیل تمثال امپراطوران 
که بر روی میزی پوشیده از پارچة ضخیم پشمین گرانبها نهاده بودند و به نور 
چهار شمع منور بود » یا صور تمئیلی کشورهائی که قلمرو فرمانروائی این صاحبان 
مناصب بود » يا نابها ورایتهای افواجی که تحت فرماندهی ایشان بودند. بعضی 
ازاین نشانهای منصب را در تالار تشریفات در معرض تماشا قرار میدادند و بعضی 
دیگر را هر وقت که صاحب بقامی در برابر عابه مردم آشکار می شد در پیشابیش 
مو کب جلال او بیبردند » و کیفیت سلولك و لباس و زیب وزیور این صاحبان جاه 


۱ - 00660 فدانللت۲ وع:2_ سیسرون خطیب شهیر رومی درقرن اول قیل ازمیلاد . 


1۳۰ اتحطاط و سقوط امپراطوری روم 
وملتزبان رکاب که بدنبال ایشان حرکت می کردند همه چنان بو د که در دل 
مردم نسبت بنمایند گان پادشاه عظیم‌الشآن احترام عمیق برانگیزد اما خردمندی 
که ناظر این صحنه بود روش حکومت روم را با تماشاخانه عالی و مجللی اشتباه 
می کرد پر از بازیگران » همه دارای انواع خصائص و مراتب که سخن سر مشق 
اصلی خود را تکرار و هوی وهوس او را تقلید بیکردند . 

برای آن که همه عمال دولت که اهمیتی داشتند صاحب مکان ورتبت 
مخصوص در دستگاه دولت باشند ایشان را بدقت تمام به سه دسته تقسیم کرده 
بودند : اول گروه «ناموران» »دوم گروه «محترمان» » سوم گروه کلاریسیمی! که 
آن را میتوان « شریفان » ترجمه کرد. درایامی که رومیان پیرو رونس ساد گی 
بودند صفت «شریف» مفهوم معینی جز بیان احترام ندائیست » اما سرانجام این 
لفظ لقبی شد برای اعضاء مجاس سنا و در نتیجه شامل همه کسانی گردید ازاین 
مج موقر محترم که برای حکومت متصرفات بر گزیده می شدند . سالها بعد کسانی 
که بعلت رتیت و منصب خود مدعی امتیاز خاص بودند و خویشتن را برتر از 
سناتوران دیگر میدانستند بدریافت لقب «محترم » نائل می‌آمدند و باین طریق 
حس خویشتن بینی ایشان ارضاء می شد .ولیکن لقب «نامور» همیشه‌مختص اشخاص 
بزرگی بود که دو گروه دیگر ار ایشان فربال می بردند و محترمشان می شمردند 
این لقب فقط باشخاص ذیل اعطاء میشد + الف . اشراف و کنسولها» ب. روسای 
گارد پریتوری علی‌الخصوص سران این گارد در رم و قسطنطنیه » ج . رسای 
سواره نظام و پیاده نظام ؛ د. هفت تن از صاحبمنعبان درباری که در جوار امپراطور 
مشاغل « مقدس » انجام می‌دادند . در میان « نامورانی » از عمال دولت که 
همشأن و مرت بشمار می‌آمدند ارشد یت نابع سقام و منزلت بود . بعضی اوقات 
یحکم تدییر و مصلحت ابمپراطوران که دوست میداشتند پیوسته بر لطف و کرم 
خود بیفزایند » با صدور فرامین افتخاری حس خویشتن بینی درباریال ناشکیبا 
را ارضاء میکردند اما نه جاه طلبی ایشان را. 


۱ - ندانعه:6۳) 


مجسمه 


کنسولی روسی در موز کاپی‌تول 





اشراف و کنسولها 

الف . تاوقتی که کنسولهای رومی ارشد عمال دولت منتخب مردم بودند 

حق احراز قدرت را از رأی مردم بدست می‌آوردند » و تا زمانی که امپراطوران 
قید اسارت و برد گی را که برمردم نهاده بودند به بیل و رضای خود به سیمای 
مبدل جلوه گر میساختند انتخاب کنسولها منوط به رأی حقیقی یا ظاهری سناتوران 
بود . ولیکن از زبان سلطنت دی وکلیسیان این آثار ضعیف آزادی نیز بکلی محو 
گردید و داوطلبان موفقی که مدت یک سال مشمول عنوان و افتتخار بنصب کنسولی 
می شدند به تصنع و تظاهر بر وضع ننگین کنسولهای پیشین تأسف میخوردند و 
می گفتند که خاندان سی‌پیو ‏ وکی‌تو چندان خوار شدند که بخواهش و تمنا از عوام 
الناس رأی خواستند و مراحل شاق و پر خرج انتخابات عموبی را پیمودند» و 
انکار مردم ایشان را مفتضح کرد و از منزلتشان کاست. اما طلالم مسعود با را 
برای عصری و دوران حکومتی نگاهداشته اس ت که پاداش فضیلت را خداوند گاری 
کریم و مهربان ارزانی میدارد که در رأی او خطانیست, درمراسلانی که ابپراطور 
خطاب به دو کنسول منتخب می نوشت بدیسٌان بی گفت کد بنصب شما منوط 
به قدرت و اختیار منست وبس . نام و تصویر این دوتن را برالواحی از عاج ررنشان 
می‌نگاشتند و در سراسر امپراطوری منتشر میکردند و بمنزلهُ‌تحفه به بلاد متصرفات 
روم می فرستادند و به عمال دولت و اعضاء سنا و مردم میدادند, مراسم انتصاب 
در کاخ ابپراطوری انجام می‌پد یرفت » و مدت یکصد و بیست سال رم پیوسته 
ازحضور عمال قدیم خود محروم بود." کنسولها در بامداد نخستین روز ماه ژانویه 
بدریافت نشانها و شعائر مقام منیم خود نائل می‌آمدند . تسوت کنسوی حابه‌ای 
ارغوانی بود که با تارهای زروابریشم نقوشی برآن دوخته و بعضی اوقات بسنگهای 
قیمتی نیز مزینش کرده بودند. دراین‌مراسم باشکوه بزر کین سا صاحبمنصبان دولتی 
و نظامی ملبس به لباس سناتوری در ملازمت ایشان بودند و فاسیز" را که | کنون 


۱ - ازسلطتت کاروس ناششمین دوران کنسولی او نوریوس یعنی مدت یکصد و بیست سال امیراطوران 
در روز اول ژانویه از رم حارج بودند . ۲ - مود تبری که گردا گرد آن را پچوب بسته 
بودند و درایام باستان علامت قدرت و در دوران اخیر علامت مسر نب فاشیست ایتا لیا بود . 


۳۲ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

آلتی بیهو ده گشته بود » ابا روزگاری بواسطه تیشه‌ای که در بیان آن قرار داشت 
سلاحی وحشت انگیز بشمار می رفت » چاووشان در پیشاپیش ایشان میبردند. 
مو کب حلال از کاخ سلطانی‌حر کت‌بیکرد و به فوروم يا میدال عمده هر می‌رفت 
در این‌جا کنسولها برفراز مصطبه خاص می شدند و بر روی‌چهار پایه‌ای می‌نشستند 
که به سبک ایام قدیم تعبیه شده بود » وپس از قرارگرفتن برکرسی فورا در حد 
اختیار خود کاری انجام می‌دادند » و آن آزاد کردن برده‌ای بود که برای این کار 
به پیش ایشان آورده بودند» اين مراسم بیاد عمل نیک و مشهور برونوس مهتر 
یعنی مبدع آزادی و موجد منصب کنسولی انجام می پذیرفت و آن عمل نیک 
پدیرفتن وین‌د کس" وفادار در جمع هموطنان بروتوس بود زیرا که وین د کس 
سرتوطلهُ خاندان تارکوین" را برملا نموده بود .مراسم جشن عمومی مدت چندین 
روز درهمة شهرهای عمده ابپراطوری برپا بود » در رم برحسب عادت ودرقسطنطنیه 
بتقلید از رم » و درکارتاژ و انتا کیه و اسکندریه برای عیش و عشرت و بعلت 
زیادت روت . در دوپایتخت امپراطوری مخارج تفریحات سالانه از قبیل تأتر 
و سيرك و مسابقات قهرمانی درآمفی تأتر » بالغ بر چهار هزار پوند طلا ميشد که 
تقریباً معادلست بایکصد وشصت لیره نقرةٌ تمام عیار انگلیسی .وا گر این خرج 
هنگفت بیرون از قدرت کسولها یا برخلاف میل ایشان بود آنگاه‌مبلغ مذ کور 
از خزانه ابپراطور پرداخنته ميشد . بمحض اینکه کنسولها وظائف مرسوم را انجام 
می دادند آنگاه آزاد بودند که بزندگی عادی خود با زگردند و منزوی شوند و بقیت 
سال را بی دغدغه خاطر در عظمت مقام خود بنگرند و در آن بیندیشند . کنسولها 
پس از مراسم انتصاب دیگر نه بر مجامع مشورتی ملی ریاست میکردند و نه 
تدبیر صلح و جنگ بدستشان اجرا می شد » و کفایت و توانائی ایشان را اهمیتی 
نبود (مگر آنگه شاغل مناصب موثر تری بودند ) و اسمشان نیز بکار نمی آمد مگر 
در یک مورد و آن تعیین تاریخ رسمی سالی بود که در آن بر کرسی ماریوس " 


۱ - هلو ۷ ۲ - طان70و7 ۳ - و0 وازعع]1 سردار و سیاستمدار و کتسول رومی در 
قرن دوم قبل از میلاد. 


۰ - ۳۳ میلادی فصل هفد هم ۳۳ 


وسیسرون جلوس کرده بودند. بااینهمه هنوز معتقد بودند و تصدیق میکردند که 
درآخرین دوران اسارت رومیان نیز این اسم خالی قابل قیاس با داشتن قدرت بسیار 
بود و حتی از آن بهتر . لقب کنسولی هنوز عالیترین هدف جویند گان جاه و نام 
و شریفترین پاداش وفاداری و تقوی بود . حتی امپراطوران خود که سایه رنگک 
رید حکوست جمهوری را به نظر تحقیر می نگریستند به این نکته واقف بودند 
که هر سال با پذیرفتن مقام و عنوان افتخار آمیز کنسولی جلال و ابهت بیشتر 
کسب می کنند . 

شاید در هیچ عصری و هیچ کشوری فاصله میان عوام و اشراف وسیم تر 
وکاملتر یا توأم با کبر وغروری بیشتراز آن نبوده اس تکه درنخستین دوران حکوست 
جمهوری در میان اعیان و عوام‌الناس روسی برقرار گردید . ثروت و نام و عنوان 
و مناصب دولتی و رهبری مراسم مذهبی همه‌تقریباً متعلق‌به گروه نخستین بود که با 
غیرت و تعصب توهین آمیز پا کی خون خویشتن را حفظ میکردند و وابستگان 
و موالیان خود را بوضعی ظاهراً موجه در قید اسارت نگاه می داشتند . ولیکن این 
امتیازات که بهیچوجه با روح مردمی آزادی دوست سازگار نبود پس از مجاهدتی 
دراز با سعی و کوشش یداوم تربیونها از میان برداشته شد, مردمی ارطبقَة عوام - 
الناس_ که فعال ‏ وکامکار بودند ثروت فراوان گرد آوردند و شائق نام و عنوان 
و سزاوار احترامات دنیوی گشتند و از طریق وصلت پس از چند نسلی خویشتن 
را از اشراف قدیم بشمار آوردند و به شرف نسب مباهات نمودند. ابا خاندانهای 
اشرافی » که تا پایان دوران جمهوری نیز بر نیرو و شمار اصلی ایشان نیفزود » 
یا بحکم طبیعت کم کم ناتوان گشتند یا در جنگهای داخلی و خارجی از میان 
رفتند یا براثر بی کفایتی يا نداشتن مال و مکنت کم کم با توده مردم مخلوط 
شدند و در بیان ایشان جز چند خانواده‌ای نبود که سلسله نسبش واقعاً و خالصا 
به نیا کانی برسد که درایام طفولیت رم یا دوران جمهوری زیسته بودند یعنی 
ایاسی که قیصر و اگوستوس و کلودیوس وو سپاسیان از میان سناتوران 
چندان که لازم بود خاندان اشرافی ایجاد کرده بودند به این امید که طبقة اعیان 


۳4 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

که هنوز محترم ومقدس بشمار می‌آمدند دوام یابند و پایدار بمانند. ولیکن اثر 
این افزایش‌ساختگی ( که خاند ان‌سلطنتی همیشه مشمولآن‌بود ) بسرعت هر چه‌تمامتر 
بواسطه قهر ستمگران یا تحولات پی در پی یا تغییر عادات و رسوم یا آمیزش با ملل 
دیگر بکلی زائل می گردید چندان که وقتی کستانتین بر تخت سلطنت جلوس 
کرد جز اثری ناقص و نامشخص از رسم دیرین برجای نمانده بود » رسمی که 
بموجب آن نجباء و اعیان روزگاری شریفترین و برترین رومیان بشمار می‌آمدند. 
تشکیل گروهی از نجباء که نفوذ آن هم پادشاه را مانعی باشد و هم ضامن قدرت 
او ابداً با طبع و خوی کنستانتین و سیاست ملکداری وی سازگار نبود » و اگر 
کنستانتین واقعاً چنین اندیشه‌ای و طرحی در سرداشت باید گفت که تصویب آن با 
صدور فرمانی مستبدانه از قدرت او بیرون بود زیرا که رسم و عرف باید به گذشت 
زبان و قبول عام تایید گردد. کاری که کنستانتین کرد احیاه عنوان « اشراف » 
بود و لقب « شریف » نمايندهة امتیاز شخصی بود نه موروئی . اشراف" در فضیلت 
مقام تالی کنسولها بودند که سالانه انتخاب می شدند و منصبشان زود گذر بود » 
ولیکن برتر از همهٌ صاحبان مناصب بزرگ دولتی بشمار می‌آمدند و بیش از هرکس 
دیگری به شخص امپراطور دسترسی داشتند . کسانی که لقب محترم «شریف» بدیشان 
اعطاء می شد تا پایان عمر به‌این عنوان شناخته می‌شدند و چون معمولا از مقربان 
پادشاه یا از صاحبان مناصب درباری بودندکه عمر را درکاخ سلطنتی گذرانده 
و درآنجا پیر شده بودند لذا معنای واقعی عنوان مذ کور را جهل و تملق تحریف 
کرد » چندا ن که « اشراف » برگزیده کنستانتین را بمنزله پدر خواند گان امپراطور و 
والدحمهوری روم محترم می‌داشتند , 


پریتورها " » پرو کنسولها » حکام متصرفات 


, وضع عمال پریعوری اصولا پا وضم کنسولها و اشراف متفاوت بوه , 
اشراف بچشم خود می‌دیدند که عظمت قدیم ایشان ناپدید گشته و جزلقبی بیهوده 


۱ - فهلهزت/و۳ ۲ - وع0)م۳:۵ اصسال درلت روم که در منصب کمتر از کنسولها بودند 


از آن بر جای نمانده است اما عمال پریتوری از پست‌ترین درجات تدریجاً ترقی 
بیکردند و جاه و منزلت می یافتند و به مشاغل نظامی وحکومتی امپراطوری روم 
منصوب می شدند » و از دوران سلطنت سوروس تا زبان فرمانروانی دیو کلیسیان 
ریاست گارد پریتوری و نظارت بر امور مالی و درباری» و فرماندهی سپاهیان 
و حکمروائی متصرفات روم بدست ایشان سپرده بود و مانند وزیران شرقی به یک 
دست مهر امپراطوری داشتند و در دست دیگر لوای آن را . جاه طلبی پریتور ها 
که هميشه حول انگیز و گاهگاهی باعث زیان و خسران خداوند گاران ایشان 
بود متکی به نیروی دسته‌های گارد پریتوری بود ابا پس از آن که افواج 
گردنکش پریتوری بدست دی وکلیسیان فرسوده و ناتوان وعاقبت به فرمان کنستانتین 
بکلی منحل شدند » روسای ایشان که بعد از سقوط افواج برجای بانده بودند بی 
هیچ مشکلی رام و از زمره عمال مفید و مطیع دولت گشتند و چون دیگر مسژول 
سلامت شخص امپراطور نبودند از ریاست دواثر بختلف در باری وحتی‌دعوی چنین 
ریاستی کناره جستند , بمحض آنکه رژسای گارد دیگر درمیدان حنگك حاضر نشدند 
و زیده لشکریان روم رابه فرماندهی خود در صحنه کارزار راهبری ننمودند 
کستانتین ایشان را از همه مناصب نظامی محروم کرد » و آخرالابر با تحولی عجیب 
که بانندش نبوده بود فرباندهان گارد پریتوری عمال دیوان در متصرفات روم 
شدند . بموجپ طرح حکومتی که دیو کلیسیان بنیان نهاده بود هر یک از چهار 
فرمانروای امپراطوری یک عامل پریتوری منصب در فران داشت و پس از آنکه 
قدرت سلطنت بار دیگر همه در وجود یک تن جمع آمد و به تخص کنستانتین تعلق 
گرفت وی همچنان به انتصاب چهار عامل بز رگ ادابه داد و حکویت متصرفات 
رااکه سابقاً نیز دردست داشتند به ایشان باز سپرد. , . قلمرو حکوست با فسحت 
فرمانروای مشرق شامل سه قسمت از کرةٌ زمین می‌شد که تابع امپراطوری روم 
بود یعنی از آبشارهای عظیم رود نیل تا سواحل فاسیس و از کوههای تراس تا 
برزهای ایران م. متصرفات مهم پانونیا و داسیا و بقدونیه و یونان روزگاری 
تا بع حکویت فربانروای ایلیریکوم بودند. . قدرت نربانروای ایتالیا بحدود به 


کشوری نبود که وی اختیارات حکمروائی را از آن حاصل آورده بود و شامل 
سر زمین ری‌سیا" می شد تا سواحل‌دانوب » وجزایری در دریای مدیترانه و قسمتی 
ازقاره افریقارا درمیان مرزهای سیرن " وتینگی" تانیا نیز در بر میگرفت . ء . فرمانروای 
قوم گال در ذیل این عنوان » حاکم ایالات بهم پیوستهُ بریتانیا و اسپانیا بود 
و از دیوار انتونیوس تا دامنه کوه اطلس مردم همه مطیع فرمان وی بودند. 

پس از انکه عمال پریتور منصب ازهمه مناصب نظامی عزل شدند ایشان 
را بموجب فربان ابپراطور به مشاغل غیر نظامی و ادارة امور ملل بسیاری 
که تابع روم بودند منصوب کردند » و این مشاغل در خور جاه طلبی و همت و 
کفایت این وزیران کاردان کامل بود . ریاست فائقه بر امور دیوان عدالت و 
دیوان مالیه بدست حکمت و تدبیر اینان سپرده شده بود و این دو کار به هنگام 
صلح » متضمن همه تکالیف امپراطور و امور مردم است تکلیف پادشاه حفظ 
مردمیست که مطیع قوانین کشورند و وطیفه مردم پرداخغت حصه‌ای از دارانی 
خود است برای تأمین مخارح دستگاه دولت . نظارت بر مسکو کات و شاهراهها 
و دستگاه پست و انبارهای غله و مصنوعات و خلاصه هرآنچه بسود عابه 
مردم و بای رفاه ایشان بود از وظائف رسای سابق گارد پریتوری بشمار 
می آید و به ایشان اختیار داده شده بود که درسمت نما یند گی شخص امپراطور 
بر حسب تمیز و درایت خود در اعلام نامه هانی به تشریح فرامین وی پپردازند 
و سفاد آنها را اجرا و بعضی اوقات تعدیل کنند. رسای گارد ناظر بر اعمال حکام 
متصرفات بودند و اهمالکاران را معزول و گناهکاران را سیاست میکردند . رآی 
محکمه بدایت در همه موارد بهم حقوقی و جنائی در پیشگاه عامل پریتور منصب 
میشد و حکم وی قاط و نهانی بود و امپراطوران خود از پذدیرنتن شکایتی علیه 
چنین عاملی امتناع می ورزیدند و در امانت و صحت قضاوت ایشان شک 
نمی آوردند و بدیشان اعتماد یی حد و حصر می‌نمودند و محترمشان می‌د اشتند . 
وظیفه‌ای که به چنین کسی بیرسید متناسب با جاه و منصب وی بود » و اگر شهوت 
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۰ - ۳۳۸ میلادی فصل هقدهم ۳۷ 


آز بروجود او غالب بود فرصتهای بکرر برای جمع آوری خرمنی از تحف و هدایا 
و عوائد دیگر بمیان می‌آمد. ابپراطوران دیگر از جاه طلبی روژسای گارد ترسنالك 
نبودند و بااین همه میکوشیدند که درقدرت و اختیارات این منصب عظیم موازنه‌ای 
ایجاد کنند و این متصود از طریق کوتاه کردن مدت تصدی و تزلزل مقام 
حاصل آند, 

رم و قسطنطنیه بسیب امتیاز شأن و اهمیت تنها بلاد خارج از حیطه 
تسلط عمال پریتور منصب بودند . اگوستوس بواسط وسعت عجیب شهر رم 
وتجربه‌ای که ازکند کاری قانون و ضعف اثر آن داشت بهانه‌ای بظاهر پسندیده 
بدست آورد تا سیاستی خاص برگزیند و آن انتصاب عاملی جدید بودکه بتواند 
ببا زوی نیرومند قدرت مطلق ازسر کشی عوام‌الناس زبون آشوبگر بانع آید . والریوس 
مسالا نخستین عاملی بود که به ریاست شهر رم منصوبش کردند به این امید 
که نام نیک وی مژید اقدابی چنین نثرت انگیز گردد و آن را در انظار پسندیده 
و بطلوب نماید. ولیکن پس از چند روزی این روبی صاحب کمال از منصب خود 
استعفا و با شجاعتی برازندة دوست بروتوس اعلام کرد که من از بکار بردن قدرتی 
که با آزادی عمومی موافق یست عاجزم . هر قدر که لطف مفهوم آزادی کمتر 
گردید به منافع انضباط شدید بیشتر پی بردند و رئیس شهر را که ظاهراً نقط 
برای ایجاد دهشت در میان برد گان و تبه کاران بکار می گماشتند » گذاشتند تا 
بر صنف اسوران وخاندانهای اشرافی رم نیز حکومت نماید و مجری قوانین مدنی 
وجنائی باشد, پریتورهانی که سالانه بکار قضاوت و اجرای قوانین عداات منصوب 
می گشتند بزودی دانستند که بقابله با عابلی مقتدر و نیرومند که بر محکمة 
عدل فورم ؟ ریاست می کند و بعمولا معتمد امپراطور است از قدرت ایشان بیرونست 
۱ - ع«لمعهم0( ودنزه۷ در عنفوان شباب بتوصيةً سیسرون بدوستی بروتوس بر گزیده شد و در دوران 
جمهوری در میدان جنگگ دلاوریها نمود . مسالا در قن خطابت با سیسرون رقابت می‌نمود وبه انواع 
هنر عشق می‌ورزید و حامی اهل نبوغ بود . تفریح شیان؛ وی گفتگوی فلسفی با هوراس بود واوقات 
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و محا کم ایشان بتدریج متروك گردید وعدد ایشان که روزگاری از دوازده کمتر 
نبود و زمانی به هجده نیز رسید » کم کم به دویا سه تقلیل یافت و کار مهم ایشان 
محدود بتعهدی پر خرح شد و آن ترتیب دادن مسابقات قهرمانی برای تفریح خاطر 
مردم بود . پس از آنکه منصب کنسولی تغییر کرد و بدل به مراسم و تشریفات 
بیهوده و باطل گردید , آن هم مراسمی که به ندرت در پایتخءت امیراطوری در 
معرض تماشا قرار می گرفت » پریتورها جای خالی ایشان را درمجلس سنا اشغال 
کردند و بزودی بسمت ریاست این مجمع مهم پدیرفته شدند » و دراین سمت 
بود که رأی و نظرایشان را در موارد حقوقی از مسافات صد میلی میخواستند » و یکی 
از اصول حقوقی این شد که منشاء همه اختیارات درامور بلدی نیز هم این گرو هند 
و بس , حا کم شهر رم درانجام دادن تکالیف پر زحمتی که مربوط به شغل وی 
بود پانزده عضو مدد کار داشت که بعضی در اول با او هم پایه و بعضی از 
او نبز برتر بوده بودند . دوانر مهم دولتی همه تابع دسته کثیر عددی از نگهبانان 
بودند که برای حفظ آنها از حریق وسرقت و آشویگریهای شبانه » ونیز برای نگا هداری 
غله و خواروبار و توزیع بقدار معین آن در بیان مردم » و مراقبت از بندر گاه و 
بجاری آب و گندات رو های عمومی و رودخانهة تیبر و نظارت بر کشتی رانی در 
رود مذ کور و بازرسی تأترها و بازارها و ابنیه وپلها و سدهای عموی وخصوصی 
بوجود آمده بود . مراقبت دائم گروه نگهبان تأمین کنندة سه حاجت بهم بود که 
هدف هر نیروی پلیسی و عبارت است از ابتیت و وفورنعمت و نظافت . برای اثبات 
دقت و توجه دولت درحفظ شکوه پایتخت و زیب و زیورهای آن بازرس خاصی 
برای مراقبت از مجسمه‌ها بکار منصوب شد و او در حقیقت نگاهبان این مردم 
بی جان بود که عددشان » بموجب تخمین اغراق آمیز یکی ازنویسند گان قدیم » 
چندان کمتر از سکن جاندار رم نبوده است. تقریبا سی سال پس از پیدایش شهر 
قسطنطنیه منصبی نظیر این در پایتخت مد کور که در کار رشد و نمو بود » 
ایجاد شد وکسی که به این سمت منصوب گردید دارای همان اختیارات و تکالیف 
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بود. در میان دو رئیس بلدی و چهار عامل پریتوری از جهت مقام و منزلت 
مساوات کامل برقرار گردید . 

کسانی که درسلسله مراتب بقامات دولتی بلقب «بحترم» مشخص بودند 
در طبقه‌ای قرار داشتند فاصل میان رسای پریتوری که بلقب « نامور » ممتاز 
بودند و عمال متصرفات که عنوان «شریف» داشتند , پرو کنسولهای آسیا وا کائیاا 
و افریقا در طبقه ملقب به « محترم » بودند ومدعی برتری برسایر افراد اين طبقه » 
و جامعه بیاد قدر و منزلت قدیم این برتری را به ایشان ارزانی میداشت و شاید 
تنها نشان تبعیت ایشان همانا حق استیناف ازرأی ایشان درمحکمه عدل عمال 
بزرگ" بود. امپراطوری روم از جهت ادارهٌ امور حکومتی به سیزده ناحیه تقسیم 
شده و هریک از اینها خود بحقیقت بقدر کشوری نیرومند بود. ناحیة اول تابع 
« کنت»۲ مشرق بود » و برای انکه صورتی از اهمیت و تنوع مشاغل وی در دهن 
خواننده منعکس کنيم باید بگوبيم که ششصد « آپاریتور؟ » که | کنون آنها را با 
عنوان دبیر و دفتر نویس و دربان و پیک نامه رسان ميخوانيم در دستگاه اداری 
شخص وی بکار اشتغال داشتند. مقام فرمانفرمای اعظم مصر را از این پس د گر 
به نیب زاد گان رومی ندادند ولیکن عنوان را همچنان حفظ کردند » و اختیارات 
خارق العاده‌ای که روزگاری بواسطه وضم» کشور مصر وخوی سکنه آن ضرورت 
تام داشت هنوز به والی مصر داده میشد . یازده ناحیة دیگر- یعنی آسیانا" وپونتیکا" 
و تراس و مقدونیه و داسیا و پانونیا » یا ایلیریکوم غربی » و ایتالیا و افریقا وگال 
و اسپانیا و بریتانیا بدست دوازده تن از نواب" اداره ميشد و عنوان ایشان چنانکه 
شاید و باید ماهیت کار و تبعیت ایشان را از مقام برتری روشن میکند, آنچه باید 
دراینجا افزود اینست که معاونان فرماندهان سپاه روم و کنتها و دو کهای لشکری 
نی ز که بعد ازاین ذ کرشان بمیان خواهد آمد دارای رتبت وعنوان طبقه ملقب به 
« محترم » بودند , 
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هر قد رکه روح حسد و تفاخر در بیان مشاوران امپراطور افزونترشد ایشان 
با کوشش بیشتر از قدرت و وکیفیت مقام کاستند و بر القاب و عناوین آن افزودند. 
کشور های بزرگی که ناتحان رومی آنها را در تحت حکومتی ساده تر کیب 
بهم پیوسته بودند » کم کم خرد و مبدل بقطعات بسیار کوچک گردید تا عاقبت 
ابپراطوری روم به یکصدوشانزده ایالت! تقسیم شد هریک دارای دستگاهی مجلل 
و پر خرح . حکومت سه ایالت بدست پرو کنسولها اداره میشد » وسی و هفت ایالت 
بدست کنسولها و پنچ ایالت بدست کور کتورها" و هفتاد و یک ایالت دیگر بدست 
پرزیدنتها" . القاب وعناوین این عمال دولت متفاوت ومراتب ایشان همانس ت که 
د کر کردیم » و نشانهای منصب ایشان نیز به‌سبکیعجیب‌با هم متفاوت بود و وضم 
ایشان ممکن بود که بدلائل اتفاقی گاهی کمتر و زمانی بیشتر موافق دلخواه 
وسودمند باشد . ولیکن همه ( باستثنای پرو کنسولها ) در طبعَه ملقب به « محترم » 
قرار داشتند و تاروزی که اراده امپراطور تعلق‌می گرفت همه مانند هم درتحت ریاست 
عمال بزرگک با نواب ایشان در ناحیهٌ خود مجری مقررات قانون عدالت بودند 
و ابور مالی‌را اداره میکردند . مجموعه مقررات قانون و مجلدات سنگین وزن قوانین 
مدنی* مواد فراوان برای مطالع دقیق در سبکك حکومت ایالات در دسترس 
با بیگذارد ؛ سبک حکوستی که در طی شش قرن بمدد سیاستمداران خردمند 
رومی وعالمان علم قانون بتدریج بهتر وبهتر شد. برای مورخ همان قدر بس که 
دو فقره از مقررات قانون را که نادر و بسیار مفید است برای مطالعه برگزیند زیرا 
که هر دو فتقره برای ممانعت ازسوء استفاده ازقدرت بوحود آیده است. , - برای 
حفظ نظم و آرامش حکام ایالات مسلح بشمشیر عدالت گشتند یعنی حق داشتند 
که تب ه کاران را مجازات بدنی بنمایند و در جرائم بزرگ اختیار برگ و زندگی 
در دست ایشان بود ولیکن مجاز نبودند که با مجرم محکوم مساهلت بنمایند و حق 
انتخاب نوع اعدام را به او وا گذارند » یا حکم تبعیدکسی را صادر نمایند اگر 
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چه نوع تبعید بلایم و شرافتمندانه باشد . این امتیازات خاص عمال بزرک دیوان 
بود و فقط ایشان میتوانستند غرامتی سنگین بوزن پنجاه پوند طلا بر گناهکاری 
تحمیل کنند » ابا نواب ایشان محدود بودند و نمیتوانستند از مجرمی بیش از چند 
بثقالی زر ناچیز تاوان بگیرند . اين فقره از بقررات قانون که ظاهراً به عمال بزرک 
قدرت و اختیار می دهد و عمال کوچک را از این هردو محروم می کند مبتنی بر 
دلیلیست بسیار منطقی وآن دلیل اينکه هر کس قدرتش کمتر امکان سوء استفاده 
ازقدرت دراو بمراتب بیشتر است . حا کم ایالتی ممکن بود که غالباً پتحریک عواطف 
و دهوات درونی مرتکب اعمال پیداد گرانه‌ای شود که فتط به آزادی يا به بال و 
مکنت اتباع وی لطمه‌ای بزند » با اينهمه به پیروی از اصل تدییر و احتیاط وشاید رحم 
وشفقت هنوز از ریختن خون بی گناهان سخت بیمنالك بود. نکته دیگر که در 
آن تأمل شاید این که مجازات تبعید یا غرامت سنگین يا انتخاب مرگی آسان 
پیشتر مربوط به دولتمندان يا اشراف راد گان بود و به این ترتیب کسانی که پیش 
از همه در معرض کین توزی و آزمندی حا کم ایالتی قرار می گرفتند از تجاوز و 
تعدی این مأمورگمنام نجات می یافتند و کارشان به محکمه با عظمت تر عامل 
پریتور منصب ارجاع ميشد که عادلتر و منصف‌تر بود . ۲ . - چون می‌ترسیدند 
و بحق می ترسیدند که قاضی بسیب منافع يا علائق شخصی بر خلاف امانت در 
مواردی جانب حق را نگاه ندارد مقررات بسیار سختی وضع گردید و بموجب آنها 
جز به احازه بخصوص شخص ابپراطور همه کس را از حکومت ناحیه‌ای که درآن 
بدنیا آمده بودند محروم کردند ۱ وحا کم و پسر او را از عقد ازدواج با کسی که 
درآن ولایت زاده شده و یا از سکنهة آن بود و نیز از خرید برده و زمین و خانه در 
حوزه فرمانروائی وی ممنوع نمودند, با همه این احتیاطهای شدید کنستانتین 
ابپراطور پس از سلطنت بیست و پنج ساله هنوز از بیداد گری و فساد رائج دراجرای 
مقررات قانون عدالت متأسف است و با خشم بسیار میگوید که قاضی برای جلسات 
بحا کمه و سرعت رسیدگی به مرافعه و تأخیرهای بموقم خود و حکم نهائی که 
صادر بیکند اشکارا اجرت بیگیرد و اين کار یا بوسیله شخص وی صورت می‌پذیرد 
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یا اعضاء محکمه او. گواه ادامهٌ اين جنایات و شاید بی مجازات ماندن آنها تکرار 
قوانین ضیعف و تهدیدات بی اثر است. 

عمال دیوانهای دولتی همه از صنف‌حقوق دانان انتخاب ميشدند . 
قوانین معروف ژوستی‌نیان امپراطور تماباً خطاب به جوانانی در قلمرو حکومت اوست 
که خویشتن را وتف مطالعه فلسفه قانون و قوانین رومی کرده بودند » و امپراطور 
به لطف خاص ایشان را به کار و کوشش بیشتر برمی انگیزد یعنی وعده میدهد 
که تبحر و مهارت ایشان درعلم قانون سبب خواهد شد که در وقتی که باید 
پاداش خودرا بگیرند وآن سهمی کافی درادارةٌ حکوبت جمهوری روم خواهد بود . 
اصول این علم پرسود درهمذٌ شهرهای بزرگ ناحيه شرقی و غربی روم آموخته 
ميشد ولیکن مشهورترین مدارس مدرسة بری‌توس " در کنار ساحل فینیقیه بود که 
پیش از سیصد سال رونق تمام داشت یعنی از زمان الکساندر سوروس که شاید 
بانی این موسسه چندین سودمند برای وطن خود بوده است. پس از دوران پنج 
ساله‌ای که پیوسته درکار مطالعه و آموزندگی میگذشت شا گردان در طلب نام 
و افتخار و توفیق و ثروت در سراسر متصرفات روم پرا کنده میشدند » و در امپراطوری 
عظیمی که هما کنون براثر کثرت قوانین و انواع فنون و رذائل فساد درآن راه 
یافته بود » منابع کار تمام ناشدنی بود . در بار فرمانروای پریتور منصب در مشرق 
خود بتنهائی محتاح به یکصد و پنجاه وکیل بود که شصت و چهار تن از ایشان 
بمزایای خاصی از دیگران ممتاز بودند و دو تن دیگر هر ساله با حقوقی معادل 
شصت پوند طلا انتخاب میشدند برای دفاع از دعاوی بیت‌المال . برای آزمودن 
استعداد این و کیلان دعاوی بعضی اوقات ایشان را درسمت دستیاری عمال بز رک 
دیوان عدالت بکار میگماشتند و پس از آن به ریاست همان محا کمی بر می گزیدند 
که در آن جا از موکلین خود دفاع نموده بودند . آنگاه این رژسای بحا کم 
بحکومت ولایات گما رده میشدند و بمدد لیاقت وحسن شهرت یا تقرب پله پله بالا 
میرفتند تا در دستگاه دولت بمراتبی می سیدند که خاص « ناموران» بود. در 
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شغفل و کالت این مردان منطبق و دلیل را در منازعات بمنزله اسباب کار بشمار 
آورده و قوانین را بر حسب ضرورت شخصی تعبیر و تفسیر کرده بودند » و بعید نیست 
که در اداره امور دولتی نیز این عادات بد زیان بار هنوز از ایشان زائل نشده 
بود . و کلای قدیم و معاصر نیز حیثیت این شغل شریف را حفظ کرده و بواسطه 
خلوص امانت و کمال خردمندی شاغل بهمترین مقامها شده‌اند . و لیکن در 
دوران انحطاط قوانین رومی ارتقاء عادی ‏ وکلای دعاوی آبستن انواع فتنه ها 
و سوائیها بود . اين حرفه شری ف که روزگاری میراث مقدس اشراف و خاص 
ایشان بوده بود | کنون بدست برد گان آزاد شده و عوام الناس افتاد و اینان با 
حبله و نیرنگ و با علم و تبحر » به شغل پلیدو زیان بار خود می پرداختند . بعضی 
از ایشان بدرون خانواده‌ها راه می یافتند تا نزاع و خلاف برانگيزند و مردم را 
تشویق کنند که به محا کم عدل شکایت برند » و باین طریق برای خود و پرادران 
خویشتن سود فراوان حاصل می‌آوردند. بعضی دیگر در خلوتگاه حجرةٌ خود از 
مردم دوری میگزیدند و هیبت و وقار حرفه خویشتن را حفظ میکردند و موکل 
تروتمند را بدقائق سفسطه آمیز قانون آشنا می‌ساختند تا ساده ترین حقایق را قلب 
کنند » و استدلالهائی بکار میبرند تا دعویهای ناروا را بلونی دیگر جلوه گر سازند, 
گروه بارز و مورد توجه مردم شامل ‏ وکلائی بود که با اطال کلام و خطابه‌های 
پر آب و تاب میدان فوروم! را پر غوغا میکردند. این وکیلان را که بی اعتنا 
به نیک نامی واصول عدالت بودند اکثراً بمنزل راهنمایانی جاهل و آزمند وصف 
کرده‌اند که مو کلان خویشتن را از بیراهه‌ای خم اندر خم هدایت مینمودند 
و خرج سنگین و تأخیر بسیار و یأس و حربان ببار می آوردند و پس از سالهای 
بلال انگیز بسیا رکه صبر و ثروت موکل تقریباً بپایان رسیده بود سرانجام وی را 
بیخود وامیگذاشتند . 
هفت وزیران در بار 
گذشته ازعمال دیوان و سرداران سپاه که دور از دربار با اختیار تام 


۱ - هب۳0 میدان بزر گک هر شهری که امور قضائی در آن حل و فصل میشد . 


و 6 6 اتحطاط و سقوط ابیراطوری روم 

پو کالت ارزشخص امپراطور برمتصرفات وسباهیان روم فرمانروانی میکرد ند 6 ابپراطور 
لقب «نامور» ر به هفت تن ار خادمان وفادار دربار نیز اعطاء دِ, این هفت تن 
مشاوران امپراطور بودند و حفظ حان او و ذخاثر وی بدست ایشان سپرده بود. 
۱ - منزلگاه خاص پادشاهی در کاخ سلطتت یبدست خواحه سرائی که مقرب در ناه 
بو د اداره مد و بزبان آن ایام «حاأحب خوایگاه مقدس» خوانده میسلد , وطمه 
ابپراطور نیز ملازم خدمت باشد ویکارهای خردی بپردازد که اثر وجود پادشاه 
آنها ر مهم می‌نماید . در سلطنت کسی که پادشا هی او را سرد حاحب اعظم خادمی 
وضیع و مفید است . اما خادم نیرنگ باز حیله گر که بهر فرصتی از اسرار نهفتة 
خداوند گار خود استفاده میکند کم کم برپادشاه عاجز فکر تسلطی می‌یابد که مرد 
خردمند با فضیلت‌را هرگز میسر نیست زیرا که عقل‌تند » وتقوی افرمانبردار است. 
نواد گان ناتوان و فاسد تئودوسیوس" که از نظر اتباع خود پنهان و درچشم 
دشمنان خود خوار و زبون بودند حاجبان خوابگاه پادشاهی را از همه عمال درباری 
برتر افراشتند وسزاوار جنان دانستند که حتی بعاول حاحب اعظم ر » که سرسللمله 
برد گان متسجعی بود که درپیشگاه ابیراطور بحجدست می‌ایستادند » درمقام ٩‏ سعحبصا 
مقدم پر پرو کنسول‌های «محترم» یونال و آسیا بشناسند . کت ها یا ناظرهائی که 
وطیفه ایشان تهیه و تنظیم الیسه فاخر برای پادشاه واغذیه لذیذ و نادر برای 
سفره وی بود نابع قد رت تانونی حاحب اعظم بودند , ۲ اداره امور مهم دولتی 
پداست دفت و توانانی رئیس مناصب سپرده شده بود , این شحص وریر دربار و 
برتر از دیگر صاحبمنصبان کاخ پادشاهی و ناظر برنظم و انضباط مدارس نظامی 
و غیر نظامی بود ؛ و نیز بشکایات گروه پیشمار مردمی در سراسر امپراطوری روم 
رسید گی میکرد که ارمزایای خاص بر خوردار و در سمت خادمی دربار سای 
برای خود و افراد خانواده خویشتن کسب کرده پود ید » و آن حق امتناع ازگردن 
نهادن به حکم قضات عادی بود , رسید گی به بکاتبات بیان پادشاه و اتباع وی 


۱ - فدانه6000 سردار بزر گ رومی که در قرن چهارم میلادی امپراطور بود 


۰ ۳۳ میلادی فصل هفد هم ۹۰ 


وظیفةُ چهار دیوان خاص يا دفتر خانة وزیر دربار بود . دیوان خانه نخستین 
دیوان وقایع نگاری بود و دومین دیوان براسلات » و سومین دیوان عرایض » و 
چهارمین دیوان یادداشتها و فرمانهای متنوع ,. ابور هر یک ازاین دیوان خانه‌ها 
تحت‌ریاست شخصی اداره بیشد که نابع وزیر بود و از جهت منزلت در جزء گروه 
محتربین به شمار می‌آمد » و کارها همه‌را یکصد وچهل وهشت دییر انجام میدادند 
که اکثراً از میان حقوق دانان برگزیده می شدند بسبب تنوع خلاصةْ گزارشها 
و تقریرات و شکایاتی که غالباً درضمن انجام دادن وظائف گونا گون بمیان می‌آمد . 
امپراطور روم با تلطفی که در ایام پیشین درخور جلالت وعظمت رم بشمار نمی‌آمد 
اجازه داد که دبیری یونانی‌دان نیز بر گزینند و مترجمانی بکار منصو بکنند از 
برای پذیرفتن سفیرانی از اتوام بیگانه در حضور امپراطور . ولیکن دیوان امور 
خارجی که ازلوازم اصلی سیاست عصر جدید است بندرت توجه وزیر درباررا بخود 
معطوف می‌داشت و فکر او بیشتر به ادارٌ امور چاپارخانه و قورخانهٌ امپراطوری 
مشغول بود . در پانزده شهر ناحیة شرقی و نوزده شهر ناحیة غربی ابپراطوری 
دسته های کار گران پیوسته به ساختن سلاحهای دفاعی و انواع ادوات وماشین 
افزارهای جنگی مشغول بودند » واینها همه یا درانبارها ذخیره یا گاهگاهی برای 
استفاده افواج رومی فرستاده بیشد . س - منصب کووستوری" در دوران نهصد ساله 
دستخوش تحولی عجیب شده بود . درایام طفولیت رم دو عامل دون مرتبت سالانه 
بوسیل مردم انتخاب ميشدند تا کنسولهارا از کار حسد انگیر ادارٌ بیت‌المال آسوده 
کنند. برای هر پرو کنسولی و هرپریتوری که فرمانده سپاه یا حا کم ولایتی بود 
نیز بهمین ترتیب دستیاری بعین کردند » و با وسعت یافتن دامن فتوحات برشمار 
کووستورها افزود و خزانه‌داران از دو به چهار رسیدند و بعد به هشت و بعد به 
بیست و اندك زمانی عدد ایشان چهل تن بود » و افرادی از شریفترین خاندانها 
براثر جامطلبی خواهندة این منصب میشدند زیر که احراز کرسی سنا وامید واثق 


0086510۲-۱ در رم قدیم اپتدا عنوان عمالی در دیوان داد گستری بودکه به بعضی از دعاوی جذائی 
رسیدگی میکردند» و این نام بعداً شامل بعضی از مأموران بیت‌المال گردید . 


1 4 انحطاط و سقوط ابپراطوری روم 

به کسب القاب و افتخارات جمهوری با این شغل توأم بود. ا گوستوس که بظاهر 
حامی آزادی انتخاب بود به قبول امتیازی رضا داد و آن حق توصیه یا درحقیقت 
تعیین گروهی از داوطلبان منص بکووستوری برای هر سالی بود ؛ و او را رسم 
براین بود که یکی از اين جوانان ممتاز را برگزیند تا خطابه‌ها ورسائلش را در 
جلسات سنا بخواند . پادشاهان خلف از | گوستوس تقلید نمودند » وهم به‌این‌علت 
مأموریت موقت بصورت شغلی دائم مستقر گردید و منصب کووستور مقرب دارای 
کیفیتی تازه و بمراتب مهمتر از پیش گردید و هم او تنها بود که پس از منسوخ 
شدن مشاغل همکاران قدیم ویی‌فایده خود همچنان پایدار ماند. چون خطابه‌هانی 
که کووستور جوان بنام امپراطور می‌نگاشت دارای شدت وقوت فرامین شاهانه 
بود و حتی پس از زمانی بهمان صورت تدوین گردید لذا وی بمنزله نماينده 
قوه مقننه و سخنگوی مجامع مشورتی و سرچشمهٌ اصلی قوانین مدنی بشمار آمد » 
و بعضی اوقات وی را به شر کت در حلسات دیوان عالی قضائی میخواندند و در 
آنجا باعمال پریتور منصب و وزیر دربار همنشین بود» و غالباً اگر ابهامی بمیان 
می‌آبد از او بیخواستند که مشکل قضات دون مرتبت را حل و رفم کند. کووستور 
از بارگران انواع وظائف بی‌اهمیت در فشارنبود و از اين رو استعداد خود واوقات 
فراغت خویشتن را صرف مطالعه و فرا گرفتن سبکث وزینی در فن خطابت م یکرد» 
که‌باوجود انحطاط ذوق و زبان عظمت و مهابت قوانین رومی را همچنان حفظ کرده 
است . از بعضی جهات منصب کووستور را میتوان با منصب جدید قاضی اعظم" 

مقایسه کرد ولیکن مهراعظم "» که ظاهراً اقوام نیمه متمدن نیز از آن استفاده 
میکردند» هرگز برای صحه نهادن بر ذیل فرامین امپراطوران بکار نرفت. ء - لقب 
مهم کنت یا « رئیس سخایای مبارك » را به خزانه‌دار اعظم اعطاء می کردند شاید 
به این یت که در ذهن مردم بگنجانند که وجوهی که پرداخته میشود همه 
۱ - »0لممصووا قعما که اکنون او را وژیر دادگستری می‌خوانيم . ۲ - لهم: 0۳624 مهری 


که در اختیار رئیس قضصات است و بر ای صححه نهادن بر معاهدات و اوراق مهم دو لتی و پارلمانی 
بکار میرود . 


۰ - ۳۳ میلادی نصل هفد هم ۷ 


عطیه تبرعی شخص پادشاه است. ادراك جزئیات بی حد و حصر مخارج روزانه 
و سالانه امور لشکری و غیر لشکری در سراسر امپراطوری عظیمی ازقدرت فعالترین 
فکرها پیرونست. محاسبة اين مبلغ عظیم خود بتنهائی چندین صد نفر را مشغول 
میداشت » و این گروه عظیم در یارده سازبان مختلف بکار گماشته شده بودند 
بطریقی چندان مدبرانه که هر سازمانی بحقیقت در عملیات دواثئر دیگر تنحص 
و برآنها نظارت بیکرد. جمم کثیر اين عمال طبعاً روز افزون بود وبارها مصلحت 
در آن دیدند که افراد بی‌فایده و زائد بر عدد مقرر را اخراج کنند و بوطن اصلی 
ایشان بازگردانند؛ یعنی آن کسانی که شغل شریف خود را رها کرده و باصرار 
پیش از اندازه بحرف پرسود وصول عوائد راه یافته بودند. منصب پیست ونه تن 
از تحصیلداران در متصرفات روم که هجده تن از ايشان به لقب کنت مفتخر شده 
بودند معادل با منصب خزانه‌دار بود و ادارةٌ ابور معادنی که فلزات گرانبها را از 
آنها استخراج» و ضرابخانه‌هائی که این فلزات را بدل به مسکولك رانج می کردند 
و بیت المال مهمترین شهرهای امپراطوری و مخازنی که فلزات مسکوك را برای 
مصارف دولتی در آنها می‌انباشتند همه از تکالیف این عامل دیوان بود وتجارت 
خارجی امپراطوری روم و نیز امورکارگاههای نساجی تحت نظارت وی اداره می‌شد . 
تهیه پارچه‌های نخی و پشمی در مراحل متنوع آن ازقبیل ریسندگی و بافندگی 
ورنگرزی حرف زنانی از طبقة برد گان بود که در این کارگاهها مشغول بودند » 
و بحصول کار ایشان مختص کاخ سلطنت و دستگاه سپاه بود . بیست و شش کارگاه 
را در قسمت غربی امپراطوری برشمرده‌اند که هنرهای مد کور دیرتر بدانجا راه 
یافته بود» و چون متصرفات شرقی درصنعت کوشنده تر بودند پس کار گاه بافند گی 
در آن نواحی بیشتر بوده است. ه - گذشته از مالیاتهائی که پادشاهان مستبد 
برعاة مردم تحمیل و بمیل و اراد خویشتن خرج میکردند امپراطوران خود 
مردمی توانگر و دارای املالك بسیار وسیع بودند که بدست کنت یا رئیس املالك 
اختصاصی اداره میشد . بعضی از این املاك شاید از قدیم الایام ملک طلق 
پادشاهان و حکوت حمهوری بوده است و خاندانهانی که یکی پس از دیگری 


۰۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

به منصب پادشاهی رسیدند برآنها افزودند. ولیکن قسمت اعظم این ابلالك از 
طریق نادرست یعنی توقیف و مصادره ملک دیگران بدست آمده بود . ابلاله 
ابپراطوری در سراسر متصرفات روم پرا کنده بود از موریتانیا تا بریتانیا . اما خالك 
غنی و حاصلخیز کاپاد وکیه پادشاه را برآن داشت که بوسوسة نفس آزمند زیبا ترین 
و بهترین ابلالك خود را در آن سرزبین بدست آورد» و کنستانتین یا جانشینان او 
با آغوش گشاده از فرصتی که روی نموده بود استقبال و شور دینداری را بهانه 
حرص و آز خود کردند . اینان معبد ثروتمند کوبونا" را که کاهن اعظم آن 
خادم ال حنگک و در عزت مقام مانند پادشاهی مستقل بود» بکلی محو ونابود 
کردند و تمام اراضی متبرك معبد را که شش هزار ساکن آنها يا از اتباع الهةُ 
م ذکور یا از برد گان ‏ وکاهنان وی بودند» از آن خود کردند و لیکن اینان ارزنده 
ترین ساکنان اراضی مقدس معبد نبودند زیرا در جلگه‌هائی که از دامنه کوه 
آرگیوس " تا سواحل ساروس " امتداد می‌یافت نژادی از اسبان اصیل ببارمی‌آمدند 
که در دنیای قدیم بعلت پیکر شاهوار و سرعت بی‌مانند مشهور و سر آمد همه 
نژاد های دیگر شدند. این حیوانهای «مقدس» مبختص کاخ پادشاهی و مسابقات 
سلطنتی بودند و آنها را بموجب قانون از لوث تعلق به صاحبی از طبقه عوام‌الناس 
حفظ میکردند . ابلالك اختصاصی کاپادو کیه بسیار مهم و مستلزم نظارت کسی 
بود دارای لقب« کنت» . صاحبمنصبانی که رتبت کمترداشتند درنقاط دیگرامپراطوری 
مستقر می گشتند» و نمایند خزانه‌دار خاص وکفیل بیت‌المال عام هریک درسنصب 
مستقل خود بکار می‌پرداخت و ایشان را تشویق مینمودند که بر حکام متصرفات 
نظارت کنند وتجاوز ایشان را از حدود اختیاری که داشتند مانع آیند , - دسته‌ های 
منتخب سربا زان سوار وپیاده که حافظ شخص امپراطور بودند از دو رئیس خادمان 
درباری فرمان می‌بردند . نگهبانان سواروپیاده سه هزاروپانصد تن بودند که به هفت 
دسته پانصد نفری تقسیم می‌شدند. در قسمت شرقی امپراطوری این خدمت‌شریف 
تقریباً خاص ارمنیان بود ویس . در مواقع رسمی هروق ت که نگاهبانان در صحن 


۸ ۰ 0100۵088 ۲ ۰ ۵029ه9ع۳ خر ۳ - و2۲1٩‏ 


۰ ۲ - ۳۳۹ بیلادی نصل هفد هم 4۹ 


سرای پادشاهی و دهلیزها بصفهای آراسته و منظم می‌ایستادند قامت بلند ونظم 
و سکوت و سلاحهای فاخر زرین و سیمین ایشان نمایندهٌ عظمت لشکری روم بود 
و برحلال ومهابت امپراطور نابرازنده نبود . از هفت دستَهٌ مذ کور دو گروه سواره 
و پیاده بر گزیده شدند بنام محافظان» و مقام خاص این گروه و امتیازات ایشان 
مایة ابید و پاداش هرسرباز لائقی بود و کار اين گروه نگاهبانی اندرون خانهُ 
پادشاهی بود و بعضی اوقات سربازانی از دسته مذ کور را بمتصرفات روم می‌فرستادند 
تا به سرعت و چابکی و نیرومندی اوامر خداوند گار خود را انجام بدهند . روساء 
خدتکاران درباری بعدأً به سمت ریاست گارد پریتوری بر گزیده می‌شدند و مانند 
اینان امیدوار چنان بودند که از خدمتگزاری دربار بفرماندهی سپاهیان روم برسند , 


مقدمات حکومت پلیسی 

آیدورفت دائم و رابطةٌ میان دربار و متصرفات روم باساختن راهها و 
تأسیس چاپارخانه آسان گردید. ولیکن ازاين هرد وکار مفید اتفاقاً سوءاستفاده‌ای 
یز کردند که بسیار مضر بود و قابل تحمل نبود یعنی دویست یا سیصد پیک 
یا درواقم جاسوس بکار گماشته شدند که تابع فرمان رئیس مناصب بودند و وظيفة 
ایشان اعلام نام کنسولها و فرامین امپراطوران يا فتوحات ایشان بود . اين رسولان 
کم کم خویشتن را مجاز دانستند که هرآن‌چه را که از رفتار عمال دیوان یا دیگر 
افراد جامعه نیز مشاهده میکردند خبر دهند و باین طریق بزودی بمنزله چشم 
پادشاه بشمار آمدند و آفت جان مردم شدند و درمحیط مساعد سلطنت پادشاهی 
ضعیف و عاجز چندان برشمار ایشان افزود که باور نکردنی است تاعاقبت بالغ‌بر 
ده‌هزار تن شدند و تنبیه ملایم و مکرر قانون را تحقیر نمودند و در ادارة پرمنفعت 
امورچاپارخانه با حرص و غارتگری و گستاخی ظلم بسیار نمودند . این جاسوسان 
رسمی که دائم با دربار مکاتبه میکردند با دریافت پاداش و بمدد لطف پادشاه 
پیوسته تأیید و تشویق می‌شدند تا بدقت نگران آثار و علائم نقشه‌های خائنانه 
باشند از علائم ضعیف و نهفتة عدم رضایت تا تهیه مقدمات شورش آشکار . 
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بی‌دقتی حنایت آمیز این گروه در نقض قواعد راستی و عدالت غالبا در زیر نقاب 
مقدس شوق به خدمت پوشیده می‌شد» و این جاسوسان ممکن بود که در نهایت 
امن و امان سینه‌های گنهکاران و بی گناهان همه را هدف تیرهای زهراً گین کنند 
یعتی کسانی که خصومت ایشان را برانگیخته يا از رشوت دادن وخابوش کردن 
ایشان امتناع ورزیده بودند. رعیتی از رعایای وفادار امپراطور فی‌المثل در سوریه 
یا بریتانیا در معرض خطر یالااقل ترسان و بیمنالك بود که مبادا وی را بسته به 
رنجیر کش کشان به‌محکمهٌ عدالت میلان یا قسطنطنیه ببرند تا درمقابل اتهامات 
کین آمیز این جاسوسان مقرب و مصون از خطر از مال وجان خود دفاع کند . 
در محا کمه این متهمان روشهائی بکار میرفت که فتط هنگام ضرورت آنها رامعذور 
میتوانل شمرد» و نقص شهادت را دقیقانه باشکنجه حبران میکردند. 

سبک خطرنالك و پرازخدعه و فریب که در محا کمات جنائی بکار میرفت 
مجاز بود ابا از نظر قانون رومی مطبوع و پسندیده نبود. در استنطاقهای جنائی 
شکنجهُ خونین مختص برد گان بود زیرا که آلام و مصائب این گروه را رومیان 
مغرورگردنکش به ترازوی عدالت و شفقت نمی‌سنجیدند اما هم اينان نیز تا دلائل 
بین در دست نداشتند هرگ رضا نمی‌دادند که از وجود مقدس ازادی هتک حرمت 
بشود. در اخبار پادشاهان ستمگر» از تیبریوس تا دومیسیان » روایت کرده‌اند 
و از روی قرائن و امارات روایت کرده‌اند» که چگونه مردم بی گناه بسیاری کشته 
شدند. ابا مادام که رومیان ضعیف‌ترین خاطرهٌ شرف و آزادی ملی را در ضمیر 
خود زنده نگاه‌می‌داشتند آخرین ساعات حیات یک فرد رومی از خطر شکنجه های 
ننگین مصون" بود. ولیکن رفتار عمالی که در متصرفات حکومت میکردند تابع 
مقررات معمول در شهر رم يا اصول و قواعد مو کدی نبود که متخصصان علم 
قانون بنیان نهاده بودند. شکنجه بدنی نه فقط در حق کسانی بکار برده بیشد که 
برده‌وار تابم حکومت استبدادی شرقی بودند بلکه در میان مردم مقدونیه نیز برقرار 


در توطله پیژو برضد نرون تنها کسی که بشکنجه گرفتار آمد راپی کاریس بود . 
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شد که تابع فرمان پادشاهی بودند دارای اختیارات محدود؛ ونیز در میان اهل 
رودس ۱ که کارشان براثر تجارت آزاد رونق گرفته‌بود , وحتی در میان آتنیهای 
خردمند فرزانه که عزت و شرف نفس انسانی را شناخته و آن را بزیورها آراسته 
بودند . تسلیم و رضای مردم متصرفات حکام این نواحی را برآن داشت که برای 
خود حقی خاص کسب يا شاید غصب کنند و آن حق بکاربردن آلت شکنجه بود 
در وقتی که مصلحت ایجاب مینمود تا بدین وسیله از ولگردان و جنایتکارانی از 
طبقهُ عوام‌الناس اعتراف بجرم بگیرند تا کار بدانجا رسید که امتیاز مقام و مرتبت 
دیکر ملحوظ نبود و به حقوق رومیان آزاد نیز توجهی نمی‌شد. ترس اتباع روم 
ایشان را برآن داش تکه از پادشاه تقاضا کنند که در انواع موارد خاص گروهی 
را از شکنجه معاف بدارند و نفع پادشاه نیز وی را برآن داشت که انواع معافیتهای 
خاص اعطاء کند و با اين کار ابپراطور در واقع موافقت ضمنی نمود که شکنجه 
باون و بعمول گردد ابا کسانی که جزء طبقه «نامور» و «شریف » بودند» واستفان 
و پرزبی تیرهاء و اساتید زبان و ادبیات و فلسفه و مردان جنگی وخانواده‌های 
ایشان و صاحجمنصیان بلدی » و اخلاف این مردم تا نسل سوم و فرزندان نابالغ 
ایشان همه مصون و محفوظ ماندند. ولیکن اصل شوم و خطرنا کی در قوانین 
جدید امپراطوری راه یافت و بموجب این اصل اگ رکسانی خیانت مینمودند (وخیانت 
شامل انواع جرائمی بود که و کلاء زیرلك ماهر آنها را بطریقی از آثار «نیات خصومت 
آمیز» نسبت به شخص پادشاه یا دولت جمهوری بشمار می‌آوردند) از همه‌امتیا زات 
محروم می‌شدند و در هربقابی که بودند همه یکسان به پست‌ترین حدی تنزل 
م ی کردند. چون علناً گفته میشد که سلامت امپراطور از ملاحظات دیگری بانند 
عدالت و شفقت برتر است پس عزت و وقار سالخورد گی و رقت و طراوت جوانی 
هردو در معرض خطر ظالمانه‌ترین شکنجه‌ها بود و مهمترین مردم شهر رم پیوسته 
در خوف و دهشت بسر میبردند که مبادا دستگاه جاسوسی از سرخبث و کین ایشان 
را بمعاونت در جرائم خیالی متهم وحتی ناظر جرم بشمار آورد . 
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۴ ۲ زا 

مردمی مغرور و سرخوش از رضامندی یا تلخ کام و ناراضی هر گز نمیتوانند 
وضع واقتعی خود را بدرستی بسنجند . رعایای کنستانتین از تشخیص انحطاط نبوغ 
و فضیلت مردانگی عاجز بودند و نمیدانستند که در شرف نفس تاچه حد از اجداد 
خود کمترند ولیکن شدت ظلم و بیداد گری و سست شدن نظم و انظباط وافزایش 
مالیاتها را بخوبی احساس میکرد ند و متایش و اندوهگین بودند , مورخ مصف 
که شکایات ایشان را درست میداند وتأیید میکند کیفیاتی نیز مشاهده میکن د که 
از نکیت حال رومیان میکاسته است . فتنه قبائل نیمه متمدن که پیوسته امپراطوری 
را تهدید مینمود و دراندك زمانی بنیان عظمت روم را درهم شکست هنوز دفع 
یا درمرزها متوقف میگردید و سا کنان قسمتی عظیم از کر زمین هنوز فنو شریف 
هنر و ادب را می‌آموختند و از زندگی پرناز و تنعم و لذات لطیف و ذوق‌پسند 
معاشرت متمتع بودند. صور ظاهر حکومت مدنی وابهت آنها و مخارح اداره آنها 
بی نظمی و لجام گسیختگی سربازان را مانم می آبد و با آنکه قدرت » مقررات 
قانون را نقض و حیلت و زیر کی آن را سوء تعبیر میکرد» اصول حکیمانة قوانین 
روبی مفهوم نظم و عدالت را محفوظ نگاهداشت بوضعی که حکومتهای استبدادی 
مشرق ابداً با آن آشنا نبودند. دین و فلسفه تاحدی از حقوق بشر حمایت و آنها 
را حفظ میکرد و اسم آزادی که دیگر نمیتوانست رعبی بر انگیزد گاهگاهی 
جانشینان | گوستوس را یادآور ميشد که برملتی از برد گان یا بیگانگان کم فرهنگ 
حکمروائی نمیکنند . 


فصل هجدهم 
سجایا ی کنستانتین . خانواد؛ او, مرک او. 
افزایش قدرت ایران دو سلطنت شاپور دوم 


خصانص اخلافی پادشا هی که مقر سلطنت را بجای دیگری. بنتقل کرد 
و درمبانی تشکیلات دینی و روش حکومت مدنی کشور خود تغییرات مهمی داد» 
توحه عالمیان را بخود حلب کرده و اختلاف عقیده دربیان ایشان پدید آورده‌است . 
مسیحیان باشور و حق شناس منجی کلیسا را به انواع صفاتی می‌آراستند که خاص 
صنادید و شجاعان و حتی اولیاء خداست ‏ و اما گروه شکست خورده و 
ناراضی کنستانتین را به منفورترین ستمگرانی تشبیه می کردند که بضعف و فساد 
مقام سلطنت را ننگین کرده بودند. حب و بغضهائی از اين قبیل اند کی پایدار 
مانده وبه نسلهای بعد نیز رسیده است و هم در این دور زبان نیز خوی کنستانتین 
هنوز موضوع هجو و قدح یائنا و مدح است . ابتدا چنین می‌پنداريم که از جمع 
نقاثصی که بهترین محبان وی بدآنها اقرار آورده و فضائل ی که بی رحمترین 
دشمنان او نیز آنها را تأیید کرده‌اند بتوانيم بشیوة منصفان تصویری درست از این 
مرد خارق‌العاده بنگاريم که تاریخ بی‌هیچ شرمندگی صحت و صراحت آن را 
یپذیرد» اما بزودی آشکار میشود که آمیختن این الوان مخالف سعی باطلست و از 
هم آهنگ نمودن این صفات بتناقض هیولائی مهیب ميسازيم نه انسانی درست» 


۰ انتحطاط و سقوط امپراطوری روم 
مگر آنکه ادوار مختلف سلطنت کنستانتین را بدقت از هم جداکنيم و در پرتو 
آنها وی را واضح و روشن مشاهده نما نیم ۲ 


وجود کنستانتین و فکر او از نیکوترین مواهب طبیعت بهرسند بود . 
قامت او بلند و سیمای وی با مهابت و شاهوار و رفتار او بوزون بود» و نیرومندی 
و چابکی وی در انواع ورزشهای مردانه اشکار میشد . کنستانتین از اوان صباوت 
تا دوران کهولت نیرو و سلامت مزاج خویشتن را باتوسل به فضیلت عفت واعتدال 
حفظ کرد . وی از معاشرت و همگفتی بادوستان حظ بسیار میبرد و با آنکه گاهگاهی 
بحکم طبم و بخلاف شأن مقام سلطنت کمتر از آنچه باید از تعزیر و استهزاء 
خویشتن داری مینمود» رفتار وی چندان بالطف و ادب بود که از هر کس که 
به وی تقربی می‌حست دل میبرد. در خلوص محبت کنستانتین شک آورده‌اند» 
و با اینهمه وی گاهگاهی ثابت کرده است که از دلبستگی پایدار و محبانه عاحز 
نبوده است. مضرات ناآشنائی با علوم و معارف انسانی وی را از ادراك ارزش 
واقعی علم و معرفت مانع نیامد وحمایت کنستانتین و جود و سخای وی مشوق 
علم و هنر شد. جدوجهد این پادشاه در حل وفصل امور خستگی‌ناپذیر» و نیروی 
ذدهن فعال وی براثر خواندن و نوشتن و اندیشیدن وسفراء را بار دادن و بدام 
به شکایات اتباع رسید گی نمودن در ورزش و تمرین بود . حتی کسانی که اقدامات 
او را خطا می‌شمردند ناچار تصدیق می کردند که وی را شهامت چندان است که 
بتواند طرح مهمی عظیم را در فکر خود بپرورد و شکیبائی چندان که آن طرح 
را از انديشه به مرحلة عمل آورد» و در این هر دو کار نه اغراض و تعصیاتی 
که از نتایج علم و فرهنگ آموختن است وی را مانع بی‌آمد و نه آشوب وغوغای 
عوام الناس .در مبدال جنگ وی از روح دلاوری خود در افواج خویشتن می‌دمید 
و با نبوغی که داشت مانند بهترین فرماندهان کارآزبوده ایشان را راهبری مینمود» 
و فتوحات مهم وی را در مقابلةُ با دئمنان داخلی و خارجی روم باید به‌نبوغ و 
استعداد او نسبت داد نه‌بیاری بخت کارساز. کنستانتین طالب افتخار ویلند نامی 
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بود و آن را پاداش زحمات خود و شاید محر کی میدائست که وی را به کارو 

شش برمی‌انگیخت . از لحظه‌ای که وی شعار سلطنت روم یعنی قبای ارغوانی 
را برتن کرد چنین می‌نماید که جاه‌طلبی بی‌حدوحصر برجان او حکمروا بوده است 
و بعلت خطراتی که مقام وی را تهدید مینمود و خصائص اخلاقی رقیبان او 
و وقوف وی به لیاقت وشایستگی بیشتر خود» شاید که این جاه طلبی بحق بوده است . 
مهمتر از اينها همه امیدواری او بود که در صورت کامیابی شاید بتواند نظم 
و آرامش را دو باره در ابپراطوری درهم أشفتة روم برقرار کند . در جنگهای 
داخلی علیه ما گزن‌تیوس" و لی‌سی‌نیوس "» کنستانتین توجه مردم را بخویشتن 
مشغول داشت چندان که از او حانبداری نمودند» زیراکه مفاسد آشکار دو ستمگر 
مذ کور را با خردمندی و عدالتی بقایسه میکردند که در روش کلی حکومت 
کنستانتین ظاهرا رهنمون وی بود . 

ا گر کنستانتین درجنگهای داخلی درسواحل تیبر یا جلگه‌های آدریاناپول" 
ار پای درایده بود شاید که نسلهای بعد وی را بجز در موردی جند دارای صفات 
عدل و خردندی بی‌پنداشتند. ولیکن رفتار او درپایان سلطنتش (بنا بحکم 
نویسنده‌ای از معاصران این ابپراطور که در قضاوت حائب اعتدال وحتی محبت 
را نگاه داشته است) وی را از مقامی که در میان شایسته‌ترین پادشاهان رومی 
کسب کرده بود بزیر افکند. | گوستوس چنان زند گی کرد که اند اندلك از ظالمی 
ستمگر به‌پدری مهربان بدل شدهم برای هموطنان خود و هم برای دیگر ابناء‌بشر. 
اما باتأمل در زند گی کستانتین قهرمانی دلیر را مشاهده میکنیم که دير زمانی 
قلوب اتباع خود را بمهر خویشتن انباشته و دلهای دشمنان را از دهشت آ کنده 
و درپایان عمر بدل گشته بود به‌پادشا هی تبهکار و ستمگر که کامیابی او را فاسد کرد 
و پیروزی در جنگ وی را بدانجارساند که دیگر محتاج به ریا و تظاهر نبود . 
در چهارده‌سال آخر سلطنت کنستانتین آراسشی در سراسرامپراطوری برقرار گردی د که 
دوران شکوه وجلال ظاهر بود نه‌روتق و رفاه واتعی و پیری او نیز به دومعصیت 
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ننگین‌شد که متضادند و باهم اسازگار و این دوکناه یکی آز است و دیگری‌تبذیر. 
ذخاثر ی که در قصور ما گزن‌تیوس و لی‌سی‌نیوس جمع آمده بود همه باسراف بدست 
کنستانتین خرج شد زیرا که ابداعات گونا گون امپراطو ر کشو رگشا مستلزم مخارج 
روزافزون بود. مثلا مخارج بنائی و دربار و جشنهائی که برپا میداشت همه 
محتاج پول فراوان بود و تنها منبعی که مخارج فرو شکوه دربار سلطان را تأمین 
میتوانست کرد ستم نمودن به مردم بود . مقربان نالایق‌پادشاه که از جود وسخای 
بی‌حد وحصر خداوند گار خود توانگر شده‌بودند با گستاخی تمام امتیاز غارتگری 
و رشوت ستانی را غصب کردند چندان که در سراسر دستگاه حکومت خللی‌احساس 
می‌شد که از فهم مردم بیرون بود» وامپراطور که هنوز مطاع و متبع بود کم کم 
احترام خود را در نزد اتباع خویشتن از دست داد. لباسهائی که کنستانتین 
می‌پوشید و رفتاری که‌هنگام ضعف پیری به ریا و تصنع درپیش گرفت وی را هیچ 
بکار نيامد و در چشم عالمیال خوار و حقیرش نمود . دیو کلیسیان از سر غرور 
وخود پسندی فر و شکوه پادشاهان آسیائی را اقتباس کرده بود و اينها اکنون در 
وجود کنستانتین بوضعی جلوه گر شد حاکی از ضعف پادشاه و زیبنده زنان . گفته‌اند 
که وی گیسوان مصنوعی به‌الوان گونا گون برسر میگذاشت و هنرمندان زبردست 
آن ایام گیسوانش را بادقت بسیارمی‌آراستند و تاجی گرانبها به‌سبکی نو برتارل 
می‌نهاد وخویشتن را به در وگوهر فراوان وگردن بند و دستبندهای بسیارمی‌آراست 
و پیراهنی از پرنیان خوش برش رنگ‌رنگک برتن میکرد که بوضعی شگفت انگیز 
گلهائی از رشته های زر برآن دوخته بودند . باچنین لباسی ( که پوشیدنش الا گابالوس 
جوان را هم زیبنده نبود) چگونه میتوان کنستانتین را پادشاهی خردمند و رومنی 
دلیر و جنگ آزموده دانست . پادشاهی که فکرش به این طریق براثر کامروائی 
و پیروی از هوای نفس سست و ضعیف گشته‌بود هرگز نمیتوانست چندان کرم 
اخلاق و بزرگواری بنماید که ازگمان بد بپرهیزد و حرأت آورد که از گناه دیگران 
درگذرد . کشتن ما گزیمین و لی‌سی‌نیوس را به‌استناد از اصول سیاستی که درسکتب 
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جائران ستمگر می‌آموزند» شاید بتوان کاری درست جلوه گر نمود ولیکن باخواندن 
شرحی خالی از غرض در باب مردمکشیهائی که دوران پیری کنستانتین را به خون 
ملوث کرد درآینه روشن خیال نقش پادشاهی رامی‌بينيم که بی‌هیچ نفرتی قوانین 
عدالت و نیز عواطف انسانی را به‌فرمان شهوات نفسانی و بخاطر منافع شخصی 
فدا بیکرد . 


خانواده کنستانتمن 


بخت کارساز در جنگها پیوسته با کنستانتین همراه و در زندگی شخصی 
نیز برآورندهٌ حاجات و فراهم آورند راحت و آسایش او بود . درمیان فرمانروایان 
پيشینه کسانی مانند اوگوستوس و تراژان و دی وکلیسیان از نعمت سلطنت دراز 
و بوفقیتآمیز بهره برده ولیکن همه اراولاد بی نصیب مانده بودند و تحولات‌پی‌دربی 
هرگز وقت کافی به هیچ سلسله‌ای نداده‌بود که در سای سلطنت رشد ونمو کند 
و فرزندانی بوجود آورد. ولیکن پادشاهی سلسلة نلاویان! که در اول‌بوجود 
کلودیوس گوتیکی شریف و محترم گشته بود در طی زندگی چندین نسل دوام 
یافت و کنستانتین خود ازپدرش که پادشاه بود القاب و افتخاراتی به‌ارث برد که 
پس از وی بفرزندان او رسید . کنستانتین دوبار زن گرفت . می‌نروینا" نخستین زوجُ 
او زنی گمنام بود که وی در جوانی به‌او دل‌بست ویااو وصلت کرد. از این زن 
فتط یک پسر به‌دنیا اید که‌وی را کریس پوس " نام نهادند, دومین زوجه کنسانتین 
فوستا؟ دختر ما گزیمین بود که سه‌دخترآورد وسه‌پسر و سه‌پسر را به اسامی‌شابه 
خواندند. یکی را کستانتین نام‌نهادند و دیگری را کنستانتیوس و سومین را 
کنستانس" . برادران کنستانتین بزرگ یعنی جولیوس کنستانتیوس و دالمی‌سیوس؟ 
و هانی بالیانوس " همه بال و مکنت فراوان یافتند و از شریفترین منزلتی 
خارج از مناصب دیوانی بهره‌ورگردیدند. از این سهتن کهترایشان بی‌شهرت نام 
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و بی‌فرزند از جهان رفت. دویرادر بزرگتر بادختران دوسناتور ثروتمند ازدواج 
کردند و از این وصلتها دوشاخة نو از شجره شاهان پدید آمد. دوتن از فرزندان 
جولیوس کنستانتیوس ملقب به «نبیل»" مردانی نامور شدند ویکی موسوم به 
گالوس و دیگری‌جولیان بود .دو پسران دالمی‌سیوس که به‌لقب خالی و بی‌حاصل 
«سانسوری» ملقب شده بودند یکی دالمی‌سیوس نام داشت و دیگری هانی‌بالیانوس . 
دوخواه رکنستانتین بزرگ یعنی آناستازیا و اوتروپیا" را بزنی به اوپ تاتوس" و 
نپوتیانوس * دادند که هردو سناتور و از خاندانهای شریف و دارای مقام کنسولی 
بودند. سومین خواهر کنستانتین کبیر بنام کنستانتیا" از دو جهت ممتاز بود یکی 
بزرگواری و دیگری تحمل مصائب. پس از قتل لی‌سی نیوس این زن د گربار 
شوهر اختیا رنکرد وبراثر خواهش والتماس وی پسری بی گنا که تنها ثمرةا زدواجش 
بود زمانی چند جان خود و لقب قیصری را حفظ کرد و آرزوی سلطنت در دل‌پرورد . 
گذشته از زنان و دیگ رکسان ی که براثر ازدواج باخاندان فلاویان پیوسته بودند 
ده يا دوازده مردکه بزبان درباری امروزین شاهزاد گان بلافصل خوانده میشوند 
ظاهراً می‌باید بترتیب ولادت وارث تاج پادشاهی شده باشند یا حامی وپشتیبان 
سلطن تکنستانتین . ولیکن در مدت ی کمتر از سی‌سال این خانوادءٌ بزر که عدد 
افرادش روزافژون بود همه از میان رفتند و فقط کنستانتیوس و حولیان که از 
جنایات و مصائب بسیار جان بدربرده بودند برجای ماندند, شاعران ترازدی نویس 
در اییاتی حاکی از کمال محبت و وفا از زبان پی لاپس" و کادموس" بیاد این 
مصائب نوحه سرائی کرده‌اند . 

کریس‌پوس راکه بزرگترین فرزند کنستانتین و وارث احتمالی سلطنت 
دص فا ۲ دازام ۳ج .0۵0۱۵6 ۴ - ,۱600118015 
۵ - عتاصعاعدهی ۶ - وون[۳ در اساطیر یونانی نام فرزند تانتالوس است که بدرش او را کشت 
و به خدایان هدیه کرد تا طعام ایشان شود. اندکی بعد خدایان او را دگر باره جان بخشیدند . 
۷ - عداجولی شاهزده فینیتی که بانی شهر طیبت و کشند؛ اژدهای مقدس معبد مارس بود. وی پس‌از 
کشتن اژدها دندانهای ار را در زمین کاشت و از آنها مردان مسلحی روئیدند و فوراً شروع کردند 


به جنگیدن و همه کشته شدند بجز پنج تن که زنده مانده بودند و در ساختن شهر به ؟دموس مدد 


کردند . 
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ابپراطوری بود» مورخان بی‌غرض جوانی مهربان و صاحب کمال وصف کرده‌اند, 
کار تعلیم و تربیت یالااقل تدریس وی بدست لالك تان‌تیوس ۲ سپرده شد که از 
فصیحترین مسیحیان و معلمی بود به بهترین وجهی آراسته بصفات ومعلومات‌لازم 
که ذوق شاهزاده حوان را بپرورد و فضائل نهفته در شاگرد نابور خود را بیدار 
کند و برانگیزد. کریس پوس درهفده سالگی رسماً به‌لقب قیصری ملقب وبحکومت 
متصرفات روم درناحیة گال منصوب شد » وهم در این‌جا بود که تر کتاز طوائف 
ژرمنی بزودی به او فرصتی داد که استادی خود را در فنون جنک آشکار سازد . 
در حنگی داخلی که‌اند کی بعد شروع شد پدر و فرزند هریک فرماندهی قسمتی 
از سپاهیان روم را برعهده گرفت » وما قبلا در این کتاب دلاوری کریس پوس 
و نیروی رهبری وی را ستوده‌ايم و گفته‌ايم که لی‌سی‌نیوس بمدد بحریهٌ نیرومند تر 
خود به‌سرسختی از تنگه هلس‌پونت دفاع کرد و آن را گشود. این فتح دریائی 
باعث شد که جنگ پایان پذیرد و اتباع شرقی امپراطوری بشادی و تحسین بسیار 
نام کریس پوس و کنستانس را باهم ذ کر کنند. این مردم می گفتند که دنیا رام 
و مطیع گشته و در تحت حکومت پادشاهی در آمده است دارای هم فضائل» و 
فرزند نامی وی نیز که در کار حکومت یار ویاور اوست شاهزاده‌ایست محبوب 
خداوند تعالی که درصفات کمالیه با پدرخود شباهت بسیار دارد . محبت عامه 
مردم» که بندرت شامل پادشاهان سالخورده میشود» وجود کریس‌پوس جوان 
را از پرتو خود منورنمود و او که سزاوار احترام بود مهر ومحبت درباریان وسپاهیان 
و همه مردم را بخود جلب کرد . شایستگی پادشاه مجرب کارآزموده را اتباع وی 
به۱ کراه تصدیق میکنند و غالباً تعصب و با زبزبه شکوه آمیز آن را منکر میشوند 
ولیکن به‌ظاهر شدن نخضتین آثار فضیلت و پرهیز کاری در جانشین اوء باخلوص 
عقیدت امیدهای بی‌حدوحصر در دل پرورند که سلطنت پادشاه جوان باعث رفاه 
وسعادت فردی و اجتماعی شود. 
محبوییت خطرنالك کریس پوس بزودی کنستانتین را برانگیخت و توجه‌وی‌را 
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بخودمعطوف‌داشت زیر که وی درسمت‌پدری و پادشاهی‌مایل به‌تحمل وجود کسی 
نبود که با وی برابری نماید» و بجای آن که بکوشد تا ولاء واخلاص فرزند خود را 
بانند بزرگوران آزاده با اظهار اعتمادو حق‌شناسی حاصل کند» از ترس آنکه مبادا 
جاه طلبی ارضاء نشده فرزند وی زیانهائی ببار آورد برآن شد که چنین زیانهائی را 
مانع آید . پس‌ وی کودك خردسال خودرا به لقب«قیصره ملقب کرد و او را به‌متصرفات 
ناحیهُ گال فرستاد تا در آنجا فرمانروائی کند. اما کریس‌پوس جوان که در ایام 
اخیر خدیاتی‌مهم انجام داده بود بجای آنکه‌بمقام اعلای | گوستوسی‌برافراشته شود 
تقریباً در قصر پدر خود مانند محبوسی بسرمیبرد وبی‌هیچ قدرتی و نیروی دفاعی 
در معرض هرنوع تهمتی قرار داشت که خبث و کین دشمنان به‌ایماء و اشارت 
به وی نسبت میتوانست داد . در وضعی چنین دردنالك شاهزادة جوان ممکن بود 
که نتواند هميشه آرامش خود را حفظ یا نارضائی خویش را پنهان کند » و شک 
نیس ت که پیوسته گروهی از ملازبان خائن نابخرد گردا گرد وی را فرا گرفته بودند 
که بادقت بسیار میکوشیدند وشاید مأمور بودند که بکوشن دکه ا گر شاهزاده جوان 
جانب احتیاط را رها کند آتش خشم و تفرت وی را شعله‌ور و امپراطور را از آن 
آگاه گردانند . در اعلان نامه‌ای که درهمین ایام انتشار یافت کنستانتین سوءظن 
واقعی یا ساختگی خود را اظهار میدارد مبنی براینکه توصیه‌ای سری علیه شخص 
او و دولت او برپاشده است و آنگاه خبرچینانی ازانواع مناصب وبقایات رابه‌امید 
امتیاز و پاداش اغوا کرد تاعمال بزرگ و وزیران و دوستان ونزدیکترین مقربان 
وی را بدون استثناء بتهم کنند و باس وگندهای ی کد گفت که من خود به اتهامات 
رسید گی میکنم و انتقام هرنوع زیان و خسارتی را میگیرم . اعلان نامه او بدعائی 
پایان می‌پذیرد که آشکا رکنند؛ بیم امپراطور از خطر است و آن دعا اینس تکه 
مشیثت خداوند باریتعالی پیوسته حافظ سلامت شاهنشاه و ابپراطوری روم باد . 

سخن چینان فتنه گر که اغوای سخاوتمندانة پادشاه را پذیرفتند چندان 
در فنون درباریگری ورزیده بودند که بدانند که باید متهمان را از میان دوستان 
و پیروان کریس‌پوس بر گزینند و هیچ موجی نبود که درگفتار ابپراطور و وعید 
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انتقام و مجازات سخت شک آورند و بدان اعتماد نکنند . ولیکن کنستانتین مدبر 
سیاست پيشه درظا هر به‌فرزند خود همچنان احترام و اعتماد می‌نمود با آنکه کم کم 
وی را سرسخت‌ترین دشمن خود بشمارآورد . فی‌المثل مدالهائی ساخته شدباعباراتی 
که معمولا براین گوند بدالها نقش می‌شد وحاکی بود از دعای خیر برای دوام 
سلطنت با سعادت قیصر جوان » وچون مردم که به اسرار دربار واتف نبودند هنوز 
فضائل نیک قیصر را دوست میداشتند وشخصیت و وقار او را بحترم میشمردند» 
شاعر ی که به زبان موزون شعر باز خواندن کریس پوس را آرزو کرده عظمت مقام 
پدر و پسر هردو را به | خلاصمندی ستوده است , | کنون ووت آن رسیده پود که 
مراسم باابهت حشن بیستمین سال سلطنت کستانتین بر گذار شود » و کنستانتین 
برای این کار دربار را از نکومیدیه" به رم منتقل کرد و عالیترین وسائل هم 
در این شهر برای پذیرائی وی تهیه شده و چشمها و زبانها همه به ریا و تظاهر 
بیان کنندهٌ مسرت‌عامهٌ مردم بود و نقشه‌های شوم آدم کشی و انتقامجوئی زمانی در 
ورای‌حجاب تزویر و تعارف پنهان ماند تاآن که در میان مراسم جشن کریس پوس 
نگون طالع را بفرمان امپراطور توقیف کردند. کنستانتین مهر ومحبت پدری را 
به کناری نهاد بی‌آنکه مانند قاضی‌عادلی شیوهة انصاف و بی‌غرضی را اختیار کند , 
محا کم کریس پوس سریع بود و سری و چون مناسبتر آن دانستند که آخروعاقبت 
کارشاهزادهٌ جوان را از انظار مردم رم پوشیده بدارند وی را تحت مراقبت شدید 
به پولا" واقم در ایستریا" فرستادند و اند کی بعد وی را در همانجا بقتل رساندند 
بدست‌جلاد یا به زهرخوراندن که وسیله‌ای ملایمتر بود . لی‌سی نیوس قیصر که‌جوانی 
مهربان و نیکورفتار بود نیز با کریس‌پوس هلالك گردید و زاری وتضرع مادر وی 
که خواهر مقرب کنستانتین بود و بالتماس از برادر خواست که برجان فرزندش 
رحم آورد ایدا در پادشاه حاسد کینه‌ورز موژثر نیفتاد. تنها کناه پسر حوان مقنام 
و بنزلت او بود و پس از برگک وی بادرش نیز دیری در این دنیا نبانید . داستان 
این دو شاهزاده نگون بخت و نوع جرم ایشان و دلیل‌جرم و طرز محا کمه‌و کیفیت 
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تتل ایشان همه در تاریکی اسرارآمیزی نهفته است و اسقفی متملق که در کتابی 
مفصل بوصف فضائل کنستانتین و پرهیز کاری او پرداخته بشیوه عاقلان در باب 
این وقایع غم‌انگیز سکوت اختیا رکرده است. کنستانتین از سرکبر و نخوت در 
عقیدة مردم دنیا بحقارت نگریست و این کار نه فقط یاد وی را بشائبة نازدودنی 
ننک ملوث کرده است بلکه رفتار بکلی متفاوت یکی از بزرگترین پادشاهان این 
ایام یعنی تزارروسیه" را بخاطر می‌آورد که باداشتن قدرت مطلق دلائل تن دردادن 
به محکوبیت فرزند جنایتکار یالااقل منحط و فاسد خویشتن را به‌مردم روسیه 
و اروپا و نسلهای آینده عرضه کرد . 

بردم همه چندان به‌بی گناهی کریس‌پوس معترف بودند که یونانیان 
عصرجدید» که خاطرهٌ بنیان گذار خود را می‌ستایند» چاره جزآن ندارند که لاقل 
گناه فرزند کش ی کنستانتین راکمتر از آنچه بوده است جلوه گر سازند زیرا که‌عواطف 
طبیعی انسانی ایشان را مانع از آنست که جز این کنند , یونانیان چنین ادعامی کنند 
که چون پدر مصیبت زده دانست که تهمت دروغ فکر زودباور وی را گمراه ده 
و باعث هلاك فرزندش گشته است» عالمیان را از توبه و ندامت خود آ گاه کرد 
و چهل روز عزا گرفت و در آن مدت از حمام رفتن و استفاده از وسائل راحت‌بخش 
زند گی خویشتن داری نمود و برای تهذیب و ارشاد سلهای آینده محسمه‌ای 
زرین از کریس‌پوس برپا کرد و اين عبارت را برآن نوشت : به‌فرزندم که بناحق 
محکوش کردم . داستانی چنین خواندنی و حکمت آموز را حقأً باید مرجعی تأیید 
کند که رأیش را با اعتراض کمتر پذیرفته باشند. ولیکن ا گر به کتب نویسند گان 
قدیمتر و معتبرتر رجوع کنیم بما خواهند گف تکه توبهٌ کنستانتین عبارت بود از 
خونریزی و انتقام گیری» و شای د کفارٌ ریختن خون فرزندی بی گناه همانا کشتن 
همسری گنه کار بود زیرا که مصائب کریس پوس را از حیله گریهای مادر اندروی 
یعنی فوستا دانسته‌اند که خصومت تسکین ناپدیروی يا نا کابیش در عشق 
ماجرای تراژدی قدیم هیپولی‌توس " و فدر" را در کاخ کنستانتین احیاء کرد . فوستا 
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دختر ما گزیمین بانند فدر دختر مینوس فرزند شوهر خود را متهم نمود که وی 
به‌قصد زناء بااو که محرمش بود خواست تا دامن عفافش را بیالاید , فوستا به‌این 
طریق فرمان قتل شاهزادة حوان را بسهولت از ابپراطور حاسد دریافت زیرا که وی 
را بحق سخت‌ترین رقیب فرزندان خود میدانست . ولیکن هلنا مادر پیر کنستانتین 
از مرگ نابهنگام فرزند زاد خود سخت اندوهگین شد و انتقام گرفت و دیر زمانی 
نگذشت که واقعا یا بدروغ کشف کردند که فوستا خود میخواسته است بایکی 
از برد گان اصطبل شاهی رابطه‌ای نامشروع برقرا رکند. محکومیت و مجازات از 
نتایج فوری این اتهام بود و زانیه فاسقه را در حمابی بمراتب گرمتر از حدمعمول 
بوسیلهُ بخار خفه کردند. شاید بعضی باخود بیندیشند که خاطرءة زناشوئی بیست 
ساله و علاقه به شرف و نیکنامی فرزندان مشترك ایشان که وارثان تاج وتخت 
سلطنت بودند باید دل سخت کنستانتین را رم و او را راضی کرده باشد که زن 
خویشتن را هرچند که گناهش بس‌عظیم می‌نمود تنها به زندان درافکند. ولیکن 
چنین مینماید که سنجش درستی يا نادرستی این کار زحمتی زائد باشد مکر اینکه 
بیقین بدانیم که این واقعه عجیب بحقیقت اتفاق افتاده است يانه زیرا که قرائن 
وکیفیاتی با آن توأمست که مبهم و حیرت‌انگیز مینماید. کسان ی که به خصائص 
اخلاقی کستانتین سخت معترضند و کسانی که از او دفاع نموده‌اند هیچ یک 
به دو قسمت بسیار مهم از دوخطابه‌ای که در سلطنت جانشین او سما قرائت 
شده است التفاتی ننموده‌اند. خطابة اول در وصف فضائل فوستا و زیبائی و نیک 
بختی این همسر امپراطور است که خود شاهزاده و خواهر و مادرشاهزادگان 
بسیار بوده‌است . خطابهٌ دوم بعبارتی صریح و روشن حکایت از این م یکن که 
مادر کنستانتین کهتر» که‌سه‌سال پس از برگک پدر خود کشته شد» در آن وقت 
زنده بود و برمرگ فرزند خویشتن گریست . چندین نویسندهُ غیرسسیحی و مسیحی 
نیز با یقین کامل شهادت داده‌اند که فوستا کشته شد» معذلک هنوز دلائلی 
چند هست که بموجب آنها باور یا لااقل گمان میتوان کرد که فوستا از خونخواری 
و بد گمانیکو رکورانه شوهر خود جان بدربرد. ولیکن کشته‌شدن فرزند و خواهر 
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رادة امپراطور و اعدام گرو ه کثیری از دوستان محترم وشاید بی گناه این دوشاهزاده 
کافی بود که مردم رم را بحق ناراضی کند و باعث شود که اشعار هجائیه‌ای بر 
دروارةٌ قصر پادشاه نصب کنند که در آنها سلطنت باعظمت کنستانتین و نرون از 
جهت ابهت و جلال» و خونریزی بسیار » باهم تشبیه شده است. 

بکشته شدن کریس پوس‌چنان مینمود که سه‌فرزند فوستا بنام کنستانتین 
وکنستانتیوس و کنستانس که سابقا ذ کری از ایشان بمیان آمده است» وارث تاج 
و تخت امپراطوری روم بشوند. این شاهزاد گان جوان یکایک و بترتیب بلقب 
«قیصره ملقّب شدند و تاریخ ارتقاء اولین ایشان مقارن با دهمین سال و دومین با 
بیستمین سال و سومین باسی‌امین‌سال سلطنت پدر ایشانست. این کار باعث‌شد 
که برعدد خداوند گاران امپراطوری روم درآینده افزوده شودء و با اينهمه کنستانتین 
را بسیب حب پدری معذور میتوان شمرد . ولیکن پی‌بردن بمتاصد درونی امپراطور 
آسان نیست وقتی که ميخوانيم که وی بقام دوبرادر زاده خود دالمی‌سیوس و 
هانی‌بالیانوس را نیز بی‌هیچ ضرورتی برافراشت و به اين کارهم خانوادة خودو هم 
اتباع خویشتن را بخطر افکند. دالمی‌سیوس با دریافت لقب قیصری بمقام و منزلت 
بنی‌اعمام خود برافراشته شد و کستانتین لقبی عجیب وتازه بخاطر هانی بالیانوس 
اختراع کرد و آن لقب نوییلی‌سیموس " بود . امپراطور امتیازی نیز براین لقب افزود 
که موجب سربلندی هانی‌بالیانوس شد و آن امتیاز ردائی برنگ ارغوانی و زر 
دوخته‌بود و در میان شاهزاد گان رونی در سراسر دوران امپراطوری هانی‌بالیا نوس 
تنها کسی اس تکه بدریافت عنوان «پاد شاه" » از دیگران ممتاز شد ؛ عنوانی که 
اتباع تی‌بریوس بشنیدن آن متنفر ميشدند زیرا که آن را بمنزلة توهینی ظالمانه 
و خلاف ادب و احترام میدانستند و نشانة بلهوسی و استبداد . بکار بردن این 
لقب جنانکه در سلطنت کنستانتین مشاهده میشود واقعه ایست عجیب و نامربوط 
بسایر وقایم که مدالهای شا هی واقوال نویسند گان معاصرآن را بدرستی تأید نمیکند . 
۱ - فاصنعطنلااه۷( ۰ ۰ ۲ - کلمة « من و ارل بار در کتاب گیبون در اینجا ذکر شده و این 
عنوان معمولا خاص سلاطین مشرق زمین بوده است. 
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در سراسر امپراطوری روم مردم همه بتعلیم و تربیت این پنج جوان که 
بتصدیق همه کس جانشینان کنستانتین بشمار می‌آمدند علاقهة وافر داشتند . ورزش 
بدنی اینان زا برای خستگیهای جنگ و سایر تکالیف زندگی فعال آماده میکرد 
وکسان ی که گاهگاهی از تعليم و تربیت و استعداد کنستانتیوس ذ کری بمیان 
می‌آورند همه معترفند که وی درفنون ورزشی خاصه دویدن و جهیدن ازاقران خود برتر 
و در تیراندازی زبردست» و سواری ماهر بود و در بکاربردن سلاحهائی که‌لشکریان 
سوار وپیاده از آنها استفاده میکردند استاد بود . برای‌پرورش فکر فرزندان کنستانتین 
و برادرزاد گان وی نیز همین کوشش و دقت بکار میرفت ولیکن از این کوشش 
فایدتی چندان که باید حاصل نیامد. امپراطور با انعام وا کرام بسیار معروفترین 
اساتید علوم دینی عیسوی و فلسفهٌ یونانی و قوانین رومی را برای تعلیم شا هزاد گان 
فراخواند و کار مهم آموزش ايشان را در فن حکومت و وقوف براحوال آدمیان 
بخویشتن اختصاص داد ولیکن نبوغ او خود براثر تجربه و تحمل مصائب پرورش 
یافته بود . کنستانتین در معاشرتها و مراودتهای زند گی عادی و درمیان خطرات 
دربار گالی‌ریوس آموخته بود که چگونه برعواطف و شهوات خود مسلط شود و 
چگونه با عواطف و شهوات اقران مقابله نماید و برای حفظ سلامت حال و عظمت 
آيندة خویشتن متکی به هیچ چیز نباشد الا به حزم و متانت رفتار خود. کسانی که 
بحکم تقدیر جانشین او بودند از طالع بد در خاندانل سلطنت بدنیا آمده و با روش 
درباری پرورش يافته بودند. گروهی چاپلوس متملق پیوسته گردا گرد اين جوانان 
را فرا گرفته و در ملازست ایشان‌بسرمیبردند و ایام صباوت به‌این طریق‌در نازونعمت 
و در انتظار حلوس بر تخت سلطنت گذشت» وشن و منزلت شاهزاد گی مانع ازان 
ش د که خصائل انسانی ایشان جز بصورتی لطیف و آراسته و دائم یکسان جلوه گر 
شودومهر ومحبت کنستانتین باعث آم دکه این شاهزاد گان‌هم از ایام خردسالی 
در ادارة حکومت امپراطوری شرک تکنند و فن سلطنت را بیاموزند ابا بقیمت 
صلاح و رفاه مردمی که بدست ایشان سپرده شده بودند . کنستانتین کهتر بفرمانروانئی 
ناحیه گال منصوب گردید و برادرش کنستانتیوس در ازاءه حکومت ناحیه مذ کور 
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که پدرایشان ار ایام قدیم به ارث پرده بوه حکومت کشورهای مسرق را در دست 
گرفت که ثروتمند بودند و خواهندهُ جنگ نبودند . ایتالیا وایلی‌ریکوم غربی و 
افر یقا بر حسبپ سم و عادت کستانس را که سومین پسر کنستانتین کبیر 
بود بمنزلة نمایندة آن ابپراطور عزیز و محترم می‌داشتند. کنستانتین دالمی‌سیوس 
را در مرز ناحیه‌ای مستقر کرد که اقوام ژرمنی گت در آن ساکن بودند» وحکومت 
تراس و بقدونیه و یونان را نیز بدان ملحق کرد. شهر قیصریه برای اقامت 
هانی بالیا نوس انتخاب گردید و فرار برآان شد که متصرفات پونتوس و کاپادو کیه 
و ارمنستان صغیر قلمرو حکومت وی باشد ویرای هریک ازاین ملکزاد گان دستگاهی 
در خوراو بوجود آوردند و گروه لازم گارد نگهبان و افواج رومی و خارجی به‌هر یک 
اختصاص دادند متناسب باشأن و منزلت و برای حفظ سلامت ایشان. کنستانتین 
به عمال و سردارانی که در دستگاه اینان بخدمت منصوب کرد اعتماد کامل‌داشت 
که نه فتط خسروان حوان ر یاری خوا هند نمود بلکه در اداره حکومت نیز که 
شاهزاد گان بو کالت از امپراطور برعهده گرفته بود ید نظا رت خواهند کرد . هرقدر 
که بپرسن و تجربه این حوانان می‌افزود بتد ریچ حد‌ود فد رت ایشان لیز وسیعتر 
می گردید» و با آنکه «قیصران» مجاز بودند که در متصرفات امپراطوری و دریرابر 
بود که‌برآن همه ریاست فائقه داشت. چهارده سال آخر سلطنت کنستانتین قرین 
آرامش بود و شورش ناچیز ساربانی در جزیره قبرس و حتی سیاست امپراطور که 
وی را ملزم به شرکت در جنگ بااقوام گت و سارماتی م کرد در این امن‌وآرامش 
آخرین سالهای عمر کنستانتین در جنگهائی با اقوام گت و سامارتی 
گذشت و نتیجة قاطم از آنها حاصل نیامد. 
مر کنستانتین 
کنستانتین باسیاس تکردن قوم گت وشکستن غرور ایشان و قبول بیعت 
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این مردم که بدو توسل جسته بودند سیادت امپراطوری روم را مسجل نمود و 
سفراء حبشه و ایران و اقصی نقاط هندوستان بمناسبت رونق و رفاء و صلح و آرامشی 
که از نتایج‌حکوبت او بود او را تهئیت گفتند. اگ رکنستانتین مرگ فرزئد ارشد 
و خواهرزاده و شاید همسر خویشتن را از بر کات طالم بلند خود بشمار آورده باشد 
آنگاه باید گفت که وی تا سی‌امین سال ساطنتش بی‌هیچ وقفه‌ای پیوسته در امور 
حکومت از سعادت و کایروائی بهرسند بوده است و هیچ یک از اسلاف وی از 
زمان | گوستوس تا روزگار او موفق به‌بر گذاری مراسم جشن سلطنت سی‌ساله نشده 
بودند . کنستانتین پس از این جشن مجلل با ابهت ده ماه بیشتر نپائید و عمر او 
درسن کامل شصت‌وچهار سالگی در قصر آ کی‌ریون ۱ بسرآمد. این قصر در حوبةُ 
شهر تکومیدیه بود و ابپراطور برای فایده برگرفتن‌از هوای آن و به‌امید تجدید 
قوای فرسوده با شستن تن در آب گرم طبیعی در آنجا عزلت گزیده بود » اما بیماری 
کوتاهی زندگی پرحادئه‌اش را بپایان رساند. غلوی که در اظهار غم و اندوه 
بالااتل سوگواری در مرگ وی نمودند بیش از هرآنچه‌بود که درحق پادشاهان 
پيشینه کرده بودند. با وجود حقی که سنا و مردم رم از آن خود می‌دانستندجسد 
ابپراطور متوفی را بنا برآخرین خواهش او بشهری منتقل کردند که بفرمان تقدیر 
باید نام و خاطرهٌ بانی خود را حفظ کند. جسد کنستانتین را که مزین به علائم 
بیهودة عظمت ار قبیل قبای ارغوانی سلطنت‌وافسر پادشاهی بود برروی تختی‌زرین 
در یکی از تالارهای کاخ سلطنت‌نهادند که آن‌را بوضعی مجلل بانواع وسائلآراسته 
و روشن کرده بودند , آداب و مراسم درباری بدقت تمام رعایت شد و هرروز 
در ساعات معین صاحبمنصبان بزرگ درباری و امراء لشکر و خدمهٌ خلوت سرای 
پادشاهی بجنازهٌ وی نزدیک ميشدند و در کنار آن زانو برزمین می‌زدند وباسیمای 
متین موقر با احترام تمام طاعت بجای می‌آوردند چندان که گوئی وی هنوززنده 
است . برحسب اقتضاء سیاست این بازیگریها چندی ادامه بافت ومتملقان از فرصتی 
و وا 


۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
که دست داده بود غافل نماندند و متذ کر شدند که تنها کستانتین است که 
بلطف خداوندی پس از برگ نیز سلطنت کرده است . 

ولیکن وجود چنین سلطنتی بسته بظواهر جاه و جلال بود ویس و بزودی 
معلوم شد که‌چون اتباع پادشاهی دیگر نه به‌لطف او امیدوار باشند ونه از خشم 
و کینش بیمنالك | گرچه‌وی مستبدترین سلاطین نیز باشد اراد او مطاع نخواهد بود . 
همان‌وزیران و سردارانی که‌بارعب و احترام در حضور جسدیی‌جان پادشاه فقید خود 
سرفروم ی آورد ندمشغول مشاورهٌ سری‌بودند تا دالمی‌سیوس و هانی‌بالیا نوس راازسهمی 
که ؟نستانتین در حکومت امپراطوری به ایشان اعطاء کرده بود محروم گردانند , 
آشنائی ما باوضم دربار کنستانتین چندان ناقص است که نميتوانيم در باب موجباتی 
که برانگیزانندة رهبران توطثه بود بدرستی قضاوت کنیم مگر آنکه باخود چنین 
بينديشيم که روح حسد و انتقام ايشان را بمخالفت با عاملی آب لاویوس نام 
برانگیخته پوده است. آب‌لاویوس یکی ار مقربان مغرور وگردنکش پادشاه سابق 
و دیر زمانی‌مشیر و مستشار وی بوده و از اعتماد او سوء استفاده کرده بود , اما 
دلائلی‌را که توطثه گران برای جلب محبت سپاهیان و مردم ذ کر میکردند کیفیتی 
بود واضحتر و شاید ایشان بطریقی پسندیده تفوق منزلت فرزندان کنستانتین را تأیید 
میکردند و از خطر افزایش عدد خداوند گاران قدرت و فتنه‌ا ی که » بواسطهٌ رقابت 
و ناسا زگاری شاهزاد گان بسیار» کشور را تهدید مینمود سخن میگفتند زیرا که‌این 
شاهزاد گان با پیوند محبت برادری باهم مربوط نبودند, توطثه گران بااشتیاق وافر 
دسائس خویشتن را در نهان اعمال می کردند تاآن که افواج رومی به اتفاق‌رأی 
و به آواز بلند اعلام کردند که فرمانروائی هیچ کس را برامپراطوری روم تحمل 
نخواهند کرد مگر فرزندان امپراطور فقید خود را. میگویند که دالمی‌سیوس کهتر » 
که با رشتةٌ دوستی و نفم مشتركبا بنی اعمام خود پیوستگی داشت سهم بزرگی 
از کفایت وکاردانی کنستانتین کبیر را به ارث برده بود ولیکن ظاهرأً در این موق 
هیچ اقدامی ننمود تا با تفاق‌برادر خویشتن دعاوی حقانی هردو را با توسل بجنگ 
مسجل کند. دعوی این دویرادر مبتنی بر حقوقی‌بود که بلطف و کرم عم خود 
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کسب کرده بودند اما موجح خشم و غضب مردم هردو را در ورطةٌ حیرت فرویرد 
وچنین مینماید که ایشان بدست دشمن کین‌توز گرفتار آمدند و نه یارای گریز 
داشتند و نه قدرت پایداری , اما مرگ این دو بتعویق افتاد تا ورود کنستانتیوس 
که دومن و شاید شایسته‌ترین فرزندان کستانتین بود . 

ابپر طور فقید هنگام مرک کارتشییع‌و دفن جنازة خود را به کنستانتیوس 
سپرد که‌دیندار و با ایمان بود» و این شاهزاده که بءلت سمت فرمانروانی برناحية 
شرقی به تسطنطنیه نزدیک بود به آسانی میتوانست از جدوجهد براداران خود که 
در نواحی بعید ایتالیا و گال میزیستند ممانعت کند . بمحش اینکه کنستا نتیوس 
کاخ تسطنطنیه را تصرف کرد نخستین هم وی آن شد که خویشاوندان خود را 
از ترس برهاند و سلاست ایشان را بس وگند تضمین کند . کار دیگر وی آن بود که 
بهانه ای بظاهر درست بیابد تاوجدان خویشتن را ارقید وعده نابخردانه خود برهاند , 
کنستانتیوس برای احرای نقشه‌های بیداد گرانه فنون خدعه و نیرنگ را بکاربرد» 
و آاشکارا سندی مجعول ساخت که شخصی دارای منزلت مقدس رهبری دینی 
بصحت آن گواهی داد. این شخص اسقف تکومیدیه بود که کنستانتیوس‌از او 
طوماری پدست اآورد مشژوم و خطرناك که بنا به اقرار استف مد کور وصیت‌نامة 
حقیقی پدر وی بوده بود . دراین وصیت‌نامه امپراطور درحق برادران خود اظهار 
شهه و بد گمانی کرده و گنته بود که برادرانم مرا مسموم کرده‌اند؛ و بسو گند 
از فرزندان خود خواسته بود که انتقام قتل وی را بستانند و به مجازات گناهکاران 
جانب امن و سلاست خویشتن را نگا: دارند , هردلیلی که شاهزاد گان نگون,خت 
پریشان روزگار برای دفاع از جان و شرف خود در برابر این اتهام باورنکردنی 
اقامه کردند آواز ايشان دربرابر غوغای خشم‌آلودهٌ سربازانی که در یک لحظه هم 
دشمن شده بودند و هم قاضی وجلاد خاموش گردید و در قتل عامی که پس از 
اين روی نمود هم روح قاتون و هم روش محاکمات مشروع بکرات‌نقض گردید. 
در این قتل عام دو عم کنستانتیوس و هقت تن از بنی اعمام وی که‌مشهورترین 
ایشان دالمی‌سیوس و هانی‌بالیانوس بودند» و اوپ‌تاتوس ملقب به «نبیل» که 
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یکی از خواهران امپراطور فقید را بزنی گرفته بود» و آبلاویوس یکی از رژسای 
گارد که بواسطه قدرت وثروت بسیار امیدوار به کسب مقام سلطنت بود همه کشته 
شدند. اگر لازم بود که برزشتی این صحنهُ سراسر آغشته بخون بيفزائيم آنگاه 
می گفتیم که کنستانتیوس خود دختر جولیوس عم خویشتن را بزنی گرفته وخواهر 
خود را به بنی‌عمش هانی‌بالیانوس داده بود زیراسیاست کنستانتین, » بی‌توجه به‌عدم 
موافقت مردم» آن بود که شعب مختلف خاندان سلطنت را بااین مزاوجتها به‌هم 
بپیوندد . اما فایدهُ این وصلتها حز آن نبود که به همه آدمیان ثابت کند که 
خویشاوندان امپراطور همچنانکه دربرابر مهر ومحبت همسری سرد ویی‌اعتنا بودند 
علاقة همخونی و زاری وتضرع جانسوزجوانان بی گناه نیز در ایشان کارگر نمی‌افتاد . 
از اين خاندان کثیرالعدد فقط گالوس و جولیان‌را که جوانترین فرزندان جولیوس 
کنستانتیوس بودند از دست قاتلان نجات دادند تاوقتی که خشم و غضب جلادان 
که از خون بی گناهان اشباع شده بودند اند کی فرونشست. کنستانتیوس امپراطور 
که در غیاب برادران خود بیش از هر کس دیگر در معرض تهمت و ملامت 
قرار داشت بعدا گاهگاهی در مواردی اری ضعیف و زود گذر ار پشیمانی در 
خویشن مشاهده بیکرد بسبب نصایح خیانت آمیز وزیران ومشاوران خود وکین و 
غضب سربازان که درهنگام جوانی و بی تجربگی وی را به بیداد گری وخونریزی 
برانگیخته بودند, 


پس از قتل‌عام خاندان فلژویان متصرفات امپراطوری روم بنحوی تازه 
تقسیم شد و تقسیمات جدید درملاقات میان سه برادر به تصویب رسید . کنستانتین 
که در میان قیاصره ارشد ایشان بود بااندك تفوق رتبتی مالک پایتخت حدید 
گردید که به‌نام وی و پدرش خوانده میشد. تراس ‏ وکشورهای شرقی در سهم 
الارث کنستانتیوس قرارگرفت و کنستانس پادشاه قانونی ایتالیا وافریقا وایلی‌ریکوم 
غربی‌شد . مپاهیان بقبول حقوق ارثی سه‌برادر تن‌دردادند و سه‌برادر نیز پس از 
اند کی تأخیر و تأمل عنایتی فرمودند و از سنای رم لقب اگوستوس را پذیرفتند, 
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هنگامی که زمام امور حکوت را در دست گرفتند برادر مهتر بیست‌ویکساله بود 
و برادر دوم پیست‌ساله وبرادر سوم هفقده سال‌بیش نداشت . 


الزایش قدرت ايران در سلطنت شاپور دوم 


ملل حنگجوی اروپا در تحت لوای دویرادر دیگر بمیدان برد رفتند و 
کنستانتیوس را که رهبر اواج ضعیف و ناتوان شرقی بود گذاردند تا بتنهائی بار 
گران جنگ با ايران را حمل کند. هنگام مرگ کنستانتین شاپور برتخت‌سلطنت 
ایران نشسته بود و او فرزند هرمز یا هرمزد و نوةٌ نرسی بود که پس از پیروزی 
گالریوس خاضعانه به تفوق نیروی روم اعتراف نموده بود . شاپور در سی‌امین سال 
سلطذت‌د راز خود نیروی‌جوانی را همچنان حفظ کرده‌بود زیرا که تاریخ ارتقاء وی به 
مقام‌سلطنت بحکم تقدیر مقدم برتاریخ ولادت وی بوده بود . زن هرمز هنگام مرگ 
شوهر خود هنوز باردار بود و چون جنس جنین و موعد ولادت او نامعین بودآرزوی 
سلطنت» شاهزاد گان جاه طلب خاندان ساسانی همه‌را برانگیخت و بیم آن میرفت که 
جنگ داخلی بمیان آید تا آخرالامر مبدان گفتند که زن هرمز بیقین آبستن است 
و بسلامت پسری خواهد زائید . ایرانیان که بگفتة موبدان ایمان داشتند ومطیم 
وفرمانبردار اعتقادات مذهبی خود بودند بی‌هیچ تأملی بتهیه وسائل جشن تاجگذاری 
پرداختند . بستری را که زن شاه برروی آن آرمیده بود در میان کاخ سلطتت در 
ملاء عام قرار دادند و انسر پادشاهی را در جائی گذاشتند که خیال می کردند 
وارث آینده اردشیردرازدست پوشیده از چشم خلق در آن قرار دارد » و ساتراپها 
بروی در افتاده در برابر مجد و عظمت پادشاه نامرنی ونامحسوس خود مراسم 
نیایش بجای می‌آوردند. ا گر این داستان عجیب را باور بتوان کرد - وچنین مینماید 
که آداب وسنن مردم ايران و طول مدت سلطن تکودك نازاده این قضیه راتأیید 
کند - نه فقط طالع بلند شاپور بلکه هوشمندی وی را نیز باید آفرین بگوئیم . 
پادشاه جوان باوجود آنکه در محیط محدود اندرون خانة ایرانی تربیت یافته و 
تن آسانی آموخته بود خود به اهمیت نقویت نیروی جسم و جال‌بی برده و بسبب 
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کفایت ذاتی سزاوار نشستن بر اورنگ پادشا هی گردیده بود آن نیز در وقتی که 
هنوز بتکالیف خود و وسوسه‌های قدرت مطلق واقف نگشته بود . دوران خردسالی 
شاپور ناچار در معرض تندباد مصائبی بود از قبیل اختلافات خانوادگی » و طاثر 
یکی از پادشاهان مقتدر یمن یا عربستان نا گهان برپایتخت وی حمله برد وآن را 
غارت کرد وشاهزاده خانمی را که خواهر پادشاه فقید بود به‌اسیری گرفت وبه‌این 
کار خاندان سلطنت را خوار وییمقدار نمود . ولیکن بمجرداینکه شاپور بسن بلوغ 
رسید طاثر جسور وگستاخ و ملت او و کشورش به نخستین کوشش دلاور جوان 
از پای درآمدند و شاپور در استفاده از پیروزی خود برهنمونی‌عقل درست‌اندیش 
مخلوطی سنجیده از مهرو کین بکار برد چندانکه اعراب که هم از او میترسیدند وهم 
سپاسگزار وی بودند او را بلقب ذوالا کناف" یا حامی مات ملقب کردند . 


کنستانتین دوم در آ ک‌وی‌ليا بسال ۳:۰ میلادی از کنستانس 
شکست خورد و کنستانس فربانروای بغرب شد . کنستانتیوس که بر مشرق 
حکومت میکرد ناچار بود که با حملات ایرانیان در تحت فرمان شاپور دوم مقابله 
کندو هجوم ایرانیان به‌ارمنستان پیشرفت مسیحیت را در مشرق تهدید بینمود . 
فتحی که در سال ۳۸ در سینگارا روی نمود بر اثر بی احتیاطی بدل بشکستی 
سخت گردید ۰ قلعه نیزبیس سه بار محاصره شد و درسال ۳۵۰ عاقبت صلح 
بمیان آمد . ماگ نن تیوس" در همین سال کنستانس را از فرمانروائی مغرب 
بر کنار نمود و وترانیو" به نیابت کنستانتیوس جبه ارغوانی سلطنت را برتن کرد . 
سرانجام کنستانتیوس درسال ۳۰۱ در مورسا؛ واقع در دره ساو* بر ما گنن تیوس 
فائق آمد و بالاخره در سال ۳۰۳ کنستانتیوس برسراسر امپراطوری روم فرمانروائی 


کرد . 
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فصل نوزدهم 


ظهور قدرت جولیان . ادارٌ حکومت گال درعهد او . 
دلبستگی‌او به شهر پاریس 


براثر پیروزی کنستانتیوس متصرفات از هم کسیخته امپراطوری باردیگر 
بهم پیوستند. اما چون این پادشاه سست ناتوان در مهم جنک ودرکار صلح 
یکلی عاری از هرگونه کفایت و لیاقتی بود و از سرداران خود میترسید و به‌وزیران 
خود اعتمادی نداشت» پیروزی وی در میدان جنگ فقط باعث استقرار حکومت 
خواجه سرایان در سراسر دنیای روم گردید . این موجودات بیچار بدبخ تکه از 
قدیم‌الایام محصول حسد و استبداد شرقی بودند درنتیجه سرایت خوی تجمل پرستی 
آسیائیان به یونان و رم نیز راه یافتند. پیشرفت خواجه‌سرایان سریع بود واینان 
که در ایام | گوستوس منفور و مردود بودند و از ملازبان نفرت‌انگیر وحیوان‌مانند 
ملک مصر بشمار می‌آمدند اندل‌اندك به خلوت سرای زنان متشخص و خانواده 
ایشان و سناتوران وحتی امپراطوران راه‌یانتند. دومی‌سیان و نروا باصدور فرامین 
سخت مانع پیشرفت خواجه‌سرایان شدند اما دیو کلیسیان ایشّان را عزیز و محترم 
داشت و کنستانتین بحکم حزم وتدبیر این گروه را خوار و وضیع کرد وبااینهمه در 
کاخ فرزندانمنحط وفاسد امپراطور پیوسته برعددایشان‌می‌افزودوعاقیت خواجه‌سرایان 
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به‌مباحث سری حکومت کنستانتین که در مجامع مشورتی‌مطرح میشدپی‌بردندو زمام 
کاراین مجاع را در دست گرنتند. چنین نینمید که براث حس نفرت و تحتیری که 
همه مردم از این آدمیزاد گان معیوب ناقص عضو در دل‌داشتند خوی و طبع‌این 
طایفه به‌پستی گرائید و همچنانکه دیگران می‌پنداشتند تقریباً از ادراك عواطف 
لطیفی که خاص مردم آزاده است و از انجام دادن کارهای ارزنده نیز عاجزماندند. 
ولیکن خواجه‌سرایان در فنون تملق و فتنه‌انگیزی استاد بودند وگاهی از جبن 
ابپراطور و زمانی از بطالت و تن پروری وی و در وقت دیگری از خودپسندی او 
استفاده میکردند و به این طریق برفکر و ضمیرش حاکم بودند. کنستانتیوس 
صورت زیبای رفاه و آسایش مردم را درأئینة دروغ نمای مکر و فریب مشاهده میکرد 
و فلت و بطالت او چندان بود که خواحه سرایان وصول شکایات مردم ریان‌برده 
ایالات امپراطوری را مانع آمدند و بافروش القاب و عناوین و رشوت ستانی برای 
رسید گی به شکایات ذخائر عظیم انباشتند و مناصب مهم را با ارتقاء کسانی ننگین 
تمودند که به رشوت دادن قدرت بیداد گری را از دست ایشان کسب کرده بودند» 
ونفس کینه‌ورز خویشتن را بمخالفت با چندتنی از مردم آزاده روح ارضاء کردندیعنی 
مردمی بلند طبع و گردن‌افراشته که ازتوسل به‌حمایت برد گان امتناع می‌ورزیدند , 
بزرگترین این برد گان حاجب خوابگاه پادشاهی و نامش یوزی‌بیوس" بود و با 
چنان قدرتی برشخص پادشاه‌و کاخ وی فرمان میراند که بنابگفته طعی امیختة 
مورخی منصف کنستانتیوس را بنزد خواجه‌سرای بقرب و متکبر او اعتباری بود 
و او بمکر و حیلت امپراطور را بر آن داش تکه به محکوم نمودن گالوس نگون طالع 
رضا بدهد و به‌فهرست درازقتلهای بیداد گرانه‌جنایتی تازه بیفزاید» جنایتی که شرف 
خاندان کنستانتین را ملوث نموده است . 

هنگامی که گالوس و جولیان دو برادرزاد گان کنستانتین از خشم وکین 
سربا زان نجات یافتند گالوس دوازده ساله و جولیان شش ساله بود و چون گالوس 
را علیل‌المزاج میدانستند کنستانتیوس که تظاهر به رحم و شفةت مینمود برجان 
7.99 
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این دویخشود زیرا بخوبی واقف بود که کشتن این بتیمان بیچاره را هم عالمیان 
قتل عمدی وکاری بمرحمانه بشمار خواهندآورد . دوشهر ایوئیا" و بیت‌نیا" هریک 
تبعید گاه یکی از این دوطنل و محل تعلیم و ترییت ایشان شد. اما بمحض اینکه 
رشد ایشان حسد امپراطور را برانگیخت وی مصلحت در آن دید که دو نوجوان 
تیر‌بخت را در قلعة ماسلوم" نزدیکك قیصریه نگاهدارد. رفتار امپراطور با این 
دو زندانی در دوران شش ساله حبس ایشان گاهی چنان بود که از قیمی دتیق 
و مهربان توقع میتوان داشت و زبانی چندان رعب‌انگیز بود که جز از ستمگری 
بد گمان نشاید . رندال این دو شاهزاده کاخی کهن و روزگاری ممکن پادشاهان 
کاپادو کیه بوده بود وموضع آن خرم وباصفَاً وعمارت کاخ شاهانه وصحن آن بسیار 
وسیع بود. دو زندانی قلعه ماسلوم تحت تعلیم استادان ماهر بمطالعه و ورزش 
بدنی پرداختند و خدمتگاران بی‌شماری که بخدمت يا در واقع به نگاهبانی‌برادر. 
زاد گان کنستانتین منصوب گشته بودند درخور منزات و اصالت سب ایشان بودند . 
ولیکن این دو از خویشتن پوشیده نمیتوانستند داشت که از مکنت و آزادی و امن 
و امان محروم گشته و از معاشرتکسان ی که مورد اعتماد و احترام ایشان بودند 
دورمانده و محکوم به گذراندن اوقات در مصاحبت برد گانی شده‌اندکه ازجائری 
ستمگر فرمان می‌برند » جاثری که چندان درحق‌ایشان تعدی‌نموده بود که دیگربا وی 
امیدآشتی نبود. اما عاقبت‌الامر بحکم ضرورت امپراطور یا در واقم خواجه سرایان 
وی مجبور شدند که گالوس را در بیست وپنجمین سال عمرش بلقب قیصر ملقب 
کنند و برای تحکیم پیوند سیاسی شاهزاده خانم کنستانتینا؛ را بزنی به او بدهند . 
پس از ملاقاتی رسمی امپراطور و گالوس باتفاق پیمان بستند که هرگز یکی از 
ایشان کاری نکند که بزیان دیگری باشد و آنگاه بی‌تأمل بموضع خود بازگشتند. 
کنستانتیوس بجانب مغرب راند و گالوس محل اقامت خود را در انتا کیه قرارداد 
و هم از آنجا با اختیاراتی که امپراطور به وی تفویض نموده بود امور پنج حوزه 
بز رگ از حکومت ناحیه شرقی را اداره میکرد . در این د گرگونی حال» تیصر از 
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خیال برادر خویستن غافل نماند و حولیان القاب وعناوینی را که در خور مرست 
او بود و نیز ظواهر آزادی را بدست آورد و میراث بزرگی را که حق وی بود به 
او باز پس دادند . 
کم کم ابت ش د که گالوس لایق سلطنت نیست » پس او را بکشتن 
از میان برداشتند . در اول گمان نم یکردندکه جولیان روزی امپراطور شود اما 
او کم کم مجرب نر و تواناتر شد و درسال ۵ ۰ فقیصرش خواند ند . در وقتی که 
کستانتیوس در مرز دانوب مشغول جنگ بود جولیان در برابر هجوم طوائف 
آلمانی و فرانکی از ناحیه گال دفاع کرد و فوراً بکار تعمیر یا نوسازی شهرهای 
گال پرداخت « کاری که با طبع لطیف و خوی حکیمانه او سازگارتر بود . » 


ادارهٌ حکومت گال در عهد حولیان 


رأفت جولیان و دلبستگی او به سعادت و امن و آرامش اتباع خود اصل 
مهمی بود که در ادارهٌ امور حکومت وی‌را راهبری مینمود یا بنظر میرسید که راهبری 
می‌نماید . در مقر زمستانی خود جولیان اوقات فراغت را صرف امور حکومت می کرد 
و چنان بو که گوئی سمت عامل دیوان را بالدت و خشنودی بیشتر اختیار کرده 
است تا منصب سرداری سپاه را . جولیان پیش از آن که عملیات جنگی را آغاز 
کند | کثر دعواهای خصوصی و عمومی را که در بحکمة عدل وی معروض‌بی‌افتاد 
به‌حکام متصرفات ارجاع میکرد ولیکن پس از با زگشت از جنگ خود بدقت تمام 
در همه محا کمات تجدیدنظر مینمود و از سختگیریهای قانون بیکاست و با صدور 
حکم انوی در واقع قضات را محکوم مینمود. شور و شوق بیرون از حد تدییر و 
اعتدال در رعایت اصول عدل و داد تنها وسوسه‌ایست که شاید مرد پرهیز کاررا 
بفریبد اما جولیان برتر از آن بود که بچنین وسوسه‌ای گوش کندچندانکه وی با کمال 
سکون و وقار از التهاب و کیلی کاس ت که علیه رئیس ایالت ناربون به‌اتهام اخاذی 
اقابه دعوی میکرد . دلفی‌د یوس ! تسین مزاج گفت که «| گر انکار جرم بس باشد 
پس چه کسی را هرگز گناهکار میتوان شمرد؟» و جولیان جواب داد که اگر 
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تو کید جرم بس باشد پس‌چه کسی‌هرگز بی گناه خواهد بود ؟» در ادارهٌ امور صلح 
و جنگ نفع پادشاه معمولا در نفع ملت اوست اما اگر تقوی و امانت جولیان از 
کنستانتیوس سلب حقوقی کرده و او را از انواع خراجهائی که بزور از کشوری 
فرسوده و ناتوان گرفته بيشد محروم نموده بود آنگاه امپراطور خویشتن را سخت 
زیان برده می‌پنداشت . پادشاهی که به تشریف و دیگر علر نم پادشا هی آراسته 
بود ممکن بودکه گاهگاهی بخواهد که تحصیلداران فرودست را بعلت آزبندی 
و گستاخی ایشان‌تأدی بکند یانادرستی وحیلت گریهای ايشان را برملانماید وروشی 
آسانتر و عادلانه‌تر برای جمع‌آوری مالیات پرقرار کند اما ادارةٌ دخل‌وخرج مملکت 
به فلورنتیوس ۰ مپرده شده بود که حاکم پریتور منصب گال و مخنثی ستمگر 
بود که نه رحم و مروت میدانست و نه پشیمانی و ندامت . این عامل مغرور 
متکبر از درست‌ترین و ملایمترین مخالفتها شکایت مینمود در صورتی که جولیان 
ضعف‌روش خویشتن را میدید و خود را بدان سبب سرزنش می کرد . امپراطور 
فرمان داده بود که مالیات فوق‌العاده‌ای برمردم تحمیل شود وقیصر" بانفرت فراوان 
از اطاعت ابر امپراطور و توشیح فرمانی تازه برای تقویم اموال غیر منقول و تعیین. 
مقدار مالیات آنها که حا کم گال بدو عرضه داشته بود امتناع ورزید و برای اثبات 
حقانیت خود شرحی دفیق و درست در وصف نیازمندی مردم نوشت که چگونه 
وی را مجبور به‌نافرمانی کرده است و این کار بردرباربان کنستانتیوس گران آمد. 
حولیان در نامه‌ای به یکی از دوستان بسیار صمیمی خود عواطف و احساسات 
خویشتن را آزادانه و باشوق وافر بیان میکند و لذت خواندن آن ما را محظوظ 
و متمتع خواهد کرد. پس از بیان روش کار خود جولیان بدین منوال سخن 
میگوید. «آیا شا گرد و مرید افلاطون و ارسطو را ایکان آن هست که جزآ نکند 
که من کردم ؟ آیا مردمی بدبخت را که بدست من سپرده‌اند تا ایشان را مراقبت 
کنم می‌توان‌تنها و بی‌پشتیبان گذاشت ؟ آیا تکلیف من این نیست که در پرابر 
آزارهای پی‌دربی این دزدان بی‌رحم سنگین دل بدفاع از مردم بپردازم ؟ تریبونی 


۱ - ۳۱0۶6۵18 ۲ - عنوان جولیان 


که بوضع خود را ترك میکند بکشتن مجازات می‌شود و او را از مراسم خاص 
تدفین محروم می گردانند . | گرمن هنگام خطر درانجام دادن وظائف بمراتب مقدس تر 
وبهمتر خویشتن غفلت بورزم چه حق دارم که دربارٌ چنین تریبونی حکم مرگ 
صاد رکنم ؟ خداوند مرا در اين مقام شامخ قرار داده است و اراد او مرا حفظ 
خواهد کرد و یاری خواهد نمود. اگر مرا محکوم به ایذاء و آزارکنند وجدان 
پاك و داد گر من مایهٌُ تسلی من خواهد بود. خداونداء ای کاش که من هنوز 
ناصحی و مشاوری مانند سالوست" میداشتم ! اگر مصلحت درآن بدانند که کسی را 
بجانشینی من بفرستند من بی‌هیچ اکراهی سرتسلیم فرو خواهم آورد زیرا که 
دوست‌تر دارم که از فرصتی کوتاه برای انجام کارخیر استفاده کنم تا مگر دير 
زمانی بی‌ترس از مجازات بکاربد نپردازم». وضع جولیان که بی‌ثبات و بسته به 
اراد امپراطور بود فضائل وی را آشکار ونقائص وی را پنهان نمود . قهرمان جوانی 
که پایة تخت سلطنت امپراطور در گال بود رخصت نیافت که به اصلاح مفاسد 
حکومت بپردازد ولیکن او خود چندان حرأت داشت که به‌بردم ترحم کند و در 
تخفیف آلام ایشان بکوشد . جولیان جز با احیاه روح حنگاوری در مردم رم وآشنا 
ساختن دشمنان نیمه متمدن رومیان به فنون صنعتگری و فرهنگ و هنر هرگز 
ابیدوار به استقرار امن و آرامش عمومی نمیتوانست بود و این دو کار بافتح 
آلمان يا آرام کردن آن امکان پذیر نبود . بااينهمه باید گف تکه فتوحات وی 
اندك زبانی هجوم قبائل کم‌تمدن را مانع آمد و سقوط اروپای غربی و ویرانی 
آن را به‌تأخیر اندخغت . 


دلبستکی جولیان بشهر پاریس 
تأثیر نیک جولیان شهرهای گال را دویاره آبادان کرد » شهرهائی که 
دیر زمانی از کشمکشهای داخلی و جنگهای اقوام نیمه متمدن و جور و ستم 
داخلی زیان برده بودند. امید بهرسندی روح کوشش را از نو زنده کرد و زراعت 


۱ - ۹11066 حاکم مشرق 
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و صنعت وتجارت دوباره در ظل حمایت قانون رونق گرفت و مجامع حکوبتی د گربار 
پر از اعضاء مفید ومحترم شد . جوانان د گر از ازدواج بیمناك‌نبودند و زنان ومردان 
ازدواج کرده از فرزند آوردن نمیترسیدند . جشنها و اعیاد عموبی و خصوصی 
برسم مألوف باشکوه وجلال برگذار ميشد و مراوده‌ا ی که پیوسته بی‌هیچ بیم و 
تشویشی در میان متصرفات برقرار بود نمايندهٌ رفاه وبهروزی ملی بود . فکری‌بانند 
فکر حولیان باید آثار سعادت و رفاه عمومی را که خود پدید آورنده آن بود ادرال 
کرده باشد اما پاریس چیزی د گر بود و جولیان آن را بدیدهٌ رضا و خشنودی 
خاص مینگریست. این شهر مقر زسستانی و مورد محبت او بود و جولیان از 
هرجای دیگری دوستترش میداشت. مقر اين پایتخت ممتاز که | کنون اراضی 
وسیعی را در دوطرف سن دربرمیگیرد دراول جزیره‌ای کوچک در میان رود سن بود 
که سا کنان شهر از آن آب سالم خالص بدست می‌آوردند . پایة دیوار شهر در رود 
سن و دخول به پاریس بوسیلة دوپل چویی ممکن بود وس . اراضی شمالی رود 
سن را پیشه‌ای فرا بیگرفت اما در طرف جنویی آن اراضی وسیعی بود که ا کنون 
مقر دانشگاهست و به‌همان اسم خوانده میشود . اين اراضی کم کم سراسر خانه‌شد 
و به کاخ و آمفی‌تأتر و گرمابه‌ها و مجرای آب وبیدان بارس که سربازان رومی 
در آن تمرین میکردند مزین گردید. نزدیکی به اقیانوس در سرمای سخت شهر 
اعتدالی بوجود می‌آورد ویااند کی دقت و احتیاط» که تجربه به مردم آموخته بود؛ 
درخت رز و انجیر بخویی پرورش می‌یافت . اما در زمستانهای سخت رودسن‌منجمد 
میشد» و قطعات عظیم یخ را که باجریان آب حرکت میکرد شاید آسیائیان" باتخته 
سنگهای مرمر سفید مقایسه می کردند که ازمعادن فریجیه استخراح میشد. بلهوسی 
و فساد رائج در انتا کیه عادات و رسوم ساده و موافق با موازین اخلاقی را بخاطر 
جولیان می‌آورد که در شهر محبوب او یعنی لوتی‌سیا ۲ رائج بود » شهری که 
تفریحات تأتری در آن" ناشناخته يا مذموم بود. جولیان تضاد میان سوریهای 


۱ - مردم متصرفات شرقی. ۲ - هاا6اناآ نام قدیم شهر پاریس. ۳ - مقصود مسابقات 
قهرمانی در صحنهة آمفی تأتر است بسیکی که در رم قدیم متداول بوده . 
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زن صفت وبردم ساده‌دل و دلیر و راستکار گال را باخشم فراوان متذ کر میگردید 
و افراط مردم گال را در شرابخواری بدید عفو و اغماض می‌نگریست زیرا که 
مردم سلتی به ننگ دیگری آلوده نبودند. اگر جولیان می‌توانست در این ایام 
د گر باره به‌پایتخت فرانسه سف رکند وی را با مردم صاحب نبوغ دانشمندی امکان 
گفتگو بود قادر به ادراك سخن وحتی تعلیم اوکه شاگرد و مرید بزرگان علم 
و حکمت یونان بود » و او خود هوی و هوسهای آبیخته به لطف و نشاط ملت 
فرانسه را معذور میداشت زیرا که تمتع از نعمات لذت بخش هرگز روح جنگجوئی 
را در ایشان سست و زیون نکرده است » ولابد فرانسویان امروزین را تحسین‌مینمود 
و آفرین میگفت زیرا که این قوم هنر شریف بی‌بهائی را به‌حد کمال رسانده اند که 
معاشرت و مراودت را شیرین ودلنشین میکند و آن را به زیورها می‌آراید . 





شناسائی مسیعیت . آغاز بدعت 


ایمان آوردن کنستانتین , فرمان تسامح . رژیای امپراطور و تعمید او. 
استقرار فانونی دین مسیح , تفاوت میان قدرت دنیوی و روحانی 


استقرار رسمی مسیحیت و تعمیم آن را میتوال یکی از انقلابات مهم‌داخلی 
بشمار آورد که حس کنجکاوی را باهیجان بسیار برمی‌انگیزد و درسی بس ارزنده 
بما می‌آموزد . فتوحات کنستانتین و تدییر ملکداری او | کنون دیگر تأثیری در وضع 
اروپا ندارد ولیکن قسمت عظیمی از کر زمین هنوز اثری را محفوظ داشته است 
که از ایمان آوردن این پادشاه در ضمیر مردم نقش بسته و آداب و سنن دینی که 
در ایام سلطنت وی برقرار شد چنانس ت که گوثی بازنجیری محکم باعقائد واحساسات 
و علانق و منافع نسل امروزین پیوسته باشد. 

هنگام سنجش بح یکه تحتیق در آن با رعایت اصل بی‌غرضی ممکن 
ابا امعان نظر در آن با بی‌اعتنائی محال است مشکلی بمیان می‌آید از نوع یکد 
انتظار نداشته‌ایم و آن مشکل تعیین ناریخ دقیق و درست ایمان آوردن کنستانتین 
است. لالكتان‌تیوس فصیح بیان به بی‌صبری هرچه تمامتر مبیخواهد که مثال‌درخشنده 
پادشاه گال را از دربار او بهمةٌ عالمیان بگوید» پادشاه ی که در نخستین لحظات 
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سلطنت خویشتن بذات حق پرورد گار یکتا ایمان آورد و او را پرستش نمود. 
یوزی‌بیوس دانشمند اعتقاد کنستانتین را از تأثیر علامتی میداند که معجزاسا در 
آسمان آثکار شد درست وقتی که امپراطور در انديشة نبرد ایتالیا و فراهم آوردن 
سازو برگ آن بود. زوسیموس" مورخ از سرخبث میگوید که امپراطور تا دست 
خود را بخون فرزند ارشد خویشتن نیالود رسماً خدایان رم ونیا کان خود را انکار 
ننمود . گفته‌های ناهم‌آهنگ این مراجم آشفتگی ببار می‌آورد و منشاء این آشفتگی 
همانا روش کنستانتین است. بنا برنوشته های کلیسانی که بزبان دقیق‌سخن میگوید 
نخستین امپراطور «مسیحی» تا لحظهُ موت سزاوار این‌عنوان نشد زیراهنگام بیماری 
مرگ بود که اول بار اصول مسیحیت را به وی آموختند چنانکه گوئی تازه این دین 
را پذیرفته باشد و او را مطابق شعاثر مذهبی لمس و دعا کردند» و پس از مراسم 
غسل تعمید در جمع مومنان به‌دین مسیح پذیرفتندش . مسیحیت کنستانتین را باید 
تبول کرد » ابا مفهوم آن مبهم و مشروط و تعیین مسیر پیشرفت کند آن در مدارج 
مبختلف تاروزی که ابپراطور خود را حامی کلیسا و عاقبت‌الامر از معتقدان به‌دین 
مسیح اعلان کرد مستلزم دقت بسیار است. از میان بردن عادات و تعصباتی کد 
براثر تربیت در وحود ابپراطور مضمر گشته و ایمان آوردن بنیروی خدانی حضرت 
عیسی و ادراك اين مطلب که قبول حقیقت ظهور مسیح با پرستش دیگر خدایان 
ناسا زگار است برای کنستانتین کاری بس دشوار بود . مشکلاتی که شاید امپراطور 
خود بتجربه درفکر و ضمیر خویشتن بدانها پی‌برده بود وی را برآن داشت که در 
تغییر دادن دین ملی که تصمیمی بس مهم بود بادقت و احتیاط قدم بردارد و 
معتقدات بذهبی خویشتن را بتدریج و در وقتی آشکار نماید که بتواند آنها را در 
امن‌و ابان و بطریقی موثر بر مردم تحمیل کند. در تمام مدت سلطنت کنستانتین 
نهر مسیحیت همچنان بنری و آرامی روان بود ابا پیوسته برسرعتش می‌افزود 
و سیرکلی آن بعلت اتفاقات روزگار و احتیاط یاشاید هوی و هوس امپراطور 
زمانی متوقف وگاهی‌منحرف ميشد . عمال پادشاه مجاز بودند که منویات خداوند گار 
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خود را هریک بزبانی که مناسب‌تر بااصول اعتقادات وی بود اعلان کنند وامپراطور 
برای ایجاد توازن بیان بیم و ابید اتباع خود به تدییر و زیر کی در یک سال 
دو فرمان صادر کرد . در فرمان اول به‌مردم دستور داده شد که مراسم روز یکشنبه 
را رعایت نمایند و در فرمان دوم که با غیب گویان برتباً مشورت کنند. در مدتی 
که تحول بهم مذهبی همچنان متوقف بود مسیحیان و بت‌پرستان باتشویش و 
اضطراب نگران رفتار پادشاه خود بودند اما تشویش و اضطراب هریک مبتنی بر 
عواطف و احساسات یکلی متضاد بود . آنچه مسیحیان را برمی‌انگیخت شور مذهبی 
و نیز خودپسندی ایشان بود که سبب میشد درب آثار لطف وعنایت امپراطور 
نسبت بخویشتن و دلائل ایمان آوردن وی به دین مسیح غلو بسیار بنمایند. ابا 
بت‌پرستان تا روزی که ترس ایشان مبدل به‌یأس وکین نشده بود میکوشیدند که 
از خود و از همه جهانیان پوشیده بدارند که خدایان رم دیگر نمیتوانند امپراطور 
را از زمر مومنان بخویشتن درشمار آورند. تعصبات و احساساتی شدید از همین 
قبیل که ذ ک رکرديم نویسند گان مغرض آن ایام را برآن داشته اس که‌برحسب 
اعتقاد خود ایمان آوردن عابه مردم را به مسیحیت از مهمترین و عالیترین ونایع 
سلطنت کنستانتین بدانند يا از ننگین ترین آنها , 

هر علامتی دال برایمان آوردن کنستانتین به‌دین بسیج که برحسب اتفاق 
در گفتگوها یا اعمال او ظاهر شده باشد باید گفت که وی تقریاً تاچهل سالگی 
در پیروی از دین رسمی کشور خود پایداری نمود و هر رفتاری که در در بار 
نکومیدیه نمایند بیمنا کی کنستانتین بود در گال ناشی از میل درونی و سیاست 
او بشمار می‌آمد . سخاوتمندی امپراطور باعث آمدکه معابد خدایان مرست 
و بزیورها آراسته گردد و مدالهائی که از ضرابخانه ابپراطور صادر میشد همه 
منقش بصورت آپولون و ژوپیتر و مارس وهر کول وعلائم خاص ایشان بود. 
گذشته از اين فرزند مومن کنستانتیوس پدرخود را نیز رسماً بمقام خدائی برافراشت 
وباین طریق برجمع خدایانی افزود که برفراز کوه المپ انجمن کرده بودند ولیکن 
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کنستانتین خود دلبستگی خاص بخدای آفتاب داشت که همان آپولون اساطیر 
یونان و رم است و دوست داشت که بعلائم خدای روشنائی و شعر تجسم پذیرد. 
تیرهای‌خد ایم ذ کو رکه هر گزبه خطا نمی رقت و روشنی چشمان او وتاجی ازبرگ‌غا ز که 
وی‌بدان مکلل بود و زیبانی جاویدان و لطف کمالات او همه دلالت بر این مینمود 
که آپولون باید حامی قهربان جوان باشد . معابد آپولون در همه‌جا آراسته به 
هدایائی گردید که کنستانتین برسبیل نذر پیشکش میکرد و مردم ساده لوح براثر 
تلقین و تکرار باور میکردندکه امپراطور ایشان اجازت یافته است که باچشمان 
فانی کبریای خدای خاص ایشان را مشاهده کند» و او را در خواب یابیداری 
بعلائمی فرخنده از بر کات سلطنتی دراز و قرین فتح و ظفر بر خوردار کرده‌اند » 
و خدای آفتاب را مردم در همه‌جا بمنرله راهبرشکست ناپذیر وحامی کنستانتین 
محترم میشمرد ند وبنام او مراسم مدهبی یرپ میداشتند وبت پرستان حفا منتظر بودند 
که خدای مذ کور برنجد وبه بی‌رحمی از بر گزیده حق‌ناشناس خود که بدوبی‌حربتی 
نموده است انتقام بستاند , 

تا وقتی که اختیارات فرمانروائی کنستانتین در گال محدود بود اتباع 
مسیحی در پناه قدرت او و شاید قوانینی که او وضع کرد از خطر مصون ماندند 
و ابپراطور بشیوءٌ خردمندان خدایان رومی را بکار خود گذاشت تا در حفظ شرف 
و اعتبار خویشتن بکوشند. اگر یگنت کنستانتین اعتمادی شاید وی از مشاهده 
سنگین دلیها و آزارهائی که بدست سربازان رومی به‌مردم رم‌مینمودند سخت خشمگین 
میشد زیرا که تنها گناه اين مردم دین تازژ ایشان بود . کنستانتین در مغرب وهم 
در مشرق اثرات گونا گون سختگیری و نیز تساهل را دیده‌بود و همچنانکه اعمال 
دشمنآشتی‌ناپذیر او یعنی گالریوس سخت گیری را درنظر وی نفرت انگیزتر نمود 
سطوت پدر و نصایح او در هنگام مرگ تقلید از روش تساهل را به کنستانتین 
توصیه کرد . فرزند کنستانتیوس فوراً همه فرامین دائر به تعقیب مذهبی را لغو 
یا متوقف کرد و بهمهة کسانی کد به‌پیروی ار دین مسیح و عضویت کلیسا اعتراف 
نموده بودند اجازه داده شد که آزادانه آداب مذهبی خود را انجام دهند ومسیحیان 


بزودی جرأت یافتند که به‌عنایت و عدالت پادشاه خود متکی شوند » پادشاهی که 
احترام دین ایشان در دلش راه یافته بود و از صمیم قلپ مسسیعم و خدای سسحیان 
را ستایش مینمود . 
فرمان تسامح 
تقریباً پنج‌ماه بعد از تصرف ایتالیا امپراطور منویات خویشتن را رسماً و حقيقة 
بوسیلهُ فرسان مشهور میلان اعلان نمود واین فربان جماعت کاتولیکی مذهب را 
قرین امن و آرامش کرد . در بلاقاتی که میال دوفرمانروای‌غربی بمیان آید کنستانتین 
بسبب تفوق نبوخ و قدرت فوراً موافقت همکار خویش یعنی لی‌سی‌نیوس راحاصل 
آورد و پیوند نام و قدرت این دوخشم وغضب ماگزیمین را بی‌اثر کرد و پس از 
مرگ ستمگری که در مشرق فرمانروائی می کرد منشور میلان بمنزله قانونی کلی 
و اصولی در سراسر دنیای روم پذیرفته شد . 
ابپراطوران به عقل و تدبیر موجبات اعاده همه حقوق دینی و مدنی را که 
مسیحیان بناحق از آنها بحروم گشته بودند فراهم آوردند وقانونی بتصویب رسید 
و بموجب آن مقرر شد که همه پرستشگاهها و اراضی عام که توقیف شده بود به 
کلیسما بار پس داده شود بی هیچ محادله‌ای و بی هیچ تأخیری و بی‌هیچ خرجی 
ابا اين فرمان یکد باهمهُ سختی توأم باوعده‌ای سخاوتمندانه بود و آن وعده 
اينکه اگر خریدارانی قسمتی ازاراضی مذ کور را بقیمت درست خریده‌اند باید 
از عزانه سلطنتی غرامت بستانند . مقررات سودمندی که حافظ امن و آرامش آینده 
موبنان بود مبتنی براصل تسامح است یعنی تسامح یکسان در میان پیروان دو دین 
و فرقة جدید باید تساوی حقوق را بمنزلة امتیازی مفید و شرافتمندانه تعبیر کرده 
باشند. هردو امپراطور بعالمیان اعلام میدارند که به‌مسیحیان و بهمهٌ مردم دیگر 
نیز آزادی و اختیار کامل داده‌اند تا از دینی پیروی کنند که هرشخصی خود آن‌را 
درست میداند و از میان ادیان دیگر برمیگزیند» دینی که فکر وی به آن‌خو گرفته 
است و از هرسسلکك دیگری وی را بیشتر بکاربی‌آید . امپراطوران با کمال دقت 
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معنی هرلغت مبهمی را شرح میدهند وهراستثنائی را ازمیان برمیدارند و ازهرحا کمی 
اطاعت محض میخواهند یعنی اطاعت ازمفهوم درست و بی‌پیرایة فرمانی که هدفش 
برقراری آزادی مذهبی و حفظ آن بود» بی‌آنکه هیچ حدودی برای این آزادی 
تعیین شود . امپراطوران بلطف رعیت پرورانه دو دلیل مهم برای جائز شمردن 
تسامح مذهیی در میال عامة مردم ذ کر میکنند . دلیل اول رأفت و عطوفت است 
که رعایت آرامش و سعادت ملت را لازم می‌آورد و دلیل دوم ابید به حلب رضای 
خداوندیست که در آسمان مقر دارد» و با کمال حق‌شناسی وصول آثار و علائم 
بسیاری را که‌نماينده لطف پرورد گاریست تأیید میکنند و ایمان کامل دارند که 
همین مشیئت خداوندی پیوسته حافظ و نگاهبان پادشاه وبردم وتأمین کنندة رفاه 
و سعادت ایشان خراهد بود . از این اظهارات مبهم نایعین سه فرض مختلف 
استنتاج میتوال کرد که در عین اختلاف اصولا باهم متناقض نیستند. فکر کستانتین 
ممکن بود که زمانی به‌بت‌پرستی وگاهی به مسیحیت مایل باشد زیرا که مذاهب 
بت‌پرستی را قواعد سخت و معین نیست و افکار دیگر را نیز می‌پذیرد» وشاید 
کنستانتین خدای مسیحیان را نیز از زمر خدایان بسیاری میدانسته است که در 
آسمان فرمانروائی میکنند يا شاید این فکر خوش‌آیند فلسفی را پذیرفته بوده است 
که باوحود نامهای گونا گون و مراسم و معتتدات بختلف » همه فرقه‌های مدهبی 
و همه ملل روی زمین در پرستش خدائی که پدرسشترلك آدمیان وخالق عالمیانست 
با هم متحدند , 

ولیکن رأی و تدبیر پادشاهان ازملاحظة منافع دنیوی بیشتر اثر می‌پذیرد 
و از حقائق مجرد فرضی کمتر. لطف و محبت روزافزون کنستانتین را میتوان‌به 
احترابی نسبت‌داد که وی بحکم غریزه برای صفات اخلاقی مسیحیان داشت ونیز 
به اعتقاد راسخ اوکه اشاعهٌ انجیل عمل به‌تقوی و پرهیز کاری را در زندگی 
فردی و اجتماعی بمردم تلقین خواهد کرد . هرقد رکه پادشاه مستبدی خویشتن را 
در سلولك شخصی فارغ از همه حدود وقبود بپندارد و هرقدر که در پیروی ازشهوات 
نفسانی برای خود مدعی امتیازات خاص باشد بی‌شکك نفع او در اینست که‌اتباعش 
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همه وظانف غریزی و مدنی خود را به جامعه محترم بشمارند» ولیکن مدبرانه‌ترین 
قانونها در عمل ناقص است و بدانها اعتمادی نشاید زیرا که قانون بندرت تقوی 
و درستی می‌آموزد و هميشه نمیتواند بدی و فساد را مانع آید . قدرت قانون چندان 
نیس ت که هرآنچه را بحکوم میکند ممنوع نماید و هميشه نمیتواند بخاطر اعمالی 
که ممنوع نموده است مجرمی را مجازات کند. قانونگذاران عهد قدیم نیروی 
فرهنگ و رآأی درست را بیاری خوانده بودند ولیکن هر اصل کلی اخلاقی که 
روزگاری از نیرو وصفای رم و اسپارت قوت گرفته بود از دیر باز در امپراطوری 
استبدادی و منحط روم معدوم گشته بود. فلسفه هنوز باائری اعتدال‌آموز برفکر 
آدمیان حکومت بیکرد ولیکن تقوی و فضیات از مد هب بت‌پرستی حزا ند لك حمایتی 
ضعیف و ناتوان نمی‌یافت . در اوضاعی چندین یأس آور فرمانروائی مدبر ناچار 
پیشرفت دین مسیح را بخشنودی می‌نگریست» دینی که اخلاق نیک و خیراندیشی 
را در میان مردم منتشر میکرد و اصول آن شامل همه عالمیان و متناسب باهرنوع 
زند گی و هرنوع کار و تکلیفی بود» و آن را بمنزله مشیئت خداوند تعالی و حکمت 
بالغ او بمردم توصیه و ایشان را با وعدو وعید اجر و قصاص جاودانی ملزم به 
قبول آن میکردند. تاریخ یونان و روم بجهانیان نمی‌آموخت که آداب و عادات 
ملتی ناچه حد ممکنست از تأثیر تعالیم دینی که وحی الهیست اصلاح شود و بهتر 
گرددویعید نیس تکه کنستانتین با امیدواری بسخنان مدح‌آمیز و درواقع منطتی 
لاكتان تیوس گوش داده باشد. این بدافع فصیح نویس مسیحیت خود بیقین 
ابیدوار بوده و تقریبا جرأت آورده است که‌بگوید که با استقرار دین‌مسیح جهانیان 
پا کی وسعادت قدیمترین اءصار انسانی را بار خواهند یافت وپرسش خدای راستین 
جنگ و نفاق را از میان مردمی که همه خود را فرزند والدی یکتا بیدانند برخواهد 
افکند» و آشنائی با انجیل هوسهای ناپاك و شهوات خشم و خودخواهی را زاثل 
خواهد کرد و عمال دولت در میان مردبی که جز زهد و راستی و انصاف واعتدال 
و وفاق و بحبت عام ندارند شاید که شمشیر قصاص را درنیام کنند . 


فربانبرداری بی‌چود‌وچرا در زیر یوغ قدرت و حتی بیداد گری باید در 
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چشم امپراطور مستبد آشکارترین و مفیدترین فضیلتی بوده باشد که تعالیم انجیل 
بمردم می‌آموخت .قوانین حکومت مدنی را مسیحیان اولین از احکام آسمانی اخذ 
کردند نها زموانقت مردم»وامپراطوروقت با آنکه‌ عصای‌سلطنت رابه خیانت‌ومردیکشی 
غصب کرده‌بود فوراً سمت مقدس نیابت خداوند را اختیا رکرد و در استفادهٌ سوء 
از قدرت فرمانروائی مسژول هیچ کس نبود الا پرورد گار واتباع وی باس و گند 
وفاداری به امپراطور ستمگری که همه نوابیس طبیعت و قوانین اجتماع را نقض 
کرده بود چنان بدو پیوسته بودند که قطع پیوند امکان پذیر نبود . مسیحیان وضیع 
فروتن در دنیای خارج از جمع خود مانند میش بودند در پیش گرگان » وچون 
بکاربردن زور حتی در دفاع از دین گناه محسوب میشد پس ا گر ایشان بوسوسةُ 
نفس خون همنوعان خود را در منازعه برسر امتیازات بیهوده یامال وملک این 
جهان‌فانی میریختند گنا هشان بزرگتر بشمار می‌آمد . مسیحیان از حکم حواریثی که 
د رسلطنت نرون تسلیم بی‌قید و شرط را بدیشان آموخته بود اطاعت کردند و بدت 
سهقرن فارغ از گناه توطث پنهان یا شورش آشکار وجدان ایشان پا و ازگناه 
مصون اند . در ایامی که از شدائد آزار مذهبی در رنج بودند مسیحیان هرگز 
غضبناك نشدند و نخواستند که در میدان حنگ با آزارند گان خود مقابل شوند 
یا بخشم در گوشه‌ای از کر زین دور از دیگران کنج عزلت گزینند . روش 
پروتستانهای فرانسه و آلمان و بریتانیا که با چنان شهامتی دلیرانه دعوی آزادی 
دینی و مدنی کردند و باصلاح وضع مدهبی پرداختند برخلاف انصاف با رفتار 
مسیحیان اولین مقایسه شده و این مقایسه توهین آمیز است , احداد ما بجای ملامست 
مستحق تمجید و تحسینند زیرا که عقل و حرأت بیشتر داشتند و اطمینان کامل که 
دین نمیتواند حقوق طبیعی و نهادی انسان را که بتعلق به او وخاص اوست از 
میال بردارد. صبر و بردباری مسیحیان اولین را باید هم به‌ضعف و هم به‌تقوای 
ایشان نسبت بدهیم . فرقه‌ای از عوام‌الناس مسیحی که نه‌طالب جنگ بودند 
و نه رهبری داشتند و نه‌اسلعه‌ای و نهقلاع مستحکمی | گر بحسارت و شتابزد گی 
دربرابر خداوند گار افواج روسی مقاومت بیهوده مینمودند ناچار همه هلامی گشتند 
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ابا این مسیحیان وقتی که در مقابل خشم دیو کلیسیان طلب عفو و رحم تکردند 
یا خواستار لطف و عنایت کنستانتین شدند توانستند براستی و اطمینان ادعا کنند 
که به‌اصل اطاعت بی‌چون وجرا معتقد ند و درس ترن اولین رفتار ایشان همیسة 
موانق بااصول معتقدات ایشان بود اما آنچه میتوانستند براین مطالب بیفزایند 
اینس ت که اکر هم اتباع امپراطو رکه بمسیحیت ایمان‌می‌آوردند رنج کشیدن 
و اطاعت کردن می‌آموختند آنگاه سلطنت وی برپا یه ای مستقر میسشد ناپت و دائم . 
می‌آیند که برای فرمانروائی نمودن و سیاست کردن ملل این جهان منصوب گشته‌اند 
ولیکن تصص تورات شواهدیست روشن وآشکار از دالت بلاواسطه حداوند در 
ادارٌ اسور قوم بر گزیده خود . عصا وشمشیربه‌ید موسی سپرده شد وبدست یشوع 
و جدعون و داود و طایفه مقاییون . فضائل این قهرمانان بزرگ باعث شمول 
لطف‌الهی يا از آثار آن لطف بود و پیروزیهای ایشان باعث نجات دین و غلبهٌ آن 
گردید . داوران" بنی اسرائیل فرمانروایان موقت بودند اما پادشاهان یهودا"ئی حق 
مقدس سلطنت را از حد بزرگ خود به ارث بردند » حقی منسوخ ناشدنی که نه 
فسق‌وفجور پادشاهان آن را ساقط و نه هوس اتباع ایشان آن را ملغی توانست کرد . 
همین عنایت عجیب پرورد گا رکه دیگرمحدود به قوم یهود نبود شاید که کنستانتین " 
و خانواد او را برگزید تاحافظ و نگهبان جهان عیسویت باشند و لالتان تیوس 
مسیحی مومن به زبانل نبوت از افتخارات آیندءه سلطتت دراز و جامم وشامل وی 
خبرسید هد . گالریوس و ما گزیمین و ما گزنتیوس و لی‌سی‌نیوس در حکومت نواحی 
مخت امپراطوری روم رقیب و همکار کنستانتین یعنی این ب رگزیده پرورد گار بو د ند 
۱ - عنوان مووی7 در تاریخ قرم یهود بکسانی اطلاق می‌شده است که بر طوائف‌ببنی اسرائیل فرمانروائی 
میکردند و بس از مرگ یشو متجاوز از چهار صد سال حکومت کردند. بعد از ایشان دور پادشاهان 
است که سلیمان و داود از ن جمله بوده‌اند. ۲ - ۴0028 نام پیروژزمند ترین قبیله از قبائل 
دوازده گانهً اسرائیل و نیز نام مملکتی دز جنوب کنمان یا فلسطین که از بیوستن قلمرو دو قیلهٌ بهودا 


و بنيامین دروجود آمد. ۳ - یوزی‌بیوس در سراسر تاریخ خود و نیز در شرح‌حال و خطابتهای 
حود حقی دا داده کننعاغتین را به سلطنت تأیید میکند . 
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ابا در اندك مدتی فاجعهٌ مرگ گالریوس و ماگزیمین مسیحیان خشمگین را 
خشنود کرد و آرزوی این جماعت امیدوار را برآورد . غلبةٌ کستانتین برما گزنتیوس 
و لی‌سی‌نیوس این دو رقیب سهمگین را که‌هنوز باوجود پیروزی داودانی" باوی 
مخالفت مینمودند از میال برداشت و چنین میتماید که وساطت خاص پرورد گاری 
شامل او و حامی مدعای او بوده است . خصائص اخلاقی‌ستمگر رومی‌ما یه ننگسلطنت 
و طبیعت آدمی بود و باآن که مسیحیان از عنایت ناپایدار او برخوردار بودند ایشان 
نیز مانند دیگر اتباع وی در معرض اثرات کین‌توزی و ظلم بلهوسانه‌اش قرار 
گرفتند . از رنتار لی‌سی‌نیوس بزودی آشکار شد که او به اکراه به مقررات منشور 
میلان رضا داده است» منشوری که خردمندانه و مبتنی بررآفت و شفقت بود. 
لی‌سی‌نیوس تشکیل انجمنهای ایانتی را در قلمرو حکوست خود ممنوع کرد و 
مسیحیانی که صاحبان منصب بودند به رسوائی معزول شدند و باآنکه وی ازگناه 
یا درواقع از خطر تعذیب و ازار عایه بردم احتراز جست ستمهائی که روا داشت 
بیش از پیش نفرت‌انگیز نمود زیرا عهدی را که خود داوطلبانه ویاسو گند م کد 
بسته‌بود به‌بیداد گری نقض کرد. بنا بنوشته‌های پرشور یوزی‌بیوس در وقت ی که 
نواحی شرقی سراسر پوشیده از طلمت دوزخی بود انوار حجسته آسمانی ایالات‌غربی 
امپراطوری را گرم و روشن میکرد» و زهد و ورع کنستانتین گواه حقانیت وی در 
جنک بشمارمی‌آبد و استفاد درست از ثمرات پیروزی موید اعتقاد مسیحیان شد 
که قهرمان ایشان را خداوند حیوش" به‌الهامات خود راهبری مینماید. نتیجه 
تصرف ایتالیا صدور فرمان تسایح عمومی بود ویمجرد اينکه کنستانتین باشکست 
لی‌سی‌نیوس تنها خداوند گار امپراطوری روم شد با نوشتن نامه‌هائی که‌نسخ آنها 
در همه‌جا منتشر میگردید باپند و موعظت از اتباع خود همه‌خواست که بی هیچ 
تأملی به او اقتدا کنند و حقانیت دین خدائی را بپذیرند. 

اعتقاد مسیحیان به‌این که ارتقاء کنستانتین به‌یقام والای امپراطوری‌رابطة 
بسیار نزدیک بابقاصد خدائی دارد دو عقیده را درفکر ایشان جایگزین کرد واین 


۱ - مقصود از داود انی کنستانتین است. ۲ - 110418 ]0 10۳0 ۲16 
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دو بطرق مختلف به تحقق یانتن پیشگوثی لالك تان تیوس مبنی برعظمت آيندة 
سلطذت کنستانتین مدد نمود . مسیحیان بواسطه مبحبت و اخلاصمندی آنچه سعی 
در قدرت بشراست در یاری وی نمودند ومطمئن و امیدوار بودند که کوششهای 
سخت ایشان معجزآسا به‌عون‌الهی موید گردد . دشمنان کنستانتین اتحاد تدریجی 
او را باجماعت کاتولیکی مذهب به‌جلب منقعت شخصی نسبت دادند واین اتحاد 
ظاهراً باعث پیشرفت امپراطور در مقاصد جا‌طلبانة او گردید. در اوائل‌قرن‌چهارم 
شمار نفوس مسیحی به‌نسبت دیگر سکن امپراطوری روم اند بود اما در میان 
مردمی‌منحط که مانند برد گان تغییر خداوند گاران خود را بابی‌علافگی تام نظاره 
میکردند » شوق و اتحاد پیروان مذهب جدید میتوانست مدد کار رهبر محبوب مردم 
باشد زیرا که این فرقه بپیروی از اصول معتقدات دینی جان ومال خود را وتف 
خدمت او کرده بودند . کنستانتین از مثال پدر آموخته بود که مسیحیان را محترم 
بدارد و بپاس لیاقت به‌ایشان اجر و پاداش بدهد, در توزیع مناصب دیوانی نیز 
کنستانتین از مزیت مهمی‌برخوردار بود و آن تقویت نیروی دولت بوسیلهة انتخاب 
عمال دیوان وسردارانی‌بود که بحق به‌وناداری ايشان اعتماد بی‌حدوحصر داشت . 
عدد کسانی که به‌دین جدید ایمان‌آوردند باید براثر نفوذ وقدرت این مبلغان بلند 
مقام در دربار و درمیان سپاهیان افزایش بسیار یافته باشد. سربازان کم‌فرهنک 
ری که افواج رومی از ایشان تشکیل يافته بود مردمی ساده و جاهل بودند 
وبی هیچ مقاومتی با دین فرباندهان خود موافقت بینمودند و آن را قبول‌می کردند 
و هنگام ی که این سربازان از کوههای آلپ گذشتند شاید که عدد کثیری ازایشان 
ایمان آورده و شمشیر خود را وتف خدمت حضرت مسیح و وکنستانتین کرده بودند . 
نفرت دیرین مسیحیان از جنگ و خونریزی کم کم بواسطهٌ تمایلات طبعی انسانی 
و رعایت منافع بذهبی کاهش یافت و در شوراهای مذهبی که به عنایت کنستانتین 
درل حمایت او تشکیل می‌یافت به‌اتتضاء ضرورت از نفوذ و اعتبار اسقفها استفاده 
میشد تا سربازان را مقید به سوگند سربازی کنند و هرسربازی که‌هنگام آرامش صلح 
اسلحهٌ خود را بدور می‌افکند بمجازات تکفیر گرفتار می‌آمد . کنستانتین در قلمرو 
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حکومت خود پیوسته برعدد پیروان مومن و پرشور خود می‌افزود و ضمناً متکی به 
حمایت دستهُ پیرومند دیگری در آن سرزمینهائی بود که هنوز به‌رقیبان وی تعلق 
داشت یاایشان غصب کرده‌بودند. درسیان‌اتباع مسیحی ما گزن تیوس و لی‌سی‌نیوس 
در نهان عدم رضایتی پدید آمد که در همه‌جا منتشر گردید و لی‌سی‌نیوس سعی 
ننمود که خصومت خویشتن را پوشیده بدارد و کینة او مسیحیان را برآن داشت که 
پیش از پیش بحمایت از کنستانتین و در پیشرفت کار او بکوشند. استفان‌دورترین 
متصرفات بوسیل مکاتبه پیوسته باهم مربوط بودند و این مکاتبه سبب میشد که 
هراسقفی دیگر همکاران خود را از خواسته‌ها و تداییر خویشتن آگاه کند وهرخبری 
را که بکارآید بی هیچ خطری از جائی بجای دیگر برساند و ازطرق مذهبی به 
پیشرفت کا رکستانتین مدد نماید زیرا که کستانتین رسماً و آشکارا اعلام کرده 
بود که برای نجات عیسویت سلاح بر گرفته و مهیای جنگ شده است . 


رژیای امپراطور و تعمید او 

شور وشوقی که سربازان وشاید امپراطور را بجنگ برانگیخت هم تیغ‌ایشان 
را تیزتر کرد وهم وجدان ایشان‌را خشنودتر, سپاهیان بجنگ رفتند بااين یقین کامل 
که همان خدائی که روزگاران قدیم آب رود اردن را شکافت تا افواج اسرائیلی 
ازآن عبور کنند و به آوای شیپور یشوع دیوارهای شهر اریحا را فرو ربخت | کنون 
نیز قدرت وحلال وعظمت خودرا برای پیروزی کستانتین آشکار خواهد نمود تا 
همه آن‌را به چشم ظاهر ببینید . تاریخ کلیسا شهادت میدهد ویشهادت دادن 
تأیید میکند که آرزوی مسیحیان باظهورمعجزه‌ای برآورده شد و ایمان آوردن نخستین 
ابپراطور مسیحی را تقرییا همه به‌اتفاق به معجزه نسبت میدهند . علت حقیقی يا 
تصوری واقعه‌ای چندین مهم شایان توجه آیند گان است ومن میکوشم تارژیای 
معروف کنستانتین را بدقت بسنجم و درباب آن رأی درست حاصل کنم بوسیلٌ 
تأمل‌دقیق درلوای کنستانتین وخوابی که او دید و علامتی که درآسمان آشکار شد » 
و از هم جدا کردن قسمتهای تاریخی وطبیعی واعجازآمیز این داستان عجیب که 





۰۸ میلزدی فصل بیستم 1۳ 


برای درست کردن مبحثی بظاهر معقول آنهارا درهم آبیخته ومجملی بوجود آورده‌اند 
ممتاز ابا زودشکن . 

الف - صلیب" که آلت شکنجه بود وفقط برای آزردن برد گان وییگانگان 
بکار میرفت | کنون درنظر رومیان چیزی نفرت‌انگیز شده بود چندان که گناه وعذاب 
وننگ همه درفکر مردم باصلیب توأم شد . کنستانتین بسبب تدین و نه از سر ترحم 
وعطوفت انسانی بزودی بصلیب کشیدن مجربان را درقلمرو حکومت خود لغو کرد 
زیرا که نجات‌دهندة آدییانل یعنی عیسای مسیح به عدابی چنین گرفتار آمده بود » 
و مجسمهٌ صلیب بدست خودرا دربر کز شهر رم قرار نداد مگر روزی که مذهب 
خرافاتی بت‌پرستی که بدو تعلیم کرده بودند ومذهب عامه مردم بود درنظرش 
خوار وبیمقدار نمود . بر روی این مجسمهٌ چلیپا بدست کتیبه‌ای بود که پیروزی 
سپاه کنستانتین ونجات شهر رم را ببر کت صلیب خجسته اثر نسبت میداد که نشان 
واقعی نیرو وشجاعت بود . اسلحة سربازان نیز بعلامت صلیب متبر کث بود وهمین نشان 
را برروی کلاه خود سربازان وسپرهای ایشان نیز نقش میکردند و درمنسوج علمهای 
ایشان نیز بافنته می‌شد وتفاوت علائم مقدس ی که پیکر امپراطور را می‌آراست فقط 
درمواد بهتر وصنعتکاری ظریف‌تر بود . ولیکن مهمترین لوائی که نمایندٌ فائق‌آیدن 
حضرت مسیح برثیروی مرگ بود لاباروم " خوانده میشد که نابیست مشهور ابا 
منشاءه آن نامعلوم و بیهوده کوشیده‌اند تاريشة آن را درهمه زبانهای دنیاییابند. 
لاباروم را باین‌طریق وصف کرده‌اند : چویی بلند که چوبی دیگر بموازات خط افقی 
آن را عم بیکرد وشمایل امپراطور وقت وفرزندان اورا بوضعی عجیب درپرده‌ای 
۱ - نویسندگان مسیحی از قبیل ژوستین و ترتولیان و جروم و می‌وسیوس فلیکس و ما گزیموس 
تورینی تفحص کرده‌اند تا شکل صلیب را تقریباً در هر شیثی اعم از طبیعی یا مصنوعی ببینند و تاحدی 
در این کار موفق شده‌اند مثلا در تقاطم نصف‌النهار وخط استوایا در چهرة انسان و پروازمرغان وشنا 
کردن مردان و دکل کشتی و چوبی که برای حفظ بادبان بوضم افقی برآن نصب میکنند و حتی 
در گاو آهن و علم شکل صلیب را مشاهده کرده‌اند. 
۱ - سته‌اها لوائی که در جنگ پیشاپیش امپراطوران می‌بردند خحاصه آن یکت که متعلق به کنستانتین 


بود و دو حرف اول اسم مسیح را بزبان یونانی پر آن رسم کرده بودند و آن در حرف را به انواع 
مختلف نقش کرده‌اند. 


۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 


ابريشمین بافته و آن پرده را ازچوب افقی آویخته بودند. بر نوک چوب عمودی 
تاجی زرین قرار داشت شامل حروف برموزی که هم شبیه صلیب بود و هم دوحرف 
اول نام حضرت مسیح . حنظ لاباروم بدست پنجاه گارد بخصوص سپرده بو که 
دلاوری و وفاداری خودرا ابت کرده بودند. منصب نگاهبانی لاباروم بعناوین 
انتخا رآمیز ومنافع بسیار مشخص ویمتاز بود ویراثر بعضی وقای مسعود عقیده‌ای 
پدید آبد که مادام که نگهبانان با روم بانجام دادن وظانف خاص خود مشغولند 
درمیان تیرباران دشمن نیز ازخطر مصون میمانند . دردومین جنگ داخلی »لی‌سی- 
نیوس اثر این لوای مقدس را بخوبی احساس کرد و ازان سخت بیمنا ک بود زیرا 
که درلحظات خطرنا ک‌جنگ سربازان کنستانتین بمشا هد؛آن ازشوروشوق برانگیخته 
می‌شدند چندان که غلبه برایشان ممکن نبود وبدیدن آن دهشت ونومیدی درافواج 
دشمن درمیگرفت, امپراطوران رومی که مثال کنستانتین را بحترم میشمردند درهمة 
لشکر کشیها لوای صلیب را درپیشاپیش لشکریان می‌بردند اما هنگامی که‌جانشینان 
فاسد ومنحط تئودوسیوس " دیگردر رأس سپا هیان‌ود رمیدان‌جنگ‌ظا هرنشدندلابا روم را 
پمنزله شیثی مقدس ولیکن بی‌فایده درقصر قسطنطنیه نگاهداشتند . علائم مقدسی 
که زیب پیکر لاباروم بود هنوز برروی بدالهای دوران سلسله فلاویانی محفوظ 
است » ودینداری و سپاسگزاری این خانواده باعث آمده است که دو حرف اول 
نام عیسی‌بن مریم برروی نشانها و علمهای رم قرار گیرد. دعای مخصوص برای 
امن و سلامت کشور و پیروزبندی سپاه و برقراری سعادت عامه نیز برروی ذخاثر 
مذهیی و جوائز جنگی نصب میشد و هنوز مدالی هست متعلق به کنستانتیوس 
امپراطو رکه بر روی آن نقتش علم لاباروم‌بااین کلمات فراموش نشدنی توأآمست 
« بیاری این علامت تو پیروز خواهی شد » 

ب . در مواقع خطر و پریشانی مسیحیان اولین را هميشه رسم برآن بود 
که جان وتن را بعلایت صلیب تقویت کنند» علامتی که در تمام مراسم مذهبی 
و همه وتایم زند کی روزانه آن را برای حفظ خود از انواع آفات روحانی و دنیوی 


۱ - ملقب به کیی رکه از ۳۷۹ - ۳۹۰ میلادی سلطنت کرد. 


4 ۲ میلادی فعیل پبست, 1۹۰ 
بکارمی‌بردند. قدرت و اعتبار کلیسا خود بتنهائی کافی بود که ایمان کنستانتین 
و دلبستگی او را به‌دین مسیح در انظار موجه بنماید. امپراطور بتدریج و باهمان 
حزم و تدبیری که قبلا گفته‌ا يم حقانیت دین عیسی و علاست صلیب را پدیرفت 
ولیکن یکی از نویسند گان معاصر کنستانتین که در رساله‌ای بجانبداری از مدعای 
دین به‌انتقایجونی برخاسته است زهد و دینداری امپراطور را از نوعی عالیتر و 
مقدس‌تر میشمارد. این نویسنده بایقین کامل تأیید میکند که در شب پیش از 
آخرین جنگ کنستانتین با ما گزنتیوس» امپراطور خوابی دید و در آن خواب‌به‌وی 
توصیه شد که علامت ربانی یعنی دوحرف اول نام‌یقدس مسیحا را بر سپر سربا زان 
بنگارد و امپراطور فربان پرورد گار را اطاعت نمود و پاداش دلاوری و فرمانبرداری 
او همانا پیروزی قاطع و نهائی درجنگ پل‌میل‌ویان" بود, اهل شک ممکنست که 
بملاحظاتی در قضاوت درست و صدق گفتار این نویسنده فصیح بیال بدیدهة ریب 
نگریسته باشند زیرا که وی بعلت شورایمان یا بملاحظهُ منانعی قلم خود را وقف 
برمدعای فرقه‌ای کرده بود که | کنون غالب بود وچنین مینماید که رسالة او در باب 
مرگ آزارند گان فرقةٌ مسیحی تقریباً سه‌سال بعد از پیروزی رم در تکومیدیه منتشر 
شده باشد ولیکن فاصلةٌ هزار میل و گذشت هزار روز نویسنده را مجال کانی برای 
اختراع مطالبی در ردآنچه نوشته بود و نیز حصول موافقت ضمنی شخص امپراطور 
بدست‌داد » و بحتملست که ابپراطور بی‌هیچ خشمی به‌داستان اعجازآمیزی که نام 
وی را بلند کند و باعث پیشرفت تدابیر او گردد گوش فراداده‌باشد. همین نویسنده 
بخاطر لی‌سی‌نیوس که هنوز خحصومت خود را نسبت به مسیحیان مکتوم می‌داشت 
رژیائی نظیر ریای کنستانتین ساخته است بصورت دعائی که فرشته‌ای الهام کرد 
و سربازان لی‌سی‌نیوس پیش از آغاز جنگ باافواج ما گزیمین غاصب آن راخواندند. 
وقوع مکرر معجزه اگر فکر آدمی را مقهور خود نکند آنگاه محزک نیروی تعقل 
است » اما اگر در رژیای کنستانتین جدا از معجزات دیکر امعان نظر کنیم 
عات آن را طبعة" درسیاست او یا در شور ایمان او می‌ياييم . هنگامی که کنستانتین 
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نگران روزی بود که عاقبت کار امپراطوری باید عنقریب در آن تعیین شود وی را 
خواب در ربود؛ خوابی کوتاه و مقطع» و مبمکست که در چنین وقتی پیکر مقدس 
عیسای مسیح و علامت مذهب او که همه باآن آشنا بودند بقوت تمام در مغز 
خیال پرداز امپراطور روم راه یافته باشد زیرا که او نام مسیح را مقدس میشمرد 
و شاید در نهان بخدای مسیحیان توسل میجست و نیز ممکنست که امپراطور که 
سیاستمداری کامل عیار بود بی‌هیچ تأملی همان دغل بازیهای مزورانه و تدابیر 
جنگی را بکاربرد که فیلیپ و سرتوریوس " باچنان مهارت وبوضعی بسیار بو ثر 
بکار برده بودند . همه اقوام باستانی اصل ومنشاء‌احلام را از قوای خارق‌الطبیعه 
می‌دانستند و لسمت مهم لشکریان کالی هم در این وت مهیای ایمان آوردن 
به‌علامت باسعادتی بودند که شعار دین مسیح است واثبات بطلان رژیای کستانتین 
ابکان پذیر نبود مگر به شکست خوردن او در جنگ» و این قهربان دلیر بی‌باك 
که از کوههای آلپ و سلسلة جبال آپنین " در ایتالیای مرکزی گذشته بود 
اگر در مجاورت دیوار رم شکست میخورد خود ناچار در عواقب چنین شکستی به 
یأس و نومیدی می‌نگریست » وسنای رم و مردم این شهر شاد وخرم از نجات خود 
از دست ستمگری منفور تصدیق کردند که پیروزی کستانتین از حد قدرت انسان 
پیرونست اما حرأت نیاوردند که ی به اشارت و کنایت بگویند که حصول این 
پیروزی از یمن حمایت «خدایان» بوده است. طاق نصرتی که سه‌سال بعد ازواقعه 
جنگ ساخته شد بزبانی مبهم اظهار میدارد که امپراطور بمدد عظمت فکر خود 
و بمشیئت يا یروی عزم پرورد گاری انتقام حمهوری رم را گرفته و آن را نجات 
بخشیده است. خطیبی بت‌پرست که در فرصتی پیشتر از این موقع را مغتنم شمرده 
و درمدح وئنای فضائل امپراطور فاتح سخن گفته است چنین می‌پندارد که کنستانتین 
تنها کسیست که در نهان از مباشرت ذات باری تعالی برخوردار بوده و پرورد گار 
نگاهداشت انسان فانی را بدست خدایان تابع سپرده بوده است و به‌اين طریق خطیب 


۱ ۰ 18ا[6۳101٩5‏ سپهسالار و سیاستمدار رومی که اند کی پیش از میلاد می‌زیسته است و او را بعقل 
رسانیدند. ۲ مصنعه(و۸ 


6 ۲ میلادی فصل بیستم ۹ 


جدید پادشاه خودرا بپذیرند . 


ج. فیلسوفی که باسکون اما به‌شک و ریب در احلام وتفألات و معجزات 
و حوادث غیر عادی تاریخ غیر مدهبی و حتی تاریخ کلیسانی تفحص میکندشاید 
چنین نتيجه میگیرد که چشم نظاره کنند گان باید گاهگاهی براثر مکر و دغل 
خطا کرده باشد ابا فهم و تشخیص خوانند گان بمطالعةُ افسانه‌های دروخ پرداخته 
بکرات موهون شده است . هرواقعه‌ای و هر ظهوری یا اتفاقی را که ظاهراً از مسیر 
عادی طبیءت بنحرف بینموده است این مورخان بی‌هیچ تأملی از اثر کار پرود گار 
دانسته‌اند» و جمع کثیر مردم خیالباف که بمشاهدة آیات آسمانی سخت متعجب 
می گشتند بعضی اوقات شهاب‌های تند گذر اما غیر عادی را به نیروی وهم به‌شکل 
و رنگ وحرکت خاص مجسم می‌نمودند و از زبان آنها سخن می گفتند. نازاریوس ! 
و یوزی‌بیوس " دوتن از مشهورترین خطیبانند که در مدائح دقیق وسنجیده خود 
کوشیده‌اند تا شهرت و جلال و شو کت کنستانتین را به‌اوج رنعت برسانند. نه‌سال 
بعد از فتح رم (درسال , ۲سبیلادی) ناراریوس سپاهی از سربازان سماوی راوصف 
میکند که گوئی از آسمان نازل ميشدند. نازاریوس بیش از هرچیز مجذوب‌جمال 
ایشان و روح دلاوری و پیکر سترلك و انوار تابنا کی است که از تن پوشهای‌فولادین 
این مردال جنگی میدرخشيد و از بردباری ایشان در عجبست که چگونه تحمل 
بیکنند که‌انسان فانی ایشان را به‌چشم ببیند و آوازشان را بگوش بشنود . این 
لشکریان آسمانی اعلان کردند که ما فرستادهٌ خدائيم و بزمین پرواز کرده‌ايم تا 
کستانتین بزرگ را یاری کنيم . خطیب بت‌برست از تمامی قوم گال که در آن 
وقت در حضورشان سخن میگفت به‌التماس بیخواهد که صدق گفتار او را درباب 
اين واقع خارق‌طبیعت تأیید کنند و ظاهراً امیدوار چنانست که‌اشباح و احلام" 
۱ - هه( .۰ ۲ - عناتاععنع .۰ ۳ - از یل ظهور اشباح کاستور و پولوکس‌برای اعلدن 
پیروزی مقدونیان . کاستور و پولوکس نام دو ستاره‌ایست که صورت فلکی جوزا یا دو پیکر را 


تشکیل میدهند . 


6۹۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

تدیم نیز براثر واقعهاخیر که دربرابر چشم عامهُ مردم روی نموده است مقبول و 
معتبر شوند. منشاء داستان یوزی بیوس در باب ظهور مسیحیت که بیست‌وشش 
سال بعد نوشته شده ممکنست که همان خواب نخضستین باشد ابا وی آن را در 
قالبی تعبیه کرده‌است بمراتب درستتر و لطیف‌تر و آراسته‌تر. یوزی‌بیوس چنین 
نقل میکند که کنستانتین در یکی از لشکر کشیهای خود علامت درخشند؛‌صلیب 
را باچشم خویشتن مشاهده کرد که برفراز آفتاب نیمروزی قرار گرفته و این کلمات 
برآن نقش‌شده بود: بیاری اين مظفر شو . این شبی شگفت‌انگیز مایهٌ حیرت هم 
سپاهیان و شخص ابپراطور گردید که هنوز در انتخاب دین نامصمم بود ولیکن 
خوابی که در شب بعد دید حیرت او را به ایمان بدل کرد . در این خواب عیسای 
مسیح دربرابر چشمان وی ظاهر گردید و همان علامت صلیب را که در آسمان 
دیده شده بودبه کنستانتین نشان داد وبه او ابر فرمود که علمی مانند صلیب بسازد 
و بااطمینان کامل بحصول پیروزی بمخالفت با ما گزنتیوس و دیگر دشمنان خود 
لشکر کشی کند . اسقف دانشمند قیصریه ظاهراً به این نکته توجه داشته اس تکه 
آشکا رکردن این واقعُ معجزنما اندکی حیرت و بد گمانی در میان متدین‌ترین 
خوانند گان برخوا هدانگیخت بااينهمه یوزی‌بیوس بجای آنکه کیفیت زمانی وبکانی 
را بدقت تعیین کند- که این د و کیفیت همیشه درکشف دروغ یا اثبات حقیقت 
موضوعی بکار می‌آید و بجای آن که از شهود بسیاری که درآن وقت زنده بوده‌اند 
و باید ظهور این معجزه عظیم را بچشم دیده باشند مدارکی جمع آورد و آنها را 
بنویسد و محفوظ نگاه دارد اورا همين بس مینموده است که شهادت بسیارعجیبی 
را تأیید کند و آن شهادت کنستانتین فقید بود که سالها بعد از واقعهُ مذ کور در 
ضمن بذا کره‌ای صریح و بی‌پرده حادثه خارق‌العاده زند گی حود را برای وی نقل 
کرده و بااداء سوگند ی کد بصعت حادهه‌یذ کور گواهی داده بوده است. حسن 
تدییر وحق‌شناسی اسقف دانشمندوی را مانع از آن آم د که در صدق گفتار خداوند گار 
پیروزمند خود شک آورد ولیکن یوزی‌بیوس بصراحت بیگوید که در امری از این 
قبیل ناچار باید از قبول گفتٌ مرجعی کمتر از شخص امپراطور امتناع کند اما اعتبار 
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سخن امپراطور پس از زوال قدرت سلسلة فلاویانی پایدار نمی‌توانست ماند وعلامت 
آسمانی صلیپ را که نامژبنان شاید در ایام بعد استهزاء میکردند» مسیحیانی که 
پس از ایمان آوردن کنستانتین میزیستند بديده بی‌التفاتی نگریستند, با اینهمه 
جماعات مسیحی کاتولیکی هم در مشرق و هم در مغرب صحت حادئه اعجازآمیز 
ظهور صلیب ۴ در آسمان پد یرفته و به پرستش صلیب رضا داده و آن ر تأیید کرده‌اند . 
رژیای کنستانتین در افسانه‌های خرافاتی شرف مقام خود را همچنان حفظ کرد 
تاروزی که روح فطن وجسور انتقاد جرأت آور دکه از قدرو ارزش نصر تکنستانتین 
بکاهد و درمحعکمه سنتجش افکار در صحت گفتار نخستین امپراطور مسیحی‌شک‌آورد ۲ 


غسل تعمید کنستانتن 

خوانندگان پروتستان و درست اندیش این عصر بیشتر معتقدند که 
کنستاتین در شرح ایمان آوردن خود بتعمد دروخ گفتد و آن دروغ را بعمداپسوگند 
نادرست تأئید کرده است و شاید درگفتن این مطلب تأمل نکنند که آنچه فکر 
کنستانتن را مصمم به انتخاب دین مسیح کرد نفع شخصی بود وبس ؛ و دیگر 
آنکه ( نقل از گنت یکی از شاعران غیر مذهبی) وی محرابگاه کلیسا را بمنزلهٌ 
کرسی مناسبی برای بالا رفتن از پنکان تخت سلطنت امپراطورای بکار برد . اما 
وقوف مابکیفیت طبع انسانی و طینت کنستانتین و چگونگی‌مسیحیت اجازه‌نمید هد که 
نتیجه‌ای چنین سخت و قاطع بر گیریم . در عصر رواج شور و شوق بدهبی مسا هده 
شده است که زیرك ترین سیاستمداران خود از تأثیر شور و شوقی که برانگیخه‌اند 
بکلی بر کنار نمانده اند و دلبسته‌ترین قدیسین به سنن دینی این امتیاز خطرناله 
را برای خویشتن مجاز میشمرند که در دفاع از حق و حقیقت اسلحة مکر و دروغ 
را بکار برند . نفع شخصی غالباً مقیاس و معیار اعتقاد و نیز عمل ماست و همان 
اغراض سودجویانه دنیوی که شاید در سلولك کستانتین و اظهار عقاید مذهبی 
وی مور افتاد کم کم فکر او را مایل یپذیرفتن دینی کرد که موجب حسن شهرت 
و سعادت او بود . کنستانتین خویشتن بین به این یقین دلخوش بود که او را 
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خداوند برگزیده است تا بر ملک سراسر زمین فرمان براند» و موفقیت حق خدائی 
وی را به تخت سلطنت تثبیت کرد وحق یذ کور مبتنی بردین خدا فرستادهُ مسیح 
بود . همچنانکه تحسین بی‌استحقاق گامگاهی فضیلت واقعی رابیدار وآشکارمیکند زهد 
و نقوای کنستانتین نیز ا گر در اول فقط بظاهر درست مینمود شاید که اندك اندله 
بر اثر تمجید و تحسین يا مثال دیگران کامل گشته و بدل شده بوده باشد به ایمان 
واقعی و جذبه شور مذهبی . اسقفهاو کسانی که عقائد فرقة حدید را می‌آموختند 
و کسوت و سلولد ایشان چنان نبود که متناسب باسکونت در دربار پادشاه باشد 
| کنون اجازت یافتند که بر خوان امپراطور بنشینند و در لشکر کشیها با او همراه 
باشند و هر کس از ایشان که بر فکر و ضمیر امپراطور تسلطی می یافت » خواه 
آن کس اسپانیائی بود و خواه مصری » بت پرستان تسلط وی را به سحر و جادو 
نسبت بیدادند . لاتان تیوس که تعالیم انجیل را بفصاحت سیسرونی آراسته 
و یوزی پیوس که دانش و فلسفه یونان را بخدمت دین در آورده است هر دو 
بدوستی امپراطور پدیرفته شدند و او را با ایشان الفتی پدید آمد . این دو استاد 
زبر دست بحث و جدل با صبر و بردباری مراقب لحظاتی بودند که امپراطور بنرمی 
واستمالت پذیرای تلقین وترغیب بود تا به مهارت شواهد ومباحثی را بمیان آورند با 
فهم و خوی او سازگارتر . منافع مسیحی شدن امپراطور از برای این دو استاد 
هر چه بود باید گذت که وجه امتیاز کنستانتین همان فر و شکوه مقام سلطنت بود 
نه فزونی فضیلت و خردیندی او از هزاران تن از اتباع‌وی که به اصول دین 
مسیح ایمانل آورده بودند » و اين را باور نکردنی نپنداريم که فکر سربازی درس 
ناموخته در برابر دلائل وزین مهمی تسلیم شود که در عصری فارغ تر از جهل 
و تعصب عقل اندیشمند کسانی از قبیل کروسیوس یا پاسکال یالاك تان تیوس 
را مقهور یا اقناع کرده است . در ضمن زحمات مداوم کار خطیر سلطنت این سرباز 
به حقیقت يا به تظاهر ساعات شب را به دقت وسعی بسیار در مطالعة تورات‌وانجیل 
می گذرانید یا در نگاشتن رسالات دینی بکار می برد واین رسالات را بعدا در حضور 
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جماعتی کثیر و احسنت گو میخواند. درساله‌ای بس دراز که هنوز بافیست این 
پادشاه موعظه گر در اثبات حقانیت دین دلائل گونا گون مفصل می آورد و با 
خشنودی خاص مشروحا درباب آیاتی ۱ که‌از لسان‌زنان غیب گو نقل شده است 
و نیز در باب کتاب‌چهارم اشعار ویرژیل سخن میگوید . چهل سال پیش از ولادت 
عیسای مسیح ویرژیل » این شاعر منتوائی" » چنانکه گوئی از قوت شاعره اشعیاء‌نبی 
الهام گرفته باشد با شکوهی که خاص استعارات شعری مشرق زمینیان است 
در وصف و نای با زگشت مریم عذرا و سقوط شیطان و نزدیکك شدن ولادت 
کود کی خدای مانند شعر سروده است کود کی که ار نسل ژوییتر بز رگ خوا هد 
بود و کفاره گنا هان بنی نوع انسان را خواهد داد و با هم فضائل و مکارم پدر 
دود بر حهانی فرین آرامش حکومت خواهد کرد» و نیز از ظهور و قیام مردمی 
ساده‌و صافی در سراسر دنیا و با زگشت تدریجی پا کدلی و عصمت و سعادت عصر " 
زرین سخن میگوید , شاید که شاعر اصلا به مفهوم سری این پیشگوئیهای عالی 
واقف نبوده و مقصود آنها را نمی دانسته است, بعدا گنته شد که مقصود غیب گو 
از کودلك خدای بانند فرزند نوزادهٌ یکی از کنسولها یا یکی از سه فرمانروای قدیم 
روم بو ده است واین گفته‌ای نا پسند یده بو د اما اگر کتاب چهارم اشعار ویرزیل 
بنوعی عالیتر و در واقع درست ثر تعبیر شد و این تعبیر باعت ایمان آوردن نتخستین 
ابپراطور مسیحی روم گردید ویرژیل مستحق آنست که در زمره موفق ترین مبلغان 
انجیل به شمار آید , 

پانزده واقع؟ خطیر زند گانی حضرت عیسی و حضرت مریم را که مبانی ادعیه 
و آداب مذهبی است از بیگانگان و حتی ازکسانی که تازه ایمان آورده بودند 


- اشار؛ امپراطور بیشتر بمقیده‌ایست که غیبگوئی در عصر ششم بعد از طوفان نوح سروده وسیسرون 
آن را به لاتینی ترجمه کرده است . از کنارهم نهادن نخستین حرف هر بیتی از ۳4 بیت این قصیده بزبان 
یونانی اين عبارت بدست می‌آید : عیسای مسیح ‏ فرزند خدا نجات دهنده دنیا. ۲ - ۷]2۵0):۵۵ 
۳ در افساله های یونانی و رومی ۱ عصر ررین ! به عصری خیالی در ایام پسیار قدیم اطلای مىشده 
است که مردمش در کمال خوشی و رفاه و با کدلی بسر میبرده‌اند. ء - این بانزده واقعه را 
۵عز۵7 ورد میخوانند و هر مسیحی مژمن هنگام عبادت باید در آنها بیندیشد . 
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پوشیده میداشتند ابا بکیفیتی که تعجب‌و کنجکاوی را درایشان بیدار کند. اسقفان 
از سر حزم و تدبیر برای حفظ انضباط و خضوع وطاعت موبنان مقررانی بسیار 
سخت وضع کرده بودند اما بفرمان همان حزم و تدییر چون نویت به کنستانتین 
رسید کار را براو آسان گرفتند زیرا که مجذوب کردن پادشاهی و اورابنرمی‌واستمالت 
بدرون حظیره کلیسا آوردن کاری بس مهم بود و کنستانتین بفتوای ضمنی کلیسا 
پیش از آنکه به انجام دادن تکالیف مسیعی مومنی گردن نهد » مجاز شد 
که از بیشتر امتیازات چنین کسی‌برخوردارگردد . روزی که جمعی کثیر از نامومنان 
با جماعت مسیحیان آمیخته بودند شماس به آواز بلند ازایشان خواست که ازکلیسا 
بیرون شوند اما کنستانتین همچنان برجای ماند وبا مومنان مراسم دعاو نماز بجای 
آورد و با اسقفان مباحثه کرد و در باب موضوعهای غامض بسیار لطیف و مهم 
علم‌الهیات به وعظ و خطابه پرداخت و آداب مقدس‌شب زنده‌داری عید فصح " 
را بجای آورد و رسماً و علناً غویشتن را نه فقط از زمره معتقدان به آداب اسرار 
آمیز دین عیسوی بلکه تا حدی کاهن کلیسا و مفسراسرار مذ کور بشمار آورد . 
کلستانتین از سر خویشتن بینی مدعی امتیازات خاص بود و خدماتی که انجام 
داده بود وی را مستحق این امتیازات مینمود پس شدت عمل در وقتی که نباید 
ممکن بود که ثمرات نارس ایمان آوردن وی را بکلی ضایع گرداند , واگر درهای 
کلیسا را سخت در روی پادشاهی می پستند که پرستشگاه خدایان روم را تر کث 
کرده بود آنگاه فرمانروای امپراطوری را از عبادت محروم می کردند . درآخرین 
سفر خود به رم کنستانتین با زهد و ولاء خاص منکر دین پدران خودشده و از 
اسب راندن در پیشاپیش دسته های صنف اسواران‌برای اداءسو گند ایمان به ژوپیتری 
که در فراز تپ کاپی تول قرار داشت امتناع ورزیده و به اين طریق به دین 
احداد خود اهانت نیز نموده بود .سالیان دراز پیش از غسل تعمید و مرگ خود 
کنستانتین آشکارا به عالمیان گنت که نه شخص او و نه مجسمه‌اش هرگز 


۱ - عید رستأخیژ مسیح که بعقّیدء عیسویان پس از مصلوب شدن حجان سبرد و اورا مدقون کردند و 
روز سوم زنده‌شدو به آسمان عروج کرد . 
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د گر با ره در درون حصار معند دٍت پرستال د یده نخوا هد شد » و انواع مدالها و 
تصویرهائی از خود در سراسر امپراطوری توزیع کرد که وی را در حاات خضوع 
و توسل نشان میدهد بطریقی که در عبادات مسیحیان معمول است . 


کنستانتین مغرورانه از قبول امتبازاتی که به تازه‌دینان تعلق میگرفت 
امتتاع نمود و دلانل امتناع او ر ده به آسانی بیان می‌توان کرد و ده آن را بعذور 
۳ توا داشت ولیکن تأخیری که در سل تعمید او روی نمود موافق با اصول 
مقررات و روش معمول در جوامع کلیسائی قدیم بود . سنت مقدس نعمید ۴ 
شخص استف يا کشیشانی که معاون او بودند برتباً در کلیسای اعظم حوزه 
اسقفی در پنجاه روره میال عید مقدس فصح و عید ! هبوط روح‌القدس انجام مداد ند 
و دراین ایام متبرك گروه گثیری ا زکود کان‌نوزاده و بزرگسالان نیز به آغوش کلیسا 
راه می یافئند ۰ بدران و مادران برای رعایت احتراط تعمیلد فرزندان حود را 
به تأخیر می افکندند تا روز ی که ایشان خود بتکالیف ی که پس از این غسل تعمید 
باید بر عهده بگیرند بدرستی پی ببرند , اسقفان سخت گیر صدر مسیحیت تازه دینان را 
به گذراندن دو الی سه سال در تلمذ و ممارست ملزم میکردند » واین نو مسیحیان 
کامل و واتف به ربوزواصول دین است بندرت شتا بزد گی مینمودند ,. مسیحیان 
معتقد بودند که سنت مقدس تعمید خود بمنژله توبه تام و کال از همه گنا هان 
است و روح انسان بوسیلهُ تعمید فورً بکیفیت نخضتین آنل که صفا وپا کیست باز 
بیگردد و ابیدوار به درك فیض نجات جاودانی میشود. درمیان مردمی که نازه 
بمسیحیت ایمان آورده بودند بسپار بودند کسانی که تعجیل در بجای اوردن 
آئین نیک تعمید را مصلحت نمی دانستند زیرا که تکرار این مراسم ممکن نبود 
میکردند که باز یانتن آن هرگز اسکان پذیر نبود . تأخیر در بجای آوردن این 


۱ - ۳۵۵۱66050 هفتمین یکشنبه بعد ازعید رستاخیز مسیح که بمناسبت آشکار شدد روح القدس درمیان 
حواریون از اعياد بزرگ مسیحیان بشمار می‌آید . 
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زصسم مند سس فرصتی بست میداد تا بجر آت در ارضاء شهوات و نمتع بر گرفتن از 
لذات این دنیا بپردازند و بااین همه وسیله‌ای مطمئن و آسان برای عف و کامل 
گناهان خود در دست " داشته باشند . اصول سنیه دین مسیح در دل کنستانتین 
انری بس صعیف نر از فهم وی نهاد و این پادشاه حاه طلب از سیاهراه خون 
آلوده حنگ ی و سیاست همچنان بدنبال هدف بزرگ خود میرفت و پس از حصول 
پیروری بدون رعایت اعتدال به سوء استفاده از توفیقی که روی نموده بود نن 
درمی‌داد . کنستانتین بجای آن که برتری خویشتن را ازجهت اصول عقاید مذهبی 
و شجاعت و دلاوری بر تراژان و امپراطوران آنتونینی تأیید و به قاطعیت اعلان 
ان بیرو فلسفه دنیوی و فاقد شحاعت نام بوده‌اند ء نام نیحی را که در 
نی کسب کرده بود در دوران کمال عمر بغرامت تب از دست داد , هر قدر که 
۳ بتد ریج بحقاایق معنوی واقف بر شلد بهمال نسبت ار عمل بتقوی و 
فضیلت کاست » و در همان سالی که شورای کلیسانی بفرمان وی درنئیس ؟ انجمن 
کرد( سال و ۳ میلادی) کنستانتین . سلطنت حود ر به اعد ام یا در واقع سل 
فرزند ارشد خویشتن ملوث نمود. تاریخ تشکیل شورای نیسیه خود بتنهانی برای 
اثبات کذب گفتار روسیموس " کافیست. روسیموس بعلت ی خبری یا بدا ندیشی 
بقاطعیت میگوید که امپراطور پس از مرگ کریس پوس* بعلت ندامت ضمیراز 
کشیشان مسیحی قبول عفوگناه کرد زیرا که ا زکاهنان بزرگ کیش بت پرستی 
طلب بخشش کرده وایشان توب وی ر نید پرفته بودند , هنگام مرگ کریس پوس 
۱ - بزرگان کلیسا که تأخیر درغسل تعمیك را جرم می‌شمردند و نکوهش‌می کردند ابر ات مسرت نخس 
آنرا حتی‌در هنگام نزع روان انکار ثئمو دها ند . کریزوستوم هوسمد فصیح بیان بیش از سه‌دلیل 
علیه مسیحیان محتاط نیافته است ۰ ۱ : که ماباید فضیلت را بخاطر فضیلت بش آشیم و نه‌تنها از برای 
اجری که از آن حاصل آید. ۲ : ممکنست مرگ ناگهان برسد و فرصت تعمید از دست برود. ۳ج 
کها گر جه‌مارا دِ ی‌تعمید در آسمان نیز مقام دهند در برابر #عشحه خورشد های صلاح و تقوی که‌مدار 
حیات را بارنج‌و کوشش و توفیق و افتخار در نو ردیده‌اند چون‌ستار گانی جرد خواهیم بود که‌اند ک 
درخعشتی دار ند ۰ من خیال نمیکنم که شوراهای مذهیی محلی یاعمومی هر گز کسی را بعلت تأخیر در 


غسل تعمید باهمهةٌ عواقب زیان‌باری که دربرداشت محکوم کرده باشند . آ ره نش تعصب اسقفان ببهانه‌هانی 
بس اند کتر شمله‌ور می گردید ۱ ۲ - ۱166 ۳ - ک15ا2۳0 208 ۴ ۰ 6۶۲9015 


کستانتین دیگر نتوانست درانتخاب مذهب تعلل نماید زیرا که ازاین نکته غافل 
نبود 45 علاح قاطم گناه بدست کلیساست با اينهمه صواب درآن دیده که علاج 
درد را بتأخیرانکند تا وقتی که نزدیک شدن برگ خطر وسوسهُ نفس و بازگشت 
به مذهب سابق را از میان برداشت . وی در آخرین بیماری خود اسقنانی را به 
کاخ نکوبیدیه احضار و باشور و حرارت بسیار تقاضای غسل تعمید کرد و این 
رسم مقدس را بجای آورد و با قوت هر چه بیشتر اعلان کرد که بقیت عمر را 
چنان بسر خواهد برد که مریدی از مریدان حضرت مسیح را شاید » وپس از 
آتکه تن او را به کسوت سفید رنگگ تاره دینان پوشاندند وی با خضوع و فروتنی 
بسیار از آراستن پیکر به قبای ارغوانی سلطنت امتناع ورزید و دیگر بار آن را نپوشید 
و اینها همه باعث تهذیب و تلطیف روح اسقفان گردید و ظاهراً باید مثال 
کنستانتین و شهرت وی تأخیر در غسل تعمید را تأیید کرده باشد . ستمگران دیگر 
نیز پس ازکنستانتین جرأت یافتند و معتقد شدند که اگر دردوران سلطنتی دراز 
خون معصوبان را بریزند گناه ایشان فوراً په آب غسل تعمید شسته خواهد شد 
ابا دغل بازی در کارمدهب درمبانی فضیلت اخلاقی و معنوی خلل افکند بوضعی 
که خطرنالك بود . 
استقرار رسمی دین مسیح (ع) 

جماعت مسیحی‌مذ هب از سر حق شناسی درمدح و ثنای فضائل کنستانتین غلو 
نموده و قصور او را معدور شمرده‌اند زیرا که این حامی با یکرت کلیما دین مسیح 
را در دنیای روم براورنگ سیادت جایگزین کرد و یونیان که بیاد «پادشاه مقدس» 
عید میگیرند بندرت نام وی را بی عبارت وصفی « همرتبت با حواریون » ذ کر 
میکنند . | گرا زچنین مقایسه‌ای‌مقصود تشبیه صائل کنستانتین باسجایای اولین مبلغان 
لاهوتی باشد ناچار باید آن را به غلو در تملق کنر آمیز نسبت داد » امااگر این 
مقایسه محدود باشد به کثرت ووسعت دامنه موفتیتهای ایشان شاید پتوان گفت 
که کنستانتین در پیشرفت دین مسیح توفیق حاصل کرده است. با صدور چندین 
فرمال تسایح کستانتین موانع دنیوی را که تاآن روز پیشرفت سیحیت را بتأخیر 


۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

انکنده بود از میان برداشت و کشیشان فعال و بسیار عددمسیحی را اجازت بی قید 
و شرط دادویشیوه کریمان تشویق کرد تا با هر نوع استدلالی که در عقل و منطق 
مردیان و ایمان ایشان موژثر تواند افتاد حتایق سودمند مد هبی را به دصیحعت 
و موعظت به ایشان ابلاغ کنند. توازن دقیقی که در میان مذهب بت پرستی 
و دین جدید بر قرار شده بود اندلك بدتی بیش پانید و چشمان نافذ و تیز بین 
حرص و جاه طلبی بزودی کشف کرد که مسیحی شدن میتواند متضمن منفعت 
دنیوی و فواند اخروی گردد . امید جمع آوردن مال و کسب شرف وافتخار و مثال 
کنستانتین و پندها و لبخندهای او که مقاومت در برابر آن امکان پذیر نبود همد 
باعث آمد که جمع کثیری از مردم فاسد رشوت‌ستان که متذلل و فرومایه‌اند و 
قسمتهای مختلف کاخ پادشاهی معمولا انباشته از ایشانست به‌دین جدید معتقد 
شوند . بلادی که خود داوطلبانه معابد خویشتن را ویران کردند و به این طریق 
پیش از دیگران اظهار اشتیاق به دین تازه نمودند بدریافت مزایای بلدی وهدایای 
مردم ممتاز و مشخص شدند و پاداش خود را گرفتند . پایتخت جدید مشرق یعنی 
شهر قسطنطنیه به وضع خاص خود می‌بالید زیرا تنها شهری بو د که هرگز خودرا 
به پلیدی بت پرستی نیالوده بود. چون رفتار و کردار طبقات فرو دست جامعه تابع 
دیگرانست » ایمان آوردن کسانی که از جهت اصل و نسب يا قدرت و ثروت دارای 
مرتبتی بودند باعث آمد که انبوه کثیر مردمی که وابسته بدیگران یا نان خوار 
ایشان بودند نیز بزودی ایمان آوردند . اگر این خبر راست باشد که در مدت 
یک سال دوازده هزار مرد و بهمین نسبت جمعی زن و بچه در رم مراسم غسل 
تعمید را بجای آوردند » و ابپراطور وعده داده بود که بهر تازه دینی لباسی سفید 
و بست سکه طلا ید هد پس نجات عوام الناس ازگناه و مرگ ابدی به قیمتی 
ارزان خریده شد. نفوذ عظیم کنستانتین بحدود به بدت عمر او يا تنگنای قلمرو 
سلطنتش نبود . فرزندان و برادر زاد گان این پادشاه بهمت او فرهنگ و تربیت 
۱ -امپراطور فرماثی صادر کرد که بموچب آن هیچ یهودئی نباید برد مسیحی در خان؛ خود نگاهدارد 


اما | کثر برد گانی که ملک طلق اربابان مسیحی یایت پرست بودند بمسیحی شدن نمیتوانستند وضم زندگی 
دنیوی خودرا بهتر کنند . 


آبوخته بودند و همین فرهنگ و ادب سبب گردید که در ابپراطوری روم گروهی 
از شاهزاد گان پدید آیند با ایمانی خالصتر و نیرومندتر » زیرا که روح مسیحیت 
يا لااقل اصول عقاید آن هم از اوان کود کی در ضمیر ایشان راه یافته و با آن 
درآبیخته بود , جنک و تجارت بشارت انجیل را در کشورهای ماوراء متصرفات 
روم منتشر کرد و اقوام بیگانه‌ای که فرق حقبر و از وطن راند مسیحی را خوار 
میشمردند بزودی دریافتند که پاید دینی را محترم بشمارند که بزرگترین پادشاه 
جهان و متمدن ترین مات روی زمین آن را پذیرفته‌اند. کسانی از اقوام گت وژرمنی 
که در تحت لوای روم بخدمت سربازی پیوسته بودند صلیبی را که در پیشا پیش 
افواج رومی میدرخشید محترم و مقدس میشمردند و درضمن هموطتان حیوان‌صفت 
ایشان نیز درس ایمان و بشر دوستی می‌آموختند . پادشاه ایبریه ۱ و پادشاه 
ارمنستان خدا یکنستانتین را می پرستیدند که حامی ایشان بود و اتباع این دو 
که درهمه حال عنوان مسیحی را حفظ کرده‌اند بزودی با برادران رومی خود رابطة 
دانم وبقدس دینی برقرار کردند . چنین مینما ید که مسمیحیال ایران دروقت‌نگ دین 
خودرا از کشور خود دوستر میداشتند ولیکن نا وقتی که دربیان دوامپراطوری 
صلح برقرار بود وساطت کنستانتین بنحوی بوثر موبدان را از آزردن مسیحیان مانع 
آمد . تجلی انوار انجیل سواحل هندوستان را نیز منورکرد » و جماعات یهودی که 
بدرون عربستان و حبشه رخنه کرده بودند با پیشرفت مسیحیت مخالفت نمودند 
ابا بر اثر وقوف قبلی به‌رسوز دین موسوی که به‌وحی ازآسمان رسیده بود کار مبلغان 
مسیحی تا حدی آسان شد. حبشه هنوز خاطره فری من تیوس "را مقدس ومحترم 
میشمارد زیرا که در زمان کنستانتین وی عمر خویشتن را وقف تبلیغ مسیحیت 
در آن تواحی دور افتاده کرد . در عهد سلطنت کنستانتیوس فرزند کنستانتین » 
تگوفیلوس هندی نژاد به د وگانه سمت سفارت واسقفی منصوب گردید و از طریق 


۱ - درقدیم‌الايام اسم‌ناحیه‌ای بوده‌است درقفقاز میان دریای سیاه و بحرخزر . 
۲ - ۴۳۵۳۱60۸۱5 


6۰۸ اتحطاط و سقوط امبراطوری روم 
دریای احمر بنزد پادشاه سبا و حمیر! رفت بادویست اسب اصیل پالد نژاد ار ناحية 
کاپادو کیه که ابپراطور برسم تحفه برای پادشاه مذ کور فرستاده بود . امپراطور 
هدایای مفید یا عجیپ بسیار بدست تئوفء اوس مپرد تا بوجب تحسین و تعجب 
آن اقوام کم تمدن گردد و در بیان ايشان و روم دوستی و وفاق برقرا رکند . 
تثوفیلوس چند ین سال در سمه‌ت اسقفی راعی حماعات مسبیحی منطقه حاره بود واز 
آنها دیدن بیکرد و درکار خود توفیق یافت , 

قدرت مقاومت ناپذیر ابپراطوران روم از تغییر مهم و خطرنا کی آشکار 
شد که در دین ملی روی نمود و هول و ۵ شع ‏ که نیروی جنگی روم در دلها 
بر می‌انگیخت زمزمه ضعیف بت پرستان را خاموش کرد و به‌دلائلی‌توقع اين بود که 
اطاعت‌بسرورانه مسیحیال و کششان اسان از فرمال ابپراطور به رهنمونی وحدان و 
حس حق شناسی باشد , پموحب یعی از اصول مهم قانون اساسی زدم طقات بیختلی 
مردم همه یکسان نایم قوانین کشور بو د ند و اهتمام در حفظ مصالح دین حقش 
پادشاه و از وطائف او بود. کنستانتین و حانشینان او به‌آسانی قبول نمیتوانستند 
کرد که با پذیرفتن دین جدید هیچ یک از امتیازات خاص خود را بتاوان از 
دست داده‌اند يا آنکه نتوانند برای دینی که خود پذیرفته و از آن‌حمایت کرده‌اند 
توانینی وضع کنند , امپراطوران در مورد صنفب روحانی اختیا رات فا نته سین ش ر پکار 
میبردئد و کتاب شانزدهم مجموعه قوانین تودوسیوسی نماینده اختیاراتیست که 
ابپراطوران تحت عناوین مختلف برای ادارهٌ امور فرقة کاتولیکی مذهب بدست 
گرفتند . 

تفاوت میان قدرت دنیوی و روحانی 

افتراق میان قدرت دینی و دنیوی که هرگر تا این وقت بر مردم آزاد 
(دح زم‌ ویونان تحمیل نشده بود | کنون پا استقرار تانونی مسبیجیت درز رم بحتق 
پذیرفت و تأیید و تثبیت گردید. از روزگار نوما تا عهدا گوستوس مسند کاهنی 


۱ - بر وزن خنجر و به انگلیسی ۲۲1037:46 با مانت1106 که در ایام قدیم نام طایفه‌ای بوده است در 
جنوب عربستان . 


اعظم پیوسته بوسیله یکی از ممتاز ترین سناتورال اشغال میشد و امور مربوط به 
آن راهم او انجام میداد اما با استقرار مسیحیت بنصب مذ کور با مقام شامخ سلطنت 
توأم گردید. پیش از استقرار مسیحیت شخص اول کشور غالبا بفرمان تدبیر و 
سیاست یا بواسطه شور مذهبی وظائف مقدسی کاهنی را خود بدست خویشتن انجام 
میداد. در شهر رم یا در متصرفات امپراطوری هیچ صنفی از اصناف کاهنان نبود 
که در بیان مردم مدعی روحانیت بیشتر يا ارتباط نزدیکتر با خدایان باشد, ابا 
در کلیسای عیسویان که وظائف و خدیات مقدس دینی بتوالی بدست گروهی 
کشیش انجام می پذیرفت که برای این کار آماده شده بودند پادشاه را » که مقام 
مذهبی و روحانی او کمتر از حقیرترین شماسان است » بیرون از ساحت محراب کلیسا 
و در جزهء انبوه کثیر بقیت بومنان می نشاندند. پادشاه بمنزلة پدر مردم مورد 
تعظیم و تکریم همه کس بود » ابا در برابر بزرگان کلیسا او خود دارای وظائف 
فرزندی ومکلف به محترم شمردن ایشان بود و صنف اسقفان برای حفظ شأن‌واعتبار 
خود بزودی کنستانتین را مجبور کردند که ایشان را مشمول همان احترایاتی کند 
که وی به قدیسین و مژبنان نموده بود » موّمنانی که هنگام خطر نیز عقيدةٌ خود را 
اظهار میداشتند . نزاع پنهانی میان دولت و کلیسا بر سر حدود قدرت قانونی هریکك 
ازاین دو دستگاه مشکلاتی دراموراجرائی‌دولت پدیدآورد و هر ابپراطور با ایمانی 
میترسید که مبادا دست نامقدس به گنجینهای! يا زیدن که حاوی احکام الهیست 
متضمن گناه و خطر باشد. بسیاری از بلل باستانی به تقسیم مردم به دو گروه 
روحانی و غیر روحانی آشنا بودند و مژبدان ایرانی و کاهنان هند وآشور و یهودیه 
و حبشه و مصر و گال همه قدرت دنیوی و ملک و مالی را که بدست می‌آوردند 
از منبعی آسمانی میدانستند , سنن مقدس و محترم دینی در هریک ازاین کشورها 
کم کم با آداب خاص و روش حکوبت آن کشور درآمیخته و باآنها سمزوج گشته 


۱ ح صندو فجه‌ای حاوی دو لوح سنگی که منفشسی به‌احکام عشره است ر در مقدس‌نرین مکانی در کنيسه 
یهودیان نگاهداری میشد ۰ این عمارت در متل به استماره بکار رف:ه و کنایه از احکام و مواعید انجیلی 


است . 
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بود ولیکن در مورد دین مسیح تحقیر و مخالفت دستگاه دولت باعث تحکیم و 
تقویت قدرت فائقه کلیسای بدائی گردید , مسحیان ناچار بوده بودند که خود عمالی 
برای ادارٌ حکومت خویشتن برگزیند و مالیات خاص بگیرند و آن را برای مخارج 
عمومی توزیع و مصرف کنند و حکومت داخلی ملت عیسوی را بر مبنای مجموعة 
قوانینی اداره کنند که رضا و موافقت مردم آن را تصویب و عمل سیصد سال آن 
را تأیید نموده بود. وقتی که کنستانتین دین مسیحیان را پذیرفت چنان بود که 
گوئی وی با جماعتی مستقل و متمایز از دیگران پیمانی ابدی بسته است. کشیشان 
ابتیازاتی را پذیرفتند که امپراطور یا حانشینان وی خود به این صنف اعطاء 
کرده يا وجود آنها را تأیید نموده بودند اما آن امتیازات را از لطف و عنایت 
درباری ندانستند که به‌الطافنش اعتمادی نبود بلکه از حقوق حقه و انتقال ناپذیر 
خویشتن بشمار آوردند . 

ابور کلیسای کاتولیکی بدست یک هزار و هشتصد استف اداره میشد 
که دارای قدرت و امتیازات روحانی و شرعی بودند. مقر هزارتن ازاینان در 
متصرفات یونانی و هشتصدتن دیگر در متصرفات لاتینی امپراطوری بود و وسعت 
و حدود هر اسقف‌نشینی بتفاوت و بر حسب اتفاق بیاری شوق و توفیق نخستین 
مبلغان مسیحی و بنا به بیل مردم و نیز به مقیاس رواج اصول انجیلی معین شده 
بود . در کرانه رود نیل و سواحل افریقا ء و در نواحی آسیائی که مقر فرمانروائی 
کنسولها بود و در سراسر ایالات جنویی ایتالیا کلیساهای بسیاری ساخته شد که 
درهریک اسقفی حکوبت میکرد . اسقفان گال و اسپانیا و تراس و پونتوس بر 
سرزبینهای وسیعی فرمان‌میراندند واسقفان دیگری‌رابو کالت‌خود برمیگزیدند تا در 
نقاط روستائی وظائف و تکالیف کشیش را انجام بدهند. قلمرو حکومت استفی 
مسیحی ممکن بود که شامل ایالتی باشد یا دهکده‌ای » ولیکن استفان همه دارای 
مقام ثابت و با هم برابر بودند » وهمه امیتازات و اختیارات خود را از نخستین 
مبلغان دین عیسوی و از مردم و بموحب قانون بدست بی‌آوردند , سیاست کنستانتین 
باعث آبده بود که حرف حکومت مدنی از حرنة سپاهیگری جدا گردد و در ضهن 


۰2۲ ۳۸ میلادی فصل بیستم ۰۱۱ 
صنف دیگری درکلیسا و دستگاه دولتی پدید آمد متشکل از کشیشان که هميشه 
محترم بودند و زمانی خطرناك . امعان نظر در وضم این گروه و مختصات ایشان 
وگزارشی در باب این همه را میتوان نحت عناوین دیل نقسیم و عرضه کرد . 
الف - انعخابات عمومی ۰ بات رسامت"! کشیشان , ج - ملک و مال., د اختیارات 
حکومتی . ه - حق توبیخ در امور روحانی. و - وعظ و خطابه خوانی . ز. امتیاز 
تشکیل مجامع قانونگذاری . 


الف - آزادی انتخابات دیر زمانی پس از استقرار قانونی مسیحیت 
دوام یافت و اتباع رم در امور کلیسائی از امتیازی برخوردار شدند که در دوران 
جمهوری آن را از دست داده بودند و آن امتیاز حق انتخاب عمالی بود که خود 
متعهد به فرمانبرداری ایشان بودند. بمحض اینکه چشمان استفی بخواب مرگ 
بسته میشد استف اعظم فرمانی صادر میکرد که یکی از معاونانش بو کالت از او 
ایور حوزه اسقفی را اداره کند و در مدتی محدود وسائل انتخاب اسقف آینده را 
فراهم آورد . حق رآأی متعلق بکشیشان فرودستتر بود که بیش ازهر کس دیگر واجد 
شرائط لازم برای صدور حکم دریاب اهلیت و شایستگی داوطلب بقام اسقفی 
بودند . سناتوران و اشراف شهر و همه کسانی که به ثروت و مرتیت از دیگران 
ممتاز بودند و عوام مردم نیز حق رأی داشتند . در روز سوعود انبوه خلائق 
از دورترین نقاط حوزه اسقفی جمم می‌آمدند و بعضی اوقات هلهله کنان و احسنت 
گویان شفاهاً رأی میدادند و ندای منطق و قوانین نظم و انظباط را خاموش 
میکردند . رأی شفا هی مردم ممکن بود که بر حسب اتفاق به‌شایسته‌ترین داوطلیان 
تعلق بگیرد مثلا به پرزبی تیری" سالخورده یاراهبی مقدس یاشخصی معمول یکه 
به شور ایمان وزهد و تقوی شاخص و ممتاز بود. اما کرسی اسقفی را مخصوصاً در 
بلاد ثروتمند و بزرگ امپراطوری بیشتر بخاطر شأن دنیوی آن میخراستند و کمتر 
بعلت منزلت معنوی و روحانی مقام مذ کور . اغراض و شهوات خشم آلوده و 


۱ - مراسم دخول کسی به‌کار کشیشی ۲ ۰ 0۲ (تاوورن در صدر مسیحیت مشایخ کلیسا را 
به‌این عنوان میخواندند . 


۱ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 

خودپسندانه و فنون غدر و خیانت و حیله و تزویر و فساد پنهانی و ظلم آشکار 
وحتی توأم با کشت و وکشتا رکه سابقا آزادی انتخابات را درجمهوری یونان و رم 
به لوث ننک آلوده بود | کنون نیز بیشتر ازآنچه باید درانتخاب جانشینان‌حواریون 
تأثیر مینمود . از داوطلبان مقام اسقفی یکی به افتخارات خانواد گی خود می لافید 
و دیگری داوران را با طعابهای لذیذ فراوان که درخوان گسترده خود نهاده بود 
اغوا بیکرد و سومین داوطل ب که کنه کارتراز رقیبان خود بود به شریکان جرم 
که‌تانندوی به ابید های ناپاك فریفته شده بودند و عده میداد که اموال کلیسا 
را غارت کند و به ايشان نیز سهمی بدهد. قوانین مدنی‌و کلیسائی همه چنان 
تنظیم شده بود که عوام‌الناس‌را ازشر کت در این اسر مهم مذهبی ممنوع ومحروم 
گرداندیعنی بموجب قوانین قدیم کلیسائی داوطلب اسقفی باید واجد شرائطی ز قبیل 
سن و بقام اجتماعی و غیر اينها باشد و همین قوانین انتخاب کنند گان را تاحدی 
از دادن رأی ناسنجیده مانع می‌آمد . اعتبار منزلت استفانی که از ایالات مختلف 
امپراطوری در کلیسای یی اسقف جمع می آبدند تا منتخب مردم را طی مراسم بقدس 
بدهپی یر مسند ریاست بنشانند از هیجان عواطف غرض آلودهُ مردم مبیکاست 
و اشتباهات‌ایشان را اصلاح میکرد . اسقفان میتوانستند از انتصا بکشیشی که 
مستحق ریاست نبود امتناع بورزند و دسته‌های منازع و خشمگین بعضی اوقات 
وساطت عادلانه ایشان را می‌پذیرفتند . تسلیم يا مقاوست روحانیون و مردم در 
موارد مختلف سوابقی بوجود می‌آورد که تدریجاً بدل ميشد بقوانین مسلم و سنن 
خاص در نواحی ایالتی. یکی از مبانی سیاست مذهبی که در همه جا از اصول 
مسلم شناخته ميشد این بود که هیچ استفی را نمیتوان یی رضا و موافقت جماعتی 
که درکلیسائی نماز میگزارند برآن کلیسا تحمیل نمود . امپراطوران که نگاهبانان 
صلح و آرامش مردم بودند وشخص اول در رم و قسطنطنیه » میتوانستند درانتخاب 
اسقف اعظم رغبت خود را بهریک از داوطلبان که بخواهند اعلان نمایند و بنحوی 
مژثر اعلان نمایند » ولیکن این پادشاهان مستبد آزادی انتخابات کلیسائی را 
محترم می شمردند و باآن که مناصب بزرگ دولتی و لشکری را خود به میل 


خویشتن در میان اشخاص توزیع میکردند و باز پس میگرنتند معذلک یک هزار 
و هشتصد استف یه رخصت ایشان مشاغل مهم و پایدار را از رأی آزاد مردم 
بدست می‌آوردند . چون خلع رژسای کلیساها از مقام شریف اسقفی ممکن نبود 
پس بحکم انصاف سزاوار نبود که ایشان به دلخواه خود مسند ریاست را ترلك کنند . 
شوراهای کلیسائی کوشیدند که اسقفان را مجبور به اقامت درمقر استفی کنند ونقل و 
انتقال ایشان را مانم آیند اما در اين کار چندان توفیقی حاصل نکردند. نظم 
و انضیاط مذهبی فی‌الواقم در مغرب بیش از مشرق معمول بود اما همان عواطف 
غرض آلوده‌ای که مقررات انضباط را لازم‌آورده بود خود آن مقررات را بی اثر 
مینمود و شدت بیان استفان در ملاست کردن یکد گر کاری نمیکرد حز آنکه 
تقصیر و بی‌تدییری ایشان همه را برملا کند . 

ب . تنها استفا مستعد تولید مثل بمفهوم «روحانی» آن بودند و این 
امتیاز خارق‌العاده شاید کیفیت دردنالك عزویت را که برروحانیون تحمیل شده 
بود تا حدی جبران میکرد . عزویت که در اول نشان زهد و پرهیزگاری بود 
بعد تکلیف هر کشیشی و آخرالامر تعهدی شد بر ذبة وی واجب . ادیان عهد 
باستانی که خود دارای صنف روحانی خاص بودند یک عشیره ۱ یا خانوادة‌مقدس 
را وقف حرفة کاهنی میکردند که پیوسته خدمتگزار خدایان باشند » و شغل کاهنی 
در تملک خانواده‌های روحانی قرار می گرفت و دیگران قادربه گرنتن آن نبودند. 
فرزندان کاهنان با گردن فرازی و بطالت درامن و سلامت از میراث مقدس خود 
تمتع بر می گرفتند و آتشین جوهر شور مذهبی بر اثر آلام زندگی و لذات آن و مهر 
و محبت خانواد گی اندکی فرو می نشست » اما ابواب جایگاه قدس در کلیسای 
مسیحیت بر روی هر مرد جاه‌طلبی گشوده بود که آرزومند نعمات موعود بهشتی یا 
طالب سال دنیوی بود. مانند حرفه سربازی و عمل دیوان اسور منصب کشیشی نیز 


۱- بعضی‌از نویسند گان قدیم‌وجوداصل ورائت را درحرفة کاهنی درمیان مصریان و کلدیان و هندیان 
تأیید کرده و آن را پسندیده‌اند . آمیانوس‌درباب مژویدان گفته‌است که ایشان خانواده‌ای بسیار عددبودند 


بو ده است ۰ 


۳ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
با جد و جهد تمام بدست کسانی انجام می پذیرفت که طبع و استعداد ایشان 
را به انتخاب شغل مذ کور برانگیخته يا استفی بصیر و دقیق بین ایشان را 
از میان دیگران برگزیده بود زیراکه به تشخیص وی بهتر از هرکس دیگری 
میتوانستند بسود کلیسا و افزایش رونق و حلال آن بکوشند. اسقفان مختاربودند 
که ممتنعان را مجبور وگرفتاران را حمایت کنند(تا روزی که قانون سوء استفاده 
ازاین امتیاز را مانع آمد) و با دست" نهادن براشخاص پیوسته بعضی از ارزنده 
ترین امتیازات جامعه مدنی را به ايشان اعطاء کنند . امپراطوران هم کشیشان 
کلیسای کاتولیکی را که شاید افزون از افواج رومی بودند از انواع خدمات 
خصوصی و عمومی و مشاغل بلدی و مالیاتها و پرداختهای شخصی که بار تحمل 
ناپدیری بر مردم دیگر بود معاف و مستثنی کردند و انجام دادن ایور مربوط 
به شغل سقدس کشیشی را بمنزلة بجای آوردن همة تکالیف و وظائفی که به 
دولت خود داشتند ارایشان پدیرفتند , هر اسقفی با انتصاب شخصی به شغل مقدس 
کشیشی حقی بر او می یافت مطلق و نقض ناشدنی و آن توقم اطاعت دائم از 
کشیش منتصب بود . روحانیون ه رکلیسای اعظم وحوزه های تابع آن خود مجموعا 
جامعه‌ای تشکیل بیدادند دائم وتابع مقررات خاص . کلیسای اعظم " قسطنطنیه 
و کارناژ هریک دارای تشکیلات خاص خود و پانصد کشیش بود . عدد این 
کشیشان و طقات مختلف ایشان اندلك اندلك براثر خرافات رانج در آن ایام 
افزون شد زیرا که مراسم با فر و شکوه عبادت بت پرستان یا یهودیان به کلیسا 
نیز راه یافت » وسلسله‌ای دراز از کشیشان وشماسان و معاونان ایشان و کشیشانی 
که هنگام عشاء ربائی خدمتگزاری میکنند » و طرد کنند گان ارواح » و قاریان 
و خوانند گان و دربانان هر یک در بقام خود بر نظم و حلال عبادت در کلیسا 
۱ - دست نهادنو تب رک کردن و دعای خیر گفتن‌هنگامانتصاب کسی به مشاغل‌روحانی .۰ ۲-شصت 
پرزبی‌تیر یا کشیش » یکصد شماس و چهل زن شماس و نود معاون شماس و یکصد و ده قاری و بیست‌و 
پنم نغمه خوان و یکصد دربان که مجموعاً به پانصد و بیست و پنج تن بالغ ميشدند. این عدد را 


امپراطور تعیین کرد تا از گرفتاری و تنگدستی کلیسا بکاهد » زیرا که کلیسابراسطهٌ تشکیلات مفصلتری 
مقروض و مجیور به پهره دادن شده‌برد. 


۱میلادی . . . .. . فص تما وه 
می افزود . عنوان کشیش و امتیازات آن به جماعات مقدس رهبانانی داده شد که 
با خلاص و ولاء پشتیبان اسقتف وپایه‌های کرسی فرمانروائی او بودند ,ششصد! تن 
از بیماران در اسکندریه عیادت میکردند و یک هزار و صد گورکن مرد گان را 
در تسطنطنیه بخاك می سبردند و انبوه کثیر رهبانان که از وادی نیل برخاستند 
در سراسر دنیای مسیحیت منتشر شدند و رخسار آن را تیره و تا رکردند. 

ج - منشور میلان عوائد کلیسا و آرامش آن را تأمين کرد . بموجب قوانین 
طالمانه دیو کلیسیان » حق تملکك خانه و زمین از مسیحیان سلب شده بود ابا با 
صدور فربان بیلان ايشان نه فقط خانه‌ها و اراضی از دست داده را باز یافتند 
بلکه آنچه را نیز سابقاً باهمداستانی و تجاهل عمال دیوان مورد استفاده قرار داده 
بودند | کنون با سند وقباله درست مالک شدند , بمجرد اینکه مسیحیت دین امپراطور 
وامپراطوری روم گردید روحانیون در سراسرکشور خواستار مژونتی شدند کانی و 
در خور شرف مقام خود » و پرداخت مالیات سالانه باید که مردم را از بار 
سنگین تر خراجی رهانیده باشد که ادیان به پیروان خود تحمیل میکنند . ابا هر قدر 
کلیسا ثروتمندتر شد بهمان نسبت بر مخارح و احتیاجاتش نیز افزود و معاش 
صنف روحانی و ثروت ایشان همچنان از محل هدایائی تأمین ميشد که مومنان 
بمیل و اختیار خود تقدیم میکردند. هشت سال بعداز منشور میلان کنستانتین 
همه اتباع خود را در سراسر امپراطوری اجازه داد که اموال خویشتن را بمیل خود 
و به ارث به کلیسای مقدس کاتولیک بدهند . چشمة فیاض‌سخا و کرم ثروتمندان 
که درایام حیات ایشان بواسطه آز و تجمل پرستی مسدود میشد هنگام مرگشان 
دوباره روا میگشت . مثال کستانتین مسیحیان ثروته‌ند را بر سر شوق 
می‌آورد . پادشاه مستبدی که ارث نابرده از پدران توانگر شده است به خیرات 
و احسان ثوایی کسب نخواه د کرد اما کنستانتین خوش باورگمان میکرد که اگر 
معاش جمعی ازمردم عاطل را ا زکیسه زحمت کشان تأمین و ثروت کشور خود را 


۱ - در متن کلمة نعوامتاصوظ بممنی « حادئه‌جو » آمده است . 


۰۱۹ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 


در سیان اولیاء و قدیسین توزیم کند فضل و عنایت پرورد گار راباین طریق ابتیاع 
خوا هد کرد . همان مأموری که سر بریده ما گزنتیوس را به افریقا میبرد شاید حاسل 
نامه‌ای به سی‌سی‌لیان" اسقف کارتاژ نیز بود . دراین نامه امپراطور به استف مذ کور 
خبر میده د که عمال ایالات روم مأمورند که مبلغ سه هزار فلس "یا یکی هزار 
وهشتصد لیره استرلینگ به وی بپردازند وا گر برای مدد رساندن بکلیساهای افریقا 
و نومیدیه و موریتانیا مبالغ بیشتری بخواهد فرمان وی را اطاعت نمایند. هر قدر 
که اعتقاد دینی کنستانتین‌و فسق و فجور اونیز بیشتر شد درست بهمان نسبت بر 
حود و سخای وی افزود . امپراطور برای هر شهری مقداری غله معین کرد که وحه 
آن سرمایة خیرات و مبرات دینی شود » و زنان و مردانی که زند گی رهیانی را 
پیش میگرفتند و دیرنشین می شدند نزد کنستانتین قرب و عزت خاص می‌یافتند . 
معابد مسیحی در انتا کیه و اسکندریه و اورشليم و قسطنطنیه و غیر اینها همه 
نماینده زهد فروشی پادشا هیست که در عصر انحطاط معماری آرزومند پرابری نمودن 
با کمال هنر عهد باستان بود, این بناهای بذهبی ساده و مستطیل شکل بود اما 
گاهگاهی بصورت گنبدی متسع و زبانی بشکل صلیب منشعب میشد , تیرهای 
این معابد غالباً از کاج لبنانی و سقفها محتملا پوشیده از قطعات برنز مذهب و 
دیوارها و ستونها وکف‌بنا پوشیده از مرمرهای رنگین و منقش بود . گرانبها ترین 
زیورهای سیمین و زربن و حریرها و گوهری ثمین را در حد وفور وقف برجایگاه 
دس در کلیساها بیکردند » و این شکوه و جلال ظاهر بر مبانی‌متین و پایدار 
یعنی ابوال و املاك کلیسا استوار بود . در مدت دویست سال از سلطنت کنستانتین 
نا سلطنت ژوستی نیان یک هزار و هشتصد کلیسای ابپراطوری بواسطه تحف 
و هدایائی که پادشاه و مردم بکرات تقدیم میکردند ثروتمند شدند » ثروتی که 
متعلق بکلیسا و انتقال ناپذیر بود . عایدی سالانه هراسقفی را میتوان بدون غلو 
بمقداری معادل با ششصد لیر انگلیسی تخمین زد و ایشان درست در حد فاصل 
میان فقر و ثروت قرار داشتند. ابا با افزایش ثروت وشأن و منزلت شهرهائی 


۱ - صعنااعمیت ۲ - 0[105] . 


که اسقفان درآنهاحکومت روحانی میکردند تدریجاً بر میزان ثروت این روحانیون 
نیز افزود . درسیاهه‌ای" ناقص ما موثق بال‌الاجاره‌های بعضی‌خانه‌ها و د کانها 
وباغها و مزارع ذ کر شده است درایتالیا و افریقا که متعلق بسه کایسای اعظم 
در رم یعنی کلیسای پطرس مقدس وپولس مقدس و یحیای مقدس لاترانی بود . 
از ایتالیا و افریقا و متصرفات شرقی بجز روغن‌و کتان‌و کاغذ و ادویه بعطر و غیره 
که بمصارف معینی اختصاص داده ميیشد سالانه عایدی خالصی بدست می‌آبد 
که عبارت بود از بیست و دوهزار سکه طلا یا دوازده هزارلیره استرلینگ. در 
عهد سلطنت کنستانتین و ژوستی‌نیان اسقفان دیگر نه از اعتماد بی‌شک وریب 
مردم و روحانیون فرودست برخوردار و نه شاید مستحق چنین اعتمادی بودند. 
عوائد هر حوزه اسقفی بچهار قسمت تقسیم میشد. یک قسمت بم‌صرف شخص 
اسقف میرسید » یک قسمت به کشیشان دون مرتءت پرداخته میشد » قسمت دیگر 
بمصرف نیاز بندان میرسید و قسمت چهارم خرج مراسم عبادات عمومی میشد » 
و سوه استفاده ازاین ابانت مقدس را بارها و بکرات بشدت هرچه تمامتر مانم 
آدند . موقوفات کایساهنوز مشمول جمیم مالیاتهای دولتی بود . روحانیون رم و 
اسکندریه و تسالونیک" وغیراینها ممکن بود که تقاضای معافیت کنند و تاحدی 
از مالیات بخشوده شوند. ولیکن فرزند کنستانتین در برابر اقدام زودرس شورای 
کبیر ریمینی " که هدفش معاف کردن کلیسا از جمیم خراجها بود پایداری نمود و 
موفق شد . 

د . روحانیون رم که بحا کم عدالت خودرا برویرانه‌های عرف و قانون 
مدنی بنا نهادند با فروتنی تمام حقی را که کنستانتین به ایشان داده بود یمنزلة 
سموهبتی خاص پد برفتند وآن استقلال نام دراحرای مفاد قانون بود و این استفاده 
خود ثمره گذشت رما و تصادفات ایام و رحمت و کوشش ایشان بود, اما راد 
- هر سندی که از آن واتیکان باشد بحق مورد سوءظن است . با اینهمه صورتی که از مال الاجاره 
بدست آمد دارای نشان‌صحت و قدمت است و اگر این اسناد مجمول باشد مسلمست که در عهدی جمل 


شده که حرص و آز یاپها محدود به‌مزارع بود و هنور شامل کشورها نشده بود . 
۲ - 692100168[ ۳ - نعتتهن۳ 
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مردی امپراطوران مسیحی در واقع به کشیشان ابتیازاتی در مورد قانون اعطاء 
کرده‌بود که مژید مقام روحانی ایشان و باعث شرف و اعتبارآن شد. ,-دردوران 
حکومت استبدادی تنها اسقفان از امتیازی بس ارزنده برخوردار بودند وآن راحق 
خود میشمردند و آن‌امتیاز این بود که اسقفی را جزهمگنان وی محا کمه نتوانند 
کرد و حتی در مورد جرائم بزرگ نیز جز شورای‌استفان کسی در باب گناه یا ی 
گناهی اسقفی قضاوت نتوانست کرد. چنین محکمه‌ای ممکن بو د که به غرض 
جانب صنف روحانی را نگاهدارد مگر آن که آتش خصومت شخصی با نزاع مدهبی 
آن را مشتعل‌می کرد اما کنستانتین شک نداشت که زیان مصونیت نهانی از 
مجازات قانون کمتر است از ضرر رسوائی آشکار و رسماً و علناً اعلان کرد که ا گر 
اسقفی را نا گهان و بوضعی غیر منتظر در کار زنا بیابد قبای پادشاهی خود را 
بروی مرد گناهکار می افکند تا او را پنهان کند و اين گنت امپراطور مایهُ عبرت 
اعضاء شورانیسیه" گردید. ب - حق قضاوت استنان در ابور داخلی هم امتیازی 
برای صنف روحانی بود وهم ایشان را مقید بحفظ انضباط مینمود . مدعاهای این 
صنف را در بواردی که مربوط بقوانین مدنی بود بوضعی شایسته و مناسب ازارجاع 
بمحکمٌ قاضی غیر روحانی مانم می‌آمدند» و بخاطر جرائم نابخشودنی‌ایشان را علنا 
واشکارامحا کمه و مجازات نمیکردند تا شرمنده و رسوانشوند درچنین‌مواردی اسقفان 
مجرم را بنرمی و مدارا سیاست میکردند » سیاستی از آن قبیل که تازه جوانی نورس 
از پدر و مادر یا معلمان خود تحمل میکند.ولیکن | گر کشیشان متهم بجنایتی 
میشدند که تنزل از منصب شریف و سودآو رکشیشی آن را قصاصی کافی نبود آنگاه 
قاضی دیوان بی هیچ توجهی بمصوئیتهای کلیسائی شمشیر عدالت را برمیکشید. 
مب حق حکمیت اسقفان بموجب قانونی مثبت و قاطع بتصویب رسید وبه قضات توصیه 
شد که بدون تأخیر یا استیناف احکام اسقفان را که اعتبارش تا کنون منوط به 
موافقت طرفین دعوی بوده بوداجرا کنند .ایمان آوردن عمال دیوان و همه اتباع 
امپراطوری ممکن بود کم کم بیم و شک مسیحیان را از میان بردارد ء با اینهمه 
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مسیحیان هنوز مدعای خود را بمحکمة اسقفان ارجاع میکردند زیراکه توانائی 
و درستکاری ایشان را بسیار محترم میشمردند و اوستین "مکرم شکوه میکرد و به 
این شکوه کردن خشنود بود که وظائف روحانی وی براثر کار پر زحمت و ملال 
آور قضاوت متوقف میماند » قضاوت در موارد مالکیت یا دعوی مالکیت زر و سیم 
و ملک و حشم. ء - تحصن از حقوق و امتیازات قدیم بود و جای آن | کنون از 
معبد به کلیسا بنتقل شد و براثر رادمردی و زهد و تقوای تئودوسیوس کهتر به 
صحن مقدس کلیسا ونواحی مجاور آن نیز گسترشس یافت و متضرعان فراری و حتی 
گناهکارمجاز بودند که از درگاه خداوند و عمال دنیوی او رحم و شفةقت بخواهند 
یا عدل و انصاف » و باید گف ت که وساطت رأفت‌آمیز کلیسا شدت ظلم و جور را 
اند کی متوقف میکرد و جان و مال اتبام شاخص و ممتاز امپراطوری ممکن بود 
براثر میانجیگری اسقف محفوظ بماند, 

۵ - استف پیوسته مراقب وضع اخلاقی بریدان خود بود » واعتراف به 
ناه و توبه و لزوم تن در دادن بمجازاتی که تعیین میشد جزء احکام و شرایم 
دین عیسوی گردید . این احکام وظیفه اعتراف پنهانی وعلنی را بدقت تمام تعریف و 
حدود آن را مشخص مینمود ومقررات شهادت دادن ودرحه گناه و مقدار مجازات 
را معین‌بیکرد . اما اسقف اعظم که انبوه کثیرمردم را بعلت گناهان نا معلوم مجازات 
بیکرد اگر در مورد مفاسد آشکار عابل دیوان و جرائم مهلک وی از دخالت 
احتراز میجست محال بود که بتواند مقررات اعتراف و توبه را اجرا کند » و عامل 
دیوان را به رفتار سوء متهم نمودن و از او باز خواست کردن نیز ایکان پذیر 
نبود مگر به نظارت و مراقبت در ادارٌ ابور حکومت. دلائلی از قبیل مذهب یا 
وفاداری » یا ترس » شخص مقدس امپراطور را از کین استفان و شور مذهبی 
ایشان محفوظ میداشت. ولیکن ایشان مستبدان حفاپيشه را که دارای مقام شامخ 
سلطذت نبودند بجرأت تمام توییخ و تکفیر و از عضویت کلیسا محروم میکردند . 
آتنازیوس " مقدس یکی از وزیران مصر را تکفیر و از عضویت کلیسا محروم کرد » 


- طااونا۸ ۲ - ۸۱۲۵88۵/19 5 اسقف اعفلم اسکندریه 
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و حکم تکفیر و وعید مصائب و مشکلات سیار که صادر کرد همه رسما به تمام 
کلیساهای کاپادو کیه ابلاغ شد, در عهد سلطنت تئودوسیوس کهترسینه زیوس ؛ 
پافرهنگ .خنو رکه یکی از اخلاف هر کول بود کرسی‌اسقفی توله‌مائیس" را که 
نزد یک ویرانه‌های سیرینی" قرار داشت اشغال کرد . اين استف‌فیلسوف‌منش باآنکه 
منصب روحانیت را با | کراه قبول کرده بود با متانت و وقار اعتبار مقام خود را حفظ 
اکرد. وی اندرونیکوس * رئیس دیو سیرت لیبی را از بیان برداشت زیرا که او 
از قدرت مقام خود استفاده سوه کرد و به رشوت‌ستانی و ابداع روشهای تازه به‌شکنجه 
وغارتنگری پرداخغت وبا هتک حرمت قدیسین و معابد بر کناه ظلم و حور افزود . 
پس از کوشش بی‌فایده برای نجات این حا کم‌مغرورگردنکش به توییخ و پند و 
اندرزه سینه‌زیوس سخت‌ترین حکمی را که بموجب قوائین عدالت کلیسائی ممکنست 
در حق وی احرا کرد و اندرونیکوس و دستیاران وی و خانواده‌های ایشان همه را 
به خشم زمینیان ونفرت سماواتیان حوالت کرد و گنه کاران نا تو به کار را که از 
فالاریس " وسناخریب " ظالمتر و از جنک وطاعون و هجوم لشکر ملخ مهلک‌ترند 
از عنوال «مسیحی» و امتیازات آن و نیز ار شر کت در جمیع مراسم مقدس‌دینی و 
امید بهشت محروم نمود . اسقف از روحانیون و عمال دیوان و مردم به‌پند و موعظت 
خواست کهاز مصاحبت با دشمنال‌مسیح احتراز کنندوا یشان ر به خانه وبرسر خوان‌خود 
راه ند هند و براسم عادی زند کی را ارایشان دریم دارند و آداب کفن و دفن 
درست را در حقشان بجای نیاورند. کلیسای توله‌مائیس با آنکه گمنام بود ودرچشم 
۱ - عداژومترک خود قبلا دلائل عدم صلاحیت خویشتن را برای منصب اسقفی عرضه داشته بود . وی 
دوستدار مطالعه کتب ضاله بود و ابداً قادر نبود که بیزن بسر ببرد. سینه‌زیوس به‌معاد جسمانی معتقه 
نبود و از تبلیغ انجیل که بمقیده او جز قصه و افسانه نبود امتناع نمود مگر آن که اجازه‌اش دهند 
که در خانه به مطالعةٌ فلسفه بپردازد . تثوفیلوس اسقف اعظم مصر که به کفایت سینه زیوس واقف 


بود این شرایط عجیب را پذیرفت ۲ - ۳۸۵۱68۵215 ۳ - 00۳656 ۴ - ۸۵0۲0816۱15 


۵ - ونبها۳۳۵ ستمگری که در قرن ششم قبل‌از میلاد بر جزیرة سیسیل حکومت میکرد. وی مقرحکومت 
خودرا آبادان کرد اما با ظلم و جوربسیار . این فرمانروای جائر مخالفان خود را در درون شکم 
گاوی فلزین مینهاد و زیر آن آتش بر می افروخت تا دشمن را به این طریق زنده زنده کپاب کند . 
" - پادشاه آشرر در قرن چهارم‌قبل ازملاد. 
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عالمیان خوار و بیمقدار این بیانیه را بهمة کلیسا های دنیا ابلاغ کرد و مردم 
نامسیحی نی زکه احکام او را نپذیرفتند شریکك گناهان اندرونیکوس و مشمول 
مجازاتهائی شدند که برای این حا کم جائر و پیروان بی‌تقوای‌وی معین کرده‌بودند . 
بکاربستن این احکام دهشت‌انگیز را بزیر کی و مهارت به‌محکمهة بیزانس احاله 
کردند و رئیس محکمه ترسان ولرزان از کلیسا تقاضای عفو و رحمت کرد وخلف 
ه رکول اندرونیکوس ستمگر را که به خا کث در افتاده بود از زبین بر گرفت و ازاین 
کارلذت بسیار برد» و اصولی و نمونه‌هائی از اين قبیل اند ک اند کث راه را برای 
غلبه و پیروزی اعاظم " استفان روم آماده نمود و ایشان چندان قدرت یافتند که 
پای بر گردن پادشاهان نیز نهادند . 

و - هرحکومت ی که برگزیده مردسست اثرات سخنوری خشن بی‌پیرایه یا 
بفریب آراسته را می‌داند. آرامترین طبایم و استوارترین اندیشه‌های متعقل بواسطةُ 
سرعت انتقال عواطف آنی از مستمعی به مستمم دیگر برانگیخته میشود و هرشنونده 
ای تحت تأثیر احساسات خود و انبوه مردمی‌قرار بیگیرد که در اطراف او هستند. 
ویران شدن مبانی آزادی مدنی عوام‌فریبان‌آتن و تریبونهای" رم را خاموش کرد . 
رسم موعظه که قسمت هم آداب عبادت عیسوی را تشکیل میدهد در معابد قدیم 
برسوم نبوده است و سامعه پادشاهان هرگز بصدای گوش خراش فصاحت عوام 
فریبانه آزرده نشده بود تا روزی که واعظان مسیحی در سراسر امپراطوری روم 
منابر کلیساها را اشغال کردند » واین واعظان دارای امتیازاتی بودند که اسلاف 
نامسیحی ایشان آنها را هرگز ندانسته و نشناخته‌بودند. در رم باستانی استدلالات 
تریبونهائی‌را که‌آراسته به هنر فصاحت بودند مخالفال بصمم و باهر ایشان فور 
با همان سلاح سخنوری جواب بیگفتند و ممکن بود که حقیقت و منطق درست 
برحسب انفاق از تنازع شهوات مخاصمان مددی يیابد اما شخص استف یا پرزبی 
تیری متشخص و ممتاز که اسقف کار وعظ را به احتیاط بدو محول می کرد بتکبر 


۱ - پاپها ۲ - عمالی که برای حفظ منافع و دفاع از حقوق عوام مردم از تجاوز اشراف بکار 
منصوب می‌شدند . 


15 انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
سخن مبالغه آمیز میگفتند بی‌آنکه کسی کلام ایشان را قطع کند یا خطر پرسشی و 
وپاسخی در میان باشد و جماعت نمازگزا رکه مراسم با ابهت کلیسا فکرشان 
را مسخرو مهیای شنیدن کرده بود به تسلیم و رضا به سخنان اینان گوش فرامیدادند . 
رسم اطاعت و انقیاد درکلیسای کاتولیکی چنان بود که اگر انگشتان ماهراستف 
اعظم رم يا اسکندریه تارهای! صوتی واعظان راهم آهنگ میکرد فی‌الحال از 
یکصد منبر درایتالیا و مصر یک لحن موافق برمیخاست. برقرار کردن رسم وعظ 
و خطابت را هدفی پسندیده بود اما ثمرات آن هميشه مفید نبود . واعظان انجام 
دادن تکالیف اجتماعی را پیوسته بمردم توصیه میکردند ابا در ضمن بمدح 
و ثای فضیلت رهبائیت نیز می‌پرداختند که‌برای‌افراد کاریست‌دردناكوبرای‌جامعه 
بشری بکلی بی‌فایده . اندرزهای‌خیر خواهانة این سخنوران آرزوی درونی ایشان را 
افشاء میکرد و آن آرزواین بود که روحانیون روزی بتوانندثروت موّمنان را دردست 
بگیرند و بسود فقیران خرج کنند . واعظان شرح صفات عالیهٌ ذات خداوندی و 
احکام وی را با بخلوطی از مطالب دقیق و مرموز و بختص به فلسفه عقلیه » 
و مر اسم سخیف ؛ و معجزات" دروغین بهم می آمیختند و با شور و حرارت بسیار 
در بارة لزوم دشمن داشتن مخالفان کلیسا و فربان بردن از کشیشان و ثواب 
این هردو کار بتفصیل سخن میگفتند ۲ وقتی که بدعت و شقاق دردین راه یافت 
و آرامش مردم را بر هم زد روحانیون سخنور درشیپور خطابت آهنگ نفاق و فتنه 
و عصیان می دمیدند و جماعات مومنان بشنیدن مطالب مرموز مشوش و متحیر 
ميشدند و دشنام و تعزیر واعظان آتش احساسات ایشان را بر می افروخت چندانکه 
ازکلیساهای انتا کیه و اسکندریه بیرون می شتافتند » آماده و مهیا » تا بکشند 
و شهید کنند یا بکشته شدن خود بشهادت برسند . از خطابه‌های استفان لاتینی 
۱-یقهوم اين عبارت را ملکة الیزابت یکار بسته است . وی هروقت که میخواست فکر مردم را 
بدلخواه خود با اقدامی خارق العاده موافق کند این حیلت را بکار میبرد . جانشین او از اثرات 


سوه این « موسیقی » میترسید و فرزندش از آن زیان بسیار برد . ۲ - سخنوران خود بفروتئی 


۵۵ میلادی فصل بیستم ۰۳۳ 
زبان و لحن شدید آنها اثر فساد و انحطاط ذوق و زبان بخویی مشهوداست .ولیکن 
خطابه هائی را که گرگوری ‏ وکریزوستوم نوشته‌اند باعالیترین نمونه‌های فصاحت 
یونانی يا لااقل آسیائی مقایسه کرده‌اند . 

ز- نمایند گان جمهورمسیحیان مرتباً در بهار و پائیز هرسال انجمن میکردند 
واین مجامع روح اطاعت و انضباط مذهبی و مقررات آن را در یکصد و بیست 
کلیسای پرا کنده در متصرفات امپراطوری روم منتشر میکردند. اسقف اعظم با 
قدرت و اختیاری که قانون برای وی مقرر داشته بود اسقفان دیکری را که تابع 
فرمان او بودند احضار میکرد تا در کردار خود امعان نظر نمایند و از حقوق 
خویشتن دفاع و ایمان و اعتقاد خود را بیان کنند » و در صلاحیت کسانی تفحص 
نمایند که به انتخاب روحانیول و مردم داوطلب اشغال کرسی خالی در انجمن 
اسقفان بودند. اسقف اعظم رم و اسکندریه وانتا کیه و کارتاژ و بعداً تسطنطنیه 
نیز که حوزهٌ قدرتشان وسیعتر بود از روحانیون تابم خود میخواستند که فراهم 
آیند و مجمعی تشکیل بدهند . ولیکن حق احضار اسقفان برای تشکیل شوراهای 
عظیم وفوق‌العاده به‌شخص امپراطور تعلق داشت وسی , هروقت که غفلته حادثه‌ای 
غیر منتظره روی مینمود که مستلزم این اقدام نهائی بود استفان یا نمایند گان 
رومانی هر ایالتی بفرمان امپراطور احضار میشدند و در هر منزلی 
بر اسبی تیزپای و تازه نس می نشستند و مقداری وجه نقد نیز بابت خرح سفر 
به ایشان پرداخته میشد. در اوال سلطنت خود کنستانتین » که‌حامی مسیحیت 
بشمار می آمد نه از پیروان آن » قضیه افریقا را به شورای آرل" ارجاع کرد . 
اسقفان یورك وترو" و بیلان و کارتاژ مانند دوست و برادر دراین شورا گرد هم 
جمع آمدند تا بزبان بومی خود در باب مصالح مشترك کلیسای مغرب مباحثه 
کنند , يا زده سال بعد نیز گروه ی کثیرتر » در نیس از ناحیه بیت‌نیا » انجمن کردند 
تا باصدور حکم نهائی نزاع دقیق و درهم پیچیده‌ای را که در مصر بر سر موضوع 
تثلیث بمیان آمده بود خاموش کنند , سیصد و هجده تن ازاستفان فرمان خداوند گار 


"۳۲0۷76۵ - ۲ ۸۲166 - ۱ 


۲4 انحطاط و ستوط امپراطوری روم 

مهربان خود را اطاعت نمودند و بموجب حسایی که شده است بجموعاً دوهزار 
وچهل و هشت روحانی از طبقات و ملل و بداهب مختلف مسیحی در شورای 
نیس ش رک تکردند . واسقفان یونانی شخصاً حضور یافتند» وموافقت کلیسای لاتینی 
را فرستاد گان خاص اسقف اعظم رم ابلاغ نمودند . جلسات این شورا تقرباً دو 
ماه بطول انجامید و غالبا بحضور شخص ابمپراطور مفتخر و مشرف بود . وی 
افراد گارد نگهبان را بیرون در میگذادت و خودپس از ورود بمحل (بااحازة 

اعضاء شورا) بر روی کرسی کوتاه پایه‌ای در میان تالار می نشست. کنستانتین 
گفتار دیگران را با صبر و بردباری می شنید و خود با فروتنی سخن میگفت وبا 
آنکه سخنان او در بحثها موثر بود با خضوع تمام میگفت که من عامل و خادم 
جانشینان‌حواریونم که در مقام کاهنی مستقر گشته و خداوندان روی زنینند و من 
نیامده‌ام که در بارٌ ایشان حکم کنم . احترامی چنین عظیم را از پادشاهی مستبد 
ب‌جمعی مردم ناتوان یی دفاع که اتباع وی بودند فقط با رفتاراحترام آمیز فرمانروایان 
رومی مقایسه میتوان کرد که ايشان که به‌پیروی از سیاست | گوستوسی به سنای روم 
می‌نمودند . پنجاسال پسازاین | گرناظریفیلسوفمنش د رتحولات‌امورانسانی‌وپست‌و 
بلند آنها مینگریست تاسیت را در سنای رم و کنستانتین را در شورای نیس 
مشاهده مینمود و احوال این دو را بدقت میدید . بزرگان سنا و کلیسا فضائل 
بنیانگذاران خود را از دست داده و منحط شده بودند اما چون نفوذ اسقنان در 
انکار عامه ريشه عمیقتر داشت ایشان منزلت خویشتن را با سرافرازی پیشتر 
حفظ کردند وگاهگاهی نیز مردانه در برابر خواسته های پادشاه خود پایداری 
و با او مخالفت مینمودند. گذشت زان و پیشرذت دین» یا ضعفو جهل » اغراض 
تندی را که رسوا کننده اینگونه مجامم کایسائی بود ازخاطر زدود وپیروان مذهب 
کاتولیکی در برابر احکام « منزه از خطا» که از شوراهای کلیسائی صادر میشود 
پالاتفاقی سر تسليم فرو آوردها ند . 


فصل بیست و یکم 


مذهب آریوسی . شورای مذهبی نیسیه و قضیه هومواوزبون ۱ . امپراطوران و مسألة 
مذهب آریوسی . سجایای آتانازیوس و اعمال و تجارب او . شوراهای آرل و 
میلان , مشخصات کلی مذاهب عیسوی 


در اوائل سلطنت‌خودکنستانتین با مسألهُ ارتداد مواجه شد . در 
افریقا پیروان دوناتوس" که رتیب استف کارتاژ بود بدعتی‌دردین نهادند که 
سیصد سال دراین متصرفه رومی دوام یافت یعنی درست برابر با عمرعیسویت 
درقارٌ افریقا . ولیکن اساسی‌ترین و رائج ترین مشاجرهُ دینی این عصر مربوط 
به موضوع تثلیث بود که لا اقل از افلاطون شروع و آثار آن در عقاید فلسفی او 
در باب جهان هستی مشاهده میشود . در قرن اول بعد از بیلاد ماهیت وجود 
فرزند خدا باعث پدید آمدن دوبدعت بکلی‌مخالف گردید که یکی بذ هب عرنان ۳ 
بود و دیگری مذهب اپ یونیتی؛* . در اواخر قرن اول میلادی یوحنای بقدس 
نويسندءه کتاب چهارم انجیل بدلیل و پرهان خطای این دو فرقه را ثابت کرد 
و عقاید هر دورا سمردود شمرد وفلسقة افلاطون را درباب جهان هستی ازدید گاه 
سسیعییت تأویل و تفسی رکرد و گفت که عیسای مسیح همان « کلام » یا 
انديشه است که بصورت انسان تجسم یافته و از ازل با خدا بوده بوده است . 
۱- ۲108000125108 ۲ - 6ا)1(028 ۳ - 0۵0۵۱900 مذهبی شامل اصول تصوف 
و اصول فلسفی که مسیحیت رابا فلسفهشرقی و یونانی درهم آمیخت وبدعت‌بشمار آمد . 
۴ - ومازونزن۳]نام فرقه‌ایست دراوائل ظهور مسیحیت که عیسی‌را بشری مثل دیگران میدانستند ومعتقد 
بودند که عمل به‌احگام شرع موسری برایشان راجبست. 


۲ 6 اتحطاط و سقوط امبراطوری روم 


آریوس ۱ دراین پیوند ارلی میان« کلام » و خدا شک آورد وبذهب او که تا عصر 
تلودوروس و کلودیوس دوام یافت در عالم ممیحیت فعتنه‌ای پس مهم برپا کرد , 


پس از صدور فرمان تسامح که فراغ و آرامش را دویاره در بیان مسیحیان 
برقرار کرد مسأله تثلیت در مقر قدیم فلسفهٌ افلاطونی یعنی شهر اسکندریه احیاء شد 
که کانون دانش و شهری ثروتمند و پرغوغا بود . آنتش نزاع مذهبی بسرعت از 
مدارس به روحانیون و آنگاه به‌مردم سرایت کرد و سراسر مصر ومتصرفات شرقی را 
فرا گرفت. مسألة غامض ازلی و ابدی بودن مسیح در مجالس دینی پیوسته مورد 
بحث قرار می گرفت و در مواعظ از فراز منبر بسمع مردم میرسید و احساسات ایشان 
را برمی‌انگیخت. عقاید آریوس که بااصول تعالیم کلیسا بکلی مغایرت داشت 
براثر شور وحرارت وی و مخالفانش بزودی برهمکان آشکار شد و سرسخت‌ترین 
مخالفان او نیز به دانش وی اقرار آورده وزند گی این روحانی بلندقدر را پاك و از 
خطا منزه دانسته‌اند. آریوس در یکی از انتخابات پیشین از ادعای مقام اسقفی 
امتناع ورزیده و شاید بگذشت و حوانمردی امتناع ورزیده بود . رقیب وی الکساندر 
در مورد عقاید آریوس بقضاوت نشست و دربارهة این مسأله مهم دینی درپیش‌وی 
بحث و استدلال بسیار شد . در اول چنان مینمود که‌الکساندر اند کی مردد است 
ولیکن عاقبت‌الامر علیه آریوس رأی نهائی صادرکرد و رأی او را فتوای بی‌قید و 
شرط میدانستند» بااین همه کشیش بی با لك جرأت آورد و دربرابر اسقف خشمگین 
خود پایداری نمود چندان که وی را سرانجام از شر کت در مراسم کلیسائی محروم 
کردند؛ ولیکن جماعتی کثیر اعتقاد راسخ او را تحسین و از او حمایت نمودند. 
آریوس دوتن ازاستفان مصر و هفت‌پرزیی‌تیر و دوازده شماس و(آنچه بنظرباورنکردنی 
می‌نماید) هفت‌صد دختر با کره را در زمرة پیروان نزدیکك خود بشمار می‌آورد 
و چنین مینمود که قسمت اعظم استفان آسیا از مدعای آریوس حمایت می کنند و 
۱- يم دانشمند یوثائی و عالم علم الوهیت که در اراخر قرن سوم و اوائل قرث چهارم میلادی 


دراسکندریه می‌زیسته‌است . از اصول عفائد وی که حصونمه‌نم خرانده میشرد یکی این بود که عیسی 
از جوهر ذات خدائی نبود و بهترین مخلوق خدابود . 


۸ - ۳۲۰ میلادی نصل بیست و یکم ۹ 


عقیده او را می‌پسندند. اقدامات این گروه برهبری یوزی‌بیوس " قیصری انجام 
می گرفت که دانشمندترین استفان مسیحی بود و نیز بمدد یوزی‌بیوس" نکوبیدی 
که‌به سیاستمداری شهره شده بود بی‌آنکه مقام قدیسی را بتاوان از دست بدهد, 
شوراهای کلیسائی فلسطین و بیت‌نیا با شوراهای مذهبی مصر مخالف بودند» 
و توجه پادشاه و مردم به مشاجرات دینی معطوف شد و عاقبت پس از شش‌سال 
این مبحث بهم بذهبی را به شورای عمومی نیس یعنی عالیترین مرجم دینی‌احاله 
کردند تا ری نهائی صادر کند , 

هنگامی که اسرار غایض دین مسیح موضوع بحث و جدال عمومی‌شد 
(واین خود کاری بس خطرناك بود) میتوان گفت که در فکر بشر سه عقید مختاف 
اما ناقص راجم بماهیت تثلیت لاهوتی پدید آمد و رسماً کفته شد که هیچ یک از 
این عقاید» در مفهوم خالص و مطلق آنهاء؛ او خطا و ارتداد بدور نیست , . بموحب 
عقیده اولین که آریوس و مریدان وی در آن پایداری می نمودند خلت عیسای 
مسیح تا نم بذات خداوندی بوده و خود از خود بوحود آمده بوده است یعنی 
مشیئت الهی وی را از هیچ آفریده بوده‌است . فرزند خدا که‌صانم کل مصنوع است 
پیش از همه جهانها بوجود آمده است و درازترین دورگردش سیاره‌ای در آسمان 
در قیاس بامدت دوام وی حز به لحظه‌ای زود گذر نمی‌ماند و بااينهمه نویت او 
ازلی و ابدی‌نیست و قبل از پیدایش وی» که واقعه‌ایست برتر از وصف وییان؛ 
عهدی و روزگاری دیگر بوده است. خداوند قادر مطلق از روح وأسع خود در 
یکانه فرزند خویشتن دمید و او را به لمعان جلال خود منورکرد . عیسای‌سسیح 
که شبه مرئی کمال نامرثی خداوند بود و در زیرپای خویشتن» در مسافتی‌بیرون 
از حد قیاس» کرسی نورانی‌ترین ملانکک مقرب را مشاهده بیکرد وبااین همه نور 
او خود پرتوی از انوار الهی بود ومانند فرزندان امپراطوران روم که دارای منصب 
قیصری وا گوستوسی ميشدند او نیز به فرمان برداری از اراد پدر وسلطان خودبراین 
عالم حکوست میکرد . ». بموجب فرضیه دوم «کلام» یعنی عیسای مسیح دارای 
۱ - متمیت اه ات۳ ...۲ - هنم‌همن۳۲ که وتاممج 
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همه صفات کمالیه‌ای بود که در فطرت خداوند ستتر است و دیگری را از آن 
سهمی نیست» صفاتی که بموحب دین و فلسفه مختص خداوند تعالی است. ذات 
خدائی از اندیشة لایتناهی یا سه‌عذصر مستقل بهم آییخته است یعنی سه وجود 
متساوی و سرمدی؛ و پنداشتن این که یکی از این سه هرگز نبوده است ویاآنکه 
روزگاری نبخواهد بود متضمن تناقض است. کسانی کد مدافم این اصل بودند که 
ذات خدائی شامل س وجود مستقل و مجزاست میکوشیدند که در عین حال عقیده 
به یکتائی خالق اولین را که درطرح و نظام عالم چندین بارز و آشکار است حفظ 
کنند . آنچه وحدت ذات خدائی را ثابت میکند یگانگی دائم سه وجود دراداره 
امور سیم و توافق رأی ایشانست . در جوامم بشری و حتی احتماعات حیوانی 
شباهتی ضعیف به وحدت عمل اجزاء سه گانٌ ذات خدائی مشاهده میتوان کرد . 
موجباتی که در هم آهنگی جوامع بشری یا حیوانی خال می‌افکند ناشی از نقص 
و عدم تساوی قواء عقلیه ایشانست, ولیکن خداوند تادر مطلق به کرم وحکمت 
نایتناهی خود هرگز از انتخاب وسائل معین برای انجام دادن بقاصد معین 
غافل نمی‌ماند. س, بموجب فرضیه سوم سه‌ذات مشتق از هم بحکم ضرورت وجود 
دارای همه صفات خدائی در سرحد کمالند و در زبان ابدی و در مکان بیکرانند 
و باهم بسیار نزدیکند و در همه عالم حاضرند . فکر حیرت زده انسان نا گزیر هرسد 
را خدای واحد یگانه میداند یا بعبارت دیگر در تثلیت توحید می‌بیند یعنی خداوند 
بتدییر فیض و نیز بحکم فطرت خدائی خویشتن به اشکال گونا گون تجلی میکند 
و او را در وجوه مختاف مشاهده توان کرد . این فرضیه » تثلیث جسمانی یاهیولائی 
را چندان تلطیف و تعدیل میکند که تثلیث عنصری بدل به تثلیث‌اسماء و مجرد از 
بثاهیم دیگر میشود و این تثلیث فقط در اندیشه‌ای پدید تواند آید که قادر به 
ادرا کش باشد. « کلام» د یگر شخص نیست و فتط صفتی و خاصیتی است» و 
صفت فرزندی را فقط به مفهوم مجازی و استعاری آن میتوان به خرد و انديشة 
ازلی و ابدی نسبت داد که هم از اول باخدا بوده و همه چیز بوسیلة آن ساخته 
شده است نه بدست «اوه یعنی عیسیای مسیح , بموجب این فرضیه « کلام» جسم 
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نشد و چیزی نبود جزالهامی از حکمت خداوندی که روح عیسای مسیح را فرا 
گرفت و در همه اعمال او را رهنمون شد. به این طریق پس از پیمودن دور 
فلسفهٌ الوهیت با کمال تعجب مشاهده می کنیم که پیرو مذهب سابلیوسی" بالمأل 
به همان اصلی پی‌می برد که پیرو بد هب ابیوئیتی هم از اول آن را پذیرفته بوده‌است» 
و سرادراك نا کردنی تثلیث که عشقی و احترامی عظیم در دل ما برمی‌انگیزد از 
خیال وقیاس ما برتر است و تفحص در آن جز برحیرت نیفزاید . 


شورای مذهبی نیسیه و قضیه هومواوزیون 


اگر استفان حاضر در شورای نیس مجاز بودند که از اوامر وجدان‌بی تعصب 
خودپیروی کنند آریوس و یاران وی هرگز امیدوار نمی‌توانستند شد کها کثر آراء به 
موانقت با اصول عقاید ایشان صادر شود زیرا که میان فرضیه آریوسی و دو عقيدهُ 
رائج در دنیای کاتولیکی که بوردپسند و محبت همه بود اختلاف بسیار بود. 
پیروان آریوس به زودی به‌خطرناك بودن وضع خود پی‌بردند و به‌رعایت احتیاط 
خود روش احسان واعتدال را درپیش گرفتند و اینها فضائلی است که هنگام خشم 
و هیجان خصومت دینی و فتنٌ عمومی هرگز به کار گرفته نمی‌شود و کسی آنهارا 
نمی‌ستاید مگر آن مردمی که متعلق به گروه ضعیفترند. پیروان آریوس میانه روی 
و احسان و محبت عیسوی را به بردم توصیه میکردند و به اصرار و بکرات می گفتند 
که فطرت تثلیث چنانست که به فهم و ادرالك انسان درنگنجد » و هرنوع اصطلاحی 
یا تعریفی را که در انجیل و تورات بتوان یافت نفی و انکار نمودند و برای راضی 
کردن بخالفان خود با گشاده فکری در موارد بسیار تسلیم ایشان شدند بی‌آن که 
صحت اصول عقاید خود را انکار کنند . فرقه پیروزمند پیشنهادهای ایشان را با 
نخوت و بد گمانی شنیدندو سخت شایق بودند که اثری از تفاوت و اختلاف آشتی 
نا پذیر میان خود و آریوسیها مشاهده کنند تقاوتی که مردود شمرده شود و آریوسیها 


۱ - مرنلاطع3 افریقائی که در قرن سوم میلادی مسأله تثلیث را بنوعی تازه تعریف کرد واب 
و این وروح‌القدس را وحوه مختلف شدای یدانه‌دانست ۰ 
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را مشمول گناه ارتداد و عواقب آن کند. نامه‌ای که حامی آریوسیان یعنی یوزی 
پیوس نکومیدی نوشته بود درملاء عام خوانده و پاره‌پاره شد تا او شرمنده ویی‌اعتبار 
گردد. یوزی بیوس نکومیدی باذ کاوت و هوشیاری در این نابه اعتراف می کند 
که وارد دانستن اصطلاح هویواوزیون! یا همعنصری - لفظی که پیروان فلسمفة 
افنلاطونی باآن آشنائی کامل داشتند - بااصول فلسفهٌ دینی آریوسیان درباب ماهیت 
ذات‌خدائی ناسازگار است . اسقفانی که تصمیمات شوراهای مذهیی منوطبه‌اراده 
ایشان بود از اين فرصت مسعود مشتاقانه استقبال کردند وینابه‌قول آمبروز" صریح 

گفتار تیغی را که ارتداد خود از نیام برکشیده بود بکار بردند تا کله این‌حیوان 
عجیب منفور را ازتن جدا کنند. شورای نیس اصل همعنصری اب و ابن را پذیرفت 
واز آن‌پس اصل همعنصری بمنزلة یکی از اصول دین عیسوی مستقر گردید و 
عیسویان یونانی‌و لاتینی و شرقی‌و همه مذاهب پروتستانی بالاتفاق آن را پذیرفته‌اند . 

ابا ا گر همین کلم «همعنصری» بر گروه مرندان داغ ننگک ننهاده و باعث اتحاد 

اهل سنت نشده بود خود بتنهائی در نزد | کثریتی که آن را جزء اصول دین‌قرارداد 

وافی به بقصود نمی‌شد . این! کثریت به د و گروه مختلف دانسیيم می‌شد ند دارای 

تمایلات مختلف. یک دسته بیشتر متمایل به معتقدات مدهب تری‌ته‌ایست" 

بودند که ذات خدائی را متشکل ازسه‌ذات مستقل اب و ابن و روح‌القدس میداند 

و گروهی دیگر بمذ هب سابلیوسی . ابا چون این آراء بکلی مخالف ممکن بود که 

اساس اعتقاد فطری و طبیعی و ایمان به وحی منزل را سرنگون کند هردو گروه 

موافثت نمودند که اصول عقاید خود را تعدیل کنند و از سختی آنها بکاهند و 
خویشتن را مسوول عواقب خطرنا کی ندانند که معاندان به‌دلیل ویرهان برایشان 

عرضه میداشتند. ضرورت حفظ مصالح مشترگ باعث آبد که این دوطاینه با هم 

بییوندند و اختلافات موجود را پنهان کنند . خصومت این د وگروه از نصایح 

عافیت‌بخش ی که ایشان را به‌مساهلت میخواند اثر پذیرفت و بواسطة مبحث مرموز 


۱ - 0۳0001051010 در تاریخ کلیساو اصطلاح عالمان دین یعنی اب‌و این هردو را ازیک عنصر دانستن . 
۲ - ۸۲۱۵۲056 ۲ - )۲1۳0۵1۶ 
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هومواوزیون یا همعنصری» در مشاجرات ایشان وقفه‌ای روی نمود . هریکث ازاین 
دو فرقه آزاد بود که مسحث مذ کور را موافق با معتقدات خاص خود تفسیروتأویل 
کند. پنجاه سال پیشتر شورای دینی انتا کیه مجبور شده بود که بکار بردن اصطلاح 
مشهور هومواوزیون را در بفهوم سابلیوسی آن ممنوع نماید » اما بعضی از معلمان 
فلسفهٌالهی نهوم سابلیوسی «همعنصری» را دوست میداشتند زیرا که در نهان از 
تثلیث اسمی اندلك مهری در دل می‌پروردند. ولیکن قدیسین عهد آریوس که در 
زمان خود مورد تبول بودند از قبیل آتانازیوس دلیر بی‌بالك و گریگوری نازیان‌زن! 
و دیگ رکسانی که عمود دین و رکن کلیسا بشمار می‌آمدند و با کفایت وتوانائی 
و موفقیت از مصوبات شورای مذهبی نیسیه حمایت میکردند همه ظاهراً لفظ «عنصر» 
را چنان بکار می‌بردند که گوئی با «طبیعت» مترادف است » و برای تشریح مقصود 
خود خویشتن را هدف تیر ملام ت کردند وگفتند مثل ذات الهی مثل سه انسان 
اس ت که اگر هر سه از یکك نوع و جنس باشند هومواوزیون یا همعنصرند . این 
تساوی مطلق را که در آن سه شخص تثلیث همعنصرند اما متفاوت از دو کیفیت 
تعدیل میکرد یکی پیوند درونی و افتراق روحانی و دیگری اصل تفوق «پدر» 
که آن را می‌پذیرفتند تاحدی که با استقلال «فرزند» موافق باشد. گوی لرزنده 
ونامرنی سنت عیسوی پیوسته در میان این دو حد و ایمن از خطر در نوسان بود و 
در بیرون هریکث از این دوحد یعنی خارج از اين محیط مقدس مرتدان وشیاطین 
در کمین نشسته بودند تاسرگردانی ب رگشته بخت را نا گهان ویی خبر در کام خود 
فروبرند, ابا چون ضعف و شدت بفض و کین در مشاجرات دینی پیشتر بسته به 
مقاصد واقعی برانگیزند گان‌جنگ است و کمتر مربوط به اهمیت مبحث لذابامرتدانی 
از منزلت «فرزند» میکاستند معامله‌ای می‌شد بمراتپ سخت‌تر از آن که درحق 
دیگر مرتدان روا میداشتند حتی درحق کسانی که«فرزند»را بکلی معدوم می‌دانستند . 
جان آتانازیوس در معارضه با «جنون» کفرآمیز پیروان آریوس بسوخت و عمرش 
برسر این کار تلف شد ولیکن وی بیش از بیست سال از مذهب سابلیوسی چنانکه 


0۲6۵01۲ ۳۱۵2222880 ۰ 
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بارسلوس " آتکای‌رائی بدان معتقد بود» دفاع کرد وپس از آنکه ناچار شد که از 
همدینی با مارسلوس کناره گیرد از گناهان" بخشودنی دوست محترم خود همچنان 
باتبسمی مبهم سخن میگفت. 

قدرت و اعتبار یکی از شوراهای مذهبی که آریوسی‌ها ناچار شده بودند 
در برایر مصوبات آن سرتسلیم فرود آورند یاعث آمده بود که حروف مربوز لت 
هومواوزیون بر روی رایتهای اهل سنت عیسوی نوشته شود زیرا که این گروه 
باوحود بناقشه برسر مباحث مرموز و زد وخوردهای شبانه اصولا به‌حفظ وحدت 
و دوام دین یا لااقل زبان مشترك آن مدد کردند. معتقدان به اصل «همعنصری» 
که بعلت موفتیت خود مستحق عنوان « کاتولیک» شده و آن را بدست آورده‌بودند 
به‌ساد گی و ثبات اصول دین خود می‌بالیدند و مخالفان خود را به خاطر تغییرمکرر 
اصول عقائد سب وشتم میکردند زیرا که ایشان هیچ نوع دستور ایمانی نداشتند که 
ابت و معین باشد . ثیت پالك روساء مذهب آریوسی یا مکر و حیلت ایشان وترس 
از قانون یامردم وستا یشگری مسیح و نفرت از آتانازیوس و خلاصه همه اسیاب 
و بواعثی که در تدابیر فرقه‌ای و ملتی اثر می‌بخشد و آن را مشوش میکند درمیان 
پیروان مذاهب گونا گون روح نفاق و ناسا زگاری دمید چندانکه در ظرف چندسالی 
هجده نوع بذهب پدید آبد و از کسانی که به‌مقام و متزلت کلیسا تعدی وتجاوز 
کرده بودند انتقام گرفته شد. هیلاری" غیور پرشور که‌بعلت مشکلات خاص وضع 
خود میخواست که خطاهای روحانیون شرقی را کمتر از آنچه بودبنماید و سخت‌تر 
و زشت تر جلوه گر نسازد» میگوید که در عرص پهناور ده ایالت از ایالات روم 
که من بدانها تبعید شده‌ام قلیلی از بزرگان کلیسا یافته میشوند که معرفت بذات 
حق پرورد گار را حفظ کرده‌باشند. احساس بارگران ظلم و جور و مشاهده‌آشویها 
و اختلالاتی که وی خود سخت از آنها زیان برده بود آتش خشم و غضب مستولی 
گشته برجان وی را اندك زمانی فرونشاند. در عبارت ذیل» که من چند سطری 


۱ ۸06/۲۵ 0۲ کدا[۷]2:0۵1[ ۲ - کطاه [۷۵۵1۵ در اصطلاح مسیحیان گناهان ی که بدعا کردن‌بخشوده 
میشود و درحمیقت قصور است نه تقصیر. ۳ - سواز13 اسقف پو آتیه 
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از آن رانقل میکنم» استف پوآتیه بی‌آنکه خود بداند از روش خویشتن منحرف‌میشود 
و مطلب خود را بسبک فیلسوفی مسیحی بیان میکند . هیلاری میگوید «این وضعیست 
هم بایهٌ تأسف و هم خطرناك که تنوع عقائد مذهبی باندازة آراء رائج در میان 
مردمست و اختلاف معتقدات دیتی باندارة تمایلات گونا گون ایشان» و هرخطانی 
که در بیان ماهست خود سرچشمهُ کفری وعصیانی است زیرا که اصول دین را 
ما بهوی‌وهوس خود میسازیم و بمیل خویشتن آنها را تفسیر و تأویل میکنیم , 
شوراهای مذهبی یکی پس از دیگری اصل همعنصری را مردود می‌شمارند یاقبول 
می‌کنند يا آن را بمدد استدلال درست جلوه گر میسازند . شباهت کلی یاجزئی 
«پدر» با «پسر» در این ایام پرسصیبت موضوع بحث وجدل شده است, نه‌هرسال 
بلکه هرماه دستورهای ایمانی جدیدی درست ميکنيم تا بوسیلة آنها رموز واسرار 
نامرئی را شرح دهیم و از آنچه کرده‌ايم پشیمان میشویم و استغفار میکنیم و از 
کسانی که توبه نموده‌اند حمایت بيکنيم و آنگاه کسانی را که حمایت کرده‌ایم 
بگناه کفر از شرکت در مراسم عبادت محروم می گردانيم » و چون‌همهٌ اين مذاهب 
گونا گون دارای وجوهی مشتر کست به مدموم شمردن عفقائد دیگران عقائد خود 
را بحکوم ميکنيم و بالعکس و به این طریق همه یکدیگر را پارهپاره بيکنيم وموجب 
خرایی کار یکدیگر میشویم . » 

هیچ کس از من متوقع نیست و شاید کسی طاقت نیاورد که من با تفحص 
دقیق در هجده بذهب ی که بانیان آن ا کنر نام زشت والد خود یعتی آریوس را 
انکار میکنند برحجم این سبحث که خود خارج از موضوع اصلیست بیفزايم . شکل 
گیاه خاصی را رسم کردن و به رشد ونمو آن پی‌بردن باعث تفریح خاطر است 
ولیکن جزئیات ملالآور بر گ یی گل» و شاخ بی‌سیوه بزودی صبرسحققی زحمت کش 
را بپایان میبرد و شوق او را به آموختن بدل به‌دلسردی بیکند. ابا در اینجا باید 
به‌مسأله‌ای توجه کنیم که بتدریج از بحث‌وجدل برسر قضیهُ مذهب آربوسی بمیان 
آمد زیرا که این مسأله باعث پیدایش سهفرقهُ مختلف گردید» و تنهاچیز ی که آن 
سه را باهم متحد بیکرد نفرت ایشان از اصل «همعنصری » بود که شورای بدهبی 
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نیسیه بدان رأی داده بود. , . اگر از ایشان می‌پرسیدند که آیا «فرزند» مانند 
«پدر» است مرتدانی که پیرو عقاید آریوسی یا اصول فلسفی بودند باین سژال جواب 
نفی میدادند زیرا که هردو حماعت در میان خالق بز رگ و بهترین و عالیترین 
مخلوق او به‌تفاوتی معتقد بودند بیرون از حد قیاس . آئی‌تیوس ! قائل به‌این 
نتیجه بین منطقی بود و از این رو مخالفان وی او را « ملحد » ملقب کردند . 
روح‌بی‌قرار و جوینده و امیدوار آئی‌تیوس وی را برآن داشت که تقریباً هرحرفه‌ای 
را که هست اتحان کند. وی بترتیب به‌برد گی و برزگری پرداخغت » آنگاه لحیم گر 
دوره گرد شد و بعد زرگر و طبیب و بعلم مدرسه و عالم علوم الهی» و عاقبت بانی 
مذهب تازه‌ای گردید که مرید با کفایت او یونومیوس " آن را رواج داد . آئیتیوس 
زيرك محتال بمدد شواهدی از کتاب مقدس و قیاسات مستدل عیبجویانه که از 
منطق ارسطو آموخته بود استدلال گری شکست ناپذیر شده و شهرت بسیا رکسب 
کرده بود زیرا که چیزی را به‌وی ابت نمودن یا او را خاموش کردن محال بود. 
هنر و استعدادی از آن قبیل که آئی‌تیوس داشت باعث دوستی استفان آریوسی 
بذهب گردید تا روز ی که اچار شدند این یار خطرناك را انکا رکنند و حتی‌بتعذیب 
او بیردازند زیرا که دقت و صحت استدلالات وی بزیان ایشان بود و از اعتبار این 
اسقفان درنظر عامة مردم میکاست و پیروان مومن و معتقد را که به‌ایشان ارادت 
خاص داشتند آزرده خاطر میکرد . , اعتقاد به‌اینکه خالق عالم قادر بطلق است 
راهی بظاهر درست و پسندیده رای حل بشکل شباهت «پدر و «فرزند» بخاطر 
آورد و مردم دیندار بنیروی ایمان آنچه را که قدرت منطق جرأت انکارش را نداشت 
بافروتنی تمام پد یرفتند یعنی قبول کردند که خداوند تعالی ممکنست که از کمالات 
بی‌پایان خود بدیگری بدهد و وجودی خلق کند همانند خویشتن . این فرقه از 
آریوسیها متکی بحمایت بزرگان متنفذ و با کفایت خود بودند که ادار امور فرقةٌ 
یوزی‌بیوسی را بدست گرفته و مهمترین کرسی اسقفی مشرق را اشغال کرده‌بودند . 
اين استفان شاید در عين محبت از الحاد آئی‌تیوس متنفر و بی‌هیچ شرطی وقیدی 
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یا بموجب نص صریح کتاب مقدس» به‌این عقیده معترف بودند که میان «فرزند» و 
مبخلوقات دیگر تفاوت بسیار هست و «ابن» شبیه «اب» است ولاغیر» ولیکن منکر 
این بودند که «فرزند» از همان عنصر خدائی یا عنصری شبیه به‌آن باشد و بعضی 
اوقات باجسارت و تهور میگفتند که مخالفت مامبتنی برادله و براهین درست است 
وگاهی نیز به‌استعمال کلم «عنصر» معترض بودند زیرااین کلمه ظاهراً چنانست که 
به‌استعمال آن تصوری ازماهیت ذات‌الهی در وهم‌انسان پدید می‌آید س , فرقه‌ای که 
به شبا هت عنصر «آب» و «ابن» معتقد بودند عددشان بمراتب افزونتر بود لااقل 
در متصرفات آسیائی روم و هنگام ی که بزرگان هردو فرقه در سلوسیا" فراهم آبدند 
و به‌مشورت نسستند عقيده این فرقه بارأی یکصدوپنج اسقف بررآی حهل وسه آستف 
از فرق دیگر فائق آبد. لغتی ۲ که برای بیان این شبا هت مربوز اسرار آمیز انتخاب 
شد چندان بالغت هوبواوزیون یعنی اصطلاح رمزی اهل سذت مسیحی نزدیک است 
که ناموینان در هرعصری وزمانی بتحقیر خندیده‌اند که چرا اختلاف صوت چند 
حرف علهُْ بهم پیوسته باید در میان این دوفرقه منازعاتی شدید برانگیحته باشد 
چون غالبا اتفاق می‌افتد که اصوات و حروفی که بهم نزدیکترند برحسب تصادف 
نمایندهء افکاری بجلی متضادند پس حتی اگر مسا هده وحه تمایز مسوسی در 
بیان اصول عقاید نیمه آریوسیان (عنوانی نادرست که براین طایفه نهاده‌اند) وعقاید 
کاتولیکها امکان داشت ذ کر آن خود بضحک بود . استف پواتیه که هنگام 
تبعید خود در فریجیه بحکم عقل و تدبیر می کوشید که دوفرقه را باهم متحد کند» 
سعی نموده است تاثابت کند که اگر هوبوای‌اوزیون را درست و با ولاء و اخلاص 
دینی نفسیر کنند میتوان آن را دارای مفهوم همعنصری دانست. بااینهمه وی‌خود 
معترفس ت که لغت مذ کور را وجهیست ببهم که شکو گمان برمی‌انگیزد» وچنانکه 
گوئی تاریکی ابهام بامناقشات دینی سازگار باشد نیمه آریوسیها که آن همه راه 
۱ - هاءه(50 شهری دربایل قدیم واقع در کنار دجله که سلو کوس اول » سردار متفکر ومسس 
سلسله سلو کید آن را بنا نهاد . درسورية قدیم نیز چندین شهر باین نام خوانده ميشدند . 


۲ - لفت یونانی طوزءزه730 یعئی اعتمّاد به ایذگه عنصر وحود « اب » و «ابن» نه مقل همست 
ونه‌باهم متفاوت باکه یکی شبیه دیگریست . 
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آیده و تاپشت در کلیسای کاتولیکی رسیده بودند باخشم و غضبی بی‌رحمانه 
پراین درها حمله پرد ند , 


امپراطوران و مساأله مذ‌هب آریوسی 

سموم مناقشات آریوسی باوجود مردم متصرفات مصری و آسیائی روم نیز 
که دوستدار وآموزشگر زبان وآداب یونانی بودند درآبیخت. کشیشان و مردمان 
مشرق براثر مطالعة مسلکث ناآشنای افلاطونی و بواسطةُ طبع خودپسند و جدال 
طلب» و زبانی وسیع و پدیرای تغییر» ذخیره‌ای تمام ناشدنی از کلمات و تفاوتهای 
دقیق معانی الفاظ در اختیار داشتند و در میان مناقشات شدید شک و شبهه‌ای‌را 
که فلسنه توصیه میکرد و تسلیم و اطاعتی وا که مذهب لازم میشمرد باسانی‌فراموش 
میکردند. درسکنه مغرب رمین روح پژوهند گی و کنجکاوی کمتر بود و مقاصد 
نامرثی ایشان را چندان برنمی‌انگیخت که مردم مشرق را و افکارشان کمتر بممارست 
دربحث و جدل خوگرنته بود. کلیسای گال چندان از نعمت جهل و بیخبری 
برخوردار بود که هیلاری خود متجاوز از سی‌سال پس از نخستین شورای عمومی 
هنوز از آئین ناب مصوب شورای نیسیه بی خبر بود . پیروان مذهب کاتولیکی 
پرنوی از معرفت ذات‌الهی را بوسیل ترجمة مبهم و مشکوله آئین‌نامة م ذکور 
دریافته بودند. زبان فقیر و مقاوم لاتینی از ساختن اصطلاحانی درست و هم‌معنی 
بالغات خاص‌فلسفةٌ افلاطونی که به‌استعمال در انجیل يا کلیسا مقدس گشته و 
شارح رموز و اسرار دین مسیح شده بود یکلی عاجز و ناتوان بود. نقص لفظی 
ممکن بود که باعث پدید آمدن رشته‌ای دراز از اغلاط و آشفتگیهای حیرت‌افزا 
گردد. ولیکن چون مردم متصرفات غریی بتوفیق بخت مذهب خود را از سرچشمة 
معتقدات اهل سنت مسیحی اخذ کردند پس در حفظ آنچه باسانی آموخته و بدان 
گردن نهاده بودند پایداری نمودند و هنگامی که آفت ارتداد آریوسی بسرحدات 
ایشان نزدیک شد استف اعظم رم با مهر پدرانه و در وقتی که لازم مینمود برای 
حفظ ایشان از آفت یذ کور تبول اصل «همعنصری» را تجویز کرد. در شورای‌هم 
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ریمینی احساسات و احوال روحی وفکری این مردم بخویی نمایان گردید . عدد 
حاضران درشورای ریمینی فزونت از شرکت کنند گان در شورای نیسیه بود واین 
شورا متشکل شده بود از بیش از چهارصد استف از ایتالیا و افریقا و اسپانیا وگال 
و بریتانیا و ایلی‌ریکوم . هم از چند مباحثة اول آشکار شد که فقط هشتاد تن از 
استفان از پیروان مذهب آریوسی‌اند اگرچه اینان نیز نام آریوس و خاطر او را 
بظاهر سب و لعن میکردند. ولیکن قلت عدد به‌امتیازاتی از قبیل مهارت و تجربه 
و انضباط جبران میشد. والنز" و اورساسیوس " دوتن از استفان ایلیریکومی اقلیت 
را رهبری مینمودند. این دونفر عمری را درمیان دسائس دربارها و مجامع‌مشورتی 
طی کرده و در تحت لوای یوزی بیوس در جنگهای بذهبی مشرق درس آموخته 
بودند. اینان بامناقشات و مقاولات خود اسقفان ساده و پا کدل کاتولیکی مذ هب 
را تیخطئه و سرگردان کردند و عاقبت ایشان را فریفتند وگمراه کردند چندانکه 
حرز ایمان را به مکر و الحاح از دست ایشان بیرون آوردند بی‌آنکه آشکارا به زور 
توسل بچویند و اعضاء شورای ریمینی را نگذاشتند که متفرق بشوند تاوقتی که 
ایشان بخلاف حزم و احتیاط آئین نامه‌ای را تأیید کردند گمراه کننده و سفسطه‌آمیز» 
و در آن آئين نابه اصطلاحاتی بجای هومواوزیون یا همعنصری گنجانیدند که 
معنی کفر و خروج از دین از آنها استنباط ميشد. در این هنگام بودکه بنا بگفتة 
جروم" عالمیان باحیرت مشاهده کردند که پیرو مذهب آریوسی شده‌اند. اما اسقفان 
متصرفات لاتنینی زبان بمجرد رسیدن بحوزه‌های اسقفی به انتباه خود پی‌بردند و از 
ضعف خویشتن تویه کردند. پیروان عقید «همعنصری» باتحقیر و نفرت بسیار از 
قبول تسلیم ننگ‌آمیز اسقفان خود امتناع ورزیدند و رایت هومواوزیانی که متزلزل 
گشته اما سرنگون نشده بود دوباره محکمتر ازپیش د رکلیسای مغرب مستقرگردید . 
چنین بود ظهور مناقشات دینی و پیشرفت و تحولات طبیعی آنها که آرامش 
مسیحیان را در سلطنت کستانتین و پسران وی برهم زد اما رأی این پادشاهان که 
پاقدرت بطلق و بجرأت تمام هم برجان و مال اتباع خود حکومت میکردند و هم 
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برایمان ایشان » وزنه‌ای بود که تعادل کلیسا را برهم میزد و حدود وامتیازات 
سلطان سموات در دیوان پادشاه زبین تعیین ميشد يا تغییر و تعدیل می‌پذیرفت , 
بواسمطه روح نحس ناسا زگار ی که در سرأسر متصرفات شرقی منتشر گشته 
بود در پیشرفت کار کنستانتین وقنه‌ای روی نمود ولیکن امپراطور زمانی همچنان 
بآرامی و بی‌اعتنائی در موضوع مناقشه مینگریست و چون هنوز از مشکل خاموش 
کردن منازعات علماء دین بی‌خبر بود رساله‌ای ملایم برای فرونشاندن آتش 
مشاجرات دوفرقة مخاصم و خطاب به الکساندر وآریوس" نوشت و درست‌تر اینست 
که مطالب این رساله را تراوش فهم ناپروردهُ سربازی سیاستمدار بدانیم نه ازائرات 
تلقین مشاوران کلیسائی وی . کستانتین منشاء همه این بحشها و جدالها را سژالی 
میداند غامض و عبث و مربوط بیکی از دقائق نامفهوم قانون که اسقفی بنابخردی 
پرسیده و استف ارشد آن را توضیح داده و تشریح کرده است. کنستانتین سخت 
متأسف است که چرا در میان مردم مسیحی که همه یک خدا دارند و یک دین 
و یک‌آئین عبادت » باید برسر این تفاوتهای ناچیز اختلاف باشد و به روحانیون 
اسکندریه توصیه میکند که از سرمشق فلاسفه یونان پیروی کنند که در مباحثه 
پایداری مینمودند و هرگز خشمکین نمیشدند وحق آزادی خود را حفظ بیکردند 
یی آنکه عهد مودت را نقض کنند. اگر جریان سیل افکار عمومی کندتر و شدت‌آن 
کمتر می‌بود و کنستانتین خود توانسته بود که در میان فتنه و آشوب تعصبات 
دینی آرامش فکری خویشتن را حفظ کند شاید که موثرترین وسیله‌ای برای خاموش 
کردن آشرپ مناقشه همانا بی‌اعتنائی شخص پادشاه بود » ابا عمال کلیسائی 
ابپراطور تدییری برانگیختند تا او را بفریبند و شوق و تعصب دینی را در وی که 
تازه بمسیحیت گرویده‌بود بیدار کنند , کنستانتین بعلت اهانتهائی که به‌یجسمه های 
وی شده بود عضناك گشته و از انتشار فتنه دینی و اهمبت وافعی یا تصوری آن 
۱ - دراین رساله اصول تامح توصیه شده و عدم توجه خاص ببسائل دینی که از آن مشهود است 


خاطر بارونیوس و یله موئت و دیگران را سخت آزرده است زیر | که ایشان گمان کرده‌اند که 
امپراطور هنگام نوشتن آن مشاوری نزدیک‌خود داشته است ازقبیل شیطان یایوزی بپیوس . 
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سخت ترسیده بود» و از لحظه‌ای که وی سیصد استف را در درون یک‌قص رگرد هم 
جمع آورد ابید صلح و تسامح مد هیی بکلی ار میال رفت , حضور پادشاه در جمع 
اسقفان براهمیت مباحثات افزود و توحه او میاحث مورد اختلاف راچند چندان کرد . 
کنستانتین خود باچنان بردبا ری و جرأتی دربرابر این حماعت آشکار شد که حسارت 
طرفین منازعه را نیز برانگیخت. هرچند که فصاحت و خردیندی کنستانتین را در 
مجمع استفان بسیار ستوده‌اند اما با ید گفت که سرداری روبی که ایمانش محتملا 
هنوز مورد شک و فکرش هرگز از اثرات مطالعه منور نگشته بود درست شایستگی 
آن را نداشت که در مبحثی از فلسفه‌ماوراء الطبیعه » یااصلی از اصول دین بزبان 
یونانی سخن بگوید اما قدر و اعتبار اوریوس ! » استف قرطبه» که مقرب امبراطور 
بوده و ظاهرا برشورای نیسیه ریاست میکرده است» چندان بود که شاید کنستانتین 
را بفرقهٌ کاتولیکی متمای ل کرد؛ و اگرکسی در وقتی مناسب به‌اشارتی و وکنایتی 
به پادشاه بیگفت که همان یوزی‌بیوس نکومیدی کها کنون از آریوس مرتد حمایت 
میکند اخیرأمستبدی ستمگر را یاری می‌نموده است ممکن بود که خشم امپراطور را 
علیه مخالفان فرقة کاتولیک برانگیزد . کنستانتین آئین ناب" شورای نیسیه را 
تنصویب و با تأکید تمام اظهار کرد که مردمی که درمقابل حکم خدانی صادر 
از شورای مذ کور مقاومت نمایند باید مهیای تبعید فوری شوند . این فرمان 
ابپراطور آوای ضعیف مخالفت را بکلی خاموش کرد و عدد مخالفان فوراً ازهفده 
تن به دوتن اسقف معترض رسید . یوزی‌بیوس قرصری به | کراه و به‌وضعی مبهم 
به‌اصل « همعنصری » رضا داد و نتیحه شکك و در دید یوری‌بیوس تکومیدی فقط 
آن شد که رسوائی وتبعید وی را سه‌باه بتأخیر انکند. آریوس «بلحد» را نفی‌بلد 
کردند و او را به‌یکی از دورترین ایالات ایلیریکوم فرستادند» و بموجب قانون 
برشخص او ومریدانش داغ نام رشت پرفی ریوسی ۲ نهادند» ونوشته های وی را در 
شعله‌های آتش سوختند ؛ و اعلان کردند که اگرکسی نسخه‌ای از مصنفات وی 


۰ - ودانو0 ۲ - آئین نامه بجای ۲6۵0 بکار برده شده است که بمعنی دستور ایمان است . 
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۷ انحطاط و سقوظ امپراطوری روم 
را در دست داشته باشد حکم اعدامش صادر خواهد شد. روح بحث‌وجدل | کنون 
در وجود امپراطور درآمیخته بود» و فرامین وی که به‌لحنی حا کی از خشم وفسوس 
نوشته ميشد برای آن بود که در اتباع وی همان نفرتی را دردمد که وی خود از 
دشمنان مسیح دردل‌می‌پرورد . 
ابا چنین مینماید که روش ی که امپراطور درپیش گرفته بود به‌رهنمونی 
عواطف و احساسات وی بود نه به‌پیروی از اصول درست زیرا که هنوز سه‌سالی 
پیش از عمر شورای نیسیه برنيایده وی در خود اثری از رحم و شفتت و حتی لطف 
وبحت سبت به فرق بطرود مشاهده کرد» فرقه‌ای که در نهان از حمایت خواهر 
مقرب او برخوردار می‌بود . پس تبعیدشد گان را به‌وطن فراخواند و یوزی‌بیوس که 
بتدریج نفوذ خود را در فکر و ضمیر دنستانتین بازیافته بود دویاره بر کرسی اسقفی 
جلوس کرد» مقامی که‌پیش از این به رسوائی از آن عزل شده بود . رفتار درباریان 
نسبت بشخص آریوس آمیخته‌باچنان احترامی بود که مردی بی گناه و ستم کشیده 
را شاید. شورای مذهیی اورشليم مذهب آریوسی را تأیید و تصویب کرد و چنین 
مینمود که امپراطور میخواهد هرچه زودتر بیداد گری خود را جبران نماید زیرا 
که فرمانی تام و مطلق صادر کرد که آریوس باید برای شر کت در آداب عبادت 
رسماً به کلیسای اعظم قسطنطنیه اذن دخول یابد. اما در همان روزی که برای 
برگزاری مراسم پیروزی وی تعیین شده بود آریوس دیده ازجهان فرویست و کیفیت 
مرگ وی"چندان هول‌انگیز و عجیب بود که سوء‌طنی پدید آمد که مبادا قدیسین 
کاتولیکی بوسائلی موثرتر از دعا کلیسارا از سهمگین ترین دشمن آن نجات داده 
باشند ! سه تن از مهمترین رهبران فرقة کاتولیکی یعنی آنانازیوس اسکندریه‌ای و 
یوستا تیوس "انتا کیه‌ای‌وپولس قسطنطنیه ای‌بحکم‌شورا های‌بسیا ری‌با تهامات گونا گون 
۱ - داستان اصلی از آتانازیوس بما رسیده است که بنا به اظهار وی از ننگین کردن خاطرة مردگان 
اکراه دارد . آتانازیوس غلو می‌کند اما رابطةٌ دائم که میان قسطنطنیه و اسکندریه بر قرار بود 
اختراع قصه را خطرناك میکرد . کسانی که به نص داستان مرگ آریوس ( یمنی ترکیدن امعاه و 


احشاء وی در مستراح ) معتقدند باید-خود بگویند که آیا زهر باعث مرگ وی شده بوده‌است بامعجزه ۰ 
۲ - فدانطاه)۴8 
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از مقام خود عزل و آنگاه بفرمان نخستین امپراطور مسیحی به تبعید به متصرفات 
دور امپراطوری فرستاده شدند. همین امیراطور خود بدست استف اریوسی بذهب 
نکومیدیه در آخرین دفائثق عمر خویشتن سل تعمید کرد. حکومت مذهبی 
کنستانتین را نمیتوان ازشائبه ضعف وسبکسری مبری دانست اما این پادشاه ساده‌دل 
خوش باور که نیرنگ بازیها و ننون مشاجرات مذهیی را ناموخته بود ممکن بود 
که به گنته های معتدل‌ویظا هردرست برتدان‌فریفته شود که ه رگزافکار ومعتقدا تشان 
را کاملا نفهمیده بود و در عین آنکه آریوس را حمایت میکرد و آتانازیوس را 
آزار بینمود هنوز شورای نیسیه را حصن حصین مسیحیت و از انتخارات خاص‌سلطنت 
خود بشمار می‌آورد. 

پسرا نکنستانتین ظاهراً باید هم از عهد کود کی جزء آموزند گان اصول 
دین مسیح بوده باشند اما بپیروی از سرمشق پدر و بتقلید او ایشان نیز دربجای 
آوردن سل تعمید تأخیر روا داشتند وبانند او حرات آورد ند و در باب روز و 
اسراری که هرگز درست بدانها وقوف نیافته بودند اظهار عتیده کردند. عاقب تکار 
قضیه تثلیث بستگی بسیار به رأی کنستانتیوس داش ت که متصرفات شرقی را به ارث 
برده و سراسر امپراطوری بتصرفش‌درآمده بود . استف آریوسی بذهب که‌وصیت‌نام 
ابپراطور فتید را پنهان کرد و بسود خود از آن استفاده‌نمود فرصت مسعودی را که 
سبب آشنائی وی باپادشاه شده بود بصلاح خود بکاربرد یعن ی‌آشنائی باپادشاهی که 
تصمیماتش در باب امو رکلی کشوری همیشه از رأی مقربان درباری اثر می‌پذیرفت . 
خواحه‌سرایان و برد گان سموم ارتداد را در سراسر کاخ پادشاهی منتشر کردند 
و این مرض مسری خطرنالك بوسیلٌ خدمتکاران زن به افراد گارد و از ملکه 
به‌شوهر" او سرایت کرد که ضمیرش فارغ از بد گمانی بود . محبتی که کنستانتیوس 
پیوسته نسبت به‌فرق یوزی‌بیوسی اظهار میکرد کم کم به‌تدابیر زیر کانة رهبران 
این فرقه مستحکمتر شد و فائق آبدن وی برمگ‌نن تیوس" غاصب برتمایل‌وتوانائی 


۱- آانازیوس میگوید که خواجه‌سرایان دشمنان طبیعی «فرزنده‌اند. در اين گفتة گیبون کنایتی ظریف 
نهة است. ۲ ۰ ۷۲28۵۵6۵9 
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او در پکار بردن سلاح قد رت بحانبدا ری از بد هب آریوسی افزود . در وقتی که 
لشکریان کنستانتیوس و مگنن تیوس در دشتهای مورسا" می‌جنگیدند و عاقبت 
کار این دو رقیب بسته به حوادث جنگ بود فرزند کنستانتین لحظات پراضطراب را 
د رکلیسای شهیدان در سای دیوار شهر گذرانید. والنس" استف آریوسی مذهب 
این حوزه که در اور روحانی تسلی‌بخش وی بود انواع حیل و تدابیر را بکاربرد 
تاهرچه زودتر خبرهائی کسب کند وبدان وسیله مشمول عنایت کنستانتیوس شود 
يا راهی برای گریز بدست آورد . گروهی پیک امین تند رفتار استف را از تغییرات 
اوضاع جنگی آگاه میکردند و در همان وقتی که درباریان ترسان ولرزان گردا گرد 
خداوند گار بیمناك خود ایستاده بودند و السس خاطرکنستانتیوس را مطمئن کرد 
که افواج گال تسلیم شده‌اند و باحضورذ هن و استفاده از فرصت به‌تلویح گف ت که 
واقعه مهم تسلیم دشمن ر بلانک قبلا براو آشکار کرده بودند , ابپراطورحق‌شناس 
ایمان او وی را مستحق قبول عام و رضای پرورد گارکرده بود . پیروان مذهب 
آریوسی که پیروزی کنستانتیوس ر پیروزی حود میدانستند تعیم آسمان ر ارآن 
کنستانتیوس میخواستند نه پدر او کنستانتین . سیریل اسقف اورشلیم فوراً در 
وصف" صلیبی آسمانی سخن پرداخت که رنگین کمانی بسیار زیما آن را حلته‌وار 
در میان گرفته بود و در ایام عید حلول روح‌القدس برحواریون» سه‌ساعت از روز 
برآیده برفراز کوه زیتون آشکار و باعث تز کیه روح زوار مین و مردم شهر مقدس 
شده بود. اندازٌ این شهاب جوی اندلاندك در افواه عوام بزرگتر شد ومورخ 
آریوسی مد هب بجرأت تأیید کرده است که هردو لشکر در دشت پانونیا آن را 
۱ - م3 ۲ - ۷۵1۵28 ۳ سیریل بصراحت میگوید که درسلطنت کنستانتین صلیب 
را دردرون شکم زمین یافتند » اما درسلطنت کنستانتیوس آن را در آسمان مشاهده کردند. این اختلاف 
تول تابت میکند که سیریل از معحجز ةٌ حیرت‌انگیزی که ایمان آوردن کنستانتین را بدان نسبت داده‌اند 
بکلی بی‌خبر بوده است و این بی‌خبری باعث حیرت بسیاراست زیرا از مر کک کنستانتین دوازده سال 


بیش نگلشته بود که جانشین یوزی‌بیوس قیصری سیریل را با مراسم خاص مذهبی بر کرسی اسقفی 
اورشلیم نشاند. 


بوضوح مشاهده کرد ند و یگذانن توس غاصب که‌مورخ او را بعمدا مشر کی بت‌پرست 
خوانده است » بدیدن علات باسعادتی که نمایند مذهب اهل منت است‌فرار 
اختیار کرد . 

عقاید بیگانه‌ای» حکیمی فرزانه‌ای که در سیر مناقشات مدنی و مذهبی 
بی‌حب و بغض نگریسته است هميشه مستحق توحه ماست. قطعه‌ای کوتاه از 
نوشته‌های آمیانوس که خدمتگزار سپاه روم بود و در طبم و خوی کنستاتتیوس 
بدفت بطالعه میکرد شاید ارزنده‌تر از اوراق بسیاری از نوشته‌های دشنام آمیز 
علماء دین‌باشد. این مورخ معتدل میگوید «دین‌مسیح را که خود سهل و ساده 
است او پاخرافات مد هب بت پرستی در دوران پیری آن مخلوط و درهم آشفته کرد 
و در عوض آن که بنیروی سیادت و قدرت اعتبارهویشتن دوفرقة مخالف را باهم 
آشتی دهد اختلافاتی را حمایت کرد که خود بینی و کنجکاوی وی برانگیخته بود 
و مشاجرات لفظی راتأیید نمود و آنها را گسترش داد چندان که شاهراهها همه 
پرشد از خیل اسقفانی که از هرطرف به مجامع مذهبی میشتافتند که خود آنها را 
سنود! میخوانند. این اسقفان سخت میکوشیدند که همهٌعیسویان را پیروعقاید 
خاص خود کنند اما براثر سفرهای شتابزده و پی‌دربی ایشان تأسیسات چاپارخانه ها 
تقریبا خراب‌شد» . اطلاع دقیق از اسناد و مدارك کلیسائی متعلق بدوران سلطنت 
کنستانتیوس معنی این قطعه بسیار مهم را مشروحا بیان و ابت‌میکند که‌آتانازیوس 
بحق میترسیده است که تلاش و بی‌قراری روحانیانی که در جستجوی ایمان درست 
در اطراف و ۱ کناف امپراطوری میکشتند باعث خنده و برانگیزانندهة حس تحقیر 
در میان گروه نامومن به دین گردد . بمجرداین که امپراطور از دهشت جنگهای 
دا خلی آسوده شد هر وقت که در مقر زمستانی خود در ارل و میلان و سیرمیوم۲ و 
قسطنطنیه بسر میبرد اوقات فراغ را صرف لذت پررنج و محنت مناقشات مذهبی 
میکرد و نخست عامل دیوان به‌استبداد گری شمشیر قدرت از نیام برمیکشید تا 
استدلالات خویشتن را بقبولاند چنانکه گوئی خود عالم به علوم الهیست. چون 
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کنستانتیوس با مقررات مذهبی اهل سنت که در شورای نیس بتصویب رسیده بود 
مخالفت مینمود لذا بسهولت تأیید میتوان کرد که عجز و جهل وی باندازة 
جسارتش بوده است. خواجه سرایان و زنان و اسقفانی که برفکر عاجز و نفس 
معجب امپراطور مسلط بودند در وجود او نفرتی نسبت به عقیدهٌ همعنصری آپ‌و این 
برانگیختند که او را ایکان غلبه بر آن نبود » و لیکن وحدان خائف او از الحاد 
آئی تیوس سخت بیمناك بود . جانبداری گالوس تیره‌بخت ازآئی‌تیوس ظن امپراطور را 
برانگیخت وگناه این ملحد را عظیم‌تر کرد چندان که حتی مرگ وزیران امپراطور 
راکه همه در انتا کیه بقتل رسیده بودند از تلقینات این سفسطه گوی خطرنالد 
دانستند . فکر کنستانتیوس که نه بمنطق صحیح اعتدال پذیرو نه بنیروی ایمان قائم 
و استوار بیشد» بواسطهٌ ترس از گزاف گوئیهای فرقهٌ مخالف کو رکورانه بدوسوی 
هاوی خالی و مظلمی کشیده میشد که دوفرقه را ازهم جدامیکرد. وی بنویت 
زمانی عقائد فرقة آریوسی و نیمه آریوسی را می‌پذیرفت و سپس آنها را محکوم‌مینمود 
و رهبران هر دوگروه را گاهی تبعید میکرد و زمانی از تبعید فرامیخواند. در ایام 
کار یا مواقع جشن عمومی وی روزها و حتی شبهای بسیاری را به انتخاب الفاظ 
و سنجش لغات یا مقطع هجائی کلماتی می پرداخت که عقائد تغییر پذیر وی 
را بیان کند. اصول مطالب ی که امپراطور در آنها می‌انديشید اوقات خواب او را 
نیز بخود مشغول میداشت و احلام آشفته و پریشان وی بمنزل الهامات ربانی 
بشمارمی‌آمد . امپراطور لقب بزرگ «اسقف‌اسقفان» را از آن دسته از روحانیانی 
پذیرفت که بخاطر ارضاء مطامح نفسانی منافع صنفی را فراموش کرده بودند, طرح 
برقراری وحدت اصول دین که امپراطور را برآن داشته بود تا آن همه شوراهای 
مذهبی درگال و ایتالیا و ایلیریکوم وآسیا تشکیل دهد» بکرات بواسطةٌ سبکسری 
پادشاه و اختلافات فرقة آریوسی و مقاومت فرقة کاتولیکی معطل و معوق میماند. 
عاقبت کنستانتیوس برآن شد که آخرین تلاش قاطع را بنماید و خود آمرانه فرامین 
تشکیل شورائی عمومی را ابلاء کرد . زلزله های مخرب نکومیدیه و مشکل 
یانتن مکانی مناسب و شاید دلائل سری سیاسی باعث تغییراتی در احضارنامه‌ها 
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گردید. به استفان مشرق فرمان دادند که در سلوسیا واقع در ایزوریا انجمن کنند» 
و اسقفان بغرب در ریمینی در کنار آدریاتیک پی مصلحت‌اندیشی مجلس آراستند 
و بجای دو یاسه نماینده از هرایالتی بهمهٌ استفان دستور داده شدکه متفقاً حرکت 
کنند . شورای اسقفان مشرقی پس از آن که چهار روز تمام را برسر مباحثات شدید 
بی‌فایده صرف کردند از هم‌جداشدند بی‌آنکه نتیج قطعی از گفتگوهای ایشان 
حاصل شود , حلسات شورای استفان غریی هفت ماه دوام یافت و به‌توروس ! رئیس 
پریتور منصب شهر دستور داده شد که اسقفان را مرخص نکند تا روزی که همه 
اتفاق ری حاصل کنند . مساعی رئیس شهر مژید به‌اختیاراتی بود که برای تبعید 
پانزده‌تن از متمردترین استفان به‌وی محول شده بود ورتبت کنسولی را نیز به‌اووعده 
دادند مشروط براینکه درکاری چنین مشکل موفق گردد . وعید ها والتماسهای 
توروس و قدرت پادشاه و استدلالات مغالطه آمیز والنس و اورساسیوس" و رنج 
سرما و گرسنگی ودلتتگی‌وملال تبعید که درآن جز یأس و نومیدی نبود » عاقبت استفان 
حاضر در شورای ریمینی را برآن داشت که بها کراه بخواستة امپراطور رضا دهند, 
نمایند گان شرق و غرب درکاخ قسطنطنیه بحضور پادشاه باریافتند و او خشنود 
بود که آئین نامه ای بر عالمیان تحمیل کرده‌است که«شباهت» اب و ابن را تأیید 
می‌نما یدبیآنکه اصل همعنصری این دو را ذ کر کند. ولکین پیش از پیروزی 
مذهب آریوسی روحانیان کاتولیکی همه معزول گشته بودند زیرا که نه تهدید را 
در ایشان اثری بود و نه تطمیع راء و سلطنت کنستانتیوس بواسطة تعقیب وازار 
آتانازیوس بزرگ ننگین شده است» آزاری ناروا و سخت‌بیهوده و بی‌اثر. 
سجایای آتانازیوس و اعمال و تجارب او 

در زندگی توأم با کار و کوشش یا انديشه و تفکر بندرت فرصتی هست 
تا دراین نکته بدقت بنگرند که نیروی‌یک فکرتنهاچه‌اثراتی ببارمی‌آورد و چه‌موانعی 
را از میان برمیدارد وقتی که آن فکر باثبات عزم بدنبال هدفی یگانه برود و پیوسته 
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آن را تعقی بکند. نام مخلد آتانازیوس هرگز از اصل تثلیث که از تعاليم بذهب 
کاتولیکی است جدانخواهد شد زیرا که او تمام دقایق حیات خود و تمام‌حواس 
و توانائی خویشتن را در دفاع از این اصل دینی صرف کرد. او که در خاندان 
الکساندر! تعلیم و تربیت يافته بود هم از ابتدا بشدت با پیشرفت ارتداد آریوسی 
مخالفت نمود. کارهای مهم از قبیل ضبط و ثبت اسناد و نوشتن مراسلات در 
دستگاه استف سالخورده را آتانازیوس انجام میداد» و رسای کلیسا که در شورای 
نیسیه حضور داشتند فضائل شماس جوان را باتعجب و احترام مینگریستند. حق 
کبر سن وعلو مقام در ایام خطر عموبی گاهگاهی منسوخ شمرده ميشود چنانکه 
در نلرف پنج‌باه پس از مراجعت از نیس آتانازیوس شماس را برتخت اسقفی‌اعظم 
مصر نشاندند. وی متجاوز از چهل‌وشش سال همچنان در این مقام اعلی برقرار بود 
و دوران حکوست دیرپای او سراسر در مبارزة دائم بادستگاه قدرت آریوسی گذشت. 
آتانازیوس پنج‌بار از مقام اسقفی رانده شد و بیست‌سال از عمر خود را یادرتبعید 
گذرانید یا درفرار و تقریباً متصرفات روم همه یکی پس از دیگری شاهد فضائل 
و حسنات اعمال او و مصائبی بود که وی بخاطر جانبداری از اصل هومواوزیون 
یا همعنصری اب و ابن تحمل نمود. آتانازیوس دفاع از اصل مد کور را تنها 
لدت زند گیی و یگانه کار و وظیفة خود و موجب سعادت و سربلندی خویشتن بشمار 
می‌آورد. در میان طوفان تعقیب و آزار مذهبی اسقف اعظم اسکندریه پیوسته در 
تحمل ژحمت صابر و در حفظ نیک‌نامی کوشنده و بسلامت جان خود بی‌اعتنا بود؛ 
و با آنکه فکر او بمرض مسری تعصب آلوده گشته بود بواسمطهٌ سجایای اخلاقی 
و لیاقت و کاردانی که از وی مشاهده شد برای ادار امور سلطنت امپراطوری‌عظیمی 
بمراتب شایسته‌تر از فرزندان فاسد و منحط کنستانتین بود. وسعت و عمق دانش‌او 
بسی کمتر از یوزی‌بیوس قیصری بود و فصاحت خام او را باخطابه‌های مهذب و 
آراستژ گرگوری" یا بازیل قیاس نتوان کرد. ابا هروقت که از اسقف‌اعظم مصر 
میخواستند که دلائل صحت عقیده و روش خود را بیان کند سبکث سخن گفتن یا 


۰ - اسقف اعظم مصر , ۲ - 42۲680۲۷ ۳ - اتف 


فصل بیست و یکم ۵۷ 
نوشتن او روشن و موثر و قانع کننده بود باآنکه قبلا در آن باب نیندیشيده و طرحی 
در فکر خود نپرورده بود . آتانازیوس در نزد اهل سنت عیسوی هميشه محترم بوده 
و در علوم الهی یکی از اساتید دقیق اندیشه بشمار آمده است. از این گذشته 
میگفتند که به دوعلم دیگر نیز آشناست که با دین نامربوط و اند کی‌با کسوت 
اسقفی ناسازگار است. از این دو یکی علم قانون بود و دیگری علم غیب . بعضی 
از پیشگوئیهای او را درباب حوادث آینده که مردم عاقل و منصف ممکن بود 
به تجربه و ری صائب وی نسبت دهند دوستانش وحی آسمانی شمرده و دشمنانش 
آنها را سحر حرام خوانده‌اند. 

اما چون آتانازیوس را پیوسته با تعصبات و عواطف وشهوات هرنوع مردم » 
از راهب گرفته تا امپراطورء سر وکار بود پس وقوف به کیفیت طبع بشری نخستین 
و مهمترین علمیست که او بیدانست. اوضاع دائم در تغییر زمانه پیوسته مانند 
صحنه‌ای روشن و تمام و کامل درنظر آتانازیوس آشکار بود و او همیشه ازلحظات 
مهم بازنا گشتن یکد میگذ رند و چشم مردم عادی آنها ر نمی‌پیند» بنحو احسن 
استفاده می کرد . اسقف اعظم اسکندریه درست تشخیص بیداد که تاچه‌حدمیتواند 
پجرآت فربان دهد و در کجا باید زیر کانه مقصود خود را بتلویح و اشارت‌بیان 
کند و ناجه‌وقت میتواند دربرابر قدرت بحنگد و پایداری نماید و در چه موقع با ید 
از شکنجه و آزار مذهبی دوری گزیند» و در همان وقتی که به‌بیانی ترساننده و 
تهدیدآمیز از زبان کلیسا بمخالفت با عصیان ارتداد سخن میگفت چون بمیان 
هممذ هبان خود می‌آمد رهبری باتدبیر و نرم خوی ومهربان میشد . انتخاب‌آتانازیوس 
بمقام استفی از لوم خلاف قانون و شتابزد گی برکنار نمانده است اما اسقف اعظم 
باحسن سلولك دل مردم و روحانیان را بدست آورد. مردم اسکندریه بابی‌صبری تمام 
منتظر فرصت بودند تا برای دفاع از کشیشی آزاده و سخنور قیام کنند» و او در ایام 
گرفتاری و پریشانحالی هميشه از وفا ومودت روحانیان حوزه‌استفی خود مددمی‌یافت 
یا لااقل این وفا و محبت تسلی‌بخش خاطر او بود. گذشته از این صدتن استف 
مصر باشور و شوقی تزلزل ناپذیر به آتانازیوس گرویدند و از مدعای وی حمایت 
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کردند» باوسائلی اندك که بخاطر سیاست و حفظ شأن و منزلت باید آنها رابکار بردن . 
آنانازیوس غالبا ایالات تابع حوزٌ استفی خود یعنی از دهانة رود نیل تا حدود 
حبشه دیدن میتمود و با وضیع‌ترین افراد مردم دوستانه تکلم میکرد و با فروتنی 
تمام قدیسین وزهاد بادیه‌نشین را درود و تحیت میگفت. تفوق نبوغ استف‌اعظم 
اسکندریه نه‌فقط در مجامع کلیسائی و در میان کسانی آشکار بود که در دانش 
و ترییت وسیرت باوی همانند بودند بلکه در دربار ابیران و پادشاهان نیزآتانازیوس 
فارغ از تکلف اما بامتانت و احترام حضور می‌یافت و در تحولات زند گی و سعدو 
نحس طالع هرگز اعتماد دوستان و احترام دشمنان را از دست نداد . 

در ایام جوانی اسقفاعظم مصر در برابر کنستانتین بزرگ کهبکرات‌اراده 
خویشتن را داثر به لزوم رجعت آریوس بجمع اهل سنت اظهار نموده بود , سخت 
مقاوست کرد . ابپراطور اراده تزلزل ناپذیر آتانازیوس را محترم میشمرد وممکن 
بود که براو نیز ببخشاید و فرقه‌ای که آتانازیوس را سهمگین‌ترین دشمن خود 
بیدانستند مجبور بودند که بتظاهر نفرت خویشتن را پنهان بدارند اما در نهان 
و از دوربهیای حمله شوند. پس این گروه شروع کردندبه‌انتشار شایعات‌وپرا کندن 
تخم بد گمانی و چنان مینمودند که گوئی استف اعظم مردیست ظالم و مستبد و 
متکبر» و باکمال جرأت و جسارت او را متهم بنقض پیمان ی کردند که بتصویب 
شورای نیسیه با فرقه‌ای از خوارح بسته شده بود. این فرقه از پیروان‌میلی‌تیوس " 
بودند. آتانازیوس آشکارا بااین پیمان ننگین مخالفت مینمود و امپراطور را میل 
براین بود که باورکند که وی با سوه استفاده از قدرت روحانی و مدنی این‌طایفة 
منفور را می‌آزرده است چندان که برای هتکك حرمت دین جابی را که هنگام 
عشاء ربانی در یکی از کلیساهای ماره‌اوتیس" از آن شراب می‌نوشیدند درهم 
شکسته و شش‌تن ار استفان ایشان را بتازیانه زده و یا محبوس کرده بوده‌است» 
و آرسی‌نیوس" هفتمین استف از همین‌فرقه بدست ستمگر اسقف اعظم کشته‌شده 
یالااقل اعضاء بدنش ناقص گشته بوده است. کنستانتین کار رسیدگی به این 
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اتهایات را که شرف و زند گیآتانازیوس را بخطرمی‌انکند به‌دالماسیوس" برادر 
خود ارجاع کرد که دارای شغل سانسوری و مقیم انتا کیه‌بود. شورای مدذهیی 
تیصریه و صور" بترتیب تشکیل یافت وبه استنان مشرق دستور داده شد که‌پیش‌از 
تقدیس و افتتاح کلیسای‌نوساخته اورشليم که آن را «رستاخیز» نام نهادند راجم 
به قضبه آتاناریوس رآی صادر کنند , استفاعظم به پیگنا هی خود واتف بود وبا 
اينهمه بخوبی میدانست که همان روح کینه‌توزی که بتلقین آن وی‌را متهم کرده‌اند 
محا کمه‌را راهبری‌وحکم را نیز صادر خواهد کرد . پس آتانازیوس عاقلانه از حضور 
در محکمه دشمنان خود امتناع ورزید وبه احضارنابه‌سنودقیصریه اعتنائی ننمود 
و آن را حقیر و اقابل شمرد و پس ازآنکه بحیلت تأخیر بسیار رواداثت بنربان 
امپراطورسرتسلیم فرودآورد زیرا که امپراطور وی را تهدید کرده بود که ا گر ازحضور 
در شورای صور امتناع ورزد نافرمانی او جرمی عظیم محسوب خواهد شد واستف 
اعظم بقصاص آن جرم گرفتار خواهد آمد. آتانازیوس پیش از آنکه در رأس 
پنجاه اسقف دیگر به کشتی نشیند و اسکندریه را ترك کند عاقلانه با پیروان 
میلی‌تیوس پیمان بست وحتی آرسی‌نیوس که همه گمان میکردند یکی از قربانیان 
اسثف است ولیکن درنهان با او دوست بود» پوشیده از چشم دیگران و حزءیلتزیان 
وی از اسکندریه خارج شد. شورای مذهبی صور را یوزی ببوس قیصری اداره‌میکرد 
ابا پاتعصبی بیشتر و تدبیری کمتر از آنچه دانش و تجربهة وی نوید میداد . پیروان 
یوزی بیوس بسیار بودند وآًنانازیوس را پی دربیآدم کش وجا ثروستمگرخواندند وصبرو 
بردباری ظاهری او باعث شد که مخالفان هردم آشوب بیشتر بنمایند. اما استف 
اعظم مترصد لحظهٌ درست بود تا آرسی‌نیوس را زنده وسالم در میان جمع‌حاضر کند, 
کیفیت اتهایات دیگر چنان بود که دادن پاسخی چنین روشن وقانع کننده بدانها 
ممکن نبود و بااينهمه استف اعظم توانست ثابت کند که در دهکده‌ای که‌میگفتند 
وی جام مقدس عشاء ربانی را در آنجا شکسته است بحقیقت نه وجود کلیسائی 
امکان پذ یر بوده و نه محرابی و نه جام مقدسی . لا فرقه آریوسیان, که درنهان 
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تصمیم گرفته بودند دشمن باید مجرم شمرده‌شود و محکوم گردد کوشیدند که 
باتقلید از ظواهر محا کمات قضائی بی‌عدالتی خود را از انظارپوشیده بدارند. پس 
شورای صور هیأتی م رکب از شش تن از نمایند گان را برای جمم‌آوری دلائل 
چرم در محل وفوع آن بکا رگماشت . این اقدام شوری» که اسقفان مصری سخت 
باآن مبخالفت نمودند» از صحنه‌های تازه‌ای از زدوخورد سخت و تهمت و دروغ 
پرده برداشت و پس از بازگشت نمایند گان از اسکندریه شوری حکم نهائی صادر 
کرد و آن عبارت بود از حکم عزل استف اعظم مصر و تبعید وی. رای محکمه 
را که بسخت‌ترین لحنی بزبان خبث و انتقام جوئی بیان شده بود به ابپرطور و به 
کلیسای کاتولیکی ابلاغ کردند » و استنان فورا دوباره هیثت زهد و صلاح و 
نرم خوئی اختیار کردند » و ضعی و هیثتی که در خور زائران مدفن مقدس حضرت 
مسیح است , 

آما آتانازیوس بقبول بی‌عدالعی تضات کلیسانی تن درنداد و لیم فا 
و حتی هنگام صدور رأی حضور نیافت و بخیال آنکه شاید آوای حقیقت را بگوش 
امپراطور راهی نباشد برآن شد که بشیوه جسوران کاری‌خطرنالك کند. پس قبل از 
صدور رأی نهائی از محکمةٌ شورای صور استف بی‌باك خویشتن را بدرون کشتی 
دوچکی افکند که مهیای بادبان برافراشتن وحر کت کردن بجانب شهر رم بود. 
| گر آتانازیوس خواسته بود که رسماً بحضور امپراطور باریابد ممکن بو که با 
خوا هش‌وی مخالفت شود یاعمداً بدان توجهی ننمایند یا از قبول آن اجتناب کنند . 
ابا آتانازیوس ورود خودرا پوشیده دادت و بنتظر وقتی شد که کستانتین ازویلای 
مجاور شهر باز گردد . آنگاه در موقع ی که امپراطور سوار براسب وخشمگین وغضبنالك 
از خیابان عمدهُ شهر قسطنطنیه بیگذشت اسقف معزول با کمال جرأت با او مواجد 
گردید , ظاهر شدن استف اعظم بوضعی چنان عجیپ غیظ و حیرت کنستانتین را 
پرانگیخت ؛ و بنگاهبانان دستور داده شد که عارض بلتسی را از آن مکان دور 
"ند ابا ئينة امپراطور براثر احترام لاارادی او به آتانازیوس در دم فرونشست 
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و شجاعت و فصاحت اسقفی که ماتمسانه بداد خواهی آبده بود وجدان او را 
بیدار و روح گردنکش او را مرعوب کرد . کنستانتین باانصاف وحتی با لطف وتوجه 
به شکایات آتانازیوس گوش فرا داد » و اعضاء شورای بذهیی را بنزد خود 
احضار کرد و از ایشان خواست که درست بودن روش محا مه را ثابت کنند , 
| گر گروه یوزی‌بیوسی جرم اسقف اعظم را پیشتر ننموده و بیاری مکر و نیرنگ او را 
بکناهی بزرگ مظنون نکرده بودند حیله بازیهای ایشان همه نقش برآب میشد. 
این گروه آتانازیوس را متهم به طرح نقشه‌ای حنایت‌آمیز کردند که عبارت بود 
از متوقف کردن کشیتهای حایل غله در اسکندریه که غذای پایتخت جدید را 
تأمین ! میکرد . ابپراطور شک نداش ت که غیبت رهبری مورد محبت مردم آرامش را 
در مصر برقرار خواهد کرد اما از تعیین شخص دیگری برای جلوس بر کرسی 
اسقف اعظم امتناع ورزید و حکمی که براثر حسد و پس از تأبل بسیار صاد رکرد 
حکم طرد اسقف بود نه‌تبعید ننگ‌آمیز, آتانا زیوس پیست‌وهشت باه تمام درمتصرفه 
دورانتادة گال در دربار مهمان‌نواز ترو" بسر برد تاآنکه بواسطه مرگ امپراطور 
در سیمای‌امور تغییری حاصل شد» و کرم عمیم امپراطور جوان باعث‌آمد که استف 
اعظم » بموجب فرمان کنستانتین کهتر » باشرف و سربلندی بکشور خویشتن با زگردد 
چنانکه از لحن فرمان برمی‌آید امپراطور کابلا به‌بیگناهی و تقوی و فضیلت میهمان 
مکرم خود واقف بوده است. 

مرگ کنستانتین کهتر باعث شد که آتانازیوس بار دیگر به شکنجه و آزار 
مذهبی گرفتار آید و کنستانتیوس» پادشاه عاجز و ناتوان مشرق » بزودی در نهان 
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با پیروان یوزی بیوس همداستان شد . نود اسقف از این طایفه یا فرقه ببهانهٌ 
بظاهر پسنديده تقدیس و افتتاح کلیسای اعظم انتا کیه در آن شهر انجمن کردند 
وآئین نامه‌ای مبهم و مغلق نوشتند که از عقاید نیمه آریوسیها اندلك اثری پذیرفته 
است و بیست‌وپنج قانون شرعی در آن هست که اصول مذهب ارتود کس یونانی 
هنوز مبتنی پرآنهاست . رأی استفان براین بود که هر گاه شورای مدهیی اسقفی را 
عزل کند او نباید که دوباره به امور مربوط بمنصب اسقفی بپردازد مگر آنکه شورای 
دیگری نظیر شورای نخستین او را مشمول عفو گرداند. این ری اسقفان‌ظاهرا 
عادلانه بینمود وآن را فورا در بورد آنانازیوس اجرا کردند و شورای انتا کیه حکم 
عزل وی را صادر یا در حقیقت تأیید کرد . آنگاه بیگانه‌ای بنام گ رگوری را درجای 
او ب رکرسی اسقفی نشاندند و به فیلا گریوس " والی مصر فرمان داده ش د که استف 
اعظم تازه برتخت نشمسته را با قوای نظابی و غیر نظامی این متصرفه رومی حمایت 
کند. آتانازیوس که از توطئه گری استفان آسیائی دلخسته بود اسکندریه را ترله 
کرد و سه‌سال بانند تبعید شده‌ای دادخواه در آستان قدس واتیکان بسربرد . 
در این مدت آتانازیوس باجهد و کوشش بسیار بمطالعة زبان لاتینی پرداخت و 
بزودی چندان لاتینی آموخ ت که بتواند با روحانیان غربی گفتگو و توافق کند. 
بیان معتدل و مدح‌آبیز وی در جولیوس متکبر اسقف اعظم رم اثر کرد و او را 
بجانبداری از آتانازیوس متمایل نمود و جولیوس براین عقیده شدکه رسید گی 
بتقاضای اسقف معزول از حقوق خاص دستگاه حواری" عصر است. پس درانجمنی 
مرکب از پنجاه تن از استفان ایتالیا بیگناهی وی را باتفاق آراء اعلان کردند. 
بعد از سه‌سال کنستانس امپراطور» استف‌اعظم را بدربار بیلان احضار کرد . کنستانس 
با وحود افراط در لدات ناسشروع هنوز به مذدهب اهل سنت مسیحی توجه بسیار 
مینمود و قدرت سیم‌وزر در پیشرفت حق و عدالت موثر بودو کنستانس بمشورت 
وزیران خود فرمان داد تاجماعتی از اسقفان بنمایند گی کلیسای کاتولیکی فراهم 
آیند . نودوچهار تن از اسقفان مشرق در ساردیکا انجمن کردند که در سرحد دو 
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قسمت شرقی و غربی روم اما در قلمرو سلطذت حامی آتانازیوس قرار داشت. 
مباحثات استفان بزودی بدل شد به مشاجرات خصمانه . آسیائیها از بیم جان به 
فیلیپپوپولیس ۰ در تراس پناه بردند و دوگروه بخاصم هریک دیگری را بشدت 
هرچه تمامتر دشنام میداد و نهدیدبیکرد و بدشمنی خدای راستین محکوم بیکرد . 
احکام و فرامین اسقفان شرق وغرب در بلاد ایشان منتشر شد و بتصویب رسید 
و آتانازیوس را که در بغرب محترم بودو از اولیاه خدا بشمار میرفت درمشرق 
بمنرل جنایتکاری پلید و نفرت‌انگیز جلوه گر کردند. شورای مذهبی ساردیکا 
نخستین علائم نفاق و شقاق را در میان کلیسای یونانی و لاتینی آشکار میکند 
يعنی دو گرومی که برحسب تصادف دارای معتقدات مختلف بودند و بواسطه‌تفاوت 
زبان دانم از هم حدا , 

در دومین دوران تبعید خود در مغرب آتانازیوس بارها بحضور امپراطور 
باریافت درکاپوآ" و لودی" و بیلان و ورونا ؛ و پادوا" و آلٌ ویلیا " و ترو . 
استف هرحوزه‌ای معمولا در این ملاقاتها حضور داشت و رئیس تشریفات درمقابل 
سراپردء مقدس امپراطور می‌ایستاد و اين شهود محترم » که اسقف اعظم پیوسته 
از ایشان استمداد مینمود» به نرمی و اعتدال او که در همه حال یکسان بود گواهی 
داده‌اند. شک نیست که حزم و تدبیر به او آبوخته بود که باید لحنی اختیارکند 
که براسقفی و رعیتی از رعایای امپراطور برا زنده‌است . در مذا کرات با سلطان‌مخرب 
شاید که آتانازیوس برخطای کنستانتیوس تأسف بیخورد اما با کمال حرأت وجسارت 
خواجهم‌رایان و استفان آریوسی مذهب وی را مجرم میشمرد و محکوم مینمود و از 
پریشانحالی کلیسای کاتولیکی و خطری که آن را تهدید میکرد اندوهگین بود » 
و کنستانس را برآن میداشت که از شور مذهبی و زهد و دینداری پدر خویشتن 
تقلید کند , ابپراطور تصمیم خود را مبنی براستفاده‌از افواج و ذخائر مالی متصرفات 
اروپانی برای حمایت از مدهب اهل سنت اعلان نمود وبوسیلة نامه‌ای موجز و 
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و آبرانه به برادر خود کنستانتیوس فهمانید که ا گر وی به با زگشت فوری آتانازیوس 
بمقام سابتش رضا ندهد او خود پمدد لشکر و کشتیهای جنگی استف اعظم را د گربار 
درکرسی اسقفی اسکندریه مستقر خواهد کرد . اما موافقت بموقم کنستانتیوس‌جنگ 
مذهبی را که در مذاق طبع انسان بسیار ناخوشگوار است. مانع آمد و امپراطور 
مشرق راضی شد که از رعیتی که او خرد وی را آزرده بود طلب آشتی کند. 
آتانازیوس » بامناعتی که شاید » صبر نمود تاسه نابة پیابی به او رسید همه به 
محکمترین لحنی ضمان احترام و حمایت و لطف و عنایت امپراطو رکه از او خواست 
تا د گربار, بر کرسی اسقفی بنشیند» اما به‌رعایت احتیاط » عمال بزرگ خود رامقید 
به عهد کرد تا گواه صداقت و حسن نیت وی باشند و این کار آتانازیوس راموهون 
کرد . عنایت امپراطور بعداً به وضعی آشکارتر جلوه گر شد یعنی بوسیلهُ صدور 
فرامین موژ کد به مصر برای بازخواندن پیروان آتانازیوس و بازدادن مزایای‌سابق 
به ایشان و اعلان بیگناهی این طاینه و امحاء مدارك محاکمات غیرقانون ی که 
هنگام تفوق فرق یوزی‌بیوسی رائج بوده است. پس از گرفتن انواع ضمانتها و 
کسب بوجبات رضایتی که عدالت و حتی نزا کت ایجاب مینمود استف اعظم بهتأنی 
از متصرفات تراس و آسیا و سوریه گذشت و در هرمرحله از سفر اسقفان‌شرقی 
خاضعانه وی را تعظیم و تکریم‌نمودند اما ناش ایشان حس تحقیر را درآتانازیوس 
برانگیخت و این مرد زیرلك و با فطانت را نفریفت . وی در انتا کیه با کنستانتیوس 
ملاقات کرد و با فروتتی اما با متانت و بردباری با خداوند گار خود معانقه کرد 
ولیکن از قبول پيشنهاد امپراطو رکه از او خواسته بودتا اجازه دهد که طایفه‌اریوسی 
مذهب در اسکندریه کلیسائی برپا کنند امتناع نمود و پاسخ وی این بود کهفرة 
او در دیگر شهرهای امپراطوری باید از چنین تسهیلاتی برخوردار گردند» پاسخی 
که از دهان استفی مستقل معتدل بینمود و موافق با موازین حق وانصاف. ورود 
اسقف اعظم بمقر حکوستش توأم با فر و شکوه بسیار و نماینده پیروزی او بود .غیبت 
از اسکندریه و شکنجه و آزاری که تحمل کرده بود آتانازیوس را محبوب مردم 
این شهر کرده بود» و قدرت او که وی آن را به قوت هرچه تمایتر اعمال مینمود 


پس از این پایدارتر شد وصیت شهرت او در سراسر دنیای عیسویت یعنی از حبشه 
تا بریتانیا در افواه عام افتاد , 

ولیکن رعیتی که با خداوند گار خودچنان کرده‌است که وی به احبار باید 
احساسات حقیقی‌خود را پوشیده بدارد هرگز از پادشاه عفو صادقانه وپایدار توقع 
نتواند داشت وعاقیت اسف‌انگیز کنستانس آتانازیوس را بزودی از حمایت‌بدد کاری 
بخشنده و توانا محروم کرد . میان قاتل" و تنها برادر کنستانس که پس از او 
زنده باند جنگی درگرفت که امپراطوری روم متجاوز از سه‌سال گرفتار آن بود؛ 
ولیکن برای فرقه کاتولیکی این سه‌سال دوران اين و آرایش بود. هردو گروه 
مخاصم میخواستند که با اسقف مصر از در صلح و دوستی درآیند زیرا که قدرت 
اعتبار شخصی وی چندان بود که میتوانست تردید رأی این متصرفه مهم رومی را 
ار میان بردارد و بردم را مصمم به حمایت یکی از آن د وگروه بگرداند. وی 
سفیران پاشاه غاصب را بحضور می‌پذیرفت و هم به این علت بعدا متهمش نمودند 
که در نهان بااو مکاتبه بیکرده است » و کنستانتیوس بارها وبکرات خاطر«پدر 
محبوب» خود یعنی آنانازیوس محترم را مطمئن کرد که باوجود شایعات آمیخته 
به خبث که دشمنان مشتركك ایشان به نشر آنها میبردازند وی نه فقط تخت سلطنت 
برادر متوفای خود را به ارث برده است بلکه عواطف و بعتقدات او را نیز هم . 
حق‌شناسی و انسانیت استف مصر را بی‌شک از مرگ نابهنگام کنستانس متأسف 
و از کناه من تیوس سخت بیزار نمود ابا چون وی بخوبی میدانست که ترس 
کنستانتیوس تنها ضامن سلاست شخص اوست بعید نیست که شور وحرارت‌دعای 
او از برای پیشرفت مدعای تقوی و عدالت اند کی کاهش پدیرفته بوده باشد . سقوط 
آتانازیوس از این پس‌مربوطبتداییر مبهم وخبث‌آمیز چنداسقف‌خشمگین و متعصب‌نبود 
که از قدرت پادشاهی ساده لوح و زودباور سوء‌استفاده میکردند» بلکه پادشاه خود 
پس از مدتی مدید تصمیم خویشتن را مبنی برانتقامجوئی از کسی که در حق وی 
بی‌عدالتی نموده بود بصراحت اعلان کرد ونخستین زممتانی را که پس از پیروزی 
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در حنگث در آرل گذرانید در حصوردت نمودن باه دشمنی بکاربرد که در نزد او 
منفورتر از فرمانروای ستمگر و شکست‌خورده گال بود . 
شورا های مذهبی آرل و میلان 

اگر ابپراطور از سر بلهوسی حکم برگ با نقوی‌ترین و مبرزترین شخص 
کشور را صادر میکرد» فرمان بیداد گران وی را عمال ظلم آشکار و عدل دروغین 
بی هیچ تأملی اجرامیکردند . ابا وی چندان به‌احتیاط و تأمل و با اشکال به‌محکوم 
نمودن و سیاست کردن اسقف بحبوب بردم اقدام کرد که عالمیان دانستند که 
امتیازات کلیسا مفهوم انضباط و آزادی را در دستگاه حکومت و امیراطوری احیاء 
کرده‌است . حکمی که از شورای صور صادرگشته و مورد تأیید | کثراستفان شرقی 
قرار گرفته بود ه رگز بصراحت ملغی نشده بود» و جون آتانازیوس سابقا به حکم 
برادران همرتمه خود از بقام اسقفی عزل شده بود هرحکم دیگری پس از آن‌ممکن 
بود که خلاف قانون و حمی جرم بشمار آید. اما خاطره برخورداری استف اعظم 
مصر از حمایت تام و موثر دستگاه مد هبی کاتولیکی در قسمت غربی ابپراطوری و 
۵ لمسب مسیحیان کاتولیکی به او بر کنستانتیو, لا زم آورد که احراء حکم را 
بمعويقي اندا زد ۳ روری که موافات اسقفان لانینی ! و حاصل آورد . دوسال تمام 
پرسر مدا کره با اریاب کلیس صرف شد» و بدعای بهمی که بیان ابپراطورو یکی 
از رعایای وی مطرح بود اول در شورای آرل و بعد در مجمع عظیم بیلان که 
مرکب از بیش از سیصد اسقف بود بامتانت و رزانت بسیار مورد بحث قرار گرفت. 
ولیکن کم کم بنیان امانت و صداقت این استفان براثر استدلالات فرقه آریوسی 
و حیلت گری خواجه‌سرایان و التماسهای مصرانه پادشاه سست شد, پادشاهی که 
شرف حأه و منزلت حود ر بالدت انتقامجونی سود | و هیحان سم و کین خویشتن را 
به‌این طریق برملا کرد تابدان حد که در روحانیون هم موثر افتاد و شهوت عضب 
وخصومت‌را درایشان نیزبرانگیخت . فساد که از علائم بحقق حکومت مبتنی‌بر آزادی 


رأی است دراین هنگام رائج و باعث‌توفیق در کارهابود , عناوین‌و هدایا و مصوئیت 
از وطائف و تکالیف مدنی قیمتی بود که در ازاء ری اسقنی بدو تقدیم می‌شد واو 
آنها را می‌پذیرفت" » و آریوسیان زیر کانه احتجاج می کردند که محکوبیت استف 
اعظم اسکندریه تنها اقدام موثر برای بازگرداندن آرامش و اتحاد به کلیسای 
کاتولیکی است . اما دوستان آتانازیوس نیز درحق رهبر خود یا در دفاع ازیدعای 
خویشتن کوتاهی نکردند و مردانه چه هنگام بحث علنی و چه در مذا کرات سری 
با امپراطور پیوسته تأ کید کردن د که فرمانبرداری از احکام مذهب و عدالت از 
فرانض جاودانست و زهد و تقوای ایشان خطر جسارت و تهورشان را کمتر مینمود . 
دوستان آتانا زیوس می گفتند که‌نه ابید لطف و عنایت و نه‌بيم خشم و غضب 
ابپراطور هرگز ایشان را برآن نخواهد داشت که بادیگران‌بپیوندند و برادرمحترم 
وبی گناه خود را محکوم نمایند» وتا کید می کردند که احکام غیر قانونی و منسوخ 
شدهٌ شورای صور دیر زمانی است که باصدور فرامین امپراطور و استقرار بجدد و 
محتربان استف اعظم اسکندریه در مقر او » و سکوت دشمنان اشوپگروی واعتراف 
ایشان به‌خطای خود تلویحاً نقتض شده است و ادعا می کردند که اسقفان مصر 
به‌اتفاق آراء به نیکنامی آتانازیوس شهادت داده و قضاوت منصفان کلیسای 
لا تینی در شورای رم و ساردیکا شهادت ایشان را تأیید کرده بوده است. دوستان 
آتانازیوس از وضع اسف‌انگیز اسقف مصر سخت اندوهگین بودند زیرا ا و که سالیان 
دراز از نیکنامی و مزایای منصب اسقفی و ظاهرأً از اعتمادخداوند گار خویشتن 
برخوردار بوده‌بود | کنون باید بی‌اعتباری اتهامات مبالغه آمیزویی‌اساس را د گرباره 
ثابت کند. دسته‌های مختاف کلیسائیان بیانی بظاهر درست و مستدل و رفتاری 
شرافتمندانه داشتند» اما در این نزاع دیرپای خصوبت آمیخته که چشم هم مردم 
امپراطوری به‌یک اسقف تنها دوخته بود» ووحانیون آمادءٌ فدا کردن حق وعدالت 
۱ - دربارة هدایا و القاب و احتراماتی که اسقفان بسیاری را فریفت اما اسقفان بلند طبع و پا کدامن 
آنها را قبول زذکردند مطالیی نوشته‌اند که از خحشم و غضب گروه اخیر حکایت میکند. هیلاری پواتیه‌ای 


به رضامندی می‌نوازد. 


۰۰۸ انحطاط و سقوط امپراطوری روم 
برای رسیدن به هدفی‌بودند که توحه را بیشتر حلب بی کرد و آن هدف یا دفاع 
از مبارزی دلیر بود که از آئین نام شورای‌نیس جانبداری می کرد يا ازمیان‌برداشتن 
او. پیروان آریوس هنوز گمان بیکردند که شرط احتیاط آنست که عقاند و مقاصد 
خود را بزبانی مبهم بیان کنند و آنها را بنوعی دیگر جلوه گر سازند. ابا استفان 
کاتولیکی مذهب که مسلح به ثیروی محبت مردم و احکام شورای عمومی بودند 
در هر موقعی» علی‌الخصوص در شورای میلان » به اصرار میخواستند که معاندان 
اول خویشتن را از لوث ارتداد بشویند و آنگاه جرأت آورند که آتانازیوس بز رک 
را در بحکمه عدالت برفتار خلاف بتهم نمایند . 

ولیکن ندای عقل و منطق (! گرحق در واقع باآتانازیوس بود) به‌بانگ 
آشوب و غوغای | کثریتی منافق و رشوت‌ستان خاموش گردید وشورای‌آرل ومیلان 
متحل نشّد تا روزی که اسقف اعظم اسکندریه را بموجب رآی دستگاه مذ هبی مغرب 
و مشرق محکوم و معزول کردند, اسقفانی که مخالفت نموده بودند ملزم به تأیید 
این رأی و پیوستن با کسانی‌در برگذاری مراسم مذهبی شدند که بظن قوی رهبران 
فرقث مخالف بودند. متن دقیق موافقت نابه را بوسیل پیکهای دولتی به اسقفان 
غائب از شورا ابلاغ کردند و همه استفانی که از افشاء عقيدة باطنی خود براعضاء 
شورای آرل و میلان » که ملهم به تدییر و معرفت بودند » امتناع ورزیدند فورً 
به فربان امپراطور که متظاهر به اجرای احکام کلیسای کاتولیک بود ازوطن رانده 
شدند. در میان اسقفانی که راهبر گروه تبعید شد گان و دیگ رکسانی بودند که 
باوجود شکنجه و آزار از افشاء معتقدات دینی خود باك نداشتند لی‌بریوس " رومی 
و اوزیوس قرطبی" و پولینوس تروی" و دیونی‌سیوس میلانی* ویوزی‌بیوس ورچلی" 
و لوسیف رگا گلیاری" و هیلاری پوآتیه‌ای " سزاوار شهرت و امتیاز خاصند . مقام 
شامخ لی‌بریوس که برپایتخت امپراطوری حکومت بیکرد» و فضیلت شخصی‌وتجربه 
۱ -مصم ۵۲ نتنآ ۲ -صمقنم که مننو0 ...۰ ۲ - ۳9/06 ۵۲ مناستآنه۳ 
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۵ ۰ میلادی فصل بیست و یکم 9۰۹ 


اوزیوس مکرم که‌بواسطةُ تقربش به‌نزد کنستانتین بزرگ و بوجود آوردن اصول 
دینی مصوب شورای نیسیه عزیز و محترم بود» اين دو اسقف بزرگ را دررأس 
کلبسای کاتولیکی قرار میدهد» و رفتار این دو- خواه گردن به فرمان مینهادند و 
خواه مقاومت مینمودند - در هرحال سرمشقی بود که کلیسیائیان در وقت‌لازم ازآن 
پیروی مینمودند. اما سعی مکرر امپراطور در مرعوب کردن یا فریفتن اسقف رم 
و اسقف قرطه دیر زبانی بی‌اثر ماند. استقف اسپا نیا نی گف ت که من دردوران 
حکومت کنستانتیوس نیز مهیای رنج کشیدنم همچنانکه شصت سال پیش درایام 
حکومت جد او ما گزیمیان رنج کشیدم . اسقف رم در حضور سلطان خویشتن به 
بی گنا هی آتاناریوس گواهی داد وگف ت که من در عقیده خود آزادم» و هنگامی 
که او را به بیرئه! در تراس تبعید کردند وی‌مبلغ هنگفتی وحه نقد را که‌برای تأمین 
آسایش او در هنگام سفر بدو اهداء کرده بودند بازپیس فرستاد و با نخوت و کبریاء 
خاص به دربار بیلان اهانت کرد و گفت که شاید امپراطور و خواحه سرایان او را 
به این زر نیار باشد نا به سربازان و اسقفان خود بپردازند , مشتات حبس و تبعید 
عاقبت بقاومت لی‌بریوس و اوزیوس را درهم شکست. قیمتی که اسقف رم برای 
اجازٌ بازگشت به وطن پرداخت موافقت با بعضی از اعمال جنایت‌آمیز بود و به 
کفاره این گناه در وقتی که باید توبه نمود . ابا با اسقتف فرسوده‌وناتوان قرطبه که 
صدسال عمر نیروی وی را درهم شکسته و حواس او را ضعیف کرده بود هم اصرار 
بکار بردند و هم عنف و جور نمودند تاعاقبت‌الامر امضاء او را بزور بدست آوردند . 
پیروزی و گستاخی فرقهُ آریوسی بعضی از اهل سنت را بخشم‌آورد و برآن داشت 
که باسالخورده مردی نگون‌بخت» یا در واقم باخاطرهُ اوء» معامله‌ای کنند بسیار 
سخت و برخلاف اصول آدمیت باآتکه مسیحیت خود چندان بدیون ومنت پدیر 
خدمات پیشین وی بود , 

سقوط لی بریوس و اوزیوس برجلوه نام ومقام اسقفانی افزود که بی هیچ 
تزلزلی همچنان دروفاداری راسخ واستوار ماندند وازآتانازیوس ودین راستین پیروی 
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کردند. دشمنان ایشان بزیرکی وبدنفسی این اسقفان را ازمنافع تسلی‌بخش همدمی 
ومشورت با یکدیگرمحروم وتبعیدشد گان نامی وسمتاز را ازهم جدا کردند ویمتصرفات 
بسیار دور امپراطوری فرستادند وبدقت هرچه تمامتر مناطق بیابانی وخطرنا ک را 
برای این کار بر گزیدند. بااينهمه اسقفان بزودی دانستند که خطر صحاری لیبی 
و بی‌تمدن‌ترین نواحی کاپادو کیه کمتر ازسکونت درشهریست که اسقفی آریوسی 
بذهب بتواند عطش کین بدذهبی ومشاحرات دقیق دینی را درانجا سیراب کند . 
اسقفان تبعید شده ازوقوف به پا کی وصداقت خود و بی‌نیازی از تسین وآفرین و 
بلاقاتها ونامه‌ها و انعام و احسان سخاوتمندانه پیروان خویشتن تسلی می‌یافتند 
وبشاهدهٌ اختلافات داخلی دربیان مخالفان اصول دینی که بتصویب شورای 
نیسیه رسیده بود نیز بزودی بای خشنودی ایشان گردید . سلیقه کنستانیتوس 
ابپراطور چندان تابع هوی وهوس بود و اند کک‌ترین انحرافی ازآنچه درنظر وی 
حقیقت دین مینمود چندان اورا رنجیده خاطر میکرد که وی باشور و حرارتی یکسان 
هم مدافعان عقید همعنصری اب و ابن را آزار مینمودهم کسانی‌را که به شباهت 
عنصر اب وابن معتقد بودند وهم کسانی را که شباهت « فرزند » را به خدا انکار 
بیکردند , ممکن بود که سه اسقف ذلیل شده از وطن رانده که هر یک معتقد به 
یکی‌از سه عقیدت مذ کور بود در یک تبعید گاه گردهم جمع آیند و بر حسب تفاوت 
خلق وخوی بر غفلت و نعصب بخالفان خود ترحم اورند يا اهانت روا دارند »ء 
مخالفانی که مصائب حالشان هرگز بسعادت آینده جبران نميشد یابه عبارت دیگر 
ایشان را ابید رستگاری نبود , 

ننگین نمودن وتبعید کردن استفان متصرفات غربی که همه ازاهل سنت 
بودند بمنزله چند گام نخستین بود در راه سقوط شخص آتانازیوس . دربار امپرطور 
د رطی‌مدت بیست وشش سال درنهان به زحمت بسیار وباتوسل به غدرو حیلت کوشیده 
۱ - روحانیون روم غربی پی‌درپی به صحاری عربستان یا طیبت تبعید میشدند یا به مکانهای نامسکون 


برفراز جبل توروس و نقاط بی آبادی فریجیه که دردست طايفةٌ بی دین مونتانیست‌ها بود. از آئی‌توس 
مرئد در جائی در سیلیسیه بخوبی پذیرائی کردند اما بمحض اینکه خر سکونت او در صیلیسیه در همه 


جا منتشر گردید او را به ناحیه‌ای منتقل کردند که جنگگ و طاعون در آن شایع بود. 


۰۵ - بیلادی فصل بیست و یکم ۹۱ 
بود تا وی را از اسکندریه بیرون کند وبا فطع وظیفه‌ای که به وی بیرسید انعام 
واحسان او را بانع آید زیر که سخاوت آنانا زیوس باعت مجوبیتش شده بود , 
اما وقتی که کلیسای لاتینی اسقف اعظم مصررا طرد وتبعید کرد و او ازحمایت 
بیگانگان نیز محروم ماند » کنستانتیوس دو تن ازدپیران خودرا بمصرفرستاد وایشان 
را شفاهاً مأمو ر کرد تاحکم تبعید اسقف مصرا اعلان واجراء کنند وچون همه سفق 
تصدیق کردند که صدور فرمان تبعید کاری درست بوده است پس تنها علتی که 
باید کنستانتین‌را از دادن حکم کتبی به رسولان خود مانم آمده باشد ناچار تردید 
وی بوده است که آیا طرد آنانا زیوس‌موافق انصاف است یانه ؟ و نیز احساس او 
که مبادا بصدور این حکم اسکندریه را که دومین شهر بز ک وبا رورترین متصرفه 
اسپراطوری بود بخطرافکند ,چون اگر مردم درتصمیم خود مبنی بردفاع از رهبر 
روحانی پایداری میکردند وبه‌تیروی اسلحه توسل می‌جستند اسکندریه سخت درخطر 
می‌افتاد . احتیاط بی نهایتی که امپراطور بکار برد بهانه‌ای بظاهر پسندیده بدست 
داد تا آنانازیوس با کمال احترام منکر صحت حکم بشود زیرا که آن‌را نه با عدل 
وانصاف خداوند گا رکریم ومهربان خود موافق میدانست نه‌بااظهارات سابق وی. 
دردستگاه حکوست مصر لیز آن فد رت نبود که استف اعظم را رد اصرار مبجو ربه 
استعفاء از مخصب اسقفی آکند پس ناجار با رهران سصوب مردم معا هده لسمتئلب 
ابپراطور اطمینان حاصل کنند. اهل سنت بمدارای ظاهر دشمن فریب خوردند و 
فربال سری به‌افواج مصر علیا رسید که بشتابند و به یک حملهُ نا گهان پایتخت 
مصر را که به شورش وفتند خو گرفته و ره آتش شور مدهبی برافرروخته بود محاصره 
کنند . وصع وسوقع اسکندریه که دربیان دریا ود ریاجه باروئیس ! قرا رداشت نزد یک 
شدن سربازان و پیاده کردن ایشان را آسان نمود و افواح مذ کور به قلب شهر راه 
یافتند پیش ازآنکه اقدام موثری برای بستن دروازه‌ها واشغال مواضع مهم دفاعی 
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ابکان پذیر باشد . بیست و سه روز بعد از امضاء معاهده هنگام نیمشب سیریانوس ! 
فربانروای مصر با پنچ هزارسپا هی مسلح وآمادهحمله گردا گرد کلیسای‌سن تئوناس " و 
فرا گرفتند . اسقف اعظم وچندتنی از روحانیون تابع او ومردم دراین وقت‌د رکلیسای 
بذ کور آداب عبادت شبانه را بجای می‌آوردند . درهای این بنای معلم مقدس 
دربرابر حمله سخت دشمن درهم شکست ؛ حمله‌ای که توأم با کشت و کشتار و 
خونریزی بسیار وانواع فجایع هول‌انگیز بود., اما اجساد کشتگان و قطعات ابزار 
حنگی که روز بعد برجای بانده و دردست کاتولیکها بود گواه کاملی بود که 
اقدام سیریانوس را باید حمله‌ای موفقیت‌آمیز بشمار آورد نه فتحی تام وتمام . 
دیگ رکلیساهای شهر نیز بهمین طریق مورد بی‌حرمتی قرار گرفتند ومدت چهار باه 
شهر اسکندریه درمعرض اهانت لشکریانی فاسد و هوسران بود که روحانیان فرقة 
مخالف»ایشان را به بی‌ادبی برمی‌انگیختند. خون بسیاری ازموبنین دراین گیرودار 
ريخته شد وا گر ایشان کشند گان خودرا برنینگیخته باشند وانتقام قتل ایشان نیز 
گرفته نشده باشد پس این کشتگان را باید « شهید » خواند. درحق اسقفان و 
پرزبی‌تیرها ستم بسیار رواداشتند وایشان را رسوا ومفتضح نمودند ودوشیزگان 
با کره‌ای را کد زند گی خویشتن را وقف بر کارهای کلیسائی کرده بودند عریان کردند 
و به تازیانه زدند و به ایشان تجاوز کردند. خانه‌های توانگران را غارت کردند 
و درپشت نقاب شور مذهبی با گستاخی تمام عداوتهای خصوصی وحرص وشهوت 
خودرا نسکین دادند واحسنت وآفرین شنیدند , مردم غیر مسیحی اسکندریه کد 
هنوزگروه ی کثیر و نارای بودند باسانی راضی شدند که استف شهر خود را ترکك 
کنند » اسقفی که محترمش میداشتند ابا از او بیمنا ک هم بودند . ابید لطف و 
عنایت و ترس‌ازعقوبت شورش وقيام که دامنگیر همه کس میشد سبب گردید که 
بت‌پرستان نیز عهد کنند که ارجانشین آتاناریوس حمایت نمایند وآن حانشین مردی 
مشهور ونامش ژرژ کاپادو کیبه ای بود . پس‌ازانکه شورای آریوسی غاصب مذ کور 
را بامراسم خاص بذهبی تقدیس کرد سباستیان ۳ وی را بمدد نیروی جنگی بر 
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اکرسی اسقفی نشاند » وسباستیان خود برای انجام دادن این کار مهم به‌لقب کنت 
مصر ملقب‌و به سمت مذ کور منصوب شده بود. درکسب تدرت و بکاربردن آن » 
ژرژ حاصب ستمگر به نوابیس شرع وانصاف وادییبت توجهی ننمود وهمان‌صحنه های 
فضیحت ورسوائی وشرارت وخونریزی که در پایتخت مشاهده نشده بود درییش‌از 
نود شهر اسقف‌نشین مصری تکرار شد, کنستانتبوس که توفیق باعث تشویق وی 
شده بود اکنون حرأت یافت و رفتار عمال خود راتأیید و تصوی بکرد » و باصدور 
دستخطی پرشور و حرارت و خطاب به همگان نجات شهر اسکندریه را - از دست 
ستمگری که محبوب عام بود وهواخواهان نادان‌خودرا به‌افسون فصاحت می‌فریفت- 
به مردم نهنیت گفت . دراین دستخط امپراطور از زهد و فضیات ژرژمحترم که اسقف 
منتخب بود بتفصیل سخن میگوید وامیدوار چنانست که خود در سمت ولینعمت 
شهر اسکندریه وحابی آن شهرتش از اسکندرکبیر نیز برگذرد. درضمن تصمیم 
تغییر ناپذیر خودرا رسماً اعلام میکند ومی گوید که باآتش وشمشیر پیروان فتنه گر 
آتانازیوس خبیث را تعقیب خواهم کرد زیرا که آتانازیوس با گریختن به گناه خود 
اعتراف نموده وازم رگ ننگین ی که بارها سزاوار آن بوده جان بدر برده است. 

آتانا زیوس د رواقم ازخطرهاتی که به وی نزدیک بود و اورا پیش‌از همه 
نهد ید مینمود حان بدر برده بود وانچه براین مرد عجیب گذشته است توحه با را 
بحق به خود معطوف میدارد . درآن ثسب فراموش نشدنی که کلیسای سن‌تئوناس 
درمحاصرهٌ سربازان سیریانوس قرارگرفت اسقف اعظم دلیرانه و باوقار وطمأنینه 
همچنان بر کرسی خودنشسته درانتظار نزدیک شدن بر گک بود . درهمان وقتی که 
فریاد خوف وخشم مراسم عبادت را متوقف کرد اسقف اعظم درجماعت‌لرزان بیمنا ک 
روحی دید وایشان را برآن داشت که یکی ازمزامیر داودپیغمیر را ترنم کنند که 
درئنای خدای قوم بتی اسرائیل و پیروزی اوست‌برستمگر بی‌دین ومغرورسصر. آخرالامر 
درکلیسا بزورگشوده شد وتیرباران دشمن دربیان مردم فرود آمد وسربازان شمشیر 
کشیده حمله بردند و به درون حایگاه قدس درکلیسا راه یافتند وبرق دهشت‌انگیز 
زره‌های ایشان بوسیلهٌ جراغهای مقدسی منعکس می‌شد که گردا گرد محراب کلیسا 


میسوخت . آتانازیوس همچنان اصرار وابرام راهبان وپرزبی‌تیرهای مژمن را که 
ازسلتزبان وی بودند رد می کرد وبابزرگواری تمام ازت رک موضم اسقفی امتناع 
می‌ورزید تا وقتی که آخرین کسی ازجماعت نمازگزار را در امن و امان ازکلیسا 
مرخص کرد. آشوب وتاریکی شب به‌اسقف اعظم یاری نمود تا بجائی مصون از 
خطر پناه برد وموج جمعیت مضطرب وییمنا ک که وی را از هرسو می‌فشرد بر 
زبینش افکند وبا آن که‌وی ازخود بیخودشد روح شجاعت وبی‌با کی‌خود را با زیافت‌و 
از دست سربازان ی که باولم تمام درپی‌اومی گشتند فرا ر کرد . راهنما یان‌آریوسی به‌این 
سربازان گفته بودند که سرآتانازیوس برای امپراطور بهترین و مطلوب‌ترین هدایا 
خواهد بود . ازآن لحظه استف اعظم مصر ازچشم دشمنان خود ناپدیدشد وبیش از 
شش سال درورای تاریکی نفوذ ناپدیر اختفا بسر برد , 

قدرت جابرانه دشمن آشتی‌ناپذیر آتانازیوس سراسر دنیای روم رادربر گرفت 
و ابپراطور که از استف اعظم مصر سخت خشمگین بود کوشید که‌به‌نوشتن دستخطی 
فوراً و به اصرار ازامیران مسیحی مذهب حبشه بخواهد که آتانازیوس را به بعیدترین 
و دورافتاده‌ترین ناحیه روی زین هم راه ندهند , کنتها وعمال عالیرتبه دیوان 
و تریبونها ولشکرها را پیاپی بتعقیب اسقف فراری گماشتند و باصدورفرامین بسیار 
نیروهای جنگی ودولتی را برآن داشتند که بیدار وا گاه ازبرای یافتن اوباشند ووعده 
پاداشهای سخاوتمندانه به کسی دادند که آتانازیوس را زنده یا مرده ارائه دهد 
وکسانی را که جرأت آورند و « دشمن مردم » را پنهان کنند به وعید مجازات 
شدید مرعوب کردند . ولیکن بیابانهای طیبت" | کنون‌مسکن گروهی‌از مردم نامتمدن 
متعصب فرمانبردار بود که احکام رئیس صویعه‌را از قوانینی که امپراطور نهاده بود 
دوستتر می‌د اشتند , بریدان آنتونی و پاچومیوس " که عددشان کم نبود اسف 
گریزنده را مانند پدری درجم خود پذیرفتند وفروتنی وبردباری اورا در پیروی 
از سخت‌ترین سنن وقواعد فرقة خویشتن پسندیدند و زلال سخن را که ازلبان او 
فرو می‌ریخت کلمه به کلمه جمع می کردندوآنهارا از فوران سرچشمهة حکمت حقیقی 
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و از منبع الهام می‌دانستند » ومطمئن بودند که ثواب دعاها و روزه هاوشب زنده 
داریهای ایشان کمتر ار ثواب شور واشتیاقی بود که دردفاع از حق وبی گناهی 
اظهار می کردند وخطری که در این راه باآن رویاروی می‌شدند . صومعه‌های مصر 
درمکانهای دورافتاده خالی از سکنه قرارداشت » معمولا برفراز قلل حبال یا در 
جزایر رود نیل » وشاخ یا شیپورمقدس تابتی" علامتی بود که همه می‌شناختندش 
و به شنیدن بانگ آن چندین هزار راهب نیرومند و مصم که کثرا روستائیانی از 
نواحی مجاور بودند گرد هم جمم بی‌آمدند . هروقت که لشکری به پناهگاههای 
راهبان حمله بی‌برد ومقاوست دربرابر آن ناممکن بود این عزلت گزید گان گردن 
درپیش نیغ حلاد می‌نهادند و به این طریق خصیصه قومی خودرا تأیید بی کردند 
و آن خصیصٌ قوبی این بود کها گر مردی مصری از رازی آگاه بود ونمبخواست 
که آن راز را افشاء کند هر گز باشکنجه نیز به دانستن آن اعتراف نمی کرد . اسقف 
اعظم اسکندربه که‌این راهبان جان خودرا پااشتیاق تمام وقف حفظاوازخطر کردند 
درمیان این جمع کثیر که همه به یکت وضم وفرمانبردارنظم و انضباط بودند مخنی 
ماند و تا خطر نزدیکتر می‌شد دستهای آماده به خدمت اورا به سرعت‌ازمخفی- 
گاهی به مخنی گاه دیگر منتقل می کرد نا ووزی که عاقبت به بیابانهای قفر وهول 
انگیز رسید که مزاج تاریک بین وساده لوح اوهام‌پرستی آنهارا مسکن شیاطین و 
دیوان وحیوانات سبع عجیب‌الخلقه بی‌پنداشت . دوران اختفای آتانازیوس که 
تمام نشد مگر بمرگ کنستانتیوس » بیشتر درهمصحبتی‌باراهبان گذشت وایشان 
باولاء واخلاص تام کمر به خدیت او بستند یعنی‌اورا زرخطر حفظ کردند ودبیر 
او بودندوحامل پیابهای او. اما وقوف بها همیت حفظ رابطه نزدیک بافرقه کاتولیک 
وی را برآن داشت که هروقت کوشش دولتیان دریافتن او کمتر شود ازپیابان بیرون 
آید و به اسکندریه برود وشخص خویشتن را دراختیار دوستان و پیروان خود قرار 
بد هد تاایشان‌صلاح درچه دانند . حوادث گونا گونی که براو گذشت خودمی‌توانست 
موضوع داستانی سر گرم کننده باشد. فی‌المشل زمانی اورا درون آب انباری خالی از 
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آب پنهان کردند اما بمحض اینکه وی‌خارج شد کنیزی خبانتکار سراورا آشکار نمود 
و زمانی د گر وی را درپناهگاهی عجیب‌تر مخنی کردند وآن خانه با کره‌ای بود 
بیست ساله که درهمه اسکندریه بکمال حمال شهره بود . چنانکه این زن درسالیان 
بعد نقل کرده است وی در نیمشبی استف اعظم را دید وبمشاهده او که حابه‌ای 
فراخ برتن داشت و به شتاب تمام راه می‌سپرد سخت متعجب نردید. اسقف اعظم 
از دختر به التماس خواست که وی را ازخطر مصون دارد زیرا که دررژیایی‌آسمانی 
به وی امر شده بود که در خانه این زن مهمان‌دوست برای خود پناهگاهی بیابد , 
آن با کر مومنه نیز قبول نمود وودیعه مقدسی را که به بد عقل و تدیبر و دلیری 
و بی‌با کی او سپرده بودند ازخطر نگاه داشت وبی‌آنکه راز را بر کسی افشاء کند 
فوراً آتانازیوس را به پنهان ترین اطاق خود برد و بامحبت دوستی صادق ویکدل 
ونوحه ودقت خدمتگزاری بهربان از او مراقبت کرد » و نا روزی که خطر همجغان 
برجای بود این زن مرتبا برای او کتاب وآذوقه می‌برد وپایش" را می‌نست و 
مکاتبات وی را می‌خواند و جواب آنها را می‌نوشت و باز بر دستی تمام همصحبتی 
خودرا بااین مرد خدا ازچشم بداندیشان پوشیده بیداشت زیرا که آتانازیوس بسبب 
وضم خاصی که دائءت باید داين عفتش ازلوث هر شانبه‌ای پا ک باشد وسحرحمال 
دوشیزه‌جوان چندان بود که‌ممکن بود احساساتی بس خطرنا کك‌درهر کس ۲ برانگیزد , 
در دوران شش ساله تعقیب وتبعید » اسقف اعظم مصر به کرات ازهمدم زیباو وفادار 
خود دیدن کرد. آتانازیوس رسماً گفته است که او خود اجلاس اعضاء شورای 
ریمینی وسلوسیه را به چشم خویشتن «دیده» بوده‌است گنت او ما را ناجار برآن 
می‌دارد که‌باور کنيم که وی مخنيانه هنگام تشکیل حلسات درمحل حاضر بوده‌است . 
مدا کره شخصی بادوستان وبتاهده اختلافات دشمنان و بر آنها افزودن همه دارای 
۲ - این داستان را او بالادیوس نقل کردکه خود با این دوشیزه سخن گفته بود. دوشیزه مذ کور در 
ایام پیری هنوز با خشنودی بسیار از پیوند مقدس و شرافتمندانة خود یاد می کرد. من نمیتوانم رقت 


و ظرافت احسامات بارونیوس و والی زیوس و تیله موئت و غیر ایشان را رعایت کتم. اینان داستان 
با کر؟ خوبروی را تقریباً مردود می‌شمارند و آن را در خور شأن و هیبت تاریخ کلیسا نمی‌دانند. 
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منافعی بود که اقدام خطرنا ک وحسورانه سیاستمداری مدبر مانند اسقف اعظم را‎ 
تأیید می‌نمود » وچنان که می‌دانیم اسکندریه به‌وسیله تجارت  وکشتی‌رانی با هم‎ 
بنادر دریای بدیترانه ارتباط داشت . اسقف حسور متهور از پناهگاه سیم خود دانم‎ 
با ابپراطو رکه حامی آریوسیان بود می‌جنگید وبه او حمله می کرد ورسائل او در‎ 
وقتی که باید با جد وجهد بسیار میان پیرواتش منتشر می گردید و درفرقه کاتولیکی‎ 
حانی تازه می‌دیید و افراد فرقه‌را باهم متحد می کرد . در رسائلی که آنانازیوس‎ 
در دفاع ارخود وبرای عامه مردم می‌نوشت وشخص امپراطور را مخاطب قراربیداد‎ 
بعضی اوقات وی بظاهر روش اعتدال را می‌ستود و درعین حال‌درنهان بادشنامهای‎ 
سخت کنستانتیوس را فرمانروانی بد کار و عاحز وحلاد خویشان خویشتن وغاصب‎ 
جمهوری و مسیح کذاب می‌نامید. امپراطور فاتح دراوح کابروائی و هنگامی که‎ 
گالوس " را بسیب جسارت وی‌عقوبت نموده وشورش-یلوانوس " را که تاج ازتارکث‎ 
و ترانیو" بر گرفته بود) خاموش کرده وافواج ما گ‌نن تیوس را درمیدان جنگ درهم‎ 
شکسته بود خود از دستی نامرئی جراحتی یافت که نه‌التبام پذیر بود ونه‌انتقام گرفتن‎ 
بخاطر آن امکان‌پذیر » و فرزند کنستانتین نخستین فرمانروای مسیحی بود که نیروی‎ 
فدرت نهفته د رمعتقدات مدهبی را به تجربه دریافت » واین قدرت چندان بود که‎ 
, دربقابل شدیدترین مساعی فوای دولتی پایداری بی‌نمود‎ 


خصائص کلی فرق عیسوی 
داستان سادء اختلافات داخلی که صلح وآرایش را مختل وپیروزی کلیسارا 
به لوت ننگ آلود گفتة‌ورخی ناسیحی را تأیبد وثابت م ی کند که شکایت اسقة 
بسیار محترم از وضع مسیحیال شکایتی درست بوده است . آبیانوس ء پر اثر بجر به 
به یقین می‌دانست که دشمنی سیحیان با یکدیگر شدیدتر است از خشم حیوانات 
درنده دربرابر انسان و گریگوری نازیان زن* با حزن واندوه بسیار می گوید که نفاق 
ونقاق ملکوت اسمان را نمونه‌ای از آفتگی وطونان نبانه بلکه جهنم واقعی کرده 
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است . نویسند گان آن‌ایام که به لحن سخت می‌نونتند وهریک ازایشان ازفرقه‌ای 
جانبداری می کردوهمه فضائل را به خود نسبت بی‌داد و خطاها را به مخالفان 
خویشتن » به مدد قلم صحنه هائی نگاشته‌اند از پیکار فرشتگان با شیاطین . اما عقل 
رزین ما عجائبی چنین را که نمونه کامل و خالص رذیلت و فساد باشند یا فضیلت 
و تقوی باور نمی کند و به هر فرقه‌ای خوب و بد را به یک اندازه نسیت میدهد یا 
لااقل بی‌تعیین یا تشخیص مقدار زیرا که فرقه‌های مخاصم که عنوان اهل سنت‌را 
به خویشتن ونام مرند را به دشمنان خود اطلاق می کردند همه یک مذهب آموخته 
و دریک جامعه پرورش يافته بودند وبیم وامید ایشان درزندگی این جهان و در 
حیات آخرت به یک سبت واندازه بود , اشتباه هرفرقه‌ای ممکن بود که ازساد گی 
باشد و ایمان هریک بمکن بود که صادق واعمال ایشان صواب باشد یا بخطا 
وفساد آبيخته » واغراضی که احساسات وشهوات ایشان‌را بر می‌انگیخت همه از 
یک نوع بود ومکن بود که نوبعی ازعنابت دربار سوء‌استفاده کنند ونوبتی دیگر 
ازلطف ومحبت بردم . اعتقادات پیروان آتانازیوس وآریوسیها دراخلاق وادب 
مردم اثری ندانت رفح تعصب که فقط ازاصول مندرح درانجیل گرفته شده بود 
هردو را یکسان برمی‌انگیخت . 

نویسنده‌ای بعاصر که بحق وبااطمینان بر کتاب تاریخ خود القاب شریف 
« سیاسی » و« فلسفی » را نهاده است منتسکیو را ملامت م یکند و می گوید که 
وی نرسیده واحتیاط کرده است و دربرشمردن علل انحطاط امپراطوری روم از ذ کر 
علتی مهم غافل بانده است و آن علت ظاهراً قانونیست که کنستانتین نهاد و بجای 
آوردن آداب مداهب بت‌پرستی را ممنوع کرد جندان که گرو ه کثیری از اتباع او 
دیگر نه کاهنی داشتند ونه بعبدی ونه بدهبی که رسمی وعموبی باشد. شوق 
وافر اين مورخ فیلسوف برای حفظ حقوق بشر وی را برآن داشته است که شهادت 
مردم را مورد ایذاء و آزار قرارداد وباین طریق « ثواب » شکنجه و آزار مذهبی را 
به غفلت و بی‌دلیلی به قهربان محبوب خود نسبت داده‌اند. اگر این قانون‌غیالی‌را 
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حقیقتی بود باید مانند شعاری آتشین درپیشاپیش مجموعة قوانین کنستانتین شعله‌ور 
باشد . پس درست آنست که بجای این قانون خیالی به رساله اصیل کنستانتین 
توسل بچوئیم کد وی‌به پیروان بد هب قدیم نوشت دروقتی که دیگر مسیحی شدن 
خودرا پنهان نمی کرد و از مدعیان تخت سلطنت نیز بیمی نداشت . وی به اصرار 
بسیار اراتباع ابپراطوری روم به پند وسوعظت میخواهد که به خداوند گار خویشتن 
اقتدا نمایند ابا آشکارا می گوی د که همه کسانی که ازچشم گشودن ومشاهده کردن 
انوار خدانی امتناع می‌ورزند همچنان آزادند که به‌معابد بروند وخدایان خیالی 
خود را بپرستند . خبر ممنوع شدن مراسم عیادت بت‌پرستی نیز رسماً ازجانب شخص 
ابپراطور تکذیب گردیده است » زیرا که کنستانتین به شیوه خردمندان سیاست 
تسامح واعتدال را برببنای لزوم رعایت نیروی شکست ناپذیر عادت وتعصب 
و اوهام‌پرستی قرار میدهد . ابپراطور هوشمند محتال بی‌آنکه شرف قول خودرا نقض 
کند با بت‌پرستان‌را بیمنا ک سازد قدم به‌قدم وبااحتیاط پیش رفت وبه سست کردن 
عمارت ناقص بنیاد مد هب شر کث پرداخت . علاقَهُ وافر کنستانتین به دین مسیح 
گاهگاهی اورا به سخت گیری برمی‌انگیخت بااينهمه شدائد اعمال وی درظاهر 
به رنگ عدالت ومصلحت عام جلوه می‌نمود و درهمان وقتی که به حیله و تدییر 
در کارسست کردن مبانی شر کث بود به‌ظا هر چنان می‌نمود که گوئی‌به اصلاح بفاسد 
دین قدیم می‌پردازد , به‌پیروی ازمثال خردمندترین فرمانروایان پیشینه » کنستانتین 
فنون نامقدس ساحری وفال‌زنی‌را ممنوع ومجازاتهای سخت برای ساحران‌وغیبگویان 
معین کرد زیرا که ایشان مردم ناراضی از وضع خود را به‌عبث امیدوارمی کردند وحتی 
به جنایت برمی‌انگیختند . غیبگویان را مجبو رکردند که تن به‌ننگ خاموشی‌د رد هند 
و ایشان‌را دربلاء عام دروغگو ودغل‌باز خواندند و کاهنان زن صفت مصری‌را 
ازمیان برداشتند و کنستانتین خود فربان‌داد که چند معبد فینیقی را ویران کنند 
و به این طریق تکالیف سانسوری را نیز خود اجراء کرد . این معابد محل انواع 
زنا بود که درروز روشن به‌منزله عبادت درپیشگاه ونوس وینام اوصورت‌می‌پذیرفت . 
شهر سلطنتی قسطنطنیه تا حدی ازکیسة معابد یونان وآسیا و به‌زیان آنها برپا شد 


و به نفایسی مزین گردید که‌از آن معابد به یغما برده بودند. اماکن متبرک را 
ضط ومجممه‌ های خدایان وقهربانان را به خشونت وبی‌ادبی به‌نزد مردمی منتقل 
کردند که آنهارا نمی‌پرستیدند بلکه اشیائی عجیب وغریب می‌پنداشتند . نقره‌وطلای 
معابدرا د گربار وسیله دادوستد قرار دادند وعمال دولت واسقفان و خواحه‌سرایان 
فرصت را غنیمت دانستند و در یک دم هم هیجان شور وشوق مذهبی وهم حرص 
وخصومت خویشتن را ارضاء کردند. ولیکن این غارتگریها محدود به ناحية کوچکی 
ازدنیای روم بود و متصرفات امپراطوری دیرزمانی بود که این نوع غارتگری 
و هتک حرست معابد را تحمل کرده و به جور و ستم فرمانروایان و پرو کنسولها 
خو گرفته بودند و بهیچوجه گمان نمی‌توان کرد که این فرمانروایان وعمال دولت را 
هرگز نیت آن بوده بود که بنیاد بدذهب رسمی روم را براندازند, 


فرزندان کنستانتین درجای بای پدر خود قدم نهادند اما با شور و تعصب 
بیشتر و با عقل وتدبیر کمتر. بهانه‌ها ودلائل نادرست برای ستمگری وغارت معابد 
اند کك اند کث بیشتر و بیشتر شد!" ورفتار خلاف قانون مسیحیان را به دید؛ احماض 
نگریستند و هر شکی وگمانی را به زیان مذهب بت پرستی‌تفسی رکردند و نوضیح 
دادند وانهدام معابدرا به‌منزلة یکیازوقا یم مسعود سلطنت کنستانس و کنستانتیوس 
جشن گرفتند » نام کنستانیتوس در سرلوحهُ فرمانی موجز و بلیغ قرار گرفته 
است که بنا بر قاعده باید هرنوع ممنوعیت دیگری را درآینده غیرلازم نموده باشد 
و اینک فرمان ند کور :« با اراده فرموده‌ايم که درهمه‌جا و در هر شهری د رمعا بدرا 
فوراً ببندند و ازآنها به دقت نگهبانی کنند چندان که هیچ کس را یارای نافرمانی 
از احکام الهی نباشد ونیز ازهمه اتباع خود می‌خواهيم که از قربانی کردن احتراز 
جویند وا گر کسی مرتکب این جنایت شود باید که سرش‌را به تیغ انتقام ازتن جدا 
و پس ازکشته شدن او اموالش را مصادره کنند و به مصارف عمومی برسانند. 
۱ - لیبانیوس میگوید که امپراطور غالبا معبدی را به یکی ازدرباریان مقرب می‌بخشید چناکه سگی با 


اسبی يا غلامی یا جام زرینی را به کسی تنحسند , اما این فیلسوفب متدین مخصوصاً متذ کر می شود که 
مقربان نامژمن به ندرت کامر ان می‌شد زد . 
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اگر حکام متصرفات از تنبیه مجرمان غفلت بورزند ایشان را نیز بهمین طریق 
مجازات خواهیم کرد .» و لیکن تقریباً به یقین می‌توان گفت که این فرمان شدید- 
اللحن نوشته شد اما هرگز منتشر نگردید یا آنکه منتشرگردید و هرگز اجرا نشد. 
حقایق مشهود وآثاری از برنز وسرم رکه هنوز باقیست دلالت میکند براین که‌پیروان 
بدهب بت پرستی درسراسر دوران سلطنت پسران کنستانتین آشکارا مراسم مدهبی 
خودرا انجام میدادند. در مشرق ومغرب و درشهرها وئیز در نواحی روستانی هنوز 
معابد بسیاری درنزد خلق محترم یا لااقل ازبی‌حرمتی مصون بانده بود وانبوه کثبر 
مینان هنوز با احازه یا لااقل با احازهٌ ضمنی دستگاه دولتی ازلذت روحانی قربانی 
کردن وعید گرفتن ودسته به راه انداختن بهره‌مند بودند. چهارسال پس‌از تاریخ 
فرضی صدور این منشور جائرانه کنستانتبوس ازمعابد رم بازدید کرد وحسن سلو کث 
او را سیما کوس" خطیب بت‌پرست به‌عنوان نمونه‌ای سزاوار تقلید به امپراطوران 
خلف توصیه کرده است. وی می‌گوید : « امپراطورگذاش ت که زنان با کر ه که 
خدیتکار معابد بودند همچنان از مزایای خاص خود برخوردار باشند و کسی را 
حق تجاوز نبود. وی القاب ومقابات خاص کاهنی‌را به اشراف رومی اعطاء کرد 
ومقرر داشت که مخارح مراسم مدذهبی وقربانی کردن برحسب معمول پرداخته شود 
و باآنکه وی خود دینی دیگر پذیرفته بودهر گز نکوشید که مردم امپراطوری را 
از مد هب قدیمشان بحروم کند . » مبجلس سنا هنوز خودرا مکلف می‌دانست که 
با صدور فرابین رسمی » سلاطین را درصف خدایان قراردهد ویاد ایشان‌را مقدس 
ومحترم بداند چنانکه کنستانتین را پس از مرگش با خدایانی انبا زکردندکه وی 
خود درحیات خویشتن آنهارا انکار کرده وموهون نموده بود . هفت امپراطورسیحی 
لقب سلطان و حبر اعظم وعلائم وامتیازات خاص این سمت را که نوما وضع کرده 
ومقرر داشته و اگوستوس خود آنها را اختیار نموده بود بی‌هیچ تأملی قبول کردند . 
قدرت تام ومطلق این ابپراطوران در اداره امور بدهبی که خود تر ک کرده بودند 


51۵0080۲015 - 
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په مراتب بیشتراز اختیار ایشان در ادارء امور دین عیسوی بود که بدان ایمان 
و اقرار اورده بودند, 
پدید آبدن فرقه‌های مختلف مسیحی زوال مذهب بت‌پرستی" را بتعویق 
انداخت وسلاطین واستفان باشدت وقوتی که باید با کفار جهاد نکردند زیرا که 
پیشتر نگران خطر و بصییت نأفرمانی مسیحیان وقیام ایشان بودند . به‌موجب قواعد 
مستقر گشته تعصب ممکن بود که برانداختن اساس بت‌پرستی کاری درست نموده 
باشد ولیکن فرقه های مخاصم که به نوبت دردربار امپراطوری زمام امور را دردست 
داشتند همه به‌اتفاق ازبرانگیختن خشم وخصومت طایفه نیرومند بت‌پرستان‌بیمنا ک 
بودند باآنکه فرقهٌ مذ کور هردم به ضعف و زوال نزدیکتر می‌شد . انگیزشهای 
گونا گون ازقبیل پیروی ازرقدرت حا کمه ورسم ایام وندای عقل وحلب منقعت همه 
به سود مسیحیت درکار بود و بااین همه عالمیان پیروزی عیسویت واثرات آن را 
درنیافتند مگر پس از گذشت دورانی بعادل با زند گی دو یا سه سل . مذهبی که 
روزگاری دراز از دوران استقرارزش درامپراطوری روم گذشته و تا اندک زمانی 
پیش ازاین ایام قائم واستوار بوده بود د رنزد جمع کثیری ازمردم که به‌عادات‌دیرین 
دلبستگی بیشتر داشتند و به عقاید نظری علاه کتر هنوز محترم بود. القاب و 
تشریفات دولتی ولشکری شامل همه اتباع کنستانتین و کنستانتیوس می‌شد - 
اعم ازاینکه مسیحی باشند یا نامسیحی ‏ و حصه عظیمی از دانش وثروت‌ونیروی 
دلاوری موجود در امپراطوری روم هنوز مصروف کار بت پرستی بود . معتقدات 
سناتور و روستائی وشاعر وفیلسوف مأخوذ از علل واسباب بکلی مختلف بود ولیکن 
همه یکسان و باخلوص ایمان برای عبادت به معابد می‌رفتند وچون پیروزی فرقة 
۱ - لفت صعوع۳ در ارل به معنی سرچشمه بود و ساکنان روستاهای مجاور که از یکک چشمه آب 
برمی گرفتند کم کم مووو۳ خوانده شدند و پس از آن که مردم شهرنشین امپراطوری همه به دین‌عیسی 
گرویدند و اثری از بت‌پرستی برجای نماند مگر در نواحی روستائی «وعه۳ یا روستائی با بت پرست 
مترادف گردید. از زمانی که پرستش ژوپیتر و خاندان او بکلی منسوخ گردید نام ومووط را به اثواع 
مذاهب شرك اطلاق کرده‌اند » و مسیحیان بی‌هیچ تأملی دشمنان سرسخت خود یمنی مسلمانان را نیز 


هموو۳ خرانده‌اند و به اين طریق بر کسانی که به اصل یکتا پرستی عقید؛ خالص بی غل و غش دارند 
به بی‌انصافی داع بت پرستی نهاده‌اند. ( گیبون) 


مطرود مسیحی را بمنزله توهینی به دین می‌دانستند بی‌آنکه خود آگاه باشند 
شوروشوق ایمان در وجودشان برانگیخته می‌شد وچون به دلائل متقن اطمینان 
حاصل کرده بودند که وارث احتمالی سلطنت یعنی قهرمان حوان دلاوری که 
سرزمین گال را به حنگک ازدست اقوام نیمه متمدن نجات داده بود در نهان به دین 
آبا واحدادی خود گرویده است امیدی تازه دردل ایشان پدید آند ‏ 


پایان جلد اول 


